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دستور کار انسانی جدبد 


بشریت در سپیده دم هزارةٌ سوم از خواب بیدار می‌شود. خمیازه‌ای می‌کشد و 
چشمانش را می‌مالد. بقایی کابوس وحشتناکی هنوز از ذهنش عبور می‌کند. «چیزی 
بود در مورد سیمهای خاردار و یک ابر قارچی عظیم. اما این فقط یک کابوس بود». به 
حمام می‌رود و صورتش را می‌شوید. چروکهای صورتش را در آینه نظاره می‌کند. یک 
فنجان قهوه دم می‌کند و دفترچة یادداشتش را باز می‌کند. «بسیار خب. ببینیم برنامة 
امروز چیست.» 

پاسخ این سوال طی هزاران سال بدون تغییر باقی ماند. سه مشکل مشابه مردم 
قرن بیستم چین. مردم هند قرون وسطی و مردم مصر باستان را به خود مشغول 
می‌داشت. قحطی. طاعون و جنگ همواره درصدر لیست قرار داشت. انسان‌ها طی 
نسل‌های متوالی به درگاه خداء ملائکه و قدیسان سجده می‌کردند. نظام‌ها و نهادهمای 


۷ 

مسری و خشونت در ابعاد میلیونی تلف می‌شدند. متفکرین و پیامبران بسیاری 
این‌طور جمع‌بندی می‌کردند که قحطیء طاعون و جنگ باید بخشی از نقشة عالمگیر 
ایزدی. یا جزئی جدایی‌ناپذیر از ماهیت ناقص ما باشد. که ما به این زودی‌ها از شر 
آن‌ها خلاصی نخواهیم یافت. 

اما ندز بگاه هذاره سیمهی مقابل وافعشی شفتانکی جم مب کقایه گنه 
اغلب مردم امروز به آن فکر هم نمی‌کنند. ما طی همین چند ده اخیر موفق شده‌ایم 
قحطی, طاعون و جنگ را تحت کنترل درآوریم. البته این مشکلات هنوز به‌طور کامل 
حل نشده‌اند» ولی دیگر به عنوان نیروهای طبیعی غیر قابل کنترل و غیر قابل درک 
به حساب نمی‌آیند و به چالش‌های قابل مهاری تبدیل شده‌اند. ما برای خلاصی از اين 
بلایا نیاز به توسل یافتن به خدا یا قدیسی نداریم و بخوبی می‌دانیم که برای 
جلوگیری از قحطیء طاعون و جنگ چکار کنیم. و معمولاً موفق هم می‌شویم. 

البته هنوز کاستی‌های قابل توجهی وجود دارد. اما وقشتی با مشکلی روبه‌رو 
می‌شویم. دیگر شانه بالا نمی‌اندازيم و نمی‌گوییم: «بسیار خب. در دنیای پست ما 
همین هست که هست» يا اينکه «اين خواست خدا است». به عبارت دیگر وقتی 
قحطی, طاعون و جنگ از کنترل ما خارج می‌شود. احساس می‌کنیم که کسی باید 
مسبب آن باشد؛ کمیسیون تحقیقی تشکیل می‌دهیم و به‌خود قول می‌دهیم که دفعة 
بعد بهتر عمل کنیم. و این به ما کمک می‌کند. چنین فجایعی در حقیقت کمتر و 
کمتر اتفاق می‌افتند. برای اولین بار در تاریخ. افراد بیشتری از پرخوری می‌میرند. تا از 


قحطی؛ افراد بیشتری از کهولت می‌میرند. تا از بیماری‌های عفونی؛ و افراد بیشتری از 


۸ 

خودکشی می‌میرند. تا مردن توسط سربازان و تروریست‌ها و جانیان روی هم. انسان 
معمولی در پگاه قرن بیست و یکم بیشتر در معرض مردن در اثر پرخوری در 
مک‌دوناله اشتهقا مردن گر اثر قحطیه از الا می‌میزد: قا یک حمله از ظرف الفاغده 
بنابر این حتی اگر رئیس جمهورهاء مدیر عامل‌ها و ژنرال‌ها هنوز برنامه‌های روزانة 
خود. مملو از بحران‌های اقتصادی و درگیری‌های نظامی را دارند» انسان می‌تواند 
چشم‌هایش را در ابعاد کیهانی تاریخ باز کند و به افق‌های جدیدی خیره شود. اگر ما 
واقعً درصدد کنترل قحطی. طاعون و جنگ هستیم» چه چیزی به جای این‌ها درصدر 
دستور کار انسانی قرار خواهد گرفت؟ بشریت. همچون مآمورین آتش‌نشانی عمل 
می‌کند. که در زمانی که وظیفة خاموش کردن حریق را ندارد. به طرح سوال جدیدی 
می‌پردازد: با خود چه خواهیم کرد؟ با توجه به نیروی عظیمی که زیست‌فن‌آوری 
00001027 و داده‌فن‌آوری 10101000001087 در اختیار ما می‌گذارد» این سوال از 

اولویت مضاعفی برخوردار می‌شود. ما با این همه قدرت چه خواهیم کرد؟ 
قبل از طرح این سوال, ناگزیر هستیم تا مختصری در بارة قحطی. طاعون و جنگ 
بگوییم. این ادعاء که ما در شرف کنترل این بلایا هستیم. ممکن است خشم بسیاری 
را برانگیزد. و يا با واکنش‌های ساده‌انگارانه. يا خونسردانه مواجه شویم. تکلیف 
میلیاردها انسان که با درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند چیست؟ 
تکلیف بحران پيشروندة بیماری ایدز در آفریقاء پا موج جنگ‌های جاری در سوربه و 


عراق چه خواهد شد؟ برای اشاره به این معضلات. و قبل از بررسی دستور کار بشری 


۹ 
در آستانة دهه‌های آینده. اجازه بدهید تا نگاه نزدیکی به جهان ابتدای قرن بیست و 


بگذارید از قحطی. که طی هزاران سال. بدترین دشمن بشریت بود. آغاز کنیم. اکثر 
مردم تا همین دوران اخیر در مرز خط فقر زیستی قرار داشتند. که در آن انسان‌ها از 
گرسنگی و تغذية بد از پای در می‌آمدند. یک اشتباه کوچک بایک بداقبالی» به 
سادگی می‌توانست باعث مرگ یک خانواده يا مردم یک دهکده شود. اگر یک باران 
سنگین کشت گندم کسی را از بین می‌برد با اگر دزدان. گلة بز کسی را سرقت 
می‌کردند. قحطی و مرگ سرنوشت محتوم این فرد و عزیزانش می‌بود. بداقبالی یا 
حماقت در ابعاد جمعی منجر به قحطی عمومی می‌شد. اگر یک خشکی سخت دامان 
مصر باستان پا هند قرون وسطی را می‌گرفت تلف شدن ۵ تا ۱۰ درصد از کل 
جمعیت امر دور از ذهنی نمی‌بود. خوار و بار کمیاب می‌شد؛ حمل و نقل بسیار کند 
می‌شد و واردات کافی غذا هم گران می‌شد و دولت‌ها بسیار ضعیفتر از آن بودند تا 
بتوانند از عهدة حل آن برآیند. 

کافی‌است یک کتاب تاریخ را ورق بزنید تا احتملاً در آن به توصیفاتی مربوط به 
مردم قحطی کشیده‌ای برخورد کنید که از گرسنگی به دیوانگی رسیده‌اند. در آوریل 
۴ میلادی یک مقام رسمی فرانسوی شهر بووه تأثیر قحطی و بالا رفتن قیمت غذا 


را این‌طور توصیف کرد: کل منطقه پوشیده از انبوه بی‌شمار مردم فقیر بود. که در انر 


۱۰ 
گرسنگی و تیره روزی به ذلت افتاده بودند و به کام مرگ می‌رفتند. زیرانه کار و 
گرسنگی خود چیزهای کئیفی مثل گربه و گوشت اسب می‌خوردند و خود را بر روی 
انبوه مدفوع حیوانات می‌انداختند. دیگران از خونی که به هنگام ذبح گاوها جاری 
می‌شد و آشغال‌های آشپزخانه‌ها تغذیه می‌کردند. بینوایان دیگر از گزنه و علفهای هرز 
صحنه‌های مشابهی در تمام فرانسه دیده می‌شد. آب آلوده طی دو سالةّ اخیر 
خرمن‌ها را در سراسر خطة پادشاهی تخریب کرده بود. به‌طوری که در بهار ۱۶۹۴ 
انبارهای غله تماماً خالی بودند. ثروتمندان قیمت‌های گزافی برای هر غذایی که 
احتکار کرده بودند. دریافت می‌کردند و توده انبوه فقرا از گرسنگی می‌مردند. در حالی 
که شاه آفتاب. لوتی چهاردهم. سرگرم بازی با معشوقه‌هایش در کاخ ورسای بود. در 
حدود ۲,۸ میلیون فرانسوی - ۱۵ درصد از کل جمعیت -بین سالهای ۱۶۹۲ و ۱۶۹۴ 
از گرسنگی تلف شدند. سال بعد. ۱۶۹۵ قحطی استونی را فرا گرفت و جان یک 
چهارم تا یک سوم از جمعیت را به کام مرگ کشاند. بین سالهای ۱۶۹۵ و ۱۶۹۸ 
قحطی دامان اسکاتلند را هم گرفت و در برخی مناطق تا ۲۰ درصد از اهالی از 
کستکی از شش رفقنم. [ ۱۲ 
شاید اغلب خوانندگان احساس گرسنگی را هنگامی که از ناهار محروم شده‌اند. با 


بدنبال یک آئین دینی روزه گرفته‌اند. یا چند روزی راء به عنوان بخشی از یک رژیم 


۱۱ 

ای الا آنیوه: ملرطهای کیای اهنت امن ناکت تاک ها 
طی روزها گرسنه مانده باشید و هیچ راهی را برای یافتن لقمه نانی در پیش روی 
خود نمی‌یابید. چه احساسی پیدا خواهید کرد؟ اغلب مردم امروزی هرگز با چنین 
عذاب مشقت‌باری روبه‌رو نشده‌اند. اما پیشینیان ما متأسفانه با چنین معضلی بخوبی 
آشنایی داشتند و تنها چیزی که در ذهن‌شان بود را با استغاثه از خدا طلب می‌کردند: 

«ما را از گرسنگی نجات بده!» 
تکام تفس 4افصادی وسسایت وورخه‌ سا ای وهای اهاط امن 
محکمی را ایجاد کرده. که بشریت را از زیر خط فقر زیستی بیرون آورده است. قحطی 
عمومی هنوز گاه‌گاه در برخی مناطق خود نمایی می‌کند. اما این‌ها مواردی استثنایی 
هستند و تقریباً هميشه ناشی از سیاست‌های انسانی هستند. نه فجایع طبیعی. در 
اکثر نقاط دنیاء حتی اگر کسی بیکار شده باشد و تمامی مالکیت خود را هم از دست 
داده باشد. بعید خواهد بود که از گرسنگی بمیرد. پروژه‌های بیمه‌های خصوصی. 
موسسات دولتی ملی و سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی شاید نتوانند او را از فقر 
برهانند. اما کالری مورد نیاز روزانه‌اش برای بقاء را تأمین خواهند کرد. در بعد 
اجتماعی. شبکه‌های بازرگانی فراگیر خشک‌سالی و سیل را به موقعیت‌های تجاری 
بدل می‌کنند و به‌گونه‌ای سریع و ارزان کمبود مواد غذایی را چاره‌جویی می‌کنند. 
حتی وقتی جنگ‌هاء زمین لرزه‌ها و سونامی تمامی کشورها را تخریب می‌کنند» 


کمک‌های بین‌المللی معمولا موفق به جلوگیری از قحطی می‌شوند. اگر چه هنوز 


۱۲ 

صدها میلیون نفر تقریبا به‌طور روزانه گرسنگی می‌کشند. اما در اغلب کشورها به‌واقع 
فقر به‌طور قطع باعث اختلالاتی در سلامتی می‌شود و کم غذایی امید به زندگی 
را حنی در مرفه‌ترین کشورهای دنیا» کوتاه می کند. به‌عنوان منال در فرانسه ۶ 
نیست. حتی در حوالی فقیرترین محله‌های بووه يا پاریس کسی به دلیل بی‌فذایی 

ظرف چند هفته از گرسنگی نمی‌میرد. 
تحولات مشابهی در کشورهای متعددی» بخصوص در چین. رخ داد. قحطی طی 
هزاران سال هر رژیم چینی راء از امپراتوری زرد تا کمونیست‌های سرخ مورد تهدید 
قرار داد. چین تا همین چند دههة اخیر نمونه‌ای برای کم غذایی بود. ده‌ها میلیون 
چینی طی دوران فاجعه‌بار جهش بزرگ به جلو در آثر گرسنگی مردند و کارشناسان 
همواره از وخیم تر شدن اوضاع خبر می‌دادند. در سال ۱۹۷۴ اولین کنفرانس جهانی 


پرجمعیت‌ترین کشور دنیا بسوی فاجعه می‌رود. اما چین در حقیقت بسوی بزرگترین 


۱۳ 

معجزه اقتصادی در تاریخ در حرکت بود. از سال ۱۹۷۴ صدها میلیون چینی از فقر 
نجات یافتند و اگر چه هنوز صدها میلیون نفر دیگر بیش از هر چیز از محرومیت و 
کم غذایی رنج می‌برند. این کشور برای اولین بار در تاریخ مکتوب خود. در حال حاضر 

بری از قحطی است. 
پرخوری در حقیقت مشکل بزرگتری از قحطی در اکثر کشورهای دنیا شده است. 
گفته می‌شود که ماری آنتوانت در قرن هیجدهم به مردم قحطی زده. که از نبود نان 
رنج می‌بردند» توصیه می‌کرد که کیک بخورند. امروزه فقرا این توصیه را به معنای 
واقعی کلمه بکار می‌بندند. در حالی که ثروتمندان ساکن بورلی هیلز سللاد کاهو, 
توفوی بخارپز با کینووا تناول می‌کنند» مردم در محله‌های فقر نشین و اقلیت‌نشین 
کیک توینکی» چیتون همبرگر و پیتزا در خود فرو می‌کنند. در مقایسه با ۸۵۰ 
میلیون نفری که در سال ۲۰۱۴ از کم غذایی رنج می‌بردند» بیش از ۲۰۱ میلیارد از 
مردم دنیا اضافه وزن داشتند. برآورد می‌شود که در سال ۲۰۳۰ نیمی از مردم دنیا 
اضافه وزن داشته باشند. [۴] در سال ۲۰۱۰ گرسنگی و کم غذایی در مجموع در 
حدود یک میلیون نفر را از پای درآورد. در حالی که چاقی سه میلیون نفر را به 


کشتن داد. [۵ا] 


ناوگان‌های نامرئی 
دومین دشمن بزرگ بشر بعد از قحطی. طاعون و بیماری‌های عفونی بود. شهرهای 


شلوغ. که از تراکم صنعتگران» کارمندان اداری و زاتران موج می‌زد. هم بستر تمدن 


۴ 
انسانی بود و هم خاستگاه مطلوبی برای اشاعة باکتری‌ها و ویروس‌ها. مردمی که در 
آتن باستان یا فلورنس قرون وسطی زندگی می‌کردند. می‌دانستند که ممکن است 
هفتة آینده در بستر بیماری بیفتند و بميرند. پا اینکه یک بیماری مسری ناگهان 

تمامی خانواده‌شان را از ین نیرد: 

معروفترین نوع یک چنین شیوع بیماری مسری, بنام مرگ سیاه. در دهد ۱۳۳۰ 
میلادی. در جایی در آسیای شرقی یا مرکزی بوقوع پیوست. که در آن باکتری کک 
خانگی یرسینیا پستیس شروع به مبتلا کردن انسان‌ها توسط نیش کک‌ها کرد. از آنجا 
طاعون. مجهز به ارتش موش‌ها و کک‌ها. بسرعت تمام آسیاء اروپا و شمال آفریقا را فرا 
گرفت و در مدتی کمتر از بیست سال به سواحل اقیانوس اطلس رسید و جان بین ۷۵ 
تا ۲۰۰ میلیون نفر را گرفت. که معادل بود با یک چهارم جمعیت اروسیا. در انگلیس 
از هر ده نفر چهار نفر تلف شدند و جمعیت ۷.۳ میلیونی دورة قبل از طاعون به ۲.۲ 
میلیون نفر بعد از طاعون تنزل یافت. شهر فلورنس ۵۰ هزار از جمعیت ۱۰۰ هزار 


نفری خود را از دست داد. [۶] 





مردم قرون وسطی با «مرگ سیاه» به‌عنوان یک نیروی اهریمنی وحشتناک. که در ورای 


کنترل و درک انسان‌هاست. به تصویر کشیده شده است 


مقامات در رویارویی با فاجعه کاملاً ناتوان بودند. آن‌ها بجز ترتیب دادن 
عبادت‌ها و مراسم دست جمعی ابتکار دیگری برای مواجهه با شیوع بیماری‌های 
مسریء به ذهن‌شان نمی‌رسید. تا چه رسد به اینکه آن‌هارا درمان کنند. 
انسان‌ها تا مقطع عصر جدید علت بیماری‌ها را هوای آلوده. اهریمنان پلید و 
خدایان خشمگین می‌دانستند و به وجود باکتری‌ه او ویروس‌ها مظنون 
نمی‌شدند. مردم به معنای واقعی کلمه به فرشتگان و پریان اعتقاد داشتند. اما 


نمی‌توانستند این تصور را به خود راه دهند که یک کک ناجیز یا یک قطرة آب. 


۱۶ 


می‌توانن حاوی یک ناوگان کامل از هیولاهای کشنده باشد. 





مقصر واقعی یک باکتری ناچیز پرسینیا پستیس بود 


مرگ سیاه و حتی بدخیم‌ترین طاعون تاریخ. تنها حوادث نبودند. به دنبال 
مهاجرت اولین اروپائیان در آمریکا؛ استرالیا و جزایر اقیانوس آرام» بیماری‌های 
همه‌گیر فاجعه‌بارتره در آنجا شیوع یافتند. آن‌ها با خود بیماری‌های عفونی تازه‌ای به 
همراه می‌بردند که برای کاشفان و خود مهاجران ناشناخته بود و خود ایمنی بدنی 
ساکنان اولية این مناطق در مقابل آن‌ها ناتوان بود. در نتیجه تا ٩۰‏ درصد از بومیان 


جان خود را از دست دادند. [۷] 


۱۷ 

مکزیک ترک کرد. این کشتی‌ها ٩۰۰‏ سرباز اسپانیایی. به همراه اسبان‌شان» سلاح 
گرم و معدودی بردة آفریقایی را روانه ساختند. یکی از بردگان. به اسم فرانسیسکو دو 
اگویاه محمولة باز هم مرگبارتری را با خود حمل می‌کرد. فرانسیسکو چیزی در بارة 
ویروس به گونه‌ای انفجارآمیز در بدن او شروع به تکشیر کرد و به‌تدریج بصورت 
در خانة یک خانوادة بومی آمریکایی در شهرک سمپولان بستری شتد: او اعضای این 
خانواده راء و این‌ها بنوبهة خود همسایگان‌شان را مبتلا به این بیماری کردند. سمپولان 
ظرف ده روز به گورستانی بدل شد. پناهندگان این بیماری را با خود به شهرهای 
امواج جدیدی از پناهندگان وحشت‌زده این بیماری را با خود به سراسر و فراسوی 

مکزیک انتقال دادند. 
قوم مایا در شبه‌جزيرة یوکاتان گمان می کردند که خدایان سه‌گانة اهریمنی یه 
نام‌های اکیتز اوزانکاک و سوجاکاک. شبانه از دهکده‌ای به دهکدة دیگر در پروازند تا 
مردم را به این بیماری آلوده کنند. قوم آزتک شکایت این‌هارا به درگاه خدایان 
تزکاتلیپوکا و زیبه» و یا شاید به محضر جادوگران اهریمنی سفیدپوستان می‌بردند. با 


کشیش‌ها و دکترها مشورت می‌کردند. این‌ها عبادت حمام ا تشه مالیتن قییر بر 


۱۸ 

روی بدن و مالیدن سوسک‌های سیاه له شده بر روی زخم‌ها را تجویز می‌کردند. اما 
هیچکدام کارگر نمی‌افتاد. دها هزار جسد در خیابان‌ها افتاده بود و می‌پوسید. بدون 
آنکه کسی جرأت نزدیک شدن به آن‌ها و دفن‌شان را داشته باشد. یک خانوادة کامل 
ظرف چند روز تلف می‌شد و مسئولین دستور داده بودند تا خانه‌ها بر سر جسدها 
خراب شوند. در برخی از مناطق مسکونی نیمی از جمعیت هلاک شدند. 

طاعون در سپتامبر ۱۵۲۰ به درة مکزیک رسید و در اکتبر از دروازه‌های 
تنوچتیتلان. پایتخت آزتک. که یک کلان‌شهر عظیم. با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت بود. 
عبور کرد. حداقل یک سوم جمعیت. از جمله کوثیتلاهوآک. امپراتور آزتک» ظرف دو 
متشه مکتیک ه مار ۱ مات که باون تایه اتضا ماه 
۲ میلیون نفر بود» اما در ماه دسامبر تنها ۱۴ میلیون نفر زنده مانده بودند. آبله فقط 
ضربة اول بود. در حالی که اربابان اسپانیایی مشغول ثروت اندوزی خود بودند و 
بومیان را به استثمار می‌کشیدند. آنفلوآنزه سرخک و دیگر بیماری‌های مسری گوش 
تا گوش مکزیک را در می‌نوردید. تا اينکه جمعیت آن در ۱۵۸۰ به مرز کمتر از دو 
میلیه شق‌ظا کرخ. ]1۸ 
دو سده بعد» در ۱۸ زانوية ۰۱۷۷۸ کاپیتان جیمز کوک. کاشف بریتانیایی به هاوایی 
رسید. جزایر هاوایی متراکم از نیم میلیون جمعیت بودند که در انزوای کامل از اروپا و 
آمریکا زندگی می‌کرد و به اين دلیل هرگز در معرض بیماری‌های اروپایی و آمریک‌ایی 
قرار نگرفته بود. کاپیتان کوک و خدمة او راه‌گشای اولین میکروب‌های آنفلوآنز؛ 


توب رکولوز و سیفلیس به هاوایی شدند. بازدید کنندگان بعدی تیفوئید و آبله را هم به 


۱۹ 

این‌ها افزودند. در سال ۱۸۵۲ تنها هفتاد هزار نفر در هاوایی از این بیماری‌ها جان 
سالم بذر برکند: ]٩[‏ 

بیماری‌های همه‌گیر تا قرن بیستم به کشتار ده‌ه ا میلیون نفر ادامه دادند. در 
ژنوية ۱۹۱۸ سربازان در سنگرهای شمال فرانسهه مبتلا به یک نوع آنلفوآنزای 
خطرناک. بنام «آنلفوآنزای اسپانیایی» شدند و هزار هزار در کام مرگ افتادند. خط 
مقدم جبهه نقطة پایانی موثرین شبكة تدارکاتی جهانی بود که دنیا تا آنوقت به‌خود 
دیده بود. خیل نیروهای انسانی و مهمات از بریتانیا و آمریکه هند و استرالیا سرازیر 
بود. نفت از خاور میانه. غله و گوشت از استرالیا؛ لاستیک از مالایا و مس از کنگو 
ام اما ۵ وس هی فاد انسله ای امانتایی ال رف یک میت کساه 
چند ماهه نزدیک به نیم میلیون نفر. یعنی یک سوم از کل جمعیت. در اثر ابتلا به 
ویروس, مردند. این ویروس در هند پنج درصد از جمعیت (۱۵ میلیون نفر) را هلاک 
کرد. در جزيرة تاهیتی ۱۴ درصد و در سامواً ۲۰ درصد از جمعیت تلف شد. در 
معادن مس کنگو از هر پنج کارگر یکی از بین رفت. در مجموع بیماری همه‌گیر. در 
مدتی کمتر از یک‌سال, جان بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر را گرفت. جنگ جهانی اول. 
بین سالهای ۱۹۱۴ و ۰۱۹۱۸ چهل میلیون نفر را به نیستی کشاند. [۱۰] 

در کنار چنین سونامی‌های همه‌گیری که هر چند دهه یکبار دامنگیر بشریت شد. 
انسان‌ها همچنین با امواج کوچکتر اما منظم‌تری از بیماری‌های همه‌گیر روبه‌رو شدند 
که هر ساله میلیون‌ها نفر را از پای درآورد. کودکانی که فاقد خودایمنی لازم بودند. 


۲۰ 
کودکانه» می‌ناميدند. تا سالهای اول قرن بیستم در حدود یک سوم کودکان, در اثر 
کم غذایی و بیماری‌هاء قبل از رسیدن به سن بلوغ مردند. 

بشر طی سدهة اخیر در اثر مجموعه عواملی چون افزایش جمعیت و حمل نقل 
بهتر باز هم نسبت به بیماری‌های همه‌گیر آسیب پذیرتر شده است. کلان‌شهری مثل 
توکیو یا کینشاساء در مقایسه با فلورانس قرون وسطی یا تنوچ تیتلان سال‌های 
۰ میکروب‌هایی را عرضه می‌کنند که به‌گونه‌ای بسیار موّثرتر و ریشه‌ای‌تر عمل 
می‌کنند و یک شبکة حمل و نقل جهانی امروزی از آنچیزی که در سال ۱۹۱۸ وجود 
داشت. باز هم موّثرتر عمل می‌کند. یک ویروس اسپانیایی می‌تواند راه خود را به کنگو 
يا تاهیتی طی مدتی کمتر از بیست و چهار ساعت باز کند. از این رو توقع این است 
که ما در یک جهنم همه‌گیر با طاعون‌های منتاوب کشنده زندگی کنیم. 

اما طی دهه‌های اخیر. شیوع و تأثیر بیماری‌های همه‌گیر به‌طور چشمگیری 
کاهش یافته است. به‌طور خاص مرگ و مير کودکان در سطح جهانی در بایین‌ترین 
سطح خود است: کمتر از پنج درصد از کودکان قبل از رسیدن به سن بلوغ می‌میرند. 
اين میزان در قسمت‌های پيشرفتة جهان به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. [ 
۱ چنین معجزه‌ای به لطف دستاوردهای بی‌سابقه در علم پزشکی در قرن بیستم 
صورت گرفته است. که ما را مجهز به واکسیناسیون. آنتی‌بیوتیک‌هاء پیشرفت بهداشت 
و یک ساختار پزشکی بسیار بهتر کرده است. 

برای مثال. در سال ۰۱۹۷۹ یک کمپین جهانی واکسیناسیون بر علیه آبله. بقدری 


موفقیت آمیز بود که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که «بشریت پیروز شد و آبله 


۳۱ 
به‌طور کامل ريشه کن شد». اين اولین بیماری همه‌گیر تا آنزمان بود که انسان‌ها 
موق ات وا تتطور کال ان مه تب بای کته تقو سا ۳۴۲ آبته ۵( 
میلیون نفر را به‌خود مبتلا کرد. که به مرگ ۲ میلیون نفر انجامید. اما در سال ۲۰۱۴ 
حتی یک نفر هم به این بیماری مبتلا نشد يا از بین نرفت. این پیروزی بقدری کامل 
بود که سازمان جهانی بهداشت واکسیناسیون همگانی بر علیه آبله را متوقف کرد. [ 
5 
هر چند سال یکبار در مورد شیوع نوعی بیماری بالقوة جدید اعلان خطر 
می‌شود. مثل سار یک بیماری مسری تنفسی. در مارس سال ۰۲۰۰۳ بیماری 
آنفلوآنزای مرغی در سال ۲۰۰۵ آنفلوآنزای خوکی در اکتبر سال ۲۰۰۹ و ابولا در 
سال ۲۰۱۴. اما به لطف اقدامات موثر مبارزه با امراضء تعداد تلفات چنین حوادثی تا 
کنون نسبتاً محدود بوده است. به عنوان مثال بیماری سار در ابتدا موجب وحشتی از 
نوع یک وبای جدید شد. اما این احتمالاً به مرگ کمتر از هزار نفر در سطح جهانی 
متقهی شذ:۱۳۱] شتوع انولا فر غرب آفریقا در انقتدا به نطو می‌زسیت کته از کتتر 
خارج شده باشد و سازمان جهانی بهداشت در ۲۶ سپتامیر سال ۲۰۱۴ آنرا به‌عنوان 
«سخت‌ترین مورد اضطرای بهداشتی در عصر جدید» توصیف کرد. [۱۴] اما با این 
وجود این همه‌گیر در ابتدای سال ۲۰۱۵ مهار شد و سازمان جهانی بهداشت در ژانوية 
سال ۲۰۱۶ خطر آن را رفع شده توصیف کرد. این بیماری سی هزار نفر را مبتلا کرد 
و یازده هزار نفر از آن‌ها را از بین برد» که این موجب تخریب اقتصادی عظیمی در 


۳۲ 

بوجود آورد. اما از مرزهای غرب آفریقا فراتر نرفت و ابعاد مرگ و میر آن به هیچ وجه 
به نزدیکی میزان بیماری‌های همه‌گیر آنفلوآنزای اسپانیایی یا آبلة مکزیکی هم نرسید. 
حتی تراژدی ایدزه که ظاهراً بزرگ‌ترین شکست علم پزشکی دهه‌های اخیر 

محسوب می‌شود. می‌تواند به عنوان نشان پیشرفت قلم‌داد شود. پس از اولین موج 
شیوع ایدز در ابتدای دهةّ ۱۹۸۰ بیش از ۲۰ میلیون نفر در اثر این بیماری مردند و 
ده‌ها میلیون نفر دیگر از عواقب جسمی و روحی آن رنج بردند. درک و مقابله با این 
بیماری همه‌گیر جدید دشوار بود» زیرا ایدز دارای اين ویژگی خاص است که گمراه 
کننده است. آنجا که فرد مبتلا به ویروس آبله. چند روز بیشتر زنده نمی‌ماند. یک 
تیار مبعلا به اجآیوی 11۳۷ شاید وان ظی هفته‌هانوماه‌ها در سلاست کاس :هه 
شود. اما بدون اینکه از بیماريش مطلع باشد. دیگران را مبتلا کند. به علاوه» ویروس 
هیو خود. کشنده نیست. بلکه خود ایمنی بدن را تخریب می‌کند و زمینه را برای 
آسیب پذیری بدن توسط بیماری‌های دیگر ایجاد می‌کند. در واقع اين بیماری‌های 
ثانوی هستند که قربانیان بیماری ایدز را می‌کشند. در نتیجه. وقتی ایدز شروع به 
گسترش می‌کرد. بسیار دشوار می‌نمود تا بتوان درک درستی از آنچه که در حال وقوع 
بود. پیدا کرد. وقتی دو بیمار توسط یک بیمارستان در نیویسورک در سال ۱۹۸۱ 
پذیرفته شدند. یکی از آن‌ده ظاهراً بدلیل ذات‌الريه و دیگری به‌خاطر سرطان با هرگ 
دست و پنجه نرم می‌کردند و به هیچ وجه روشن نبود که این دو در حقیقت قربانیان 
ویروس هیو بودند. که آن‌ها را ماه‌هاء و یا حتی سال‌ها قبل به خود مبتلا کرده بود. [ 


۱۵ 


۳۳ 

پس از آنکه جامعة پزشکی از این مرض اسرارآمیز آگاه شد. برای محققین فقط دو 
سال طول کشید تا بتوانند این بیماری راء علیرغم تمام مشکلات. شناسایی کنند و 
درک بهتری از چگونگی شیوع این وبروس بدست آورند و راه‌های موّثری را برای کند 
کردن سرعت شیوع آن پیشنهاد کنند. طی دهه‌های بعدی, داروهای جدید. ایدز را از 
یک «حکم مرگ» به یک وضعیت مزمن (حداقل برای گروه‌های مرفه که استطاعت 
مالی درمان را داشتند) تقلیل دادند. [۱۶] فقط تصور کنید چه اتفاقی می‌افتاد اگر 
ایدز بجای شیوع در سال ۰۱۹۸۱ در سال ۱۵۸۱ سر بر می‌آورد. به احتمال یقین 
هیچکس قادر به کشف علت شیوع آن از فرد به فرد و نیز متوقف کردن آن نمی‌بود 
(حال راجع به درمانش چیزی نمی‌گوئیم). ایدز در چینن شرایطی می‌توانست همتراز 
با آبلهه پا مرگ سیاه. و حتی فراتر از آن باشد و جمعیت بسیار وسیع‌تری از نژاد 

انسانی را هلاک سازد. 
صرف‌نظر از تلفات وحشتناک ایدز و علیرغم آنکه بیماری‌های عفونی مثل مالاریء 
با ثبات یافتن خود. جان میلیون‌هانفر را سالانه می‌گرفتند. امروزه بیماری‌های 
همه‌گیر در مقایسه با سده‌های گذشته. تهدیدات بسیار کوچکتری برای سلامتی 
انسان به حساب می‌آیند. اکثریت عظیم مردم از بیماری‌های غیر عفونی. مثل سرطان 
و بیماری قلبیء یا به‌سادگی در اثر کهولت می‌میرند. [۱۷] در ضمن سرطان و 
بیماری قلبی طبعاً بیماری‌های جدیدی نیستند. بلکه به دوران باستان برمی‌گردند. اما 
در دوره‌های گذشته افراد تسیا کمتری به سنین بالاتر می‌رسیدند تا از این بیماری‌ها 


بمیرند.) 


۳۴ 

بسیاری از مردم نگرانند که شاید این فقط یک پیروزی موقتی باشد و ممکن است 
یکی از پسر عموهای ناشناختة مرگ سیاه اکنون در گوشه‌ای به انتظار نشسته باشد. 
هیچکس نمی‌تواند تضمن کند که طاعون برنخواهد گشت. اما ما دلایل خوبی داریم تا 
تصور کنیم که دکترها در مسابقه با میکروب‌ها سریع‌تر می‌دوند. بیماری‌های عفونی 
جدید عمدتأً حاصل وجود امکان جهش‌هایی در ژنوم‌های باکتری‌ها هستند. اين 
جهش‌ها به باکتری‌ها این امکان را می‌دهند تا از حیوانات به انسان‌ها بیرند تابر 
وضعیت خود ایمنی بدن آن‌ها غلبه کنند. یا در مقابل داروهایی منل آنتی‌بیو تیک‌ها 
مقاوم شوند. چنین جهش‌هایی شاید امروزه صورت می‌گیرند و بدلیل تأثیر انسان بر 
محیط زیست. سریع‌تر از گذشته انتشار می‌یابند. [۱۸] اما باکتری‌ها در مسابقه با علم 
پزشکی نهایتاً اسیر بازی کور سرنوشت هستند. 

از طرف دیگر دکترها فقط روی اقبال حساب نمی‌کنند. اگر چه علم به اقبال 
بسیار مدیون است. اما دکترها به‌طور تصادفی مواد شیمیایی را به درون لولة آزم‌ایش 
نمی‌ريزند. به اين امید که بخت‌شان باز شود و داروی جدیدی به‌وجود آید. دکترها 
برای هر سال که می‌گذرد. دانش بیشتر و بهتری می‌اندوزند» و این به آن‌ها در 
به‌وجود آوردن داروها و درمان‌های موّثرتر کمک می‌کند. به این ترتیب. اگر چه ما 
بدون شک در سال ۲۰۵۰ با میکروب‌های انعطاف پذیرتری روبه‌رو خواهیم شد. اما 
پزشکی هم در آن زمان قادر خواهد بود تا به‌گونة موثرتری با آن‌ها مقابله کند. [۱۹] 

گنها در سال :۲۶۱۵ از کشتف یک نع کاملا یه آنشه کته اسیم 


تئیکسوباکتین 610020110) خبر دادند. که باکتری‌ها تا کنون هیچ مقاومتی در مقابل 


۳۵ 

آن نداشته‌اند. گروهی از محققین گمان می‌کنند که شاید تعیکسوباکتین نشان دهد 
که در مبارزه بر علیه میکروب‌های بسیار مقاوم برگ برنده باشد. [۲۰] محققین 
همچنین در حال متحول کردن انقلابی درمان‌های جدیدی هستند که به شکل‌های 
کاملا متفاوتی از پزشکی تاکنونی عمل می‌کنند. برای مثال» برخی آزمایشگاه‌ها از هم 
اکنون در مدار نانوربات‌ها سیر می‌کنند. که شاید روزی از جریان خون ما عبور کنند» 
بیماری‌ها را شناسایی کنند و میکروب‌ها و سلول‌های سرطانی را نابود کنند. [۲۱] 
موجودات ذره‌بینی برای مبارزه با موجودات زندة مهاجم» شاید از یک انباشت تجربی 
بای هک شوزدا اسف ابا هیخ هام هی شاه با اهسین وی 

ندارند و بنابر این در دفاع موّثر از خود با مشکل مضاعف روبه‌رو خواهند بود. 
پس حتی اگر مطمتن نباشیم که دیگر امکان شیوع نوعی ابولای جدید یانوعی 
انفلوآنزای ناشناخته وجود ندارد تا سالانه جان میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا را بگیرد. 
نمی‌توانیم آن را به‌عنوان یک فاجعةٌ طبیعی اجتناب ناپذیر به حساب آوریم. بلکه 
بیشتر به آن به عنوان یک شکست نابخشودنی انسانی می‌نگریم و برای سر مسببین 
آن جایزه تعیین می‌کنیم. وقتی بنظر می‌رسید که ابولاه طی چند هفتة بحرانی. در 
اواخر تابستان ۲۰۱۴ در حال چیرگی بر صاحب منصبان جهانی بهداشت است. با 
عخل یگتفه تحقیفی کین سروک اتارلوی شاه کنه ,در ۱۸[ کین 
۴ منتشر شد. سازمان جهانی بهداشت را به‌دلیل برخورد غیر رضایت‌بخش با 
ظهور و شیوع اين بیماری به باد انتقاد گرفت و آن را به حساب فساد و کم‌کاری در 


۳۶ 

بین‌المللی. به‌دلیل کوتاهی در عکس‌العمل سریع و قاطع. متوجه تمامیت سازمان شد. 
چنین انتقادی این فرض را به‌وجود می‌آورد که بشریت از دانش و ابزار لازم برای 
مقابله با همه‌گیرها برخوردار است. و اينکه چنانچه یک همه‌گیر از کنترل انسان خارج 

شود. نه به‌دلیل خشم الهی. بلکه بدلیل بی کفایتی بشر است. 
بنابر این در مبارزه با فجایع طبیعیء مثل ایدز و ابولاء کفة ترازو به نفع انسان 
سنگین‌تر می‌شود. اما اگر خطر ناشی از ماهیت خود انسان باشد. تکلیف چه خواهد 
بود؟ زیست‌فن‌آوری ما را قادر می‌سازد تا بر باکتری‌ها و ویروس‌ها غلبه کنیم. اما 
همزمان خود انسان‌ها را با یک تهدید غیر مترقبه روبه‌رو می‌کند. همان ابزارهایی که 
دکترها را قادر به شناسایی سریع و معالجة بیماری‌های جدید می‌کند. می‌تواند 
ارتش‌ها و تروریست‌ها را قادر به ساختن بیماری‌ه ای باز هم وحشتناک‌تر و 
میکروب‌های آخرالزمانی کند. از این رو احتمال می‌رود که اغلب همه‌گیرها به تهدید 
بشریت در آینده ادامه دهند. فقط اگر بشر خودش آن‌هاراء در خدمت نوعی 
ایدئولوژی بی‌رحمانه. تولید کند. عصری که در آن بشربت در مقابل همه گیرهای 


طبیعی بی‌دفاع بود. احتمالا سبری شده است. اما شاید ما برای آن دچار دلتنگی 


شویم. 


نگ ۰۰ قانون ۰ نگا 
یک سوم از خبر خوب این است که جنگ‌ها نیز در حال محو شدن هستند. در طول 


تاریخ اکثر انسان‌ها جنگ‌ها را امری مسلم فرض می‌کردند. در حالی که صلح وضعیتی 


۳۷ 

موقت و شکننده محسوب می‌شد. مناسبات جهانی تابع قانون جنگل بود. که بر اساس 
آن دو قطب سیاسی همواره به جنگ به عنوان یک انتخاب فکر می‌کردند. حتی اگر 
کر سا اه مها سا اک که ماو فا مان ۱۵۱زا کر 
در صلح بسر می‌بردند. همه می‌دانستند که این دو می‌توانند تهدیدی برای یکدیگر در 
سال ۱۹۱۴ باشند. هر زمان که سیاست‌مداران. زنرال هاء بازرگانان و مردم عادی برای 
آینده برنامه‌ریزی می‌کردند. همواره جایی هم برای جنگ می‌گذاشتند. از عصر حجر 
تاعصر ماشین بخار و از قطب یخی تا صحاری آفریقا؛ هر انسانی روی زمین 
می‌دانست که همسایگان می‌توانند در هر لحظه‌ای سرزمین‌شان را تسخیر کنند» بر 

ارتش‌شان چیره شوند» مردم‌شان را قتل عام کنند و کشورشان را اشغال کنند. 
این قانون جنگل طی نیمة دوم قرن بیستم. اگر نگوییم لغو شده باشد. شکسته 
شده است. جنگ بیش از هر زمان دیگر در اکثر مناطق به پدیده‌ای نادر تبدیل شده 
است. در حالی که خشونت انسانی در جوامع کشاورزی کهن علت ۱۵ درصد از 
مرگ‌ها بود. در قرن بیستم این خشونت تنها ۵ درصد از آمار مرگ را به خود اختصاص 
داد و این رقم در ابتدای قرن بیست و یکم به یک درصد تنزل یافته است. [۲۲] در 
سال ۲۰۱۲ در حدود ۵۶ میلیون نفرد در سراسر جهان مردند؛ ۶۲۰ هزار نفر از آن‌ها 
در اثر خشونت انسانی مردند (جنگ ۱۲۰ هزار نفر و جرائم ۵۰۰ هزار نفر دیگر را 
کشت). اما از طرف دیگر ۸۰۰ هزار نفر خودکشی کردند و پنج میلیون و صد هزار نفر 


در اثر دیابت جان باختند. [۲۳] هم اکنون شکر از باروت خطرناک‌تر است. 


۳/۸ 

مهمتر اینکه» تعداد هر چه بیشتری از انسان‌ها جنگ را به‌عنوان چیزی غیر قابل 
درک می‌نگرند. برای اولین بار در تاریخ. وقتی دولت‌هاء شرکت‌های تجاری و آحاد 
مردمی آيندة نزدیک خود را ترسیم می‌کنند. بسیاری از آن‌ها به جنگ به عنوان یسک 
رویداد احتمالی فکر نمی کنند. سلاح‌های هسته‌ای» جنگ میان ابرقدرت‌ها را به یک 
خود کشی جمعی دیوانه‌وار بدل کرده است و از اين رو قدرتمن‌دترین ملیت‌های روی 
زمین را به یافتن گزینه‌ها و راه‌های صلح‌جوبانه برای پایان دادن به درگیری‌ها ملزم 
کرده است. همزمان اقتصاد جهانی از یک اقتصاد مادی به اقتصادی مبتنی بر دانش 
چرخش نموده است. در گذشته منابع اصلی ثروت. دارائی‌های مادی» مثل معادن طلاه 
مزارع گندم و چاه‌های نفت محسوب می‌شدند. امروزه منبع اصلی ثروت دانش است و 
اگر بتوان مناطق نفتی را از طریق جنگ به تسخیر خود در آورد. اما دانش را نمی‌توان 
از آن راه‌ها فتح کرد. بنابر این وقتی دانش یک منبع اقتصادی مهم می‌شود. سودآوری 
جنگ تنزل می‌یابد و جنگ‌ها بیش از پیش به مناطقی محدود می‌شوند که اقتصاد 

هنوز بر پاية قدیمی مادی قرار دارد. مثل خاور میانه و آفریقای مرکزی. 
فرشتال ۱۹۹۸ روانها به این درک شید که ماد غئی کلتان در کشفر 
همسایه‌اش. کنگو» را تصاحب و غارت کند. زیرا برای این سنگ معدن تقاضای زیادی 
برای تولید تلفن همراه و کامپیوتر لپ‌تاپ وجود داشت و کنگو ۸۰ درصد از ذخاثر 
کلتان خهان اهر اعتیار دافت روانها از کلتان غار دم سالا ۲۳۰۰4 میلیون :دلار 
بدست می‌آورد. این برای رواندای فقیر پول زیادی بود. [۲۴] اما این تفکر که چین 


کالیفرنیا را تسخیر کند تا سیلیکون والی را تصاحب کند. عملی به‌نظر نمی‌آید. زیرا 


۳۹ 

حتی اگر چینی‌ها بتوانند به نحوی در میدان جنگ پیروز شوند. در سیلیکون والی 
معادن سیلیکونی برای غارت وجود نخواهد داشت. اما چینی‌ها در عوض می‌توانند از 
همکاری با غول‌های فنی. مثل اپل و مایکروسافت. با خریدن نرم‌افزارشان و تولید 
محصولات‌شان میلیون‌ها دلار بدست آورند. چینی‌ها می‌توانند آنچه که رواندا از غارت 
کلتان کنگو ظرف یک سال کامل بدست آورد. تنها ظرف یک روز معاملة صلح‌آمیز 
بدست آورند. 

در نتیجه واه «صلح» مفهوم جدیدی یافت. نسل‌های پیشین صلح را غیبت موقت 
جنگ تصور می‌کردند. امروزه ما صلح را به عنوان غیر قابل قبول بودن جنگ 
می‌پنداريم. وقتی مردم در سال ۱۹۱۳ می‌گفتند که میان فرانسه و آلمان صلح برقرار 
است. منظور این بود که «بین فرانسه و آلمان در لحظة جاری جنگی وجود ندارد؛ اما 
کسی از سال بعد خبر ندارد». وقتی ما امروز می‌گوتیم میان فرانسه و آلمان صلح 
برقرار است. منظورمان این است که تحت شرایط قابل پیش بینی وقوع جنگ میان 
آن‌ها غیر ممکن است. چنین صلحی نه تنها میان فرانسه و آلمان. بلکه بین اکثر (اگر 
نه تمام) کشورها برقرار است. سناریوی وقوع جنگی جدی بین آلمان و لهستان؛ یا 
بین اندونزی و فیلیپین و يا بین برزیل و اروگوئه در سال آینده وجود ندارد. 

این صلح جدید تنها خیالبافی یک هی‌پی نیست. حکومت‌های تشنةّ قدرت و 
شرکت‌های تجاری حریص هم روی آن حساب می‌کنند. وقتی کارخانة مرسدس 
استراتژی فروش خود را در اروپای غربی برنامه‌ریزی می‌کند. احتمال فتح لهستان 


توسط آلمان را به حساب نمی‌آورد. یک شرکت تجاری که کارگران ارزان از فیلیپین 


۳۰ 
وارد می‌کند. هیچ نگرانی‌ای راجع به اشغال فیلیپین توسط اندونزی در سال آینده 
به‌خود راه نمی‌دهد. وقتی حکومت برزیل برای بحث در بارة بودجة سال آینده تشکیل 
جلسه می‌دهد. قابل تصور نخواهد بود اگر وزیر دفاع برزیل از جای خود بلند شود. 
مشت خود را روی میز بکوبد و فریاد بکشد: «فقط یک دقیقه اجازه دهید! چه خواهید 
کف آکوها بقواهی زا و راغ و اعال و همین ره شاب ماوردمدت: 
ما باید ۵ میلیارد دلار برای مخارج مالی این اشغال کنار بگذاریم». البته هنوز وزرای 
دفاع در معدود جاهایی چنین چیزهایی خواهند گفت و مناطقی وجود دارد که در 
آن‌ها صلح نوین ریشه نيافته است. من اين را بخوبی می‌دانم» زیرا در یکی از اين 

مناطق زندگی می‌کنم. اما این‌ها استثناهایی هستند. 

طبعاً هیچ ضمانتی وجود ندارد که صلح نوین به صورت نامحدود تداوم داشته 
باشد. درست همان‌طور که در درجة اول این سلاح‌های اتمی بودند که صلح نوین را 
ممکن ساختند» شاید پیشرفت‌های فنی آینده هم راهگشای انواع جدیدی از جنگ 
شوند. به‌طور خاص. جنگ‌افروزی سایبری شاید با مجهز کردن حتی کشورهای 
کوچک و عاملین غیر حکومتی به قابلیت‌های فوق‌العاده موثر جنگیء دنیا را بی‌ثبات 
کند. وقتی آمریکا در سال ۲۰۰۳ در جنگ با عراق بود. بغداد و موصل را ویران کرد» 
اما حتی یک بمب هم به لوس آنجلس با شیکاگو نیفتاد. از اين رو در آینده 
کشوزفایی سل کر شقتمالی با ایران:شاین بتوانتد با استفاهه از بمب‌های مطقی ققرت 
را در کالیفرنیا به زير بکشند. پالایشگاه‌ها در تگزاس را منفجر کنند و باعث تصادم 


قطارها در میشیگان شوند («بمب‌های منطقی» برنامه‌های رمزی مخربی هستند که 


۳۱ 

در دوران صلح کار گذاشته شده‌اند 9 از راه دور به کار می‌افتند. این بسیار محتمل 

کنترل می‌کنند. به چنین رمزهایی مجهز باشند). 
با این حال ما نباید توانایی و انگیزه را با هم مخدوش کنیم. اگر چه جنگ‌افروزی 
سایبری ابزار تخریبی جدیدی را به دست می‌دهد. اما لزوماً انگیزه‌های جدیدی برای 
استفاده از آن‌ها به ما نمی‌دهد. طی هفتاد سالةّ اخیر بشریت نه تنها قانون جنگل را 
درهم شکست. بلکه قانون چخوف را هم ملغی کرد. چخوف کلام معرفی دارد که 
می‌گوید. سلاحی که در پردة اول نمايش ظاهر می‌شود. لزوما در پردة سوم شلیک 
خواهد شد. اگر شاهان و امپراتورها در طی تاریخ سلاح جدیدی تهیه می‌کردند. دیر یا 
زود به وسوسه می‌افتادند تا از آن استفاده کنند. اما بشریت از سال ۱۹۴۵ آموخته 
آتتتتا که در مقابل این وسوسه ایستادگی کند. سلاحی که در پردة اول جنگ سرد 
ظاهر شد. هرگز شلیک نشد. هم اکنون مابه زندگی در جهانی مملو از بمب‌های 
انداخته نشده و موشک‌های پرتاب نشده خو گرفته‌ایم و به متخصصینی برای لغو 
قانون جنگل و قانون چخوف تبدیل شده‌ایم. اگر این قوانین دوباره وضع شوند. این به 


خاطر اشتباه خودمان است. نه به دلیل سرنوشت محتوم ما. 


۳۲ 





موشکهای هسته‌ای در حال رژه در مسکو. سلاحی که همواره در حال خودنمایی بود اما هرگز 


پس تکلیف تروربست‌ها چه می‌شود؟ حتی اگر حکومت‌های مرکزی و دولت‌های 
قدرتمند خویشتن‌داری را آموخته باشند. شاید تروریست‌ها چنین تردیدی به‌خود راه 
ندهند تا از این سلاح‌های مخرب جدید استفاده کنند. این بدون شک یک احتمال 
نگران کننده است: با این حال تروریسيم یک استراتوی ضعف است که توسط کسائی 
به کار گرفته می‌شود که فاقد دسترسی به قدرت هستند. تروریسم» حداقل در 
گذشته. بیشتر با ایجاد موج وحشت عمل می‌کرد. نه ایجاد خرابی مادی قابل توجه. 
تزف‌ست‌ها مد گنای شکست ارکشی زا دارندم فد رت اشفال کشستوری رنه 
نه نیروی تخریب کامل شهرها را دارند. در حالی که چاقی و بیماری‌های ناشی از آن 


در سال ۲۰۱۰ جان نزدیک به ۳ میلیون نفر را گرفت. تروریست‌ها در مجموع ۷۶۹۷ 


۳۳ 

نفر را در سراسر دنیا به قتل رساندند. که اکثرشان در کشورهای روبه رشد اتفاق افتاد. 
[۲۵] کوکاکولا برای یک آمریکایی یا اروپایی معمولی خطری بسیار کشنده‌تر از 
القاعده محسوب می‌شود. 
عنوان خبرها را تعیین می‌کنند و موقعیت سیاسی جهان را تغییر می‌دهند؟ تروریسم 
برمی‌انگیزد که گویی به هرج و مرج قرون وسطی بازگشته‌ايم. بدنبال آن دولت‌ها 
اغلب وادار می‌شوند تا تئاتر تروریسم را با نمايش امنیت و قدرت نمایی عظیمی پاسخ 
می‌کند که به مراتب بسیار بزرگ‌تر از تهدید خود تروریست‌ها است. 

تروریست‌ها به مگسی می‌مانند که سعی می کنند یک مغازهٌ چینی را تخریب کند. 
این مگس بقدری ضعیف است که قادر نیست یک فنجان چای را از جا بلند کند. پس 
بدنبال گاو نری می‌گردد تا در گوشش وز وز کند. گاو نر با وحشت و عصبانیت به 
اطراف می‌دود و مغازة چینی را تخریب می‌کند. این همان چیزی است که طی دهتة 
گذشته در خاور میانه اتفاق افشاه. پنیاد‌گرایان استلامی هرگ نمی توا تند صفام 
حسین را به تنهایی سرنگون کنند. آن‌ها بجای این کار آمریکا را از طریق حملات 


پازده سپتامبر درگیر ماجرا کردند و آمریکا هم مغازة خاور میانه را برای‌شان تخریب 


۳۴ 

کرد. حالا آن‌ها بر فراز آوارها شکوفا می‌شوند. تروریست‌ها به تنهایی بسیار ضعیف‌تر از 
آنند تا بتوانند ما را به قرون وسطی بکشانند و قانون جنگل را دوباره مستقر سازند. 
آن‌ها شاید ما را تحریک کنند اما در خاتمه» همه چیز بستگی به واکنش ما دارد. اگر 

قانون جنگل دوباره مستقر شود. تروربست‌ها مقصر نیستند. 
شاید قحطی. طاعون و جنگ ادامه یابد و طی دهه‌های آتی جان میلیون‌ها قربانی 
دیگر را بگیرد. اما این‌ها دیگر فجایع اجتناب ناپذیری» در ورای شعور و کنترل یک 
بشریت بی‌دفاع نیستند. بلکه به چالش‌های قابل اداره‌ای تب‌دیل شده‌اند. این از رنج 
صدها میلیون انسان مصیبت‌زده. از رنج میلیون‌ها نفر که سالانه با مالارباء ایدز و 
توبرکولوز از بین می‌روند. يا قربانی دور باطل خشونت در سوریه. کنگو یا افغانستان 
می‌شوند. نخواهد کاست. پیام ما این نیست که قحطی. طاعون و جنگ به‌طور کامل از 
فا وش پاک فان و لام تسش اشنم مه ای ها تسا اشت که قاملا 
برعکس. در طول تاریخ مردم گمان می‌کردند که این‌ها مشکلات غیر قابل حلی 
هستند. پس فایده‌ای نخواهد داشت اگر سعی در از بین بردن آن‌ها کنیم. انسان‌ها به 
درگاه خدا استغاثه می‌ کردند و معجزه طلب می‌کردند. اما خودشان به‌طور جدی کاری 
برای ريشه‌کن کردن قحطی. طاعون و جنگ نمی‌کردند. آن‌هایی که ادعا می‌کنند که 
دنیای سال ۲۰۱۶ به اندازة صد سال پیش گریب‌انگیر گرسنگی, بیماری و خشونت 
استت؛ این نظریه کته شکست بای زا ساوهانی ی کتقر ان بذین هی اسبت که تسام 
تلاش‌های بزرگ انسان‌ها طی قرن بیستم به جایی نرسیده است و تحقیقات پزشکی. 


اصلاحات اقتصادی 9 ابتکارات صلح‌جویانه. همگی بیهوده بوده انشمت: در این صورت 


۳۵ 
چه سودی خواهد داشت تا وقت و منابع خود را برای تحقیقات پزشکی. اصلاحات 
اقتصادی یا ابتکارات صلح‌جويانة بیشتری تلف کنیم؟ 
وروی از فیضان ها مه میشر استاس و اسان عقوت امرس 
به انجام تلاش‌های بیشتر در آینده تشویق می‌کند. دستاوردهای قرن بیستم به ما 
زر نت که کر منم کتاکن اراقسی عون نهک کرت تاد 
طبیعت و خدا را بخاطر آن سرزنش کنند» زیرا این بستگی دارد به توان ما در ایجاد 


بهبودی‌های بیشتر و کاهش باز هم بیشتر رنج‌ها. 

با این وجود. قدردانی از عظمت دستاوردهای ما پیام دیگری هم با خود دارد: 
اينکه تاریخ هیچ جای خالی را در خود نمی‌پذیرد. اگر قحطیء طاعون و جنگ کاهش 
در مورد این جایگزینی به دقت فکر کنیم. در غیر این صورت بسنده کردن به 
پیروزی‌های کامل در جهبه‌های قدیمی مبارزه. مارا در جبهه‌های جدید به 
ناآگاهی‌مان میخ کوب خواهد کرد. چه پروژه‌هایی در قرن بیست و یکم در صدر دستور 
کار انسانی قرار دارند که جایگزین قحطیء طاعون و جنگ خواهند شد؟ 

یک پروژه محوری می‌تواند حمایت از بشربت و از تمامیت سیارة زمین در مقابل 
جنگ راء تا حدود زیادی به مدد پیشرفت شگفت‌انگیز اقتصادی‌مان. تحت کنترل 


پیشرفت تعادل زیستی سیاره را به طرق بی‌شماری برهم می‌زند» که ماهم اکنون 


۳۶ 

تحقیق راجع به آن را شروع کرده‌ايم. بشریت در اعتراف به این خطر تخیر داشته 
کنو ]نیمهد ای بر ان هه ام خواهه اس اه وه 
صحبت‌ها در بارة آلودگی هواء گرمايش زمین و تغییرات اقلیمی. اکثر کشورها هنوز 
اقدامات اقتضافین, با سیاسی؛ جذی‌ای راء برای بهیود اوضاع اتجام "ندادباند: وق که 
زمان انتخاب میان پیشرفت اقتصادی و بات زیست‌محیطی فرا می‌رسد. 
یامد زان مد پراش اخرایی و رای دهتگان تقریبا عمفته پیشرفت اقفتاهق, را 
انتخاب می‌کنند. در قرن بیست و یکم. ناگزیر خواهیم بود تا برای جلوگیری از فاجعه 

بش از اینهیل کی 
بشریت برای چه چیز دیگری تلاش خواهد کرد؟ آیا باید صرفاً به دستاوردهامان, 
که قحطیء طاعون و جنگ را مهار کردیم قناعت کنیم و پاسدار موازنة زیست‌محیطی 
خود باشیم؟ این در حقیقت باید عاقلانه‌ترین اقدام باشد. اما بعید به نظر می‌رسد که 
بشریت این کار را انجام دهد. انسان‌ها به ندرت قدر چیزهایی را که دارند می‌دانند. 
معمول‌ترین واکنش ذهن انسانی نسبت به موفقیت رضایت‌مندی نیست. بلکه ولع 
بیشتر داشتن است. انسان‌ها همواره در جست‌وجوی چشم‌اندازی بهتر بزرگتر و 
خوشایندتر هستند. وقتی بشر از قدرت‌های عظیم نوینی برخوردار می‌شود و زمانی که 
بالاخره خطر قحطیء طاعون و جنگ از میان برداشته شده است. با خود چه خواهیم 
کرد؟ آنگاه دانشمندان» محققین. بانک‌داران و رئیس جمهورها چگونه روزشان را 


سپری خواهند کرد؟ شعر خواهند گفت؟ 


۳۷ 

موفقیت به آرزوها پر و بال می‌دهد و اکنون پیشرفت‌های اخیر. بشریت را به سوی 

هدف‌های باز هم جسورانه‌تری می‌راند. با تثبیت بی‌سابقة سطح رفاه. تندرستی و 
توازن, و با توجه به پيشینه و ارزش‌های کنونی» هدف بعدی بشر احتمالاً زندگی 
جاوید. خوشبختی و خداگونگی است. ما بعد از کاهش میزان مرگ و میر در اثر 
قحطی. بیماری و خشونت. اکنون چیرگی بر پیری و حتی فاتق آمدن بر خود مرگ را 
هدف خود قرار داده‌ايم. ما بعد از رهانیدن مردم از چنگال نکبت. اکنون می‌خواهیم 
آن‌ها را به خوشبختی واقعی برسانیم. ما اکنون اراده کرده‌ايم تا با سر بر آوردن از 
سطح حقیر تنازع بقاءء خود را به مقام خدایی ارتقاء دهیم و انسان خردمند را به 


یباشخا که یل سکیم 


آخرین روزهای مرگ 
انسان‌ها برای دست‌یابی به زندگی جاوید در قرن بیست و یکم احتمالاً سهم کلانی را 
به مزایده می‌گذارند. جنگ علیه پیری و مرگ چیزی جز همان تداوم جنگ طولانی 
علیه قحطی و بیماری و تبلور ارزش والای فرهنگ معاصر نخواهد بود. دائماً به ما 
گوشزد می‌شود که زندگی انسانی مقدس‌ترین چیز در کاتنات است. همه اين را تکرار 
می‌کنند. معلمین در مدارس. سیاستمداران در مجلس‌ها وکلا در دادگاه‌ها و 
بازیگران در صحنه تئاتر بيانية جهانی حقوق بشر مصوبة سازمان ملل. بعد از جنگ 
جهانی دوم. که شاید بدیهی‌ترین چیز در قانون اساسی جهانی باشد. به معنای واقعی 


کلمه عنوان می‌کند که «حق حیات» پایه‌ای‌ترین ارزش بشری است. از آنجا که مرگ 


۳۸ 

به‌روشنی این حق را نقض می‌کند. جرمی بر علیه بشریت محسوب می‌شود و باید با 
آت جنگی تمام عیار اعلان کرد. 

ادیان و ایدئولوژی‌ها در طول تاریخ» خود زندگی را تقدس نکرده‌اند. آن‌ها همواره 
چیزی را تقدیس کرده‌اند که در ورای وجود خاکی قرار داشته است و در نتیجه در 
قیال زک کاماا شانههات تب از ان هقرفت شش انس | شس اب 
عزرائیل داس بدست بوده‌اند. زیرا مسیحیت. اسلام و آئین هندو با پافشاری بر این که 
معنای وجود ما وابسته به سرنوشت ما بعد از مرگ است. به مرگ همچون بخشی 
اساسی و مثبت از جهان می‌نگربستند. انسان‌ها از این‌رو می‌مردند که خداوند مقرر 
می‌کرد و لحظة مرگ یک تجربة مقدس ماوراء طبیعی بود که با معنا مشتعل می‌شد. 
وقتی انسانی نفس آخر خود را می‌کشید. زمان فراخواندن کشیش و خاخام و شامان 
بود. تا با زندگی تصویه حساب کنند و نقش حقیقی فرد در حال احتضار در کائنات را 
به جان بپذیرند. آیا می‌توانید مسیحیت. اسلام يا آئین هندو را بدون مرگ - که 
جهانی است بدون بهشت و جهنم یا زندگی دیگر - تصور کنید؟ 

دوف هنک بو یداش اما ستفاوهه ان رکف نله کم ها رتیه انتها مرک را 
به عنوان یک راز ماوراء طبیعی نمی‌انگارند و قطعاً آن را سرچشمهة زندگی نمی‌پندارند. 
مرگ از نظر انسان‌های نوین مشکلی فنی است. که می‌تواند و باید حل شود. 

انسان‌ها دقیقأً چگونه می‌میرند؟ افسانه‌های قرون وسطایی مرگ را در پوشش یک 
عزراتیل سیاه‌پوش به تصویر کشیده‌اند. که داس بزرگی در دست دارد. مردی زندگی 


خود را به انتها می‌رساند و راجع به اين و آن نگران است. به این سو و آنسو می‌شتابد. 


۳۹ 

که ناگهان این سای داس بدست در برابر او ظاهر می‌شود. با یک انگشت استخوانی بر 
شانة او می‌زند و می‌ گوید: «بیا!» و مرد التماس می‌کند: «خواهش می‌کنم. نه! فقط 
بکسال کنگر یک ماه هنز پک رون دیگز عبر کنا* اما چهرغ پوشیده تخوا نی کید 

«نه! تو باید الآن بیایی!» و بدین گونه است که ما می‌میریم. 
اما انسان‌ها در واقعیت به این دلیل نمی‌میرند که یک سایه در ردایی سیاه بر 
شانه‌شان می‌زند» يا از این رو که خدا مقرر می‌کند. يا اینکه مرگ بخشی اساسی از 
تفه طال هی اس اسان ها متفه بحلیل زک ی نی انیم ی تن فلت 
دیگر خون را تلمبه نمی‌زند. شریان اصلی توسط رسوبت چربی مسدود شده است. 
سلول‌های سرطانی کبد را فرا گرفته‌اند. میکروب‌ها در شش‌ها تکثیر شده‌اند. و چه 
چیزی موجب تمام این مشکلات فنی است؟ مشکلات فنی دیگر. قلب از تلمبه زدن 
خون سر باز می‌زند. زیرا اکسیژن کافی به عضلات قلب نمی‌رسد. سلول‌های سرطانی 
ین دلیل ری ی بت که «ستورآنسیل آن‌ها را نک مین اتیکین ضرل 
اقبال می‌نویسد. میکروب‌ها از اینرو در ریه‌های من مستقر می‌شوند که کسی در 
متروی زیرزمینی عطسه کرده است. هیچ چیز ماوراء طبیعی در این‌ه ا وجود ندارد. 


این‌ها همه مشکلات فنی هستند. 





مرگ در هنر قرون وسطی در یک ساية داس بدست تصویر شده است 


«مرگ و احتضار» از دستنوشتة فرانسوی قرن چهاردهم: زیارت زندگی انسانی 


میت نی یر تحان قت رم لیم تست معط ستاو انیم شا 
ی شاه پانی شم تس ماه انم کارا اه ناساس خی کت 
مرگ سنتی در حیطةٌ تخصصی کشیشان و الهی‌دانان بود. اکنون مهندسین ابتکار 
عمل را بدست گرفته‌اند. ما می‌توانیم سلول‌های سرطانی را با شیمی‌درمانی و 
نانوربات‌ها درمان کنیم» میکروب‌های موجود در ریه‌ها را نابود کنیم یا قلبی را که از 
تبش باز ایستاده» با دارو و شوک الکتریکی دوباره به کار اندازيم و حتی اگر کارگر 
تاک لین یکیو انا اب فرشت انیت که سا هر ان اف اش اه 
مشکلات فنی راه حل نداریم و درست به همین دلیل است که تابه این حد وقت و 


سرمایه صرف تحقیق در مورد علم ژنتیک. نانو تکنولوژی» سرطان و میکروب‌ها 


۴۳۱ 

می‌کنیم. 

حتی معمول شده که مردم عادی. که دخالتی در تحقیقات علمی ندارند. به مرگ 
به‌عنوان یک مشکل فنی نگاه می‌کنند. وقستی خانمی پیش دکسترش می‌رود و سژال 
می‌کند «دکتر مشکل من چیست؟». جواب می‌گیرد که «راستش را بخواهید. شما 
آنفلوآنزا دارید» یا «شما سل دارید» يا «شما سرطان دارید». اما دکتر هیجوقت به 
ها ترا کی تا اه موف سا اش اس که ام 
سرطان مشکلاتی فنی هستند که باید روزی راه حلی فنی برای آن‌ها بیبیم. 

حتی وقتی کسانی فربانی توفان» حادثة اتومبیل‌رانی پا جنگ می‌شوند. ما به این‌ها 
به عنوان اشتباهاتی فنی نگاه می‌کنیم. که می‌توانستیم از وقوع آن‌ها اجتناب کسنیم: 
فقط اگر دولت سیاست بهتری اتخاذ می‌کرد ... اگر شهرداری کارش را به درستی 
انجام می‌داد ... اگر فرماندهان ارتش تصمیم عاقلانه‌تری می‌گرفتند ... می‌توانستیم از 
اسان کی مک ری وی وی کار دی هواس ها هی اه شوه 
است: «آن‌ها چطور مرده‌اند؟ کسی باید در جایی مقصر بوده باشد». 

اکثریت عظیم دانشمندان» پزشکان و پژوهش گران هنوز آشکارا از آرزوهای زندگی 
جاوید فاصله می‌گیرند و می‌گویند: «سعی می‌کنیم بر اين يا آن مشکل خاص فایق 
آییم». با وجود اينکه پیری و مرگ دلیل خاصی ندارد» اما مشکلات خاصی محسوب 
می‌شوند و دلیلی وجود ندارد تا پزشکان و دانشمندان دست روی دست بگذارند و 
بگویند» «دیگر کاری نخواهیم کرد». ما بر سل و سرطان چیره شده‌ایم. اما برای مقابله 


با آلزایمر کاری نمی‌کنيم. مردم در اثر این بیماری می‌میرند. اعلامية جهانی حقوق 
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بشر نمی گوید که انسان‌ها «تا سن نود سالگی حق زندگی دارند». بلکه می‌گوید: هر 

کسی حق زندگی دارد. این حق تاریخ انقضاء ندارد. 
این روزها اقلیتی رو به رشد از دانشمندان و متفکران» بی‌پرواتر سخن می‌گویند و 
اعلام می‌کنند که گل سرسبد پرورة علم نوین همانا غلبه بر مرگ و نوید جوانی جاوید 
برای انسان‌ها است. چند نمونة بارز اوبری گی. محقق برجسته و متخصص در 
رشته‌های مختلف. و ری کورویل. مبدع و دانشمند فرهیخته و برندة مدال ملی 
فن‌آوری و نوآوری آمریکا در سال ۱۹۹۹ هستند. کورویل در سال ۲۰۱۲ با مدیر 
مهندسی گوگل ملاقاتی ترتیب داد و یک سال بعد گوگل یک شرکت تابع به نام 
«کالیکو» را بنیان نهاد که مأموریتش «حل معضل مرگ» بود. [۲۶] گوگل اخیرا از 
یک معتقد راستین زندگی جاوید. بیل ماریس. خواسته است تاادارة سرمایه‌گذاری 
مالی گوگل را به عهده گیرد. ماریس در مصاحبه‌ای در ژانوية ۲۰۱۵ گفت: «اگر امروز 
از من سوّال کنید که آیا پانصد سال عمر کردن ممکن است. جوابم مثبت خواهد 
بود». ماریس این کلام جسورانه را در پناه نقدینه‌های کلان جاری کرد. بنیاد مالی 
گوگل ۳۶ درصد از کل سرمایة دو میلیارد دلاری‌اش را روی «پرورة علمی زندگی» 
سرمایه گذاری می‌کند. که شامل چندین پروژه بلندپروازانة افزایش طول عمر می‌شود. 
ماریس در توضیح پروژة مبارزه با مرگ آن را با فوتبال آمریکایی مقایسه کرد و گفت: 
«تلاش ما این نیست که امتیازاتی در اين راه کسب کنیم. بلکه سعی می‌کنیم در اين 
بازی برنده شویم». چرا؟ چون, بقول ماریس, «زندگی کردن از مردن بهتر است» [ 
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داش شرکت کامپیوتری سیلیکون والی ۷۵116۷ 111007 چنین رژیاهایی را 
در سر می‌پرورانند. پیتر تی‌یل» یکی از بنیان‌گذاران پی پال [۳۵۲۳۵- یک شرکت 
آمریکایی برای ارائة خدمات الکترونیکی انتقال وجوه مالی - اخیراً اعستراف کرد که 
می‌خواهد تا آبد زنده بماند و می‌گوید: «سه نوع موضع گیری نسبت به مرگ وجود 
دارد. پذیرش آن. انکار آن» و یا مبارزه با آن. گمان می‌کنم که جامعة ما توسط کسانی 
هدایت می‌شود که یا آن را می‌پذیرند و يا انکار می‌کنند. اما من ترجیح می‌دهم با آن 
مبارزه کنم». بسیاری هم چنین عبارتی را به عنوان خیالات کودکانه طرد می‌کنند. 
اما تی‌یل کسی است که باید جدی گرفته شود. او یکی از مسوفق‌ترین و بانفوذترین 
کارا فرسان در سیلیکون والی است و دارایی شخصی او معادل با ۲۰۲ میلیارد دلار 
برآورده می‌شود. [۲۸] شعار روی دیوار نوشته شده است: خداحافظ برابری» سلام 

زندگی جاوید. 
تحولات ساعقه‌آسای زمینه‌هایی مثل مهندسی ژنتیک. احیای مجدد پزشکی و 
آفرینش‌های نانوتکنولوژی أدستکاری در ساخت مولکولی موجودات زنده] بشارت‌هایی 
خوشبینانه هستند. زمان چیرگی انسان بر مرگ را بعضی از متخصصین سال ۲۲۰۰ و 
برخی دیگر سال ۲۱۰۰ اعلام می‌کنند. کورزویل و دی‌گری باز هم از این خوشبین‌تر 
هستند. این دو معتقدند که هر کسی که در سال ۲۰۵۰ دارای یک بدن سالم و ینک 
حساب بانکی سلامتی باشد. یک امتیاز جدی برای یک زندگی جاوید خواهد داشت و 
مرگ را هر بار یک دهه به عقب خواهد راند. بنابر ادعای کورزویل و دی‌گری هر ده 


سال یک بار همه ما به درمانگاه می‌رویم تا تحت مداوای ترمیمی قرار گیريم. که نه 


ن 
فقط بیماری‌هامان را درمان می‌کند. بلکه همچنین بافت‌های مردهٌ ما را هم بازس‌ازی 
می‌کند و دست‌ها و چشم‌ها و مغزمان را ترمیم می‌کند. پزشکان تا نوبت مراجعة 
بعدی ماء به انبوهی از نوآوری‌هاء تجهیزات و داروها مجهز خواهند شد. اگر کورزویل و 
دی گری درست گفته باشند. شاید افراد نامیرایی وجود داشته باشند که بعد از ما در 
خیابان‌ها قدم می‌زنند. حداقل اگر ساکنین خیابان وال استریت یا خیابان بنجم باشند. 

1 
آینده. در تفاوت با خداء کماکان در حوادث و در جنگ میرا خواهند بود و هیچ چیز 
آن‌ها را از دنیای اموات باز نخواهد گرداند. اما زندگی آن‌هاء در تفاوت با ما انسان‌های 
قاری (تفضان تقو اه کاشس :۵ تمانی که بکیمت آن‌ها را باه که وی 
کامیونی آن‌ها را زير نگیرد تا مدت نامعلومی زنده خواهند ماند. و این شاید آن‌هارا 
به نگران‌ترین انسان‌های تاریخ بدل کند. ما انسان‌های فانی هر روز در زندگی خود 
بخت خود را به آزمایش می‌گذاريم. زیرا می‌دانیم که این فرصت‌ها در هر صورت از 
دست خواهند رفت. پس ما زحمت رفتن به کوه‌های هیمالیا را بر خود هموار 
می‌کنیم. در دربا شنا می‌کنیم و کارهای خطرناک بسیاری انجام می‌دهیم» مثل عبور 
از خیابان یا بیرون غذا خوردن. اما اگر فکر کنیم که برای همیشه زنده خواهیم ماند. 
از اين بازی‌های خطرناک بی‌پایان به ستوه خواهیم آمد. 

پس شاید بهتر باشد تا گام‌های محتاطانه‌تری برداریم» مثل دوبرابر کردن طول 
عمر ما در قرن بیستم طول عمر را تقریباً دوبرابر کردیم و آن را از چهل سال به 


هفتاد سال رساندیم» پس باید بتوانیم این توقع را در قرن بیست و یکم باز هم دوبرابر 
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کنیم و آن را به حداقل ۱۵۰ سال برسانیم. حتی اگر اين توقع از یک زندگی جاوید 
قاصلة بسیاری داشته باشد. باز هم جامعة بشری را دستخوش انقلاب خواهد کرد. این 
برای اولین نسل منجر به تغییراتی در ساختار خانواده» ازدواج و روابط والدین و 
فرزندی خواهد شد. آمروزه توقع مردم هنوز بر این است که یک زوج را مرگ از هم 
جدا کند و بسیاری از مسائل حول پرورش فرزندان دور می‌زند. حال فردی با یک 
طول عمر ۱۵۰ ساله را در نظر بگیرید. اگر این فرد در سن ۴۰ سالگی ازدواج کند. باز 
هم ۱۱۰ سال از زندگی‌اش باقی می‌ماند. آیا واقع‌بینانه خواهد بود اگر ازدواج او ۱۱۰ 
سال به درازا بینجامد؟ حتی بنیادگرایان کاتولیک هم در این باره موضع گیری خواهند 
کرد. بنابر این احتمالاً روند فعلی ازدواج‌های پیاپی شدت خواهد گرفت. اگر او در سن 
۰ سالگی صاحب دو فرزند شود. در سن ۱۲۰ سالگی تنها خاطرات دوری از دورانی 
را که برای پرورش آن‌ها سپری کرده بود. برایش باقی خواهند ماند. و اين دوره در کل 
طول زندگی اوه رخداد کوچکی به حساب می‌آید. جواب به اين سوّال که تحت چنین 

شرایطی چه نوع رابطة والدین و فرزندی جدیدی شکل خواهد گرفت. دشوار است. 
مشاغل حرفه‌ای را در نظر بگیرید. فرض می‌گیریم که امروزه افراد پیشه‌ای را در 
دوران نوجوانی و جوانی خود فرا می‌گیرند و بقية عمرشان به آن می‌پردازند. اين افراد 
قطعاً در سنین ۴۰ و ۵۰ سالگی خود هم چیزهای جدیدی می‌آموزند. اما زندگی 
تفظور کین شام نیو ات اس که به هیال ام تک وه الیش رها 
ها ان فقت تدم ۱۵ سل راگن کته حصوضتا در دای کته هموا ره فوسظ 


فن‌آوری‌های نوین به لرزه در می‌آید. چنین چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود. مردم 
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فعالیت‌های حرفه‌ای بسیار طولانی‌تری خواهند داشت و مایلند مکرراً چیزهای 
جدیدی را تجربه کنند. حتی وقتی ٩۰‏ ساله هستند. 

در این صورت مردم در سن شصت و پنج سالگی هم بازنشسته نخواهند شد و 
جای خود را به نسل جدید و افکار و الهامات نوین آن نخواهند داد. فیزیک‌دان ماکس 
پلانک کلام معروفی دارد که می‌گوید: علم هر بار به سوی یک خاک‌سپاری می‌رود. 
منظور او این است که تنها زمانی که نسلی از دور خارج می‌شود, نظریات نوین 
فرصتی می‌پابند تا نظریات قدیمی را بی‌اعتبار سازند. این تنها در مورد علم مصداق 
ندارد. لحظه‌ای به محل کار خودتان فکر کنید. صرف نظر از اینکه شما یک 
پژوهش گر خبرنگان آشپز یا فوتبالیست باشید. چه احساس پیدا می‌کنید کرد اگر 
تقاتیق که ری ۱۲۰۱ ماه اش سای کدنا سوه وی ی 
ویکتوریا هنوز ملکه بود و اینکه اين فرد قرار است برای چند دهة دیگر هم رئیس شما 
باقی بماند؟ 

عواقب این امر در زمینه‌های سیاسی می‌تواند از اين هم بدشگون‌تر باشد. آیا 
می‌توانید فکرش را بکنید که پوتین در نود سال بعدی هم بر مسند قدرت باشد؟ با 
کمی تعمق می‌توانیم تصور کنیم که اگر طول عمرها به صد و پنجاه سال می‌رسید 
استالین هنوز می‌توانست در سن ۱۳۸ سالگی خود بر مسکو حکومت کند و با صلابت 
گام بردارد. مائوی رهبر می‌توانست اکنون یک چهرة قرون وسطایی ۱۲۳ ساله باشد و 
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خود از جرج ششم ۱۲۱ ساله باشد و نوبت تاج و تخت چارلز. پسر او می‌توانست سال 
۶ باشد. 

اگر به‌واقعیت برگردیم» می‌بینیم که به تحقق پیوستن پیشگویی‌های کورزویل و 
دی‌گری دور از واقعیت هستند. حال می‌خواهد سال ۲۰۵۰ باشد یا سال ۲۱۰۰. 
گمان شخصی من بر این است که امید به جوانی ازلی در قرن بیست و یکم یک امید 
واهی است و کسانی که آن را جدی می‌گیرند با سرخوردگی تلخی مواجه خواهند 
شد. زندگی کردن با این حقیقت که روزی خواهیم مرد آسان نیست. اما اعتقاد به 
زندگی جاوید و اثبات بی اساس بودن بعد از آن ما را دچار سرخوردگی خواهد کرد. 

اگر چه سطح متوسط طول عمر طی سدة اخیر دوبرابر شده است. اما مقایسه و 
نتیجه‌گیری کردن بر این اساس که طول عمر ما در سدة آینده هم دو برابر شود و به 
۰ سال برسد. نابه جا خواهد بود. سطح متوسط جهانی طول عمر در سال ۱۹۰۰ از 
چهل سال نمی‌گذشت. زیرا بسیاری به دلیل سوء تغذیه در سنین پایین. طاعون و 
جنگ, بیماری‌های عفونی و خشونت می‌مردند. اما آن‌ها که از قحطی. طاعون و جنگ 
جان سالم به در می‌بردند» می‌توانستند تا هفتاد و هشتاد سال زندگی کنند. که در 
آنزمان برای انسان خردمند یک طول عمر طبیعی به حساب می‌آمد. یک طول عمر 
هفتاد ساله در قرون گذشته. بر خلاف تصور عامیانه. امری غیر طبیعی و نادر نبود. 
گالیله در سن ۷۷ سالگی و نیوتون در سن ۸۴ سالگی در گذشتند و میکل آنجلو در 
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9 پیوند اعضاء به این سنین رسیدند. در حقیبقت حنی شامپانزه‌ها در جنگل‌ها هم 
گاهی تا شصت سال عمر می‌کنند. [۲۹] 

در واقع افزایش طول عمر طبیعی ما به کمک علم پزشکی طی یک سال صورت 
نگرفته انتتت: دستاورد بزرگ پزشکی نجات ما از مرگ زودرس بوده 9 به ما امکان داده 
تا به‌طور کامل از سال‌های زندگی خود لذت ببریم. چیرگی بر سرطان» دیابت و دیگتر 
بیماری‌های کشندة بزرگ به این معنا انیت که می‌توانیم به حدود سنی نود سال 
بنیادی‌ترین ساختارها و فرآیندهای بدن انسانی بپردازد و راه‌های بازسازی ان‌دام‌ها و 
بافت‌ها را کشف کند. و به هیچ وجه معلوم نیست که ما بتوانیم تا سال ۰ به آنجا 
برسیم. 

با این وجود هر تلاش ناموفقی در جهت فائق آمدن بر مرگ می‌تواند ما را یک گام 
به هدف نزدیک‌تر کند و الهام‌بخش امیدهای بزرگ‌تری باشد و مردم را برای انجام 
تلاش‌های گسترده‌تر تشویق کند. شاید کالیکو 21/00. سازمان تحقیقات زیستی 
گوگل. نتواند معضل مرگ را حل کند و به موقع سرگی برین و لاری پیج 
بنیان گذاران گوگل را نامیرا کند. اما به احتمال بسیار زیاد به کشفیات برجسته‌ای در 


این نسل بعدی مدیران گوگل می‌توانند حملة خود به مرگ را از یک موضع جدید و 
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بهتری آغاز کنند. دانشمندانی که فریاد زندکی جاوید سر می‌دهند» پسرکی را تتداعی 
بنابر این حتی اگر نتوانیم در طول زندگی خود به زندگی جاوید دست یابیم. 
اتختمالا خشکه:علیه مرک کماکان مر اس بووته‌های فزن آرنده غراهت :بو اگ. اعفاه 
خود به تقدس زندگی بشری را به حساب آوریم و پوبایی ثبات علمی را هم به آن 
اضافه کنیم و همة این‌ها را در رأس نیازهای اقتصاد نظام سرمایه قرار دهیم. مبارزة 
بی‌وقفه علیه مرگ اجتناب ناپذیر می‌نماید. تعهد ایدئولوژیک مابه زندگی انسانی 
هرگز به ما اجازه نخواهد داد تا مرگ انسان ر به سادگی بپذيريم. تا وقتی که انسان‌ها 

از چیزی می‌میرند. ما تلاش خواهیم کرد تا بر آن چیره شویم. 
اغلب دانشمندان و بانک‌داران اهمیتی به موضوع کار خود نمی‌دهند. موضوعی که 
چالش کشیدن مرگ وجود دارد؟ آیا بازار نوبد بخش‌تری از جوانی ازلی وجود دارد؟ 
سعی کنید بدن خود در سن بیست و پنج سالگی را به خاطر آورید. نه فقط اينکه چه 
ظاهری داشتید. بلکه مهم‌تر از آن اينکه چه احساسی داشتید. اگر می‌توانستید آن 


بدن ر دوباره بدست آورید» چقدر حاضر بودید برای اون بیردازید؟ بدون شک کسانی 
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هستند که با رغبت از این فرصت چشم پوشی می‌کنند. اما به حد کافی مشتریانی هم 
هستند که چنین فرصتی را به هر قیمتی می‌قاپند و برای آن بازار بیکرانی می‌آفرینند. 
ار همه این‌ها کفایت نکنننه همان ترس از :مرکه که.در کنه وجوه اکتفر منردم 
خود اوه تخس یله پم کر زا مسا او کته منکن فا ای که اما ها بو 
این فرضیه باشند که مرگ اجتناب ناپذیر است. سعی می‌کنند از سنین پایین با آن 
کنار آیند و هر تمایلی برای زندگی جاوید را در خود سرکوب کنند. یا با دل بستن به 
گزینه‌های دیگر بر آن مهار زنند. همه می‌خواهند زندگی جاوید داشته باشند. بنابر 
این سمفونی «زندگی جاوید» را تصنیف می‌کنند و برای رسیدن به «شکوه ابدی» به 
جنگ می‌روند. يا حتی جان خود را برای خرسندی روح و «رستگاری ابدی در 
بهشت» فدا می‌کنند. بخش عظیمی از آفرینندگی هنری. تعهدات سیاسی و پارسایی 

دینی ما آکنده از ترس از مرگ است. 

وودی آلن. که از موضوع ترس از مرگ موقعیت خارق العاده‌ای را برای خود به 
وجود آورده بود» زمانی مورد سوّال قرار گرفت که آیا زندگی ابدی بر پردة نقره‌ای را 
آ روا کال معا کف مه معا کسیر اسان کی کت زر 
ادامه داد: «نمی‌خواهم از طریق حرفة خود به زندگی جاوید برسم. می‌خواهم با نمردن 
به آن برسم». شکوه ابدی ادای تشریفات یادبود وطن‌پرستی و آرزوی رفتن به بهشت 
موغودبزای انشا ت‌هایی جاننه آلی: که بهواقع خواستار مردن هستنه گر ها شیر 


جذابی هستند. وقتی مردم (با يا بدون دلایل خوب) به فرصت‌های جدی برای رهایی 
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از.مرک فکر.م ی کتنده میل به زندگی انگیزه آن‌ها را در کشسیدن ارانه‌ای ستکین 

ایدتولوژیو هنر و دین کور می‌کند. 
اگر گمان می‌کنید که متعصبین دینی با چشمان گدازان و گونه‌های پر از ریش 
خود افرادی بی‌رحم هستند. فقط کافی است کمی تأمل کنید و ببینید که وقتی 
خرده‌فروشان پیر و ستارگان پیر هالیوود به اکسیر زندگی در دسترس فکر می‌کنند. 
چکار خواهند کرد. اگر و وقتی که علم به پیشرفت‌های چشمگیری در جنگ علیه 
مرگ دست یابد. میدان واقعی جنگ از آزمایشگاه‌ها به مجلس‌ها داد گستری‌ها و 
خیابان‌ها منتقل می‌شود. اگر تلاش‌های علمی به ثمر برسند. به منازعات سیاسی 
دامن خواهند زد. تمامی جنگ‌ها و منازعات تاریخی می‌توانند در مقاببل جنگ واقعی 


حق خوشبخت‌بودن 
پروة بزرگ بعدی در دستور کار انسان شاید یافتن کلید خوشبختی باشد. در طول 
تاریخ متفکرین» پیامبران و انسان‌های معمولی بی‌شماری. به جای تبیین خود زندگی, 
بیشتر به تعریف خوشبختی, به‌عنوان خیر اعلاء پرداخته‌اند. اپیکوروس, فیلسوف یونان 
باستان. اعلام کرد که پرستش خدایان وقت تلف کردن است. و هیچ چیز بعد از مرگ 
وجود ندارد و تنها هدف زندگی خوشبختی است. اکثر مردم در دوران باستان آیین 
اپیکوری را رد کردند. اما اين آیین امروزه به یک نگرش مرسوم بدل شده است. 


شکاکیت در بارة زندگی بعد از مرگ؛ بشریت رانه تنها به جست‌وجو در پی زندگی 
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جاوید. بلکه به تفحص در مورد خوشبختی زمینی کشانده است. چه کسی می‌خواهد 
در ناکامی ابدی زندگی کند؟ 

تلاش برای خوشبختی برای اپیکوروس معضلی در بعد فردی بود. اما متفکرین 
نوین مایلند به آن به عنوان یک پروژة جمعی بنگرند. افراد. بدون برنامه‌ریزی‌های 
حکومتی. منابع اقتصادی و تحقیقات علمی. اقبال زیادی در یافتن خوشبختی 
تخواخت؛داشت اگر کشور شما یف خاط جنک در قلافی استء آکز اقتضاه در بتران 
آنتت:و اک قافن خومات خرمانی تیه احتبالا در فلاکت ر فد گر رم کته جدرهسی 
بنت‌هام» فیلسوف بریتانیایی» در پایان قرن هیجدهم اعلام کرد که خیر اعلاء همانا 
«بزرگ‌ترین خوشبختی برای بیشترین تعداد است». و نتیجه‌گیری کرد که تنها هدف 
ارزشمند دولت. بازار و جامعة علمی باید افزایش خوشبختی همگانی باشد. 
سیاست‌مداران باید در پی صلح باشند. بازرگانان باید به دنبال ایجاد رفاه باشند و 
معففین ,یایت به مطالعه عسعت پردا رت تقی اس که تاش اه بان وظت بدا 
یی ال کف ام ای کم شا اف ینک شاد لک هی ان 

اگر چه بسیاری» طی قرون نوزدهم و بیستم. از چشم‌اندازهای بنت‌هام پشتیبانی 
کردند. اما حکومت‌هاء شرکت‌های تجاری و آزمایشگاه‌ها بیشتر بر روی اهداف فوری و 
بخوبی مدون شده تمرکز کردند. کشورها موفقیت‌هایشان را نه با خوشبختی 
شهروندان‌شان, بلکه با گستردگی قلمرو خود. افزايش جمعیت‌شان و رشد تولید 
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نظام‌های گستردة آموزشی. درمانی و رفاهی برپا نمودند. اما این نظام‌ها بیشتر به جای 
تضمین شادکامی فردی» معطوف به اقتدار ملی بودند. 

مدارس برای تولید شهروندان مطیع و با مهارتی به وجود می‌آمد که بتوانند 
وفادارانه به میهن خدمت کنند. جوانان در سن هیجده سالگی ناگزیر بودند تا نه تنپا 
میهن‌پرست. بلکه باسواد هم باشند. تا بتوانند اوامر روزانة فرمانده را بخوانند و 
هماع یی رها خرس یواست ارس یمسا سره آورتخ شا 
تکوا نف یر ها زا متصامتیه کي و زهرهای سس شمه سکاف ]را تا وه 
تا در حد معقولی از برق, مکانیک و پزشکی سر در آورند تا از دستگاه‌های بی‌سیم 
تتتفاده کنتفه,تانک‌ها رااپرانفته وان فقاق ای سراقبت: کتشه: وقلتی کته افش | 
ترک می‌کردند از آن‌ها انتظار می‌رفت تا به عنوان کارمند. معلم و مهندس به کشور 
خدمت کنند و اقتصاد نوین را بسازند و کلی مالیات بپردازند. 

همین انتظارات از نظام درمانی هم وجود داشت. کشورهایی مثل فرانسه. آلمان و 
ژاپن در انتهای قرن نوزدهم شروع به برپایی خدمات درمانی مجانی برای توده‌های 
وسیع مردم کردند. آن‌ها مخارج مربوط به واکسیناسیون نوزادان. خوراک متعادل برای 
کودکان و آموزش جسمانی برای نوجوانان را تأمین کردند. آن‌ها باتلاق‌های بزرگ را 
خشکاندند» پشه‌ها را از بین بردند و سیستم فاضل‌آب مرکزی ساختند. هدف نه 
کامیاب کردن مردم. بلکه مقتدر کردن کشور بود. کشور نیاز به سربازان و کارگران 
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احتیاج به مأمورین اداری داشت که به جای خوابیدن در رختخواب بیماری در خانه 
به وقت. در سر ساعت ۸ صبح در اداره حاضر باشند. 

حتی نظام رفاهیء به جای پاسخ‌گویی به نیازهای افراده در اصل برای پاسخ‌گویی 
به مقتضیات ملت طراحی شده بود. وقتی اتو فون بیسمارک بازنشستگی دولتی و 
امنیت اجتماعی را در آلمان اواخر قرن نوزدهم ابداع کرد. هدف اصلی‌اش تضمین 
وفاداری شهروندان بود. نه افزايش رفاه آن‌ها. مردم در سن هیجده سالگی برای 
کو رشان ی ین و تمانی که‌سملن ساله ره ملاسان رام یه 
زیرا برای کسب مراقبت در سن هفتاد سالگی روی کمک دولت حساب می‌کردند. [ 
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در سال ۱۷۷۶ بنیان گذاران ایالات متحده حق تلاش برای خوشبختی را به عنوان 
یکی از سه حقوق تخطی ناپذیر بر در کنار حق زندگی و حق آزادی. به رسمیت 
شناختند. با این حال لازم به تذکر است که اعلامي استقلال آمریکا حسق تلاش برای 
خوشبختی را تضمین کرده بود. نه حق خود خوشبختی را. مسئلة مهم این بود که 
توماس جفرسون دولت را مسئول خوشبختی شهروندانش نمی‌دانست. بلکه تنها در 
پی محدود کردن اقتدار دولتی بود. نظر بر این بود که حریم شخصی برای انتخاب 
فردی بری از نظارت دولتی» به رسمیت شناخته شود. اگر من این‌طور فکر می‌کردم 
که ازدواج با جان مرا خوشبخت‌تر از ازدواج با مری می‌کند و ترجیح می‌دادم تابه 
جای زندگی در سالت لیک سیتی در سان فرانسیسکو زندگی کنم. و به جای کار در 


یک مزرعة لبنیاتی به عنوان بارمن کار کنم. این حق من است تا خوشبختی‌ام را با 
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روش خودم جست‌وجو کنم و دولت نباید در آن دخالت کند. حتی اگر من انتخاب 

اشتباهی می‌کنم. 
اما وضعیت طی دهه‌های اخیر تغییر کرده است و چشم‌انداز بنت‌هام بیش از 
گذشته جدی گرفته شده است. امروزه مردم معتقدند نظام‌های بزرگ. که بیش از صد 
سال پیش بر پا شدند تا اقتدار ملی را تضمین کنند. در واقع باید به خوشبختی و 
آسایش فردی شهروندان بیردازند. ما وجود نداریم تابه دولت خدمت کنیم بلکه 
دولت وجود دارد تا به ما خدمت کند. حق تلاش برای خوشبختی. که بدواً به منظور 
ایجاد محدودیت بر قدرت دولتی به وجود آمد. به طور تدریجی به حق خوشبختی 
تغییر یافت. از آنجا که این حق طبیعی انسان‌ها است تا خوشبخت باشند و هر آنجه 
که ما را ناخوشنود می‌کند تهدیدی است بر حقوق بنبادی انسانی ماء بنابر این دولت 

باید به آن بپردازد. 
تولید سرانه ناخالص ملی در قرن بیستم شاید معیار ایده‌آلی برای ارزیابی موفقیت 
ملی محسوب می‌شد. از اين زاوبة نگرشء کشور سنگاپور که هر شهروندش سالانه به 
طور متوسط معادل ۵۶۰۰ دلار ارزش کالایی و خدماتی تولید می‌کند. از کشور 
کستاریکاء که شهروندش سالانه فقط ۱۴۰۰۰ دلار تولید می‌کند. موفق‌تر است. اما 
امروزه متفکرین» سیاست‌مداران و حتی اقتصاددانان به یک نکتة تکمیلی اشاره 
می‌کنند و حتی خوشبختی ملی را جایگزین درآمد ناخالص ملی می‌کنند. اماء گذشته 
از هم این‌هاء مردم چه می‌خواهند؟ آن‌ها نمی‌خواهند تولید کنند. بلکه می‌خواهند 
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دیگری انجام شد. نشان داده شد که کستاریکاء در مقایسه با سنگاپور در سطحی 
بسیار بالاتر از رضایت از زندگی قرار دارد. آیا سنگاپوری بسیار بارآور اما ناخوشنود را 
ترجیح می‌دهیم. پا کستاریکایی کمتر بارآور اما خوشنود را؟ 

با چنین استدلالی باید دومین هدف اصلی بشر در قرن بیست و یکم. رسیدن به 
خوشبختی باشد. اين در منظر اول پروژة نسبتاً ساده‌ای به نظر می‌رسد. اگر قحطی: 
طاعون و جنگ از بین رفته و نوع بشر صلح و رفاه بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و طول 
عمر به‌طور چشمگیری رو به افزايش است. این‌ها همه به‌طور قطع انسان‌ها را 
خوشبخت خواهد کرد. آیا اینطور نیست؟ 

خیر. اینطور نیست. وقتی اپیکوروس خوشبختی را به عنوان خیر اعلاء توصیف 
کرد به شاگردانش هشدار داد که بدست آوردن خوشبختی کار دشواری است. 
دستاوردهای مادی به تنهایی ما را در دراز مدت خوشنود نخواهند کرد. در حقیقت 
تلاش کورکورانه برای کسب روت شهرت و لذت فقط تیره روزی به بار می‌آورد. از 
این رو اپیکوروس توصیه می‌کرد که به اعتدال بخورند و بیاشامند و حوائج جنسی را 
تحت کنترل در آورند. یک دوستی عمیق در دراز مدت ما را از یک عیاشی دیوانه‌وار 
خوشنودتر خواهد ساخت. اپیکوروس یک راهنمای کامل اخلاقی بایدها و نبایدها را 
تدوین کرد تا مردم را از هوس‌های گمراه‌کننده بر حذر سازد و آن‌ها را به خوشبختی 
رهنمون گردد. 

اپیکوروس آشکارا در مسیر معینی سیر می‌کرد. خوشبختی به آسانی بدست 
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انسان‌های کنونی به طور چشمگیری خوشنودتر از پیشینیان خود باشند. اين امر که 
علیرغم رفاه. آسایش و امنیت بیشتر میزان خودکشی در قسمت‌های پيشرفتة دنیا 
بسیار بیشتر از جوامع سنتی است. بدشکون می‌نماید. 

در کشورهای رو به رشدی مثل پرو, گواتمالاء فیلیپین و آلبانی. که مردم از فقر و 
بی‌ثباتی سیاسی رنج می‌برند. تقریباً یک نفر از صد هزار نفر سالانه خودکشی می‌کند. 
در کشورهای صلح‌آمیز و ثروتمندی مثل سوئیس, فرانسه. ژاپن و نیو زلاند. سلانه از 
صد هزار نفر بیست و پنج نفر دست به خودکشی می‌زنند. در سال ۱۹۸۵ اکثر مردم 
کرة جنوبی در فقر و بی‌سوادی و پیوندهای سنتی زندگی می‌کردند و کشور تحت 
کنترل یک دیکت‌اتوری مقتدر قرار داشت. امروزه کرة جنوبی یکی از قدرت‌های 
اقتصادی سرآمد به شمار می‌آید و شهروندانش در شمار باسوادترین مردم دنیا هستند 
و کشور در سایة یک نظام باثبات و نسبتاً لیبرال - دمکراتیک قرار دارد. اما در سال 
۵ از هر صد هزار نفر تقریباً نه نفر خودکشی می‌کردند. در صورتی که امروز آمار 
سالانة خودکشی بیش از سه برابر شده و به سی نفر درصد هزار نفر رسیده اتتتق [ 
۳۱ 

البته روندهای متضاد و بسیار دلگرم‌کننده‌تری هم وجود داشته است و کاهش 
چشمگیر مرگ و میر نوازادان به‌طور قطع در افزایش خوشنودی انسان‌ها نقش داشته 
است و بخشاً ملال زندگی پر استرس نوین را جبران کرده است. با اين وجود حتی اگر 
ما تا حدودی خوشنودتر از پیشینیان‌مان هستیم. افزايش سطح رفاه ما بسیار کمتر از 


۱ انتظار ماست. هر فرد در دوران سنگی به‌طور متوسط روزانه در حدود ۴۰۰۰ 
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کالری انرژی در اختیار داشت. این نه تنها شامل غذاء بلکه شامل انرژی به کار رفته در 
تهیة ابزار لباس. هنر و آتشگاه هم می‌شد. امروزه یک آمریکایی به طور متوسط روزانه 
۰ کالری انرژی مصرف می‌کند. که فقط وارد شکم نمی‌شود. بلکه به خودرو 
کامپیوتر یخچال و تلویزیون هم اختصاص می‌یابد. [۳۲] یک آمریک‌ایی معمولی در 
مقایسه با یک شکارگر - خوراک جوی دوران سنگی معمولی شصت برابر بیشتر انرژی 
شارت بت کی وا تایه ان ی ام نک تخس تا 
خوشبخت‌تر است؟ ما می‌توانیم نسبت به چنین نگرش خوشبینانه‌ای تردید داشته 
حتی اگر بر بسیاری از فلاکت‌های گذشته چیرگی یافته‌ایم. دستیابی به 

خوشبختی می‌تواند بسیار مشکل‌تر از نابودی رنج‌ها باشد. فقط کافی بود تا ینک تکه 
نان به یک کشاورز گرسنه بدهیم تا او را راضی کنیم. اما امروز چطور می‌توان یک 
مهندس چاق و کسل, با درآمد بالا را خوشنود ساخت؟ نیمه دوم قرن بیستم برای 
ایالات متحده یک عصر طلایی بود. پیروزی در جنگ جهانی دوم و به دنبال آن یک 
پیروزی باز هم قطعی‌تر در جنگ سرد. این کشور را به یک ابرقدرت جهانی بدل کرد. 
بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۲۰۰۰ تولید ناخالص ملی آمریکا از دو تریلیون دلار به دوازده 
تریلیون دلار افزايش یافت. درآمد سرانة واقعی دو برابر شد. عرضة قرص جدید ضد 
بارداری بیش از هر زمان دیگری آزادی رابطة جنسی را بیشتر کرد. زنان» 
همجنس گرایان» آفریقایی - آمریکایی و اقلیت‌های دیگر بالاخره سهم بیشتری از کیک 


آمریکایی بردند. موجی از خودروهاء یخچال‌ها. دستگاه‌های تهویه و جاروهای برقی, 
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ماشین‌های ظرفشویی, ماشین‌های لباسشویی. تلفن‌هاء تلویزیون‌ها و کامپیوترهای 
ارزان» زندگی روزانه را در حد غير قابل تصوری تغییر داد. اما تحقیقات نشان دادند که 
سطح رضایت معنوی در سال‌های ده ۱۹۹۰ کمابیش در همان سطح رضایت 

سال‌های دهة ۱۹۵۰ باقی مانده بود. [۳۳] 

در ژاپن. یکی از پررونق‌تسرین اقتصادهای تاریخ» سطح واقعی درآم‌دها بین 
سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۷ پنج برایر شد. این بهمن عظیم رفاه که با انبوهی از تغییرات 
مثبت و منفی در سبک زندگی و روابط اجتماعی ژاپنی همراه بوده تأثیر بسیار کمی 
بر سطح رضایت معنوی ژاینی‌ها داشت. ژاپنی‌های سال‌های دهة ۱۹۹۰ به همان 
اندازه خوشنود - يا ناخوشنود - بودند که در سال‌های ده ۱۹۵۰ بودند. [۳۴] 

به نظر می‌رسد که خوشبختی ما به یک سقف شیشه‌ای مرموزی اصابت می‌کند 
که علیرغم تمامی آن دستاوردهای بی‌سابقه» امکان بالاتر رفتن را به آن نمی‌دهد. 
حتی اگر غذای مجانی برای همه فراهم شده. بیماری‌ها درمان یافته و صلح جهانی 
تیف نوم یاک این شاه زقها ضرو ها نهر یه سکن ای سا شاه گنه 
است. دستیابی به خوشبختی واقعی از طریق چیرگی بر پیری و مرگ چندان آسان‌تر 
نخواهد شد. 

سقف شیشه‌ای خوشبختی بر دو ستون استوار است. که یکی از آن‌ها 
روان‌شناختی است و دیگری زیست‌شناختی. خوشبختی در بعد روان‌شناختی بیشتر 
به اتوقعات: ما بستگی ذارد تا شرابظ مادی: ما ترجتحا زماتی خوشنود خواهيم.شد که 


واقعیات با انتظارات ما هماهنگ شوند. خبر بد این است که وقتی شرایط بهتر 
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می‌شود. انتظارات ما هم بالا می‌روند. بهبودی‌های چشمگیری که در شرایط زیستی 
انسان‌ها در دهه‌های اخیر ایجاد شده. بیشتر به جای اينکه به رضایت بیشتر منجر 
شود به بالاتر رفتن سطح انتظارات آن‌ها منتهی شده است. اگر راه کاری در اين باره 
نیابیم» دستاوردهای آیندهُ ما در برابر ناخوشنودی فزاینده رنگ خواهند باخت. 

انتظارات ما و خوشبختی ما در بعد زیست‌شناختیء به جای اينکه توسط شرایط 
اقتصادی. اجتماعی یا سیاسی ما تعیین شود. متأثر از شرایط زیست‌شیمیایی درونی 
ما است. بر اساس اپیکوروس, ما زمانی خوشبخت هستیم که احساسات خوشایند 
وجود ما را فرا می‌گیرد و از احساسات ناخوشایند بری هستیم. جهره‌می بنت‌هام نیز 
معتقد بود که طبیعت توسط دو ارباب بر انسان حکومت می‌کند. ارباب شادی و ارباب 
رنج. و این‌ها به تنهایی مهر خود را بر هر فکر و عمل و گفته‌ای می‌زنند. جان استوارت 
میل» جانشین بنت‌هام» تشریح کرد که خوشبختی چیزی به جز شادی و رهایی از رنج 
نیست و در ورای شادی و رنج نه شر وجود دارد و نه خیر. هر کسی که می‌خواهد خیر 
و شر را از چیز دیگری» مثشل صلاح مملکت و از اين قبیل استنتاج کند درصدد 
تخفیق شما است:و شاین تجمیی خوفتن نیو [۳۵] 

چنین گفته‌هایی در زمان اپیکوروس کفرآمیز و در زمان بنت‌هام و استورات میل 
خانمان برانداز می‌نمود. اما در ابتدای قرن بیست و یکم اين‌ها به عنوان حقایق علمی 
تلقی شدند. شادی و رنج بر اساس علوم زیستی. چیزی به جز موازنة میان احساسات 
جسمی نيستند. ما هرگز به رخدادهای جهان واکنش نشان نمی‌دهیم. بلکه فقط به 


احساسات جسمی در درون خودمان پاسخ می‌دهیم. هیچکس به دلیل اینکه کارش را 
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از دست داده. طلاق گرفته. يا دولت اعلان جنگ داده. رنج نمی‌برد. تنها چجیزی که 
انسان‌ها را ناکام می‌کند وجود احساسات ناخوشایند در درون جسم خودشان است. از 
دست دادن شغل قطعاً باعث افسردگی خواهد شد. اما خود افسردگی نوعی حس 
ناخوشایند جسمی است. هزار چیز می‌تواند ما را عصبانی کند. اما عصبانیت یک جیز 
انتزاعی نیست. بلکه همواره خود را به صورت یک حس گرما و تتش در جسم نشان 
می‌دهد و بصورت حس خشم بروز می‌یابد. اما به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوییم که از 

عصبانیت گداخته می‌شویم. 
اما علم می‌گوید که کسی هرگز با گرفتن ترفیع. برنده شدن در بخت آزمایی با 
حتی یافتن عشق حقیقی خوشبخت نشده است. انسان‌ها تنهاو تنهابایک چیز 
خوشبخت می‌شوند. و آن حس خوشنودی در جسم‌شان است. تصور کنید که ماریو 
گوتزه. هافبک مورد علاقة تیم فوتبال آلمان هستید و در مسابقة فینال جهانی سال 
۴ در مقابل تیم آرژانتین قرار دارید. صد و سیزده دقیقه از بازی بدون گل سپری 
شده. فقط هفت دقیقه باقی مانده, تا اينکه قّ پنالتی دلهره آور زده شد. هفتاد و پنج 
ها ظر فان آفمخه استادفم مارا کاشاه و وا اشقال کرههالتت هسام 
میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مسابقه را نظاره می‌کنند. شما هم چند متری از دروازه 
فاصله دارید که آندره شورله یک پاس عالی به طرف شما می‌فرستد. شما هم تسوپ را 
با سینة خود نگه می‌دارید و به جلوی پای خود هدایت می‌کنید و به آن ضربه می‌زنید 


و می‌بینید که از دروازه‌بان آرژانتینی عبور می‌کند و در عمق دروازه جای می‌گیرد. 
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در خانه‌هاشان در مقابل تلویزیون‌ها اشک شادی می‌ريزند. شما آکنده از احساس 
خوشبختی هستید. اما نه به خاطر توپی که وارد دروازهٌ آرژانتین شده. یا جشنی که 
در باواریان بی‌برگارتنز برپا است. شما در حقیقت به موج احساسات در درون خودتان 
واکنش نشان می‌دهید. رعشه بر اندام‌تان می‌افتد» امواج الکتریکی وجود شمارا فرا 
می‌گیرند و احساسات شدید و شادی بی‌حصر از وجود شما فوران می‌زند. 

شما لازم نیست گل برندة فینال جام جهانی را به ثمر برسانید تا چنین احساسی 
بدست آورید. اگر شما در کارتان یک ترفیع غیر منتظره بگیرید» و از شادی به بالا و 
پایین بپربد. احساسات مشابهی دریافت می‌کنید. لایه‌های زیرین مغز شما چیزی 
راجع به فوتبال یا شغل نمی‌دانند» بلکه فقط احساسات را می‌شناسند. اگر شما ترفیع 
بگیرید. اما به دلیلی احساس خوشایندی نداشته باشید. خوشنود نخواهید شد. عکس 
این مطلب هم صادق است. اگر شما اخراج می‌شدید. یا گل را در مسابقه از دست 
می‌دادید» اما احساس رضایت می‌کردید (مثلا به خاطر اینکه یک قرص بالا 
انذاخته‌اید): کماکان احسانی نمی کردیده: که بر عرش اعلی شیر من کنین: 

آنچه که جای تأسف دارد این است که حس شادی به سرعت نزول می‌کند و دیسر 
يا زود به ناخوشنودی بدل می‌شود. حتی گل برندة فینال جام جهانی. سعادت ابدی 
شما را تضمین نمی کند. گویی که یک سراشیبی در این راه وجود داشته باشد. اگر من 
سال گذشته یک ترفیع شغلی غیر منتظره می‌گرفتم. هنوز هم در آن موقعیت جدید 
شغلی می‌بودم. اما آن احساس خوشنودی زیادی که هنگام شنیدن خبر ترفیع در من 


بوجود آمده بود ظرف چند ساعت ناپدید می‌شد. اگر بخواهم باز سرشار از آن 
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احساسات دلپذیر شوم. باید یک ترفیع دیگر بگیرم. و اگر ترفیعی به من ندهند ممکن 
است بسیار ناراحت‌تر و عصبانی‌تر از موقعی شوم که یک کارمند ساده بودم. 

همه این‌ها خطای تکامل است. نظام زیست‌شیمیایی ماء طی نسل‌های بی‌شماری» 
به گونه‌ای تنظیم شده که نه میزان خوشبختی ماء بلکه امکان بقاء و بازتولید مارا 
افزايش دهد. نظام‌های زیست‌شیمیایی به رفتارهایی پاداش می‌دهند که منجر به بقاء 
و بازتولید شوند» و این‌ها با احساسات خوشایند همراه خواهند بود. اما این‌ها فقط 
ترفندهای زودگذر تکامل هستند. ما برای بدست آوردن غذا و جفت می‌جنگیم تا از 
حس ناخوشایند گرسنگی دوری کنیم و از چشیدن مره خوب و تهییج جنسی لذت 
ببریم. اما مزة خوب و شور جنسی دوام خیلی زیادی ندارد و اگر می‌خواهيم باز این 
احساسات را تجربه کنیم ناجاریم دوباره به دنبال غذا و جفت بگردیم. 

چه اتفاقی می‌توانست بیفتد اگر طی یک جهش زیستی نادره سنجابی به وجود 
می‌آمد که فقط با خوردن یک مغز گردو دستخوش لذت بی‌پایان شود؟ شاید از نظر 
فنی بتوان با دست‌کاری در تارهای مغعزی سنجاب این کار را ممکن نمود. کسی 
نمی‌داند» شاید یک میلیون سال پیش چنین چیزی به‌واقع برای سنجاب خوشبختی 
اتفاق افتاده باشد. اما در این صورت این سنجاب از یک زندگی بسیار خوشبخت و 
بسیار کوتاه لذت برده است و آن جهش زیستی نادر همان جا به پایان رسیده است. 
زیرا آن سنجاب خوشبخت دیگر زحمت گشتن به دنبال مغزهای بیشتری را به خود 
نمی‌دهد. تا چه رسد به جست‌وجو برای یک جفت. سنجاب‌های رقیب. که پنج دقیقه 


بعد از خوردن مغز اول» دوباره احساس گرسنگی می‌کردند. امکان خیلی بیشتری برای 
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بقاه + اسقال کن‌هایمان بلس های سم باففند: فرمت یه مین دلیل ادها کته 
آجیلی که ما انسان‌ها به دنبالش می‌گردیم. و یا موقعیت شغلی بهتر خانة بزرگ و 
همسر جذابی که برای یافتنش تلاش می‌کنیم» مارا برای مدت طولانی خوشنود 
نخواهد کرد. 

شاید بعضی‌ها بگویند که بد نیست اینطور باشد. زیرا خوشبختی هدف نیست. 
بلکه این پیمودن راه برای یافتن خوشبختی است که اهمیت دارد. صعود کردن به قلة 
اورست رضایت‌بخش‌تر از ایستادن روی قله است. معاشقه و هم‌آغوشی از تخلية 
جنسی هیجان‌انگیزتر است؛ هدایت فعالیت‌های آزمایشگاهی پیشگامانه از دریافت 
جوایز اقناع کننده‌تر است. اما اين صورت مسئله را تغییر نمی‌دهد. این فقط نشان 
می‌دهد که تکامل ما را از طریق طیف گسترده‌ای از احساسات خوشایند هدایت 
می‌کند. تکامل گاهی ما را با احساس خرسندی و آرامش اغوا می‌کند و زمانی هم 
احساسات‌مان را برای شور و هیجان تحریک می‌کند. 

وقتی جانوری به دنبال چیزی می‌گردد که امکان بقاء و بازتولید او را بیشتر 
موکنهه بل غو عفگیا شیاه عنام مقر ای شوم یه ترلیه من یازیو 
هیجان در وجود او می‌کند تا جانور را به سوی تلاش باز هم بیشتری ترغیب کند. ببه 
این دلیل چنین احساساتی بسیار خوشایند هستند. دانشمندان در آزمایش معروفی 
الکترودهایی را به مغز چندین موش وصل کردند که این حیوانات را قادر می‌ساخت. تا 
فقط با فشار دادن یک پدال. حس هیجان در آن‌ها به وجود آید. وقتی به موش‌ها 


امکان انتخاب بین غذای خوشمزه و فشار دادن بر پدال داده می‌شد. آن‌ها پدال را 


۶۵ 
ترجیح می‌دادند. درست مثل کودکانی که بجای آمدن و شام خوردن ترجیح می‌دادند 
به بازی ویدیویی ادامه دهند. موش‌هابه کرات پدال را فشار دادند. تا اینکه از 
گرسنگی و خشتکی از پا درآمذنن:.۳۶۱] شاید انسان‌ها هم هیجان مسابقه: را بر 
استراحت کردن ترجیح می‌دهند. تا حس موفقیت را تجربه کنند. پس آنچه که 
مسابقه را تا به این حد جذاب می‌کند. حس نشاطی است که همراه با آن می‌آید. 
هیچکس نمی‌خواهد کوهنوردی کند. بازی وبدیویی کند یا به قرار ملاقات با جنس 
مخالف برود اگر این کارها فقط احساس ناخوشایند» استرس, یأس و کسالت به همراه 
داشته باشند. [۳۷] 
متأسفانه حس هیجان مسابقه به اندازة حس خوشایند پیروزی گذرا است. دون 
ژوان از هیجان هم‌آغوشی یکشبه لذت می‌برد. سوداگر از جویدن ناخن‌ها و نگاه کردن 
به نوسانات سهام لذت می‌برد. و بازیگر بازی‌های وبدیویی از کشتن هیولاه‌ای روی 
صفحة رایانه‌اش و فراموش کردن نتیجة بازی روز قبل لذت می‌برد. همانطور که 
موش‌ها به کرات پدال را فشار می‌دهند» دن ژوان» بزرگان تجارت و بازیگران 
کامپیوتری هر روز نیاز به هیجان‌های جدیدی دارند. باز هم متأسفانه اینجا هم 
انتظارات. خود را با شرایط هماهنگ می‌کنند و چالش‌های دیروز. امروز کسالت‌آور 
می‌شود. شاید کلید خوشبختی نه مسابقه و نه مدال طلا بلکه ترکیب مناسبی از 
هیسان : آراعش باضفة اما اکفر‌هامی‌خهاهيم فتاوسا ود را مسق استری و کسستالش 


بیندازیم و هم از این و هم از آن ناخوشنود باشیم. 


۶۶ 
اگر این نظرية علمی درست باشد. که خوشبختی ماوابسته به نظام 
زیست‌شیمیایی ما است» پس تنها راه برای تضمین تداوم رضایت‌مان دستکاری در این 
تظام ات زونق افتضادی» اضلاحای اجماغی و انقلایات: سناسی زا ف اسوفن کنیه: 
برای بالا بردن سطح خوشبختی عمومی کافی است تا کارکرد زیست‌شیمیایی انسان‌ها 
را دستکاری کنیم. و این درست همان چیزی است که ما طی دهه‌های اخیر در حال 
انجامش هستیم. پنجاه سال پیش داروهای روان‌درمانی به روان‌پریشی سخت آستگما 
اختصاص می‌يافتند. آن بیماری امروز از بین رفته است. خوشبختانه یا بدبختانه 
درصد فزاینده‌ای از مردم به‌طور منظم از داروهای روان‌درمانی استفاده می‌کنند. نه 
فقط برای درمان بیماری‌های روانی» بلکه همچنین به خاطر تحمل ملالت‌های ناشی از 

افسردگی‌های روحی و پریشانی‌های مقطعی. 
به عنوان مثال. تعداد روزافزونی از دانش‌آموزان مدارس از محرک‌هایی مشل 
ریتالین استفاده می‌کنند. در سال ۲۰۱۱ تعداد ۳,۵ میلیون کودک در آمریکا داروهای 
مربوط به ای.دی.اچ.دی اختلال تمرکز - بیش‌فعالی ]ُ مصرف می‌کردند. تعداد مصرف 
کنندگان این دارو در انگلیس از ٩۳‏ هزار نفر در سال ۱۹۹۷ به ۷۸۶ هزار نفر در سال 
۲ افزایش یافت. [۳۸] هدف اصلی معالجة اختلال تمرکز بود. اما امروز کودکان 
کاملاً سالم از اين داروها برای افزایش توانایی‌هاشان برای پاسخ‌گویی به انتظارات 
معلمان و والدین‌شان استفاده:می کتن: ۱۳۹۱ بسیاری این وضعفیت را زیتر ستوال 
می‌برند و چنین استدلال می‌کنند که مشکل در نظام آموزشی است. نه در خود 


کودکان. اگر دانش‌آموزان از اختلال تمرکز. استرس و نمرات پایین رنج می‌برند. شاید 


۶۷ 

وقت آن رسیده که روش آموزشی منسوخ شده. کلاس‌های درسی شلوغ و زندگی 
پرشتاب غیر طبیعی را زیر سوال ببریم. شاید لازم باشد تا تغییراتی در مدارس به 
وجود بیاوریم. نه در دانش‌آموزان. جالب است بدانیم که این بحث چطور بالا گرفت. 
نزاع بر سر نظام‌های آموزشی طی هزاران سال جریان داشته است. در چین باستان با 
در بربتانیای دوران ویکتوریاء هر کسی روش‌های خاص خود را داشته و با حرارت با 
دیگز گرینه‌ها مصالفت:می کرده است: ما همه تا ایتجا بر یک جبیه تواشق داشته‌اند: 
برای بهبود آموزش باید مدارس را تغییر داد. امروز: برای اولین بار در تاریخ» کسانی 
یافت می‌شوند که معتقدند که راه موثرتر تغییر کارکرده ای زیست‌شیمیایی 

دانش‌آموزان است, [۴۰] 
ارتش هم همین راه را می‌پیماید: دوازده درصد از سربازان آمریک‌ایی در عراق و 
هفده درصد از سربازان آمریکایی در افغانستان از قرص‌های خواب‌آور یا قرص‌های ضد 
استقرنن استفاده م کبند سا پتوانیه از پل فشتازهاو اختطراب‌های ناش اد خزک 
برآیند. وحشت. افسردگی و آسیب‌های روانی به خاطر نارنجک‌هاء خودروهای حاوی 
بمب و مین‌ها به وجود نیامده‌اند. بلکه به دلیل هورمون‌هاء انتقال دهنده‌های عصبی و 
شبکه‌های عصبی به وجود آمده‌اند. دو سرباز می‌توانند شانه به شانه در یک مخفیگاه 
باشند. یکی از آن‌ها از وحشت خشکش میزند. مشاعر خود را از دست می‌دهد و برای 
سال‌ها بعد از ماجرا دچار کابوس می‌شود. اما سرباز دیگر شجاعانه به پیش می‌تازد تا 


۶۸ 
بتوانیم راهی بیابیم که بر آن کنترل داشته باشیم. می‌توانیم همزمان سربازان شادتر و 
ارتش کاراتری به وجود آوریم. [۴۱] 
تلاش برای خوشبختی از راه‌های زیست‌شیمیایی دلیل اولية جرائم در دنا است. 
نیمی از زندانیان زندان‌های فدرال ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ به خاطر مواد مخدر 
زندانی بودند؛ ۳۸ درصد از زندانیان در ایتالیا محکوم به جرائم مربوط به مواد مخدر 
بودند؛ جرائم ۵۵ درصد از زندانیان انگلیس در رابطه با مصرف يا تجارت مواد مخدر 
بود. در گزارشی مربوط به محکومین استرالیایی در سال ۲۰۰۱ مشخص شد که ۶۲ 
درصد از آن‌ها در لحظة ارتکاب جرمی که به خاطر آن زندانی شده بودند. تحت تأثیر 
مواد مخدر بودند. [۴۲] مردم به خاطر این الکل مصرف می‌کنند که فراموش کنند. 
برای این حشیش می‌کشند تا احساس آرامش کنند. به این دلیل کوک‌ائین و 
میاه فاشین استفاته مي کته 9 هشیان شوتو ناما ره مس ها کشت اکتا 
آن‌ها را یه خلسه قرو می‌بری وال انش آن‌ها اه فضای آهنگک لاخ ور اسمامخ با 
مرواریدها می‌برد. آنچه که گروهی از مردم امیدوارند از طریق کار و تحصیل و تشکیل 
خانواده کسب کنند. دیگران سعی می‌کنند از راهی ساده‌تره یعنی از طریق مصرف 
میزان مناسب مولکول‌های شیمیایی بدست آورند. این تهدیدی بنیادی علیه جامعه و 
نظم اقتصادی است و از این رو است که کشورها جنگی خونین. سخت و بی‌آینده 
علیه جرائم زیست‌شیمیایی به‌راه انداخته‌اند. 
دولت امیدوار است بتواند بر تلاش زیست‌شیمیایی برای خوشبختی اعمال کنترل 


کند و آن‌ها را به «خوب» و «بد» تفکیک کند. قاعدة کلی روشن است: آن مواد 


۶۹ 
زیست‌شیمیایی که بتوانند ثبات سیاسیء نظم اجتماعی و رونق اقتصادی را تضمین 
کنند. مجاز هستند و حتی توصیه می‌شوند (مثلاً آن‌هایی که بتوانند بچه‌های 
بیش‌فعال مدارس را آرام کنند. یا سربازان مضطرب را روانة نبرد کنند). ولی آن مواد 
زیست‌شیمیایی که رشد و ثبات را بر هم می‌زنند ممنوع هستند. اما هر سال داروهای 
مخدر جدیدی در آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها. شرکت دارویی و شبکه‌های جنایی 
ساخته می‌شوند. که نیازهای دولت و تقاضای بازار را متأثر از خود می‌کنند. وقتی 
تلاش زیست‌شیمیایی برای خوشبختی شدت می‌یابد. سیاست. جامعه و اقتصاد را هم 

دستخوش تغییراتی می‌سازد و اين امر کنترل بر آن را باز هم دشوارتر می‌کند. 

و مواد مخدر تنها یک آغاز است. هم اکنون متخصصین در آزمایشگاه‌های تحقیقی 
مشغول کار بر روی راه‌های ظریف‌تری برای هدایت عملکرد زیست‌شیمیایی انسان 
هستند. مثل فرستادن مستقیم انگیزش‌های الکتریکی به نقاط مناسبی در مغز و یا 
تغییر کارکردهای بدنی از طریق مهندسی ژنتیک. صرف نظر از اينکه دقیقاً چه روشی 
بکار گرفته شود. رسیدن به خوشبختی از طریق دستکاری‌های زیست‌شیمیایی کار 
آسانی نخواهد بود» زیرا نیازمند تغییر در الگوهای بنیادین حبات است. اما چیره شدن 
بر قحطیء طاعون و جنگ هم آسان نبود. 

عاقلانه به نظر نمی‌رسد که انسان تا به این حد برای خوشبختی زیست‌شیمیایی 
تلاش کند. کسانی هستند که معتقدند که خوشبختی کافی نیست و نامعقول خواهد 
بود اگر خوشنودی فرد را به عنوان والاترین هدف جامعة بشری قلم‌داد کنیم. افراد 


دیگری هم وجود دارند که مخالفتی با این امر که خوشبختی در واقع چیز بسیار 


.۷ 
خوبی است ندارند. اما با توصیف زیستی‌شناختی خوشبختی, به عنوان تجربة حسی 
خوشایند. مشکل دارند. 

اپیکوروس در دو هزار و سیصد سال پیش به شاگردانش هشدار داد که تلاش 
بیش از حد برای کسب لذت بیشتر به جای اينکه مردم را خوشبخت کند. آن‌ها را 
ناکام خواهد کرد. چند سده قبل از او بودا عبارت باز هم عمیق‌تری به کار برد و 
توصیه کرد که تلاش برای کسب احساسات خوشایند در حقیقت منشاء واقعی رنج 
است. چنین احساساتی فقط ارتعاشاتی بی‌معناو گذرا هستند. حتی وقتی 
چنین‌احساساتی را تجربه می‌کنیم» به آن‌ها قناعت نمی‌کنیم. بلکه بیشتر طلب 
می‌کنیم. پس فرقی نمی‌کند این احساسات چقدر نشاط آور و هیجان‌انگیز باشند. چون 
اه ی نی 

گر من خوشبختی را در قالب احساسات زودگذر لذتبخش خلاضه کنم» ناچار 
خواهم شد تا حریصانه و بی‌وقفه بدنبال ارضای آن‌ها باشم. وقتی نهایتاً آن‌ها را بدست 
بیاورم به سرعت ناپدید خواهند شد. و از آنجا که خاطرة احساسات خوش گذشته به 
تنهایی مرا ارضاء نخواهند کرد. باید دوباره از اول شروع کنم. حتی اگر این تلاش‌ها 
هو اه اه هر که سا یه یک سس هام پایهان تاه ری انخ تیا 
آنچه که از تمامی این تلاش‌های حریصانه عاید من خواهد شد. استرس و ناخوشنودی 
بیشتر خواهد بود. انسان‌ها برای رسیدن به کامیابی ناگزیرند تا تلاش برای احساسات 


لذت‌بخش را کاهش دهند نه اينکه آن را تشدید کنند. 


۷۱ 

این نظربة بودیستی در مورد خوشبختی نقاط مشترک زیادی بانظرية 
زیست‌شیمیایی دارد. هر دو نظربه با هم توافق دارند که احساسات لذت‌بخش, با 
همان سرعتی که شدت می‌یابند» ناپدید می‌شوند و تا زمانی که مردم حریصانه بدنبال 
آن احساسات باشند. بدون آن که به‌واقع آن‌ها را تجربه و لمس کنند. ناراضی خواهند 
ماند. امااین دو نظریه دو راه حل بسیار متفاوت ارائه می‌دهند. راه حل 
پیست‌شیمیایی ,قرههه خلق ولا وجمان هایی اسخا که بای سا هاچ ود 
بی‌پایان احساسات خوشایند فراهم آورند. به طوری که این محصولات همواره در 
دسترس باشند. پیشنهاد بودا این بود که طمع خود را نسبت به احساسات خوشایند 
کم کنیم و اجازه ندهیم تا بر زندگی ما اعمال کنترل کند. بر اساس نظرية بودا ما 
می‌توانیم ذهن خود را به گونه‌ای تمرین دهیم که بتواند با دقت بر عروج و افول بی 
رفک اتضتایتای تظازم کت رف دمن می‌آموه که مات را آنضشی گنه ید 
ببیند - یعنی به صورت ارتعاشات بی‌معنا و گذرا - آنگاه علاقةّ خود را به تلاش برای 
آن از دست خواهیم داد. تلاش برای یافتن چیزی که به همان سرعتی که اوج 

می‌گیرد. ناپدید می‌شود. چه ثمری دارد؟ 
در حال حاضر بشر علاقة فراوانی به راه حل زیست‌شیمیایی دارد. مهم نیست که 
راهبان غارهای هیمالیا با فلاسفه در برج عاج خود چه می‌گوبند. زیرا برای ابرقدرت 
نظام سرمایه خوشبختی مسرت بخش است. همین! برای هر سالی که می‌گذرد. 
تحمل ما برای احساسات ناخوشایند فروکش می‌کند و حرص مابرای احساسات 


خوشایند بیشتر می‌شود. هم تحقیقات علمی و هم ملاحظات اقتصادی به آن سو نظر 


۷۲ 

دارند و هر ساله مُسکن‌های بهتر بستنی‌های خوشمزه جدید. تشک‌های نرم‌تر و 
بازی‌های کامپیوتری اعتیادآورتری روانة بازار می‌شوند. به‌طوری که حتی آن لحظةٌ 

کوتاهی هم که منتظر اتوبوس هستیم. دچار کسالت نشویم. 
اما قطعاً تمام این‌ها هم کفایت نخواهد کرد. از آنجا که تکامل» تجربة عیاشی 
قفا را دراک اسان وش ند اشته س اک این ام یی نت که بش 
می‌خواهد - پس بستنی و بازی‌های کامپیوتری هم کفایت نخواهد کرد. این مستلزم 
تشه شتیی سا و هتخس موه آفام ده ما لیم آماها رف ها کار 
می‌کنیم. بحث‌های بسیاری در مورد خوب يا بد بودن این‌ها وجود دارد. امابه نظر 
می‌رسد که دومین پرژة عظیم قرن بیست و یکم -- تضمین خوشبختی دائمی 


همگانی - نیازمند مهندسی مجدد انسان خردمند باشد. 


خدایان سیارة زمین 
انسان‌ها در تلاش خود برای رسیدن به کامیابی و زندگی جاوید در حقیقت 
می‌خواهند خود را به خدایان تکامل دهند. نه فقط به خاطر اینکه به مقام خدایی 
برسند. بلکه به این دلیل که برای غلبه بر پیری و فلاکت. ابتدا باید بر درون 
زیست‌شیمیایی خود کنترل خداگونه بدست آورند. اگر روزی توان اين را پیدا کنیم 
که مرگ و رنج را در جسم خود مهندسی کنیم. شاید همان توان برای ما کافی باشد 
تا نظم درونی خود را تقریباً به هر شکلی که بخواهیم بازسازی کنیم و به هزاران شکل 


در اندام. احساسات و هوش خود هم دستکاری کنیم. در این صورت شما اگر بخواهید. 


۷۳۳ 

می‌توانید برای خود قدرت هرکول» احساسات اسطوره‌ای آفرودیت. خرد آته‌ناه یا جنون 
دیونیسوس را خریداری کنید. افزایش قدرت انسان تا کنون عمدتاً بر پاية ابزارهای 
کمکی او بوده است. این قدرت در آینده شاید بیشتر بر پاية تحول اندام و معز انسان 
تحول انسان‌ها به خدایان می‌تواند به سه شکل صورت گیرد: مهندسی زیستی. 

مهندسی سایبورگ و مهندسی و آفرینش موجودات غیرزنده. 
مهندسی زیستی با این بینش شروع می‌شود که مااز متحقق کردن کامل 
قابلیت‌های اندام‌های زنده فاصلة زیادی داریم. انتخاب طبیعی طی چهار میلیارد سال 
این اندام‌ها را شکل داد و متحول کرد به طوری که مااز آمیب‌هابه خزندگان, تا 
پستان‌داران و بعد به انسان خردمند تحول يافتیم. اما دلیلی وجود ندارد تا فکر کنیم 
که انسان خردمند ایستگاه آخر باشد. تفییرات نسبتاً کوچکی در ژن‌ها و هورمون‌ها و 
نورون‌ها کافی بود تا انسان راست قامت را - که نتوانست چیزی چشمگیرتر از 
چاقوهای سنگی درست کند - به انسان خردمند تبدیل کند. که کشتی فضایی و 
کامپیوتر می‌سازد. چه کسی می‌داند که تغییرات اندک بیشتری در دی.ان..ی نظام 
هورمونی و ساختار مغزی ما به چه نتیجه‌ای بینجامد؟ مهندسی زیستی شکیبانه به 
انتظار فرآیندهای انتخاب طبیعی نمی‌نشیند تا ترفندهای خود را نمایان کند. بلکه به 
گونه‌ای هدفمند همان بدن قدیمی انسان خردمند را در رمزهای ژنتیک بازنویسی 


می‌دهد و حتی اندام‌های کاملا جدیدی را به او اضافه می‌کند و به این شکل خدیان 


۷۴ 

جدیدی می‌آفریند. که می‌توانند به همان اندازه از ما انسان‌های خردمند متفاوت 
مهندسی سایبورگ از این هم گامی فراتر می‌رود و اندام زنده ۳ با دستگاه‌های غیر 

زنده تر کیب میکند. مثل دست‌های بیونیک. چشم‌های مصنوعی. پا میلیون‌ه | نانو - 
رباتی که گردش خون‌مان را هدایت می‌کنند. نارسایی‌ها را تشخیص می‌دهند و 
آسیب‌ها ر ترمیم می کنند. چنین سایبورگی می‌تواند در مقایسه با ان‌دام زنده از 
تواتایت ها ار بالاری رش دار باکت ی ما اه قس‌های نی تاه 
زنده یاید در رابطة مستفیم با یکدیگر باشند تا بتوانند عمل کنند. اگر مغز یک فیل در 
هن باشد. جفم‌هانفن هر خین و باهایتن در استرالیاء این فیل بفینا رده استهاو 
حتی اگر به دلیل مرموزی زنده باشد. نمی‌تواند ببیند» بشنود یا راه برود. اما یک 
در توکیو يا شیکاگو يا در یک ایستگاه فضایی در مریخ جراحی‌های اضطراری انجام 
دهد. بدون اينکه حتی دفتر کارش در استکهلم را ترک کند. تنها چیزی که او به آن 
حقیقت حتی این‌ها هم غیر ضروری هستند. چرا یک دکتر سایبورگ باید یک چاقوی 


کند؟ 


۷۵ 

شاید ان «علمی - تخیلی # به نظر آیهه امااهج اکتون:متحقق شنده اشبته اخیرا 
میمون‌ها آموخته‌اند که دست‌ها و پاهای بیونیک خود را که جدا از بدن‌شان است. از 
طریق الکترودهای کاشته شده در مغزشان» به حرکت در آورند. بیماران فلج قادرند 
اندام‌های بیونیک خود را به حرکت در آورند. یا کامپیوترها را فقط با نیروی فکر خود 
راکو میهف اه یی ایا یتیک کامشو و کر 
خوان» دستگاه‌های الکتر یکی در خانهتان زا از راه دور کتفرل کنید: این کلام‌خود یبا 
به کاشتن الکترود در مغز ندارد و با خواندن علاثم الکتریکی جاری در سر شما عمل 
اه ی هید لاش آ سای ارات کید کاف رالست عا لاه وه زارت 
سرتان بگذارید و علائم مغزی برنامه‌ریزی شده‌ای را تصور کنید (مثلا تصور کنید که 
دست راست شما روی کلید برق می‌رود)» و بعد کلید برق زده می‌شود. شما می‌توانید 

چنین کلاه‌خودهایی را در اینترنت» فقط با ۴۰۰ دلار بخرید. [۴۳] 
صد کارگر در مرکز فن‌آوری پیشرفته «پی سنتر» در استکهلم» در اوایل سال 
۵ میکروچیپ‌هایی را در دست‌های خود کار گذاشته بودند که به اندازه یک دانة 
برنج بودند و در خود اطلاعات امنیتی شخصی هر کارگر را ذخیره می‌کردند و این 
کارگران را قادر می‌کردند تا به کمک امواج دست خود. درها را باز کنند و دستگاه‌های 
فتوکپی را به کار اندازند. آن‌ها امیدوارند به زودی از این طریق پرداخت‌ها را هم انجام 
دهند. یکی از مبتکرین به اسم هانس شوبلاد توضیح داد: «ما هم اکنون تمام وقت از 
طریق فن‌آوری رابطه داریم. اما اين صورت آشفته‌ای دارد. مثلاً باید چندین اسم رمز 


داشته باشیم. آیا بهتر نیست که فقط از یک تماس دست استفاده کنیم؟» [۴۴] 


۷۳۶ 

اما حتی مهندسی سایبورگ. آنجا که می‌گوبد مغز زنده باید مرکز هدایت و 

کنترل زندگی باشد. نسبتاً محافظه‌کار است. یک نقطه نظر جسورانه‌تر به‌طور کامل از 
دخالت دادن بخقن‌های زنده ,ضرف نظر.می کنده و امیدوار است که موجوداتی کناملا 
غیر زنده بيافریند. نرم‌افزار هوشمند جانشین شبکه‌های عصبی می‌شود. که قادر است. 
بدور از محدودیت‌های زیستی و شیمیایی» در دنیای واقعی و غیر واقعی سیر کند. 
زندگی, بعد از چهار میلیارد سال سرگردانی در حصارهای زیستی, راه خود را به 
گسترة قلمرو غیر زنده باز می‌کند و اشکالی به خود می‌گیرد که ماحتی در افسار 
گسیخته‌ترین تخیلات‌مان هم نمی‌توانیم تصورش را بکنیم. امااین افسار 


گسیخته‌ترین تخیلات هنوز حاصل شیمی موجود زنده است. 


ما نمی‌دانيم که این مهندسی‌ها ما را به کجا خواهند برد و فرزندان خداگونة ماچه 
ظاهری خواهند داشت. پیش‌گویی آینده هرگز آسان نبوده و زیست‌فن‌آوری‌های 
نقلابی این پیش‌گویی را باز هم دشوارتر خواهند کرد. پیش‌گویی در مورد تأثیرات 
فن‌آوری‌های نوین در زمینه‌هایی مثل حمل و نقل, ارتباطات و انرژی به حد کافی 
دشوار است. تا چه رسد به فن‌آوری‌های مربوط به تحول انسان‌ها, که نوع کاملا 
متفاوتی از چالش به حساب می‌آید. از آنجا که این فن‌آوری‌ها برای دستکاری در مغز 
و امیال انسان اعمال می‌شوند. انسان‌هایی با آگاهی و امیال امروزی قادر به درک 


شاهد‌های ان تیسشه 


۷۷ 

تاریخ طی هزاران سال مملو از تحولات فنی» اقتصادی. اجتماعی و9 سیاسی بوده 
با دوران کتاب مقدس تفاوت بسیار زیادی کرده‌اند. اما عمق ساختارهای ذهن بشر 
مقدس. نوشتارهای کنفوسیوس يا تراژدی‌های سوفوکل و اوری‌پیدز تداعی می‌کنیم. 
می‌کنیم که آن‌ها در بارةٌ ما صحبت می کنند. بازیگران اودیپ. هاملت 9 اوتل‌لو در 

اما کشمکش‌های عاطفی آن‌ها همان‌هایی هستند که در نمایش اصلی نوشته شده. 
از آنجا که فن‌آوری ها را قادر می کنه تا مغر انسان را بازسازی کنيم. انسان 
خردمند از میان خواهد رفت و تاریخ بشر به انتها خواهد رسید و فرآیند کاملً جدیدی 
م نتفر موره خهان سال‌های ۵۲۱۳۳۰ ۲۲۰۰ پیش گوی کنتد: اقا این اتلاف وقت 
است. هر پیش گویی ارزشمندی باید قابلیت‌های بازسازی مغز انسان را به حساب آورد 
این سوال که «موجوداتی با یک نوع مغز متفاوت. با زیست‌فن‌آوری چکار خواهند 


انسان‌هایی شبیه به ما از زیست‌فن‌آوری احتمالا برای بازمهندسی مغزشان استفاده 


۷۸ 

خواهند کرد اما مغزهای امروزی نمی‌توانند درک کنند که چه اتفاقی پس از آن 
خواهد افتاد. 

حتی اگر جزئیات مبهم هستند. با این وجود می‌توانیم نسبت به مسیر کلی تاریخ 
مطمئن باشیم. سومین پروزة بزرگ بشر در قرن بیست و یکم بدست آوردن 
قدرت‌های خداگونه برای آفرینش و تخریب و متحول کردن انسان خردمند به انسان 
خداگونه است. اين پروژة سوم آشکارا زیر مجموعة دو پروژة قبلی است و توسط آن دو 
تغذیه می‌شود. ما می‌خواهیم توانایی بازسازی اندام و مغز خود را بدست آوریم تا قبل 
از هر چیبز پیری: مرگ و قلاکت غلبه یبیم ما رقتی به این هذف دنت یافتی با 
کسی می‌تواند پیش‌گویی کند که بعد چه کار دیگری با این قدرت خود خواهیم کرد؟ 
پس شاید بتوانیم به این دستور کار جدید بشر» که در حقیقت شامل یک دستور کار 
واحد (با شاخه‌های متعدد) است. به‌عنوان پرورهُ دستیابی به مقام خدایی یاد کنیم. 

اگر این غیر علمی یا عجیب به نظر می‌رسد. به اين دلیل است که مردم اغلب در 
درک مفهوم خدایی دچار سوء تفاهم هستند. خدایی یک کیفیت مبهم ماوراء طبیعی 
ایک اذل تفای مال بهی سر ین اش ایا نها بایان یگ 
می‌کنیم. منظور از خداء پدر آسمانی قادر متعال. در کتاب مقدس نیست. بلکه 
ییات پواتن پاکیهای تن من فرشا سا هم تن ها عاقت‌ها و 
محدودیت‌های خودشان را داشته باشند» درست متل زئوس و ایندرا. که ضعف‌های 
خودشان را داشتند. اما آن‌ها می‌توانستند در ابعادی بسیار بزرگ‌تر از ما عشق بورزند. 


متنفر شوند. بیافرینند و تخریب کنند. 


۷۹ 

اغلب خدایان در طول تاریخ به این دلیل پرستیده نمی‌شده‌اند. چون قادر متعال 
بوده‌اند» بلکه به خاطر اینکه دارای توانایی‌های خارق‌العاده‌ای بوده‌اند» مثشل توان 
طراحی و خلق موجودات زنده. توان تغییر بدن خوده توان کنترل بر محیسط زیست و 
آب و هواء توان خواندن افکار و ایجاد ارتباط از راه دور. توان حرکت کردن با سرعت 
بسیار زیاد. و طبعاً از این رو که جاودانه بوده‌اند و زندگی نامحدود داشته‌اند. انسان‌ها 
دیگری مجهز کنند. برخی توانایی‌های سنتی که طی هزاران سال آسمانی تلقی 
می‌شدند» امروزه بقدری عمومیت یافته که دیگر کسی به آن‌ها فکر هم نمی کند. یک 
فرد معمولی اکنون می‌تواند بسیار ساده‌تر از خدایان باستانی یونانی. هندو و آفریقایی, 

از مسافت‌های طولانی رابطه برقرار کند يا به دوردست‌ها سفر کند. 
به عنوان مثال» مردم ایگبود در نیجریه معتقدند که خدای آفرینندهة چوکاو در 
بگوید که مرده‌های خود ر بسوزانند و خاکستر جسدهایشان ر پراکنده کته و آنگاه 
این مرده‌ها به زندگی باز خواهند گشت. اما متأسفانه آن سگ خسته بود و راه را به 
آرامی پیمود. سپس چوکای ناشکیبا گوسفندی فرستاد تا در فرسنادن اين پیام مهم 
سرعتی ایجاد کند. متأسفانه وقتی گوسفند از نفس افتاده به مقصدش رسید. در 
خواندن دستورالعمل‌ها اشتباه کرد و به انسان‌ها گفت که جسدهایشان را دفن کنند. و 


بدین ترتیب مرگ جاودانی شد. به این دلیل است که ماتابه امروز باید بمیریم. 


۸۹۰ 

خسته و گوسفند کودن پیامش را از آن طریق می‌فرستاد! 
اکثر ادیان در جوامع کشاورزی باستان به مسائل دنیوی. مثل بارآوری محصولات 
قدیمی هیچ‌گاه وعدة پاداش با مجازات بعد از مرگ را نداد. او به جای آن به قوم 
اسراتیل می‌گوید: «اگر به دقت به فرمان‌هایی که خطاب به شما نازل می‌کنم توجه 
کین «آنگاههر فضا اسب باران تارل واهی کره سس و ما خله و شراب و 
روغن برداشت خواهید کرد. من در مزارع شما علف خواهم نشاند تابه احشام خود 
بدهید. و شما تناول خواهید کرد و خوشنود خواهید شد. اما مراقب باشید! تا دل‌تان 
شما را نفریبد. تا مبادا روی گردانید و خدایان دیگر بپرستید. زیرا خشم خداوندی 
نخواهد بارید زمین‌هاتان ثمر نخواهد داد و شما به سرعت از زمین حاصلخیزی که در 
اختیارتان گذاشته‌ام. محروم خواهید شد» (تثنية ۱۷ - ۱۱:۱۲). دانشمندان امروز 
می‌توانند بسیار بیش از آنچه که خدا در وصیت‌نامةّ قدیمی وعده داده. ایجاد کنند. 
تولید کشاورزی در این دوره. به کمک کودهای مصنوعی. حشره کش‌های صنعی و 
غلات تراريخته» بسیار بیشتر از بالاترین سطح توقع کشاورزان باستان است. و سرزمین 


واهمتة تخواهت خاشت» زیرا اراقیلی‌ها اخیرا مخهیزات عظیم شنک دای فر واحل 


۸۱ 


مدیته‌رانه مستقر کرده‌اند. و در حال حاضر می‌توانند آب آشامیدنی خود ر از دریا 


۳ 


تا اینجا ماه با ساختن ابزارهای بهتر و بهتر با خدایان باستان مسابقه داده‌ايم و در 
آیتفهای نه جنلان دور اختمالا ایرانسان‌هایی را می‌آفریتيم کنهار عدایان باسخاق 
پیشی خواهند گرفت. نه به خاطر ابزارهایشان بلکه به واسطة استعدادهای ذهنیو 
جسمی‌شان. اگر و وقتی به آنجا برسیم. الوهیت به همان اندازة فضای مجازی. دنیسوی 
خواهد شد - معجزه‌ای در میان معجزات دیگر که می‌توان آن‌ها را تضمین شده فرض 
کرد. 

ما می‌توانیم مطمتن باشیم که انسان‌ها بر روی الوهیت سرمایه‌گذاری خواهند 
کرد. زیرا دلایل زیادی برای خوشنود شدن از چنین تحولی دارند و راه‌ه‌ای بسیاری 
برای رسیدن به آن دارند. حتی اگر یک راه نویدبخش به بن بست برسد. راه‌های 
گزینه باز خواهند ماند. به عنوان مثال. شاید به این نتیجه برسیم که ژنوم‌های انسانی 
بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان به طور جدی آن‌ها را دستکاری کرد اما این 
مانع تکامل دستگاه‌های مغز کامپیوتری» نانو - ربات‌ها پا هوش مصنوعی نخواهد شد. 

اما جای نگرانی نیست. حداقل نه به این زودی. متحول کردن انسان خردمند به 
جای اینکه یک رستاخیز هالیوودی باشد. یک فرایند تاریخی تدریجی خواهد بود. 
انسان خردمند توسط خشونت رباتها نابود نخواهد شد. بلکه احتمالاً گام به گام خود را 
متحول خواهد کرد و در اين فرآیند با رباتها و کامپیوترها ادغام خواهد شد. تا اینکه 


فرزندان ما به گذشته نگاه بیندازند و ببینند که دیگر آن موجودی که کتاب مقدس را 


۸۲ 
نوشت. دیوار بزرگ چین را ساخت و به کمدی‌های چارلی چاپلین می‌خندید. نیستند. 
این ظرف یک روز و یک سال اتفاق نخواهد افتاد. بلکه در حقیقت هم اکنون در قالب 
رفتارهای بی‌شماری در حال وقوع است. هر روز میلیون‌ها نفر اجازه می‌دهند تا تلفن 
راهان تفر شاوی ی کی شام ید ی زا کته خارزین عناق رد 
موثرتری را آزمایش می‌کنند. انسان‌ها در تلاش برای سلامتی. خوشبختی و قدرت به 
آهستگی یکی از ویژگی‌های خود را تغییر می‌دهند و بعد یکی دیگر و باز یکی دیگر 


تا اينکه دیگر انسان نخواهند بود. 


آپا کسی هست که لطفاً ترمزها را بکشد؟ 
صرف نظر از توضیحات آرام کننده‌ای که داده می‌شود بسیاری از مردم» وقتی در بارة 
هوشمند خود مسرور می‌شوند. يا از هر دارویی که دکتر برای‌شان تجویز می‌کند 
استقبال می‌کنند. اما وقتی در بارةٌ ابرانسان‌های تحول یافته می‌شنوند» می‌گویند: 
«امیدوارم که تا آن زمان زنده نباشم». روزی دوستی به من گفت که آنجه که بیش از 
و به پیرزنی بدل شود که با خاطرات و دلتنگی‌های دوران گذشته‌اش تنهااست و 
دیگر قادر به درک دنیای اطرافش نیست و نمی‌تواند مشارکتی در آن داشته باشد. این 


که در مورد ابرانسان می‌شنویم. احساس می‌کنیم که هویت‌مان. آرزوهامان و حتی 


۸۲ 


ترس‌هامان در این دنیا بیگانه خواهند شد. و دیگر چیزی وجود ندارد تا در آن 
مشارکت داشته باشیم. امروز هر که هستی - عابد هندو, گلف بازء پا یک روزنامه‌نگار 
مشتاق - در لین دنیای متحول؛ احساس می‌کنی که یک شکارگر نقادرتال در وال 
استریت هستیی و این آن جایی است که به آن تعلق نداری. 
نتندرتالها مجبور نبودند به خاطر بازار سهام نسدتی نگران باشندء زرا دهها هزار سال 
از آن دور بودند. اما امروز دنیای معنایی ما می‌تواند ظرف چند دهه منهدم شود. شما 
نمی‌توانید امیدوار باشید که مرگ شما را از بیگانگی کامل در این جهان نجات دهد. 
حتی اگر خیابان‌های ما در سال ۲۱۰۰ پر از خدایان نباشند. تلاش برای متحول 
کردن انسان خردمند در همین که افیا دربر دارندة تغییر جهان تا حدی است 
که دیگر قادر به درک آن نیستیم. تحقیق علمی و تحولات فنی با سرعتی بیشتر از 
آنجه که اکثر ما امکان درک آن را داشته باشیم. به پیش می‌رود. 

اگر با متخصصین مشورت کنید. بسیاری از آن‌ها به شما خواهند گفت که ما هنوز 
فاصلة بسیار زیادی با نوزادانی با ژن‌های تعدیل شده. پا هوش مصنوعی در سطح 
انسانی. داریم. اما اکثر متخصصین به یک جدول زمانی عملی. برای جمع‌آوری منابع 
که کیرش ترا فالیف‌های آکایک فک بت ها شاماد ای 
در فان تایه بسا ویک ماش وه من لاه فرتشاه وتا 

من هنوز اولین روزی را که به اینترنت وصل شدم. به خاطر می‌آوردم. این به سال 


۱۹۰ برمی‌گردد. یعنی وقتی که به دبیرستان می‌رفتم. من همراه با دو نفر از 


۴ 

دوستانم به دیدار دوست مشترک‌مان ایدو رفتیم (که الان یک متخصص کممپیوتر 
است). ما می‌خواستیم پینگ پنگ بازی کنیم. ایدو از همان موقع شيفتة کامپیوترها 
بود و قبل از باز کردن میز پینگ پنگ اصرار داشت که یکی از دستاوردهای جدید را 
به ما نشان دهد. ما به مدت یک دقیقه صدای جیغ و جرنگ جرنگ دستگاهش را 
شنیدیم و بعد سکوت. او موفق نشد. ما کمی با هم پچ پچ کردیم. اما ایدو دوباره و 
دوباره تلاش کرد. در آخر جیغی از دستگاه شنیده شد و اعلام کرد که ارتباط بین 
کامپیوتر او و کامپیوتر مرکزی دانشگاهی در نزدیکی برقرار شده است. و ما سوال 
کردیم «چه چیزی در کامپیوتر مرکزی است؟» او جواب داد: «هنوز هیچ چیز. اما شما 
می‌توانید همه چیز آنجا بگذارید» مثلا چه چیزی؟ ... صداهای خوشایندی به گوش 
نمی‌رسید. ما رفتیم و پینگ پنگ بازی کردیم و برای هفته‌های متوالی هم اوقات 
خوبی داشتیم و در مورد ایده‌های مسخرة ایدو شوخی می‌کرديم. این - از تاریخ 
نگارش - به حدود ۲۵ سال پیش برمی‌گردد. چه کسی می‌داند که در ۲۵ سال آینده 

چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
ای رفراست کته اف اما فش کته ووله‌های مره یشور 
تحقیقاتی بسیار جدی در مورد زندگی جاوید. خوشبختی و نیروهای خداگونه انجام 
می‌دهند. شرکت‌های بیمه. صندوق‌های بازنشستگیء خدمات درمانی و وزارت‌خانه‌های 
مالی هم اکنون به خاطر افزايش جهش‌وار سطح طول عمر به وحشت افتاده‌اند. مردم 
طول عمر بسیار طولانی‌تری از حد انتظار یافته‌اند و پول کافی برای بازنشستگی و 


خوقیات دزمان انشا مخوی تواری وفتی نان له هچ کین که خی شالف وه 


۸۵ 

شود. متخصصین خواستار افزایش سن بازنشستگی و تغییرات گسترده در ساختار بازار 
کار می‌شوند. 

وقتی مردم می‌بینند که با چه سرعتی به سوی آيندة مبهم می‌شتابند و برای 
حفاظت خود در مقابل آن حتی نمی‌توانند روی مرگ حساب کنند» چنین توقعی در 
ها شم ری که کی ها ویک شزو سرت تایه تشه راما ماه و 
دلیل نمی توانیم ترمزها را بکشیم. 

اولاًء کسی نمی‌داند ترمزها کجا هستند. متخصصینی وجود دارند که با تحولات در 
زمینة معینی آشنایی دارند. مثل هوش مصنوعی, نانوتکنولوژی. داد کلان 0212 عز9 
و یا علم ژنتیک: اما کسی یافت نمی‌شود که در همة عرضه‌ها متخصص باشد. بنابر این 
عرصه‌های مختلف در چنان ابعاد پیچیده‌ای بر یک‌دیگر تأثیر می‌گذارند که حت 
بهترین مغزها هم نمی‌توانند از تأثیرات دستاوردهای هوش مصنوعی بر نانوتکنولوژی و 
بالعکسر سر در آورند. هیچ کس نمی تواند از تمامی آخرین کشفیات علم آگاه شود. 
کسی قادر نیست پیش‌گویی کند که اقتصاد جهانی در ده سال آینده چگونه خواهد 
بود. کسی سرنخی راجع به اینکه با چنین سرعتی به کجا رهسپاريم. ندارد. پس از 
آنجا که نمی‌توان از این نظام سر در آورده پس آن را متوقف هم نمی‌توان کرد. 

کاقیا راک مرخ وی مها رو گر مرها رایکشیی افتسا وق تال ان سامغدفن 
خواهد ریخت. به‌طوری که در فصل‌های بعدی خواهد آمد» اقتصاد نوین. برای بقای 


خود. نیازمند یک رشد بی‌وقفه و نامحدود است. اگر رشد متوقف شود. اقتصاد در یک 


۸۶ 

وضعیت متعادل اتراق نمی‌کند. بلکه تجزیه می‌شود. از این رو است که نظام سرمایه 
ما را تشویق می‌کند تا برای زندگی جاوید. خوشبختی و خداگونگی تلاش کنیم. در 
این که از چند جفت کفش استفاده کنیم. چند خودرو را برانیم و از چند سفر اسکی 
در تعطیلات خود بهره‌مند شویم. محدودیت وجود دارد. یک اقتصاد بر پاية رشد بی 
وقفه. نیازمند پروژه‌های بی پایان است - درست مثل تلاش برای زندگی جاوید. 
سعادت و خداگونگی. 

بسیار خب. اگر ما به پروژه‌ه ای بی‌پایان احتیاج داریم» پس چرا به سعادت و 
زندگی جاوید بسنده نمی‌کنیم و کابوس جست‌وجو برای کسب نیروهای ابرانسان را 
کنار نمی‌گذاریم؟ زیرا هم این‌ها از هم جدایی ناپذیرند. وقتی پاهای بیونیک برای 
فرد معلولی می‌سازیم تا او را دوباره قادر به راه رفتن کند. همزمان از نوعی فن‌آوری 
برای ارتقای سطح سلامتی عمومی استفاده می‌کنيم. اگر درمانی برای متوقف کردن 
فراموشی در سالمندان کشف شود. می‌تواند برای بهتر کردن حافظة جوان‌ها هم مورد 
استفاده قرار گیرد. 

مرز روشنی بین درمان و تحول وجود ندارد. علم پزشکی تقریباً هميشه از نجات 
مردم از سقوط به زیر حد متوسط حرکت می‌کند. اما بعد. از همان تجهیزات و دانش 
برای فراگذشتن از حد متوسط استفاده می‌شود. ویاگرا برای این به وجود آمد تا 
مشکلات فشار خون را درمان کند. آما پفایزر در کمال تعجب و خوشحالی متوجه 
شده که ویاگرا می‌تواند ناتوانی جنسی را هم درمان کند. این برای میلیون‌ها مرد این 


امکان را فراهم آورد تا توانایی جنسی متعارف خود را بازيابند. اما بزودی مردانی هم 


۸۷ 
که مشکل ناتوانی جنسی نداشتند. شروع به استفاده از همان قرص‌ها کردند تا از حد 
متوسط فراتر روند و به سطحی از تونایی جنسی دست یابند که قبلاً از آن محروم 

بودند. [۴۵] 

آنچه که برای داروهای خاصی اتفاق بیفتد. می‌تواند برای تمامی عرصه‌های 
پزشکی هم رخ دهد. جراحی پلاستیک نوین در دوران جنگ جهانی اول به وجود آمد. 
آن زمانی بود که هارولد جیلیس شروع به درمان جراحت‌های صورت در بیمارستان 
نظامی آلدرشات کرد. [۴۶] وقتی جنگ به پایان رسید. جراحان پی بردند که همان 
فن‌آوری می‌تواند بینی‌های کاملاً سالم. اما زشت را به شکل‌های زیباتری تغییر دهد. 
جراحی پلاستیک. همزمان با اينکه به بیماران و مجروحان کمک می‌کرد. پاسخگوی 
توجهات رو به افزايش برای متحول کردن افراد سالم هم شد. آمروزه جراحی پلاستیک 
درم رعالگاه‌های خضوس با که ها قذف‌شان اخهمس یه سال ها زیناها و فروخن ها 

است. سودهای میلیونی بدست می‌آورد. [۴۷] 
همین امر در مورد مهندسی ژنتیک صدق می‌کند. اگر یک میلیاردر آشکارا بگوید 
که می‌خواهد فرزند خارق‌العادة هوشمندی را بازسازی کند. عکس العمل شدید مردم 
راب شاه انگتفت: اما شین افاقی تخواهی افتاق ما شابن انیم سکن سر اهتیس زا 
طی کنیم. این با والدینی شروع می‌شود که مشخصات ژنتیک‌شان فرزندان‌شان را قویً 
در معرض خطر بیماری‌های ژنتیک مرگبار قرار می‌دهد. پس آن‌ها در لولة لشاح 


مصنوعی شکل می‌گیرند و دی‌ان‌ای تخمک بارور را آزمايش می‌کنند. اگر همه چیز 


۸۸ 

خوب پیش رود. نتيجه هم خوب خواهد شد. اما اگر آزمایش دی‌ان| تغییرات جهشی 

وحشتناک را نشان دهد. جنین تخریب می‌شود. 
اما چرا فقط یک تخمک را بارور کنیم؟ بهتر است چندین تخمک را بارور کنیم. تا 
حتی اگر سه یا چهار تا از آن‌ها ناقص بودند. حداقل یک جنین خوب باقی بماند. 
وقتی این روش باروری لقاح مصنوعی انتخابی مورد قبول واقع گردد و به حد کافی 
ارزان باشد احتمالاً استفاده از آن شیوع پیدا خواهد کرد. اما جهش در ژن‌ها خطری 
است که در همه جا وجود دارد. همة مردم در دی‌ان‌ای خود ژن‌های جهشی زیآن‌آور 
و تعدادی هم ژن‌های نامرغوب دارند. بازتولید جنسی یک بخت آزمایی است. (یک 
ای مها با شا نها یس بای یکت سااقات سای اتاتال ق را وه ساره 
نوبل. و یک رقاص بااستعداد و زیبا به اسم ایزادورا دونکان وجود دارد. آن‌ها در بارة 
جنبش اصلاح نژادی بحث می‌کردند. دونکان گفت: کودکی را تصور کنید با زیبایی 
مت ماقرا رات وه هام ای که کی ابا ببانی س عص شتا 
هم تصور کرد). خوب. چرا بخت خود را آزمایش نکنیم؟ چند تخمک را بارور کنیم و 
تخمکی را انتخاب کنیم که بهتربن ترکیب را دارد. وقتی تحقیق سلول‌های بنیادی» ما 
را قادر سازد تا به بهایی ارزان میزان نامحدودی جنین انسانی تولید کنیم. هر کس 
می‌تواند نوزاد ایده‌آل خود را از میان صدها گزينة دیگر انتخاب کند. که همگی 
دی‌ان‌ای شما را در خود دارند. و کاملاً طبیعی هستند و هیچکدام‌شان هم نیاز به 
بازسازی ژنتیکی آینده ندارد. اگر این فرآیند طی چند نسل تکرار شود. شما نهایتاً بسه 


سادگی می‌توانید ابرانسان داشته باشید (یا یک کابوس وحشتناک». 
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اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر بعد از باروری تعداد زیادی تخمک. ناگهان دریابید 
که تمام آن‌ها حاوی ژن‌های جهشی مرگبار بوده‌اند؟ آیا باید تمام جنین‌ها را از بین 
برد؟ چرا به جای این کار فقط ژن‌های معیوب را عوض نکنیم؟ یک مورد موفقیت 
آمیز دی‌ان‌ای میتوکوندریا است. میتوکون دریا ساختارهای کوچکی در سلول‌های 
انسان هستند و کار آن‌ها تولید انرژی مورد نیاز برای سلول است. آن‌ها دارای یک 
مجموعة ژنی خاص به خود هستند. که کاملا از دی‌ان‌ای موجود در هستة سلول جدا 
هستند. دی‌ان‌ای میتوکون دربایی معیوب منجر به بیماری‌های مختلف و حتی 
بیماری‌های کشنده می‌شود. با فن‌آوری لقاح مصنوعی فعلی, از نظر فنی می‌توان بر 
بیماری‌های ژنتیک میتوکوندریایی چیره شد. و آن خلق نوزاد توسط سه پدر و مادر 
است. هستة دی‌ان‌ای نوزاد از دو تااز والدین می‌آیسن. در حالی که دیان‌ای 
میتوگوندریایی از والد يا والدةٌ سوم. شارون سارینن» از وست بلوم فیلد در میشیگان؛ 
در سال ۲۰۰۰ نوزاد دختر سالمی راء به اسم آلانا؛ به دنیا آورد. هستة دی‌ان‌ای آلانا 
از پدر او پاول» و مادرش. شارون, بود. اما دی‌ان‌ای میتوکون دربایی او از زن دیگری 
آمده بود. آلانا از نقطه نظر فنی خالص, دارای سه پدر و مادر بود. یک سال بعد در 
سال ۰۲۰۰۱ دولت ایالات متحده اين کار رء به دلایل امنیتی و اخلاقی» ممنوع کرد. [ 

۴۸ 
اما در تاریخ سوم فورية ۲۰۱۵ مجلس بریتانیا به نفع قانون «جنین سه والد. 
والده» رآی داد و آن - و نیز تحقیقات مرتبط با آن - را در بریتانییای کبیر مجاز 


شمرد. [۴۹] تعویض هستة دی‌ان| در حال حاضر از نظر فنی ناممکن و غیر قانونی 


.۹ 
ات اما اگر و وقتن مشکلات فن بعل شفنه: :همان سطقی گنها تعسویض دی‌ان‌ای 
میتوکوندریایی معیوب پشتیبانی کرد. احتمالاً بر تعویض هستة دی‌انا هم رأی مثبت 

خواهد داد. 

گام بالقوة بعده پس از انتخاب و تعویض, اصلاح کردن است. وقتی اصلاح کردن 
ژن‌های مرگبار امکان‌پذیر شود. و زمانی که بتوانیم فقط رمز را بازنویسی کنیم و ژن 
جهشی خطرناک را با معادل سالم آن عوض کنیم. پس چرا زحمت وارد کردن 
دی‌ان‌ای خارجی را به خود بدهیم؟ سپس باید از همان شروع به استفاده از همان 
روش کنیم. تانه فقط مشکل زن‌هار؛ بلکه همچنین مشکلاتی که مسبب 
بیماری‌های زیان آور خفیف‌تر از مرگ مثل اوتیسم. حماقت و چاقی می‌شوند را نیز 
حل کنیم. چه کسی دوست دارد کودکش از این بیماری‌ها رنج بکشد؟ فرض کنید که 
یک آزمایش ژنتیک نشان دهد که دختر بالقوة شما می‌تواند به احتمال قریب به یقین 
باهوش زیبا و مهربان شود - اما همزمان مبتلا به یک افسردگی مزمن هم باشد. آیا 
نمی‌خواهید او را با یک دخالت سریع و بی‌درد در لولة آزمایش, از سال‌ها رنج 
برهانید؟ 

و وقتی که در این مسیر هستید. آیا نمی‌خواهید یک کمک مضائف هم به او 
بکنید؟ زندگی دشوار و مملو از چالش‌ها است. حتی برای افراد سالم. اگر دختر 
کوچک شما یک دستگاه خود ایمنی بدنی قوی‌تر از معمول می‌داشت و همچنین از 
یک حافظة فراتر از سطح معمول و یک خلق شاد برخوردار می‌بود. می‌توانست از یک 


زندگی بسیار بهتری لذت ببرد. و حتی اگر شما این‌ها را برای فرزند خود نمی‌خواهید. 


۹۱ 

آیا مخالف این هستید که همسایگان‌تان این‌ها را برای فرزندان خود بخواهند؟ آیا 
فرزندان را برای تمام شهروندان ممنوع اعلام کند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر کرةٌ 
شمالی این کارها را انجام دهد و نوابغ شگفت‌انگیز هنرمند و ورزشکارانی بسیار بهتر 
از فرزندان شما بیافریند. چه احساسی خواهید یافت؟ و بدین ترتیب ماباگام‌های 

کوچک. در مسیر ایجاد یک کاتالوگ ژنتیک کودک قرار خواهیم گرفت. 
معالجه. توجیه اولیه برای هر تحولی است. پروفسورهایی را بیابید که بر مهندسی 
تحقیقات می‌پردازند. آن‌ها به احتمال قریب به یقین جواب خواهند داد که این کارها 
را برای مداوای بیماری‌ها انجام می‌دهند. آن‌ها توضیح خواهند داد که «با کمک 
مهندسی ژنتیک می‌توانیم بر سرطان فائق آییم. و اگر می‌توانستیم کامپیوترها را 
مستقیما بهشغزها متضل کنیم, امکان لاسکی فرنی رس داشعم 2 یدانق 
طور باشد. اما قطعاً به اینجا خاتمه نخواهد یافت. وقتی موفق شویم کامپیوترها را به 
مغزها متصل کنیم. آیا از این فن‌آوری فقط برای معالحة اسکیزو فرنی استفاده 
خواهیم کرد؟ اگر کسی واقعاً به این اعتقاد داردء شاید اطلاعات زیادی در بارة مغز و 
که شما به یک دستاورد خطیر دست پیدا می‌کنید. نمی‌توانید استفاده از 1 ر 
موه اه مدش ها هی هگا هی رش سرا فصو ناسا نها نکاما یوم 


۹۲ 

انسان‌ها طبعاً می‌توانند استفادة خود از فن‌آوری‌های نوین را محدود کننده» و این 
کار را هم می‌کنند. جنبش اصلاح نژادی هم بعد از جنگ دوم جهانی مقبولیت خود را 
از دست داد. و حتی اگر تجارت اندام انسانی هم ممکن و هم خیلی سودآور است. اما 
تا کنون فعالیتی حاشیه‌ای بوده است. طراحی نوزاد شاید یک روز از نظر فن‌آوری به 
همان اندازة کشتن افراد. برای دست‌یابی به اندام‌شان» ممکن گردد. اما این هم در 

حاشیه قرار خواهد گرفت. 
درست همان‌طور که ما از قانون جنگ‌افروزی چخوف خلاصی یافته‌ایم» می‌توانیم 
در زمینه‌های دیگر هم رهایی يابیم. سلاح‌هایی روی صحنه می‌آیند. بدون آنکه 
شلیک شوند. به این دلیل فکر کردن به دستور کار نوین بشریت اهمیت به سزایی 
دارد. درست از آن رو که ما در خصوص استفاده از فن آوری‌های نوین قدرت انتخضاب 
داریم» ضروری است تاء قبل از آنکه اين فن آوری‌ها بر ذهن ما حاکم شوند. در مورد 
آنچه که روی می‌دهد. درک بهتری پیدا کنیم و ذهن خود را برای روباروبی با آن 


آماده کنیم. 


تناقض دانش 
خداگونگی را هدف قرار خواهد داد. شاید به برانگیختن خشم. حس از خود بیگانگی یا 
وحشت گروهی از مردم منتهی شود. پس توضیحاتی برای روشن شدن مسئله ضروری 


۹۳ 

اولاء این به‌واقع آن چیزی نیست که فردیت‌ها به آن بپردازنده بلکه پروژه‌ای اسست 
که بشر در قرن بیست و یکم به‌طور جمعی درصدد انجامش است. اغلب مردم اگر 
خضوری کر این پروفه داشته باشند: اعتمالا بسیار خاشیه‌ای: خواهف وه حتتی آگلر 
قحطی. طاعون و جنگ کمتر و کمتر شود. میلیادها انسان در کشورهای در حال رشد 
و مناطق فقیر نشین در فقر بیماری و خشونت دست و پا می‌زنند» همزمان که 
گروه‌های مرفه جامعه به تلاش برای رسیدن به جوانی جاودانی و نیروهای خداگونه 
می‌پردازند. این یک بی‌عدالتی آشکار است. ممکن است کسی بگوید. تا زمانی که یک 
کودک در دنیا باقی مانده باشد که از سوء تغذیه می‌میرد. يا تا زمانی که فرد بالغی 
مانده باشد که قربانی جنگ‌های میان باندهای مواد مخدر می‌شود. بشر باید تمام 
تلاش خود را معطوف به مبارزه علیه این نابسامانی‌ها کت تیا ین زمانی که آخرین 
شمشیر یه تیتههای خیش بدیل سل حواهیی توانست داهن جرج را 4 معضل زر ک 
دیگری معطوف کنیم. اما تاریخ به این صورت عمل نمی‌کند. قصرنشینان و ساکنان 
کلبه‌های محقر دستور کار متفاوت از هم دارند و محتمل به نظر نمی‌رسد که این 

وضعیت در قرن بیست و یکم تغییر کند. 
انی؛ این یک پیش‌بینی تاریخی است. نه یک بيانية سیاسی. حتی اگر از سرنوشت 
ادها ضرف لظر کتیی هنیا روف اس کنه انا شانشسته استگ ار راد 
زندگی جاوید. خوشبختی و خداگونگی تلاش کنیم. پذیرش این پروژه‌ها می‌تواند یک 


اششیاهیز کت ماش اما قارنخ ادها اشتناهانت بر که اسی ما متا با ع مت از 


۹۴ 

تاریخ گذشته و ارزش‌های کنونی, برای کسب خوشبختی. خداگونگی و زندگی جاوید 
تلاش خواهیم کرد. حتی اگر این به نابودی ما منجر شود. 

ال تلاش کردن به مفهوم رسیدن به آن نیست. تاریخ اغلب با امیدهای 
بلندپروازانه شکل گرفته است. تاریخ روسية قرن بیستم قوباً حاصل تلاش کمونیستی 
برای غلبه بر نابرابری بود. اما به سرانجام نرسید. پیش گویی من معطوف به آن چیزی 
است که بشر در قرن بیست و یکم برای رسیدن به آن تلاش می‌کند. نه به آنچه که 
تا ها پم ]اه ام ان ی ایا سیرک شرس کهقر 
خواهد خورد. این به معنی جاودان شدن انسان در سال ۲۱۰۰ نیست. 

رابعأء و مهم‌تر از همه این پیش‌گویی پیامبرانه نیست. بلکه پیشنهادی برای بحث 
ری کبه‌های کنو هاگراب بخت اه پیشایته کف تخاب مشایاین 
کنیم. و خلاف این پیش گویی ثابت شود. ما به هدف خود رسيده‌ايم. اگر این مب‌احث 
نتوانند چیزی را عوض کنند» پس چه امتیازی خواهند داشت؟ 

برخی نظام‌های پیچیده. مثتل آب و هواء به پیش گویی‌های ما بی اعتنا هستند. اما 
برعکس. فرآیند تکامل انسان نسبت به آن پیش گویی‌ها وا کنش نشان می‌دهد. در 
حقیقت هر چه پیش گویی ما بهتر باشد. واکنش‌های بیشتری را بر می‌انگیزد. وقتی 
اطلاعات بیشتر جمع‌آوری می‌کنیم و توان بکارگیری اطلاعات را در خود افزایش 
می‌دهیم. رخدادها بکرتر و غیر مترقبه‌تر خواهند شد. هر چه بیشتر بدانیم» کمتر 
پیش گویی می‌کنیم. برای مثال فرض کنید که روزی متخصصین, قوانین بنیادی 


اقضاد | کشسف شوقن این فان افتاهاتها مرها سس ها کارا و 


۹۵ 

مشتریان شروع به استفاده از این دانش جدید می‌کنند تا با روش‌های جدیدی عمل 
کنند تا بر رقبای خود برتری یابند. پس اگر کارایی دانش جدید منجر به رفتار 
جدیدی نشود. چه می‌تواند باشد؟ متأسفانه وقتی مردم رفتار خود را عوض می‌کنند. 
نظریه‌های اقتصادی کهنه می‌شوند. ما شاید بدانیم که اقتصاد در گذشته چطور عمل 
می‌کرده - اما دیگر نمی‌توانیم بفهمیم که در حال حاضر چطور عمل می‌کند. حال از 
آینده چیزی نمی‌گوییم. 

این یک مثال فرضی نیست. در نیمة قرن نوزدهم کارل مارکس به بینش‌های 
اقتصادی درخشانی رسید. او بر اساس این بینش‌هاء در مورد تضاد فزايندةٌ خشونت 
آمیز میان کارگران صنعتی و عاملان نظام سرمایه. پیشگویی‌هایی کرد و فرجام یک 
پیروزی اجتناب ناپذیر کارگری و فروپاشی نظام سرمایه را نوبد داد. مارکس مطمئن 
بود که انقلاب در کشورهایی شروع خواهد شد که رهبری انقلاب صنعتی را در دست 
دارند - مثل بریتانیاء فرانسه و ایالات متحده - و بعد به ساير دنا گسترش خواهد 
یافت. 

مارکس فراموش کرد که عاملان نظام سرمایه سواد خواندن دارند. در ابتدا 
معدودی از پیروانش او را جدی می‌گرفتند و آثارش را می‌خواندند. اما وقتی مبلفین 
یتفر و ه رنه فنتهاین کسی ک ابا فتاه سرمابه ایی تایه 
عنوان اخطاری تلقی کردند و شروع به خواندن کتاب سرماية او کردند و بسیاری از 
ابزارها و بینش‌های تحلیلی مارکس را به کار بردند. در قرن نوزدهم همه. از بچه‌ه ای 


خیابانی گرفته تا رئیس جمپورهاء نسبت به اقتصاد و تاریخ» بینشی مارکسیستی پیدا 


۹۶ 
کردند. حتی عاملان سرسخت نظام سرمایه, که با حرارت در مقابل پیش‌بینی‌های 
ک مومت اي وم نافیل هاع ها کش اش اه ی 
وقتی سازمان سیا در سال‌های ده ۱۹۶۰ وضعیت اجتماعی ویتنام یا شیلی را تحلیل 
می‌کرد. جامعه را به طبقات تقسیم کرد. زمانی که نیکسون و تاچر به دنیا 
می‌نگربستند. از خود سوال می‌کردند که چه کسی ابزار اصلی تولید را در کنترل خود 
خاری فی هی ۳ و۱۹ یی در نان فقو اش رام فان 
کمونیسم نشسته بود. که در انتخابات ۱۹۹۲ از بیل کلینتون شکست خورد. استراتژی 
پیروزمند کلینتون در این شعار خلاصه شده بود: «اين نقش اقتصاد است. جه 
احمقانه». مارکس نمی‌توانست این را به گونة بهتری بگوید. 

مردم به موازات اينکه پیش گویی مارکسیستی را می‌پذیرفتند. رفتار خود را بر آن 
اساس تغییر می‌دادند. عاملان نظام سرمایه در کشورهایی مثل بریتانیا و فرانسه تلاش 
کردند تا وضعیت کارگران را بهبود دهند. آگاهی ملی‌شان را تقویت کنند و آن‌ها را در 
نظام سیاسی حاکم ادغام کنند. در نتیجه وقتی کارگران حق رآی پیدا کردند و 
سوسیا دمکرات‌ها در کفخهای سض ف فیرات را پدست کرفتت: عابلان تام 
سرمایه می‌توانستند با خیال راحت بخوابند و پیش گویی‌های مارکس هم به جایی 
نرسید. انقلاب کمونیستی هرگز در کشورهای صنعتی پیشرفته. مثل بریتانیء فرانسه و 
ایالات تیه شیوع تیافت و دیکتا وکا کران نس بلهداین تاریم سیرهه اش 

این تناقض دانش تاریخی است. دانشی که نتواند رفتارها را عوض کند بی‌فایده 


است. اما دانشی که رفتار را متأثر از خود کند. کیفیت خود را از دست می‌دهد. هر 


۹۷ 

چه اطلاعات و درک ما از تاریخ بهتر باشد. تاریخ مسیر خود را سریع‌تر تغییر خواهد 

داد و دانش ما سریع‌تر منسوخ خواهد شد. 
دانش. صدها سال پیش به آرامی افزايش یافت و به دنبال آن سیاست و اقتصاد به 
سرعت با آن تغییر کرد. امروزه دانش ما با سرعت هولناکی افزایش می‌یابد و ما منطفاً 
بای دتیا را نهتر از گذشته درک کنيم. اما آنجه که عملا رخف ‌دهد» کاملا متضتاه: یا 
این است. دانش جدید ما منجر به تغییرات اقتصادی, اجتماعی و سیاسی سربعی 
می‌شود. و ما در تلاش برای درک آنچه که رخ می‌دهد. شتاب انباشت دانش را بیشتر 
می‌کنیم. و این تنها به سریع‌تر و گسترده‌تر شدن تحولات می‌انجامد. در نتیجه, ما 
توان کمتر و کمتری برای درک زمان حال و پیش‌بینی آینده خواهیم یافت. در سال 
۶ تسیا اسان نهد تا میشرستی کنن کهارویا ال ۰۵۵ شکونه خواشه نود. 
طبعاً سلسلة خاندان‌ها می‌توانست برچیده شود. مهاجمین ناشناس هجوم می‌آوردند و 
سوانح طبیعی به یکباره نازل می‌شدند؛ اما روشن بود که در سال ۱۰۵۰ کماکان 
شاهان و کشیشان بر اروپایی فرمان می‌راندند» که اکثر ساکنانش کشاورز می‌بود و یک 
نظام کشاورزی. که دامن گیر رنج ناشی از قحطی. طاعون و جنگ بود. بر آن حاکم 
ماه کی یال ۵ ماره و او اهاز وه تیا بیهتا 
نمی‌توانیم بگوییم که چه نظام سیاسی روی کار خواهد آمد. بازار کارش چه ساختاری 


خواهد داشت. یا حتی ساکنانش چه اندامی خواهند داشت. 


۹۸ 
تاریخ مختصر چمن‌زار 

اگر تاریخ از قواعد ثابتی پیروی نمی‌کند و اگر مانمی‌توانيم مسیر آيندة آن را 
پیش‌بینی کنیم. پس چرا به مطالعة آن می‌پردازیم؟ اغلب به نظر می‌رسد که هدف 
اصلی علم پیش گویی آینده باشد - از هواشناسان انتظار می‌رود تا هموای فردا را 
بیش‌گویی کنند. که آیا بارانی است و یا آفتابی؛ اقتصاددانان باید بدانند که آیا بهای 
ارز کاهش خواهد یافت. يا اينکه آیا بحران اقتصادی در پیش است؛ دکترهای ماهر 
باید پیش‌بینی کنند که برای درمان سرطان ریه آیا شیمی‌درمانی موثرتر است يا پرتو 
درمانی. به همین شکل از مورخین خواسته می‌شود تا رفتار نیاکان‌مان را بررسی 
کنند. تا ما بتوانیم تصمیمات خردمندانة آن‌ها را تکرار کنیم و از اشتباهات‌شان دوری 
جوئیم. اما تقریباً هرگز اینطور پیش نمی‌رود. زیرا زمان حال بسیار از گذشته متفاوت 
است. بررسی تاکتیک‌های هانیبال در جنگ دوم جهانی برای به کار بردن آن‌ها در 
جنگ سوم جهانی. یک اتلاف وقت است. ان تاکتیک‌هایی که در نبردهای سواره نظام 

کارایی داشت. ضرورتاً در جنگ‌های فضای مجازی سایبری مثمر ثمر نخواهند بود. 
به هر حال, علم صرفاً به پیش‌گویی آینده نمی‌پردازد. محققین در تمام عرصه‌ها 
اغلب به دنبال این هستند که افق‌های مارا گسترش دهند. تا چشم‌اندازهای 
ناشناخته و نوینی را در برابر ما بگشایند. اين امر به ویژه در رابطه با تاریخ مصداق 
دارد. اگر چه مورخین گاهی تلاش می‌کنند پیامبری کنند. بدون اینکه موفقیت 


چشمگیری بدست آورند» اما هدف از بررسی تاریخ قبل از هر چیز آگاه کردن مااز 
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امکاتاتن اسنت که معمیلا از نظر ها تشهاننت مور خی یف مطالعه کته میب رداوتتفه فنه 
برای اینکه آن را تکرار کنند. بلکه به این خاطر که از آن رهایی یابند. 
هن کیام ارنما شنک وافست ارب مستی بلفنیا آمتدایی که بت فتها رم او 
ارزش‌های خاصی هدایت شده و توسط نظام سیاسی و اقتصادی معینی اداره شده 
است. ما این واقعیت را بدیهی می‌پنداربم و گمان می‌کنیم که طبیعی, اجتناب ناپذیر 
و تغییرناپذیر است. اما فراموش می‌کنیم که این جهان به دنبال زنجیره‌ای از حوادث 
خلق شده و اينکه تاریخ نه تنها فن‌آوری. سیاست و جامعة ما را شکل داده. بلکه مهر 
خود را بر افکار, ترس‌ها و رویاهای ما نیز کوبیده است. دستان سرد گذشته از قبر 
نیاکان ما بیرون می‌آیند تا به سمت معینی اشاره کنند و نگاه‌های ما را به یک آيندة 
معین معطوف کنند. ما این دستان سرد را. از زمان تولد خود. بر گردة خود احساس 
کرده‌ايم و گمان می‌کنیم که اين تقدیر و یک بخش طبیعی و اجتناب‌ناپذیر از زندگی 
ما است. از این رو است که ما هرگز سعی نمی‌کنیم تا تکانی به خود بدهیم و گریبان 
خود را آزاد کنیم و آینده‌های متفاوتی را تصور کنیم. 
هیف از بطالفه ار یشیرهای تال گذشته اس عواتمن ریسا را قادر 
شا اه تسس مدرب آظر اقه ی کان اسان فرستتهانی راشای کف که شسففاد 
یه ابا تم ارف وی با مق فده نله بعوادیی کل ما رسمه شتا 
رساند. می‌توانیم پی ببریم که چطور افکار و رژیاهای ما شکل گرفتند» تا بتوانیم آن 
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جنبش‌هایی که در پی تغییر جهانند. اغلب با بازنویسی تاریخ آغاز می‌شوند. تا 
مردم بتوانند نسبت به آینده بازنگری کنند. صرف نظر از اینکه بخواهید کارگران 
توضیح خواهد داد که «شرایط کنونی مانه طبیعی است و نه همیشگی. زمانی 
ما امروز در مقابل خود داریم. اگر هشیارانه عمل کنیم. می‌توانیم این جهان را تغییر 
دهیم و جهان بسیار بهتری بسازیم». از این رو است که مارکسیست‌ها تاریخ نظام 
سرمایه را بازگویی می‌کنند؛ فمینیست‌ها شکل‌گیری جوامع پدرسالار را مطالعه 
می‌کنند؛ 9 آفریقایی - آمریکایی‌ها وحشت تجارت برده ر در یادها زنده می کنند. 

آن‌ها نمی‌خواهند گذشته را ازلی کنند. بلکه می‌خواهند از آن خلاصی يابند. 

آنچه که در مورد انقلابات بزرگ اجتماعی صدق می‌کند. به همان اندازه در مورد 
حوادث پیش پا افتادة زندگی روزمره مصداق دارد. یک زوج جوان. که برای خود خانة 
جدیدی می‌سازد. از معمار می‌خواهد تا یک چمن‌زار زیبا در حیاط خانه بسازد. معمار 
سوال می‌کند: «چرا چمن‌زار»؟ زوج باید توضیح دهد: «زیرا چمن‌زار زیباست». اما چرا 
این زوج فکر می‌کند که چمن‌زار زیباست؟ در پشت این سلیقه تاریخی نهان است. 

شکارگر - خوراک‌جوی دوران سنگی در مقابل ورودی غار خود چمن نمی کاشت. 
در سر راه بازدید کنندگان آتنی آکروپلیس. کاپیتول رومی. معبد بهودی اورشلیم یا 


شهر ممنوعه در پکن چمن‌زار سبزی فرش نشده بود. فکر کاشتن یک چمن‌زار در 
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جلوی مسکن‌های خصوصی و بناهای عمومی در قصرهای نجیب‌زادگان فرانسوی و 
انگليسي اواخر قرون وسطی زاده شد. این عرف در اوایل عصر نوین ریشه‌های عمیقی 
یافت و به سمبل اشرافیت بدل شد. 

چمن‌زارهای آراسته نیاز به زمین و کار زیاد برای آماده‌سازی و چمن‌زنی و آبیاری 
خودکار دارند و در آزای همة این‌ها هیچ چیز باارزشی باز نمی‌گردانند. حتی نمی‌توان 
از آن برای چرای حیوانات استفاده کرد. زیرا حیوانات چمن‌ها را می‌خورند و چمن‌زار 
را تخریب می‌کنند. کشاورزان فقیر نمی‌توانستند زمین‌های گرانبها و وقت خود را 
برای چمن‌زار تلف کنند. چمن‌زار آراسته در مقابل یک قصر. سمبل جایگاه اجتماعی 
مالک قصر بود و هیچ کس نمی‌بایست در مورد چمن‌زار خود سهل انگاری کند. 
چمن‌زار خطاب به رهگذارن اعلام می‌کرد: «من ثروتمند و قدرتمندم و صاحب رعیت 
و مساحت زیادی زمین هستم و از پس هزينة این چمن‌زار هم برمی‌آیم». هر چه 
چمن‌زار بزرگتر و آراسته‌تر بود. خاندان مالک قدرتمندتر بود. اگر کسی برای دیدار 
نجیب‌زاده‌ای می‌آمد و جمن‌زار او را آشفته می‌دید» پی می‌برد که مالک دچار یک 
گرفتاری است. [۵۰] 

خمنرارهای سوه وا انسته آغلب:مکای بای هام مهم ورخفاد‌های 
اجتماعی بودند و ورود به آن‌ها در مواقع دیگر ممنوع بود. امروزه هم می‌توان در مقابل 
کاخ‌هاء بناهای دولتی و مکان‌های عمومی, تابلوهایی را دید که بر آن‌ها نوشته شده: 
«روی چمن‌زار نروید». محوطة بیرونی دانشگاه قبلی من در آکسفورد پوشیده بود از 


یک چمن‌زار بزرگ چشم‌نواز: و ما می‌توانستیم یک روز در سال را وارد آن محوطه 
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شویم و در آنجا بنشینیم. خدا نکند دانشجوی بی‌چاره‌ای در روز دیگری تقدس 
چمن‌زار را لگد مال کند! 

کاخ‌های سلطنتی و قصرهای نجیب‌زادگان چمن‌زار را به سمبلی برای اقتدار بدل 
کردند. وقتی شاهان بعدهاء در عصر نوین سرنگون شدند و نجیب‌زادگان به زیر 
گیوتین رفتند. رئیس جمهورها و نخست وزیرهای جدید چمن‌زارها را به ارث بردند. 
متخالسی شوراه داه خاههای ایب آفامتگاه‌های:ر تین چم رها :یگ بتاهاق عمسومی 
بیش از پیش از طریق ردیف‌های چمن‌زارهای سر سبزء قدرت خود را به نمایش 
می‌گذاردند. چمن‌زارها همزمان دنیای ورزش را هم تسخیر کرد. انسان‌ها طی هزاران 
سال تقریباً بر روی هر زمین ممکنی بازی کرده‌اند. از زمین یخی گرفته تا کویر اما در 
دو سدة آخیر بازی‌های بسیار مهم» مثل فوتبال و تنیس روی چمن‌زار انجام شده 
است. البته در صورتی که بازیگران استطاعت مالی لازم را می‌داشتند. فوتبالیست‌های 
نسل آيندة برزیل» در فه‌وه‌لاس در ریو دو ژانیرو, توپ نامرغویی را در زمین شنی 
کثیف شوت خواهند کرد. اما فرزندان ثروتمندان در مناطق مرفه نشین بر روی 
چمن‌زارهای آراسته‌ای بازی می‌کنند. 

به این شکل بود که انسان‌ها چمن‌زار را با قدرت سیاسی. جایگاه اجتماعی و رفاه 
اقتصادی تداعی کردند. پس تعجبی ندارد که بورژوازی در حال قدرت قرن نوزدهم با 
حرارت چمن‌زار را از آن خود کرد. در آغاز. اين بانک‌داران؛ وکلا و صاحبان صنایع 
بودند که استطاعت چنین تجملاتی را در اقامت‌گاه‌های خصوصی خود داشتند. اما 


وقتی انقلاب صنعتی طبقة متوسط را در بر گرفت و ماشین چمن‌زنی و تجهیزات 


۳۲ 
آبیاری خودکار را به بازار روانه کرد. ناگهان میلیون‌ها خانواده استطاعت چمن‌زار در 
جلوی خانة خود را پیدا کردند. چمن‌زارهای آراسته و سرسبز در مناطق ویلانشین 
آمریکایی» از یک تجمل برای ثروتمندان به یک ضرورت برای طبقةٌ متوسط بدل شد. 
به این ترتیب چمن‌زار در میان آداب اقشار حومه نشین جای گرفت. بسیاری از 
مردم. پس از عبادت یکشنبه صبح در کلیساء فروتنانه چمن چمن‌زارهاشان را کوتاه 
می‌کردند. با قدم زدن در کنار یک خیابان می‌توان به سرعت ثروت و موقعیت هر 
خانواده‌ای را بر اساس مساحت و کیفیت چمن‌زارش تعیین کرد. هیچ چیزی 
نمی‌توانست بهتر از آشفته بودن چمن‌زار جلوی خانة خانوادة جونز بیان گر نابسامانی 
آن‌ها باشد. امروزه گسترده‌ترین مساحت ایالات متحده. بعد از ذرت و گندم. به چمن 
اختصاص دارد و صنعت چمن (بذر, کود. دستگاه چمن‌زنی» آب‌پاش و باغبانی) سالانه 


درآمدی معادل میلیاردها دلار دارد. [۵۱] 


۱۰ 





چمن‌زار قصر چام‌بورد در لوار والی. فرانسو؛ شاه اول» آن را در اوایل قرن 


شانزدهم ساخت. همه چیز اینجا شروع شد 





یک مراسم خو شآمدگویی به افتخار ملکه الیزابت دوم - در چمن‌زار کاخ سفید 
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ماریو کوتز گل نهایی را می‌زند و آلمان را صاحب جام جهانی ۲۰۱۴ می‌کند 


در چمن‌زار مارا کانا 





بهشت خورده بورژوازی 
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چمن‌زار فقط یک شهوت اروپایی یا آمریکایی باقی نماند. حتی مردمی که 
هرگز لوار والی را ندیده‌اند» رئیس جمهورهای ایالات متحده در حال سخنرانی 
روی چمن‌زار کاخ سفید را دیده‌اند یا مسابقات فوتبال در زمین چمن 
استادیوم‌ها را نظاره کرده‌اند. يا کارتون هامر و بارت سیمپسون را که در مورد 
نویت چمن زدن با هم دعوا می‌کنند. تماشا کرده‌اند. مردم تمام دنیا چمن‌زار را 
با قدرت» پول و اعتبار تداعی می‌کنند. بنابر این چمن‌زار تا دور دست‌ها شیوع 
یافته و اکنون در صدد است تا قلب جهان اسلام را نیز تسخیر کند. موزهٌ تازه 
تأسیس هنر اسلامی در فقطر توسط یک چمن‌زار بسیار زیبا احاطه شده. و این 
بسیار بیشتر از آن که هارون الرشید بغداد را تداعی کند. قابل مقایسه با ورسای 
لویی شانزدهم است. این چمن‌زار توسط یک شرکت آمریکایی طراحی و ساخته 
شده است. صد هزار متر مربع چمن در مرکز صحرای عرب. روزانه نیازمند 
تفای ش‌کفت کیرش اب کار استتتا آن:را یه تک هار هی 
خانواده‌های طبقة متوسط در حومٌ دوحه و دوبی به چمن‌زارهاشان می‌بالند. 
اگر خرقه‌پوش‌ها و مقنعه پوش‌ها را در آنجا نمی‌دیدی. گمان می‌کردی که در 
مرکز غرب هستی. نه در مرکز شرق. 

با خواندن این حکایت کوتاه در مورد چمن‌زاره شاید بد نباشد تا در مورد طراحی 
خاه بای تافو وود نی خی ای خیاظ وق بان میگ تشه کنسی: سا 
انتخاب طبعاً با خود شما است. و شاید به این هم فکر کنید که خود را از گریبان بار 


فرهنگی نجیب‌زاده‌های اروپایی. قدرتمندان نظام سرمایه 9 سیمپسون آزاد "کت تب با 
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اینکه به یک باغ سنگی ژاپنی. و يا یک ابتکار شخصی بسنده کنید. این بهترین دلیل 
برای آموختن تاریخ است: خودداری از پیش‌بینی آینده» آزاد کردن خود از گذشته و 
انتخاب انواع دیگری از تقدیر. آزادی کامل طبعاً وجود ندارد. ما نمی‌توانيم از تأثیرات 


گنشته به دور باشیم. اما مقداری آزادی بهتر از فقدان او انتنت: 


تپانچه در پردة اول 
تمام پیش گویی‌هایی که چاشنی این کتاب می‌شود. چیزی بیش از یک تلاش 
برای دامن زدن به بحت در بارةٌ معماهای امروز و دعوت به مواجهه با آینده نیست. 
یک پیش گویی مبنی بر اينکه بشر تلاش خواهد کرد تا به زندگی جاوید. خوشبختی و 
اما وقتی آن را با صدای بلند بگویید» شروع به فکر کردن در بارة گزینه‌ها خواهید کرد. 
مردم در مقابل رژبای زندگی جاوید و خداگونگی دچار شوک می‌شوند. نه به این 
خاطر که این‌ها بسیار بعید يا نامحتمل به نظر می‌رسند. بلکه از این رو که رک بودن 
معمول نیست. اما اکثر مردم وقتی شروع به فکر کردن در باره آن می‌کننده متوجه 
شناسانه‌ای که در این رویاها وجود دارد. از نظر ایدئولوژیک جیز جدیدی نیستند. 


سال بر جهان تسلط داشته است. تلاش برای رسیدن به زندگی جاوید. خوشبختی و 
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خیفی را نابات مت کته که ها ادها وی کات فروبان. 
اما من الان می‌خواهم چیزی را روی میز بگذارم: یک تبانجه. تپانچه‌ای که در 
پردةٌ اول ظاهر می‌ شود تا در پردة سوم شلیک شود. این که انسان گرایی پرستش 
انسان - چگونه جهان را تسخیر کرد. در فصل‌های بعدی مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. با این حال ظهور انسان‌گرایی نطفه‌های زوال خود را درخود دارد. در حالی که 
معایب ذاتی آن را به نمایش می‌گذارد. اگر با یک آرمان معیوب شروع کنیم. تنها 
ما می‌توانیم عملکرد چنین روندی را در خدمات درمانی سالمندان ببینیم. ماء بر 
سالمندان ۳ تا سر حد آنجنان وضعیت رقت‌باری زنده نگه می‌داریم که گاه ناچار 
می‌شویم از خود بپرسیم. «دقیقاً چه تقدسی در این است؟» ما در قرن بیست و یکم. 
بر آستاتی باورهای انتتان گر ابانة شفانهی : اجتماا شرت را هر کمایس یه ورای انماه 
باید آن‌ها را از خود بیگانه هم بکند. برای مشال. کامپیوترهایی که به اندازة کافی 
قدر تمند باشند که بر مکانیسم‌های پیری و مرگ چیره شوند» شاید بتوانند آنقدر هم 


تووتته باشفه عا ها اسان ها یرم فطایت فصتات کنو 


۱۱۰ 
دستور کار واقعی در قرن بیست و یکم بسیار پیچیده‌تر از آن خواهد بود که در 
این مقدمة طولانی به آن اشاره شد. در حال حاضر به نظر می‌آید که زن‌دگی جاوید. 
خوشبختی و خداگونگی در رأس دستور کار ما قرار داشته باشد. اما وقتی در آستانة 
ستیاق له اس اخقافت را ی گرب تعلات پدست آهنده انفتسالا سا رابه اش مت 
مقاضن کاملا ماوت هدایت راهن کرو ایدم کویف قد ماد این فص ها ایبده 
کااشنه یت هی انتدفاشن کین افکاره اسدهات شتا شوه کی ۳اه 
اخیر بر جهان حاکم بوده است. آیندة واقعی - یعنی آینده‌ای که از افکار و امیدهای 
نوین در قرن بیست و یکم زاده می‌شود - باید چیز کاملاً متفاوتی باشد. 
برای درک اين‌ها نیازمندیم به عقب برگردیم و بررسی کنیم که انسان خردمند 
به‌واقع کیست. انسانگرایی چگونه به دین جهانی حاکم بدل شد و چرا تلاش برای 
تحقق رویاهای انسان گرایانه احتمالاً به فروپاشی آن خواهد انجامید. این کتاب با 
ساختار زیر تدوین شده است: 
اولین بخش کتاب نگاهی به رابطة میان انسان خردمند و حیوانات دیگر می‌اندازد 
تا دریابد چه چیزی گونة ما را تا به این حد خاص کرده است. ممکن است بعضی از 
خواننده‌ها از خود سوّال کنند» در کتابی در بارة آینده چرا حیوانات تا به این حد مورد 
توجه قرار می‌گيرند. از نظر منء ما نمی‌توانیم» بدون رجوع به پیشینیان حیوانی خود. 
بحثی جدی در بارة طبیعت و آیندهة بشریت داشته باشیم. انسان خردمند تمام تلاش 
خود را می‌کند تا این حقیقت را فراموش کند که خود او هم یک جانور است. و این 


بسیار مهم است که در عصری که تلاش می‌کنیم تا خود را به خدایان تبدیل کنیم. 


۱۱۱ 

ریشه‌های خود را بیاد آوریم. هیچ تحقیقی در بارة آیندهة خداگونة ما نمی‌تواند گذشتة 
حیوانی مه با روابط‌مان با دیگر حیوانات ر نادیده بگیرد. زیر رابطة میان انسان‌ها 9 
حیوانات بهترین الگوی ما برای روابط آینده میان ابرانسان‌ها 9 انسان‌ها است. آیا 
می‌خواهید بدانید سایبورگ‌های فوق‌العاد هوشمند چطور باید با انسان‌های معمولی از 
گوشت و خون رفتار کنند؟ پس بهتر است رفتاری را که انسان‌ها با خویشاوندان کمتر 
دش ود دا رتیت رشتی ‏ کشوی ابش که اس ه سیفن افسکال شخ اما 
بهترین نمونه‌ای است که به ما امکان می‌دهد تا به‌واقع. به جای تصور کردن. مشاهده 

کنیم. 
بخش دوم کتاب. بر اساس جمع‌بندی‌های بخش اول, به بررسی دنیای نامآنوسی 
می‌پردازد که انسان خردمند در طی این هزارة آخر به وجود آورده است و نگاهی هم 
به راهی که ما را به تقاطع کنونی رسانده. می‌اندازد. چگونه انسان خردمند به این 
آئین انسان‌گرایانه رسید» که بر اساس آن جهان به دور بشریت می‌گردد و انسان‌ها 
آتین چیست؟ این آئین چگونه هنره امیال پنهان و زندگی روزمرة ما را شکل می‌دهد؟ 
بخش سوم و آخر کتاب به ابتدای قرن بیست و یکم برمی گردد. آینده‌های ممکن 
و مخمصة کنونی ماء بر پاية درکی بسیار عمیق‌تر از بسریت و آئین انسان گرایی؛ 
توصیف می‌شود. چرا باید تلاش‌ها برای تحقق انسان گرایی به سقوط آن منجر شود؟ 
به چه صورت مطالعه برای زندگی جاوید. خوشبختی و خداگونگی بنیان‌های باور ما به 


انسانیت را به لرزه در می‌آورد؟ نشانه‌های این فجایع کدامند و چگونه در تصمیمات 


۱۳۱۲ 

و وا که اش کقاف اما ی یی هگن مس افو کاس انم 
واقعاً در خطر است. چه چیزی باید جای آن را بگیرد؟ این بخش از کتاب حاوی 
فلسفه‌بافی محض پا آینده نگری بی‌اساس نیست. بلکه به بررسی تلفن‌های هوش‌مند. 
روش‌های قرارهامان و بازار کار برای رسیدن به سرنخ‌هایی در بارة آنچه که خواهد 

آمد می‌پردازد. 
تمام این‌ها از نظر معتقدان راستین انسان‌گرایی شاید بسیار بدبینانه و افسرده 
کننده به نظر آید. اما بهتر خواهد بود تا نتبجه گیری‌های شتاب‌زده نکنیم. تاریخ گواه 
عروج و افول ادیان. امپراتوری‌ها و فرهنگ‌های بسیاری بوده است. چنین تحولاتی 
ضرورتاً بد نیستند. انسان‌ها سیصد سال بر جهان حاکمیت کرده‌اند. که زمانی چندان 
طولانی نیست. فراعنه سه هزار سال بر مصر حکم راندند و پاپ‌ها هزار سال بر اروپا 
تسلط داشتند. اگر کسی در زمان رامسوس, فرعون دوم به یک مصری می‌گفت که 
روزی فراعنه از بین خواهند رفت. شاید به وحشت می‌افتاد. «چطور می‌توان بدون 
فراعنه زندگی کرد؟ چه کسی نظم و صلح و عدالت برقرار خواهد کرد؟» اگر در قرون 
وسطی به مردم گفته می‌شد که تا چند سدة دیگر خدایان از میان خواهند رفت. شاید 
به وحشت می‌افتادند. «پس چطور می‌توان بدون خدایان زندگی کرد؟ چه کسانی 
معنای زندگی را برایمان بازگو خواهند کرد و مارا در مقابل هرج و مرج حفاظت 

خواهند کرد؟» 
اکنون بسیاری, با نگاهی به گذشته. سقوط فراعنه و نابودی خدایان را تحولاتی 


۱۱۳ 
می‌ترسند. زیرا از ناشناخته‌ها می‌ترسند. اما تنها حکم بزرگ تاریخ این است که همه 





شاه سوریه آشوربنی‌پال. شیری را می کشد: تسلط بر قلمرو حیوانات 


۱۱۴ 


بخش اول 


چگونه گونةّ ما بر دنیا تسلط یافت؟ 


ایا تفای هد یی شکل کی ب است نا فتط نک قلم سل ۶ 


۱۱۵ 


انتروپوسین 


انسان. در مقایسه با حیوانات دیگر مدت‌های طولانی است که خدا شده است. ما 
نمی‌خواهیم عمیقاً به این مطلب بپردازيم. زیرا خدایانِ چندان عادل و مهربانی هم 
نبوده‌ایم. وقتی به کانال نشنال جئوگرافیک نگاه می‌کنید. با فیلم والت‌دیسنی تماشا 
می‌کنید» یا کتاب‌های جن و.پری می‌خوانید» احساس می‌کنید که سیارة زمین عم فتا 
پوشیده از شیرها و گرگ‌ها و پلنگ‌هایی است که با انسان‌ها برابر هستند. سیمبا 
شیری اش که بر سایر حیوانات در جنگل‌ها حکومت می‌راند. کلاه قرمزی سوا کار 
کوچولو تلاش می‌کند تا از چنگال یک گرگ بزرگ پلید بگریزد. و ماگلی با شجاعت 
تشر که کی اما مت اه که ها کرک هاش رگ ای سا ام تاه 
پاک شده‌اند. دنیا عمدتاً توسط انسان‌ها و حیوانات اهلی‌شان اشغال شده است. 

امروز چند گرگ در آلمان -- سرزمین براداران گریم. کلاه قرمزي سوارکار 


کوچولو و گرگ بزرگ پلید - وجود دارد؟ کمتر از صد تا (و آن‌ها هم اغلب گرگ‌های 


۱۶ 
لهستانین هستتته که طی سال‌های آخیر از مرزها عیتور کرههانت) سا از طترف ,کیک 
آلفان, خانة ۵.ملیوی که افلی است, ماما هر حفید خ فا هار کرک حرش که 
زمین پرسه می‌زنند. آما بیش از ۴۰۰ میلیون سگ اهلی وجود دارد. [۱] در دنیا در 
برابر ۴۰ هزار شیر ۶۰۰ میلیون گربة خانگی وجود دارد و در برابر ٩۰۰‏ هزار بوف الوی 
آفریقایی. ۱,۵ میلیارد گاو اهلی وجود دارد و در مقابل ۵۰ میلیون پنگوئن. ۲۰ میلیاد 
مرغ وجود دارد. [۲] 
علیرغم بالا رفتن آگاهی زیست‌محیطی از سال ۰۱۹۷۰ جمعیت حیات وحش به نصف 
تقلیل بافتة انست زو آنهایی: که هر فبال ۱۹۷۰۰ موی وا شقن لروی خوخ ست 
نیودندا). [۳] در سال ۱۹۸۰ دو میلیارد پرنده در اروپا وجود داشت. که در سال 
۹ به ۶,۱ میلیارد تقلیل یافت. در همان سال اروپایی‌ها ۱,٩‏ میلیارد مرغ» برای 
گوشت و تخم مرغء پرورش دادند. [۴] در حال حاضر بیش از ٩۰‏ درصد از حیوانات 


بزرگ دنیا (یعنی آن‌ها که بیش از چند کیلو وزن دارند) همان انسان‌ها و حیوانات 


اهلی هستند. 


۱۷ 


حیوانات بزرگ وحشی 


1 ۰ میلیون تن 





وزن توده زیستی حیوانات 


نمودار حجم موجودات زندة بزرگ 

دانشمندان تاریخ سیاره را به دوران‌هایی مثتل پلایستوسین ۳1615000076 پلایوسین 
6 و مایوسین 1۷۲100606 تقسیم کرده‌اند. ما ۳ در دوران هالوسین ۳10100676 زندگی 
می‌کنيم. اما شاید بهتر باشد تا هفتاد هزار سال اخیر را دوران آنتروپوسین ۲0006606طاع۸۵ 
بنامیم: دوران بشریت. زیرا انسان خردمند طی این هزاره‌ها تنها عامل مهم تغییر در محیط زیست 
جهانی بوده است. [۵] 

این پدیده‌ای بی‌سابقه بود. طی نزدیک به چهار میلیارد سال از ظهور حیات. هرگز 
گونه‌ای به تنهایی قادر به تغییر زیست‌محیطی جهانی نبوده است. اگر چه رخدادها و 
انقلاب‌های زیست‌محیطی و انقراض‌های جمعی به وقوع پیوسته. اما این‌هابه دنبال 


عمل کرد یک مار با قارب رادمان له تاشی ارم کردهای فرکسد 


۱۸ 


نیروهای طبیعی مثل تغییرات اقلیمی. لرزش‌های لایه‌های زمین. فوران آتش‌فشان‌ها 
و اصابت شهاب‌های آسمانی بوده است. 
بعضی از مردم از اين می‌ترسند. که به خاطر فوران گستردة آتش‌فشانی یا اصابت 
شهاب آسمانی با زمین؛ باز در معرض خطر مرگ قرار گیرند. فیلم‌سازان هالیوود 
تایه ی ۱ ای اف انا یی مب ای هواک ات تن 
انقراض گسترده یک بار در میلیون‌ها سال رخ می‌دهد. بله. امکان دارد که یک شهاب 
انشتای تقر سا یو بان ]ره بسانت که ابا با ی ات که ایم 
در سه شنبة آینده اتفاق بیفتد. به جای ترس از شهاب‌های آسمانی بیشتر باید از 
خودمان بترسیم. زیرا انسان خردمند قوانین بازی را بازنویسی کرده است. طی ۷۰ 
هزار سالة اخیر, این گونة میمون به تنهایی و به شیوه‌های بنیادی و بی‌سابقه‌ای باعث 
تغییرات زیست‌محیطی جهانی شده است. تأثیر ما بر سیاره هم اکنون در سطح 
تأثیرات دوران یخبندان و لرزش‌های پوستة زمین در ۶۵ میلیون سال قبل است. که 
پاک امن داباسش هاش 

آن شهاب آسمانی مسیر تکامل سه گانه را تغییر داد. اما قواعد بنیانی آن را از 
زمانی که اولین موجودات زنده در ۴ میلیاد سال قبل ظهور کردند. تغییر نداد. 
موجودات زنده. طی تمامی آن اعصار طولانی. خواه ویروس‌ها یا دایناسورهاء بر پاية 
قوانین پایدار انتخاب طبیعی به تکامل خود ادامه دادند. به علاوه» صرف نظر از اینکه 
حیات در موجوادت مختلف تا پیش از این چه اشکال عجیب و غریبی به‌خود گرفت. 


اما در چهارچوب محدودة زیستی 9 قانونمندی‌های انتخاب طبیعی باقی ماند. حال اگر 


۱۹ 

این موجود زنده یک کاکتوس بود يا یک نهنگ. از ترکیبات زیستی به وجود آمد. اما 
هم اکنون بشر قصد دارد طراحی هوشمند را جایگزین انتخاب طبیعی کند و زندگی 
را از محدودة زیستی به قلمرو غیر زیستی گسترش دهد. 

حتی اگر ما چشم‌اندازهای آینده را به کنار بگذاریم و فقط نگاهی به دورة ۷۰ هزار 
سالة اخیر بيندازيم. آشکارا در می‌بابیم که آنتروپوسین جهان را به شیوه‌های 
بی‌سابقه‌ای تغییر داده است. شهاب آسمانی. لزرش‌های لایه‌های زمین و تغییرات 
اقلیمی شاید بر تمامی موجودات زنده در دنیا تأثیر گذاشته باشند» اما تأثیر آن‌ها در 
محدوده‌های مختلف متفاوت بوده است. سیارة زمین هیچگاه از یک محیط زیست 
واحد تشکیل نشده است. بلکه مجموعی از محیط‌های زیست متعددی بوده که آزادانه 
در هم ادغام شده‌اند. وقتی لرزش‌های لایه‌های زمین آمریکای شمالی را با آمریکای 
جنوبی ادغام کرد. اين به انقراض اکثر مرواریدهای آمریکای جنوبی منجر شد. اما هیچ 
تأثیر مخربی بر کانگوروهای استرالیا نگذاشت. وقتی آخرین دورة یخبندان» ۲۰ هزار 
سال پیش به اوج خود رسید. عروس‌های دریایی در خلیج فارس و عروس‌های دریایی 
در خلیج توکیو خود را با شرایط اقلیمی جدید وفق دادند. اما از آنجا که ارتباطی میان 
این دو وجود نداشت. هر کدام به گونة متفاوتی واکنش نشان دادند و در مسیرهای 
مجزایی تحول يافتند. 

اما انسان خردمند مرزهایی را که مناطق زیست‌محیطی مستقل جهان را از هم 
جدا می‌کرد. از میان برداشت. سیاره در آنتروپوسین برای اولین بار به یک واحد 


.۱۳ 
تویوگرافی تفا رت عشرق رفظ کروتز ما آنساتها به کات باعت فت با وخ رات 
زنده به طور منظم و صرف نظر از شرایط جغرافیایی و فاصله‌شان با یکدیگر» در سراسر 
جهان با هم ادغام شوند. تحولی که قطره قطره توسط قایق‌های چوبی شروع شد. به 
هواپیماهای پرسرعت. تانک‌های نفتی و کشتی‌های غول پیکر باری بدل شد. که تمام 
اقیانوس‌ها را در می‌نوردید و هر جزیره و قاره‌ای را به هم پیوند می‌داد. در نتیجه. 
برای منال» محیط زیست استرالیا بدون در نظر گرفتن پستان‌داران اروپایی یا 
موجودات ذره‌بینی آمریکایی که در بیابان‌ها و سواحل اش شناورند» دیگر قابل درک 
نیست. گوسفند. گندم. موش و ویروس‌های آنفلوآنز؛ که انسان‌ها طی ۳۰۰ سال اخیر 
به استرالیا آوردند» امروزه برای محیط زیست این قاره بسیار بیشتر از کانگوروها و 
کواگولاهایش تأثیررگذار هستند. 
اما آنتروپوسین یک پديدة جدید مربوط به چند ده اخیر نیست. از همان ده‌ها 
هزار سال پیش زمانی که نیاکان دوارن سنگی ما از آفریقای شرقی در چهار گوشة 
جهان پراکنده شدند. گیاهان و جانوران هر قاره و جزیره‌ای را که در آن اسکان 
یافتند. تغییر دادند. آن‌ها تمام گونه‌های انسانی دیگر در دنیا را به انقراض کشاندند. 
۰ درصد از حیوانات عظیم الحسة استرالیاء ۷۵ درصد از پستان‌داران آمریکا و در 
حدود ۵۰ درصد از تمام پستان‌داران بزرگ روی خشکی را نابود کردند. و این همه 
قبل از زمانی بود که اولین مزرعة گندم را کاشتند. اولین ابزار فلزی را درست کردند. 


اولین متن‌ها را نوشتند» یا نخستین سکه را ضرب کردند. [۶] 


۱۳۱ 

حیوانات عظیم الجسه قربانیان اصلی بودند. زیرا تعدادشان نسبتاأً کم بود و به 
گنف مکش مد شاه تاد رمعال ماسوت‌ها را رکه شقهن نیبام کیت ها 
(که باقی ماندند) مقایسه کنید. یک گروه ماموت بیش از ده‌ها رس نبود که شاید 
سالانه دو نوزاد به دنیا می‌آورد. بنابر این فقط کافی بود تا قبیلةٌ محلی سه ماموت در 
شا شکار کها دا صاموت‌های کته شیه اه کعفا مسا هی اوه شتقه قراس 
رود. و بعد از چند نسل منقرض شوند. اما از طرف دیگر خرگوش‌ها مثل موش‌ها 
تکثیر می‌شوند. حتی اگر انسان‌ها سالانه صدها خرگوش شکار می‌کردند. برای به 

انقراض کشاندنشان کفایت نمی کرد. 
یمان نا تفه تح کته که دس ماوت ها عرص کفتن ملک فقظ یی 
بقانی آمدهای کارهای وی تاگاه بودنند: انقتراش مامتها و دک وتات عظی 
الجسه. بر اساس مقیاس زماني تکامل. بسیار سریع صورت گرفته است. اما بر حسب 
مقبایی مات اشتارتها ارام وه ری اتهام تفه اشست: اسان ها مش از شاه و 
هفتتاق شا هر کی کرفنه ه ال که ,رونت انش اش ها سا طوز هی که 
انشا ها عون کی اس شاه ارت نم الط ماکان ال سا یوت ها 
- که در آن بیش از دو يا سه ماموت کشته نمی‌شد - و نابودی کلی این موجودات 
عظیم الجسة خزدار پی ببرند. حداکثر شاید یک فرد پیر با احساس دلتنگی برای 
کد ان خاک ریت سیک کف وفع هو نوم تفه شاموت سا یتست سر 
امروز بود». و همین در مورد ماستودون‌ها و گوزن‌های عظیم الجسه صدق می‌کند. و 


رفسای قبایل طبعاً صادق بودند و کودکان به افراد پیر خود احترام می‌گذاردند. 


۱۳۲ 
کودکان مار 

باستان احتمالاً روح‌باور بودند: آن‌ها معتقد بودند که شکاف بزرگی میان انسان‌ها و 
هگن وتات سا تصما رت کف دق هل له کیههای اظر آفه بع رف فیت ام 
ساکنانش تعلق داشت. و همه تابع قوانین مشترکی بودند. این قوانین مستلزم مذاکرة 
دائمی میان تمام موجودات ذینفع بود. مردم. به همان شکل که با پریان» شیاطین و 
این ارتباظات در هم تنیذهه اززش‌ها و هفجازهایی ظهور کردند که اتسان‌هاء فیل‌هناء 
درختان بلوط و ارواح را به هم مرتبط می‌ساخت. [۷] 

جهان‌بینی روح‌باور کماکان بر جوامع شکارگر - خوراک‌جویی که در عصر نوین 
باقی ماندهانده تس لط ذارد. یکی از آن جوامتع قنوم تایاکا استه» کنه:در جنگل‌هنای 
گرمسیر جنوب هند زندگی می‌کند. مردم‌شناسی به نام دنی ناوه. که طی سال‌ها روی 
ناکایا مطالعه می‌کرد. گزارش می‌دهد که وقتی یک فرد ناکایا در جنگل قدم می‌زند و 
با حیوان خطرناکی مثل ببر. مار یا فیل روبه‌رو می‌شود. خطاب به او می‌گوید: «نو در 
جنگل زندگی می‌کنی» من هم در جنگل زندگی می‌کنم. تو به اینجا آمدی تا غذایت 
را بیابی و من هم اینجا هستم تا به دنبال ريشه و میوه باشم. من نیامده‌ام تا به تو آزار 
برسانم». 

تک تاکابا تاسظ کف ی هش امه اف اتف که میت هه تشز ارام 


می‌رود» نامیدند. مردم ناکایا از کمک به مأمورین جنگلی هند برای به دام انداختن 


۱۳۲۳ 

فیل سر باز زدند. آن‌ها برای ناوه توضیح دادند که آن فیل هميشه همراه یک فیل نر 
دیگر بود و با او پرسه می‌زد. روزی مآمورین جنگلی آن فیل دوم را به دام انداختند و 
از آن پس «فیلی که هميشه تنها راه می‌رفت» عصبانی و تهاجمی شد. «چه احساسی 
داشتی اگر همسرت را از تو می‌گرفتند؟ این دقیقا همان اخساسی سود که آن فیل 
داشت. این دو فیل را گاهی شب‌ها از هم جدا می‌کردند و هر کدام راه خود را می‌رفت 
.۰ ما صبح‌ها باز هميشه با هم بودند. در آن روز فیل چشمش به رفیقش افتاد که به 
زمین افتاد و همانجا بی حرکت ماند. وقتی دو نفر همیشه با هم هستند و بعد شما به 

یکی از آن‌ها شلیک می‌کنید - آن دیگری چه احساسی خواهد داشت؟» [۸] 
چنین رفتار روح‌باوری برای بسیاری از مردم جوامع صنعتی عجیب جلوه می‌کند. 
الیش تفظنو: ها نگیشته‌ای حجواتات را موجوهدانی اساسا تفای و هش 
می‌پنداريم. به این دلیل است که حتی قدیمی‌ترین سنت‌های کنونی ما هزاران سال 
بعد از نابودی جوامع شکارگر - خوراک‌جو به وجود آمدند. برای مشال. وصیت‌نامة 
قدیمی در اولین هزارة قبل از میلاد مسیح نوشته شد و قدیمی‌ترین داستان‌های آن 
منعکس کنندة واقعیات هزارة دوم قبل از میلاد مسیح است. اما دوران شکارگر - 
خوراک‌جو در خاور میانه. بیش از ۷ هزار سال بود که به پایان رسیده بود. از اين رو 
جای تعجب نیست که کتاب مقدس اعتقادات روح‌باور را طرد کرده است. تنها 
حکایت‌های روح‌باورانه در کتاب مقدس درست در ابتدای آن؛ به عنوان اخطاری بسیار 
جدی, نمایان می‌شوند. کتاب مقدس کتابی طولانی است که مملو از معجزات و 


شکفت‌ها ای اما توا تا نی ها بای ابا اشانی خاش کف رای 


۳۳۴۳ 

یت کفاسا. قافن مین کنقه وا را سوه کفف نا م6 تسه دانش بشتووده لام 
بلعام نیز چند کلام ادا می‌کند. اما فقط یک پیام از طرف خدا به بلعام نازل می‌کند). 

آدم و حوا در باغ بهشت به عنوان خوراک‌جو می‌زیستند. تبعید از بهشت 
شباهت‌های بارزی به انقلاب کشاورزی دارد. خدای عصبانی به جای اینکه به آدم 
اجازه دهد تا در بهشت بماند و میوه‌های وحشی جمع‌آوری کند. او را محکوم می‌کند 
تا «نان از عرق جبین خود خورد». پس. صحبت کردن حیوانات در کتاب مقدس با 
اقیتان‌ها ی همان رایع کی تشه ای صاذافی وگ اش کتات 
مقدس چه درس‌هایی از این حکایت به ما می‌آموزد؟ اينکه نباید به مار گوش کنید. و 
به‌طور کلی بهترین کار این است که از صحبت کردن با حیوانات و گیاهان دوری 
جویید. زیرا سرانجامی به‌جز فاجعه نخواهد داشت. 

اما حکایت کتاب مقدس معناهایی عمیق‌تر و قدیمی‌تر دارد. در اغلب زبان‌های 
سامی «حوا» به معنی «مار» يا حتی «مار ماده» است. نام اجدادی مادر ما در کتاب 
مقدس یک اسطورة روح‌باور کهن را در خود پنهان دارد. که بر اساس آن مارها نیاکان 
ما هستند. نه دشمنان ماء ]٩[‏ فرهنگ‌های روح‌باور بسیاری معتقد بودند که انسان‌ها 
اد تقیواناتت وان خمله از فارها مکی کان هگن میتی کتتمانن: اکفر پومیاه وله 
استرالیایی معتقد بودند که جهان را مار رنگین کمان آفرید. مردم آراندا و دیه‌ری 
معتقد بودند که قبیلة خاص آن‌ها از سوسمارها و مارهای اولیه به وجود آمده» که به 


انسان تبدیل شده است. [۱۰] در حقیقت غربی‌های نوین هم فکر می‌کنند که از 


۱۳۵ 
خزندگان تکامل یافته‌اند. مغز تمام انسان‌ها حول یک مغز خزنده ساخته شده و 


ساختار بدن‌های ما اساسا بدن‌های تعدیل یافتة خزندگان است. 





بهشت از دست رفته «کلیسای سیستاین). مار - که بالاتنة یک انسان را می‌پوشاند - آغازگر یک 
زنجيرة کامل از حوادث است. در حالی که یک صحبت الهی یک‌نفری بر دو فصل اول کتاب 
پیدایش حاکم است (و خدا گفت ... و خدا گفت ... و خدا گفت ...). بالاخره در فصل سوم به 
گفتگویی میان حوا و مار می‌رسیم («و مار به زن گفت ... و زن به مار گفت ...»). این مکالمة 
خودویژه میان یک انسان و یک حیوان به سقوط انسانیت و راندن انسان از بهشت منتهی می‌شود. 


جزئیات از میشل آنجلو بوناروتی (۱۴۷۵ - ۱۵۶۴ کلیسای سیستاین» شهر واتیکان 


شاید مولفین کتاب پیدایش بقایای اعتقادات روح‌باورانة کهن را به نام حوا باقی 


گذاشه: آبا تسام رهها فان کرقمانی کنات شذایقی می وید که اسان‌ها از مارها 


۱۳۶ 
سرچشمه نگرفته‌اند. بلکه توسط خدا از مواد غیر زنده آفریده شده‌اند. مار سرمنشاً ما 
نیست: او ما را وسوسه می‌کند تا بر علیه پدر آسمانی خود قیام کنیم. در حالی که 
روح‌باوران انسان را تنها یک نوع از گونة حیوانات می‌دانند. کتاب مقدس می‌گوید که 
انسان آفریده‌ای خودویژه است. و هر تلاشی برای برسمیت شناسی حیوان در وجود 
انسان به معنی انکار قدرت و اقتدار خداوندی است. در حقیقت وقتی انسان نوین پی 
برد که ما به‌واقع از خزندگان تکامل یافتیم. بر علیه خدا قیام کرد و از گوش فرا دادن 


نیازهای اجدادی 

کتاب مقدس و باورش به انسان به عنوان تافتة جدا بافته. یکی از محصولات جانبی 
انقلاب کشاورزی بود. که آغاز گر مرحلة جدیدی در رابطة میان انسان و حیوان بود. 
ظهور کشاورزی امواج جدیدی از انقراض‌های گسترده را به دنبال داشت. اما مهم‌تر از 
آن. شکل کاملا جدیدی از زندگی بر روی کرة زمین را به وجود آورد: اهلی کردن 
حبوانات. این تحول در آغاز از اهمیت کمتری برخوردار بود. زیرا اهلی کردن حیوانات 
توسط انسان‌ها از بیست گونة پستان‌دار و پرنده فراتر نمی‌رفت» در حالی‌ که هزاران 
هزار حیوان دیگر هنوز « وحشی» باقی مانده بودند. اما طی سده‌ها این شکل جدید 
زندگی» روشی مسلط شد. امروزه بیش از ٩۰‏ درصد از حیوانات بزرگ اهلی شده‌اند. 

همزیستی گونه‌های اهلی به صورت فشرده در مکان‌های تنگ, متأسفانه به قیمت 


رنج 9 شکنحهة وصف‌ناپذیر تک‌تک ۵ حیوانات میسر شده است. اگر چه حیوانات طی 


۱۳۷ 

میلیین‌ها سال با اتاعرتج‌ها و فلاکت‌ها اشنا بوه‌تده آما اتقلاب کشاورتی اشکال کابلا 
جدیدی از رنج و شکنجه را بر آن‌ها تحمیل کرد. که به مرور زمان هر چه وخیم‌تر 
می‌شد. در نگاه اول» شاید وضعیت حیوانات اهلی بسیار بهتر از همنوعات وحشی خود 
و پیشینیان‌شان به نظر رسد. گرازهای وحشی روزهای خود را برای یافتن آب و غذا و 
پناهگاه سپری می‌کنند و مداوماً از طرف شیرهاه پارازیت‌ها و سیل مورد تهدید قرار 
مي کتک انا خرک‌های اقلن از ابو غنان بنامگاهن کته انتان ها برایقتازن فراهم 
می‌کنند. بهره‌مند می‌شوند و در مقابل آمراض و خطر حیوانات مهاجم و سوانح طبیعی 
مورد حمایت قرار می‌گیرند. اما واقعیت این است که خوک‌ها دیر یا زود سر از 
کشتارگاه‌ها در می‌آورند. آیا آن‌هابه خاطر چنین سرنوشتی وضعیت بدتری از 
گرازهای وحشی ندارند؟ آیا خورده شدن توسط یک شیر بدتر است يا سلاخی شدن 
تو اقا ۳ با کتشای قب فسات هه اد وشهاههاق سا کسیر کشنهه 

هستند؟ 
آنچه که سرنوشت حیوانات اهلی دامداری‌ها را باز هم سخت‌تر و وخیم‌تر می‌کند 
تنها شکل مردن آن‌ها نیست. بلکه بیش از هر چیز شکل زندگی آن‌ها است. از دوران 
باستان تا عصر نوین دو عامل متخاصم مهر خود را بر شرایط زندگی حیوانات 
کاتا نها کوسته اسان ابانها وا ماه سترا نات اه انمانها یت رای ان 
کوشت‌شای پروزتن ی کته اها اکر آ خهامتاهما خی لته کشت باشتت: بان فا 
و بازتولید گونة خوک‌ها را تضمین کنند. این امر ظاهراً حیوانات را در مقابل شرایط 


۱۳/۸ 

آن‌ها بزودی و بدون تولیدمثل کردن خواهند مرد. و این باعث گرسنگی کشاورز 
خواهد شد. 

متأسفانه انسان‌ها می‌توانند شکنجه‌های متنوع هولناکی را به حیوانات دامداری‌ها 
ی 4و اهنا قاری ره اش رام یه عویش این مشک گر 
کزان مخ شاه سرام ان ها همست ان که کته گر خانسدا سعا لا 
زمينة بروز نمی‌بابند. کشاورزان معمولا اين نیازها را نادیده می‌گیرند» بدون اینکه 
متحمل عواقب با پیگردهای قانونی اقتصادی شوند. آن‌ها حیوانات را در قفس‌های 
اما زنده می‌مانند و تکثیر می‌شوند. 

آبا ان خااسای ین اون ا شاف ی تام تیب )یه فکاسان 
می‌گوید که تمام غرائزء امیال و احساسات برای تضمین بقاء و بازتولید به وجود 
آمده‌اند. پس در این صورت آبا تکثیر بی وقفة حیوانات دامداری‌ها به این معنی است 
که نیازهای واقعی آن‌ها برآورده می‌شود؟ چطور یک خوک می‌تواند «نیازی» داشته 
باشد که عملا برای بقاء و باز تولیدش غیر ضروری است؟ 
به ضرورت‌های تکامل برای بقاء و بازتولید به وجود آمده است. اما اگر و وقتی این 


ضرورت‌ها ناگهان از بین بروند. غرائز امیال و احساسات با آن‌ها نایدید نخواهند شد. 


۱۳۹ 

قافن که عتلی پرمی انش اف اسال اساسا ریت دزی نایز مت مسر ت: 
حتی اگر برای بقاء و بازتولیدشان عملاً ضروری نباشد. کشاورزی برای حیوانات و 
انسان‌ها ضرورت‌های انتخاب طبیعی را تقریب أً ینک شبه تغییر داد. اما انگیزه‌های 
جسمی, عاطفی و اجتماعی آن‌ها را تغییر نداد. تکامل طبعاً از حرکت باز نمی‌ایستد و 
مداوماً انسان‌ها و حیوانات را در طی این ۱۲ هزار سالة ظهور کشاورزی تغییر داده 
است. مثلاً انسان‌ها در اروپا و آسیای غربی توانایی هضم شیر گاو را بدست آورده‌اند و 
گاوها هم ترس خود را از انسان از دست داده‌اند وء در مقایسه با نياکان وحشی خود. 
امروزه شیر بسیار بیشتری تولید می‌کنند. با این وجود. این‌ها تغییراتی سطحی 
تسا ان شمه مس ادف مهار که کها وانشسان‌ها ارخوران سک سا 

کنون چندان تغییر نکرده است. 
چرا انسان‌ها تا به این حد شیرینی دوست دارند؟ این بدین دلیل نیست که ما باید 
اه ام تشه کی )هه تلف تا نان بلکه با ایس خلیل اس که 
وقتی نیاکان دوران سنگی ما به میوه‌های شیرین یا عسل دسترسی می‌بافتند. ناچار 
بودند تا آنجا که می‌توانند و هر چه سریعتر آن‌ها را ببلعند. چرا مردان جوان؛ بی‌پروا 
به خشونت متوسل می‌شوند و سایت‌های اینترنتی محرمانه را هک می‌کنند؟ به این 
دلیل که آن‌ها از احکام ژنتیک نیاکان‌شان پیروی می‌کنند که امروزه غیر ضروری و 
حتی زیان آور است. اما اين‌ها از نظر تکاملی در ۷۰ هزار سال پیش ضروری بودند. 


دی اه فارگ و کی رازفا خی ها نک ایو شا تست 


۱۳۰ 
رقیبانش پیشی می‌گرفت و زیباروی محله را از آن خود می‌ساخت و ماالان با اين 
ذن‌های خشن اینجا نشتسه‌ايم. [۱۱] 

دقیقاً همین منطق تکاملی بر زندگی خوک‌ها, خوک‌های ماده و نوزادان‌شان حاکم 
اسبته اما آن‌ها ذر دامذاری‌های فحت کنیل اسان موس فستید, گزازهای دوراق 
کهن برای بازتولید و بقای خود در حیات وحش ناچار بودند در سرزمین‌های وسیعی 
پرسه بزنند» با محیط پیرامون‌شان آشنایی پیدا کنند و از خطرات و حیوانات درنده 
دوری کنند. علاوه بر این‌ها. آن‌ها به برقراری ارتباطات متقابل همکاری با همنوعان 
دیگر خود و تشکیل گروه‌های پیچیده‌ای نیاز داشتند. که توسط اعضای موّنث باتجربه 
و پیر هدایت می‌شد. در نتیجه. ضرورت‌های تکاملی باعث شد تا گرازهای وحشی - و 
حتی به میزان بیشتری ماده خوک‌های وحشی - به حیوانات اجتماعی و هوشمندی 
تحول يابند. و شخصیت‌هایی کنجکاو, نیرومند و اجتماعی. بدست آوردند. که بتوانند 
تا کفتل خبط یف سای راکانت اگربی‌ اه وک شا نها خفن 
نادری متولد شود که او را نسبت به محیط اطرافش و دیگر گرازها بی‌تفاوت کند. 
اختمالا تم تواند امکان بقاء و بازتولیه داشتة ناشد: 

اخلاف گرازهای وحشی - یعنی خوک‌های اهلی امروزی - هوشمندی, کنجکاوی 
و مهارت‌های اجتماعی نیاکان‌شان را به ارث برده‌اند. [۱۲] خوک‌های اهلی» مثشل 
گرازهای وحشی. با نوسان‌های صدایی بسیار متنوع و علائم بویایی با یکدیگر مکالمه 
می‌کنند: خوک مادة مادر جیغ‌های خاص هر کودک خود را باز می‌شناسد. و 


خوک‌های نوزاد دو روزه هم صدای مادر خود را از خوک‌های مادة دیگر باز 


۱۳۱ 

می‌شاشتت. ۱۱۳ فسوی اکتلی کورکسن» از فانشگاه ابا سل وانبا 6و و کاس 
به نام‌های هاملت و املت - را آموزش داد تا بتوانند اهرم کوچکی را با پوزة خود 
هدایت کنند و به این نتیجه رسید که خوک‌ها بعد از مدت کوتاهی می‌توانستند در 

یاد گیری و بازی‌های ساد کامپیوتری با گوریل‌ها رقابت کنند. [۱۴] 
امروز اکثر خوک‌های ماده در دامداری‌های صنعتی به بازی‌های کامپیوتری 
نمی‌پردازند. آن‌ها توسط اربابان انسانی خود در قفس‌هایی بسیار تنگ. که مخصوص 
بارداری است. محبوس می‌شوند. که معمولاً مساحتی معادل دو متر در شصت 
سانتیمتر دارد. کف این قفس‌ها از بتون است و دیواره‌هایش از میله‌های آهنی. 
خوک‌های آبستن حتی نمی‌توانند خود را در این قفس‌ها جا به جا کنند و به اصطلاح 
پهلو به پهلو شوند. حال از راه رفتن چیزی نمی‌گوييم. این خوک‌ها را بعد از سه ماه و 
نیم زندگی در چنین وضعیتیء به قفس‌های کمی بزرگ‌تر منتقل می‌کنند» تا بتوانند 
نوزادان‌شان را به دنیا آورند و از آن‌ها مراقبت کنند. با وجود اینکه خوک‌های نوزاد 
به‌طور طبیعی طی ده تا دوازده هفته از شیر مادر تغذیه می‌کنند. اما در دامداری‌های 
صنعتی آن‌ها را بعد از دو تا چهار هفته از شیر مادر می‌گیرند و از مادرشان جدا 
ی که یرای تزوان کف و کش فسوی وان کر اهر ان طافاش وزیا 
آبستن می‌کنند و به قفس مخصوص بارداری باز می‌گردانند و به این شکل دور 
جدیدی آغاز می‌شود. یک خوک مادة معمولی به این شکل بین پنج تا ده بار از چنین 
مرحله‌ای عبور می‌کند. و بعد به کشتارگاه فرستاده می‌شود. در سال‌های اخیر استفاده 


از این قفس‌ها در اروپا و9 جچند ایالت آمریکا محدودتر شده است. اما کماکان در 


۱۳۲ 

بسیاری از کشورها معمول است و ده‌ها میلیون خوک ماده تقریباً تمام عمر خود را 
برای تکثیر در این قفس‌ها سپری می‌کنند. 

کشاورزان به تمام نیازهای ماده خوک‌ها توجه می‌کنند» تا بقاء و بازتولید آن‌ها 
تضمین شود. خوک‌ها به حد کافی غذا دریافت می‌کنند» در مقابل بیماری‌ها واکسینه 
می‌شوند. از آن‌ها در برابر خطرها محافظت می‌شود و مورد تلقیح مصنوعی قرار 
می‌گيرند. ماده خوک از دیدگاه عینی دیگر نیازی به کاویدن محیط اطراف. معاشرت 
باه لام ییا طتی با وان وخ ورا فتم تیا ای گام خی و 
درونی» این ماده خوک هنوز تمایل بسیار نیرومندی به رفع تمام این نیازها دارد. و 
چنانجه به آن‌ها پاسخ داده نشود. شدیداً رنج می‌برد. ماده‌خوک‌های محبوس در 
قفس‌های مخصوص بارداری معمولاً بين حس درماندگی حاد و ناامیدی در نوسانند. [ 
۱۵ 

قانون بنیادین تکامل به قرار زیر است: یک نیاز که طی هزاران نسل شکل گرفته 
است. کماکان در روان حیوان باقی می‌ماند و به طور حسی تجربه می‌شود. حتی اگر 
وجود آن دیگر برای بقاء و بازتولید او ضروری نباشد. انقلاب کشاورزی در نهایت اندوه 
و تأسف به انسان‌ها توان این را داد تا بقاء و بازتولید حیوانات اهلی را تضمین کنند» 


همزمان با اينکه نیازهای ذهنی و درونی آن‌ها را نادیده گرفت. 


۱۳۲۳ 





ماده خوک‌ها محبوس در قفس‌های مخصوص بارداری. این موجودات بسیار اجتماعی و هوش‌مند 


اغلب زندگی خود را در چنین شرایطی بسر می‌برند. گویی که از هم اکنون سوسیس هستند. 


موجودات زنده الگوریتم هستند 
چطور می‌توانیم مطمتن باشیم که حیواناتی مثل خوک‌ها در واقع دارای یک جهان 
ذهني نیازها احساسات و عواطف هستند؟ آیا با انسانی کردن حیوانات, یصنی تسبت 
دادن کیفیت‌های انسانی به موجودات غیر انسانی مرتکب خطا نمی‌شویم؟ و با 
کودکان» که گمان می‌کنند عروسک‌ها عشق می‌ورزند و عصبانی می‌شوند. قابل قیاس 


۱۳۴ 
نسبت دادن عواطف به خوک‌ها در حقیقت آن‌ها را انسانی نمی‌کند. بلکه به 
خصلت آن‌هاء به عنوان پستان‌داران اشاره دارد. زیرا عواطف یک کیفیت منحصر به 


فرد انسانی نیست. بلکه در تمام پستان‌داران (منل تمام پرندگان» خزندگان و ماهی‌ها) 
آورده‌اند» و از آنجا که خوک‌ها هم پستان‌دار هستند. وجود عواطف در آن‌ها هم 
بدیهی فرض می‌شود. [۱۶] 

دانشمندان علوم زیستی در دهه‌های اخیر نشان دادند که عواطف. پدیده‌های 
روحاني اسرارآمیزی نیستند که تنها برای نوشتن شعر و تصنیف سمفونی بکار رونده 
بلکه مخاسباکی دشست ماس سفن که مشتی کا در تناس وستان‌داران اف 
می‌شوند تا بقاء 9 بازتولیدشان ر تضمین کنند. معنای این چیست؟ خوب. اجازه 
بدهید تا با توضیحی در مورد الگوریتم‌ها آفرآیند محاسباتی أ 210۳05عله شروع 
کنیم. اهمیت این مطلب فقط به این خاطر نیست که یک مفهوم کلیدی در بسیاری 
از فصل‌های این کتاب است. بلکه همجنین به این دلیل است که قرن بیست و یکم با 
الگوریتم‌ها رقم می‌خورد. الگوریتم مسلماً تنها مفهوم مهم در دنیای ما است. اگر 
می‌خواهیم زندگی و آیندة خود را درک کنیم. باید تمام تلاش خود را به درک 
لگوریتم معطوف کنیم و بفهمیم که الگوریتم چگونه با عواطف ربط پیدا می‌کند. 


بوصم کیب کاس نم کی لک شم اراس یاه 


روشی است برای انجام یک محاسبه. به عنوان مثال, اگر بخواهید میانگین دو عدد را 


۱۳۵ 
محاسبه کنید. از یک الگوربتم ساده استفاده می‌کنید. الگوریتم‌ها می‌گویند: «گام اول: 
دو عدد را با هم جمع کنید. گام دوم: حاصل این جمع را بر عدد ۲ تقسیم کنید». بر 
این مبناء وقتی دو عدد ۴ و ۸ را محاسبه می‌کنید. به عدد ۶ می‌رسید. وقتی دو عدد 
۷ ۳۱ را محاسبه می‌کنید به عدد ۱۷۴ می‌رسید. 

یک منال پیچیده‌تر پختن یک غذا است. یک الگوریتم برای آماده کردن یک 
سوپ گیاهی می‌گوید: 

۱. نیم فنجان روغن را در یک قابلمه گرم کنید. 

۲. چهار پیاز را خرد کنید 

۳ پیاز را بقدری سرخ کنید که طلایی شود. 

۴ سه سیب زمینی را خرد کنید و در قابلمه بريزید. 

۵ یک کلم را بصورت نازک ببرید و در قابلمه بريزید. 

و الی آخر. شما می‌توانید از یک الگوریتم ده‌ها بار استفاده کنید. و هر بار یکی از 
اقلام گیاهی را عوض کنید و سوپی درست کنید که متفاوت از سوپ قبلی باشد. اما 
الگوریتم - یا فرآیند محاسباتی - همان خواهد بود. 

یک دستور غذا به خودی خود نمی‌تواند سوپ درست کند. برای این کار نیاز به 
یک فرد است که دستور غذا را بخواند و گام‌های توصیف شده را به کار بندد. اما شما 
می‌توانید دستگاهی بسازید که اين الگوریتم را در خود دارد و از آن به صورت خودکار 
پیروی می‌کند. سپس شما ناچارید تا دستگاه را به نیروی برق مجهز کنید و در آن 


آب و اقلام گیاهی بریزید و به این شکل دستگاه. سوپ ر آماده می‌کند. چنین 


۱۳۶ 

دستگاه‌های سوپ‌سازی وجود ندارند. اما شاید شما با دستگاه خودکار فروش نوشیدنی 
آشنایی داشته باشید. چنین دستگاهی معمولاً شکافی برای انداختن سکه» جایی برای 
فنجان و یک ردیف دکمه دارد. ردیف اول دکمه‌هایی برای قهوه. چای و کوکاکولا 
دارد. در ردیف دوم قید شده: بدون شکر» یک قاشق شکر دو قاشق شکر ردیف سوم 
مربوط به شیر است. شیر سویا و بدون شیر. کسی می‌آید و سکه‌ای در شکاف 
می‌اندازد و دکمة «چای». «یک شکر» و «شیر» را می‌زند. دستگاه بر اساس 
مجموعه‌ای از گام‌ها به حرکت در می‌آید. یک کيسة چای در فنجان می‌اندازد و آب 
جوش. و یک قاشق شکر. در آن می‌ریزد و در آخر مقداری شیر به آن اضافه می‌کند. 

دینگ! یک فنجان چای آماده می‌شود. این یک الگوریتم است. [۱۷] 
زیست‌شناسان طی دهه‌های اخیر به این نتیجة قطعی رسیدند که همان فردی که 
روی دکمه‌ها می‌زند و چای می‌نوشد هم یک الگوریتم است. او یک الگوریتم بسیار 
پیچیده‌تر از یک دستگاه خودکار فروش نوشیدنی است. اما باز یک الگوریتم است. 
استاتها الکو یته‌فایی هی که بهتهای یک فان سای که آدخوه‌شان زا 
تولید می‌کنند (مثل یک دستگاه خودکار فروش نوشیدنی که اگر کسی بر دکمه‌های 

معینی بر آن فشار آورد. یک دستگاه مشابه با خود را تولید می‌کند). 
الگوریتم‌هایی که دستگاه‌های خودکار فروش نوشیدنی را هدایت می‌کنند. به 
یلع شذنفه‌ها یام زهایی لت یکی له کازس اف الک زتهها ی که انسازهایا 
هقان نی کته با اششاسانخه عواط فقو آفکتار به نار اقسته: و دفشا الک ورتتم 


۱۳۷ 

یک مورد معضل بقاء اشاره می‌شود: یک میمون چند موز را روی یک درخت می‌بیند. 
اما متوجه شیری هم می‌شود که به او خیره شده است. آیا میمون باید زندگی خود را 
برای آن موزها به خطر اندازد؟ 

این به یک مستئلة رباضی احتمالات منتج می‌شود: احتمال مردن میمون از 
گرسنگی - اگر موزها را نخورد - يا احتمال شکار شدن میمون توسط شیر میمون؛ 
راهن لت سل تیاه ماس ات ات اطلاعات دا ختفاضه و ماو 
چقدر است؟ فاصلة شیر با درخت چقدر است؟ سرعت دویدن من چقدر است؟ سرعت 
دویدن شیر چقدر است؟ آیا شیر خواب است يا بیدار؟ آیا شیر گرسنه به نظر می‌آید 
یا سیر؟ چقدر موز روی درخت است؟ آیا موزها کوچک هستند يا بزرگ؟ کال هستند 
یا رسیده؟ میمون علاوه بر این اطلاعات خارجی باید اطلاعات مربوط به وضعیت بدنی 
خود را نیز به حساب آورد. اگر او قحطی می‌کشد. لازم می‌آید تا علیرغم همة این 
عوامل زندگی‌اش را به خطر بیندازد تا به موزها دست یابد. اما اگر او لحظه‌ای پیش 
غذا خورده است و موزها هم کال هستند. پس چرا باید زندگی‌اش را به خطر اندازد؟ 

میمون برای سنجیدن و موازنه کردن تمامی اين متغیرها و احتمالات. نیاز به 
الگوربتم‌های بسیار پیچیده‌تری از الگوریتم‌هایی دارد که دستگاه خودکار فروش 
نوشیدنی را هدایت می کنند. پاداش انجام صحیح محاسبات. بقای خود میمون است. 
یک میمون ترسو - که در برآورد از ابعاد خطرها اغراق می‌کند -- ممکن است از 
گرسنگی بمیرد و ژن‌هایی که اين الگوریتم‌های ترسو را به وجود آورده. همراه با خود 


۱۳۸ 

می‌پندارد - ممکن است طعمةٌ شیر شود و ژن‌های بی‌پروای او هم به نسل بعدی 
انتقال نيابند. کیفیت این الگوریتم‌ها بی‌وقفه توسط انتخاب طبیعی کنترل و تنظیم 
می‌شود. تنها آن حیواناتی که احتمالات را به درستی محاسبه می‌کننده فرزندانی از 

خود به جا می‌گذارند. 
امااتگقا سار تايه کش نا هدش اخیالات | اتید 
مي کند؟ او قطما یک مذاد از نشت گوفن. شود ویک ففق ره بادداشت از تخت عقیشن 
در نمی‌آورد. تا به محاسبة سرعت دویدن و سطح انرژی بپردازد. تمام بدن میمون یک 
تساه باس ها مد ریم تفع را که ما سای و اس متام 
الگوریتم است. میمون احساس گرسنگی می‌کند. او احساس ترس می‌کند و در برابر 
شیر به خود می‌لرزد. و احساس می‌کند که. با دیدن موز روی درخت. دهانش آب 
می‌افتد. او ناگهان در کسری از ثانیه موجی از احساسات. عواطف و امیال را در خود 
تجربه می‌کند. و این چیزی به جز فرآیند محاسبه نیست. نتیجه به صورت یک 
احساس ظاهر می‌شود: میمون ناگهان احساس می‌کند که روحیه‌اش بالا می‌رود. 
موهایش سیخ می‌شود. عضلاتش منقبض می‌شوند. سینه‌اش ستبر می‌شود و نفس 
عمیقی می‌کشد و به خود می‌گوید «پیش به سوی موز! تو موفق می‌شوی!» اما ممکن 
است او لبربز از ترس شود. شانه‌هایش پایین بیفتند. دچار دلشورگی شود. پاه‌ایش 
بلرزند و به خود بگوید: «مامان! شیر! کمک! غیر ممکنه!» گاهی احتمالات بقدری با 


۱۳۹ 

هاوگ شاه سیم هسانش رن کی ماش ی اه که رم 

۰ آره ...نه ... لعنتی! نمی‌دونم چکار باید بکنم!» 
برای انتقال ژن‌ها به نسل بعدی. کافی نیست تا معضل بقاء را حل کنیم. حیوانات 
هی هار کم کات با لا نان کی ان ستگم به مسافت شقی الاب تاره 
انتخاب طبیعی شور و نفرت را» به عنوان الگوریتم‌هایی برای محاسبهٌ امکانات بازتولید. 
به وجود آورد. زیبایی یعنی «امکان خوب برای داشتن فرزندان موفق». وقتی یک زن 
مردی را می‌بیند و فکر می‌کند «به به! چه جذاب!» و وقتی یک طاووس ماده یک 
طاووس نر را می‌بیند و فکر می‌کند «خدای من! چه دمی!» آن‌ها کاری شبیه به همان 
دستگاه خودکار فروش نوشیدنی می‌کنند. وقتی نور انعکاس یافته از بدن جنس 
مخالف در شبكية آن‌ها منعکس می‌شود. الگوریتم‌های بسیار نیرومندی که طی 
میلینها تال تکامل پزخاشته شمه کار م اتید الگوربتهاادر کار اتبه 
علائم کوچک در ظاهر مرد را به احتمالات تولیدمثل تبدیل می‌کنند و نتیجه‌گیری 
می‌کنند: «یقیناً این مردی است بسیار سالم و بارآوره با ژن‌های عالی. اگر با او 
جفتگیری کنم. فرزندانم هم احتمالاً از یک سلامتی خوب و ژن‌های عالی بهره‌مند 
اهه ل 6 اون تیه کی شا اطعا تقو قالت روف ادا باکته رو رز 
تحریکات جنسی برور خواهد کرد. طاووس‌های ماده و اغلب زن‌ها چنین محاسباتی را 





یک طاووس و یک مرد. الگوریتم زیست‌شیمیایی شما اطلاعاتی در مورد رنگ و اندازه را دریافت 


می‌کند و این باعث می‌شود تا احساس جاذبه, دافعه یا بی‌تفاوتی کنید 


حتی برندگان جایزهُ نوبل در اقتصاد فقط بخش ناچیزی از تصمیمات‌شان را با 
استفاده از قلم و کاغذ و ماشین حساب محاسبه می‌کنند. نود و نه درصد از تصمیمات 
ما - از جمله مهم‌ترین انتخاب‌های زندگی» مثل ازدواج انتخاب شغل و محل سکونت 
- توسط الگوریتم‌هایی که ما آن‌ها را احساسات. عواطف و امیال می‌نامیم» پالایش 


شده‌اند. [۱۸] 


۱۳۱ 

از آنجا که اين الگوریتم‌ها زندگی تمامی پستان‌داران و پرندگان (و خزندگان و 
ماه‌ها) را مدانت مش کتف: سس خطر را عفع کاتسا ها مها واخوی‌ها 
بیدار می‌کنند. فرآیندهای عصبی مشابهی در مناطق مشابهی از مغز رخ می‌دهد. از 
این رو است که انسان‌های وحشت‌زده» میمون‌های وحشت زده و9 خوک‌های وحشت‌زده 

تجارفب مشایین را از شر ی گذرانتق: | ۲۱۹ 
البته تفاوت‌هایی هم وجود دارد. به نظر نمی‌رسد که خوک‌ها آن تجربیات حسی 
که شاخص انسان خردمند است را داشته باشند؛ نه احساس دوگانة همدردی و 
خشونت دارند. 9 نه با دیدن آتتقارن لایتناهی پرستاره دچار حس تحسین 9 
شگفت زدگی انسانی می‌شوند. از طرف دیگر احتمال دارد که خوک‌ها هم احساسات 
خاصی داشته باشند. که به دلایل روشنی برای انسان‌ها ناآشنا باشد. با این وجود. یک 
حس محوری در تمامی دٍ پستان‌داران مشترک است: پیوند مادر و9 فرزندی. پستان‌داران 
نام خود را از همین می‌گيرند. واژة «پستان» 320721 از ريشة لاتین ماما 1۱2۲012 
گرفته شده است. مادران ٍ پستان‌دار به قدری فرزندان خود را دوست دارند که به آن‌ها 
اجازه می‌دهند تا از بدن‌شان تغذیه کنند. از طرف دیگر فرزندان پستان‌داران هم میل 
شدبدی برای پیوند با مادرشا ن دارند و9 در کنار او باقی می‌مانند. در حیات وحش» 
بچه‌خوک‌هاء گوساله‌ها و توله‌سگ‌هایی که از برقراری این پیوند با مادر خود ناتوانند به 
مدت طولانی زنده نمی‌مانند. و تا گذشته‌ای نه چندان دوه همین امر در مورد 
فرزندان انسانی هم صدق می‌کرده است. در نتیجه. اگر یک خوک ماده. گاو ماده یا 


سک ماده وجود داشته باشد. که به خاطر ژن‌های جهشی ناد از فرزن‌دانش مراقبت 


۱۳۲ 
نکند. شاید بتواند زندگی طولانی‌تر و راحت‌تری داشته باشد. اما ژن او به نسل دیگر 
منتقل نخواهند شد. همین منطق در مورد زرافه‌هاء خفاش‌هاء نهنگ‌ها و خارپشت‌ها 
هم صدق می‌کند. می‌توان در بارةٌ احساسات دیگر هم صحبت کرد. اما وقتی می‌بینیم 
که فرزندان پستان‌داران نمی‌توانند بدون مراقبت مادری به بقای خود ادامه دهند. به 


این نتیجة محتوم می‌رسیم که عشق مادری و پیوند قوی مادر و فرزندی وبژگی 


شاخض تمامی پستان‌داران استته | ۲۶] 

برای دانشمندان سال‌های زیادی لازم بود تابه این حقیقت اعتراف کنند. در 
گذشته‌ای نه چندان دور روان‌شناسان در مورد اهمیت پیوندهای عاطفی میان والدین 
و فرزندان. حتی میان انسان‌ها تردید داشتند. در نیمه اول قرن بیستم و علیرغم نفوذ 
نظریات فروید. مکاتب رفتاری مسلط معتقد بودند که روابط میان والدین و فرزندان 
توسط بازخوردهای مادی شکل می‌گیرد؛ یعنی اینکه نیازهای عمدة کودکان غذا» 
سرپناه و مراقبت‌های پزشکی هستند و دلیل سادة وابستگی کودکان به والدین‌شان 
این است که والدین نیازهای مادی آن‌ها را تأمین می‌کنند. کودکانی که خواستار 
ملایمت. آغوش و بوسه بودند. «لوس» قلمداد می‌شدند. متخصصین پرورش کودک 
اخظارم‌شادته که آگر کودکاتی گهار الدت‌شان آغیف و فشسته درخافی یو 
سن بلوغ به افرادی محتاج خودخواه و نامصمم بدل خواهند شد. [۲۱] 

جان واتسون. یکی از مسئولین برجستة پرورش کودک در سال‌های دهة ۰۱۹۲۰ 
اکیداً به والدین توصیه می‌کرد. «هرگز آفرزندان‌تان را در آغوش نگیرید و نبوسید. 


هرگز اجازه ندهید روی زانوی‌تان بنشینند. اگر لازم می‌دانید پیشانی آن‌ها را یک بار 


۱۳۲۳ 

عتعت احصعلم راز پرورش کودکان را این طور توصیف کرد: رعایت انضباط و تأمین 
تبایشای سافی کوهکان مد اسان رک ادف ره قاری درشتالن ۱۱۲۸ یه 
والدین می‌آموخت که اگر نوزاد قبل از وقت معین روزانه برای خوردن شیر گریه کرد. 
او را برای آرام کردنش ناز و نوازش نکنند و تا قبل از فرا رسیدن زمان دقیق به او شیر 

ندهند. این باعث آزار نوزاد نخواهد شد. حتی اگر جیغ بکشد». [۲۳] 
از دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود که تعداد فزاینده‌ای از متخصصین از این 
نظریه‌های رفتاری سخت گیرانه فاصله گرفتند و در عوض به اهمیت محوری نیازهای 
عاظفی شاه ی تفای قاس ی با ریفس تسه آماش‌های 
معروف (و بجفاً بی مان نوزادان شیمون‌ها را کی سة از توله از مافرهاشان خها 
می‌کرد و آن‌ها را در قفس‌های کوچکی حبس می‌کرد. وقتی به این نوزادان فرصت 
انتخاب داده می‌شد تا از بین مجسمة یک ماد ساخته شده از فلز مجهز به یک 
میمون‌های نوزاد خود را به میمون‌نمای دوم و بدون شیر به خاطر پوشش نرم‌شان» 
مراقبت از کودک از درک آن عاجر بودند: پستان‌داران ثمی‌تواننه تنها با غذا زنذه 
پماننه: آن‌ها تباوبه بیوندهای:عاطتی هم کارت ککامل طی میلیون ها سسال میمون‌ها 


ر با امیال و نیازهای شدید برای پیوندهای عاطفی طراحی کرده اتسنتش. تکامل 


۱۳۴ 
همچنین آن‌ها را مجهز به این فرض کرده که پیوندهای عاطفی با چیزهای نرم خزدار 
تداعی می‌شود. نه با مواد فلزی سخت (به همین دلیل است که کودکان انسان به 
جای کارد و چنگال و سنگ و چوب. تمایل بسیار بیشتری به عروسک» پتو و 
پارچه‌های خوشبو نشان می‌دهند). همین نیاز به پیوندهای عاطفی به‌قدری نیرومند 
است که بچه میمون‌های هارلو به مجسمة فلزی مجهز به شیر توجهی نکردند و به 
جای ۳ به آنچه که بیشتر در راستای نیازهای عاطفی‌شان بود. تمایل نشان دادند. 
متأسفانه مجسمه‌ای که پوشش مادری داشت هرگز به عواطف آن‌ها پاسخ نداد و 
میمون‌های نوزاد مداوماً از شرایط روحی و اجتماعی دشوار رنج بردند و در سن بلوغ 
به میمون‌هایی غیر اجتماعی و عصبی تبدیل شدند. 
ما امروزه وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم» نمی‌توانیم توصیه‌های پرورش کودک در 
اوایل قرن بیستم را درک کنیم. چطور متخصصین آن‌زمان می‌توانستند نسبت به 
نیازهای عاطفی کودکان بی اعتنا باشند. و این حقیقت را نادیده بگیرند که سلامت 
روحی و ذهنی آن‌ها به اندازهٌ خوراک» سرپناه و مراقبت پزشکی اهمیت دارد؟ اما ما 
علیرغم پذیرش این حقایق. تا آنجا که به دیگر پستان‌داران مربوط می‌شود. کماکان بر 
روی این بدیهیات چشم می‌بندیم. کشاورزان. در تشابه با جان واتسون و متخصصین 
مجلة پرورش کودک. در طی تاریخ نیازهای مادی خوک‌های نوزاد و گوساله‌ها را 
ررکم کدنف اما هی له سای اطی رازه ند من این اب انم 
گوشت و لبنیات بر اساس گسستن پیوندهای عاطفی پستان‌داران بنا شده است. 


کشاورزان بارها و بارها خوک‌ها و گاوهای مادة خود را آبستن می‌کنند و نوزادان‌شان 


۱۳۵ 
را کمی بعد از تولد از آن‌ها جدا می‌کنند و آن‌ها را حتی از مکیدن سینهة مادرشان و 
حس نوازش زبان گرم مادران‌شان بر بدن‌شان محروم می‌کنند. آنچه که هری هارلو بر 
صدها میمون تحمیل کرد. صنایع گوشت و لبنیات ساله بر میلیاردها حیوان تحمیل 


میی‌کنشن::[۲۴] 


معاملة کشاورزی 

چطور کشاورزان رفتار خود را توجیه می‌کردند؟ اگر چه شکارگر - خوراک‌جوها در 
مورد عواقب تخریبی رفتار خود بر مناسبات زیست‌محیطی واقف نبودند. اما کشاورزان 
هویم داتستن کاس دز ان قاس دنه که تا هل ار 
1 
پوشش اعتقادات خداپرستانة دینی. که همزمان با ظهور انقلاب کشاورزی رواج 
می‌یافت. توجیه می‌کردند. ادیان خداپرست معتقد بودند که جهان توسط گروهی از 
خدایان بزرگ - یا شاید یک خدای واحد - هدایت می‌شود. ما معمولا این تفکر را با 
کشاورزی تداعی نمی کنیم. اما ادیان خداپرست. حداقل در ابتدا. پدیده‌هایی مربوط به 
ارت ات داشی شا ساب اس مسا مها او هگ سا سایه 
بهودیت هندوئیسم و مسیحیت ابتدا حول روابط میان انسان. گیاهان اهلی و حیوانات 
مزارع به وجود آمدند. [۲۵] 

برای مثال. کتاب مقدس بهودیت پاسخ‌گوی نیازهای کشاورزان و چوپان‌ها بود. 


اکثر احکام آن در بارة کشاورزی و دامداری و زندگی روستایی بود و اکثر اعیاد آن 


۱۳۶ 

جشن‌های برداشت محصول بود. مردم امروزه تصور می‌کنند که معبد باستانی در 
اورشلیم نوعی کنيسة بزرگ بود که کشیش‌ها در خرقه‌های سفیدرنگ به زاثران عابد 
خوشآمد می‌گفتند و گروه‌های خوشآوا سرودهای مذهبی سر می‌دادند و بوی عطر 
فضا را آکنده می‌کرد. اما آن معبد در واقعیت بیشتر به جای اينکه شبیه به یک 
کنيسة نوین باشد. تقاطعی میان یک کشتارگاه و محلی برای کباب کردن بود. زائران 
دست خالی به آنجا نمی‌آمدند. آن‌ها به همراه خود موجی بی‌پایان از گوسفند. بز مرغ 
و حیوانات دیگر می‌آوردند. تا آن‌ها را در محراب خدا قربانی کنند و بپزند و بخورند. 
آوای گروه‌های خوانندة سرودهای مذهبی در فضایی آکنده از نعره‌های گاوها و 
ضجه‌ها و بع بع گوسفندها و فریاد کودکان گم می‌شد. کشیشان. در لباس‌های 
خونین. گلوی حیوانات قربانی را می‌بریدند و خون آن‌ها را در کوزه می‌ریختند و آن را 
در مقابل محراب می‌پاشیدند. عطر بخور با بوی خون لخته شده و بوی گوشت سوخته 
در هم می‌آمیخت. و همزمان انبوه مگس‌های سیاه در همه جا موج می‌زد (برای مشال 
اه تیم هقی و مساو یک واه تین توت گنه 
عیدی را با کباب کردن در چمن‌زار حیاط خود برگزار می‌کند. بسیار نزدیک‌تر به روح 
رات کناب شش ابتت ایک ارادم ازدکنی که اوقت رما با شاه کساب 

مقدس در یک کنسیه می‌گذراند. 
ادیان خداپرست. منل بهودیت توراتیء اقتصاد کشاورزی را با اسطوره‌های جدید 
کیهان‌شناسی می‌آميختند. ادیان روح‌باور تا پیش از آن. جهان را همچون یک اپرای 


چینی شکوه‌مند. با شمار نامحدودی از بازیگران در لباس‌های رنگارنگ توصیف 


۱۳۷ 

می کردند. فیل‌ها و در خت‌های بلوط. تمساح‌ها و رفدها: کوهستان‌ها و قورباغه‌هاه ارواح 
و ارفا فرشتکان و آهزیمتان هر کدام فراین ابا کنات تفش داشفته اما 
ادیان خداپرست این نمایش‌نامه را بازنویسی کردند و جهان را به یک نمایش‌نامة 
محزون ایبسن تغییر دادند» که تنها دو شخصیت اصلی در آن بودند: انسان و خدا. 
فرشتگان و اهریمنان تا حدودی از پس این استحاله و بازنوبسی جان سالم به‌در بردند 
شاب یت ارام اه رکف تتهرانتا قساه ای هام 
روح‌باور - تمامی حیوانات. نباتات و دیگر پدیده‌های طبیعی -- به عناصر خاموش 
پس‌زمینه در صحنهة نمايش بدل شدند. در حقیقت بعضی از حیوانات برای این یا آن 
خدا مقدس قلمداد شدند و بسیاری از خدایان سیمایی حیوانی داشتند: آنوبیس. 
خدای مصری. سر یک شغال را داشت و حتی عیسی مسیح به تناوب به عنوان یک 
تم نش تیه ییاسران اسان تساه کش خی تقاوت سای آتونسی 
و کال ول که هه کی هه امه اهتشا اکن ی تشن 
دهند و هیچ قصاب مسیحی برة زیر چاقویش را با عیسی اشتباه نمی گرفت. 

شا شعمود کمار اس کی که دیاش حیبست انا کب را ویس گرهمانت: 
ها شقیولا این را هم فراموش اف کنو که این ادیان انستان را هم دمن کردفا تاه 
انسان خردمند تا کنون تنها یک بازیگر در میان هزاران نقش دیگر بوده است. انسان 
خردمند در نمايش جدید خداپرستی به قهرمان اصلی بدل شد. که تمامی جهان 
بدورش می‌گردید. 


در اين آثناء به خدایان دو نقش مرتبط با هم داده شد: 
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اولاء اننکةه خاض بودن انسان: را توضیح بذهتد و همجتین استفلال کننة که جرا 

انسان‌ها باید بر تمامی موجودات زندة دیگر تسلط یابند 9 آن‌ها ۳ استنمار کتند: برای 
چنین اقتداری ۳ خالق به آن‌ها اعطا کرده اننت: علاوه بر این مسیحیت معتقد است 
که خدا روح جاودانی را فقط به انسان عطا کرده تاه از آنجا که سرنوشت این روح 
انسان‌ها اشرف مخلوقات شدند. در حالی که تمامی موجودات دیگر به حاشیه رانده 
ثانیً؛ خدایان می‌بایست میان انسان‌ها و محیط زیست وساطت کنند. در جهان 

روح‌باور هر کسی مستقیماً با دیگری صحبت می‌کرد. اگر شما چیزی از یک گوزن, 
درخت انجیر ابرها يا سنگ‌ها می‌خواهید. باید به خود آن‌ها مراجعه کنید. در جهان 
دیگر نمی‌توانستید با درخت‌ها و حیوانات صحبت کنید. پس وقتی بخواهید که درخت 
به شما ميوة بیشتری بدهد. يا گاو شیر بیشتری بدهد. ابر باران بیشتری ببارد. و 
ملخ‌ها از محصولات زراعی شما دور باشند. چه کار خواهید کرد؟ اینجا بود که خدایان 
وارد صحنه می‌شدند. آن‌ها وعدة باران» حاصل‌خیزی و9 حمایت از انسان ر می‌دادند. به 
ان شرظ فه الا یش ۱ آنسسات‌ها یکی انم اسان معامله کشتاورنی یود 
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هم در مقابل می‌بایست آن محصولات را با خدایان تقسیم کنند. این معامله به نفع هر 
دو طرف بود و این محیط زیست بود که بهای آن را می‌پرداخت. 

امروزه مریدان الهه‌ای به اسم گادهیمای در نپال هر پنج سال یکبار جشنی برای 
او در روستای باریاپور ترتیب می‌دهند. در سال ۲۰۰۹ رکوردی وجود داشت که در آن 
۰ هزار حیوان برای الهه قربانی شدند. یک رانندة محلی برای یک روزنامه‌نگار 
انگلیسی بازدید کننده توضیح داد. «اگر چیزی بخواهيم. و برای الهه یک قربانی 
بیاوریم» طی پنج سال تمام آرزوهای ما تحقق خواهند یافت». [۲۶] 

بسیاری از اساطیر خداپرست جزئیات ظریفی از این معامله را بیان می‌کنند. 
حماسة گیلگامش بین‌النهرینی بازگو می‌کند که وقتی خدایان سیل بزرگی را برای 
تخریب دنیا روان کردند» تقریباً تمام انسان‌ها و حیوانات نابود شدند. فقط آن زمان بود 
که خفابان تامختاط دیدنن که جنگ کیرباف یه فاهرضای ادها فرناین که 
آن‌ها از گرسنگی و پریشانی دیوانه شدند. خوشبختانه یک قوم جان سالم به در برد؛ 
زیرا خدای انکی مأل اندیش بود و مرید خود. اوتناپيشتيم. را هدایت کرد تا در یک 
کشتی بزرگ چوبی پناه گیرد و خویشاوندان و دست‌چینی از حیوانات را در آن جای 
دهد. وقتی سیل آرام گرفت و نوح بین‌النهرینی از کشتی بیرون آمد. اولین کاری که 
انجام داد قربانی کردن حیوانات در پیش‌گاه خدا بود. این حماسه سپس می‌گوید. 
«تمام خدایان به آن مکان هجوم آوردند: خدایان بوها را بوئیدند | خدایان آن بوهای 
خوشایند را بوئیدند | خدایان همچون مگس‌هایی بر بالای سر قربانی‌هاء هجوم 


آمرقنن: ۲۷۱]کایت کناب مقس ازسیل (رنشته شهم‌ پیش ار هار ال من از 
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روایث بینالتهوینی) همچنین: گزازشن می‌دهد: که هو بلافاضله بعد از ت رکه کشتی: 
محرانی بای دا ساعته مدای اد گوتهای بقیوانات برد کان حاضیز | در شتا 
آن قربانی کرد. خدا بوی خوشایند را بوئید و با خود گفت: دیگر هیچگاه زمین را به 
خاط انسان‌هاء تقرین تخواهم کرد (کتاب پیذایشن. ۰2۱ ۱0:۷ 

این حکایت سیل به اسطورة بنیادی دنیای کشاورزی بدل شد. طبعاً می‌توان به 
آن یک بعد طرفدار محیط زیست هم داد: سیل می‌توانست به ما بیاموزد که اعمال ما 
می‌توانند محیط زیست را تخریب کنند و انسان‌ها از طرف خدا موظفند تابقایای 
آفرینش را حفظ کنند. اما تعبیر سنتی» سیل را به عنوان آزمون برتری انسان‌ها و 
بی‌ارزشی حیوانات عنوان می‌کند. بر اساس این تعابی نوح فرمان گرفته بود تا تمامی 
محیط زیست را نجات دهد تا از علائق مشترک خدایان و انسان‌ها حفاظت کند» نه از 
علاتق حیوانات. موجودات غیر بشری فاقد ارزش ذاتی هستند و تنها به خاطر ما وجود 
دارند. 

و سپس. زمانی که خدا دید که شرارت انسان تا چه حد زیاد شده. چنین تصمیم 
گرفته فتاه اتستاتی را که آفریتم از خته ومی ناکم کرت ماه با آن‌ها تام 
حیوانات» پرندگان و موجوداتی را که در زمین در حرکت هستند. نابود می‌کنم» زیرا از 
اینکه آن‌ها را آفریدم پشیمانم». (کتاب پیدایش ۶:۷). کتاب مقدس فکر می‌کند که 
کاملاً بجا است تا انسان خردمند را به خاطر گناهانی که مرتکب شده. از طریق نابودی 
تمام جانوران مجازات کند. و وجود زرافه‌هاء مرغان ماهی‌خوار و کفش‌دوزه‌ارا به 


خاطر بدرفتاری انسان‌ها بی معنا بداند. 
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کتاب مقدس نمی‌تواند سناریویی را تصور کند که خدا از آفربدن انسان خردمند 
پشیمان شود و این موجود گناه‌گار را از صفحة روزگا پاک کند و ابدیت را با وجود 
شترمرغ‌ها کانگوروها و خرس‌های پاندا دوست‌داشتنی کند. 

با این وجود ادیان خداپرست برخی باورهای حیوان‌دوستانه هم دارند. خدا به 
اشتان اقا مان یرادا این اهاز هب سوت اسف ان 
مثال. به یهودیان فرمان داده شد تا به حیوانات مزارع اجازه دهند تا در روز تعطیل و 
در هر وقت ممکن دیگری استراحت کنند و از تحمیل رنج غیر ضروری بر آن‌ها 
اجتناب شود (اما وقتی تضاد منافع به وجود می‌آید. منافع انسانی همواره بر منافع 
حیوانات اولوبت می‌یابد [۲۸]). 

در یک روایت تالمودی از گوساله‌ای یاد می‌شود که در راه کشتارگاه از خاخام 
بهودی هانسی - یکی از بنیان گذاران یهودیت رابینی -- طلب رهایی کرد. گوساله 
سرش را روی خرقة خاخام گذاشت و شروع به گریستن کرد. اما خاخام گوساله را از 
خود راند و گفت. «برو! تو برای همین منظور آفریده شده‌ای». آنگاه که خاخام 
مرحمتی روا نداشت. خدا او را مجازات کرد و او به مدت سیزده سال از یک بیماری 
عذاب‌آور رنج برد. سپس روزی یک خدمت‌کار در حال نظافت خانة خاخام. چند 
موش تازه به دنیا آمده را یافت و خواست که آن‌ها را دور بیندازد. خاخام یهودی برای 
نجات آن موجودات بی‌دفاع شتافت. و به خدمت کار امر کرد که آن‌ها را به حال خود 
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مایت ۱۳۵ فش حاخام موی ها مهربايی دهاش به هاخام قفیت کیره 
و بیماری او را علاج کرد. [۲۹] 
ژلستت. نا کیک دازنت من ترین کم احلاف‌شان. وهی از کشتن موجودات رنه است: 
در حالی که حکم «تو نباید بکشی!» در کتاب مقدس تنها به انسان‌ها اختصاص دارد. 
می‌گیرد. راهبان مذهب جین حساسیت خاصی به این حکم دارند. آن‌ها هميشه دهان 
خود ر با یک پارچة سفید می‌پوشانند. تا حشره‌ای را با استنشاق در خود قرو نبرند و 
هر گاه راه می‌روند با جارویی جلو پای‌شان را می‌روبند تا بر مورچه پاسوسکی پا 
نگذارند. [۳۰] 

با این وجود. تمامی ادیان کشاورزی - از جمله جینیسم. بودیسم و هندوئیسم -- 
به دنبال توجیه برتری انسان و9 استنمار حیوانات بوده‌اند (خواه برای گوشت با شیر با 
نیروی کار). تمام آن‌ها بیان می‌کنند که سلسله‌مراتبی طبيعي موجودات به انسان حق 
استفاده از دیگر حیوانات ر می‌ دهد البته به شرط رعایت محدودیت‌های معینی. برای 
منال هندوئیسم گاو ر تقدیس نموده 9 خوردن گوشت گاو ر ممنوع اعلام کرده اننتته 
انا هموهان به‌طون کامل صتعت لیکیات را ترجه کردم و انتدلال می‌کشتن کته کاوهنا 
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انسان‌ها به این صورت وارد در یک «قرارداد کشاورزی» می‌شوند. بر اساس این 
قرارداد. نیروهای کیهانی به انسان‌ها حق کنترل بر دیگر حیوانات را دادند» با این 
شرط که انسان‌ها ملزم به برآوردن تعهداتی در مقابل خداء طبیعت و خود حیوانات 
باشند. باور به وجود چنین پیمان کیهانی معقول به نظر می‌رسید. زیرا منعکس کنندة 
روال زندگی روزمرةٌ کشاورزی بود. 
شکارگر - خوراک‌جوها خود را به عنوان موجودی برتر نمی‌انگاشتند. زیر از تأثیر 
خود بر محیط زیست اطلاع نداشتند. یک گروه معمولی» متشکل از ده‌هانفر توسط 
هزاران حیوان وحشی احاطه می‌شد و بقای آن بستگی به درک و احترام به امیال اين 
شا کر سوک حوما وس تاه تیف از شوه فان کش امن 
چه آرزویی دارد. یا شیر چه فکری می‌کند. در غیر این‌صورت نه می‌توانستند آهو را 
شکار کنند. و نه از شیر بگریزند. 
بر خلاف این. کشاورزان درجهانی زندگی می‌کردند که با آرزوها و افکار انسانی 
شکل گرفته بود و کنترل می‌شد. انسان‌ها هنوز مقهور نیروهای توانمند طبیعی» مشل 
طوفان‌ها و زمین‌لرزه‌ها بودند. اما بسیار کمتر وابسته به امیال دیگر حیوانات بودند. 
یک پسر کشاورز از سنین پایین می‌آموخت تا اسب سواری کند. گاو نر را مهار کنده 
یک الاغ سرکش را شلاق بزند و گوسفندها را به چرا ببرد. باور بر این که چنین 
فعالیت‌های روزمره‌ای مطابق با نظم طبیعی چیزها و منطبق با خواست خدا است. هم 
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پس تصادفی نیست که مردم نایاکای هند جنوبی با فیل‌ها؛ مارها و درختان جنگل 
ب4 کفتهای بان با انیان‌ها بقارم کته اما نی کاملا قفاوت تسه تا ایو 
حیوانات اهلی دارند. در زبان ناکایه یک موجود زنده شخصیتی خودویژه دارد. که 
مان‌سان نام دارد. وقتی مردم‌شناس. دنی ناوه. به تحقیق می‌پرداخت. دریافت که 
تمامی فیل‌ها مان‌سان هستند. آن‌ها می‌گفتند: «ما در جنگل زندگی می‌ کنيم. آن‌ها 
در جنگل زندگی می‌کنند. هم ما مان‌سان هستیم ... همینطور خرس‌ها. آهوها و 
جا آن‌ها را هدایت کنید.» و مرغ‌ها چطور؟ آن‌ها هیچ چیز ندارند. آن‌ها مان‌سان 
ندارند». و درختان جنگل چطور؟ «بله - آن‌ها مدت‌های طولانی است که قدمت 
داشته‌اند > و بوتةٌ چای چطور؟ «اوه. من این‌ها ر برای این می‌کارم تا برگ چای 

بفروشم و آنچه که احتیاج دارم از فروشگاه بخرم. نه. آن‌ها مان‌سان ندارند». [۳۱] 
بنابر اين ما باید به خاطر آوریم که در اغلب جوامع کشاورزی چطور با خود 
آنسان‌ها رفتار می‌شد. در اسرائیل دوران کتاب مقدس و در چین قرون وسطی معمول 
بود که به انسان‌ها شلاق بزنند. آن‌ها را به بردگی بکشند. و شکنجه و اعدام کنند. 
نمی‌دیدند که نظر کشاورزان را بپرسند و به نیازهاشان اهمیت بدهند. کشاورزان به 
گرات فرزندان خود را به عنوان برده می‌فروختند. و یا به عنوان همسر به مزایده 
می‌گذاشتند. نادیده گرفتن احساسات گاوها و مرغ‌ها تحت چنین شرایطی غافلگیر 


کننده نمی‌توانست باشد. 
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پانصد سال تنهایی 

ظهور علم و صنعت نوین» انقلاب دیگری ر در رابطة مین انسان و حیوان به همراه 
روح‌باور ۳ به یک دیالوگ میان انسان و9 خدا تغییر داد. طی دورةٌ انقلاب علمی. اسان 
خدایان را هم خاموش کرد. جهان از آن پس, نمایشی یک نفره بود. بشر به تنهایی 
روی یک صحنهة خالی ایستاده بود و با خود حرف می‌زد. با هیچ کس مذاکره نمی کرد 
و بر قدرت‌های عظیم خود می‌افزود. بدون این که به کسی پاسخگو باشد. بشر اکنون 
با کشف قوانین صامت فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی. به هر شکل که بخواهد آن‌ها 
می‌کرد» و گاو نر هم چیزی از شکارگر طلب می‌کرد. وقتی یک کشاورز کهن 
می‌خواست که گاوش شیر زیادی تولید کند. از خدای بزرگی در آسمان‌ها کمک 
می‌طلبید و خدا هم شروط خود را بیان می‌کرد. وقتی متخصص سفیدپوش آزمایشگاه 
بخش تحقیقات و توسعة نستله می‌خواهد تولید لبنیات را افزایش دهد. به مطالعة علم 

ژنتیک می‌پردازد - ژن‌ها هم در مقابل چیزی طلب نمی‌کنند. 
اما همان‌طور که شکارگرها و کشاورزان اسطوره‌ها و افسانه‌های خود را داشتند. 
متخصصین تحقیق و توسعة علمی هم افسانه‌های خود را دارند. معروف‌ترین 
اسطوره‌های این‌هاء گستاخانه از حماسه‌های درخت دانش و باغ عدن مصادره شده 
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اساس این اسطوره. ایزاک نیوتون زبر درخت سیبی نشسته بود. که یک سیب رسیده 
روی سرش آفتاد. نیوتون از خود پرسید. چرا سیب درست از بالا به پایین می‌افتد و نه 
به اطراف یا به بالا. این سوال او را به کشف قانون جاذبه و مکانیک نیوتونی رساند. 

حکایت نیوتون اسطورة درخت دانش را سر و ته می‌کند. در باغ عدن مار نمایشی 
و آ اه متیر کهده آن انسان‌ها رز رای تسام کتاه سوه کفف و ان نارهت هیا 
را نسبت به آن‌ها برانگیزد. آدم و حوا بازیجه‌ای در دست مار و خدا هستند. بر خلاف 
این انسان در باغ وولستورپ تنها بازیگر است. اگر چه خود نیوتون عمیقاً یک مذهبی 
مسیحی بود که بسیار بیشتر از آن که وقت خود را صرف قوانین فیزیک کند. به 
مطالیك کناب مقس م باختنا کمک که اوه اقلا خی رباع رانفده 
شدن خدای مسیحیت به حاشیه شد. وقتی پیروان نیوتون اقدام به نوشتن اسطورة 
کتاب پیدایش خود کردند. در حکایت خود دیگر نیازی به خدا و مار نداشتند. باغ 
وولستورپ توسط قوانین کور طبیعت عمل می‌کند و طبعاً این خود انسان است که 
مبتکر کشف این قوانین است. حکایت شاید با افتادن سیب بر سر نیوتون آغاز شده 
پیت انا مس ان کان رااعیتا کرد بو 

انسان‌ها در اسطورة باغ عدن به خاطر کنجکاوی و پیروی از خواست خود برای 
کسب دانش مجازات شدند. خدا آن‌ها را از بهشت راند. در اسطورة باغ وولستورپ 
کسی نیوتون را مجازات نکرد - بلکه بر عکس. بشر به لطف این کنجکاوی. به درک 
بهتری از جهان نائل شد. قدرتمندتر شد و گام‌های دیگری به سوی بهشت فن‌آوری 


برداشت. معلمین بی‌شماری در سراسر دنیا اسطورة نیوتون ر برای تشویق محصلین 


۱۵۷ 

به کنجکاوی بازگو می‌کنند. و اشاره می‌کنند که اگر فقط به حد کافی دانش کسب 
کنیم. می‌توانیم بهشت را در روی زمین بيافرينيم. 

خدا در حقیقت در اسطورة نیوتون حضور دارد: نیوتون خود خدا است. وقتی 
زیست‌فن‌آوری. نانوتکنولوژی و میوه‌های دیگر علم رسیده شوند. انسان خردمند 
نیرویی خداگونه بدست خواهد آورد و دور کامل درخت دانش در کتاب مقدس را به 
انجام خواهد رساند. شکارگر - خوراک‌جوی کهن صرفاً یک گونة حیوانی دیگر بود. 
کی رام خوی ز رن مترقات من دایم دسا نما شتا بان ا شا خراهفت 
داد. 
اقا از خی یی ای تا زرشته واتم علی بای اقا کات 
آ یهت نایاش ها اس نها هی یه یرای وی ]سا که ان سس 
تئوس (0609] به یونانی یعنی خدا) را می‌پرستند. انسان گرایان انسان‌ها را می‌ستایند. 
بنیان فکری ادیان انسان گر؛ مثل لیبرالیسم. کمونیسم و نازیسم. این است که انسان 
خردمند ذاتی مقدس و یگانه دارد که منبع تمام معناها و اقتدارها در جهان است. هر 
آنچه که در کیهان اتفاق می‌افتد. بر اساس تأثیرش بر انسان خردمند ارزش‌یابی 
می‌شود: 

آنجا که خداپرستی. کشاورزی سنتی را با نام خدا توجیه می‌کرد» انسان گرایی 
حقانیت کشاورزی صنعتی نوین را تحت لوای انسان می‌جوبد. کشاورزی صنعتی 
نیازهاء هوس‌ها و آرزوهای انسان را تقدیس می‌کند. در حالی که به هر چیز دیگری 


۱۵۸ 

فاقد تقدس ماهیت انسانی هستند. و هیچ نیازی هم به غدایان ندارده زیرا علم نوین و 
فن‌آوری به انسان‌ها قدرت داد تا بسیار فراتر از اقتدار خدایان باستان روند. علم 
شرکت‌های نوین را قادر می‌کند تا گاوها. خوک‌ها و مرغ‌ها را در شرایط بسیار 
طاقت‌فرساتری از آنچه که در جوامع کشاورزی سنتی معمول بوده. تحت انقیاد در 
آورند. 
انسان‌ها در مصر باستان. در امپراتوری روم یا در چین قرون وسطی درکی ابتدایی از 
زیست‌شیمی. ژنتیک. جانورشناسی و بیماری‌های مسری داشتند. در نتیجه توان آن‌ها 
در دخالت در این امور محدود بود. در آن دوران خوک‌هاء گاوها و مرغ‌ها آزادانه در 
میان خانه‌ها می‌دویدند و در تل زباله‌ها و جنگل‌های اطراف به جست‌وجوی خوراکی 
می‌گشتند. اگر یک کشاورز جاه طلب به خود جرأت می‌داد هزاران حیوان را در یک 
قفس شلوغ حبس کند. شاید یک همه گیر کشنده شیوع می‌یافت و به نابودی تمام 
حیوانات و بسیاری از روستائیان منجر می‌شد و از هیچ کشیش, شامان و یا خدایی 
کاری بر نمی‌آمد. 

اما وقتی علم راز همه‌گیرهاء باکتری‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها را کشف کرد برپایی 
قشرهای هی سومان آعزز سای خوکستا مکی شا کون با کی 
واکسیناسیون. داروهاء هورمون‌هاء. آفت کش‌هاء دستگاه‌های تهوية مرکزی و خوراک 
دهنده‌های خود‌کار امکان متراکم کردن ده‌ها هزار خوک. گاو یا مرغ» در ردیف‌های 
آراسته از فقس‌های تنگ و تولید گوشت و شیر و تخم مرغ؛ با یک بازدهی بی‌سابقه 


فراهم شده است. 


۱۵۹ 

در سال‌های اخیر. همزمان با اينکه مردم شروع به تعمق در بارة رابطة میان انسان 
9 حیوان کرده‌اند. چنین روش‌هایی مورد انتقاه فزاینده قرار گرفته است. ما ناگهان 
علاقة بی‌سابقه‌ای نسبت به سرنوشت اشکال پایین‌تر زندگی نشان داده‌ایم» شاید به 
خاطر این که خود ما به‌زودی به یکی از آن‌ها بدل خواهیم شد. اگر و زمانی که 
نرم‌افزارها موفق به خلق هوش فوق‌بشری و نیروی بی‌سابقه شوند. آیا آنگاه باید این 
نرم‌افزارها را ارزش‌مندتر از انسان‌ها قلمداد کنیم؟ به عنوان مثال» آیا درست خواهد 
بود تا یک هوش مصنوعی آنسان‌ها را استئمار کند و حتی به خاطر نیازها و امیال خود 
بکشد؟ اگر این‌هاء علیرغم هوش و نیروی خارق‌العاده‌شان, نباید مجاز شمرده شوند. 
آیا انسان‌هاء علاوه بر نیرو و هوش برتر خود. از نوعی بارقة سحرآمیز برخوردارند. که 
آن‌ها را از خوک‌ها. مرغ‌هاء شامپانزه‌ها و نرم‌افزارها متمایز می‌کند؟ اگر این طور است. 
این بارقه از کجا آمده است و از کجا اطمینان داریم که یک هوش مصنوعی نمی‌تواند 
به آن دست یابد؟ اگر چنین بارقه‌ای وجود ندارد» آیا دلیل دیگری وجود دارد تا ارزش 
ویژه‌ای به زندگی انسانی بدهیم. حنی وقتی کامپیوترها به اعتبار هوش و قدرت خود 
از انسان‌ها پیشی می‌گیرند؟ دقیقا چه چیزی در انسان‌ها وجود دارد که در درجة اول 
آن‌ها را چنین هوشمند و نیرومند می‌سازد. و چه تضمینی وجود دارد که موجودات 

غیر انسانی ما را از دور رقابت خارج نکنند و از ما پیشی نگیرند؟ 
فصل بعدی ماهیت و قدرت انسان خردمند ر مورد بررسی قرار می‌دهد. نه فقط 


به دلیل درک بیشتر از رابطة ما با حیوانات دیگر بلکه همچجنین برای پی بردن به 


۶۰ 
اینکه آینده چه چیزی برای مابه ارمغان خواهد آورد و رابطة میان انسان‌ها و 


ابرانسان‌ها چه شکلی به خود خواهد گرفت. 


۱۶۱ 


بارقة انسانی 


شکی نیست که انسان خردمند نیرومندترین گونه در جهان است. انسان خردمند مایل 
مت اجنین فک کیه که از یاه اقا بر شون مت وک سای اش 
نان ای ات کی بشما فیاها با گرا دازه لا موم فیس که شحور 
باشده ابا خق یا کسی ات که فدرت ذارد؟ آبا زد کی اسان ارزشمتندتر از زنند کین 
خوک‌ها است. فقط به خاطر این که اجتماع انسانی قدر تمندتر از اجتماع خوک‌ها 
است؟ ایالات متحده بسیار قدر تمندتر از افغانستان است؛ آیا این به معنای این است 
که زندگی آمریکایی‌ها ارزش ذاتی والاتری از زندگی افغانی‌ها دارد؟ 

زندگی آمریکایی‌ها عملا ارزشمندتر ارزیابی می‌شود. یک آمریک‌ایی معمولی در 


مقایسه با یک افغانی معمولی. منابع بسیار بیشتری را برای آموزش بهداشت و امنیت 


۱۶۲ 

به خود اختصاص می‌دهد. کشتن یک شهروند آمریکایی توجه جهانی بسیار بیشتری 
ایا کیت و فان یه وی ارف هی کنو ابا شمان 
میدافند که این کنهاحاضل یک مواننه قورین اغاداقه ععراف ای بهاستاشی استخ. 
ممکن است افغانستان قدرت بسیار کمتری از ایالات متحده داشته باشد. اما زندگی 
یک کودک در کوهستان‌های تورابورا دقیقاً به اندازة زندگی یک کودک در به‌ورلی 
ی عناق 

اما وقتی ما کودکان انسان را از بچه خوک‌ها ممتازتر می‌دانیم» می‌خواهیم چنین 
باور کنیم که این قضاوت عمیق‌تر از یک موازنة زیست‌محیطی قدرت است. ما 
می‌خواهیم چنین باور کنیم که زندگی انسان‌ها به‌واقع به طور بنیادی والاتر است. ما 
انسان‌های خردمند شيفتة این هستیم تا به خود بگوییم که مااز کیفیستی سحرآمیز 
برخورداریم که نه تنها به قدرت عظیم ما حقانیت می‌دهد. بلکه همچنین بنیان 
اخلاقی جایگاه ممتاز ما است. این بارقة یگانة بشری چیست؟ 

پاسخ سنتی یکتاپرست این است که این فقط انسان خردمند است که روح 
جاوید دارد. در حالی که جسم می‌پوسد و فنا می‌شود. روح به سوی رستگاری و یا 
نفرین ابدی راه می‌سپارد و يا از خرسندی جاودانی در بهشت بهره‌مند می‌شود. و یا به 
عذاب ازلی در جهنم گرفتار می‌آید. از آنجا که خوک‌ها و دیگر حیوانات فاقد روح 
هستند. نمی‌توانند در این تجربیات کیهانی شریک باشند. آن‌ها چند سالی زندگی 
می‌کنند و در نیستی محو می‌شوند. از این رو ما باید توجه بسیار بیشتری به روح 


۱۶۳ 

ایک افشاه کید کیان هه له امه هام سار وه ات کت 
همچنان زندگی میلیاردها انسان و حیوان در آغاز قرن بیست و یکم را تحت الشعاع 
خود قرار داده است.. این باور که انسان‌ها دارای روح جاوید هستند. در حالی که 
حیوانات تنها پیکرهایی فانی هستند. محور بنیاد نظام اقتصادی. سیاسی و حقوقی ما 
است. این نظام برای مقال؛ توجیه می‌کند که چرا کاملا صحیح است که انسان‌ها 
حیوانات را به خاطر غذاء یا حتی برای لذت بردن» بکشند. 

با این وجود کشفیات علمی اخیر ما صریحاً با این اسطورة یگانه پرستی منافات 
دارد. در حقیقت تجربیات آزمایشگاهی صحت بخشی از این اسطوره را نشان می‌دهند: 
درست همانطور که یگانه‌پرستان می‌گویند. حیوانات روح ندارند. تمامی مطالعات 
دقیق و آزمایشات دردناک بر خوک‌هاء موش‌ها و میمون‌های رسوس برای یافتن ردی 
از روح با شکست مواجه شده است. متأسفانه همان تحقیقات آزمایشگاهی قسمت دوم 
و مهم‌ترین قسمت اسطورة یگانه‌پرستی را هم زیر سوّال می‌برد» یعنی این باور که 
انسان‌ها دارای روح هستند. محققین انسان خردمند را تحت ده‌ها هزار آزمایش 
عجیب و غریب قرار دادند و به هر گوشه‌ای از قلب و به هر شکافی در مغز ما سرکشی 
کردند. اما تا کنون هنوز هیچ بارقة سحرآمیزی را کشف نکرده‌اند. کوچک‌ترین 
شواهدی بر این باور که انسان خردمند. در تفاوت با خوک‌هاء دارای روح می‌باشد. 
وجود ندارد. 

اکتا انم تسام ماهس هروش ای که هی اه 


تحقیقات‌شان ادامه دهند. بحث کنیم. اگر آن‌ها هنوز روحی نیافته‌اند» شاید به اين 


۶۴ 
کال ات کم ارفا دق کافن فررسین تماق ها علوم ی اتمه موه 
روح تردید دارند» نه فقط به خاطر فقدان شواهد. بلکه به این دلیل که اعتقاد به روح 
با بنیادی‌ترین اصول تکامل در تناقض است. این تناقض دلیل نفرت بی حد 


چه کسی از چالز داروین می‌ترسد؟ 
که انسان خردمند تنها به دنبال متقضیات انتخاب طبیعی. و بری از هر دخالت 
یزدانی» تکامل يافته است؛ ۳۲ درصد معتقدند که شاید انسان از اشکال زیستی 
بدوی‌تر. طی یک فرآیند طولانی میلیون‌ها ساله تکامل یافته باشد. اما این خدا است 
که تمامیت این نمايش را رهبری کرده است؛ ۴۶ درصد گمان می‌کنند که. همان طور 
که کتاب مقدس می‌گوید. خدا طی ۱۰ هزار سالة اخیر انسان را به همین شکل 
کنونی‌اش آفریده است. سه سال تحصیل در دانشگاه هم نمی‌تواند در تعدیل چنین 
افکاری نقش داشته باشد. همین تحقیق نشان داد که در میان فارق التحصیلان 
فلسفه. ۴۶ درصد به داستان آفرینش در کتاب مقدس اعتقاد دارند. در حالی که فقط 
۴ درصد فکر می‌کنند که انسان بدون نوعی نظارت یزدانی تکامل يافته است. حتی 
در بین مدارج استادی و دکتراء ۲۵ درصد به کتاب مقدس اعتقاد دارند. در حالی که 


فقط ۲٩‏ درصد تنها به نقش انتخاب طبیعی در آفرینش گونة ما باور دارند. [۱] 


۱۶۵ 

بنیادگرایان دینی تأکید دارند که چنین آموزش‌هایی اساسا باید از برنامه‌های آموزشی 
حذف شوند. آن‌ها به جای آن مایلند که به کودکان نظرية «نقشة خردمندانه» آموزش 
داده شود که بر اساس 1 تمامی موجودات زنده به دنبال قصد و9 برنامه‌ای توسط یک 
هوش اعلی (یعنی خدا) تکامل یافته‌اند. بنیادگرایان می‌گویند: «به کودکان هر دو 
چرا نظرية تکامل تا به این حد احساسات بسیاری را جریحه‌دار می‌ کند» در حالی 
که کسی اهمیت چندانی به نظرية نسبیت با مکانیک کوانتوم نمی‌دهد؟ چرا 
سیاست‌مداران طلب نمی کنند که کودکان در بارة نظریات دیگر مثل ماده. انرژی. 
دیوانه‌وار آین‌شتاین و ورنر هایزنبرگ در نظر اول. بسیار کمتر تهدید آمیز می‌نماید. 
نظریة تکامل بر پاية اصول بای تطابق‌پذیرترین‌ها استوار است. که نظریه‌ای ساده و 
روشن است - اگر نگویم پیش با افتاده. اما در عوض» نظرية نسبیت و مکانیک 
کوانتوم می‌گوید که زمان و فضارا طوری می‌توانیم بپيچانيم و ادعا کنیم که هستی 
می‌تواند از درون نیستی ظهور کند. و این که یک گربه می‌تواند همزمان هم زنده 
باشد و هم مرده. این نظریات عقل سلیم را به استهزاء می‌گیرند. اما کسی به این فکر 

فک تیا او ايی ای تاه یروس 
نظرية نسبیت کسی را عصبانی نمی کند. زیرا با باورهای مقدس ما منافات ندارد. 


اکثر مردم ذره‌ای هم به اين بها نمی‌دهند که فضا و زمان نسبی هستند يا مطلق. اگر 


۳۶ 

فکرش را بکنید» می‌توان فضا و زمان را خم کرد. بسیار خب. بفرمائید خم‌شان کنید. 
چرا من باید به این اهمیتی بدهم؟ اما از طرف دیگر داروین روح مارا از ما گرفت. 
وجود باور دارند که هر انسانی دارای یک ذات فردی جاوید است. که در طول زنددگی 
تغییر نخواهد کرد و حتی مرگ هم نمی‌تواند آن را از آن‌ها بگیرد. 

وارهُ «فرد» از نظر لفظی به معنی «چیزی که قابل تجزیه نیست» می‌باشد. این 
خود را از یک لحظه به لحظة بعد حفظ کند. بدون آن‌که در اين راه چیزی از دست 
بدهد. جسم و ذهن من در معرض یک فرآیند پيوستة تغییر است. که در آن نرون‌ها 
آزاد می‌شوند. هورمون‌ها به جریان در می‌آیند و عضلات منقبض می‌شوند. شخصیت 
من, آرزوها و روابط من هرگز ایستا نیستند و می‌توانند طی سال‌ها و دهه‌ها کاملا 
دگرگفن شوند. آما در کنه همه آین‌ها من از تولد خافرگم یک فرد,واحند هستم بو 
امیدوارم که بعد از مرگ هم همان باشم. 

متأسفانه نظرية تکامل این تفکر را انکار می‌کند که بر اساس آن ضمیر حقیقی 
من تجزیه ناپذیر و تغییر ناپذیر است و بالقوه ذاتی جاودان دارد. بر اساس نظرية 
تکامل. تمام موجودات زنده راز فیل‌ها و9 درختان بلوط گرفته تا سلول‌ها و 


مولکول‌های دی‌ان| ترکیبی هستند از اجزایی کوچک‌تر و9 ساده‌تر که همواره در 
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حال ترکیب و تجزیه هستند. فیل‌ها و سلول‌هاء در نتیجة ترکیبات و تجزیه‌های 
جدید. تدریجاً متحول شده‌اند. آنچه که غیر قابل تجزیه و غیر قابل تفییر است. 
نمی‌تواند در مسیر انتخاب طبیعی به وجود آمده باشد. 

به عنوان مثال. چشم انسان نظامی بسیار پیچیده است. متشکل از انبسوهی از 
اجزای کوچک‌تر مثل عدسی. قرنیه و شبکیه. چشم به طور کامل و با تمام اجزایش: 
به یکباره از نیستی بیرون نجهید. بلکه با گام‌های کوچک. طی میلیون‌ها سال متحول 
شد. چشمان ما شباهت بسیاری به چشمان انسان راست‌قامت دارند. که یک میلیون 
سال قبل می‌زیست. اما تا حدوی با چشمان استرالوپیته‌کوس -- میمون جنوبی - 
تفاوت دارند. که ۵ میلیون سال قبل می‌زیست. و از چشمان دریولستس 1270165165 
بسیار متفاوتند. که ۱۵۰ میلیون سال قبل زندگی می‌کردند. و این که چشمان ما 
هیچ وجه تشابهی با موجودات زندة تک سلولی ندارند. که صدها میلیون سال قبل در 
ما8 یاک ودگل: 

اما حتی موجودات تک سلولی هم اندام‌های ظریفی داشته‌اند که این موجودات 
ریز را قادر می‌کرد تا نور را از تاریکی تشخیص بدهند و از اين یکی به آن یکی بروند. 
مسیری که این اعضای حسی کهن پیمودند. تا به شکل کنونی چشم‌های انسانی 
متحول شوند. طولانی و پر پیج و خم بوده است. اما قطعاً می‌توان تمامی این مسیر راء 
طی میلیون‌ها سال. گام به گام دنبال کرد. اين کار به اين دلیل عملی است که چشم 
از اجزای متفاوت بسیاری ترکیب شده است. اگر طی هر چند نسل جهش کوچکی 


باعث تغییر یکی از اين اجزاء گردد - مثلا قرنیه کمی کروی‌تر شود -- این تغییرات 
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بعد از میلیون‌ها نسل می‌تواند منجر به یک چشم انسانی شود. اگر چشم چیزی کامل 
و فاقد اجزاء می‌بود. هرگز نمی‌توانست در مسیر انتخاب طبیعی تکامل یابد. 

به این دلیل است که تکامل نمی‌تواند تصور وجود روح را بپذیرد. حداقل اگر 
منظور آن چیزی است که غیر قابل تجزیه. تغییر ناپذیر و بالقوه جاودانی است. یک 
چنین چیزی احتمالاً نمی‌تواند حاصل یک تکامل گام به گام بوده باشد. انتخاب 
طبیعی به این دلیل می‌تواند یک چشم انسانی بسازد که مرکب از اجزاء است. اما روح 
اخانی تیار اک و ضاسان حروسته کام تاه از وشات رات‌طتات اب 
می‌یافت. این گام‌ها دقیقاً چطور می‌توانستند باشند؟ آیا می‌توانیم قسمتی از روح 
انسان خزدعت را پياییم: که تحامل بافتر از قسمت مشابة کر روح انسان راستاقامث 
است؟ اما روح فاقد اجزاء است. 

شاید شما استدلال کنید که روح انسانی تکامل نیافته است. بلکه یک روزه» در 
هیئت کامل خود حلول کرده است. اما آن روز دقیقاً کی بود؟ وقتی از نزدیک به 
تکامل انسان نگاه می‌کنیم» نمی‌توانیم چنین روزی را پیدا کنیم.. هر انسانی که تا 
کنون وجود داشته. حاصل نطفة مردانه‌ای بوده که تخمک زنانه را بارور کرده است. به 
کودکی فکرکنید که دارای روح است. آن کودک شباهت زیادی به پدر و مادرش دارد. 
به استثنای یک چیز و آن روحی است که والدینش ندارند. اطلاعات زیست‌شناسی ما 
قطعاً می‌تواند توضیح دهد که چرا قرنية کودکی که متولد شده. کمی کروی‌تر از 
قرنية والدینش است. یک جهش جزتی در یک زن می‌تواند دلیل این امر باشد. اما 


زیست‌شناسی توضیحی برای این ندارد که چرا کودکی با یک روح جاودانی از والدینی 
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متولد شده. که حتی ذره‌ای روح هم در وجودشان نیست. آیا تنها یک جهش, یا حتی 
کی وی کانی واه وه با نک شیوای نان کست کتق که این شتا 
تغییرها و حتی در مقابل مرگ مصون باشد؟ 
از این رو فرضية وجود روح نمی‌تواند با نظرية تکامل وفق یابد. تکامل به معنای 
تغییر است و قادر به خلق موجودات ازلی نیست. از زاوية نگرش تکاملی» نزدیک‌تسرین 
چیز نسبت به ذات انسانی. دی‌ان‌ای ماست و مولکول‌های دی‌ان| ناقل جهش هستند. 
نه بستر جاودانگی. این لرزه بر اندام افراد بسیار زیادی می‌اندازد؛ که ترجیح می‌دهند 


به جای انکار روح خود. نظرية تکامل را انکار کنند. 


چرا بازار سهام فاقد هشیاری است 
داستان دیگری که در پی توجیه برتری انسان است. این است که در میان تمام 
حیوانات روی کر زمین تنها انسان خردمند است که ذهن آگاه دارد. ذهن چجیزی 
بسیار متفاوت از روح است. ذهن نه یک موجودیت مرموز جاودانی است. و نه اندامی 
است مانند چشم یا مغز. ذهن موجی از تجارب درونی» مثل درد. شادی. عصبانیت و 
عشق است. این تجارب درونی در اثر رابطة میان احساسات. عواطف و افکار به وجود 
می‌آیند. که برای لحظه‌ای ظهور می‌کنند و بلافاصله خاموش می‌شوند. سپس تجارب 
دیگری بروز می‌کند و محو می‌شود اوج می‌گیرد و خاموش می‌شود. (وقتی ما به آن 
واکنش نشان می‌دهیم. سعی می‌کنیم تجارب را به مقوله‌های مجزایی تقسیم کنیم. 


مل اتف تتات سو ای فان افا نیقی شی فان ها سا هي آمیختهاتی این 
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مجموعة افسار گسيختة تجارب. جربان هشیاری را به وجود می‌آورد آمنظور از 
هشیاری 6005610057655 فرآینده‌های تجربی و درونی و حسی و عاطفیء مثل امیال. 
حس درد. شادی و گرسنگی است - مترجم]. ذهن, در تفاوت با روح جاوبد. اجزای 
یراع هارد ماقم فر نخان تقییر اش مددایل موه قاری کا ان راندی انیم 

روح حکایتی است که بعضی آن را می‌پذیرند و بعضی دیگر آن را رد می‌کنند. 
جریان هشیاری واقعیتی مشخص است که ما هر لحظه مستقیماً شاهد آن هستیم. 
هشیاری یکی از مسلم‌ترین چیزها در دنیا است. که نمی‌توان در وجود آن شک کرد. 
حتی اگر در تردید هستیم و از خود سوال می‌کنیم: «آیا تجارب درونی به‌واقع وجود 
دارند» می‌توانیم مطمئن باشیم که با این سوال خود. تردید را تجربه می‌کنیم. 

تجارب آگاهانه دقیقا چه چیزهایی هستد. که موج ذهن را به وجود می‌آورند؟ هر 
تجربة درونی دارای دو مشخصه بنیادی است: احساسات و امیال. روبات‌ها و 
کامپیوتزها قاقد هعیاری هستتت»:زیرا علیرقم کواناین‌های کشترهه‌ای که دازنده جیری 
را احساس نمی‌کنند و اشتیاقی هم ندارند. یک روبات شاید مجهز به یک سلول 
حساس 9671807 باشد» که کاهش سطح انرژی در باطری را به پردازش مرکزی روبات 
اطلاع می‌دهد. روبات شاید به طرف یک پریز برود و دوشاخه‌اش را به آن وصل کند و 
هاش شاه کت نان انم ره ی ره ی کت اباه علات آیه: 
انسانی که انرژی خود را از دست داده, احساس گرسنگی می‌کند و تمایل پیدا می‌کند 
تا به احساسات ناخوش‌آیند خود پایان دهد. از این رو است که می‌گوییم انسان‌ها 


موجوداتی آگاه هستند. اما ربات‌ها آگاه نیستند و به این دلیل است که به کار 
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می‌شود. در حالی که وادار کردن روبات به کار تا وقتی که باطری‌اش تمام می‌شود. 
سرزنش اخلاقی به دنبال ندارد. 

اما در مورد حیوانات چطور است؟ آیا آن‌ها هشیاری دارند؟ آیا آن‌ها تجارب 
درونی دارند؟ آیا درست است که از اسبی. تا سر حد از پا افتادن از فرط خستگیء کار 
کی 0 ها و کی بای تاره اه یی عر تال هام الیل 
عواطف الگوریتم‌های زیست‌شیمیایی پردازش اطلاعات هستند. با علم به این که 
می‌کنند آیا همین منطق می‌تواند در مورد حیوانات هم صادق باشد؟ ما در حقیقت 
می‌دانیم که حتی در انسان‌ها سلول‌های حساس و مدارهای عاطفی مغعزی بسیاری 
وجود دارند که می‌توانند اقدام به پردازش اطلاعات کنند و کاملاً ناآگاهانه رفتار کنند. 
گرسنگی. ترس عشق 9 وفاداری 5 الگوریتم‌های ناآگاهانه‌ای وجود دارد. نه تجارب 
درونی؟ [۲] 

این نظریه توسط پدر فلسفهة نوین, رنه دکارت؛ پشتیبانی می‌شد. دکارت در قرن 
هقاه مت نود که تا اما نها هی که احساساک و اسان دا نس ان #نه 


ماه جیوانات ویکن تخود کارهای قافو ری هن بسک مایق ووات‌ها ایک 
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دستگاه قهوه عمل می‌کند. وقتی فردی لگدی به یک سگ می‌زند. سگ چیزی حس 
نمی‌کند. بلکه به طور خودکار با زوزه‌ای واکنش نشان می‌دهد. که قابل مقایسه اسست 
با صدای تلق تلق کردن دستگاه قهوه برای آماده کردن یک فنجان قهوه. بدون اين که 
چیزی حس کند يا چیزی بخواهد. 

این نظریه در دوران دکارت وسیعاً پذیرفته شده بود. دکترها و محققین قرن 
هفدهم سگ‌ها راء بدون بی‌هوش کردن‌شان و بدون محذوریت اخلاقیء زنده 
کالبدشکافی می‌کردند تا اندام‌های درونی سگ راء هنگامی که زنده بودند. مشاهده 
کنند. آن‌ها چیزی غیر عادی پیدا نکردند - همان طور که ما نمی‌توانیم. با باز کردن 
دستگاه قهوه و مشاهدة چرخدنده‌ها و نقاله‌های آن چیزی غیر عادی پیدا کنیم. در 
ابتدای قرن بیست و یکم هنوز افراد خیلی زیادی بودند که استدلال می‌کردند که 
حیوانات فاقد هشیاری هستند. یا در بهترین حالت دارای یک هشیاری بسیار متفاوت 
۳ 

جهت شناخت بهتر از این که آیا حیوانات دارای هشیاری درونی. شبیه به 
هشیاری خود ما هستند. يا نه. ناگزیربم تا درک بهتری از نقش و کارکرد ذهن بدست 
آوریم. این‌ها معماهای پیچیده‌ای هستند. اما پرداختن به آن‌ها ارزشمند است. زیرا 
ذهن عنصر مهمی در بحث‌های چند فصل بعدی خواهد بود. اگر اطلاعی از ذهن 
نداشته باشیم. قادر به درک پیامدهای کامل فن‌آوری‌های نوین» مثل هوش مصنوعی؛ 
تاش پوس اسان یرای سای موه اس ااشتیه» سیر انا | یار 


بگذاریم و ببینیم علم به طور کلی چه چیزی در بارة ذهن و هشیاری می‌داند. مابر 
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روی مثال‌هایی که از مطالعات مربوط به هشیاری انسانی گرفته‌ايم تمرکز می‌کنیم - 
و بعد به حیوانات باز می‌گردیم و اين سوال را طرح می‌کنیم که آیا آنچه که در مورد 
انسان‌ها صادق بوده. در مورد خویشاوندان خزدار و پردارمان هم صادق است؟ 

صادقانه بگوییم. اطلاعات علمی در مورد ذهن و هشیاری به حد شگفت‌انگیزی 
تاکافی اشت ن خهعویی بان است: هاش بویت وا ای الک و شا نم 
در مغز ایجاد می‌شود. و این که تجارب درونی برخی از کارکردهای پردازش اطلاعات 
را انجام می‌دهند. [۳] اما کسی نمی‌داند که انبوه واکنش‌های زیست‌شیمیایی و 
جریانات الکتریکی مغزی چگونه موجب ایجاد تجارب درونی درد» عصبانیت یاعشق 
می‌شود. شاید ظرف ده. پانزده سال آینده استدلال محکمی داشته باشیم. اما بهتر 
است که صریحاً اعتراف کنیم که در مقطع کنونی» سال ۲۰۱۶ توضیحی در این باره 
نداریم. 

محققین بااستفاده از تکنیک پرتونگاری اف.ام.آر.آی 13۷11 و قرار دادن 
الکترودها و وسایل ظریف دیگر در مغز. روابط متقابل و حتی روابط علت و معلولی 
میان جریان‌های الکتريکي مغز و تجارب درونی گوناگون را با قطعیت شناسایی 
کوفهانن,مفهین اکتون فقط با نگاه به فعالیت مقه مب خواننت تفهمته که با شما نداد 
هستید. در خواب عمیق هستید. یا خیالبافی می‌کنید. آن‌ها می‌تواننده سریعاً تصویری 
را به شما نشان دهند و درست در لحظه‌ای که شروع به واکنش احساسی می‌کنید -- 
بدون این که از شما سوال کنند -- تعیین کنند که آیا آن تصوير در شما تآثیر 


گذاشته يا نه. آن‌ها حتی موفق شده‌اند نورون‌های معینی در مغز را با محتوای ذهمنی 
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خاصی مربوط کنند. و به عنوان مثال نورون بیل کلینتون و نورون هامر سیمپسون را 
در مغز شما کشف کنند. وقتی نورون بیل کلینتون روشن است. فرد به مدت چهل 
ثانیه در حال فکر کردن به رئیس جمهور آمریکا است؛ و وقتی به آن فرد تصویر هامر 

سیمیسون را نشان می‌دهند. نورون سیمپسون روشن می‌شود. 
محققین به طور کلی‌تر می‌دانند که اگر یک جریان الکتریکی در منطقة مغزی 
معینی بالا رود» شاید به فرد احساس عصبانیت دست دهد. اگر این جربان فروکش 
کند و قسمت دیگری از مغز روشن شود. فرد یک حس عشقی پیدا کند. محققین 
حتی می‌توانند با کمک تحریک الکتریکی نورون‌های معینی حس عصبانیت يا عشق را 
در فردی بیدار کنند. اما چطور جا به جا شدن الکترون‌ها در مغز, به تصویری ذهنی از 

بیل کلینتون یا احساس درونی عصبانیت يا عشق می‌انجامد؟ 
معمول‌ترین توضیح اشاره بر این دارد که مغز دستگاه بسیار پیچیده‌ای است. که 
بیش از ۸۰ میلیارد نورون را در شبکة عظیمی در خود جای داده است. زمانی که 
میلیاردها نورون میلیاردها علامت الکتریکی را با هم تبادل می‌کنند» تجربیات ذهنی 
از خود به جا می‌گذارند. اگر چه رد و بدل کردن هر علامت الکتریکی یک پدیدة 
زیست‌شیمیایی ساده است. اما برهم کنشی تمامی این علاتم چیزی بسیار پیچیده‌تر 
به اسم موج هشیاری. به وجود می‌آورد. ما می‌توانیم فرآیند مشابهی را در بسیاری از 
وهای دا ماه کی رک نک ریک فا لب با ان کر ات تشر 
میلیون‌ها خودرو همزمان و مرتبط با هم به حرکت در می‌آیند» ازدحام ترافیکی به 


وجود می‌آید. خرید و فروش سهام ساده است. اما وقتی میلیون‌ها بازرگان میلیون‌ها 


۱۷۵ 

سهام را خرید و فروش می‌کنند. چنان بحران اقتصادی‌ای به وجود می‌آید. که حتی 
متخصصین را هم به حیرت می‌اندازد. 

اما این‌ها چیزی به ما نمی‌گویند. بلکه تنها بر پیچیده بودن این مسئله صحه 
می‌گذارند. توضیحات بالا پاسخی به این سال نمی‌دهد که چطور یک پدیده -- 
میلیادرها علامت الکتریکی که این طرف و آن طرف می‌روند - باعث ایجاد پدیدة 
بسیار متفاوتی» مثل تجارب ذهني عصبانیت یا عشق. می‌شود.. مقايسة فرآیندهای 
پیچيدة ازدحام ترافیکی و بحران اقتصادی نابجا است. چه چیزی باعث یک ازدحام در 
ترافیک می‌شود؟ دیدن یک خودرو درکی به ما نخواهد داد. ازدحام حاصل برهم 
کنشي میان خودروهای بسیاری است. خودروی الف بر حرکت خودروی ب تأثیر 
می‌گذارد. و اين. مسیر را بر خودروی جیم می‌بندد. و الی آخر. اما اگر نقشة حرکت 
تمام خودروهای مرتبط با هم. و چگونگی تأثیر متقابل آن‌ها را بدست آوریم» می‌توانیم 
ازدحام ترافیک را محاسبه کنیم. طرح این سژال که «اما چطور حرکت تمام این 
خودروها ازدحام ترافیک ایجاد م ی کند؟» بیهوده است. زیرا «ازدحام ترافیک» یک 
اصطاا اتتراعی ات رنه اشسان‌ها ار ارام تادهای ی وهای اسفاهه 
مین کشن: 

ابا تیاکش یک اسطاره واه تس سا آ وتان اتهار تیان 
ادها عات الر تک شفی اساهه کی تفای کاما تشن 
است که مردم. بدون آنکه چیزی راجع به الکتریسیته بدانند» با آن آشنایی دارند. 


وف کون دمن عضباتم هیک اخساین کاملا قادان لش اشاره مین کنو اک 


۱۷۶ 

شما توصیف کنید که چطور یک واکنش شیمیایی در نورون منتج به یک علامت 
الکتریکی می‌شود. و اين که چطور میلیاردها واکنش مشابه منجر به باز هم میلیاردها 
علامت دیگر می‌شود. پس کماکان ارزش ق ر دارد تا سوال کنیم. «چطور این 
میلیاردها رخداد» همراه با هم باعت ایجاد احساس مشخص عصبانیت در من 
می‌شود؟» 

وقتی هزاران خودرو به آهستگی راه خود را در لندن باز می‌کنند. ما آن را ینک 
ازدحام ترافیکی می‌نامیم. اما این یک هشیاری لندنی عظیم ایجاد نخواهد کرد که بر 
فراز منطقة پیکادیلی شناور باشد و به خود بگوید. «عجب! من احساس ازدحام 
احساس می‌کنم که بحران‌زده‌ام!» وقتی تریلیاردها مولکول آب با هم در آتبفان 
ترکیب می‌شوند. ما آن را ابر می‌نامیم» اما هیج هشیاری ابری ظهور نخواهد کرد تا 
بگوید. «من احساسی بارانی دارم». پس چگونه است که وقتی میلیاردها علامت 
الکتریکی در مفز من به حرکت در می‌آینده ذهنیتی در من به وجود می‌آید که چنین 
احساس می‌شود: «من خشمگینم!»؟ ما تا این لحظه هیچ اطلاعی در این باره نداریم. 

اکر این بت شتها را آشفته و ضرق رگم کرده بش با هم هم راهیم بهترین 
محققین دنیا هم راهی طولانی برای کشف معمای ذهن و هشیاری در پیش دارند. 


یکی از بهترین چیزها در مورد علم این است که وقتی محققین با مسئله‌ای روبه‌رو 


۱۷۳۷ 


معادلة زندگی 

محققین در مورد این که چطور مجم‌وعه‌ای از علائم الکتریکی مغزی باعث ایجاد 
تجارب درونی می‌شود. و باز هم مهم‌تر اين‌که از نظر تکاملی چه حکمی در پشت این 
پدیده نهفته است. بی اطلاعند. این بزرگ‌ترین خلاً در درک مااز زندگی است. 
ابان‌ها یه مش پاهای هط سیزو‌هاسل بسیاهای ساارگاه نوس 
خیش شا که وا تشیرها کون اساسا شمان دارته عا اخعاه سای 
هزاران سال. به کمک آن‌ها بتوانند ببینند خرگوش به کجا می‌رود و شیر از کجا 
می‌آید. اما تجربة درونی گرسنگی و ترس در انسان‌ها چه دلیلی دارد؟ 

زیست‌شناسان در زمانی نه چندان دور پاسخی بسیار ساده یافتند. تجارب درونی 
برای بقای ما حیاتی است. زیرا اگر احساس گرسنگی پا ترس نمی‌کردیم. به خود 
زحمت شکار خرگوش و فرار از شیر را نمی‌داديم. چرا انسان با دیدن شیر فرار 
می‌کرد؟ خب. او می‌ترسید و به این دلیل فرار می‌کرد. تجارب درونی, انگيزة رفتارهای 
انسانی بودند. اما امروز محققین توضیحات بسیار مفصل‌تری اراته می‌دهند. وقتی 
فردی شیری را می‌بیند. علائم الکتریکی از چشم‌ها به مغز می‌رود. اين علائم 
وهای اش و شم زک کناب کب اسان یی رام دمم و وتا 


نورون‌های دیگری را در ردیف پایین‌تر تحریک می‌کنند. که به نوبة خود. به همین 


۱۷۸ 

شکل فعال می‌شوند. اگر نورون‌های کافی با سرعتی معینی فرستاده شوند. فرمان‌هایی 
به غدد آدره‌نال فرستاده خواهد شد تا در بدن آدره‌ننالین شناور کنند. قلب فرمان 
می‌گیرد تا سریع‌تر بزند. و همزمان نورون‌ها در مرکز موتوریک, علائمی را به عضلات 
پا می‌فرستند. و این‌ها شروع به کشیده شدن و منقبض شدن می‌کنند. و فرد از شیر 
فرار می‌کند. 

عجیب است که هر چه این فرآیند بهتر مشخص شود. تشریح احساسات آگاهانه 
دشوارتر خواهد شد. هر چه درک بهتری از مغز پیدا کنیم. ذهن زائدتر به نظر خواهد 
رسید. اگر تمامی نظام به شکل عبور علائم الکتریکی از این طرف به آن طرف عمل 
کند. پس چه نیازی به احساس ترس داریم؟ اگر یک سلسله واکنش الکتروشیمیایی 
در تمامی این مسیر از سلول‌های عصبی به چشم‌هاء باعث بحرکت در آمدن عضلات 
پا می‌شود. پس چه دلیلی وجود دارد تا تجارب درونی را به این مجموعه اضافه کنیم؟ 
عوامل بی‌شماری یکی پس از دیگری می‌توانند به حرکت در آیند. بدون این که نیازی 
به تجارب درونی باشد. چرا نورون‌ها باید نیاز به احساسات داشته باشند تا بتوانند 
تاد گرا عهرنک کا ان غلو اما هی با آدرالین عم کی واگ 
حقیقت ٩٩‏ درصد از فعالیت‌های جسمی. از جمله حرکات عضلات و ترشحات 
هورمونی» بدون نیاز به احساسات آگاهانه صورت می‌گیرد. پس چرا نورون‌هاء عضلات 
و غدد نیاز به چنین احساساتی در یک درصد باقی ماندهٌ موارد دارند؟ 

شاید گفته شود که ما نیاز به ذهن داریم» زیرا ذهن خاطرات را ذخیره می‌کند. 


۱۷۹ 

اما به محرک‌های خارجی پاسخ نمی دهد. برای منال. وقتی فردی شیری را می‌بیند. 
به گونه‌ای خودانگیخته نسبت به منظر آن جانور واکنش نشان نمی‌دهد. او به یاد 
می‌آورد که سال قبل یک شیر عمةٌ او را خورد. او حس تکه پاره شدن توسط شیر را 
تصور می‌کند» و سرنوشت فرزندان یتیم خود را تحسم می‌کند. به این دلیل است که 
نگاو تیه تیان مها با فا مات اج ی یک شاه فا زو ور 
به گونه‌ای خودانگيخته در مغز فرد زنده می‌شود. و او را وادار به فکر کردن در مورد 
خطر شیر می‌کند. او سپس تمام قبایل را جمع می‌کند تا برای فراری دادن شیر. فکر 
اما یک لحظه صبر کنید! این همه خاطرات. تصورات و افکار چه هستند؟ در کجا 

عرصة فوق مادی قرار ندارند. بلکه این‌ها نیز علاثم الکتریکی بهمن‌واری هستند که در 
میلیاردها نورون در حرکتند. پس حتی وقتی که می‌خواهیم خاطرات. تصورات و افکار 
را تجسم کنیم. کماکان با مجموعی از واکنش‌های الکتروشیمیایی روبه‌رو می‌شویم که 
اد تیلیازهها روخ عور ی که این کته فبالیت هه آخرسال مات تا 
آیا حتی یک گام ساده در این سفر طولانی و پر پیچ و خم -- میان کنش یک 

نورون و واکنش نورون بعدی -- وجود دارد که ذهن دخالت کند و تصمیم بگیرد. که 
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دارد که توسط تجربة دروني ترس به وجود آمده باشد. و نه توسط جزئی از حرکت 
قبلی؟ اگر چنین حرکتی وجود ندارد - و اگر الکترون‌ها به دنبال حرکت الکترون‌های 
قبلی به حرکت درمی‌آیند - چرا باید ترس را تجربه کنیم؟ ما هیچ چیز در اين باره 

نمی‌دانيم. 
فلاسفه این معما را در این سوال گنجانده‌اند: در ذهن چه چیزی اتف اق می‌افشد 
که در مغز اتفاق نمی‌افتد. اگر در ذهن چیزی رخ نمی‌دهد و آنچه که رخ می‌دهد 
همان جریانات الکتریکی در شبكة نورون‌ها است. پس ما چه نیازی به ذهن داریم؟ 
اگر به‌واقع چیزی بر. و در ورای شبکة نورونی اتفاق می‌افتد» پس این در کجا اتفاق 
می‌افتد؟ فرض کنید که من از شما سوال کنم هامر سیمپسون چه فکری راجع به 
رسوایی بیل کلینتون و مونیکا مولینسکی می‌کرد. شاید شما قبلً به این موضوع فکر 
نکرده‌اید. بنابر این ذهن شما باید دو خاطرة قبلي جدا از هم را با هم ترکیب کند. 
مثلا تصویری را خلق کنید که در آن هامر در حال نوشیدن آبجو در مقابل تلویزیون 
نشسته و به این جملة رئیس جمهور گوش می‌کند. «من روابط جنسی با آن زن 


نداشتم». چنیهن تر کب در کجا ایجاد شده است؟ 


۱۸۱ 


- ن 







چیزی هیچ 
پس این در کجا روی می‌دهد؟ پس چه نیازی به ذهن داریم؟ 
در مغز 


بعضی از محققین مغز می‌گویند که این در یک «فضای کلی عملکردی» اتفاق 
می‌افتد. که توسط برهم کنشی نورون‌های بسیاری ایجاد شده است. [۴] اما وازة 
«فضای عملکردی» یک استعاره است. واقعیتی که در پشت این استعاره وجود دارد. 
خیست؟ گضا اسراغم مخلاف اطلاعات با هم فر کیب مب شون ایرهایر اسان 
نظریه‌های کنونی» قطعاً در یک بعد پنجم غیر مادي افلاطونی اتفاق نمی‌افتد. بلکه در 
آن دو نورونی که قبلاً با هم ارتباط نداشتند» اما ناگهان شروع به فرستادن علائم به 
هم می‌کنند. رخ می‌دهد. یک سیناپس جدید (محل اتصال دو عصب) بین نورون بیل 
کلینتون و نورون هامر سیمپسون به وجود آمده است. اما اگر این طور باشد. پس چرا 
به یک تجربة آگاهانه از خاطره در ورای اتفاق فیزیکی دو نورون در حال ارتباط با هم 


نیاز داریم؟ 
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که موجودات زنده الگوریتم هستند و الگوریتم‌ها می‌توانند در فرمول‌های ریاضی 
معرفی شوند. می‌توان از ارقام 9 علائم ریاضی استفاده کرد. تا مراحل آماده سازی قهوه 
در یک دستگاه خود کار قهوه را توضیح داد. يا مراحلی را توضیح داد که در مغز پس از 
دیدن شیر ایجاد می‌شود. تا به فرد اخطار دهد. اگر این طور است. و اگر تجارب 
آگاهانه کارکردهای مهمی دارند. پس باید یک منطق ریاضی بر این‌ها حاکم باشد. 
می‌کنیم» و «نرس» را به مجموعی از محاسبات دقیق تفکیک می‌کنیم. باید بتوانیم 
بگوییم: «اینجا در گام شمارة نود و سه در فرآیند محاسبه. تجربة ذهنی ترس قرار 
داردا» اما آیا الگوریتمی در قلمرو عظیم رباضی وجود دارد که حاوی تجربة درونی 
باشد؟ تا اینجا ما چیزی راجع به چنین الگوریتمی نمی‌دانيم. علیرغم دانش عظیمی 
که در زمینه‌های ریاضی 9 علم کامپیوتر بدست آورده‌ایم. هیچکدام از نظام‌های 
پردازش اطلاعاتی که به وجود آورده‌ايم نیازی به تجارب درونی ندارند. تا بتوانند عمل 

کنتفه نه: احساس دردم و نه شادی و عصبانیت و نه عشق. [۵ا] 

تن درم وه بسن سای و عصیب ابیت :و بل اعسی 

شاید ما تجارب درونی را برای این می‌خواهیم که به خودم‌ان فکر کنیم. یک 
می‌کند. باید رفتار و تصمیمات خود را برای خود تشریح کند. و گاهی هم در مورد 
آن‌ها با حیوانات دیگر مراوده :نت وقتی معز سعی در ایجاد الگویی برای تصمیمات 


خودش می‌کند. به دام هذیان گویی‌های انحرافی بی‌پایان می‌افتد. 


۱۸۳ 

چنین چیزی می‌توانست پنجاه سال پیش مقبول تلقی شود. امانه در سال 

۶ جند شرکت. مثل گوگل و تسلاء در حال طراحی خودروهای مستقلی هستند 
که از هم اکنون در خیابان‌ها هستند. الگوریتم‌هایی که این خودروی مستقل ر اداره 
می‌کنند. در رابطه با خودروهای دیگره» عابرین پیاده. چراغ‌های راهنما و دست‌ندازها» 
لزوماً خود را به حساب می‌آورد و در رابطه با برنامه‌ها و امیال خود با وسایل نقلية 
دیگر هم ارتباط برقرار می‌کند. زیرا اگر بخواهد به راست بپیچد. اين کار بر رفتار آن‌ها 
تأثیر می‌گذارد. این خودرو همه اين کارها را بدون اشکال انجام می‌دهد - اما بدون 
دخالت نوعی هشیاری. این خودروی مستقل چیز چندان ویژه‌ای نیست. نرم‌افزارهای 
فراوان دیگری هم هستند که اعمال خود را محاسبه می‌کنند. اما هیچ کدام از آن‌ها 


هشیاری به وجود نیاورده‌اند 9 احساسات 9 امیالی هم بروز نداده‌اند. [۶ 


۱۸۳ 


۳ 





خودروی مستقل گوگل در خیابان‌ها 


اگر نمی‌توانیم ذهن را توصیف کنیم و اگر نمی‌دانیم ذهن چه عملکردی دارده پس 
چرا از آن صرف نظر نکنیم؟ تاریخ علم آکنده از مفاهیم و نظریات کنار گذاشته شده 
است. برای مثال. محققین نوین اولیه. که سعی می‌کردند حرکت نور را محاسبه کنند. 
چنین می‌پنداشتند که نور همان امواج اتر است که در تمامی کهکشان پراکنده است. 
از اين رو موفق به یافتن هیچ گونه شواهد تجربی, دال بر وجود اتر نشدند. تا این که 
به نظریات بهتری در مورد نور رسیدند. و فرضية آتر به زباله‌دانی علم پیوست. 
همچنین» انسان‌ها طی هزاران سال برای توضیح پدیده‌های طبیعی بی‌شماری به 
خدا متوسل می‌شدند. علت رعد و برق چیست؟ خدا. دلیل باران چیست؟ خدا. چطور 


زندگی بر روی زمین به وجود آمد؟ خدا به وجود آورده انتببتار طی سده‌های اخیر 


۱۸۵ 

محققین هیچ گونه شواهد تجربی در اثبات وجود خدا نيافتند. در حالی که به 
استدلال‌های مفصلی برای توضیح دلایل رعد و برق, باران و منشاً حیات رسیدند. در 
نتیجه. به جز در معدودی رشته‌های فرعی فلسفی. هیچ مقاله‌ای در نشریات نقد 
علمی وجود خدا را جدی نگرفت. تاریخ‌نگاران دلیل موفشق شدن متفقین در جنگ 
جهانی دوم را پشتیبانی خدا از آن‌ها نمی‌دانند؛ اقتصاددانان خدا را به خاطر بحران 
اقتصادی ۱۹۲۹ سرزنش نمی کنند؛ و زمین‌شناسان زمین‌لرزه را ناشی از اراد 
خداوندی نمی‌دانند. 

روح هم دچار همین سرنوشت شد. انسان‌ها طی هزاران سال گمان می‌کردند که 
تمامی رفتار و تصمیمات ما از روح ما سرچشمه می‌گیرد. اما در فقدان شواهد تأیید 
کننده و در عوض, وجود آنبوهی از نظریه‌های مفصل مخالف علوم زیستی فرضية روح 
کی ار فان سانشان مک امس ری اه وس اعفاه 
دارند. اما هرگز چیزی در مجلات جدی علمی راجع به آن نمی‌نویسند. 

شاید ذهن هم به همراه اتره روح و خدا؛ باید به زباله‌دانی علم بپیوندد؟ با این 
همه. کسی تا کنون تجربة درد و عشق را زیر میکروسکوپ مشاهده نکرده است. اما 
توضیحات بسیار مفصل زیست‌شیمیایی برای درد و عشق وجود دارد. که دیگر جایی 
برای تجارب درونی نمی‌گذارد. اما تفاوتی اساسی میان ذهن و روح وجود دارد 
(همان‌طور که میان ذهن و خدا تفاوت وجود دارد). در حالی که وجود ارواح ازلی 
حدسیات محض به شمار می‌آیند. تجربة درد واقعیتی بسیار مستقیم و ملموس است. 


اگر من پا روی میخی بگذارم. به احتمال یقین احساس درد خواهم کرد (حتی اگر هم 


۱۸۶ 

اکنون توضیحی علمی برای آن نداشته باشم). اما نمی‌توانم مطمثن باشم که اگر زخم 
من عفونت کند و من در اثر قانقاریا بمیرم» روح من به زندگی ادامه خواهد داد. اگر 
چه این یک باور بسیار جالب و دلپذیر است و حس خوشنودی به من می‌دهد. اما من 
شواهد مستقیمی بر صحت آن ندارم. هیچ محققی. از آنجا که همواره احساساتی 
درونی» مثل درد و تردید را تجربه می‌کند. نمی‌تواند وجود این احساسات را انکار کند. 
یک راه دیگر برای انکار ذهن و هشیاری. نه نفی وجود آن بلکه نامنسجم 

انگاشتن آن است. محققینی مانند دانیل ده‌نت و استان‌سیلاس دهاتن استدلال 
که هم وا اف فالنههای له سس اس وهی 
بدون این که به تجارب درونی متوسل شویم. به این ترتیب محققین می‌توانند با خیال 
راحت «ذهن». «هشیاری» و «تجارب درونی» را از فرهنگ‌نامه و مقالات خود حذف 
کنند. اماء به طوری که در فصل‌های بعدی خواهیم دید. بنیان اخلاق و سیاست نوین 
به تمامی, بر پایة «تجارب درونی» استوار است. و تنها شمار معدودی معضلات 
اخلاقی یافت می‌شود که برای حل خود به فعالیت‌های مغز استناد می‌کند. برای مثال, 
مشکل شکنجه و تجاوز چیست؟ از یک چشم‌انداز عصب‌شناختي صرف. وقتی فردی 
شکنجه می‌شود يا مورد تجاوز قرار می‌گیرد. واکنش‌های زیست‌شیمیایی خاصی در 
مغزش ایجاد می‌شود و علائم الکتریکی گوناگونی میان مجموعه‌هایی از نورون‌ها رد و 
بدل می‌شوند. چه اشکال احتمالی در این وجود دارد؟ اکثر مردم شکنجه و تجاوز را به 
دلیل عواقب درونی خاصی که با خود به دنبال دارند» از نظر اخلاقی زیر سوال می‌برند. 


اگر محققینی هستند که ادعا می کنند که تجارب درونی ربطی منطقی با موضوع 
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ندارند. آنگاه ملزم خواهند شد تا نادرستی شکنجه و تجاوز را بدون ارجاع به تجارب 
رویز 

نهایتاً محققینی هم هستند که می‌پذیرند که هشیاری چیزی واقعی است و بار 
ارزشی اخلاقی و سیاسی بالایی هم دارد. اما هیچ کارکرد زیست‌شناختی تتراین ان 
قائل نیستند. هشیاری از نظر زیست‌شناسی. یک محصول جانبی و بی‌خاصیت در 
برخی فرآیندهای مغزی است. موتورهای جت سر و صدای زیادی دارند. اما اين صداها 
نقشی در به حرکت در آوردن جت ندارند. السان‌ها نیازی به دی اکسید کربن ندارند. 
اما هر تنفسی هوا را بیش از پیش از این گاز آکنده می‌کند. به همین شکل. هشیاری 
هم می‌تواند نوعی آلودگی ذهنی باشد که حاصل آزاد شدن شبکه‌های عصبی پیچیده 
است. و کاری انجام نمی‌دهد. بلکه فقط وجود دارد. اگر این طور باشد. به این معنی 
است که تمامی آن درد و لذتی که طی میلیون‌ها سال. توسط میلیاردها موجود زنده 
ته رنه فده ایس ها نک اکن هی که اس ان قطعا خر ات کته رازرفن 
فکر کردن دارد» حتی اگر صحت نداشته باشد. اما شگفت‌انگیز است که چنین تعبیری 
از هشیاری تا کنون بهترین نظریه بوده که علم معاصر عرضه کرده است. 

شاید علوم زیستی از زاوبة غلطی به مسئله می‌نگرند. این علوم معتقدند که 
زندگی چیزی به جز پردازش اطلاعات نیست و موجودات زنده ماشین‌هایی برای 
محاسبه و تصمیمگیری هستند. اما اين مقایسه میان موجودات زنده و الگوریتم‌ها 
می‌تواند گمراه کننده باشد. محققین در قرن نوزدهم مغز و ذهن را همچون ماشین 


بخار توصیف می‌کردند. چرا ماشین بخار؟ زبرا در آن زمان اين فن‌آوری سرآمد روز 


۱۸/۸ 

نود که به‌قطازها کت هانو کا خاتحات تیوه مداد او این رو وف انسسان‌ها سم 
کردند زندگی را توصیف کنند» چنین فرض می‌کردند که این‌ها باید بر اساس همان 
اصول عمل کنند. ذهن و بدن از لوله و سیلندر و پیستون و دریچه درست شده. که 
نیروی فشار تولید و آزاد می‌کند. و به این شکل اعمال و حرکات مارا به وحود 
می‌آورند. چنین تفکری حتی تأثیر عمیقی بر روان‌شناسی فرویدی گذاشت. و به این 
دلیل است که بسیاری از اصطلاحات روان‌شناسی هنوز متأثر از مفاهیم به عاریه 

گرفته شده از مهندسی مکانیک است. 
برای مثال به این بحث فرویدی توجه کنید: «ارتش‌ها از امیال جنسی برای نیرو 
دادن به خشونت جنگی استفاده می‌کنند. ارتش از میان مردان جوان عضوگیری 
می‌کند» و این درست زمانی است که تمایلات جنسی آن‌ها در اوج خود است. ارتش 
امکان برقراری رابطةٌ جنسی, و تخلية فشار جنسی سربازان ره که در وجودشان 
متراکم شده. محدود می‌کند و مسیر بروز این امیال متراکم شده را در خشونت‌های 
جنگی می‌اندازد». ماشین بخار دقیقاً به این گونه عمل می‌کند. شما بخار در حال 
غلیان را در مخزنی محبوس می‌کنید. بخار فشار بیشتر و بیشتری تولید می‌کند. تا 
این که شما ناگهان دریچه را باز می‌کنید و این فشار را در یک مسیر از پیش تعیین 
شده آزاد می‌کنید و از آن برای به حرکت درآوردن یک قطار یا دستگاه نساجی مهار 
کتيهه مایت ققط زر ارتور هتکن در تسام خرشفهای فاليت‌هاسان: اغلب ۱ قاری 
که در درون ما به وجود می‌آید. شکوه می‌کنیم. و از اين می‌ترسیم که اگر «مقداری 


از این بخار را آزاد نکنیم» منفجر خواهیم شد. 


۱۸۹ 

مقايسة روان انسانی با یک ماشین بخار در فرن بیست و یکم کودکانه به نظر 
می‌رسد. ما امروزه به فن‌آوری بسیار پیشرفته‌تر یعنی کامپیوترهاء مجهز هستیم. پس 
ارو وی سای زا همان پردا رین نی تیک کامهیوتر ری کتی ییاجک 
ماشین بخار تنظیم کنندة فشار. اما ممکن است این مقایسه هم کودکانه قلمداد شود. 
اینترنت رنجی متحمل نمی‌شود. حتی اگر رژیم‌های مستبد. تمامی شبکة جهانی وب 
ر قطع کنند. بنابر این. چرا برای درک ذهن از کامپیوتره به عنوان الگو استفاده کنیم؟ 
خب. آیا واقعاً مطمعنيم که کامپیوترها فاقد احساسات و امیال هستند؟ حتی اگر 
در حال حاضر فاقد آن هستند. شاید روزی به حدی پیچیدگی لازم را به دست آورند 
تا دارای هشیاری شوند. اگر امکان تحقق جنین جیزی وجود می‌داشت. چطور 
می‌توانستیم از وجود آن مطمئن شویم؟ وقتی کامپیوترها جای راننده‌های اتوبوس, 
معلمین و روان‌شناسان را می‌گیرند. پس چطور می‌توانیم تعیین کنیم که این حاصل 

مجموعی از الگوریتم‌های فاقد ذهن است یا حاصل احساسات آن‌ها؟ 
تا آنجا که به انسان‌ها مربوط می‌شود» امروزه می‌توانیم تمایز میان تجارب آگاهانة 
ذهنی و فعالیت‌های غیر آگاهانة مغزی را تشخیص دهیم. محققین. در فقدان وجود 
درک معینی از هشیاری. موفق شده‌اند علائم الکتروشیمیایی 1 ر شناسایی کنتشن و 
برای این کار با این فرضیه آغاز کردند که وقتی انسان‌ها اعلام می‌کنند که نسبت به 


چیزی آگاه هستند. مردم آن‌ها را باور خواهند کرد. آن‌هاء؛ برياية چنین فرضیه‌ای. 


1۹ 

می‌توانستند الگوهای خاصی را در مغز مشخص کنند. که موقع اعتراف انسان‌ها به 
این به محققین اجازه داده تا به عنوان مثال» مشخص کنند که آیا یک فرد مبتلا 
به سکتة مغزی» هشیاری خود را به طور کامل از دست داده است. يا فقط کنترل خود 
بر بدن و توان صحبت کردن را. اگر مغز فرد بیمار علائمی از هشیاری را نشان دهد 
پس احتمالا از هشیاری برخوردار است. حتی اگر قادر به صحبت کردن نیست. در 
حقیقت پزشکان اخیراً توانسته‌اند با چنین بیمارانی» از طریق پرتونگاری اف.ام.آر.آی. 
ارتباط برقرار کنند. آن‌ها از بیماران سوالات «بله» یا «خیر» می‌پرسند و از آن‌ها 
می‌خواهند تا تصور کنند که چنانجه جواب «بله» است. تنیس بازی کنند. و اگر 
جواب «خیر» است. مکانی را که منزل‌سان در آن قرار دارده تصور کنند. پزشکان 
سپس می‌توانند ببینند که چطور موتور کورتکس هنگام تصور تنیس بازی کردن 
روشن می‌شود (یعنی «بله»). در حالی که جواب «خیر» خود را از طریق فعال شدن 

قسمت‌هایی از مغزه که مسئول بعد مکانی حافظةٌ هستند. نشان می‌دهد. [۷] 
از آنجا که کامپیوترها. که بر پاية سیلیکون بنا شدهاند. بسیار متفاوت از ساختار 
کربنی شبکة عصبی انسانی هستند. علاتم هشیاری انسانی شاید در مورد کامپیوترها 
صدق نکند. به نظر می‌رسد که ما در یک دور باطل گرفتار آمده‌ایم. اگر از این فرض 
حرکت کنیم که ما زمانی انسان را باور داریم که اعلام می‌کنند که آگاه هستند. آنگاه 


می‌توانیم علائم هشیاری انسانی را بازشناسی کنیم و با استفاده از این علائم «اثبات» 


۱۹۱ 

کنیم که انسان‌ها به‌واقع دارای هشیاری هستند. اما اگر یک هوش مصنوعی ادعا کند 
کارت آ کاواس یاف ای اد تا کت 

انا ها باس این براي امن سا سا گرممایی اه مت رام شا 
قبل پی برده‌اند که هیچ راهی برای اثبات دقیق این امر وجود ندارد که هر فرد دیگری 
به جز خود ما دارای ذهن است. در حقیقت. حتی در مورد انسان‌های دیگر هم ما 
فقط فرض می‌کنیم که دارای هشیاری هستند. اما نمی‌توانیم به طور قطع از وجود آن 
اطلاع داشته باشیم. شاید من تنها کسی در تمام جهان باشم که چیزی احساس 
می کنو تفام انسان‌مای تیگ و خیواناسخ روبات‌های فاقته ناهن هسقنی شید من 
رژیابافی می‌کنم و با هر کسی که برخورد دارم. شخصیتی است در رژیاهای من؟ شاید 
من در دام یک دنیای مجازی گرفتارم و تمام موجوداتی که می‌بینم نمودهای مجازی 
هستند؟ 

هام شاوی مان ری کسیر ی تشن یت 
الکتریکی در مغز من است. و به اين دلیل باید به طور نظری بتوانم دنیایی مجازی 
بسازم. که احتمالاً نمی‌توانم «حقیقی» بودن آن را تصیین کنم. برخی از محققین 
معتقدند که در آینده‌ای نه چندان دور به‌واقع قادر خواهیم بود چنین چیزهایی را 
بيافرينيم. خب. شاید این تا کنون متحقق شده باشد. بر اساس اطلاعات کنونی. ینک 
فرد نوجوان در صد سال آینده باید فرد کسلی باشد که در بطن یک بازی «دنیای 
مجازی» غوطه‌ور است. که در آن جهان بدوی و هیجان‌انگیز ابتدای قرن بیست و یکم 


را به طور مجازی بازسازی می کند. اگر شما فقط به امکان تحقق این سناریو اعستراف 
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کنید. ریاضیات هم شمارا به یک نتیجةٌ بسیار وحشت‌انگیز خواهد رساند: از آنجایی 
که فقط یک دنیای واقعی وجود دارد. و تعداد دنیاهای مجازی. بالقوه نامحدود اسست. 

اختمال این که‌شما در آن عتبا فتیای واقمی باشیت: تقریبا ضفر اشت: 
هیچ کدام از دستاوردهای علمی ما هنوز بر این مشکل کذايي ذهن‌های دیگر 
احاطه نيافته است. بهترین آزمونی که محققین تا کنون انجام داده‌اند. آزمون تورنیگ 
کامپیوتر و با یک فرد حقیقی رابطه برقرار کنید. بدون این که بدانید فرد حقیقی 
کدام یک از این دو است. شما می‌توانید هر سوالی که خواستید. از این‌ها بپرسید و با 
آن‌ها بازی یا بحث کنید و حتی لاس بزنید. هر چه خواستید وقت بگذارید. بعد باید 
درستی بدهید يا اگر در تشخیص خود اشتباه کنید. کامپیوتر از آمون تورینگ سرفراز 
بیرون خواهد آمد. و شما باید با آن طوری رفتار کنید. گویی که به‌واقع دارای ذهن 
است. با اين حال, این طبعاً یک آزمون واقعی نخواهد بود. اعتراف به وجود ذهن‌های 
آزمون تورینگ در سال ۱۹۵۰ توسط یک ریاضی‌دان به نام آلان تورینگ. یکی 
غیر قانونی بود. یک همجنسسگرا بود. او در سال ۱۹۵۲ به اتهام ارتکاب به 


۱۹۳ 
تورینگ دو سال بعد خودکشی کرد. آزمون تورینگ یک آزمون روانی معمول بود که 
هر همجنس گرای مرد در بریتانیای ۱۹۵۰ ناگزیر به انجام آن بود: آیابه یک مرد 
همجنس گرا گرايش داری؟ تورینگ از روی تجربة شخصی می‌دانست که مهم این 
تسه کف شا یآقعا جه کی هی پلکه ایخ ات که ه گرا راخع هه شا مه 
فکری می‌کنند. تورینگ فکر می‌کرد که کامپیوترها در آینده مثل مردان همجنسگرا 
به‌واقع هشیاری دارند یا نه. مهم فقط این خواهد بود که مردم چطور راجع به آن فکر 


زندگی افسرده موش‌های آزمایشگاهی 
با این آشنایی از ذهن - و با علم به اين که دانش ما در این باره چقدر کم است - 
می‌توانیم به این سوّال باز گردیم که آیا حیوانات دیگر ذهن دارند؟ برخی از حیوانات؛ 
مثل سگ‌هاء قطعاً از یک نوع تعدیل شده از آزمون تورینگ می‌گذرند. وقتی ما 
انسان‌ها می‌خواهیم مشخص کنیم که موجودی دارای هشیاری است. معمولاً به 
قابلیت‌هایش در علم ریاضی يا داشتن یک حافظة خوب توجه نمی‌کنیم. بلکه به 
ارزیابی توانایی آن موجود. در برقراری روابط عاطفی با خودمان اکتفا می‌کنيم. مردم 
گاهی تعلقات عاطفی عمیقی به وجود می‌آورند که از چیزهایی مثل اسلحه. خودرو و 
حتی لباس زیر بت می‌سازند. اما اين تعلقات یک طرفه هستند و هیچگاه در روابط 


متحول نمی‌شوند. این حقیقت که سگ‌ها می‌توانند در روابط عاطفی باماشریک 


۱۹۴ 

شونله فا نظر پسیار از مالکین سک قانم کته خلوم هی کنفهس گنها دستتگاه‌هاین 
فاقد ذهن نیستند. 

با این شکافین | قانعجب کف ریسا آن‌ها انتعلال نم کته که غراف 
الگوریتم هستند و این که هیچ الگوریتم شناخته شده‌ای برای عمل کردن نیاز به 
هشیاری ندارد. ما نمی‌توانیم ثابت کنیم که رفتار پیچیدة عاطفی یک حیوان نتيجة 
تک رهاط ابا اغانه هفیانی فستاآنخه این اتس لالم انوم 
مر سا ها هه مصتای خاعیه باشم هر ننک ناهام من هس کی اعلاه 
می‌کند که دارای هشیاری است - بر حسب تعریف» می‌تواند حاصل الگوریتم‌های 
فاقد هشیاری باشد. 

با این وجود. فرض ما در مورد انسان‌ها این است که هر گاه کسی اعلام می‌کند 
که دارای هشیاری است. گفتة او را باور می‌کنیم. امروزه ما می‌توانیم» بر اساس این 
فرضية کوچک. علائم آگاهانة مغز را شناسایی کنیم. که به‌طور قانون‌مند می‌توان‌د در 
انسان‌ها موقعیت‌های آگاه از غیرآگاه را از هم تفکیک کند. اما اگر درک ما از علائم 
هشیاری عمق یابد. آنگاه می‌توانیم مشخص کنیم که آیا حیوانات دیگر دارای هشیاری 
هستند. و در این صورت چه زمانی. زیرا مغز حیوانات وجوه مشترک زیادی بامغز 
با ها دزمراک بش بتک نگ الگرهای هیاس شام اه ان مه 
خود شاهدی محکم بر وجود هشیاری در سک‌ها خواهد بود. 

آزمایش‌های ابتدایی روی میمون‌ها و موش‌ها نشان می‌دهد که حداقل مغز 
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تفاوت‌های میان مغز حیوانات و مغز انسان‌هاء و با علم به این که ما هنوز با کشف 
اسرار هشیاری فاصلة زیادی داریم. فراهم آوردن آزمایش‌های قطعی که برای شکاکین 
قانع کننده باشد. می‌تواند دهه‌ها به طول انجامد. چه کسی می‌تواند زحمت اثبات این 
مسغله را در این لحظه به شود بذهد؟ آیااقکومی‌کنيم که سگ‌ها دستگاه‌هایی فاقنة 
اه ی فا این که عکی ان کات هیا تا مها حون وهای کل 
قارا مارح هشن فتار کی فا ات که کت با شواضه فان کته ارت 

راه برسد؟ 
در ژوئية سال ۲۰۱۲ متخصصین عصب‌شناس و علوم شناختی در دانشگاه 
کمپریچ گرد هم آمدند و اعلامي کمپریچ را در خصوص هشیاری امضاء کردند» که 
می‌گوید «شواهد مورد توافق نشان می‌دهد که حیوانات غیر انسان. صرف نظر از این 
ککا زاغ قانلیت‌شاع انهام هه هد فیتق همسفنه ها راغ کیت ای نورد )ناش ک: 
نوروشیمیایی» و نورو زیستی هشیاری هم می‌باشند. در نتیجه. سنگین بودن بار 
مدارک و شواهد تأکید می‌کند که انسان‌ها در فرآیند عوامل نورولوژیک» که باعث 
ایجاد هشیاری می‌شود. موجودات منحصر به‌فردی نیستند. حیوانات غیر انسان, از 
جمله پستان‌داران و پرندگان و بسیاری از موجونات دیگتر: مغل: ههست پاها رای 
عوامل نورولوژیک هستند.» ]٩[‏ اين اعلامیه از طرح این ادعا خودداری می‌کند که 
حیوانات دارای هشیاری هستند. زیرا دلایل تعیین کننده بر این ادعا در دست ندارد. از 
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در همسویی با بادهای موافق با جامعة علمی, نیوزلند در ماه مه ۲۰۱۵ اولین 
کشور دنیا بود که حیوانات را» از نظر قانونی» به عنوان موجودات دارای احساس به 
رسمیت شناخت. و مجلس نیوزلاند قانون اصلاحية رفاه حیوانات را تصویب کرد و 
تصریح نمود که از این به بعد به رسمیت شناختن حقوق حیوانات. به عنوان 
محکاک تقارای تا تاش خواهن نفد هار ای سار درخامها رش مایا 
گونه‌ای درخور به رفاه آن‌ها توجه خواهد شد. در کشوری که در آن تعداد گوسفندها 
بیفتر از فتاه اسان فا است:( ۳۶ سلیون کیسفهت و ۲۵ میلیون شوت انم 
شتوهاس سم انیت یال کیکته گناد قانون مایم ویک الک ورام 

برای پیروی احتمالی از این روند برای کشورهای دیگر باز کرد. 
همچنین. بسیاری از شرکت‌ها حیوانات را به عنوان موجوداتی دارای احساس به 
رسمیت می‌شناسند. اگر چه به گونه‌ای متناقض, اغلب حیوانات را در معرض 
آزمایش‌های شکنجه‌بار قرار می‌دهند. برای مثال. شرکت‌های دارویی به طور منظم از 
موش‌ها به عنوان موضوعات آزمایشی, برای تولید ضد افسردگی‌ها. استفاده می‌کنند. 
بر اساس توافق‌نامه‌ای که به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. صد موش را 
ما اعتیار آمانی) بکی پکی اور ولعمای سانش یر از آبتمی اقذانتظ موش‌ها بارهتا 
و بارها برای خارج شدن از لوله‌ها تقلا می‌کنند» بدون این که موفق شوند. پس از 
پانزده دقیقه اکثر آن‌ها از تلاش بیشتر باز می‌ایستند و در لوله شناور می‌شوند. و 
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باز دوباره صد موش دیگر ر در لوله‌ها می‌اندازند. اما بعد از پانزده دقیقه. 9 
درست در لحظه‌ای که موش‌ها امید خود را از دست داده‌اند» آن‌ها را از لوله در 
می‌دهند» کمی به آن‌ها استراحت می‌دهند و9 دوباره آن‌ها ر به درون لوله می‌اندازند. 
نجات یافتن از آزمايش قبلیء باعث ترشح نوعی مادة زیست‌شیمیایی در مغز موش‌ها 
می‌شود. و این به آن‌ها امید می‌دهد تا مرز ناامیدی را به عقب بیندازند. اگر ما فقط 
می‌توانستیم این مادة زیست‌شیمیایی را از مغز آن‌ها بیرون بکشیم. می‌توانستیم از آن 
به عنوان ضدافسردگی برای انسان‌ها استفاده کنیم. اما در هر لحظه بسیاری از مواد 
شیمیایی دیگر هم در مغز موش‌ها ترشح می‌شوند. حال چطور می‌توان مادة شیمیایی 

موه نا فا شتاسای کرف؟ 
برای این منظور از گروه‌های بیشتری از موش‌ها استفاده می‌کنند» که قبلا از 
آن‌ها برای آزمایش‌ها استفاده نکرده‌اند. سیس به هر گروه یک مادة شیمیایی 
باشد. بعد موش‌ها ۳ به درون آب می‌اندازند. اگر موش‌هایی کد. به آن‌ها مادة 
شیمیایی الف تزریق شده. فقط به مدت پانزده دقیقه تقلا کنند. تا این که به حالت 


ری کی فان یی ان ادها ات تست انا یی که اکتر فاایم مش ها تا 
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ماد شیمیایی ب از مرز بیست دقیقه گذشت. می‌توانند نتیجه را به مدیر عامل و به 


سهام‌داران اطلاع دهند 9 آنگاه برنده شناخته می‌شوند. 





چپ: موش امیدوار برای رهایی از لیوان تقلا می‌کند. 


راست: یک موش بی‌تفاوت. که روی آب لیوان شناور است و تمام امید خود را از 
دست داده است 
برگرفته از 1 ,۷۷۵۵۱ ۷۸ بلقلم‌تعنن .1 
پرورش انتخابی موش‌ها برای فعالیت موتوریک بالا و پایین در آزمايش شناوری: برای 
نمونه‌های حیوانی جدید به منظور تولید ضد افسردگی. 
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موش‌ها است. موش‌ها نه امید را تجربه می‌کنند و نه ناامیدی را. آن‌ها گاهی سریع 
حرکت می‌کنند و گاهی هم از پا می‌ایستند. اما هیچگاه چیزی احساس نمی‌کنند. 
۱ 
است. امتیاز این آزمایشات در چیست؟ داروهای روان‌درمانی به منظور ایجاد تغییرات 
تولید می‌شوند. نه فقط در رفتار انسانی» بلکه بیش از هر چیزء در احساس انسانی. 
وقتی مشتریان نزد روان‌پزشک می‌روند و می‌گویند. «دکتر به من چیزی بده که مرا از 
ای اف کی وه او هایس ای یسدنه | سا اب 
ورجه کردن وادارد. اما کماکان افسرده باشند. آن‌ها می‌خواهند احساس خوشنودی 
داشته باشند. انجام آزمایشات بر موش‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به تولید چنین 
قرص‌های سحرآمیزی بپردازنده فقط اگر فرض کنند که در رفتار موش‌ها عواطف 
انسان گونه وجود دارد. و این در حقیقت یک پیش فرض عمومی در آزمایشگاه‌های 


شامپانزةٌ خودآگاه 


تحیواتای قارای هیا رخ هسیهه سا مکی که مهار پر لوف آنسان‌هاه خافنه 


۳ 
خودآگاهی هستند. آن‌ها شاید احساس افسردگی. خوشبختیء گرسنگی پا خوشنودی 
کت ابا آرتهااهيق در رای تاه ای آفه کی با گس کته آنها ی 
می‌کنند. به موجودی تعلق دارد که «من» نامیده می‌شود. 

این نظریه به همان اندازه که عمومیت دارد. مبهم هم هست. بدیهی است که 
وقتی شگی اسان زر سا کنف نک گوهتی فرآمرمی کته وبه سای این کم 
آن را به سگ دیگری بدهد. خودش آن را می‌خورد. مثلا اگر سگی, درختی را که 
ها مسا یه یه ای اقرای کرنها تین نکم تاافا ماه یمن من دمم که ان 
بوی ادرار خود او است يا ادرار سگ خوشروی لابورادوری همسایه است. و یا متعلق به 
بکییگ غریته مها مرها بوی بکزه وابوی سگ هی هیکت روت رای 
پسیار متفاوت وا کنش نشان می‌دشفحال یاب وان دوست وبا رقیب: ۱۱۱۱ تن 
معنای این که آن‌ها فاقد خودآگاهی هستند. چیست؟ 

یک نسخهٌ ظریف‌تر از اين نظرية می‌گوید که سطوح متفاوتی از خودآگاهی وجود 
دارد. این فقط انسان است که خود را به عنوان یک فردیت پایداره که دارای گذشته و 
آینده‌ای است. درک می‌کنند. حیوانات دیگر در یک زمان حال ابدی حضور دارند. 
حتی اگر به نظر می‌آید که گذشته را به خاطر می‌آورند و برای آینده برنامه ربزی 
ره هسفق سانکهه‌های ماخ ال عامیال تحطمای با کتش نشتاه 
می‌دهند. [۱۲] برای مثال. یک سنجاب. که برای غذای زمستان خود مغزیجات پنهان 
می‌کند. گرسنگی خود از زمستان گذشته را به درستی به خاطر نمی‌آورد. و به آینده 


هم فکر نمی‌کند. او صرفاً از تمایلات لحظه‌ای خود پیروی می‌کند و نسبت به منشاً و 


۲۰۱ 
هدف این میل خود بی‌توجه است. به این دلیل است که حتی سنجاب‌های بسیار 
جوان» که هنوز زمستانی را پشت سر نگذاشته‌انده و بنابر این زمستانی را به خاطر 
نمی‌آورند. با این وجود مغزیجات يافتة خود را در فصل تابستان پنهان می‌کنند. 

اما اين ناروشن است که چرا زبان باید شرطی ضروری برای آگاهی نسبت به 
رویدادهای گذشته و آینده باشد. این حقیقت که انسان‌ها از زبان به اين منظور 
اتفاهه .شا کشخ قوبا به فان رسیده است: اسان ها راد تیان هتفای اتراتخشی 
عشق یا ترس خود استفاده می‌کنند. اما حیوانات دیگر شاید به خوبی عشق و ترس را 
تجربه کنند. و آن‌ها را حتی به گونه‌ای بدون کلام ابراز کنند. انسان‌ها در حقیقت 
خودشان اغلب نسبت به گذشته و آینده آگاه هستند. بدون این که از کلام استفاده 
کشقر امه تداننم» حضوضا د رجات وا تسبیع به کایت‌های کناملا غسیر کلاشی 
شوت شیاتس انس وهای کات کنی کی 

آزمایشات مختلف نشان می‌دهند که حداقل بعضی از حیوانات - از جمله 
پرندگانی مثل طوطی و کلاغ اسکراب - حوادث خاصی را به خاطر می‌آورند و آگاهانه 
برای احتمالات آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. [۱۳] اما امکان اثبات بدون ابهام اين امر 
وجود ندارد. زیرا گذشته از اين که یک حیوان تا چه حد رفتار ظریفی از خود نشان 
فهده شکاکان هوارهم خوانتت آعا کنید که ان حاصل الگوریتم‌های فاف د مشباری 
در مغز است. نه نتيجة تصاویر آگاهانه در ذهن. 

برای نشان دادن این مشکل,ء مورد سانتینو یک شامپانزة نر در باغ وحش 


فوروویک در سوئد. را در نظر بگیرید. سانتینو برای تخفیف ملالت خود یک سرگرمی 


۳.۲ 
هیجان‌انگیز برای خود تدارک دید: پرتاب سنگ به بازدید کنندگان باغ وحش. این؛ در 
خود. چندان منحصربه‌فرد نیست. شامپانزه‌های عصبانی اغلب سنگ يا چوب یا حتی 
مدفوع خود را پرتاب می‌کنند. اما سانتینو از قبل جابه‌جایی خود را برنامه‌ریزی 
می‌کرد. در صبح خیلی زود. قبل از این که باغ وحش به روی مراجعه کنندگان باز 
شود. سانتینو مهمات پرتابی خود را جمع آوری و تل‌انبار می‌کرد» بدون این که نشانی 
از عصبانیت از خود بروز دهد. راهنماها و بازدیدکنندگان بعد از مدت کوتاهی پی 
بردند که باید نسبت به سانتینو محتاط باشند. به خصوص وقتی که او در نزدیکی 
تودة سنگ‌ها می‌ایستاد. از این رو مشکل او برای یافتن هدف بیشتر می‌شد. 
سانتینو در ماه مه ۲۰۱۰ استراتژزی جدیدی انديشید. صبح زود پشته‌ای از کاه از 
محوطة خوابش برداشت و در نزدیکی دیواری قرار داد که بازدیدکنندگان و 
می‌ایستادند تا به شامپانزه‌ها نگاه کنند. سپس شروع به جمع کردن سنگ کرد و آن‌ها 
را در ریر پشتة کاه پنهان کرد. حدود یک ساعت بعد. وقتی اولین بازدید کننده از راه 
می‌رسید» سانتینو خونسردی خود را حفظ می‌کرد و هیچ نشانی از رنجیدگی یا 
خشونت از خود بروز نمی‌داد. اما درست وقتی که قربانیانش در تیررس قرار 
می‌گرفتند. ناگهان سانتینو سنگ‌ها را بیرون آورده و مردم وحشت‌زده راء که به هر 
سو می‌دویدند. آماج حملات خود می‌کرد. او در تابستان ۲۰۱۲ توان تسلیحاتی خود 
را افزايش داد و سنگ‌ها را نه فقط زیر پشتة کاه بلکه همچنین در تنةّ درختان. بناها 


و هر محل مناسب دیگری پنهان کرد. 


۳۰۲ 

اما حتی سانتینو هم شکاکین را متقاعد نکرد. چطور می‌توان مطمئن بود که 
می‌کرد که چقدر سرگرم کننده می‌تواند باشد که در ظهر به بازدید کنندگان سنگ 
پرتاب کند؟ شاید سانتینو توسط نوعی الگوریتم فاقد هشیاری به حرکت در می‌آمد. 
درست مثل سنجاب جوان. که مغزیجات خود را «برای زمستانی» که هرگز تجربه 
نکرده بود» پنهان می‌کرد؟ [۱۴] 

شکاکین با همان شيوة استدلال ادامه می‌دهند که حملة یک شممپانزة نر به 
رقیبی که هفته‌ها قبل به او صدمه زده بود. در واقع یک انتقام‌جویی در پاسخ به ینک 
حتک حرمت قدیمی نیست؟ او فقط نسبت به یک احساس لحظه‌ای خشمگینانه 
می‌بیند که فرزندش را تهدید می‌کند. به طرف شیر هجوم می‌برد و زندگی خودش را 
به خطر می‌اندازد. نه به این خاطر که به یاد می‌آورد که این بچه فیل فرزند عزیز خود 
او است. که طی ماه‌ها او را تحت مراقبت خود قرار دادهء بلکه این واکنش به دنبال 
صاحبش به خانه از شادی بالا و پایین می‌پرد. مردی را به جا نمی‌آورد که از 
کود کی‌اش به او غذا داده و او ر نوازش کرده آشتات: سگ فقط آکنده از ینک احساس 
شادی مفرط است. [۱۵] 


گوناگونی از مسئلة ذهن دیگران است. از آنجا که مابا هر الگوریتمی که نیازمند 


۳۴ 
نتیجة یک الگوریتم فاقد هشیاری باشد. نه حاصل خاطرات يا نقشه‌های آگاهان ه. پس 
استدلال برای مورد رفتار سانتینو چه می‌تواند باشد؟ آیا باید این طور فرض کنیم که 
او برای آینده برنامه‌ریزی می کرده تست و هر کسی که مخالف است. ملزم می‌شود تا 
مدارک رد این فرضیه را ارائه دهد؟ يا معقول‌تر این خواهد بود که فکر کنیم که 
شامپانزه به دنبال الگوریتم فاقد هشیاری واکنش نشان داده است. و این که هر آنجه 

يشتة کاه است؟ 

و حتی اگر سانتینو گذشته را به خاطر نمی‌آورد و آینده‌ای را هم تصور نمی کند. 
به این معنی خواهد بود که او فاقد حس خوداآگاهی است؟ با این همه ما خودآگاهی 
آبتفه کباز تافی تمی کسند: بزای معالوفتی گردک یف ظرق یک اوه فتوع رم رو 
مادر او برای نجات او می‌شتابد. چرا آنچه ر که در باره این مادر می‌گوییم. نمی‌توانیم 
در بارة فیل مادر بگوبیم» یعنی این که. وقتی یک مادر برای نجات کودک در معرض 
خطر خود می‌شتابد. او نیز این کار را ناآگاهانه انجام می‌دهد. و این که او صرفاً توسط 
یک میل لحظه‌ای واکنش نشان داده است؟ 

به همین شکل زوج جوانی را در نظر بگیرید که مشتاقانه یکدیگر را در روز اول 


قرارشان می‌بوسند. يا سربازی را تصور کنید که زیر آتش سنگین دشمن برای نجات 


۲۰۵ 
رفیق زخمی‌اش می‌شتابد. و يا به هنرمندی قکر کنید که یسک شاهکار نقاشی را با 
قلم‌موی خود می‌آفریند. هیچ کدام از این‌ها نمی‌ایستند. تا به گذشته یا آینده فکر 
کنند. آیا این به معنی فقدان وجود خودآگاهی است؟ آیا این به این معنی است که 
موقعیت این افز پستتر از موقعیت: یک سیاست‌مدار است که خو سختراتی انتخابانی 


خود به موفقیت‌های گذشته و9 برنامه‌های آینده اشاره می کند؟ 


اسب باهوش 
محققین در سال ۲۰۱۰ آزمایش دلخراش غیرمعمولی را بر روی یک موش انجام 
دادند. آن‌ها موش مورد نظر را در قفسی بسیار تننگ حبس کردند و آن را در مقاببل 
یک قفس بسیار بزرگ‌تر که در آن موشی به راحتی امکان حرکت داشت. قرار دادند. 
موش محبوس در قفس تنگ از خود نشان‌هایی مبنی بر پریشانی بروز داد. و این نیز 
باعث ایجاد پریشانی و استرس در موشی شد که در قفس بزرگ‌تر بود. در اکثر موارد 
موش آزاد تلاش کرد تا به دوست محبوس خود کمک کند. و پس از بارها تلاش 
موفق به بازکردن در قفس و آزادسازی دوست زندانی‌اش شد. محققین سپس همین 
آزمایش را با قرار دادن یک شکلات در قفس تکرار کردند. موش آزاد اکنسون 
می‌توانست میان آزاد کردن داوستش و لفت بردن از شکلات یکی را انتخاب کند. 
بسیاری از موش‌ها ترجیح دادند تا دوست خود را نجات دهند و شکلات را با او تقسیم 
کنند (ذر تعالی که نها معدوی از موش‌ها خوهعواهانه عمل کردند: که شاید نان 


دهندة این بود که بعضی موش‌ها از دیگران خودخواه‌ترند). 


۳۰۶ 
شکاکین این نتایج را رد کردند با این استدلال که موش آزاد. موش زندانی را نه 
از روی حس همدردی بلکه به خاطر جلوگیری از بروز علائم پریشانی در خودش؛ 
اه که اش موق ها ابا لاش تا خو شا شم ری کم کر ده شام آزها 
هیچ چیز بزرگ‌تر از این نمی‌توانست باشد تا از این احساسات خلاصی يابند. شاید 
این‌طو باشد. اما می‌توان دقیقاً همین چیزها را در مورد ما انسان‌ها هم گفت. وقتی من 
مج یی کل می‌دهوی یا تس بسانمان تا وش وی ماک نارای که 
که فرد گدا در من ایجاد می‌کند؟ آیا من واقعاً به گدا اهمیت می‌دهم. با به دنبال 
حس بهتری هستم؟ [۱۶] 
با سا ها خی سای مفانی از موی هاش کهان کلفی‌ها باشاساهه‌ها ینیم 
ما هم. مثل آن‌هاء فاقد روح هستیم. آن‌ها هم. مانند ماء دارای هشیاری و دنیای 
پیچیده‌ای از احساسات و عواطف هستند. هر حیوانی طبعاً استعداد‌ها و خصائل 
خودويرَةٌ خودش را دارد. انسان‌ها هم استعدادها و شخصیت‌های خاص خودشان را 
دارند. ما نباید ضررورتاً حیوانات را انسانی کنیم و چنین بپنداريم که آن‌ها فقط یک 
نمونة پایین‌تر از ما هستند. این نه تنها یک شناخت غیر منطقی است. بلکه همچنین 
ما را از درک و ارزشیابی شايستة دیگر حیوانات باز می‌دارد. 
هماقا اسال مایخ ۱۹ اش کاس هی باهش مش سار روف شون 
شهوها ه روستاهای آلقان را یا گذاشت:هانس فرک قانل گوخهین اززیان آلمات: 
و حتی مهارت باز هم چشمگیرتری در ریاضیات از خود نشان می‌داد. وقفتی از همانس 


سوّال می‌شد: «ساعت چند است؟» هانس سم خود ر دوازده بار به رمین می کوبید. 


۲۰۷ 
وقتی پیامی را به صورت نوشته نشان او می‌دادند که در آن سوّال شده بود: «بیست 
منهای یازده چقدر می‌شود؟» هانس نه بار سم خود را با دقت قابل ستایش آلمانی به 
زمین می‌کوبید. 
در سال ۱۹۰۴ مسولین آموزش و پرورش آلمان یک کميتة ویژة علمی را به 
ریاست یک روانشناس موظف کردند تا در این مورد بررسی کند. هر سیزده عضو 
کمیته - متشکل از مدیر یک سیرک و یک دامپزشک - مطمئن بودند که اين باید 
یک نیرنگ باشد. اما علیرغم تمام تلاش‌ها نتوانستند تقلب يا دسیسه‌ای را برملا کنند. 
نج آگرهالکهاسی همراه اوتبوی و افترامی گ اما تاشتایی رای وال مر کرفته: 
اس کاکان به (کفر سغالات جواب‌های درستی میداد 
فان ۱۹۰۷ روتانس ی تاه انیکان ‏ کی یه مایق کر زا آغاه فا 
بالاخره سر از اين راز برداشت. او عنوان کرد که هانس بعد از مشاهدهٌ دقیق حالات 
حرکتی بدن و حالات چهره افراد سوال کننده - به سوالات جواب می‌داد. وقتی از 
هانس سوال می‌شد. چهار ضرب‌در سه چقدر می‌شود. او به تجربه دريافته بود که 
مردم از او توقع دارند که سم خود را به تعداد بار معینی به زمین بکوبد. او در حالی 
که به دقت مردم را مشاهده می‌کرد» شروع به سم زدن می‌کرد. همان طور که 
ضربه‌های هانس به عدد درست نزدیک می‌شد. مردم بیش‌تر و بیش‌تر به وجد 
می‌آمدند و وقتی هانس ضربة درست را به زمین می‌زد. هیجان مردم به اوج خود 


می‌رسید. هانس با نگاه کردن به چهرةٌ افراد به حالات انسانی پی می‌برد. سپس از سم 


۲۰۸ 
زدن باز می‌ایستاد و هیجانی که به شگفتی و خنده منجر می‌شد را نظاره می‌کرد. و به 
این شکل پی می‌برد که این ضربه, باید همان ضربةٌ درست باشد. 
از هانس باهوش آغلب به عنوان نمونة بارزی از نگرش انسانی کردن حیوانات یاد 
می‌شود. که به حیوانات قابلیت‌های بسیار برتر از آن که آن‌ها به‌واقع از آن برخوردارند 
تشک اه وه یا ی توهاشها ۵ رس لاف ای لب اتف زاین داد 
تشان می دهد ک ما معمو لا سا اشای کترهن خواتای درک یوار هی کم 
می‌گیریم و قابلیت‌های خودویزهُ موجودات دیگر را نادیده می‌گيريم. تا آنجا که به 
توان ریاضی هانس مربوط می‌شود. او یک نابغه نبود. هر بچة هشت ساله‌ای بسیار 
بیشتر از این‌ها می‌داند. اما هانس در تواناییش برای پی بردن به عواطف و هیجانات 
حرکتی - بدنی دیگران. یک نابغة واقعی بود. گر یک شهروند چینی از من سژال 
می‌کرد که حاصل‌ضرب سه و چهار عدد نارنگی چقدر می‌شود. من هرگز قادر 
نمی‌بودم با پی‌بردن به عواطف و هیجانات و حرکات بدنی» و مشاهدة حالات چهرة او 
درست دوازده بار پایم را به زمین بکوبم. هانس باهوش از این رو از اين توانایی 
برخوردار بود که اسب‌ها معمولاً از طریق حرکات و اشارات بدنی با هم رابطه برقرار 
می‌کنند. آنجه که در مورد هانس قابل توجه بود این بود که از روشی استفاده می‌کرد 
کی انیا فیعانات »و اساینات اسی‌های صم کره کون لک آتساههات 


با اشنا را هم کقت کته 





هانس باهوش در صحنه. در سال ۱۹۰۰۴ 


اگر حیوانات تا به این حد باهوش هستند. پس چرا اسب‌ها انسان‌ها را به گاری 
نمی‌بندند» چرا موش‌ها روع.ها آزمایش انجام نمی‌دهند. یا چرا دلفین‌ها مارا مجبور 
نمی‌کنند تا از ميان یک حلقه بپریم؟ انسان خردمند قطعاً توانایی‌های بی‌همتایی دارد 
مبتی بر این که اسان خردمتد به یک دنبای کاملا متفامت نا دیگر خیواتات ملق 
دارد». يا اين که انسان‌ها دارای یک ذات خودویژه مثل روح یا هشیاری هستند. اکنون 
می‌توانیم به سطح واقعیات نزول کنیم و آن قابلیت‌های خاص جسمی و روحی راء که 


۳۹۰ 

اکثر مطالعات به ابزارسازی و هوشمندی انسان» به عنوان ویژگی‌های مهم برای 

تردید نیست که انسان‌ها در این زمینه بسیار فراتر رفته‌اند. اما در خصوص هوشمندی 
انسان» قضیه تا به آن حد روشن نیست. یک مجاهدت عظیم و گسترده بر پا شد تا 
هوشمندی را ارزیابی کند. اما میان صاحب‌نظران فاصلة بسیار زیادی در این زمینه 
ندارد که هوشمندی را چطور تعریف کنیم. این کاملا روشن است که نه هوشمندی و 
بر اساس اکثر تعاریف از هوشمندی انسان‌ها از یک میلیون سال پیش هوشمندترین 
موجودات و ماهرترین ابزارسازان در میان دیگر موجودات بودند. اما با این وجود 
علاوه بر هوشمندی و ابزارسازی. فقدان یک عامل کلیدی. آنت‌کازا خود را نمایان 
شاید تسلط تدریجی بشر بر سیاره. نه به دلیل یک عامل کلیدی سوم بلکه به 

خاطر تکامل بیشتر در هوشمندی و مهارت ابزارسازی باز هم بهتر بوده است؟ اما این 


۱۲۳۱ 

برخوردار بود. مدارس نوین و کارفرماها شاید گاهی قابلیت‌های مارا به آزمایش 
بگذارند» اما صرف نظر از نتایج بد این آزمایش‌هاء جامعة رفاه همواره نیازهای پایه‌ای 
در هر روز آزمايش می‌کرد. و اگر کسی از خیل عظیم اين آزمایشات سرفراز بیرون 
در بیست هزار سال پیش علیرغم قابلیت‌های فوق‌العادة ابزارسازی و علیرغم داشستن 

اذهان هشیار و حواس دقیق خود. بسیار ضعیف‌تر از انسان امروزی بودند. 
دست‌آوردهای بشر طی این بیست هزار ساله. از شکار مأموت‌ها با نیزه‌های مجهز 
به سنگ‌های تیز, تا کاوش منظومة شمسی به کمک کشتی‌های فضایی. نمی‌توانسته 
به خاطر تکامل در ظرافت و مهارت دست‌ها و بزرگتر شدن حجم مفز بوده باشد - 
مغز انسان امروزی در حقیقت کوچک‌تر شده است. [۱۷] عامل اساسی در تسلط ما بر 
جهان. به جای این دو عامل. توانایی ما در برقراری روابط متقابل در ابعاد گسترده 
بوده است. [۱۸] انسان, امروزه بر سیاره تسلط کامل دارد» نه به این دلیل که آحاد 
انسانی بسیار تیزهوش تر 9 چابک‌دست‌تر 1 آحاد شامپانزه‌ها و9 گرگ‌ها هستند. بلکه از 
اتقطاف‌با ی دایعا کته اس هوش دی و انز سانش هم قطی وا را هت 
زیادی بوده‌اند. اما اگر انسان‌ها نمی آموختند که به گونه‌ای انعطافپذیر در ابعاد 
گسترده با هم همکاری کنند. مغزهای پیچیده و دست‌های ورزيدةٌ آن‌ها,؛ به‌ جای 


درگیر شدن با اتم اورانیوم. هنوز مشغول تیز کردن سنگ‌ها می‌بود. 


۳۳۲ 

اگر کلید این معما همکاری است» پس چرا موریانه‌ها و زنبورهاء با توجه به اين که 
میلیون‌ها سال در همکاری گروهی از ما جلوترند. در ساختن بمب آتمی از ما پیشی 
نگرفتند؟ زیرا همکاری آن‌ها انعطاف‌پذیر نیست. زنبورها به شیوه‌هایی بسیار ظریف با 
هم همکاری می‌کنند. اما قادر به واژگون کردن يکشبة نظام اجتماعی خود نیستند. 
اگر یک کندو با تهدید. یا موقعیت جدیدی مواجه شود. زنبورها مثلاً نمی‌توانند ملکه 

را زیر گیوتین ببرند و جمهوری برپا کنند. 
پستان‌داران اجتماعی» مثل فیل‌ها و شامپانزه‌ها به نوعی بسیار انعطاف پذیرتر از 
زنبورها با هم همکاری می‌کنند. اما این فقط به همکاری در گروه‌های کوچک. 
متشکل از دوستان و خویشاوندان محدود می‌شود. همکاري این‌ها بر پاية آشنایی‌های 
فردی استوار است. اگر من و شما دو شامپانزه باشیم و من بخواهم با شما همکاری 
کنم, باید شخصاً شما را بشناسم. در غیر این صورت چطور می‌توانم با کسی که 
تس لاس تکام کته نها که داي اسان قاهن تکار ره شک ها 
یار متیغیا اف یاقب قارع ابیت وان همان ای کی است وه 
دلیل تسلط ما بر سیارة زمین است. نه وجود یک روح ازلی یا نوعی هشیاری منحصر 


به‌فرد. 


زنده باد انقلاب! 
تارنخ فلایل بشیار کافی ۵و تأکیت بر آهمیت اساسی همکاری. گسترده: در احفیتار متا 


قرار می‌دهد. پیروزی» تقریباً به گونه‌ای اجتناب ناپذیر با کسانی بوده که همکاری 


۳۳ 

بهتری با هم داشته‌اند - نه تنها در نبردهاء میان انسان خردمند و دیگر حیوانات. 
بلکه همچنین در منازعات میان گروه‌های مختلف انسانی. روم یونان را شکست داد. و 
این نه به خاطر حجیم‌تر بودن مغز یا مهارت‌های ابزارسازی برتر آن‌ها. بلکه به دلیل 
قابلیت همکاری موّثرترشان بود. در طول تاریخ این ارتش‌های منضبط بوده‌اند که به 
سادگی بر گروه‌های نامنسجم چیره شده‌اند و سرآمدان متحد بر توده‌های بدون نظم 
شکوت کرده مورا فارشا ۱۹۱۱۳ مه ی نت ادها ونان کاخ 
روسی بر بیش از ۱۸۰ میلیون کشاورز و کارگر حکومت می‌کرد. سرآمدان روسی 
می‌دانستنن که چطور به خاطر علائق مشترک‌شان با هم همکاری کننده در حالی که 
۰ میلیون مردم عامی قادر به بسیح موثر خود نبودند. در حقیقت بسیاری از 
تلاش‌های سرآمدان بر این متمرکز بود تا مانع از آن شوند تا این مردم فنون همکاری 

را بیاموزند. 
برای برپایی یک انقلاب شمار انسان‌ها شرط کافی نیست. انقلاب‌هاء نه توسط 
توده‌هاء بلکه معمولاً توسط شبكة کوچکی از مبلغین به راه انداخته شده‌اند. اگر 
می‌خواهید انقلابی برپا کنید. از خود سوّال نکنید. «چه تعداد از مردم از نظرات من 
پشتیبانی می‌کنند؟» بلکه سوال کنید. «چه تعداد از پشتیبانان من قابلیت همکاری 
موّثر را دارند؟» انقلاب روسیه نهایتً آن زمان ظهور نکرد که ۱۸۰ میلیون کشاورز بر 
علیه تزار سر بلسد کردند. بلکه زمانی شکل گرفت که تعداد انگشت‌شماری از 
کمونیست‌ها خود را در مکان و زمان مناسبی قرار دادند. در سال ۰۱۹۱۷ در زمانی که 


تعداد اعضای طبقات بالا و متوسط روسیه حداقل به سه میلیون نفر می‌رسید. حزب 


۳۴ 

کموتیسنت فقنط. ۲۲ هار عضته داشت: ۱۱۱] با این وجود» کمونیست‌ها کتترل 
امپراتوری گستردة روسی را به لطف سازمان‌یابی شايستة خود. بدست آوردند. وقتی 
حاکمیت روسیه از زیر دستان ناتوان تزار و دستان لرزان حکومت موقت کرسنکی به 
بیرون لغزید. کمونیست‌ها آن را مشتاقانه قاپیدند و افسار قدرت راء همچون سگی که 

استخوانی را در آرواره‌هایش گرفته باشد. بدست گرفتند. 
کمونیست‌ها تسلط خود را تا اواخر دهةّ ۱۹۸۰ حفظ کردند. سازمان‌دهی موثر 
آن‌ها را به مدت هشتاد سال بر مصدر قدرت نگه داشت و شکست‌شان شاید به دلیل 
نقص سازمانی بوده باشد. نیکولای چاوشسکو دیکتاتور کمونیست رومانی. در ۲۱ 
دسامبر ۱۹۸۹ یک گردهمایی توده‌ای را در پشتیبانی از خود. در مرکز شهر بخارست 
سازمان‌دهی کرد. طی ماه‌های قبلء که اتحاد شوروی از حمایت از رژیم‌های 
کمونیست اروپای شرقی دست برداشته بود. دیوار برلین فرو ربخت. و موج انقلابات 
لهستان, آلمان شرقی. مجارستان, بلغارستان و چکسلواکی را فرا گرفت. چاوشسکو 
که از سال ۱۹۶۵ بر رومانی حکومت می‌کرد. بر این باور بود که در مقابل موج 
مخالفت‌های زمان خود پا بر جا خواهد ماند. حتی علیرغم شورش‌هایی که بر علیه 
حکومتش در شهر رومانی تیمی‌شواراء در ۱۷ دسامبر ایجاد شده بود. چاوشسکو در 
پاسخ به این شورش‌هاء گردهمایی گسترده‌ای را در بخارست ترتیب داد. تا به جهانیان 
و مردم رومانی ثابت کند که اکثریت توده‌ها هنوز او را دوست دارند - یا حداقل از او 


وحشت دارند. دستگاه لرزان حزبی ۸۰ هزار نفر را بسیج کرد. تا میدان مرکزی شهر را 


۳۱۵ 

اشغال کنند. و از شهروندان خواستند تا فعالیت‌های روزمرة خود را کنار بگذارند و 
کنار رادیوها و تلویزیون‌هاشان بنشینند. 

چاوشسکو در همهمة ظاهراً پرشور جمعیت بر بالکنی در مقابل میدان ظاهر شد. 
و این کاری بود که به دفعات بسیار در دهه‌های گذشته انجام داده بود. چاوشس کو 
یکی از سخنرانی‌های معمولی کسالت‌آور خود را؛ در کنار همسرش الناء و مقامات 
رهبری حزب و گروهی از محافظین ایراد کرد. او طی هشت دقیقه شکوه سوسیالیسم 
رومانی را ستود و در میان کف زدن‌های مکانیکی جمعیت احساس خوشنودی کرد. 
بعد اشتباهی رخ داد. شما خودتان می‌توانید اين را در یوتیوب ببینید. فقط کافی است 
روی «سخنرانی آخر چاوشسکو» جست‌وجو کنید و تاریخ را در عمل ببینید. [۲۰] 

فیلم یوتیوب نشان می‌دهد که چاوشسکو با جملة بلند دیگر شروع می‌کند و 
می‌گوید. «من می‌خواهم از مبتکرین و سازمان‌دهندگان این رخداد عظیم در بخارست 
تشکر کنم. که نشان دهندهة ....» و سپس خاموش می‌شود. چشمانش درشت می‌شوند 
و در ناباوری میخکوب می‌شود. او جمله‌اش را به پایان نرساند. شما می‌توانید ببینید 
که چگونه. در کسری از ثانیه. جهانی فرو می‌ریزد. فردی از میان جمعیت شروع به هو 
کردن نمود. مردم هنوز راجع به این که چه کسی این کار را کرد صحبت می‌کنند. و 
بعد به دنبال او فرد دوم و سومی هم همان کار را کردند. بعد از چند انیه جمعیت 


شروع به سوت زدن و ناسزا گفتن کرد. 


۳۶ 





لحظه‌ای که جهان فرو می‌ریزد: یک چاوشسکوی مات به آنچه می‌بیند و می‌شسنود باور 


ندارد 


این واقعه به صورت زنده در تلویزیون رومانی پخش شد. و اکثر مردم هیجان‌زدة 
رومانی اق ر دنبال می‌کردند. پلیس امنیستی گذایی بلافاصله دستور داد تا پخش 
برنامه را قطع کنند اما کارکنان تلویزیون امتناع کردند. فیلمبردار دوربین را به طرف 
آسمان چرخاند تا بینندگان نتوانند وحشتی که دامن‌گیر رهبران حزبی روی بالکن 
شده بود را ببینند. اما گوینده به ضبط مراسم ادامه داد و مسئولین فنی هم به ارسال 
برنامه ادامه دادند. تمام مردم رومانی همهمة هو کردن‌ها را شنیدند. در حالی که 


چاوشسکو فریاد می‌زد. هالو هالو هالوا گویی که میکروفون دچار اشکال بود. همسر اوه 


۳۷ 

النا شروع به تشر زدن به مستمعین نمود: ساکت! ساکت! ساکت! چاوشسکو به 
همسرش کرد و گفت: «مراسم هنوز در تلویزیون پخش می‌شود. ساکت شوا» 
چاوشسکو سپس از مردم هیجان‌زده حاضر در میدان خواهش کرد: رفقا! رفقا! ساکت 
شوید. رفقا! 

اما رفقا نمی‌خواستند ساکت شوند. رومانی کمونیستی فرو ریخت. در حالی که 
آن ۸۰ هزار نفری که میدان مرکزی بخارست را اشغال کرده بودند. دیدند که بسیار از 
این پیر مرد. در لباس خزه ایستاده در بالکن. قوی‌تر هستند. اما آنجه که تعجب‌آور 
است این نیست که نظام در آن لحظه فرو ریخت. بلکه این حقیقت است که او 
توانست دهه‌ها دوام بیاورد. چرا انقلابیون این قدر کمیابند؟ چرا گاهی توده‌ها طی 
سده‌ها دست می‌زنند 9 تشویق می‌کنند و هر کاری که و مرد در بالکن فرمان 
می‌دهد انجام می‌دهند. در حالی که هر لحظه می‌توانند او را به سادگی به زیر بکشند 
که نان کف 

چاوشسکو و رفقايش طی چهار دهه بر ۲۰ میلیون نفر از مردم رومانی حکومت 
کته ترا نها دش طا یم راب آورده که تودته: اولا ای که آ ها اعضای 
تفاداز کمت‌تیسک را بزای کتفرل سای هرارش شا ارف اه 4سا ماس 
مخانم ورششی ماه نییان کتفیان ایشا ف تماق اس و اقتصادی 2 
اجتماعی رقیبی -- که می‌توانست پایگاه همکاری‌های ضد کمونیستی باشد - 
از کی هرز کر دنور فا اه که ها ارت ار اب کاوسم اشاه 


شوروی و در اروپای شرقی تکیه می‌کردند. صرف نظر از تنش‌های مقطعی, این احزاب 


۳۸ 

در مواقع لازم به یکدیگر کمک می‌کردند. با حداقل کاری می‌کردند که کسی از 
رومانی. تحت چنین شرایطی. و علیرغم تمامی سختی‌ها و رنج‌هایی که این گروه 
دهند. 
دیگری سقوط کردند. در دسامبر ۱۹۸۹ چاوشسکو دیگر نمی‌توانست روی کمکی از 
بیرون حساب کند. از طرف دیگر انقلاب‌ها در کشورهای همجوار به مخالفین داخلی 
نیرو بخشیدند. حزب کمونیست از درون دچار تجزبه شد و به گروه‌های رقیب تقسیم 
شد. میانه‌روها می‌خواستند خود را از شر چاوشسکو برهانند و تا قبل از آن که دیر 
شود. اصلاحاتی ایجاد کنند. خود چاوشسکو. با سازمان‌دهی آن تظاهرات در مبدان 
بخارست و پخش زندة آن در تلویزیون. موقعیت بسیار خوبی را در اختیار انقلابیون 
قرار داد تا به نیروی خود پی ببرند و علیه او قیام کنند. چه راهی سریع‌تر از پخش 
تلویزیونی انقلاب می‌تواند به اشاعة انقلاب کمک کند؟ 

وقتی قدرت از دستان زمخت سازمان‌دهندة روی بالکن خارج شد. به توده‌های 
حاضر در میدان انتقال نیافت. آن‌هاء علیرغم شور و کثرت‌شان نمی‌دانستند چطور باید 
خود ر سازماندهی کنتت: ‏ بنایر این» همچون در روسية ۰-۳-۷ قدرت به گروه‌هی از 


سیاست‌بازانی که چیزی به جز یک سازمان منظم نداشتند. منتقل شد. انقلاب رومانی 


۳۹ 

توسط کسانی که خود را «جبهة نجات ملی» می‌نامیدند ربوده شد. که در حقیقت 
نسخه‌ای بود از میانه‌روهای حزب کمونیست. اين جبهه هیچ پیوندی با تودة تظاهر 
1 
ایون ایلیه‌سکو هدایت می‌شد, که یک عضو سابق کميتة مرکزی. و زمانی رهبر بخش 
تبلیغات حزب کمونیست بود. ایلیه‌سکو و رفقایش در جبهة نجات ملی خود را به 
عنوان سیاست‌مداران دمکراتیک بازسازی کردند. و از هر میکروفون موجودی که به 
دست‌شان می‌رسید اعلام کردند که رهبران حزب کمونیست بودند و می‌توانند از 
تجارب طولانی و شبكة ارتباطی رفقای خود بهره گیرند تا کنترل کشور را به دست 
گیرند و مانع از غارت منابع کشور شوند. 

در رومانی کمونیست تقریباً همه چیز در مالکیت دولت بود. رومانی دمکراتیک به 
سرعت منابع کشور را خصوصی کرد و آن‌ها را به قیمت‌های ارزان به کمونیست‌های 
سابق فروخت. این‌ها تنها کسانی بودند که می‌فهمیدند که چه چیزی در شرف انجام 
است و برای تصاحب تمام جایگاه‌های موجود با هم همکاری می‌کردند. شرکت‌های 
دولتی. که زیربنای ملی و منابع طبیعی را کنسترل می‌کردند. با «قیمت‌های آخر 
فصلی» به مقامات سابق کمونیست فروخته شدند. و اعضای معمولی حزب هم با 
پرداخت بهایی ناچیز برای خود خانه و آپارتمان خریدند. 

ایون ایلیه‌سکو به عنوان رئیس جمهور رومانی انتخاب شد. در حالی که 
همکارانش وزیر. اعضای مجلس. مدیران بانک و میلیاردر شدند. این گروه جدید 


۳۳۰ 

کمونیست‌های سابق و خانواده‌هاشان هستند. توده‌هایی که در تیمی‌شورا 9 بخارست 
جان خود را به خطر انداختند از پس‌مان‌ده‌ها تغذیه کردند. زیرا نمی‌دانستند که 
چطور باید همکاری کرد و چطور سازمان موّثری ایجاد کرد. تا مدافع منافع‌شان باشد. 
۲۱۱ 

سرنوشت مشابهی دامنگیر انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ شد. آنجه تلویزیون در 
سال ۱۹۸۹ در رومانی انجام داد فیس‌بوک و توئیتر اینجا انجام داد. این رسانه‌های 
جدید به توده‌ها کمک کردند تا فعالیت‌هاشان را با هم هماهنگ کنند. به طوری که 
هزاران نفر, در لحظة مناسب. به خیابان‌ها و میدان‌ها هجوم آوردند و رژیم مبارک را 
سرنگون کردند. اما بسیج صد هزار نفر در میدان تحریر یک چیز است و چنگ 
انداختن بر ماشین سیاسیء دست دادن با افراد مناسب در تالارهای قدرت و رهصبری 
موثر کشور چیز دیگری است. 

در نتیجه وقتی مبارک سقوط کرد. تظاهر کننده‌ها نتوانستند جای خالی او را پر 
اهاز کند؛ ازکشن و احفت اسلامی: اقلا انقدا توسظ اقوت روهه هه و قدرنجا به 
دست ارتش افتاد. 

کمونیست‌های سابق رومانی و ژنرال‌های مصری از دیکتاتورهای سابق پا تظاهر 
کننده‌ها در بخارست و قاهره هوشمندتر نبودند و دستان ورزیده‌تری هم نداشتند. 


امتیاز آن‌ها در همکاری انعطاف‌پذیر آن‌ها نهفته بود. آن‌ها بهتر از توده‌هاباهم 


۳۳۱ 


همکاری می‌کردند. و انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری از محافظه کارانی مثل چاوشسکو و 


مبارک داشتند. 


در ورای جنسیت و خشونت 

اگر انسان. به لطف همکاری انعطاف‌پذیر خود در ابعاد گسترده. به تنهایی بر جهان 
حاکم شد. پس این حقیقت. باور بر تقدس انسانی را زیر سوژال می‌برد. ما مایلیم 
چنین فکر کنیم که موجودات خاصی هستیم. و بنابر این شايستة تمام امتیازات 
ممکن هستیم و برای اثبات این ام دستاوردهای شگفت‌انگیز گونة خود را به شهادت 
می‌گیریم: ما اهرام مصر باستان و دیوار بزرگ چین را بنا کرده‌ایم؛ ما ساختار اتم‌ها و 
دی‌ان‌ای مولکول‌ها را کشف کرده‌ایم؛ ما به قطب جنوب و به ماه سفر کرده‌ايم. اگر 
این دستاوردها نتیجة یک ذات خودویژه‌ای می‌بود که در نهاد هر فرد انسانی نهفته 
بود - مثلا یک روح جاوید - پس به این معنا می‌توانست باشد که زندگی انسانی 
شازییتة تقدیین است. اما از آتضاً که این پیروس‌ها نو واقع تیه هکاری کیت رقم 
است. پس این فردیت‌های انسانی نیستند که شايستة چنین تقدیری هستند. 

یک زنبور عسل نیروی بسیار بیشتری از یک پروانه دارد» اما این بدین معنا 
نیست که زنبور به اين اعتبار باید بیشتر از پروانه مورد تقدیس قرار گیرد. حزب 
کمونیست رومانی به گونه‌ای موفقیت‌آمیز بر تودة سازمان‌نايافتة رومانی حکومت کرد. 
آیا باید چنین نتیجه‌گیری کنیم که زندگی اعضای حزب مقدس‌تر از زندگی 


شهروندان معمولی است؟ انسان‌ها می‌دانند که چطور می‌توان بسیار بهتر از شامپانزه‌ها 
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یکی کرحز‌فیه آیق دلیل ایس که ادها کشت ای ای سا مج قاس تفه 
در حالی که شامپانزه‌ها به سوی بازدیدکننتدگان باغ وحش سنگ پرتاب می‌کنند. آیا 
این بدین معنا است که انسان‌ها موجوداتی برتر هستند؟ 

خب. شاید این طور باشد. این بستگی به اين دارد که در درجة اول چه چیزی 
انسان‌ها را قادر به همکاریء با این کیفیت می‌کند. چرا انسان‌ها به تنهایی قادر به 
ساختن چنین نظام‌های اجتماعي گستردة ظریفی هستند؟ همکاری اجتماعی در 
میان پستان‌داران اجتماعی. مانند شامپانزه‌هاء گرگ‌هاو دلفین‌هابر پاية آشنایی 
نزدیک فرار دارد. افراد در میان شامپانزه‌های معمولی تنها وقتی باهم به شکار 
می‌روند که یکدیگر را به خوبی شناخته باشند و سلسله مراتبی اجتماعی خود رابنا 
کرده باشند. اما شامپانزه‌ها زمان زیادی را صرف روابط متقابل اجتماعی می‌کنند. 
وقتی شامپانزه‌های ناآشنا با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. معمولاً نمی‌توانند با هم همکاری 
کنند. و به جای آن بر سر هم جیغ می‌کشند. با هم می‌جنگند. يا در اولین فرصت از 
یکدیگر می گرپزند. 

در میان شامپانزه‌های «پیگمی» - معروف به بونوبوها - مسئله متفاوت‌تر است. 
بونوبوها برای کاهش تنش‌های فی‌مابین و تحکیم پیوندهای اجتماعی اغلب از حربة 
آمیزش جنسی استفاده می‌کنند. و غافلگی رکننده هم نیست که روابط همجنس گرایانه 
در میان آن‌ها بسیار معمول است. وقتی دو گروه ناآشنا از بونوبوها با یکدیگر روبه‌رو 
می‌شوند ابتدا ترس و دشمنی از خود بروز می‌دهند. و جنگل آکنده از جیغ و فریاد 


می‌شود. اما به محض این که مونث‌های گروهی از بونوبوهاء که از یک محدودة مربوط 
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به غیر شامپانزه‌ها عبور می‌کنند. در مقابل غریبه‌ها از استراتژی عشق‌وزیدن» به جای 
جنگیدن, استفاده می‌کنند. اين پیشنهاد معمولاً مورد قبول قرار می‌گیرد و ظرف 
مدت کوتاهی یک میدان بالقوة جنگی پر از بونوبوهایی می‌شود که تقریباً به هر شکل 
ممکنی با هم عشق‌بازی می‌کنند. از جمله در حالت آویزان شدن از درخت. 

انسان‌های خردمند هم اين ترفن‌دها را به خوبی می‌شناسند و گاهی 
سلسله‌مراتبی‌هایی بنا می‌کنند که نظیر آن‌ها را می‌توان در میان شامپانزه‌ها بسافت: 
انسان‌ها گاهی, همانند بونوبوها اقدام به ایجاد پیوندهای اجتماعی می‌کنند. که متأثر 
از پیوندهای جنسی است. اما آشنایی شخصی - خواه به صورت جنگیدن با مقاربت 
جنسی - نمی‌تواند بنیان خوبی برای همکاری‌های گسترده باشد. مثلاً شما نمی‌توانید 
بحران بدهکاری یونانی‌ها را با دعوت از سیاست‌مداران یونانی و بانک‌داران آلمانی به 
یک کتک کاری, يا یک مراسم عیاشی و روابط جنسی حل کنید. تحقیقات نشان 
داده‌اند که انسان خردمند نمی‌تواند» در ابعاد بیش از ۱۵۰ نفرء وارد روابط نزدیک - 
خواه خصمانه یا دوستانه - شود. [۲۲] آن روابطی که انسان‌ها در آن به سازمان‌دهی 
شبکه‌های همکاری‌های گسترده می‌پردازند. روابط نزدیکی نیستند. 

این برای روان‌شناسان» جامعه‌شناسان و اقتصاددان: و تمام آن‌هایی که تلاش 
می‌کنند تا جوامع انسانی را از طریق آزمون‌های آزمایشگاهی بشناسند. خوشایند 
نیست. اکثریت عظیم آزمون‌هاء برای بررسی توان سازمان‌یابی و واکنش در مقابل 
پول. بر روی افراد و يا بر روی گروه‌های کوچک انجام شده است. بنابر اين» تعمیم 


دادن نتایجی که در رفتار گروه‌های کوچک بدست می‌آید. بر دینامیسم جوامع 
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گسترده. خطرناک خواهد بود. یک ملت صد میلیونی به گونه‌ای بسیار متفاوت از ینک 
گروه انسانی صد نفره عمل می‌کند. 

به عنوان مثال آزمون «بازی نهایی» را در نظر بگیربد. که یکی از معروف‌ترین 
آزمون‌ها در علم اقتصاد رفتاری است. چنین آزمونی معمولا بر روی دو فرد انجام شده 
است. یک نفر صد دلار دریافت می‌کند. که باید آن را به هر شکلی که مایل است. 
بین خود و شرکت کنندة دیگر تقسیم کند. او می‌تواند تمام این پول را برای خود نگه 
دارده پا اينکه آن را با فرد دیگر نصف کند. و پا اينکه اکثر آن را به آن فرد بدهد. فرد 
تقایل .۵و کار من قوانت اتعام ده انشکه این فش با سیه‌برهه با انیا کتاطاا رق گس 
ولی اگر او نپذیرید. پولی به هیچکدام داده نخواهد شد. 

نظریات کلاسیک اقتصادی تأ کید می‌کنند که انسان‌ها ماشین‌هایی حساب گر 
هستند. بدین معنی که اکثر مردم ۹٩‏ دلار را برای خود نگه می‌دارند و یک دلار را به 
شرکت کنندة دیگر می‌دهند و فرد دوم اين پیشنهاد را قبول خواهد کرد. یک آدم 
منطقی برای دریافت یک دلار همواره جواب مثبت خواهد داد. چرا او باید به این که 
شرکت کنندة دیگر ٩٩‏ دلار دیگر را برای خود نگه می‌دارد. اهمیت بدهد؟ 

اقتصاددانان کلاسیک شاید هرگز آزمایشگاه‌ها با سالن‌های سخنرانی خود را 
ترک نکرده‌اند و پا به دنیای واقعی نگذاشته‌اند. اکثر کسانی که در آزمون «بازی 
نهایی» شرکت می‌کنند» مبالغ خیلی کم را نمی‌پذیرند» زیرا غیر منصفانه است. آن‌ها 
ترجیح می‌دهند تا آن یک دلار را از دست بدهند و احمق به نظر نیایند. از آنجا که 
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مبلغ بسیار کم باشد. اکثر مردم پول را برابر تقسیم می‌کنند» پا فقط کمی بیش از 
نصف را برای خود برمی‌دارند و ۲۰ با ۴۰ دلار از آن را به شرکت کنندة دیگر 

می‌دهند. 
آزمون «بازی نهایی» نقش چشمگیری در تخریب نظریات اقتصادی کلاسیک 
داشت و به تحکیم مهم‌ترین کشف اقتصادی دهه‌های اخیر کمک کرد: انسان خردمند 
بر اساس یک منطق انعطاف‌پذیر اجتماعی عمل می‌کند. نه مطابق با یک منطق 
زرا شک فاط پر با کايي سر ان عراطنی کفتا کم شاه آن‌ها نود 
در حقیقت الگوریتم‌های ظریفی هستند که منعکس کنندة ساز و کارهای اجتماعی 
گروه‌های شکارگر - خوارک‌جوی دوران باستان هستند. اگر من ۳۰ هزار سال پیش به 
شما کمک می‌کردم تا مرغی را شکار کنید و شما هم تمام مرغ‌ها را برای خود نگه 
می‌داشتید. و فقط یک بال آن را به من می‌دادید. به خودم نمی‌گفتم: «یک بال بهتر 
ای ایحت کر ای تکامای ی وا سل مهد ام تایب 
تستوسترون در اندام من شناور می‌شد و خون مرا به غلیان می‌آورد و من پا به زمین 
می‌کوبیدم و با تمام وجود فریاد می‌زدم. شاید من به زودی گرسنه می‌شدم و حتی 
یکی دو مشت هم می‌خوردم. اما این واکنش من در طولانی‌مدت به نفع من می‌بود. 
زیرا شما این باره قبل از طرح چنین پیشنهادی. کمی بیشتر فکر می‌کردید. ما 
پیشنهادات غیرمنصفانه را نمی‌پذيريم. مردمی که محتاطانه پیشنهادات غیر منصفانه 


ر می‌پذیرفتند. در دوران سنگی زنده نمی‌ماندند. 
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مات ره ار کی کر ی وی نی نا یهگا ترایز 
جوامع قویاً برابرطلب هستند و وقتی یک شکارگر از شکار باز می‌گشت و یسک آهوی 
چاق را با خود می‌آورده هر کسی یک تکه دربافت می‌کرد. همین امر در مورد 
اهامای ارگ ها بسانم مک فم راب فسات 
گروه در اطراف او جمع می‌شدند و دست‌شان را دراز می‌کردند و معمولا به همه یک 

تکه می‌رسید. 
فرانس دو وال. محقق پریماتولوژیست در آزمایشات جدیدی دو میمون کاپوچین 
را در دو قفس در کنار هم قرار داد به طوری که هر کدام می‌توانست هر آنچه را که 
دیگری انجام می‌داد. ببیند. دو وال و همکارانش در هر قفس یک سنگ کوچک 
گذاشتند. و به میمون‌ها تمرین دادند تا این سنگ‌ها را به آن‌ها بدهند. هر گاه یک 
میمون دستش را روی یک سنگ می‌گذاشت. به عنوان پاداش غذا دریافت می‌کرد. 
این پاداش در ابتدا یک تکه خیار بود. هر دو میمون بسیار از این خوشنود بودند» و 
تکه خیارهاشان را با رغبت می‌خوردند. پس از چند نوبت. دو وال مرحلة دوم آزمون را 
شروع کرد. این بار وقتی میمون اول سنگ را به آن‌ها می‌داد. انگور دریافت می‌کرد. 
انگور بسیار خوشمزه‌تر از خیار است. اما وقتی میمون دوم سنگ را به آن‌ها داد. باز 
همان تکه خیار به او داده شد. میمون دوم. که قبلاً از این خیار بسیار راضی بود. 
ی بش موی ای ای با ای اه وا 
را با عصبانیت به طرف محققین پرتاب کرد و شروع به بالا و پایین پریدن و جیغ زدن 


کرک آو یک اخمق تبود::[۲۳] 
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اخلاق طبیعی برخوردارند. و این که برابری یک ارزش فراگیر در تمام زمان‌ه ا است. 
و ناخوشنودی» هرگز بخوبی کارآیی نخواهند داشت. 

ما آنا واقعا انطور آشت؟ شباند افم نظر لته وی در نورد تام بانته‌هاء 
میمون‌های کاپوچین 9 گروه‌های کوچک شکا رگر گ خوراک‌جو مصداق داشته باشد. 
این آزمون‌ها می‌توانند در آزمایشگاه‌ها بر روی گروه‌های کوچکی از انسان‌ها هم 
جواب گو باشند. اما وقتی شما به مشاهدة رفتار تودة انسانی می‌پردازید. با واقعیت 
کاملاً متفاوتی روبه‌رو می‌شوید. اکثر امپراتوری‌ها و پادشاهی‌های انسانی شدیداً نابرابر 
بوده‌اند. اما بسیاری از آن‌ها به گونة شگفت‌انگیزی پایدار و9 موثر بوده‌اند. فرعون در 
مصر باستان. در قصر مجلل و خنک خود. روی بالش نرم و راحت می‌نشست. 
خدمت کاران زیب‌ارو در دهانش انگورهای شیرین می‌گذاشتند. او از چشم‌انداز 
پنجره‌اش می‌توانست کشاورزان را ببیند که با لباس‌های ژنده و کثیف در زیر آفتاب 
سوزان در مزارع زحمت می‌کشیدند. و کشاورزان از این خوشنود بودند که برای تمام 
روز خیاری برای خوردن داشتند و هیچ گاه قيام هم نمی‌کردند. 

در سال ۰ شاه فردریک دوم از پروس» سیله‌سیا ر فتح کرد. 9 یک سلسله 


جنگ‌های خونین برپا کرد» که برای او لقب فردریک کبیر را به ارمغان آورد و پروس 
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را به یک قدرت بزرگ بدل کرد و صدها هزار کشته. معلول و ناتوان از خود برجا 
کش ال یرای یی ایا | بت کر مه ی ردان سک 
انضباط آهنین و تعلیماتی شاق قرار داشتند. از این رو عجیب هم نبود که سربازان 
علاقة چندانی نسبت به فرماندهان خود نداشتند. وقتی فردریک چشمش به قشون 
قبل از حمله افتاد. رو به یکی از فرماندهانش کرد و گفت. آنچه که بیش از هر چیز 
نظرم ر جلب می کند. صحنه‌ای است که در آن «ما اینجا در امنیت کامل ایستاده‌ايم. 
و به ۰ هزار مردی نگاه می‌کنيم که همگی با ما خصومت دارند و حتی یکی از آن‌ها 
هم نیست که مجهزتر و قوی‌تر از خود ما نباشد. اما با این وجود. همگی در حضور ما 
بر خود می‌لرزند. و ما هم هیچ دلیلی نداریم تا از آن‌ها بترسیم». [۲۴] فردریک 
می‌توانست در امنیت کامل بایستد و به آن‌ها نگاه کند. طی سال‌های بعد و علیرغم 
تمامی سختی‌های جنگ. این ۶۰ هزار مرد مسلح هرگز شورشی علیه او نکردند - در 
بر اساس آزمون «بازی نهایی» و میمون‌های کاپوچین. چرا کشاورزان مصری و 

میگ دند؟ یر خمع انسانی هر آیعاه کسم مه اساسا متفاوت از گروه‌های کوچک رفتار 
می‌کند. نتيجةٌ چنین آزمونی بر روی دو گروه یک میلیون نفری. که ملزم می‌شدند تا 


صد میلیارد دلار را بین خود تقسیم کنند. چه می‌توانست باشد؟ 


۳۳۹ 
محققین شاید با دینامیک شگفت‌انگیز و عجیبی روبه‌رو می‌شدند. برای مثال, از 
آنجا که یک میلیون نفر نمی‌توانند جمعاً تصمیم بگیرند از هر گروه. یک جمع 
کوچک برگزیده. به عنوان رهبر, سر بر می‌آورد. حال. چه اتفاقی می‌افتاد اگر رهمبری 
به گروه دیگر ۱۰ میلیارد پیشنهاد می‌ کرد و ٩۰‏ میلیارد دیگر را نگه می‌داشت؟ 
رهبران گروه دوم می‌توانستند اين پیشنهاد غیر منصفانه را بپذیرند و اکثر آن مبلغ 
۰ میلیارد دلاری را به حساب خود در بانک سوئیس بخوابانند و برای پیش‌گیری از 
شورش در میان هواداران خود از ترفند پاداش و مجازات استفاده کنند. رهبری 
می‌توانست معترضین را به اشد مجازات تهدید کند. و همزمان به فروتنان و شکیبایان 
وعدة پاداش ابدی در بهشت را بدهد. این همان چیزی بود که در مصر باستان و 
پروس قرن هیجدهم اتفاق افتاد. و این همان چیزی است که کماکان در کشورهای 

بسیاری در سراسر دنیا به به وقوع می‌پیوندد. 
مات که شتا داشهه بای که این تظام‌ها عاصل قوانن اشقات اس 
طبیعت يا فرمان ملکوتی خداوندی هستند و نه امیال انسانی. چنین تهدیدها و 
دغقه‌های رفن ایساه سلساو ان ها اسان وشیبکه‌های همکاری‌های سوه 
هميشه کارگر خواهند افتاد. تمامی همکاری‌های گستردة انسانی نهایتاً بر پایة باور ما 
یلها بای اسف ناسا وی اسف که ها مهار 
همچون قانون جاذبه» واقعی می‌پنداريم» در حالی که به‌واقع فقط در تخیلات ما 
مستق هار شتا ده کاوافزانی باق آسمای‌ها کی باران اه بادید گر شتا 


به والدین خود احترام بگذارید. به بهشت خواهید رفت؛ و اگر شمابه آنجه که 


۲۳۰ 
ی وی ناور فذاشته باشیف به غیت واصل خراهیه شا رسای کله انسان‌های 
خردمند در مکان‌های معینی زندگی کنند و به داستان‌های مشابهی باور داشته باشند 
و همگی از قوانین مشابهی پیروی کنند. امکان پیش‌بینی رفتار ناآشنایان و 
سازمان‌دهی شبکة همکاری گسترده راحت‌تر خواهد بود. انسان خردمند اغلب از 
تا هی ی ی امه ی با ای راهم کت ان 
دیگران علامت دهد که «به من اعتماد کنید. من به همان داستان‌هایی که شماباور 
دارید. معتقدم». خویشاوندان شامپانزة ما قادر به ابداع و اشاعة چنین داستان‌هایی 


نیستند. و به این دلیل قادر به همکاری در ابعاد گسترده هم نخواهند بود. 


تاربافتة معنا 

درک انديشة «نظم‌های خیالی» برای مردم مشکل است. زیرا چنین فرض می کنند که 
فقط دو نوع واقعیت وجود دارد: واقعیت‌های عینی و واقعیت‌های ذهنی. همه چیز در 
واقعیت عینی» مستقل از باورها و احساسات ماء وجود دارد. برای مثال نیروی جاذبه 
یک واقعیت عینی است. که مدت‌های طولانی قبل از نیوتن وجود داشته است و به 
یک اندازه بر هر دو گروه مختلف مردمی که به آن باور دارند و ندارند» تأثیر می‌گذارد. 

بر خلاف این. واقعیت ذهنی وابسته به باورها و احساسات شخصی من است. بنابر 
این فرض کنید که من حس می‌کنم که سردرد دارم و نزد دک‌تر می‌روم. دکتر مرا 
کار تفای که من سور سا مالس بان سس وی اس آشایش عزه 


آزمایش ادرار, آزمايش دی‌ان| پرتونگاری با اشعة ایکس, ثبت ضربان قلب. پرتونگاری 
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صرف نظر از تمامی آزمایشات عینی. سر درد من هنوز به جای خود باقی است و حتی 
اگر هیچ کس دیگری این درد را احساس نمی کند. برای من یک واقعیت صد در صد 
اکثر مردم بر این باورند که واقعیت يا عینی است پا ذهنی. و گزينة سومی هم 

ذهنیت خود آن‌ها نیست. چنین برداشت می‌کنند که باید واقعی باشد. اگر بسیاری از 
مردم به خدا اعتقاد دارند؛ اگر پول باعث می‌شود تا همه چیز کارایی خود را داشته 
باشد؛ و اگر ناسیونالیسم جنگ به‌راه می‌اندازد و امپراتوری برپا می‌کند - پس این 
چیزها تنها باور ذهنی من نیستند. بنابر این خداء پول و ملت باید واقعیاتی عینی 
اما یک بعد سوم واقعیت هم وجود دارد: بعد مشترک. موجودیت‌های مشترک به 

ارتباطات متقابل میان جمع کثیری از انسان‌ها مربوطند. نه به باورها و احساسات 
شخصی این با آن شرد. بسیاری از عواضل هم در تاریجخ: ذهسنیت مشتترک 
6 :10101 هستند. برای مثال» پول یک ارزش عینی نیست. شما نمی‌توانید یک 
اسکناس یک دلاری را تناول کنید یا بپوشید. اما تا زمانی که میلیاردها انسان ارزش 
آن را باور کنند. شما خواهید توانست از آن برای خرید غذاء نوشیدنی و لباس استفاده 


کنید. اگر نانوا ناگهان باور خود را به دلار از دست بدهد و در مقابل این تکه کاغذ سبز 
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رنگ. از دادن نان به من سر باز زند. اهمیت چندانی نخواهد داشت. من می‌توانم به 
نانوای دیگری مراجعه کنم. اما اگر آن نانوا و فروشندگان دوره‌گرد و فروشندگان در 
مرکز خرید هم از پذیرفتن این تکه کاغذ طفره روند. آنگاه دلار ارزش خود را از دست 
خواهد داد. آن تکه کاغذ سبز رنگ طیعاً وجود خواهد داشت. اما ارزشی تخواهد 
داشت. 

چنین چیزهایی به‌واقع گاه گاه اتفاق می‌افتند. در ۲ نوامبر ۱۹۸۵ دولت برمه 
غافلگیرانه اعلام کرد که اسکناس‌های ۰۲۵ ۵۰ و ۱۰۰ کیاتی قانونا دیگر پول رایج 
نخواهند بود و به مردم فرصت تعویض این اسکناس‌ها هم داده نشد و پس اندازهای 
طولانی مدت مردم بلافاصله به تلی از کاغذهای بی ارزش بدل شدند. به‌جای این 
اسکناس‌های از دور خارج شده. دولت اسکناس‌های جدید هفتادو پنج کیاتی جاپ 
کرد تا به این وسیله سال‌روز تولد ژنرال دیکتاتور برمه. ن‌وین, را شادباش بگوید. در 
اکتا ها ۱۵ ۳۵۵ کباتی تشر هم شراب رانطه مدای و 
زبان‌ها افتاد که می‌گفت از آنجا که دیکتاتور به معنی‌دار بودن اعداد اعتقاد دارد اعداد 
۵و رل اعواه خوش اقبال مر تتاره: اما این‌ها برای او وی ین تبودته عردر ۸۳ 
سپتامبر ۱۹۸۷ دولت ناگهان اعلام کرد که اسکناس‌های ۳۵ و ۷۵ کیاتی فاقد 
اعتبارند. 

پول تنها چیزی نیست که ارزش آن, با از دست رفتن اعتقاد مردم به آن» از بین 
می‌رود. همین آمر می‌تواند در مورد قوانین» خدایان و حتی تمامیت امپراتوری‌ها اتفاق 


بیفتد. چنین ارزش‌هایی می‌توانند امروز نظم جهان تعیین کنند و فردا دیگر وجود 


۳۳۲۳ 
نداشته باشند. زتوس و هرا روزی قدرت‌های مهم حوزة دریای مدیترانه به شمار 
شوروی که روزی می‌توانست تمامی نژاد بشری را نابود کند. بایک چرخش قلم 
ناپدید شد. رهبران روسیه. اوکرائین و بلغار معاهدة بلاوشا را در ساعت ۲ بعدازظهر ۸ 
دسامبر سال ۱۹۹۱ در یک ویلای دولتی در نزدیکی شهر ویسکولی. امضا کردند. که 
اعلام کرد: «ماء جمهوری بلغاره دول روسیه و اوکرائین» به عنوان بنیان گذاران دول 
اتعاه اه وروی یواست که ماه اتمه را فر ال ۱۹۲۲ اضا گردکته: 
بدین وسیله اعلام می‌داريم که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. به عنوان پاية 
قانون بین‌المللی و واقعیت جغرافیایی - سیاسی دیگر وجود نخواهد داشت.» [۲۵] و 

بدین ترتیب اتحاد شوروی دیگر وجود ندارد. 
هر کید اس اضر ک بو نک فاقست کهتی شیر کی اس تسیا اسان اسر کت 
ارزش‌های فرهنگ‌های بیگانه تنها در تصورات ما وجود دارند. اما کسی نمی‌خواهد 
بپذیرد که خدای ماء ملت ما و ارزش‌های ما تخیلاتی بیش نیستند. زیرا این‌ها 
چیزهایی هستند که به ما معنای زندگی می‌دهند. ما می‌خواهیم چنین باور کنیم که 
زندگی ما دارای یک معنای عینی است و قربانی کردن‌های ماء به‌دور از داستان‌هایی 
که در سر داریم. اهمیت دارند. اما در واقعیت زندگی اکثر مردم تنها در درون شبکة 


۳۳۴ 





امضای پیمان بلاوژا. یک چرخش قلم بر روی کاغذ - اجی مجی لاترجی 


معنا زمانی به وجود می‌آید که انسان‌های بسیار همراه با هم شبکه‌ای از 
داستان‌ها را در هم ببافند. چرا باید عمل‌کردهای خاصی - مثل ازدواج در یک کلیساء 
روزه گرفتن در ماه رمضان یا رآی دادن در روز انتخابات - برای من بامعنا باشد؟ زیرا 
والدین من هم این‌ها را بامعنا می‌دانند» همین‌طور برادرانم» همسايه‌هايم. مردم 
شهرهای مجاور و حتی شهروندان کشورهای دور. و چرا هم این مردم این‌ها را بامعنا 
می‌پندارند؟ زیرا دوستان و همسایگان آن‌ها هم در اين دیدگاه‌ها شریک هستند. مردم 
همواره. در یک دور بی‌انتهاء عقاید یکدیگر را تقویت می‌کنند. هر دوری از کاییق 
متقابل. این تاربافته‌های معناها را بیش از گذشته درهم می‌تند» تا جایی که برای 


کسی راه دیگری باقی نمی‌ماند. به جز پذیرش باورهای همگانی. 


۳۳۵ 

اما تاربافته‌های معناها بعد از دهه‌ها و سده‌ها از هم می‌گسلند و به جای آن‌ها 
تاربافته‌های جدیدی تنیده می‌شوند. مطالعة تاریخ مشاهدهٌ ریسیدن‌ها و گسلیدن‌های 
این تاربافته‌ها و پی‌بردن به این حقیقت است که آنچه که در یک دوره برای مردم 
مهم‌ترین چیزها در زندگی شمرده می‌شود. در نظر نسل‌های بعد کاملا بی‌معنا 

جلوه‌گر خواهد شد. 
در سال ۱۱۸۷ سالادین ارتش صلیبی را در نبرد هاتین شکست داد و اورشلیم را 
فتح کرد. پاپ در پاسخ» جنگ صلیبی سوم را برای بازبس گرفتن شهر مقدس برپا 
وکا شک خورن شاف تاه اکلیی ام تا خی کین گنک خبار کر ایا 
که اگر در جنگ صلیبی بمیرد. روح او بعد از مرگ به بهشت صعود خواهد کرد و در 
آنجا از یک شادی جاودان بهشتی بهره‌مند خواهد شد. این امر که روح و بهشت تنها 
داستان‌هایی هستند که توسط انسان‌ها ابداع شده‌اند. می‌توانست او ر به وحشت 
جانکاه خواهد شد. در گوش‌هایش صدای زنگ خواهد شنید. پاهايش سست خواهند 
شد. چشمانش سیاهی خواهند رفت - اما در لحظة بعد نور خیره کننده‌ای را در 
اطرافش خواهد دید. و آوای ملک و نوای چنگ گوش‌هایش را نوازش خواهند داد و 


فرشته‌های بالدار مشعشع او را به سوی یک دروازة طلایی رهنمون خواهند کرد. 


۳۳۶ 

جان ایمان بسیار عمیقی به این باورها داشت. زیرا در دام یک تاربافتَة بسیار 

آنبوه معنایی گرفتار بود. قدیمی‌ترین خاطرات او به شمشیر زنگ‌زدة پدربزرگش» 
هنری برمی گشت که در سالن اصلی قصر آویزان بود. جان از دوران کودکی خود 
حکایت‌هایی در مورد چگونگی شهید شدن پدربزرگش. هنری» در جنگ صلیبی دوم 
چیزهایی شنیده بود. پدربزرگ اکنون در بهشت. در کنار فرشتگان است و از آن بالا 
به جان و خانوادة او می‌نگرد. وقتی نقال‌ها از قصر بازدید می‌کردنند. معمولاً در بارة 
جنگ‌جویان صلیبی نقل می‌کردند. که برای سرزمین مقدس می‌جنگیدند. وقتی جان 
به کلیسا می‌رفت از خیره شدن به پنجره‌های نقاشی‌شده لذت می‌برد. یکی از آن‌ها 
نشان می‌داد که چطور گادفری. اهل بولیون. سوار بر اسب یک مسلمان شرور را آماج 
نیز خود کرده است. نقاشی دیگری ارواحی را که در جهنم می‌سوختند» نشان می‌داد. 
جان به دقت به سخنان کشیش محلی. یعنی آگاه‌ترین مردی که می‌شناخت. گوش 
فرا می‌داد. کشیش تقریباً هر یکشنبه با کمک تمثیل‌های تأثیرگذار و شوخی‌های 
خنده‌دار توضیح می‌داد که هیچ نجاتی در فراسوی کلیسای کاتولیک وجود ندارد و 
پاپ رومی پدر مقدس ما است و ما همواره باید از فرامین او اطاعت کنیم. اگر ما قتل 
پا شوه که دا مارا هی عوارسن فتاه اما اک یک فان کافز زا مشیم 
خدا در بهشت به ما خوشامد خواهد گفت. یک روز وقتی جان تازه به سن هیجده 
سالگی رسیده بود. شوالية سوارکاری به دروازة قلعه رسید و با صدایی خفه این خبر را 
اعلام کرد: سالادین در هاتین ارتش صلیبی را نابود کرده است! اورشلیم سقوط کرده 


است! پاپ جنگ جدیدی ر اعلان کرد و9 وعدة رهایی جاودانی برای کسانی که در آن 
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شهید شوند را داد! همةّ مردم در اطرافش بهت‌زده و نگران به نظر می‌رسیدند. اما 
چهرة جان از یک پرتو اخروی درخشید و اعلام کرد: من به جنگ علیه کافران خواهم 
رفت و سرزمین مقدس را آزاد خواهم کردا همه برای لحظه‌ای سکوت کردند و سپس 
چهره‌هاشان غرق در اشک و لبخند شد. مادر او اشک چشمانش را پاک کرد و او را در 
آغوش کشید و گفت که به او افتخار می‌کند. پدرش دستی به پشت او زد و گفت: 
پسرم. اگر من به سن تو بودم. به تو ملحق می‌شدم. شرافت خانوادگی ما اکنون خود 
را به آزمون می‌گذارد. من مطمتنم که تو ما را ناامید نخواهی کرد! دو تااز دوستان 
جان هم اعلام کردند که با او همراه خواهند شد. حتی رقیب سوگند خوردة جان. یک 
بارون که در آن سوی رودخانه زندگی می‌کرد. او را ملاقات کرد و با او خداحافظی 
کرد. 
وقتی او قصر را ترک می‌کرد» روستائیان از کلبه‌هاشان بیرون آمدند تا برای او 
دست تکان دهند و تمام دخترهای زیبانگاه عمیقی به این جنگ‌جوی شجاع 
انداختند. که برای نابودی کفار می‌رفت. وقتی او انگلیس را ترک می‌کرد و از میان 
سرزمین‌های دور و بیگانة نورماندی» پرووانس و سیسیلی عبور کرد. با گروه 
والیشهای خارنخ یرای یه هگ دنک مق یک مش مه خقشی شا 
بالاخره به سرزمین مقدس رسید و وارد جنگ با سپاه سالادین شد. متوجه شد که 
حتی سالادینی‌ها هم همان دین خود او را داشتند. این امر جان را شگفت زده کرد. 
دشن مایت کیان فان کافراس هن و ای نان هستنی که تایه 


اراد خداوندی هستند. دچار سردرگمی شد. اما شوالیه‌ها این اصل پایه‌ای را پذیرفته 
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تودتا کف کشا که رام اه امش منکن یهد اهر که تفا شم هش 
خواهند رفت. 

تمدن قرون وسطی بدین گونه تاربافتة خود ر؛ تار به تا درهم تنید و جان و 
معاصران او را همچون مگس در دام خود فرو کشید. پذیرش این حقیقت که چنین 
داستان‌هایی فقط اوهامی خیالی هستند. برای جان غعیر قابل درک می‌نمود. شاید 
والدین و خویشاوندان او همانند نقال‌ها و دوستان و دختران روستا و کشیش 
فرهيخته و بارون آن سوی رودخانه. پاپ رمی. شوالیه‌های سیسیل و پرووانس و حتی 
خود مسلمانان» همگی در اشتباه بودند - آیا ممکن نبود که همة آن‌ها متوهم بوده 
باشند؟ 

و سال‌ها می‌گذرند. بر اساس آنچه که مورخین می‌بینند. تاربافته‌های قبلی 
می‌گسلند و تاربافته‌های جدید جایگزین آن‌ها می‌شوند. دوستان. خواهران و برادران 
جان بعد از والدین جان. همگی می‌میرند. بعد از آن نقالان به جای بازگویی حکایات 
جنگ‌های صلیبی. از سبک‌های جدید پیروی می‌کنند و راجع به ماجراهای عشقی 
ناکام سخن ساز می‌دهند. قصر خانواده به تمامی در آتش می‌سوزد و وقتی که 
بازسازی می‌شود. دیگر اثری از شمشیر زنگ زدة پدربزرگ در آن یافت نمی‌شود. 
شیشه‌های نقاشی شدة پنجره‌های کلیسا با باد و طوفان می‌شکنند و خرد می‌شوند. و 
شیشه‌های جدیدی که جای آن‌هارا می‌گیرند» دیگر نشانی از گادفری و بولین و 
گناهکاران در جهنم بر خود ندارد. بلکه پیروزی بزرگ شاه انگلیس بر شاه فرانسه بر 


آن نقش می‌بندد. کشیش محلی دیگر از پاپ. «پدر مقدس ما» سخن نخواهد گفت. 
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پاپ از آن پس «اهریمن رومی» خطاب می‌شود. دانشجویان دانشگاه مجاور در 
نمایش‌نامه‌های یونان باستان و کالبدهای تشریح شده غوطه‌ور می‌شوند. و به آرامی در 
پشت درهای بسته نجوا می‌کنند که شاید چیزی به اسم روح وجود نداشته باشد. 

و سال‌های سپری می‌شوند. جای آن قصر را امروز یک مرکز خرید گرفته است. 
در سینمای محلی برای صدمین بار حماسة مقدس مونتی پیتون را نمایش می‌دهند. 
در یک کلیسای خالی کشیش کسالت‌زدة منطقه از دیدن دو توریست ژاپنی به وجد 
می‌آید. او در ادامه از پنجره‌های نقاشی شده می‌گوید. و اين دو. به این علامت که 
اصلا حرف‌های کشیش را نمی‌فهمند. موّدبانه لبخند می‌زنند. بیرون» روی پله‌ها 
گروهی نوجوان با آی‌فون‌هاشان بازی می‌کنند. آن‌ها به آلبوم «ایماجین» اثر جان 
لنون در یوتیوب نگاه می‌کنند. که می‌خواند: «تصور کن که بهشتی وجود ندارد. اگر 
سعی کنی. تصورش ساده است». یک نظافت‌چی پاکستانی پیاده‌رو را جارو می‌کند» و 
همزمان رادیو اخبار جدید را اعلام می‌کند: قتل عام در سوربه ادامه دارد. و مجمع 
شورای امنیت با بن‌بست به پایان رسید. ناگهان شکافی در زمان باز می‌شود و یک 
تشعشع مرموز چهرة یکی از نوجوانان را روشن می‌کند. که اعلام می‌کند: «من برای 
مبارزه با کافران و آزادسازی سرزمین مقدس خواهم رفت!» 

کافران و سرزمین مقدس؟ اين واژه‌ها برای اکثر مردم امروزی انگلیس دیگر 
معنایی ندارند. حتی کشیش منطقه دوست دارد چنین فکر کند که این نوجوانان 
نوعی روان‌پریشی را با خود حمل می‌کنند. اما اگر جوانان انگلیسی تصمیم می‌گیرند 


تا به امنستی اینترنشنال بپیوندند و به سوریه سفر کنند تا از حقوق انسانی پناهندگان 
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دفاع کنند. به آن‌ها به عنوان قهرمان خواهند نگریست. هیچ کس در قرن دوازده 
انگلیس چیزی در بارٌ حقوق بشر نمی‌دانست. ممکن بود مردم در قرون وسطی آن‌ها 
را دیوانه بیندارند: شما می‌خواهید به خاور میانه سفر کنید و جان خود را به خطر 
اندازید. نه به خاطر این که مسمانان را بکشید. بلکه می‌خواهید از گروهی از 

سل نها یه گروه هنکن رشان که شا بایق یداد افیا 
تاریخ این گونه به پیش می‌رود. مردم تاربافتی از معنا می‌تنند. با تمام وجود به 
آن اعتقاد پیدا می‌کنند» اما دیر یا زود آن تاربافت از هم می‌گسلد و ماوقتی به 
گذشته نگاه می‌کنیم. نمی‌توانیم درک کنیم که مردم چطور این چیزها را جدی 
می‌گرفتند. با علم به این‌ها رفتن به جنگ صلیبی, به امید رسیدن به بهشت بسیار 
احمقانه به نظر می‌رسد و جنگ سرد باز هم احمقانه‌تر جلوه می‌کند. چطور مردمی در 
سی سال پیش اشتیاق خطر قتل عام اتمی ره در ساية باور به بهشت کمونیستی در 
سر می‌پروراندند؟ به همین شکل, یک قرن دیگر باور به دمکراسی و حقوق بشر برای 


فرزندان ما غیر قابل درک خواهد بود. 


عصر رویاها 


انسان خردمند تنها به کمک توانایی‌اش در بافتن معناها در ذهن مشترک خود. بر 


جهان حاکمیت می‌کند: تاربافت زور و قانون» موجودیت‌ها و مکان‌هایی که تنها در 
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جنگ‌های صلیبی انقلابات سوسیالیستی و جنبش‌های حقوق بشر را سازمان‌دهی 
حیوانات هم می‌توانند چیزهای مختلفی را تصور کنند. یک گربه هنگام کمین 
کردن برای یک موش شاید نتواند موشی ببیند. اما در بارة شکل و حتی مزة موش 
خیالیافی بز کته انشا کم دالیی گرمه ام کته نها هر باه خهایی 
خیال‌بافی کنند که به‌واقع در جهان وجود دارده مثل موش. آن‌ها نمی‌توانند چیزهایی 
را تصور کنند که هرگز ندیده و بوی آن را حس نکرده و مزة آن را نچشیده‌اند - مثل 
دلار آمریکاه شبرکت گوگل با اتجاد اروباء این فقظ انسارخ خردمند ایست که می مواند 
در نتیجه. در حالی که گربه‌ها و دیگر حیوانات در حیطة عینیات محصور می‌مانند 
و از حواس خود تنها برای توصیف واقعیت استفاده می‌کنند» انسان‌ها از زبان برای 
آفرینش واقعیت‌های کاملاً جدیدی بهره می‌گيرند. طی ۷۰ هزار سالة اخیر واقعیات 
ذهنی مشترکی که انسان خردمند ابداع کرده. باز هم قدرتمندتر شده‌اند. به طوری 
که او اکنون بر تمام دنیا تسلط دارد. آیا شامپانزه‌هاء فیل‌ها. جنگل‌های بارانی آم‌ازون 
و یخچال‌های قطبی در قرن بیست و یکم باقی خواهند ماند؟ این بستگی به خواسته و 
تصمیم ذهنیت مشترک موجودیت‌هایی مثل اتحاد اروپا و بانک جهانی دارد؛ 

موجودیت‌هایی که فقط در تخیلات مشترک ما هستند. 
هیچ حیوانی نمی‌تواند خود را با ما مقایسه کند. نه از این رو که آن‌ها فاقد روح و 


ذهن هستند. بلکه به این خاطر که آن‌ها فاقد تخیل لازم هستند. شیرها می‌توانند 
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بدوند. بپرند. چنگ بزنند و گاز بگیرند. اما نمی‌توانند یک حساب بانکی باز کنند پا در 
دا که اه وی کته وربک پانکهار کق رس تانق حطور ی وای قر رپس اه 
یکم. اقامة دعوی کرد. بسیار قدرتمندتر از وحشی‌ترین شیر دشت‌ها است. 

قابلیت انسان‌ها در آفرینش موجودیت‌های ذهنی مشترک علاوه بر اينکه آن‌ها را 
از دیگر حیوانات متمایز می‌کند. آن‌ها را از علوم زیستی هم جدا می‌کند. مورخین به 
دنبال درک چگونگی شکل‌گیری موجودیت‌های ذهنی مشترک. مثل خدایان و ملت‌ها 
هستند. در حالی که زیست‌شناسان نمی‌توانند وجود چنین چیزهایی را به رسمیت 
بشناسند. گروهی گمان می‌کنند که اگر فقط می‌توانستیم رمز ژنتیک را بشکنیم و به 
نقشة تمام نورون‌ها در مغز دست یابیم» آن گاه می‌توانستیم به تمام رازهای بشریت پی 
بیریم باایق همه‌داگی اشباتها فافم روخ هستنه واگ افکارن غراطف و بات فقط 
الگوریتم‌هایی زیست‌شیمیایی هستند. پس چرا زیست‌شناسی نمی‌تواند به تمامی 
تخیلات جوامع انسانی پی ببرد؟ جنگ‌های صلیبی. از زاوية چنین چش‌اندازی» 
منازعات ارضی می‌توانستند باشند. که توسط الزامات تکاملی شکل داده شده است و 
شگاهای شوالیههای انلس با سالادین بسرای سروس مین ماوت از تلاکن 
گرگ‌ها برای حفظ حریم خود در مقابل گلة مجاور نیست. 

اقا تا کیت تشریتیر اهمیت اساشسی موجودیت‌های دذهنتی مشت رک استه کته 
نمی‌تواند به هورمون‌ها و نورون‌ها تنزل داده شود. یک تفکر تاریخی به معنای استناد 
به نیروی واقعی نهفته در داستان‌های خیالی ما است. مورخین طبعاً نقش عواملی مثل 


تغییرات اقلیمی و جهش‌های ژنتیک را نادیده نمی‌گيرند. اما اهمیت بسیار بیشتری به 
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داستان‌هایی می‌دهند که انسان‌ها ابداع می‌کنند و به آن‌ها اعتقاد پیدا می‌کنند. کرةٌ 
شمالی و کرة جنوبی بسیار متفاوت از هم هستند. نه به این دلیل که ساکنان 
پلونگ‌بانک دای تاویی اس کنان سول هرن با رای و که ها درو 
کوهستانی‌تر است. این تفاوت به این دلیل است که کرهُ شمالی تحت سيطرة تخیلات 

بسیار متفاوتی است. 
شاید روزی پیشرفت‌های عصب‌شناسی ما را قادر به توصیف کمونیسم و جنگ‌های 
صلیبی: در عبارات دقیق زیست‌شیمیایی کند. اما هنوز فاصلة بسیار زیادی با آن 
داریم. طی قرن بیست و یکم مرز میان تاریخ و زیست‌شناسی تقریباً کدرتر شده است. 
نه از این رو که ما برای توضیح رخدادهای تاریخی به دنبال توصیفات زیست‌شناختی 
می‌رويم» بلکه به این دلیل که تخیلات ایدئولوژیک. دی‌ان! را بازنویسی خواهند کرد؛ 
منافع سیاسی و اقتصادی شرایط اقلیمی را تعیین خواهند کرد؛ و جغرافیای 
کوهستان‌ها و رودها تحت‌الشعاع فضای مجازی قرار خواهند گرفت. وقتی تخیلات 
انسانی به رمزهای ژنتیک و الکترونیک ترجمه شده واقعیت ذهن مشترک واقعیت 
عینی را در خود خواهد بلعید و زیست‌شناسی در تاریخ ادغام خواهد شد. از این رو 
عالم خیال در قرن بیست و یکم باید تأثیر نیرومندی بر سیارة زمین بگذارد. و از 
سیارات متمرد و انتخاب طبیعی فراتر رود. پس اگر می‌خواهیم آینده را درک کنيم. 
نفوذ به درون ژنوم‌ها و کنترل بر اعداد کفایت نخواهد کرد. بنابر اين باید رمز تخیلاتی 


کیاه دنبای ,ما معتا نم ده زا کت کنو 


۳۴ 





شاش: جکسنون پولاک» در لحظة لام 
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بخش دوم 


انسان خردمند به جهان معنا می‌دهد 


انسان‌ها چه جهانی آفریدند؟ 
چگونه انسان‌ها موفق شدند تا نه تنها بر دنیا تسلط پیدا کنند. بلکه همچنیر 


به آن معنا بدهند؟ 


چطور انسان‌گرایی - پرستش انسان - به مهم‌ترین دین بدل شدم 
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داستان گویان 


حیواناتی مثل گرگ‌ها و شامپانزه‌ها در یک واقعیت دوگانه زندگی می‌کنند. آن‌ها از 
یک طرف با موجودیت‌های عینی خارج از خود. مثل درختان. صخره‌ها و رودهاء 
آشنایی دارند. و از طرف دیگر احساسات درونی» مثل ترسء شادی و امیال, را تجربه 
می‌کنند. اما انسان خردمند در یک واقعیت سه گانه زندگی می‌کند. دنیای انسان 
خردمند. علاوه بر درختان» رودهاء ترس‌ها و امیال» حاوی داستان‌ها و حکایات در بارة 
پول» خدایان» ملت‌ها و شرکت‌ها می‌باشد. به طوری که تاریخ نشان داد. تأثیر خدایان, 
ملت‌ها و شرکت‌ها در ازای کمرنگ شدن تأثیر رودهاه ترس‌ها و امیال افزایش یافت. 
هنوز رودهای بسیاری در دنیا وجود دارند و هنوز مردم متأثر از ترس‌ها و 
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کنترل در آوردند و آموختند چگونه به عمیق‌ترین اضطراب‌ها و اشتیاق‌های ما شکل 
دهند. 

از آنجا که فن‌آوری‌های قرن بیست و یکم احتمالا چنین تخیلاتی را باز هم 
قدرت‌مندتر خواهند کرد» درک آینده نیازمند این است تا بفهمیم که چطور 
می‌گردد. توانایی‌های پایه‌ای افراد انسانی از دوران سنگی به این طرف چندان تغیسیر 
نکرده‌اند. اما تاربافته‌های داستان‌ها بیش از پیش قدرتمندتر شده‌اند. و تاریخ را از عصر 
سنگی به عصر سیلیکون رسانده‌اند. 

همه چیز از حدود ۷۰ هزار سال پیش آغاز شد. یعنی زمانی که انقلاب شناختی 
انسان خردمند را قادر ساخت تا شروع به صحبت کردن راجع به چیزهایی کند که 
فقط در تخیلات‌شان وجود داشتند. انسان خردمند طی ۶۰ هزار سال. تاربافته‌های 
خیالی فراوانی را تنید» اما این‌ها در سطح کوچک و محلی بودند. روح مقدس پدران؛ 
کف توف قلهامی وه فش تفه کاملا پرای شاه هست اه فا شتا پنودی اه مهد 
صدفی که در محلی دارای ارزش بود» در آن‌سوی سلسله کوه‌های مجاور» کاملاً فاقد 
به انسان خردمند امتیازات بزرگی داد زیرا امکان همکاری موثر میان صدها و گاهی 
هزاران انسان خردمند فراهم می‌کرد» و اين بسیار فراتر از آنچیزی بود که نتان‌درتال‌ها 


و شامپانزه‌ها قادر به انجامش بودند. اما تا زمانی که انسان خردمند شکارگر - 
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خوراک‌جو باقی ماند. نتوانست در بعدی گسترده همکاری کند. زیرا امکان تأمین یک 
شهر یا یک پادشاهی با شکار و جمع‌آوری خوراک میسر نبود. در نتیجه. ارواح» جن‌ها 
و اهریمن‌های دوران سنگی, موجودیت‌های نسبتاً ضعیفی بودند. 

انقلاب کشاورزی» که حدود ۱۲ هزار سال پیش آغاز شد. پایه‌های مادی لازم 
برای شبکه‌های ذهنی مشترک گسترده و نیرومند را فراهم آورد. کشاورزی امکان 
تغذية هزاران نفر در شهرهای شلوغ و هزاران سرباز در ارتش‌های منظم را فراهم آورد. 
با این وجود. تاربافته‌های ذهنی مشترک بعدها با موانع جدیدی روبه‌رو شدند. 
کشاورزان اولیه» برای ذخيرة اطلاعات مربوط به اسطوره‌های جمعی و سازمان‌دهی 
همکاری‌های توده‌ای. به توانایی‌های مغزی خود برای پردازش اطلاعات تکیه 
کرقتفی خی کاب تاکاقی نود 

کشاورزان به داستان‌های خدایان بزرگ اعتقاد داشتند. آن‌ها برای خدایان مورد 
علاقة خود معبد می‌ساختند. برای احترام به آن‌ها جشن‌ها برپا می‌کردند. در پای 
آن‌ها قربانی می‌کردند و زمین و عشریه و هدیه به آن‌ها می‌دادند. معابد. در اولین 
شهرهای سامر باستان» در حدود ۶ هزار سال قبل. فقط عبادتگاه نبودنده بلکه 
همچنین مراکز اقتصادی و سیاسی مهمی محسوب می‌شدند. خدایان سامری همان 
کارگردهای رز داشتتن که‌قایل ایس پاش کت‌ها و نشتان‌های تصازی توین اسع: 
امروزه شرکت‌ها موجودیت‌های حقوقی خیالی‌ای هستند که صاحب ملک هستند. پول 


قرض می‌دهند» کارمند استخدام می‌کنند 9 پروژه‌های اقتصادی ابداع می کنند. در 


یوروک باستان» خدایان لاگاش و شوروپاک همچون موجودیت‌های حقوقی‌ای عمل 
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می کردند که می‌توانستند مالک زمین و برده باشند» وام می‌دادند. وام می‌گرفتند. 
از آنجا که خدایان نمی‌مردند و کودکانی هم نداشتند که برای ارثیه با هم 
بجنگند. ثروت و قدرت‌شان بیش از پیش افزایش می‌یافت. تعداد هر جه بیشتری از 
می‌بست. انکی 9 اینانا به همان اندازه برای سامری‌ها واقعی بودند که گوگل 9 

دوران سنگی خود. موجودات بسیار نیرومندتری بودند. 
طبعاً این خدایان نبودند که آن فعالیت‌ها را اداره می‌کردند» زیرا آن‌ها تنها در 
تخیلات انسانی وجود داشتنه. فعالیت‌های روزانه توسط کشیشان معابد اداره می‌شد 
(درست مثل گوگل و مایکروسافت که برای ادارة فعالیت‌هاشان نیازمند به کار گرفتن 
انسان‌های از گوشت و خون هستند). از آنجا که خدایان ثروت و قدرت بیشتر و 
بیشتری کسب می کردند. کشیشان نمی‌توانستند از عهدة ادارة آن‌ها برآیند. آن‌ها 


شنت عهای رام اما با اهنا را اک رم کته اما یه ان سای العضا 


۲۰ 
و مرا بودند. آن‌ها برای به خاطر آوردن تمام زمین‌های الهة اینانا با مشکل روبه‌رو 
مت دوه سکس یواست هخا طر او که کفام یکار کارم رابنا فتوی 
خود را دریافت کرده. کدام یک از مستأجران اجاره‌اش را نپرداخته و این که الهه چجه 
نرخ بهره‌ای برای بدهکاری‌ها دارد. اين یکی از دلایل اصلی بود که شبکة همکاری 
انسانی. طی هزاران سال بعد از انقلاب کشاورزی, نتوانست گسترش چندانی یابد. نه 
در سامر و نه در هیچ جای دیگری. نه قلمرو پادشاهی وسیعی وجود داشت. نه شسبکة 
تجاری گسترده‌ای و نه دين فراگیری. 

این مانع بالاخره در حدود ۵ هزار سال قبل از پیش پا برداشته شد. یعنی زمانی 
که سامری‌ها نوشتار و پول را ابداع کردند. اين دوقلوهای سیامی -- از والدین 
مشترک. در یک زمان و مکان واحد - بر محدویت‌های مغزی انسانی برای پردازش 
اطلاعات چیره شدند. نوشتار و پول. امکان اخذ مالیات‌های جمعی از صدها هزار نفر را 
عملی کرد. و این امکان را فراهم آورد تادیوان‌سالاری‌های پیجیده‌ای سازمان‌یابی 
شوند و پادشاهی‌های گسترده‌ای برپا گردند. این پادشاهی‌ها در سامر با نام خدایان و 
توسط شاه - کشیشان اداره می‌شد. مردم حاشية درة نیل قدمی هم فراتر برداشتند و 
شاه - کشیش را با خدا در هم آمیختند تا یک خدای زنده. یعنی فرعون, را بیافربنند. 

مصریان فرعون راء نه فقط یک قائم مقام ایزدی. بلکه یک خدای واقعی 
بت کشت تیاه مره آ هعلق داهتی: و هه مب دم تا کدی او ماع 1 
فرامین او بودند و به او مالیات می‌پرداختند. در مصر فرعونی. همچون در معابد 
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با نظمی آهنین رهبری می‌شدند. اما امپراتوری‌های دیگر روزهای خود را با جشن‌ها و 
ضیافت‌ها برگزار می‌کردند. ولی در هر دوی این موارد کار عملی اداری مصر توسط 
مأمورین آموزش‌ديدة اداره می‌شد. فرعون؛ مثل هر فرد دیگری. جسم زنده‌ای داشست. 
با نیازهاه امیال و عواطف یک موجود زنده. اما فرعونِ زنده از اهمیت کمی برخوردار 
بود. حاکم واقعی درة نیل یک فرعون خیالی بود که در حکایاتی که میلیون‌ها مصری 

برای هم بازگو می‌کردند. جان می‌گرفت. 
وقتی فرعون در قصر خود. در پایتخت شهر ممفیس می‌نشست و انگور تناول 
می‌کرد و با همسران و معشوقه‌هايش معاشعه می‌کرد. مأمورین فرعون در قلمرو 
پادشاهی‌ها» از ساحل مدیترانه گرفته تابیابان‌های حبشه در تسردد بودند. 
دیوان‌سالاران مالیات‌های هر روستا را محاسبه می‌کردند» آن‌ها را روی طومارهای 
پاپیروس یادداشت می‌کردند و برای ممفیس می‌فرستادند. وقتی یک فرمان مکتوب از 
ممفیس می‌آمد. تا برای ارتش سرباز بسیج کند. يا برای یک پروزة ساخت. کارگر 
جمع‌آوری کند. مأآمورین کار عضوگیری افراد مورد نیاز را انجام می‌دادند. اين مأمورین 
موجودی گندم در انبارهای پادشاهی را محاسبه می‌کردند. میزان کار روزانة لازم برای 
قافت اراقفاای نیازا زا یراون کی واه ازمی‌ها هم شف‌های :ا عسان 
برای شام به حرمسرای فرعون در ممفیس فرستاده شود. مشخص می‌کردند. حتی 
وقتی خدای زنده می‌مرد» دیوان‌سالاری دخالت می‌ کرد و جسم مومیایی‌اش را طی 


یک مراسم تشریع جنازة بسیار پرشکوه به مقصد گورستان شاهی در خارج از ممفیس 
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می‌برد. مأآمورین به طومار نویسی ادامه می‌دادند. ماليات‌ها را جمع‌آوری می‌کردند» 

دستور صادر می‌کردند و چرخ‌دنده‌های دستگاه‌های فرعونی را روغن‌کاری می‌کردند. 
به همان شکل که خدایان سامری نشان‌های تجاری شرکت‌های کنونی را در ذهن 
متا ری که این تیم شرع مان با تفای ماع قارع مت رل 
الویس پرسلی, مدونا يا جاستین بی‌بر قابل مقایسه باشد. الویس هم. درست مثشل 
فرعون» یک بدن زنده و نیازهاء امیال و عواطف یک موجود زنده را داشت. الویس 
می‌خورد و می‌نوشید و می‌خوابید. اما الویس بسیار فراتر از بدن زندة خود بود. او مثل 
فرعون یک حکایت. یک اسطوره و یک نشان تجاری بود - و آن نشان تجاری از بدن 
زندة او بسیار مهمتر بود. اين نشان تجاری. در طی دوران زندگی الویس, با فروش 
صفحه‌های گرامافون. بلیط. پوستر و حقوق تجاری, میلیون‌ها دلار با خود به همراه 
می‌آورد. اما فقط کسری از کارهای لازم توسط خود الویس انجام می‌شد و اکثر کارها 
توسط ارتش کوچکی از عاملان. وکلاه تولید کنندگان و منشی‌ها انجام می‌شد. در 
نتیجه وقتی الویس زنده دیگر زنده نبوده فعالیت تجاری حول نشان تجاری او کماکان 
ادامه یافت. حتی امروز هم طرفداران او پوسترها و آلبوم‌های او را می‌خرنده 
ایستگاه‌های رادیویی برای پخش. حق امتیاز می‌پرداند و سالانه بیش از نیم میلیون 


بازدید کننده از گریس‌لند. آرامگاه او در ممفیس در منطقة تنسی دیدن می‌کنند. 
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نشان‌های تجاری ابداع نوینی نیستند. فرعون هم درست مثل الویس پرسلی. 


بیشتر به جای آن که موجودی زنده باشد. یک نشان تجاری بود. تصویر او برای 
میلیون‌ها نفر از طرفدارانش جایکاهی بسیار بزرگتر از جسم واقعیش داشت و 


طرفدارانش مدت‌های طولانی بعد از مرگش به پرستیدن او ادامه دادند. 


داستان‌ها قبل از ابداع نوشتار محدود به گنجایش مغز انسانی بودند. کسی 
نمی‌توانست حکایات و داستان‌های بسیار پیچیده‌ای ابداع کند» زیرا مردم 
نمی‌توانستند آن‌ها را به خاطر آورند. اما با ابداع نوشتاره ناگهان امکان خلق 
داستان‌های بسیار طولانی و پیچیده فراهم شد. زیرا این داستان‌ها به جای ذخیره 
شدن در مغز انسانی» بر روی لوحه و پاپیروس ثبت می‌شدند. هیچ کس در مصر 


باستان قادر نبود تمام زمین‌های فرعون ماليات‌ها و عشریه‌هایش را به خاطر داشته 
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باشد؛ الویس پرسلی حتی تمام قراردادهایی که به نامش نوشته می‌شد را نمی‌خواند؛ 
هیقر رای افیا این ییات تساه ایا آهتای تدا رو هی انک‌دان:ا 
عامل سازمان سیا نمی‌تواند رد هر دلاری در دنیا را در ذهن داشته باشد. اما تمام این 
جزئیات در جایی نوشته شده‌اند و جمع‌آوری اسناد مناسب. معرف هویت و قدرت 

فرعونء الویس, پیمان اروپا و دلار است. 
به این ترتیب. نوشتار انسان‌ها را قادر ساخت تاتمام جوامع را در یک قالب 
الگوریتمی سازمان‌دهی کنند. ما زمانی با واژة «الگوریتم» روبه‌رو شدیم که سعی 
کردیم عواطف را درک کنیم و کارکرد مغز را بشناسیم. و آن را به عنوان مجموعه‌ای 
روشمند از مراحل مختلف. تعریف کردیم. که می‌تواند برای محاسبات. حل مشکلات 
و تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. مردم در جوامع بی‌سواد تمام محاسبات و 
تصمیم‌ها را در ذهن خود انجام می‌دهند. اما مردم در جوامع تحصیل کرده در 
شبکه‌هایی سازمان‌دهی شده‌اند که هر شخصی در آن‌ها تنها یک گام کوچک در یک 
الگوریتم گسترده است و این الگوریتم. در تمامیتش است که تصمیم‌های مهم را 

می‌گیرد. این بنیان دیوان‌سالاری است. 
برای مثال. یک بیمارستان نوین را در نظر بگیرید. وقتی وارد می‌شوید. منشی 
پذیرش یک پرسش‌نامه. حاوی یک سری سوالات از پیش تعیین شده در اختیارتان 
وفع تقداب‌های یا را باه شا فرش تقو بسا عون سارا با 
روال کاری بیمارستان مقایسه می‌کند. تا راجع به آزمایش‌های مقدماتی لازم برای 
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خون هم می‌گیرد. دک‌تر نتایج آزمایشات را بررسی می‌کند و با پیروی از 
بخش از شما آزمایشات بسیار دقیق‌تر و مفصل‌تری می‌گیرند. مثل پرتونگاری با اشعة 

آزمایشات دیگری برای شما تجویز کنند. 
در یک چنین ساختار الگوریتمی. اهمیت نخواهد داشت که منشی پذیرش؛ 
پرستار پا دکتر چه کسی باشد و چه شخصیت و عقاید سیاسی يا خلق و خوبی داشته 
دستان یک «دستگاه» است. نه در اختیار موجودات میرایی که پر حسب اتفاق در 2 

زمان» این با ان وظیفه را انجام می‌دهند. 
آنجه که در مورد بیمارستان‌ها مصداق دارد. در مورد ارتش‌ها. زندان‌ها» مدارس: 
شرکت‌هاء و پادشاهی‌های دوران باستان هم صدق می‌کند. البته یک بیمارستان نوین» 
در مقایسه با مصر باستان, از نظر فن‌آوری بسیار ظریف‌تر و پیچیده‌تر است. اما اصول 
الگوریتمی در هر دو یکی هستند. در مصر باستان هم اکثر تصمیمات نه توسط یک 
فرد دانه بلکه در شبکه‌ای مرکب از کارکنان گرفته می‌شد. که به واسطة پاپیروس و 


کتیبه‌های سنگی با هم مرتبط بودند. این شبکه. تحت نام فرعون» خدای زنده» جامعة 
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انسانی را بازسازی می‌کرد و طبیعت را تغییر می‌داد. برای مثالء فرعسون «سه‌نصرت 
سوم» و پسرش «آمین‌احمد سوم» که بین سال‌های ۱۸۷۸ و ۱۸۱۴ قبل از میلاد بر 
مصر حکومت می‌کردند. یک آبراه بسیار بزرگ حفر کردند که نیل را به مرداب‌های 
درة فایوم وصل می‌کرد. مجموعة پیچیده‌ای از آبگیرهاء آب‌نبارها و آبراه‌های مربوط به 
آن‌هاء آب نیل را به مرداب فایوم هدایت می‌کرد و یک درياچة مصنوعی عظیم را به 
وجود می‌آورد که ۵۰ میلیارد متر مکعب آب را در خود جای می‌داد. [۱] در مقایسه با 
این دریاچه. درياچة مید. در ایالات متحده. وسیع‌ترین مخزن ساختة دست انسان 
است. که توسط شرکت «هوور دم» ساخته شده. و ۳۵ میلیارد متر مکعب آب را در 

خود جای می‌دهد. 
مهندسی پروة فایوم به فرعون توان تنظیم آب نیل را میداد و از طغیان‌های 
تخریبی رودها جلوگیری می‌کرد و می‌توانست. در مواقع خشک‌سالی مقادیر معینی 
آب در اختیار مردم قرار دهد. این اقدام. به علاوه» در فایوم را از یک مرداب پر از 
تمساح, که در احاطة بیابان بی‌حاصل بود. به آب‌انبار ذخيرة آب مصر تبدیل کرد. 
شهر جدیدی. به نام «شدت». در ساحل این درياچة مصنوعی جدید برپا شد. یونانی‌ها 
آن را «کروکودیل پلیس». یعنی شهر تمساح. نامیدند. این شهر تحت تسلط معبدی 
بود که برای سوبک. خدای تمساح, افتتاح شده بود. که با فرعون تداعی می‌شد 
(مجسمه‌های آن‌زمان گاهی فرعون را با یک سر تمساح می‌ساختند). در اين معبده 
تمساح مقدسی به نام پتسوچوس وجود داشت که تجسم زندة سوبک قلمداد می‌شد. 
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می‌کردند و از این خزندة خوشبخت با غذاهای خوب و حتی اسباب بازی پذیرایی 
می‌کردند و او را به خرقة طلایی و تاج با سنگ‌های قیمتی ملبس می‌کردند. 
پتسوچوس نشان تجاری کشیشان بود و اقتدار و معیشت آن‌ها به آن تمساح بستگی 
داشت. وقتی پتسوچوس مرد. بلافاصله تمساح جدیدی انتخاب شد تا سندل او را 
بپوشد. و خزندة مرده با ظرافت تمام مومیایی شد. 

مصریان» در دوران سه‌نصرت سوم و آمین‌احمد سوم. نه بولدوزور داشتند و نه 
دینامیت. آن‌ها حتی از داشتن ابزار آهنی» اسب‌های کاری يا چرخ هم محروم بودند 
(چرخ هنوز در مصر تا دورة ۱۵۰۰ قبل از میلاد مورد استفادة عمومی قرار نگرفته 
بود). فن‌آوری پيشرفتة آن دوران ابزار مفرغی بودند. اما به دلیل گران و کمیاب بودن 
یا موی اشفا هیفاق کرفتتی میا سا هک ففاها فقط اد اب ار تک و 
چوبی و نیروی بازوی انسانی استفاده می‌شد. بسیاری از مردم گمان می‌کنند که 
پروژه‌های بناهای عظیم باستانی مصر - از آبگیرها و آب‌انبارها گرفته تا اهرام - باید 
موس داش بیان بقیار ات عا خی با فش باس وه بخ کسسی مس توافت 
حتی در فقدان وجود چرخ و آهن چنین عجایبی را بیافریند؟ 

اقا انن حففت تدااف معا درباعه قایوم ‏ افت ام ر تف با کیک‌های قو 
زمینی. بلکه با یک مهارت سازمان‌دهی خارق‌العاده آفریدند. فرعون با تکیه بر هزاران 
دیوان‌سالار. ده‌ها هزار کارگر را بسیج کرد و غذای کافی آن‌ها را هم طی سال‌ها فراهم 
آورد. وقتی ده‌ها هزار کارگر طی ده‌ها سال با هم همکاری کنند. حتی با ابزار سنگی 


هم می‌توانند دریاچة مصنوعی يا هرم بسازند. 


۳۵۸ 

النه خوهفر شون هش کی در این فعالیتها تاش شم شتصا سال ات 
جمع‌آوری نمی‌کرد. نقشه‌های معماری را طراحی نمی‌کرد و قطعاً دست به بیل هم 
نمی‌برد. اما مصریان بر این باور بودند که فقط پرستش فرعون. خدای زنده. و ارباب 
آسمانی اوه سوبک. می‌توانست درة نیل را از طغیان رودها و خشک‌سالی برهاند. حق با 
آن‌ها بود. فرعون و سوبک موجودیت‌هایی خیالی بودند که هیچ کاری برای جدر و مد 
سطح آب نیل نمی‌کردند. اما وقتی میلیون‌ها نفر به فرعون و سوبک اعتقاد پیدا 
می‌کردند و به اين اعتبار برای ساختن آبگیرها و آبراه‌های عظیم. با هم همکاری 
می‌کردند. طغیان رودها و خشک‌سالی پدیده‌های نادری می‌شدند. اگر از ارواح در 
دوران سنگی بگ‌ذریم» خدایان مصر باستان. در مقایسه با خدایان سامری. 
موجودیت‌هایی حقیقتاً قدرت‌مند بودند. که شهرها بنا می‌کردند. ارتش‌ها بسیج 

می‌کردند و بر زندگی میلیون‌ها انسان. گاو و تمساح اعمال کنترل می‌کردند. 
شاید عجیب به نظر برسد که ساختن يا کنترل چیزها را به نیروی موجودیت‌های 
خیالی نسبت دهیم. اما ما امروزه» بر حسب عادت می‌گوییم که ایالات متحده اولین 
بمب اتم را ساخت. چین آبگیرهای سه‌گانه را بنا کرد يا گوگل یک خودروی بدون 
راننده می‌سازد. پس چرا نگوییم که فرعون یک آب‌انبار ساخت و سوبک یک آبراه حفر 


کرد؟ 


۳۵۹ 
زندگی بر روی کاغذ 

بنابر این» نوشتار آفرینش موجودیت‌ه ای خیالی نیرومند را تسهیل کرد؛ 
موجودیت‌هایی که میلیون‌ها نفر را سازمان‌دهی می‌کردند و واقعیت رودهاء مرداب‌ها و 
تمساح‌ها را تغییر می‌دادند. نوشتار همزمانء باور به وجود چنین موجودیت‌های 
خیالی راشای ماش کر تاره بعای ضادت کرمته نا باکت راب 
واسطة نشان‌های انتراعی لمس کنند. 

شکارگر - خوارک‌جوها روزهای خود را برای بالا رفتن از درخت برای پیدا کردن 
قارچ. شکار گرازهای وحشی و خرگوش سپری می‌کردند. کشاورزان تمام روزها را در 
مزارع کار می‌کردند. شخم می‌زدند. فرت آسیاب می‌کردند و از حیوانات اهلی مراقبت 
می‌کردند. واقعیت روزمرة آن‌ها لمس زمین گل‌آلود زیر پاهاشان. حس کردن بوی 
گاوهاء که گاوآهن‌ها را با خود می‌کشیدند و چشیدن نان تازة گرم تنوری بود. اما 
کاتبان مصر باستان اکثر وقت خود را برای نوشتن و محاسبه کردن صرف می‌کردند. 
واقعیت روزمرة آن‌ها ثبت علائم بر طومار پاپیروس به وسیلة مرکب بود. که مشخص 
می‌کرد که چه کسی مالک چه زمینی است. یک گاو نر چقدر ارزش دارد و کشاورزان 
خه لیات یلاها نوی ان یک کای ف شتا پاک عق قلم خر 
برای سرنوشت یک روستای کامل تصمیم بگیرد. 

اکثر مردم» تا پیش از عصر نوین بی‌سواد باقی ماندند. اما تمام مدیران مهم 


به‌طور روزافزونی واقعیت را از دريجة نوشتارهای کتبی تجربه کردند. چه در مصر 


۳۶۰ 

باستان و چه در اروپای قرن بیستم. هر نوشتاری بر روی کاغذ. برای سرآمدان باسواد. 
حداقل به همان انداز درخت 9 گاو 9 انسان‌هاء واقعی بود. 

وقتی نازی‌هاء در بهار سال ۰۱۹۴۰ فرانسه را تسخیر کردند» بسیاری از 
یهودی‌های فرانسوی سعی کردند از کشور خارج شوند. آن‌ها برای عبور از مرز جنوبی؛ 
احتیاج به گذرنامه برای رفتن به اسپانیا 9 پرتغال. داشتند. ده‌ها هزار بهودی و انبوهی 
از پناهندگان دیگر, در تلاشی از روی استیصال. کنسول‌گری پرتغال در شهر بوردو را 
محاصره کردند. تا به آن کاغذی دسترسی یابند که جان‌شان را نجات می‌داد. دولت 
پرتغال برای کارکنانش در فرانسه ممنوع کرد تا بدون تایید قبلی از وزارت خارجه» 
گذرنامه صادر کنند. اما کنسولی در بوردی به نام «اریستیدس دو سوسا مندس» 
تصمیم گرفت تا این دستور را نادیده بگیرد» و سابقة حرفه‌ای دیپلماتیک سی سلالةً 
خود را به خطر اندازد. هنگامی که تانک‌های نازی به بوردو نزدیک می‌شدند. سوسا 
مندس و گروهش, برای صادر کردن گذرنامه و مهر زدن روی کاذهاء طی ده روز 
مرز از یا در آمدن از خستگی هزاران گذرنامه ضادر کرد: 
خود را برای بازگرداندن کنسول‌های متمرد به کشور اعزام کرد و سوسا مندس را از 
دفتر آمور خارجه اخراج کرد. اما مقاماتی که کمی به معضل انسان‌ها اهمیت می‌دادند. 
غمیقا برای این استاه الخترام قانل شدنةه و دیوان ستالاران فراتسنوی» اسپانایی: و 


پرتغالی بر خللاف دستوری که به آن‌ها داده شده بودء گذرنامه‌هایی ر که سوسا 


۱۲۳۶۱ 
مندس صادر کرده بود. معتبر دانستند و سی هزار نفر از دام مرگ نازی نجات يافتند. 
سوسا مندس, مجهز به امکاناتی محدود و یک مهر پلاستیکی. به تنهایی. مسئول 


گسترده‌ترین عملیات نجات در طی دورة قتل عام هولو کاست شناخته شد. [۲] 





اریستیدس دو سوسا مندس. فرشته‌ای مجهز به یک مهر پلاستیک 





یکی از هزاران گذرنامة نجات‌بخش. امضا شده توسط سوسا مندس در ژوئن 


۱۹۴۰ 


(گذرنامه ۱۳۹۰۲ برای لازار سنسور و خانواده» به تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۴۰ 


اما مدارک مکتوب معدودی وجود داشته که چنین تأثیرات مثبتی از خود به‌جا 
گناشته باشد: بین سال‌های, ۱۹۵۸ و ۰۱۹۶۱ چین گموتستء به رضیریماوتیسه 
تونگ, در حرکتی به نام جهش عظیم به پیش تصمیم گرفت تا چین را به سرعت به 
یک ابرقدرت تبدیل کند. مائو دستور دو برابر و سه برابر کردن تولیدات را صادر کرد 
#اتقانت با ار اصافه خاصال از ترا وهای ای .و استخی جاه‌طا ات۹ 
کشور را فراهم کند. تقاضای ناممکن مائوء از دفاتر دولتی. از بی‌جنیسگ گرفته. تا 


مدیریت‌های ایالتی. به دیوان‌سالاری ابلاغ شد. و از آن جابه تمام سرپرست‌های 


۳۶۳ 

روستاها فرستاده شد. مآمورین محلی» که از سر دادن ندای مخالفت می‌ترسیدند» 
ترجیح دادند تا موقعیت خوبی نزد مافوق‌های خود فراهم کنند. و گزارش‌هایی غیر 
واقعی از افزايش عظیم تولیدات کشاورزی تهیه کردند. هر مأموری با نوعی جرخش 
قلم و اضافه کردن یک صفر به اعداد واقعی. ارقامی غلوآمیز به مدارج بالاتر 
سلسله‌مراتبی در دیوان‌سالاری گزارش داد. 

در نتیجه. گزارش سالانة اغراق آمیزی به دولت چین در سال ۱۹۵۸ رسید که 
اعلام می‌ کرد که تولید غلات ۵۰ درصد افزایش نشان داده است. دولت که این 
گزارش را باور کرده بود. میلیون‌ها تن از این غلات راء در ازای تسلیحات جنگی و 
ماشین‌آلات سنگین, به کشورهای خارجی فروخت. با این فرض که غلات به اندازة 
کافی برای مصرف مردم چین وجود دارد. حاصل این کار وخیم‌ترین قحطی تاریخ بود 
که به مرگ ده‌ها میلیون چینی انجامید. [۳] 

در همین اثناء گزارش‌های چینی در مورد معجزة کشاورزی چین به گوش تمام 
دنیا رسید. جولیوس نیه‌رره» رئیس جمهور آرمان‌گرای تانزانیا عمیقا متأثر از این 
موفقیت چینی شده بود. او برای نوین کردن کشاورزی تانزانیاء تصمیم گرفت تایک 
کشاورزی جمعی بر اساس نمونة چین ایجاد کند. وقتی کشاورزان به اين فرمان 
اعتراض کردند. نیه‌رره ارتش و پلیس را برای تخریب روستاهای سنتی فرستاد و به 
طور اجباری صدها هزار کشاورز را به مزارع جمعی جدید فرستاد. 

تبلیغات دولتی این مزارع را همچون بهشت‌های کوچکی ترسیم کردند. اما 


۳۶۴ 

دولتی ثبت شده در دارالسلام. پایتخت کشور. خاطر نشان می‌کرد که ساکنان فلان 
روستاء در فلان تاریخ به فلان مزرعه تغییر مکان يافتند. اما روستائیانی که به مقاصد 
معین فرستاده می‌شدند. در واقع هیچ چیزی در محل نمی‌یافتند. نه خانه‌ای» نه 
مزرعه‌ای 9 نه ابزاری. مقامات برای دستگاه‌های داخلی خود 9 برای رئیس جمهور 
نیه‌رره گزارشاتی جعلی مبنی بر موفقیت‌های بزرگ ارسال کردند. تانزانیا در واقع در 
زمانی کمتر از ده سال از بزرگ‌ترین صادر کنندة غذای آفریقا به یکی از وارد کنندگان 
سال ۱۹۷۹. نود درصد از کشاورزان تانزانیایی در مزارع جمعی زندگی می‌کردند. اما 

فقط ۵ درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کردند. [۴] 
حتی اگر تاریخ مکتوب مملو از مصیبت‌های مشابه است. نوشتار در اکثر موارد 
مسئولین را قادر ساخته تا دولت را به گونه‌ای بسیار موثرتر از گذشته سازمان دهند. 
در حقیقت. حتی فاجعة جهش عظیم به پیش حزب کمونیست را از قدرت به زیر 
نکشید. این فاجعه نتيجة نیروی تحمیلی تخیلات نوشتاری بر واقعیت بود. اما دقیقا 
زبان نوشتاری» شاید در ابتدا به گونه‌ای فروتنانه واقعیت را توصیف می‌کرد. اما به 
تدریج به وسیله‌ای نیرومند برای تغییر واقعیت بدل شده است. وقتی گزارشات 


کسی که تا کنون با مسئولین مالیات» وزارت آموزش و پرورش؛ یا هر دیوان‌سالاری 


۳۶۵ 
پيجيدة دیگری برخورد داشته است. می‌داند که مبنای حرکت آن‌ها نه واقعیات. بلکه 


دست‌نوشته‌های مقدس 

آبا این غافعیت درد کفوفنن توشتار با داقت تصادم می کفته ای واقعیت اشستا که 
گاهی باید تسلیم شود؟ آیا این فقط یک اتهام اغراق‌آمیز. اما مرسوم در مورد نظام‌های 
دیوان‌سالانی قیست؟ اغلب کیان سالا ها ده رها کیت فر عون تقدمتامی گردفنه 
و چه آن‌ها که برای مائوتسه تونگ انجام وظیفه می‌کردند - مردمی منطقی بودند و 
قطعا تین انتدلال می کرفتهه ها از تیشتان بای قرصسشت افست ات ارغ: آرافضا و 
آب‌انبارها استفاده می‌کنيم. اگر این توصیف درست باشد. تصمیمات ماهم 
واقع‌گرایانه‌ای خواهد بود و اگر درست نباشد. موجب قحطی و حتی شورش خواهد 
شد. آنگاه ما یا مدیران فلان رزیم آینده» از اشتباهات درس خواهیم گرفت و در جهت 
تنظیم توصیفات صحیح‌تری تلاش خواهیم کرد. پس اسناد ماء به مرور زمان مقید 
خواهند شد تا دقیق‌تر شوند». 

این تا حدی درست است. اما یک دینامیک تاریخی متضاد را نادیده می‌گیرد. 
توا تالا رها تکام با که فورت مه زو موه در قاس اشتیاهات کته 
مصون‌تر می‌گردند و به جای تطبیق داستان‌های خود با واقعیت. خود واقعیت را تغییر 
بش هت فا با داساه هاش یی تایه وهای کل یافش تاره بالات 


۳۶۶ 
واقعیات تحمیل کرده‌اند. برای مثال. مرزهای بسیاری از کشورهای آفریقایی توجهی 
به خطوط رودهاء سلسله کوه‌ها و راه‌های تجاری ندارند. و بی دلیل مناطق تاریخی و 
اقتصادی را از هم تفکیک می‌کنند و هویت‌های محلی. قومی و دینی را نادیده 
و 
کشور واحد ممکن است قسمت‌های تجزیه شدة طایفه‌های رقیب بی‌شماری ر در 
خود جای داده باشد. چنین مشکلاتی باعث تشتت کشورها در چهار گوشة دنیا 
می‌شود. اما این مشکل به ویژه در آفریقا حاد است.؛ زیرا مرزهای نوین آفریقایی بازتاب 
اروپایی. که هرگز پا در آفریقا نگذاشته‌اند ترسیم شده‌اند. 
در اواخر قرن نوزدهم. چندین قدرت اروپایی» مدعی حق تسلط بر سرزمین‌های 
آفرقای شنت تس این که ادخاهای تاه مب هسیک ام مار یاه 
کشورهای اروپایی شود. باعث شد تا جناح‌های درگیر در سال ۱۸۸۴ در برلین گرد 
هم آیند و آفریقا را همچون کیکی میان خود تفسیم کنند. در آن زمان بخش‌های 
داخلی بزرگی از آفریقا برای اروپائیان هنوز کشف نشده بود (مانصعمعط1 ح۲ع)). 
بای ها راک مها اسان ها تفای وق رسای خن آفرش ای 
آقیانوس‌ها می‌ریزند. اما در بارة مسیر جریان این رودها در داخل این سرزمین‌هاء راجع 
به پادشاهی‌ها 9 قبایلی که در امتداد سواحل رنه کی می‌کردند و در مورد مناطق 


محلی و تاریخ 9 جغرافیای آن‌ها جیز زیادی نمی‌دانستند. این برای دییلمات‌های 


۳۶۷ 

اروپایی اهمیتی نداشت. آن‌ها یک نقشة خالی را روی یک میز براق در برلین پهن 

کردند» اینجا و آنجا خطوطی روی آن رسم کردند و قاره را میان خود تقسیم کردند. 
وقتی اروپائیان» مسلح به نقشة مورد توافق به درون آفریقا نفوذ کردند. دریافتند 
که بسیاری از مرزهای ترسیم شده در برلین با وافعیات جغرافیایی, اقتصادی و قومی 
آفریقا خوانایی ندارد. از این رو اشغال گران برای جلوگیری از تجدید درگیری‌ها. به 
توافق‌های فی‌مابین وفادار ماندند و این خطوط خیالی. به مرزهای کنونی مستعمرات 
اروپایی تبدیل شدند. طی نیم دوم قرن بیستم. وقتی امپراتوری‌های اروپایی متلاشی 
شدند و مستعمرات استقلال خود را بدست آوردند» این کشورهای جدید از ترس 
افتادن به جنگ‌ها و تخاصمات بی‌پایان» مرزهای مستعمراتی را به رسمیت شناختند. 
بسیاری از مشکلاتی که کشورهای کنونی آفریقایی با آن‌ها روبه‌رو هستند» ناشی از 
این امر است که مرزهاشان غیر منطقی هستند. وقتی تخیلات مکتوب دیوان‌سالاران 


۳۶۸ 





یک نقشة اروپایی از آفریقا از نیمة قرن نوزدهم. اروپائیان اطلاعات کمی از داخل 


آفریقا داشکند. اما این مائع از آن تشد که مرزهای آن قاره را تزسیم کنتد. 


نظام آموزشی نوین نمونه‌های فراوانی دیگری از واقعیت را نشان می‌دهد که 
تسلیم اسناد مکتوب شدند. وقتی من می‌خواهم میز تحریرم را اندازه بگیریم. معیاری 
که به کار می‌برم اهمیت زیادی ندارد. میز تحریر من, علیرغم این که بگویم ۲۰۰ 
فسات اه با ۸۵/۴ تفج ان تساه تاه ناته اسان یاس که 
دیوان‌سالاری برای ارزیابی مردم به کار می‌برد. نقش بسیار مهمی بازی می‌کند. وقتی 
مدارس شروع به نمره دادن به دانش‌آموزان بر اساس مدارک تحصیلی دقیقی کردند. 


زندگی میلیون‌ها دانشآموز و معلم به طرز چشمگیری تغییر کرد. مدرک تحصیلی 


۳۶۹ 
اتداعی بسا خی استت. فتکار کرت سور اک وتا هر کته فش هاش این یره 
نمی‌دادند و حتی هزاران سال بعد از انقلاب کشاورزی. موسسات آموزشی معدودی 
مدارک تحصیلی دقیق صادر می‌کردند. یک شاگرد کفش‌دوز دوران قرون وسطی در 
تایاق تال کاغدی خریافت نی کر کی ان تشه یهاش کته انش یه 
کفش بیست گرفته. اما در علم سگک کفش هشت گرفته. یک دانشجو در دوران 
شکسپی‌یر دانشگاه آکسفورد را با یکی از این دو نتیجه ترک می‌کرد: با با درجه یا 
بدون درجه. کسی به این فکر نمی‌افتاد که به یک دانشجو یک مدرک نهایی ۱۶ و به 
دیگری ۱۸.۲۵ صدم بدهد. [۶] 

این نظام آموزشی توده‌ای عصر صنعت بود که نمرات دقیسق تحصیلی را برای 
اولین بار به‌طور منظم به کار برد. بعد از این که کارخانجات و وزارت‌خانه‌های دولتی با 
زبان اعداد خو گرفتند. مدارس هم از آن‌ها تبعیت کردند و شروع به ارزیابی ارزش هر 
دانش‌آموز بر مبنای معدل نمرات او پرداختند. در حالی که ارزش هر معلم و مدیر بر 
پایة معدل کل نمرات دانش‌آموزان مدرسه تعیین می‌شد. وقتی دیوان‌سالاران این 
تفای کر توافت تیه ناف 

در ابتدا فرض بر اين بود که مدارس بر روشن گری و آموزش دانش‌آموزان تمرکز 
کتک تس فص ماهتا خای ارسای اجب فق‌های ادها اه سا ساس 
طبعاً بر دادن نمرات بالا تمرکز کردند. به‌طوری که هر کودک, معلم و بازرس می‌داند. 
مرها سای فا ای بکه یشان به سای در انس آسو ام 


۳۷۰ 
که اک اتیاهن مان تصه وش انش تک | نتفاب هت ان | 
انتخاب خواهند کرد. 

قدرت اسناد نوشتاری با ظهور دست‌نوشته‌های مقدس به اوج خود رسید. 
کشیشان و کاتبان در تمدن باستان به این خو گرفته بودند که به اسناد به عنوان 
راهنمای واقعیت نگاه کنند. در ابتدا این نوشتارها بودند که در واقع ماليات‌هاء زمین‌ها 
و انبارها را به آن‌ها نشان می‌دادند. اما با قدرت گرفتن دیوان‌سالاری نوشتارها هم 
دارای اقتدار شدند. کشیشان فقط اموال خدا را یادداشت نمی کردند. بلکه همچنین 
از باق اس اضر اوه دهم خرس کوک هس مها ی ساشن از آیوها 
مدعی توصیف واقعیت در تمامیت خود بودند. و عالمان طی نسل‌ها به این خو گرفتند 
تا برای ک ففت هام پاسفها به سرا کاب مقس تفر ان با وها تیاه کنته: 

اکز دنک کات مقس اقترا ایا مه کتونتامی کمدر اه کته ری کیت 
پیروانش دیر يا زود به آن پی خواهند برد و متون آن اعتبار خود را از دست خواهند 
داد. آبراهام لینکلن می‌گفت. نمی‌توان مردم را برای هميشه فریفت. بسیار خب. این 
تفکر آرزومندانه‌ای است. نیروی شبکه‌های همکاری انسانی عملاً بر موازنة ظریف میان 
حقیقت و خیال استوار است. اگر شما در واقعیت اختلال زبادی ایجاد کنید. واقعیت 
شمارا تضعیف خواهد کرد. و دیگر قادر نخواهید بود تا با رقیبان روشن‌بین‌تر رقابت 
کنید. از طرف دیگر. بدون اتکاء به اسطوره‌های تخیلی قادر نخواهید بود تا توده‌هارا 
به گونه‌ای موّثر سازمان‌دهی کنید. پس اگر به‌واقعیت صرف بدون هیچ گونه تخیلی؛ 


تکیه کنید. افراد زیادی از شما پیروی نخواهند کرد. 


۳/۱ 

اگر می‌توانستید از دستگاهی استفاده کنید تا محقق نوینی را به مصر باستان 
ببرد» این محقق قادر نمی‌بود با سخنرانی در مورد تکامل. نسبیت و فیزیک کوانتوم. 
تم وتان مافهای افاههای کش مخ رش هی را اسان سا کر 
محقق ما می‌توانست از دانش خود برای تولید معدودی سلاح و مهمات استفاده کند. 
طبعاً می‌توانست امتیاز چشمگیری نسبت به فرعون و سوبک. خدای تمساح» بدست 
آورد. محقق برای ایجاد معدن آهن. کوره و تولید مهمات. نیاز به انبوهی از کشاورزان 
پرتلاش می‌داشت. آیا واقعاً فکر می‌کنید که او با توضیح در مورد این که «انرژی برابر 
است با توده. ضرب‌در سرعت مکعب نور» می‌توانست آن‌ها را متقاعد کند؟ اگر این 

طور فکر می‌کنید. می‌توانید بخت خود را در افغانستان یا سوریه آزمایش کنید. 
قدرت‌های واقعی انسانی» مثل مصر فرعونی. چین کمونیست. امپراتوری‌های 
اروپایی و نظام آموزشی نوین. ضرورتاً روشن‌بین نیستند. بسیاری از نیروی آن‌ها در 
گرو توان‌شان در تحمیل باورهای تخیلی‌شان بر یک واقعیت تسخیر شده است. این 
تهام ان اتدیفه‌ای امه که فلا هر ی سول ات فولت از کاختتهای م ارزشی 
استفاده می‌کند تا به آن وسیله ارزش هر چیز دیگری را تعبین کند. دولت به اندازة 
کافی قدرت دارد تاء با استفاده از این کاغذهاء شهروندان را مجبور به پرداخت مالیات 
کند. به طوری که شهروندان چاره‌ای به جز این ندارند که مالیات بپردازند. حتی اگر 
جقه اکتا تاهیه مه اب یانما ار ار وی ند بارستاق 
مآمورین دولتی محق جلوه می‌کنند و قدرت دولت. به اين خاطر که بر چاپ پول‌های 


کاغذی کنترل دارد» افزايش می‌یابد. اگر کسی اعتراض کند و بگوید «این‌ها فقط 


۳۷۳۲ 

مشتی کاغذپارة بی‌ارزش هستند!» و بر همین مبنا رفتار کند» در زندگی چندان پیش 
نخواهد رفت. 

همین امر می‌تواند زمانی رخ دهد که نظام آموزشی اعلام کند که آزم‌ون ورودی 
بهترین روش برای ارزیابی دانشجویان است. نظام از اختیار لازم برای اعمال نفوذ در 
مورد شرایط پذیرش به دانشکده‌هاء ادارات دولتی» و فعالیت‌های حرفه‌ای بخش 
خصوصی برخوردار است. بنابر این دانشجویان تمام تلاش خود را برای کسب نمرات 
خوب به عمل می‌آورند. جایگاه‌های بهتر توسط افرادی با نمرات بالا اشغال می‌شوند. و 
ان طلغ نظامی زا اتقوجت ی کیت که دمیته‌هدای شش ان افراد یه آنمراخل را 
فراهم کرده است. اين امر که نظام آموزشی بر آزمون‌های حساس اعمال کنترل 
می‌کند. قدرت بیشتری به آن می‌دهد و نفوذ آن را بر دانشگاه‌هاء ادارات دولتی و بازار 
کار افزايش می‌دهد. اگر کسی اعتراض کند که «اين مدارک تحصیلی فقط مشتی 
کاغذپاره هستند!»» و بر آن مبنا عمل کند. او نیز در زندگی چندان پیش نخواهد 
رفن 

دست‌نوشته‌های مقدس نیز به همین شکل عمل می‌کنند. مسسات دینی اعلام 
می‌کنند که کتاب مقدس پاسخ تمام سوالات را در خود دارد و همزمان دادگاه‌ها» 
دولت‌ها و شرکت‌های تجاری را ملزم به عمل کردن بر اساس مفاد کتاب مقدس 
می‌کند. اگر فرد دانایی این دست‌نوشته‌ها را بخواند و نگاهی به جهان بین‌دازد. 
درخواهد یافت که این دو در حقیقت با هم به خوبی تطبیق دارند. «دست‌نوشته‌ها 


می‌گویند که شما باید به خدا عشریه بپردازید. ببینید! همه این کار را می‌کنند. 


۳۳۳۲ 

دست‌نوشته‌ها می‌گوبند که زنان از مردان پست‌ترند» و نمی‌توانند به عنوان قاضی در 
دادگاه خدمت کنند يا در دادگاه شهادت دهند. ببینید! در واقع هیچ زنی به کار 
قضاوت نمی‌پردازد و دادگاه‌ها شهادت او را قبول ندارند. دست‌نوشته‌ها می‌گویند. 
کسی که به مطالعة کلام خدا می‌پردازد در زندگی موفق خواهد شد. پس تمامی 
شغل‌های خوب در حقیقت توسط مردمی که کتاب مقدس را از بر می‌دانند. اشغال 
شده است.» 

جیین شتخض هانای+ ظیعا شروع بهمطالعة کداب مقدشی می‌کند» و از آنها کذ او 
دانا است. به یک فرد متخصص در دست‌نوشته‌ها بدل می‌شود و در نتیجه به کار 
قضاوت منصوب می‌شود. وقتی او قاضی می‌شود. به زنان اجازة شهادت در دادگاه را 
نمی‌دهد. و وقتی جانشین خود را انتخاب می‌کند. مشخصاً کسی را انتخاب می‌کند 
که کتاب مقدس را به خوبی می‌داند. اگر فرد مرتدی اعتراض کند که «اين کتاب یک 
مشت کاغذپاره است» و بر آن منوال رفتار کند. در زندگی پیش نخواهد رفت. 

حتی اگر دست‌نوشته‌ها مردم را از ماهیت راستین واقعیت منحرف کنند. 
تمی تاه اققار شوه رظن هراران ال خقظط کنتوز یرای سفالتدرک کتاب شین 
از تارنخ کاماد فادرشت اش سا کدر مان دنا رل کارکه غ لا رها اسان شور ند ان 
دور ایک یی که یه بکتا سهانه ان امه تاه اس یه 
وین شبن تشت احا کیت یک حهای قامر معا فرار ارت که رش اد هش 
دیگری به من و کارهای من بها می‌دهد. اگر چیز خوبی اتفاق بیفتد» باید حاصل کار 


خوب من بوده باشد. هر فاجعه‌ای قطعاً باید مجازاتی بر گناهان من باشد. 


۳۷۴ 

اما یهودیان باستان باور داشتند که رنج حاصل از خشک‌سالی, یا فتح بهودا توسط 
شاه بابل 9 تبعید مردم» همه مجازات‌هایی الهی بر گناهان خودشان بود. و اگر 
کوروش, شاه پارسی بر بابلی‌ها چیره شد و به بهودیان تبعیدی اجازه داد تابه خانة 
خود باز گردند و اورشلیم را بازسازی کنند. باید به اين دلیل بوده باشد که خداء در 
عین شفقت. به ندای ندامت آن‌ها گوش فرا داده است. کتاب مقدس این امکان را که 
شاید خشک‌سالی حاصل فوران آتش‌فشانی در فیلیپین بوده باشد. به رسمیت 
نمی‌شناسد. و این دلیل را که نبوچادنزار یهودا را به انگیزة مصالح تجاری بابلی‌هافتح 
کرد. قبول ندارد» و این توضیح را که شاه کورش دلایل سیاسی خاص خود را برای 
التفات به بهودیان داشته. مردود می‌داند. کتاب مقدس, در نتیجه هیچ علاقه‌ای به 

بوم‌شناسی جهانی» اقتصاد بابل يا نظام سیاسی پارس ندارد. 
یک چنین خودشیفتگی. کودکی همة ما را برای‌مان تداعی می‌کند. کودکان در 
تمام ادیان و فرهنگ‌ها فکر می‌کنند که در مرکز جهان قرار دارند و به این دلیل علاقةً 
رو است که طلاق تأثیر عاطفی تخریبی جدی‌ای روی کودکان می‌گذارد. یک کودک 
نمی‌شود. فرقی نمی‌کند که شما چند بار به او بگویید که بابا و مامان افراد مستقلی 
هستند و معضلات و خواست‌های خاص خود ر دارند. 9 اینکه جدایی آن‌ها ربطی به او 
ندارد. کودک در هر حال قادر به درک آن نیست. او فکر می‌کند که همه چیز به 


۳۷۵ 

یکتاپرستان تا لحظة مرگ بر چنین باوری می‌چسبند. همسان با یک کودک. که فکر 
کی که یبش اهاط ربا شم فان کته گنای شاه مه اب 
پارسی‌ها و بابلی‌ها به خاطر او با هم می‌جنگند. 

در دوران کتاب مقدس فرهنگ‌هایی وجود داشتند که درک بسیار صحیح‌تری از 
تاریخ داشتند. ادیان روح‌باور و تعددپرست جهان را همچون بستر جولان قدرت‌های 
متفاوت فراوانی مجسم می‌کردند. نه عمل کرد یک خدای واحد. در نتیجه. برای 
روح‌باوران و تعددگرایان آسان بود که بپذیرند که بسیاری از وقایع ربطی با من و 
خدای محبوب من ندارند. و به این دلیل رخ نمی‌دهند که مرا برای گناهان مرتکب 
شده مجازات کنند. یا پاداشی در آزای اعمال نیکوی من باشند. مورخین یونانی. مثل 
هرودوت و توسیدید 1006101065 و نیز مورخین چینی منل سیما قیان 51714 
0 نظرات ظریفی از تاریخ تدوین کردند که شباهت بسیار زیادی به نظرات نوین 
وی ناهن اوه زیم کته که گنها وشات یه دلیل طرت کی دای 
از عوامل سیاسی. اجتماعی و اقتصادی رخ می‌دهند. انسان‌ها می‌توانند قربانی جنگ 
شوند. بدون اینکه این جنگ حاصل اشتباه خودشان باشد. در نتیجه. هرودوت علاقة 
وافری به درک سیاست پارسی نشان می‌داد. در حالی که سیما قیان بسیار معطوف به 
فرهنگ و دین مردم بربر دشت‌ها بود. [۷] 

محققین کنونی با هرودوت و سیما قیان موافقند. نه با کتاب مقدس و به این 
دلیل است که تمام دول نوین تلاش بسیاری را مصروف جمع‌آوری اطلاعات در بارة 


کشورهای دیگر. و تحلیل روندهای اقتصادی و سیاسی و زیست‌محیطی جهانی 


۳۷۶ 

می‌کنند. وقتی اقتصاد ایالات متحده دچار بحران می‌شود. حتی جمهوری‌خواهان 
پروتستان, به جای نظر انداختن به گناهان خود. گاهی انگشت اتهام به سوی چین 

دراز می‌کنند. 
اما اگر چه هرودوت و توسیدید واقعیت را خیلی بهتر از مولفین کتاب مقدس 
درک می‌کردند. این کتاب مقدس است که. در روبارویی میان این دو نظرية جهانی 
متخاصم. با یک ضربة قاطع در مسابقه پیروز می‌شود. یونانی‌ها نظرية تاریخی بهودی 
را پذیرفتند» نه نظرية طرف مقابل راء پونانی‌هاء هزاران سال بعد از توسیدید. متقاعد 
شدند که اگر یک قبیلة بربر هجوم بیاورد» اين قطعاً به دلیل مجازات الهی برای 
گاهاوشان است ی ان که دید مین هاه‌بیتی کناب مقنمی + صرق قطر اه اختتراه 


بودنش, بنیان مناسب‌تری برای همکاری گستردة انسانی بوده است. 


است که همان افسانه‌ها اهداف همکاری مارا هم تعیین می‌کنند. پس ماباید 
نظام‌های بسیار مدونی از همکاری به وجود آوریم که به منافع و اهداف خیالی خدمت 
کنند: در نتیجه» این نظام شاید تنها وقتی که ما معیارهایش را بپذيريم. ظاهراً کارایی 
هم اکنون یک و نیم میلیارد مسلمان در سراسر دنیا وجود دارد و مردم بیشتری» 


۳۳۷ 

این است که آیا این معیار درستی برای ارزیابی موفقیت است. یک مدیر مدرسه 
یی یی تا ما رای خی شعستال ا خی تسایس تخاب ۷۳ 
درصد بالاتر رفته است». اما آیا این بهترین راه برای قضاوت در مورد یک مدرسه 
است؟ یک مأمور در مصر باستان می‌توانست بگوید: «نظام ما کارایی دارد. ما 
مالیات‌های بیشتری جمع‌آوری می‌کنيم. آبراه‌های بیشتری حفر می‌کنیم و بزرگ‌ترین 
هرم‌های دنیا را می‌سازیم». این حقیقت دارد که فرعون مصری در مالیات. آبیاری و 
فا هروه رای سا یبا بان شا مسا مایق سوه 

اه ها تیا مها نها سای وم تا هار رسای اه 
کشاورزان در مصر باستان, در مقایسه با پیشنیان شکارگر - خوراک‌جوی خود. از 
عشق و روابط اجتماعی بهتری بهره‌مند بوده باشند. بلکه برعکس چنین به نظر 
می‌رسد که در رابطه با تغذیه سلامتی و مرگ و میر نوزاد. کشاورزان زندگی بدتری 
داشته‌اند. سندی از دورانی نزدیک به ۱۸۵۰ قبل از میلاد» از منطقة آمین‌احمد سوم 
- فرعونی که درياچة فایوم را ساخت - وجود دارد که از قول مرد متمولی به نام 
دواخطی توضیح می‌دهد که پسرش, پپی را به مدرسه فرستاد. تا فن کاتبی را 
بیاموزد. دواخطی در راه مدرسه. زندگی رقت‌انگیز کشاورزان. کارگران و سربازان و 
صنعت‌گران را برای پسرش تشریح می‌کند. تا او را تشویق کند که تمام انرژی‌اش را 
وقف تحصیل کند. تا به سرنوشت اکثر مردم دچار نشود. 

بر اساس دواخطیء زندگی کارگر بی‌زمین مزارع» سرشار از مشقت و نکبت اسست. 


او لباسی ژنده به تن دارد و تمام روز را به قدری کار می‌کند که انگشتانش تاول 


۳۷۳/۸ 

می‌زنند. سپس مأمورین فرعون می‌آیند و او را به کار اجباری می‌رانند. پاداش این کار 
شاق فقط فیماری است: این کارگرجتی ااگر تایه خانه پر گردهدم اما کاملا کوقته 
9 از پا درآمده انتتت: سرنوشت کشاورز مالک رمین چندان بهتر نیست. او روزهای خود 
خم م ی کند و گردنش ر پوشیده از تاول‌های چرکین می کند. او ناچار است صبحگاه 
زمین پیازچه را آب دهد و عصر نخل خرما را و غروب مزرعة گشنیز را. در آخر نقش 
فرعونی قدرتمندترین پادشاهی در دوران خود بود. اما سهم یک کشاورز ساده از این 

قدرت عظیم. مالیات و کار اجباری بود. نه درمانگاه و نه خدمات امنیتی اجتماعی. 
این نقصان محدود به مصریان نمی‌شد. علیرغم تمام دستاوردهای خاندان‌های 
چینی. امیراتوری‌های اسلامی و پادشاهی‌های اروپایی. زندگی یک فرد معمولی. حتی 
در سال ۱۸۵۰ بعد از میلاد. بهتر نشده نبود. و در مقایسه با زندگی شکارگر - 
خوراک‌جوی باستان» شاید در حقیقت بدتر هم شده باشد. در سال ۱۸۵۰ یک کشاورز 
چینی با یک کارگر کارخانة منجستر در مقایسه بایک شکارگر - خوراک‌جو 
ساعت‌های طولانی‌تری در روز کار می‌کرد و کارش از نظر جسمی سخت‌تر و ار نظر 
روحی کمتر ارضاء کننده بود. غذای او از غنای کمتری برخوردار بود و9 شرایط 
بهداشتی کاری‌اش هم به گونه‌ای غیر قابل مقایسه بدتر بود و بیماری‌های عفونی 


شیوع بیشتری داشت. 


۳۷۳۹ 

فرض کنید که باید بین دو پيشنهاد زیر در مورد سپری کردن تعطیلات آخر 
هفتة خود. یکی را انتخاب کنید: 

پیشنهاد دوران سنگی: روز اول به مدت ده ساعت در یک جنگل بکر پیاده‌روی 
کنید» 9 برای اتراق شبانه. در مکانی مسطح در کنار رود چادر بزنید. در روز دوم به 
مدت ده ساعت در رود قایق‌رانی کنید و یعد در ساحل یک دریاچه چادر بزنید. در روز 
سوم از یک بومی یاد بگیرید که چطور در دریاچه ماهیگیری کنید و چطور در 
جنگل‌های اطراف قارچ جمع کنید. 

پیشنهاد نوین کارگری: در روز اول به مدت ده ساعت در یک کارخانة نساجی 
آلوده کار کنید» شب را در یک مجموعه آپارتمان تنگ سپری کنید. روز دوم را به 
مدت ده ساعت به عنوان صندوق‌دار در یک فروشگاه محلی کار کنید 9 برای 
استراحت شب به همان آپارتمان شب قبل برگردید. در روز سوم از بومیان بیاموزید» 
وی تیه تک کیان پانکی دای وی 6 بانکی روط بوازست هه 

تفا کنام پیشتهاه | انشخابش کردیدا 

در رابطه با ارزیابی از شبکةّ همکاری انسانی» همه چیز بستگی دارد به معیار و 
با شاید توازن اجتماعی است؟ آبا توجه ما بر روی اشراف است؛ با کشاورزان ساده. با 


خوک‌ها و تمساح‌ها؟ در تاریخ نه فقط یک داستان, بلکه هزاران گزینه از داستان‌ها 


۳۸۰ 

وجود دارد. وقتی تصمیم می‌گیریم یکی را بازگو کنیم» همزمان تصمیم می‌گیریم تا 

در مورد داستان‌های دیگر سکوت کنیم. 
شنگههایبهمکارش اسان معمولا بر اسان معارهانی قضا شم کننن که شوه 
آن‌ها را ابداع کرده‌اند و عجیب هم نیست که اغلب. نمرات بالایی به خود می‌دهند. آن 
شبکه‌های انسانی که به‌ویژه تحت عناوین خیالی موجودیت‌هایی مثل خدایان. ملت‌ها 
9 شرکت‌ها بریا شده‌اند» فلا موفقیت خود ر از زاوية ان موجودیت خیالی 
می‌سنجند. یک دین وقتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که دقیقأً از فرامین الهی پیروی 
:کند. شکوه یک ملت بر اساس ارتقاء منافع ملی ارزیابی می‌شود. 9 یک شرکت تجاری 
وقتی به مطالعة تاریخ هر شبکة انسانی می‌پردازيم. بحا خواهد بود تاگاه مکث 
کنیم و از چشم‌انداز موجودیتی واقعی به آن نگاه کنیم. چطور می‌توانیم بدانیم که 
یک موجود بت» واقعی است؟ خیلی ساده. می‌توانیم از خود سوال کنيم. «آیا ی 
موجودیت متحمل رنج می‌شود؟» اگر مردم معبد زئوس را به آتش بکشند. زئوس رنج 
نخواهد کشید. وقتی از ارزش یورو کاسته می‌شود. یورو رنج نخواهد کشید. وقتی یک 
بانک ورشکسته می‌شود. بانک رنج نخواهد کشید. وقتی کشوری متحمل شکستی 
می‌شود. کشور به‌واقع رنج نخواهد کتنگا این فقط یک استعاره است. اما بر عکس. 
وقتی یک سرباز در نبردی مجروح می‌شود. واقعاً متحمل رنج خواهد شد. وقتی یک 
کشاورز قحطی کشیده چیزی برای خوردن ندارد. رنج خواهد برد. وقتی یک گوساله را 


از گاو ماده جدا م ی کنند. هر دو رنج خواهند کشید. این واقعیت نت 


۲۸۱ 
رنج‌ها طبعاً می‌توانند به دنبال باور ما به افسانه‌ها به وجود آیند. برای مشال. باور 
به اسطوره‌های ملی و دینی می‌تواند باعث بروز جنگ شود. که در آن میلیون‌ها نفر 
هه بخان فانه غود را از دی دهنه: علی شک یال استابا رای 
از ای یقن ضف دقع است: دقیها به این دلین آشته که بايت فلا نما خیسال و 

واقعیت را از هم تفکیک کنیم. 

افسانه به تست بلکه اهمیت»خیانی هم حارنه بذفن داشتان‌های مفت کا زذف قته 
شده در بارة چیزهایی مثل پول» دولت و شرکت تجاری, هیچ جامعة پیچیدة انسانی 
کارایی نخواهد داشت. ما نمی‌توانیم بدون باور به قواعد تخیلی فوتبال فوتبال بازی 
کنیم. و نمی‌توانیم بدون باور به داستان‌های خیالی. از مزایای بازارها و دادگاه‌ها 
تا ون اما داستات ها وا تس هه ان ها تبایت یآ ماهتتف و سار 
شفاه بقتین فرآسوش یکشم که آن‌ها فقس ختالانت هشتند» ار تباط جوی با عافعیت را 
او از خاشو شسی تک کسام یار رام ارت نا ترش سر کت فار مه سول 
هنگفتی به دست آوریم» يا «از منافع ملی دفاع کنیم». شرکت. پول و ملت تنها در 


تخیلات ما هستند. ما آن‌ها ر برای این به وجود آورده‌ايم تا به ما خدمت کته : پس 


چگونه است که ما زندگی خود را برای آن‌ها قربانی می‌کنیم؟ 


۳۸۲ 


زوج عجیب 


« 


ستان‌ها به عنوان بنیان‌ها و ارکان جوامع انسانی عمل می‌کنند. به شهادت تاریخ 
فاتان ها دی من ها بارم مت ها فش ها مارم اقفر بافتنی که بت 


واقعیت چیره شدند. باور به خدای بزرگ سوبک. قیم آسمانی» یا کتاب مقدس. مردم 





را قادر به ساختن درياچة فایوم. دیوار بزرگ چین و کلیسای چارت‌رس کرد. متأسفانه 
باور کور بر این داستان‌ها. به جای هدایت تلاش‌های بشری در جهت بهبود شرایط 
سل عدایاره و طلت‌ها شذا 

آیا امروزه این تحلیل هنوز به قوت خود باقی است؟ در نظر اول. چنین می‌نماید 
که جامعة نوین. بسیار متفاوت از پادشاهی‌های مصر باستان یا چین قرون وسطی شده 


باشد. مگر ظهور علم نوبن بنیان قواعد بازی انسانی را تغییر نداد؟ آیا صحیح نیست. 


۳۸۲۳ 

که بگوبیم» علیرغم اهمیت اسطوره‌های سنتی جاری, نظام‌های اجتماعی نوین به‌طور 
روز افزونی بر نظریات علمی عینیء مثل نظرية تکامل - که در مصر باستان و چین 
قرون وسطی وجود نداشتند - تکیه دارند؟ 

ما طبعاً می‌توانیم بگوییم که نظریات علمی انواع جدیدی از اسطوره‌ها هستند. 
و باور ما به علم متفاوت از باور مصریان باستان به خدای بزرگ سوبک نیست. اما این 
مقايسة خوبی نیست. سوبک تنها در تخیلات مشترک مریدانش وجود داشت. عبادت 
سوبک امکان وحدت نظام اجتماعی مصر را فراهم آورد و زمینه‌ساز احداث آبگیرها و 
آ اه شین امداه ماقیان وه و کال هر گزری کرد اما خیاوت‌ما زد خووغ 
خود حتی یک میلیمتر هم بر جذر و مد سطح آب نیل تأثیر نداشت. بلکه برعکس. 
نظریات علمی تنها روش برای پیوند میان انسان‌ها نيستند. اغلب گفته می‌شود که 
خدا به کسانی کمک می‌کند که به خود کمک می‌کنند. اين بیان دیگری از این گفته 
تت» که توقای ابا اه هام یف کوا بد ها ایام ها وی ات که 
بکنیم» وجود آن مثبت خواهد بود. آنتی‌بیوتیک‌هاء در تفاوت با خدا. در همه موثر 
خواهد افتاد و عفونت‌ها را درمان خواهد کرد. حتی در کسانی که به خود کمک 
نمی کنند و به آنتی‌بیوتیک‌ها باور ندارند. 

در نتیجه» دنیای نوین بسیار متفاوت از دنیای پیشانوین است. فرعون‌های مصر 
و امپراتورهای چین, علیرغم هزاران سال تلاش. موفق به غلبه بر قحطیء طاعون و 
جنگ نشدند. جوامع نوین این کار را طی چند سده انجام دادند. آیا این به دلیل دست 


کشیدن از اسطوره‌های ذهنی مشترک و اولویت دادن به دانش علمی عینی نیست؟ و 


۳۸۹۴ 

آیا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اين فرآیند در دهه‌های آینده شتاب گیرد؟ وقتی 
فن‌آوری به ما امکان می‌دهد تا انسان‌ها را متحول کنیم. بر پیری فائق آییم و به کلید 
خوشبختی دست یابیم. آنگاه مردم اهمیت کمتری به خدایان» ملت‌ها و شرکت‌های 
خیالی خواهند داد و به جای آن به کشف اسرار واقعیت فیزیک و زیست‌شناسی 
خواهند پرداخت. 

مسائل به‌واقع بسیار پیچیده‌تر از این‌ها هستند. دانش نوین قطعاً قواعد بازی را 
تاش اما سفایی سای اما تک نطو ها کب کات پر یر سلطا 
دار مت اب اس رهطا [ فق تیر رت سفن سل در متنق اس سایی سای 
تخریب واقعیت ذهنی مشترک آن را قادر سازد. تا به گونه‌ای فراگیرتر از هر زمان 
دیگری بر واقعیات عینی و ذهنی تسلط یابد. همزمان با این که انسان‌ها واقعیت را 
دگرگون می‌کنند تا با تخیلات مورد علاقه‌شان تطبیق یابد. مرز میان خیال و واقعیت؛ 
به کمک کامپیوتر و مهندسی زیستی مبهم می‌شود. 

کشیشان سوبک به وجود خدا - تمساح‌ها اعتقاد داشتند. در حالی که فرعون 
آرزوی زندگی جاوید در سر می‌پروراند. در حقیقت تمساح مقدس یک خزندة بسیار 
معمولی باتلاق بود که ملبس به زیورآلات طلایی شده بود. و فرعون هم به اندازة 
ساده‌ترین کشاورزان فناپذیر بود. جسد او بعد از مرگ با مواد نگه‌دارن‌ده و عطرهای 
خوشبو مومیایی می‌شد. اما با این همه بی‌جان بود. اما محققین قرن بیست و یکم 


شاید واقعاً بتوانند ابرتمساح‌ها را خلق کنند و به انسان‌های سرآمد جوانی جاوید بر 


روی زمین بدهند. 


۳۸۵ 

در نتیجه» ظهور علم حداقل برخی اسطوره‌ها و ادیان را نیرومندتر از هر زمان 

دیگری خواهد کرد. برای درک این مطلب و روبارو شدن با چالش‌های قرن بیست و 
یکم باید با یکی از تکراری‌ترین سوالات روبه‌رو شویم: علم نوین چه موضعی نسبت به 
دين می‌گیرد؟ به نظر می‌آید که آنچه که می‌توان در بارة اين سوال گفت. تاکنون 
میلیون بار گفته شده است. اما علم و دین عملاً مشل یک زن و شوهر هستند که 
علیرغم بهره‌گیری از مشاورة زناشویی طی ۵۰۰ سال. هنوز یکدیگر را نمی‌شناسند. آقا 
هنوز خواب سیندرلا را می‌بیند و خانم هم هنوز به دنبال فرد مناسب می‌گردد. و 
همزمان در مورد اينکه نوبت کدام‌شان است تا زباله‌ها را بیرون ببرد» با هم دعوا 


میکروب‌ها و شیاطین 

اکثر سوء تفاهم‌ها در خصوص علم و دین نتيجة تعاریف غلط از دین است. بسیار زیاد 
اتفاق می‌افتد که مردم دین را با خرافات» معنویت و اعتقاد به نیروهای ماوراء طبیعی؛ 
پا اعتقاد به خدایان اشتباه می‌گیرند. دین هیچ کدام از این‌ها نیست. دین نمی‌تواند 
معادل خرافات فرض شود. زیرا اکثر مردم مایل نیستند باورهای محبوب خود را 
«خرافات» بنامند. ما هميشه به «حقیقت» اعتقاد داریم. این فقط دیگران هستند که 
به خرافات اعتقاد دارند. 

به همین شکل, افراد کمی هستند که به نیروهای ماوراء طبیعی باور دارند. 


۳۸۶ 
جزتی از طبیعت هستند. درست مثل کدو تنبلء عقرب و میکروب. پزشکان نوین 
عامل بیماری‌ها را میکروب‌های نامرتی می‌دانند و کشیشان وودو شیاطین نامرئی را 
عامل بیماری‌ها می‌پندارند. هیچ چیز ماوراء طبیعی در این نیست: شما شیطانی را 
عصبانی می‌کنید و او هم وارد بدن شما می‌شود و درد ایجاد می‌کند. چه چیزی 
ظبیعرتر از این می‌قواند وخوه داشته باشد؟ فقط آن‌ها که به شیاطین اعتفاد نتارشهه: 

آن‌ها را جدا از نظم طبیعی چیزها می‌پندارند. 
یکسان پنداشتن اعتقاد به دين و اعتقاد به نیروهای ماوراء طبیعی بدین معنی 
است که شما بتوانید تمام پدیده‌های شناخته شدهّ طبیعی را درک کنید. به جز دین. 
که فقط یک مکمل اختیاری است. اگر درک کاملی از تمامی طبیعت داشته باشیم. 
آنگاه می‌توانیم انتخاب کنیم. که آیایک جزم دینی «ماوراء طبیعی» را به 
اعتقادات‌مان اضافه کنیم يا نه. اما اکثر ادیان ادعا می‌کنند که نمی‌توان دنیارا بدون 
وجود آن‌ها درک کرد. بر پاية باورهای دینی» اگر شما جزم‌های دینی را به حساب 
نیاورید هرگز نمی‌توانید به دلایل واقعی بیماری‌ها. خشک‌سالی با زمین لرزه پی 
تعریف دین به «اعتقاد به خدا» نیز دارای اشکال است. ما این‌طور فکر می‌کنیم 
که یک مسیحی متدین به این دلیل مذهبی است که به خدا اعتقاد دارد. در حالی که 
کمونیست‌های پرشور مذهبی نیستند. زیرا کمونیسم خدایی ندارد. اما دین توسط 
انسان‌ها به وجود آمده است. نه خدایان. و بر اساس کارکرد اجتماعی خود مشخص 


می‌ شود نه وجود خدایان. دین هر آن چیزی است که به ساختارهای اجتماعی انسانی 


۳۸۷ 

یک مشروعیت فوق بشری بدهد. دین به هنجارها و ارزش‌های انسانی» با این استدلال 
که بازتاب قوانین فوق‌بشری هستند. مشروعیت می‌دهد. 

دین ادعا می‌کند که انسان‌ها تابع نظامی از قوانین اخلاقی هستند که خودشان 
ابداع نکرده‌اند و نمی‌توانند آن‌ها را تغییر دهند. یک بهودی معتقد می‌تواند بگوید که 
این نظامی تا قواتین تعلاقی اس که توفط غها کر کاب مقدس حول کترهه اسست: 
یک هندو می‌تواند بگوبد که قوانین توسط برهماء ویشو و شیوا خلق شده‌اند و توسط 
ودا به انسان‌ها وحی شده‌اند. ادیان دیگر از بودیسم و دائوئیسم گرفته تانازیسم. 
کمونیسم و لیبرالیسم. معتقدند که قوانین فوق بشری قوانینی طبیعی هستند. و 
محصول اين يا آن خدا نیستند. هر کدام طبعاً به نوع متفاوتی از قوانین طبیعی باور 
دارد. که توسط پیامبران و فرهیختگان, از بودا و لوازی گرفته تا هیتلر و لنین. کشف 
شده و ظهور یافته‌اند. 

یک پسر بهودی نزد پدرش می‌رود و سوال می‌کند: «پدر. چرا نباید خوک 
بخوریم؟» پدر متفکرانه دستی به ریش بلند سفیدش می‌کشد و جواب می‌دهد: 
«خب. پسر دنیا این طور است. تو هنوز جوانی و درک نمی‌کنی. امااگر ما خوک 
یرو ها ما زا ما اش خراهن کرد و ای خاک وی ساسا قدارق ام هه 
من نیست. حتی عقيدة خاخام هم نیست. اگر خاخام دنیا را آفریده بود» شاید دنیایی 
می‌آفرید که در آن خوک‌ها حلال می‌بودند. اما خاخام دنیا را نیافریده. بلکه خدا آن را 
آفریده است. و نمی‌دانم چرا خدا گفت که نباید خوک بخوریم. پس ما هم نباید خوک 


بخوریم. فهمیدی؟» 


۳۸۹۸ 

در سال ۰۱۹۴۲ یک پسر آلمانی نزد پدرش: که یک افسر ارشد نازی استة: 
می‌آید و سوال می‌کند: «پدر. چرا ما بهودی‌ها را می‌کشیم؟» پدر که چکمه‌های 
چرمی برآقش را جلا می‌دهد. توضیح می‌دهد: «خب. پسر دنا این طور است. تو 
هدر توانی وان کت کل باکر ما مایم تمودی‌ها وک پمال زاعقا تساهن .و 
انقراض بشر خواهند شد. این عقیدهُ من نیست. و حتی عقیدة رهبر هم نیست. اگر 
هیتلر دنیا را آفریده بود. شاید دنیایی می‌آفربد که در آن قوانین انتخاب طبیعی 
حاکمیت نمی‌داشتند و بهودیان و آریایی‌ه اء همگی می‌توانستند در یک هماهنگی 
مطلوب کتار هج عندگی کته اما هیطر هیا را تیا یه او فقط ستمی می‌کنه شا راز 
تیش ین اف وا را ان ی ایکا متا ان رف 

تبعیت نکنیم عاقبت خوبی برای ما نخواهد داشت. روشن شد؟!» 
در سال ۲۰۱۶ یک پسر بریتانیایی نزد پدرش. که یک نماینده لیبرال در 
مجلس است. می‌رود و سوال می‌کند: «پدر. چرا باید به حقوق انسانی مسلمان‌ها در 
خاور میانه اهمیت دهیم؟» پدر دست به فنجان چای خود می‌کشد. کمی تعمق 
می‌کند و می‌گوید: «خب. پسر» دنیا این طور است. تو هنوز جوانی و درک نمی‌کنی؛ 
رام اسان ه ایض هی ها هر بان شیاه بک ریس مرک دوه انم 
دلیل از حقوق طبیعی مشترک برخوردارند. اين نه عقیدة من است و نه مصوبة 
مجلس. اگر مجلس دنیا را آفریده بود. شاید حقوق جهانی بشر در یک کميت؟ة فرعی 
در کنار تمام مفاد فیزیک کوانتوم دفن شده بود. اما مجلس دنیا را نيافریده» بلکه فقط 


۳۸۹ 

آن‌ها گمان.می‌کنند که نما آرنها را به داشتن باورهای کوربه خیتالات بی باه متهم 
پای‌بند هستند که توسط انسان‌ها ابداع نشده. بلکه هر انسانی باید از آن پیروی کند. 
تا جایی که می‌دانیم. تمام جوامع انسانی به این قوانین اعتقاد دارند. هر جامعه‌ای به 
اعضایش می‌گوید که باید از نوعی قانون فوق بشری اطاعت کنند و نقض این قانون به 

فاجعه خواهد انجامید. 
مجازات‌های که وعده می‌دهنه از هم مشفاوکته مقلا کلیسای کاتولیک در اردیای 
عبور یک شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر از عبور یک فرد ثروت‌مند از دروازه‌های بهشت 
را به آتش جهنم ارجاع می‌داد. کمونیسم نوین هم ثروت‌مندان را دوست ندارد. اما 
آن‌ها راء به جای آتش جهنم بعد از مرگ همینجا و همین الان به مبارزة طبقاتی 


تهدید می‌کند. 


۳۹۰ 
قوائین کمونیستی تاریخ. تا آنجا که بر ثیروهای فوق‌بشری خارج از اراد انسان 
تکیه دارند. به فرامین خدای مسیحیت شباهت دارند. مردم می‌توانند فردا صبح 
تصمیم بگیرند که قوانین آفساید در فوتبال را لغو کنند. زیرا ما خودمان آن‌ها را ابداع 
کتهایی اماقت قازن عفافان بر آتبانی کفه ما کی قزانین فاعم ان خرف 
نظر از تمام تلاش‌های عاملان نظام سرمایه. تا زمانی که به انباشت مالکیت خصوصی 
بپردازند. آتش مبارزة طبقاتی را روشن می‌کنند و محکوم به شکست در مقابل 
کارگران نوظهور هستند. 
اگر شما یک کمونیست هستید. خواهید گفت که کمونیسم و مسیحیت بسیار 
از هم متفاوتند. زیرا کمونیست درست می‌گوید ولی مسیحیت اشتباه می‌کند. مب‌ارزة 
طبقاتی به‌واقع در بطن نظام سرمایه است. در حالی که ثروت‌مندان بعد از مرگ در 
آتش ازلی جهنم نخواهند سوخت. حتی اگر این‌طور باشده باز به اين معنا نخواهد بود 
که کمونیسم یک دین نیست. بلکه به این معنا است که کمونیسم یک دین حقیقی 
است. پیروان تمام ادیان معتقدند که فقط دین خودشان حقیقی است. شاید حق با 


پیروان یکی از این ادیان باشد. 


اگر بودا را ملاقات کنید 
این گفته. که دین وسیله‌ای برای حفظ نظم اجتماعی 9 سازمان‌دهی همکاری 
گسترده است. شاید افراد زیادی را؛ به دلیل این‌که دین را قبل از هر جیز به عنوان 


یک افق معنوی معرفی می‌کند. برنجاند. اما اگر شکاف میان دین و علم کمتر از آن 


۳۹۱ 

است که ما معمولاً فکرش را می‌کنیم» شکاف میان دین و معنویت بسیار بیشتر است. 

دین یک معامله است. در حالی که معنویت یک سفر است. 
دین توصیف کاملی از دنیا دارد و قراردادی مدون با اهدافی از پیش تعیین شده 
را به ما پیشنهاد می‌کند. «خدا وجود دارد و مقرر کرده است تادر راه معینی قدم 
برداریم. اگر از خدا اطاعت کنیم. به بهشت خواهیم رفت. اگر از او اطاعت نکنیم. در 
آتش جهنم خواهیم سوخت.» وضوح کامل این معامله. جامعه را وامی‌دارد تا هنجارها 
و ارزش‌های عمومی را وضع کند. تا این‌ها هم به نوبة خود رفتار انسانی را تنظیم 
سفرهای معنوی اینچنین نیستند. بلکه معمولاً مردم را در راه‌های اسرارآمیزی» به 
سوی مقاصد نامعلوم هدایت می‌کنند. این جست‌وجو معمولاً با یک سوال بزرگ شروع 
می‌شود. مثلاً من کیستم؟ معنای زندگی چیست؟ چه چیزی خوب است؟ آنجا که 
تانق انم مه ها آ یامه تسه کوهای ا هس یت بان اه 
ممفونی:به آسانی فان نمی‌شونن. آن‌ها عضمم هستتد کا سوال پبزرگ را دنیسال کته 
الب هه کته تین مس قووه وه فقط له بعاهانی هداس نایبت وبا 
می‌خواهند ببينند. اما تحصیلات دانشگاهی برای اکثر مردم بیشتر یک معامله است. 
نه یک سفر معنوی» زیرا ما را به سمت هدف‌های از پیش تعیین شده‌ای هدایت 
بش کته که ریش یمه هار مول ها و راتکه رای شا هار کت ده و شخب سوک 
سه سال درس خواهم خواند. امتحان خواهم داد. مدرک خواهم گرفت. تا یک شغل 


پردرآمد را برای خود تضمین کنم. اما اگر سوالات بزرگی که در طول راه با آن‌ها 


۳۹۲ 
روبه‌رو می‌شویم» مارا به سوی مقاصد غیرمنتظره هدایت می‌ کرد تحصیلات 
دانشگاهی می‌توانست به یک سفر معنوی بدل شود. برای مثال» یک دانشجو 
کند. اما اگر آنچه که او می‌آموزد. به نحوی او را به سوی یک تشریفات مذهبی هندو 
یا شرکت در یک برنامةٌ کمک به بیماران هیو در زیمباووه هدایت کنده آنگاه می‌تسوان 
شر. بر اساس نظريبة دوگانه‌پرستی. خدای خیره ضمیرهایی خالص و جاودانی آفریده. 
که در دنیای شگفت‌انگیز روح زندگی می‌کرده است. اما خدای شر- که گاهی 
شیطان نامیده می‌شود - دنیای دیگری. از ماده آفرید. از آنجا که شیطان از سرانجام 
آفریده‌اش جیزی نمی‌دانست. پس همه چیز در این دنیای مادی راه تباهی و تلاشی ۳ 
طی می کند. شیطان برای اينکه در آفرینش ناقص خود زندگی بدمد. ضمیرهای 
دنیای خالص روح را وسوسه کرد و آن‌ها را در درون اندام‌های مادی محبوس کرد. به 
این دلیل است که انسان‌ها چنین هستند: یک روح معنوی خوب. در دام یک جسم 
مادی شیطانی. از آنجا که زندان روح - یعنی جسم - فنا می‌شود و می‌میرد» شیطان 
همواره ارواح را با لذت‌های جسمی. و بیش از هر چیز با غذا.ء شهوت جنسی و قدرت. 
می‌فریبد. وقتی بدن فنا می‌شود و روح امکان اين را می‌بابد تا آزاد شود و به دنیای 


معنوی برگردد» طمع او برای لذت‌های جسمی او را دوباره به درون یک جسم مادی 


۳۹۳ 

جدید می‌کشاند. بنابر این روح از این جسم به آن جسم کوچ می‌کند و روزهایش را 
در جست‌وجوی غذاء شهوت جنسی و قدرت تلف می کند. 

دوگانه‌پرستی مردم را دعوت به گسستن از این زنجیرهای مادی, و بازگشت به 
تیان معتویت نس کف که کاملا برای ها بآ شتا اش نا خایه تیف ما اتت: سای 
این جست‌وجو باید از تمام وسوسه‌ها و معامله‌های مادی دوری کنیم. بر اساس این 
میراث دوگانه‌پرست. هر سفری که ما در آن نسبت به آئین قراردادی و معاملات 
دنیوی مادی شک کنیم و به سوی یک مقصد ناشناخته سفر کنیم» «یک سفر 
معنوی» نامیده می‌شود. 

چنین سفرهایی اساسأً متفاوت از ادیان هستند. زیرا ادیان در جست‌وجوی تثبیت 
نظم دنیوی هستند. اما معنویت می‌خواهد از آن بگربزد. اغلب مهم‌ترین شرط 
مسافرین معنوی این است که باورها و آئین‌های قراردادی ادیان مسلط را به چالش 
بکشند. در بودیسم ذن گفته می‌شود که «اگر بودا را در راه ملاقات کردی. او را 
بکش». این بدین معنا است که اگر در مسیر معنوی خود با افکار خشک و قوانین 
جامد بودیسم نهادینه شده روبه‌رو شدی. موظفی تا خود را از آن‌ها هم برهانی. 

معنویت برای ادیان یک تهدید خطرناک است. ادیان معمولاً لاش می‌کنند تا بسر 
کنجکاوی‌های معنوی پیروان‌شان مهار زنند و نظام‌های دینی فراوانی وجود دارند که 
نه توسط مردم معمولی. با دغدغه‌های غذاء شهوت جنسی و قدرت. بلکه توسط 
جست‌وجوگران حقیقی معنویت. که فراتر از ابتذال‌ها می‌روند» به چالش کشیده 


شدهاند. طغیان اعتراضی پروتستان بر علیه اقتدار :کلیس اج کاتولیک. نه توسط 


۳۹۴ 
لذت‌جویان منکر وجود خداء بلکه توسط یک عابد و راهب مرتاض, مارتین لوت 
مشتعل شد. لوتر در پی پاسخ به سوالات بنیادی زندگی بود و نمی‌خواست خود را به 
آداب و شعاثر و معاملات پیشنهادی کلیسا محدود کند. 
کلیسا در دوران لوتر به پیروانش قراردادهای بسیار اغوا کننده‌ای را وعده می‌داد. 
اگر گناه کردید. و از نفرین ابدی بعد از مرگ در هراس هستید. آنچه که نیاز داربد؛ 
خریدن یک قرارداد استغفار است. در ابتدای قرن شانزدهم. کلیسا «فروشندگان 
رستگاری» حرفه‌ای استخدام می‌کرد. که شهرها و روستاهای اروپا را زیر پا 
می‌گذاشتند و به بهای معینی قرارداد استغفار می‌فروختند. آیا یک گذرنامه به بهشت 
نمی‌خواهید؟ ده سكة یپردازید. آیا نمی‌خواهید با پدربزرگ هاینز و مادربزرگ گرترود 
محشور شوید؟ خیلی ساده است. برای شما سی سکه خرج می‌دارد. یکی از 
معروف‌ترین فروشندگان راهبه‌ای بود. اهل دومینیکن, به نام پوهانس تتزل» که بر 
اساس روایات می‌گفت: لحظه‌ای که سکه در جیب بغل تو جرینگ جرینگ می‌کند. 
روح از برزخ به بهشت پرواز خواهد کرد. [۱] 
هر چه لوتر بیشتر در این باره می‌شنید بیشتر به این معامله و کلیسایی که آن 
را به فروش می‌گذاشت. شک می‌کرد. نمی‌توان به اين راحتی رستگاری خود را خرید! 
پاپ به هیچ وجه اختیار بخشودن گناه مردم و گشودن دروازه‌های بهشت به روی 
آنها راتتاو بر اساسی سفتپروتستان لوقوی ۳۱ کب ۱۵۱۷به کلیسای: آز: 
ی 


برد. در آن سند لیست نود و پنج عبارت بر علیه اعمال مذهبی آن دوره و علیه فروش 


۳۹۵ 
استغفارنامه» قید شده بود. لوتر سند را بر در کلیسا میخکوب کرد و بدین گونه بارقة 
نوآوری پروتستان مشتعل شد. که در آن هر انسایی را که به رستگاری اهمیت می‌داد. 
مورد خطاب قرار می‌داد. تا بر علیه اقتدار پاپ قیام کند و به دنبال راه‌های دیگری 


برای ورود به بهشت باشد. 





۳۹۶ 

از یک چشم‌انداز تاربخی. سفر معنوی همواره غم‌انگیز بوده ابستت: زی را راهی 

است بدون همراه. که برای فرد مناسب استء نه برای تمامیت جامعه. همکاری‌های 
انسانی» به جای سوالات صرف نیاز به پاسخ‌های محکم دارند» و آن‌ها که بر علیه 
ساختارهای خمودهٌ دینی قیام می‌کنند» ساختارهای جدیدی به جای آن‌ها برپا 
تأسیسات دینی انجامید. این امر در مورد مارتین لوتر رخ داد. که قوانین» مسسات و 
سای کلیسای کانولیک :رآ به بلس عفیه ول عودتن شروم اه بوشتن کتاب‌های 
قانون جدید کرد. موّسسات جدید برپا ساخت و شعاثر جدیدی ابداع کرد. در مورد بودا 
قوانین» شعاثر و ساختارهای هندوئیسم و یهودیت سنتی را واژگون کردند. اما به مرور 
قوانین» شعاثر و ساختارهایی که به نام آن‌ها ایجاد شد. به مراتب بیشتر از هر فرد 


دیگری در تاریخ بود. 


خدای جعلی 
اکنون که درک بهتری از دین داریم» می‌توانيم به بررسی رابطة میان دین و علم 
بازگردیم. دو تعبیر افراطی در مورد این رابطه وجود دارد. یک دیدگاه می‌گوید که علم 
ودین دشمنان قسم‌خورده هستند. و تاریخ نوین با نبرد مرگ و زندگی دانش علمی 
بر علیه خرافات دینی رقم خورده است. پرتو علم به مرور زمان تاریکی دین را زدود و 


جهان را به‌طور روزافزونی غیردینی. خردمندانه و مُنور کرد. اگر چه برخی کشفیات 


۳۹۷ 

علمی قطعاً جزمیت دینی را تضعیف کرد. اما این اجتناب‌ناپذیر نبود. برای مثال. جزم 
مسلمان این است که اسلام توسط پیامبر محمد در قرن هفتم عربی بنیاد نهاده شد. و 
کثیری از شواهد علمی برای تأیید آن وجود دارد. 

آنچه که مهم‌تر است این است که علم. برای ایجاد مسسات انسانی باثبات. 
همواره به کمک دین نیاز دارد. دانشمندان در بارة چگونگی کارکرد جهان تحقیق 
مت کتید اما هی تنعل وی تاره ها نصا خهق که امتان‌ها سکیم ها کی 
دانشمندان می‌گوبند که انسان نمی‌تواند بدون اکسین زندکی کنده اضا آینا درست 
است که جانیان را با خفگی اعدام کرد؟ علم جوابی بر چنین سوالاتی ندارد. اين تنها 
ادیان هستند که راهنمایی‌های لازم را می‌کنند. 

باه ف وه هم وهای که ها تدای عملا تا ی کشت یحایر ٩]‏ 
بینش‌های دینی آن‌ها است. برای مثال تأسیس سه آبگیر درة جرج بر رود بانگتسه را 
در نظر بگیرید. وقتی دولت چین در سال ۱۹۹۲ تصمیم به احداث این آبگیر گرفت. 
فیزیک‌دانان می‌توانستند فشاری را که آبگیر باید تحمل کند. محاسبه کنند. 
اقتصاددانان قادر بودند مخارج احتمالی آن را پیش‌بینی کنند» و مهندسین برق هم 
میزان تولید برق را برآورد کردند. اما دولت ناچار بود تا عوامل دیگری را هم در نظر 
کوخ خاش ای آیکیی کف از رها وی که ها رای تفای باشتانی * 
چشم‌اندازهای طبیعی بی‌مانند و محیط‌های بکر زیستی حیوانات زیر طغیان رودها 
رفتند. بیش از یک میلیون نفر مجبور به مهاجرت شدند و صدها گونة حیوانی در 


خطر انقراض قرار گرفتند. به نظر می‌رسد که اين آبگیر مستقیماً باعث انقراض 


۳۹۸ 
دلفین‌های رود چین شد. مهم نیست که شما در بارة سه آبگیر جرج چه فکری 
می‌کنید. آنچه که روشن است این است که ساخت آن بنا یک سوال اخلاقی بود. نه 
علمی. هیچ آزمایش فیزیکی. محاسبة اقتصادی و معادلة ریاضی به شما نمی‌گوید که 
آیا تولید هزاران مگا وات برق و کسب سود از نجات بناهای چینی, يا دلفین‌های رود 
چین ارزش‌مندتر است یا نه. در نتیجه چین نمی‌تواند فقط بر پاية نظریات علمی عمل 
کند و به نوعی دین يا ایدتولوژی هم نیاز دارد. 
نقطه نظر افراطی دیگر این است که بگوییم علم و دین کاملا از هم جدا 
هستند. علم حقایق را بررسی می‌کند و دین از ارزش‌ها صحبت می‌کند و اين دو 
هرگز به هم نمی‌رسند. دین در مورد حقایق علمی چیزی برای گفتن ندارد» و علم 
تا تک موی اعتا دا تیتی ت ات کت کر بات رم کیت تیک نی ات 
و به این دلیل سقط جنین گناه محسوب می‌شود» زیست‌شناسان نه می‌توانند اين ادعا 
را اثبات کنند و نه رد. هر زیست‌شناسی می‌تواند نظر شخصی خودش را در مورد 
سخن پاپ بگوید. اما این زیست‌شناس, به عنوان محقق علمیء نمی‌تواند وارد اين 
جدال شود. 
این نظر شاید معقول به نظر آید. اما در مورد دین درکی اشتباه دارد. اگر چه 
علم به‌واقع فقط با حقایق سر و کار دارد. اما دین هیچگاه خود را در حيطة 
قضاوت‌های اخلاقی محدود نمی‌کند. دین نمی‌تواند راهنمایی عملی پیش روی ما 
بگذارد» مگر اينکه ادعاهای عملی داشته باشد. و اینجا است که با علم تصادم می‌کند. 


مهم‌ترین قسمت بسیاری از جذم‌های دینی اصول اخلاقی آن‌ها نیست. بلکه ادعاهایی 


۳۹۹ 
است مانند: «خدا وجود دارد». «روح به خاطر گناهانش در جهنم مجازات خواهد 
شد»» «کتاب مقدس توسط خدا نوشته شده نه توسط انسان‌ها». «یاپ هرگز اشتباه 
نمی کند». این اظهارات حقایق ادعایی 26۳0606 1201021 نام دارند تمام این‌ها 
ادعاهای عملی هستند. بسیاری از بحث‌های داغ دینی و بسیاری از درگیری‌های میان 
علم و دین به چنین ادعاهای عملی مربوط می‌شود. نه قضاوت‌های اخلاقی. 
برای مثال سقط جنین را در نظر بگیرید. مسیحیان موّمن بر علیه سقط جنین 
موضع می‌گیرند. در حالی که بسیاری از لیبرال‌ها از آن دفاع می‌کنند. محور اصلی 
شاه رای انیت به اتعلافی مان و یلها هن وه ین تک 
انسانی باور دارند. اما در مورد برخی حقایق زیستی با هم مخالفند: آیا زندگی انسانی 
در لحظةْ بسته شدن نطفه شروع می‌شود. پا در لحظ تولد. و با جایی در این میان؟ 
برخی فرهنگ‌های بشری معتقدند که زندگی حتی هنگام تولد هم شروع نمی‌شود. بر 
بای کف اه تیانان تفا و کرفوهای اف اش هقی وا[ بت کی 
یک فرد در لحظه‌ای شروع می‌شود که نامی به او بدهند. وقتی کودکی متولد می‌شود. 
رقم قیل اد انتخان‌ تام تعظهای کت ی کتف اک تم گرفتند که انمهلیلن کی 
مافررای با مشکلات اقتصادی کوک را نگه قذارشه او رام کشتتن ار این کار زا 
قبل مراسم نام دهی انجام دهند» آن را کشتن نمی‌دانند. [۲]مردم چنین 
فرهنگ‌هایی باید با لیبرال‌ها و مسیحیان موافق باشند. که معتقدند زندگی مقدس 
است و قتل جنایتی وحشتناک است. اما با این وجود از کشتن کودک حمایت 


۳ 
وقتی ادیان در مورد خود تبلیغات می‌کنند. معمولا بر ارزش‌های متعالی خود 
تأکید کنند. اما خدا اغلب در حقایق ادعایی ظریفی پنهان می‌شود. دین کاتولیک خود 
را به عنوان دین جهانی عشق و همدردی معرفی می‌کند. چه زیباا چه کسی می‌تواند 
مقید به اطاعت کور کورانه از پاپ می‌کند. که هرگز اشتباه نمی کند. حتی وقتی که 
چنین راهنمایی‌های عملی فقط نتيجة قضاوت‌های اخلاقی نیستند. بلکه حاصل ادغام 
قضاوت‌های اخلاقی با حقایق ادعایی هم هستند. 
وقتی فضای اخلاقی فلسفه را ترک کنیم و به‌واقعیت‌های تاریخی نظر افکنیم. 


فرمی‌بانيم. که فاستان‌های مذهبی تقرنبا هفواره این نته ر کی را فارا هی باشفة: 


۱. قضاوت‌های اخلاقی» مثل «زندگی انسانی مقدس است». 

۲ حقایق ادعایی. مثنل «زندگی انسانی از لحظة بسته شدن نطفه شروع 
می‌شود ». 

۳. ادغام قضاوت‌های اخلاقی با حقایق ادعایی. که به راهنمایی‌های عملی 


می‌انجامد. مثل «هرگز اجازةٌ سقط جنین ندهید. حتی یک روز بعد از انعقاد نطفه». 


۳۰۱ 

علم اختیار پا توانایی رد یا قبول قضاوت‌های اخلاقی ادیان را ندارد. اما دانشمندان 
حرف‌های زیادی در مورد حقایق ادعایی دینی دارند. برای مثال» زیست‌شناسان برای 
پاسخ به سوالات عملی صلاحیت بیشتری از کشیشان دارند. مثل «آیا جنین انسانی 
یک هفته بعد از انعقاد نطفه دارای دستگاه عصبی است؟ آیا می‌تواند درد را تجربه 
کند؟» 

برای وضوح بیشتر اجازه دهید یک مورد تاربخی واقعی را به طور عمیق‌تر 
بررسی کنیم. که به ندرت در تبلیغات دینی شنیده می‌شود. اما در زمان خود کین 
اجتماعی و سیاسی بزرگی بر جای گذارد. پاپ‌ها در اروبای قرون وسطی از اقتدار 
سیاسی بسیار گسترده‌ای برخوردار بودند. هر گاه در جایی در ارویا جنگی در 
می‌گرفت. آن‌ها خواستار کسب اختیار برای تصمیم‌گیری در مورد آن معضل 
پاپ سیلوستر اول و وارثان او اختیار داده می‌شد تا کنترل همیشگی بر بخش اروپایی 
داستتت 9 هر گاه که با مخالفت شاه‌زاد گان. شهرهای ستیزه جو 9 کشاورزان یاغی 
روبه‌رو می‌شدند از آن به عنوان یک ابزار تبلیغی نیرومند استفاده می‌کردند. 

مردم در اروپای قرون وسطی احترام بزرگی برای احکام امپراتوری باستانی قائل 


۳-۲ 
باور بودند که هر چه یک سند قدیمی‌تر باشد. اعتبار بیشتری دارد. کنستانتین از 
احترام ویژه‌ای برخوردار بود. زیرا او امپراتوری روم را از قلمرو کفر به امپراتوری 
مسیحی تغییر داد. بدیهی بود که در یک تصادم میان امیال یک شورای شهر در یک 
دورة خاص و فرمانی که در همان ابتدا توسط خود کنستانتین کبیر صادر شده بود. 
مردم از سند قدیمی پیروی کنند. از اين رو هر گاه پاپ با مخالفت سیاسی مواجه 
می‌شد. به هدية کنستانتین متشبث می‌شد. تا آن‌ها را مقید به اطاعت کند. هديةٌ 
کنستانتین سنگ بنای مهمی برای تبلیغات پاپ‌ها و برای نظم سیاسی قرون وسطی 
بود. اما هميشه کارگر نمی‌افتاد. 
وقتی ما هدیة کنستانتین را از نزدیک بررسی می‌کنیم» درمی‌یابیم که این 


در ۲۰ مارس ۳۱۵ 
مردم باید به احکام امپراتوری اروپایی‌ها در سال ۱۳۱۵ 


۱ امپراتور کنستانتین 
باستانی» بیش از آراء عمومی باید از فرامین پاپ 
تسلط پاپ‌ها بر اروپا 
کنونی احترام بگذارند. اطاعت کند 
را هدیه داد. 





۳۰۳ 
اعتب‌ار اخلاقی فرامین امپراتوری باستانی دور از بدیهیات است. اغلب 
اروپایی‌های قرن بیست و یکم فکر می‌کنند که خواست‌های شهروندان امروزی بر 
فرامین شاهانی که در گذشته‌ای دور زندگی می‌کرده‌اند اولویت دارد. اما علم نمی‌تواند 
در این بحث اخلاقی شرکت کند. زیرا هیچ آزمایش یا معادله‌ای نمی‌تواند در مورد این 
موضوع تصمیم بگیرد. اگر یک دانشمند امروزی در یک سفر زمانی به اروپای قرون 
وسطی سفر می‌کرد. نمی‌توانست برای پیشینیان ما ثابت کند که احکام امپراتورهای 
پانتان ترا نها یانب رو آن‌ها تاسات ست: 
با خکایت مد یه کستانتین خنها بر اسان قضساوت‌های اخلاقی انستوار تینود؛ 
بلکه همچنین حاوی حقایق ادعایی بسیار مشخصی هم بود. که علم برای تعیین 
صحت و سقم آنْ قابلیت بالایی دارد. در سال ۱۴۴۱ لورنزو والا .یک کشیش 
کاتولیک و یک زبان‌شناس پیشگام - یک تحقیق علمی را منتشر کرد» که نشان 
می‌داد که هدية کنستانتین تقلبی بوده است. والا سبک و دستور زبان» اصطلاحات و 
عبارات گوناگون به کار رفته در سند را تجزیه تحلیل کرد. او نشان داد که سند حاوی 
واژه‌هایی بوده که در زبان لاتین قرن چهارم ناشناخته بودند. و به احتمال قریب به 
یقین ۴۰۰ سال بعد از مرگ کنستانتین جعل شده بودند. به علاوه» تاریخ سند ۲۰ 
مارس بود» یعنی «سالی که کنستانتین برای چهارمین بار. و گالیک‌انوس برای اولین 
بار کنسول شده بود». در امپراتوری روم هر ساله دو کنسول انتخاب می‌شدند و 
معمول بود که اسناد را بر اساس سال‌های حکومت کنسولی روم تاریخ بزنند. متأسفانه 


دوران حکومت چهارم کنستانتین سال ۳۱۵ بود. در حالی که گالیکانوس برای اولین 


۳.۴ 
بار در سال ۳۷ به کنسولی انتخاب شده بود. اگر این سند بسیار مهم به‌واقع در 
روزهای دوران کنستانتین نگارش شده. نمی‌توانست حاوی جنین اشتباهات 
سخیفانه‌ای بوده باشد. این منل این می‌توانست باشد که توماس جفرسون و9 همکار او 
امروز تمام مورخین با هم توافق دارند که هدية کنستانتین زمانی در قرن 
هشتم در دربار پاپ جعل شد. حتی اگر والا هیچگاه بحثی در مورد اعتبار اخلاقی 
فرامین امپراتوری باستان نکرده مطالعة علمی او بنیان آن راهنمای عملی که اروپابان 
باید از پاپ اطاعت کنند را در هم ریخت. [۳] 
کرقه که برایتاین آن فعالیت‌هاین همتتن گرایانه: جنانی اعلام شداند رسمار ات خیش 
ابد برای برخی از این فعالیت‌ها مقرر شد. حامیان و9 الهام دهنددگان این اقدام گروه‌های 
آن‌ها به دو نقل از جلد سوم کتاب مقدس, له‌وی‌تیکوس به عنوان مدرک استناد 
کردند. که در نقل اول ۰2۳,۹۵۲ م ی گفت: «وارد روابط جنسی با مردی نشو که می‌تواند 
با یک زن رابطة جنسی داشته باشد» و نیز در نقل دوم ۲۰:۱۳ می‌گفت: «اگر مردی 
کار کریهی انجام داده‌اند و لایق مجازات مرگ هستند؛ و در این صورت خود آن‌ها 
مسبب مرگ‌شان هستند». همین داستان‌های دینی در سده‌های قبل باعث عذاب 


۳۰۵ 


در حدود ۳۰۰۰ سال قبل خدا به 
مردم باید از فعالیت‌های 


انسان‌ها باید از فرامین | انسان‌ها فرمان داد تا از 


همجن س گرایانه خودداری 
الهی اطاعت کنند فعالیت‌های همجنس گرایانه 
کنند 
خودداری کنند 





آیا این داستان حقیقت دارد؟ دانشمندان نمی‌توانند در مورد این قضاوت که 
«انسان‌ها باید از خدا اطاعت کنند». بحث کنند. اما به طور شخصی می‌توان در این 
مورد مباحثه کرد. شاید شما اعتقاد دارید که حقوق بشر بر اقتدار خدایی اولویت دارد. 
و اگر خدا به ما فرمان می‌دهد تا حقوق بشر را زیر پا بگذاریمه ما نباید به او گوش 
کنیم. اما هیچ آزمایش علمی برای تصمیم‌گیری در این باره وجود ندارد. 

اماء بر خلاف این علم بحث‌های زیادی در بارة آن حقایق ادعایی که ۳۰۰۰ سال 
قبل خالق جهان اعضای گونة انسان خردمند را از روابط هم‌چنس‌گرايانه منع کسرد. 
دارد. چطور می‌توانیم از صحت این حکم مطلع شویم؟ بررسی ادبیات مربوطه نشان 
نفخ که آگر نخاه این کم بر میلتوها کناب اه« ای اس ی 
یه پیت ما مکی ور نم واه که کی کاب یی زک اه وا 
است. یک محقق می‌تواند سوال کند. چه کسی و در چه زمانی کتاب مقدس را نوشته 


است؟ توجه داشته باشید که این یک سوال عملی است. نه یک سوال ارزشی. یهودیان 


۳.۶ 

و مسیحیان ممن می‌گویند که حداقل جلد سوم کتاب مقدس, له‌وی‌تیکوس, توسط 
خدا به موسی در کوه سینا نازل شد و از آن لحظه به بعد هیچ کلامی به آن اضافه و 
حذف نشده است. «اما» محققین باز پافشاری م ی کنند: «چطور می‌توان از اف 
مطمئن بود؟ با این همه پاپ می‌گوید که هدية کنستانتین توسط خود کنستانتین در 
قرن چهارم نگارش شده است. در حالی که به‌واقع ۴۰۰ سال بعد توسط منشی پاپ 

جعل شد». 
ما اکنون می‌توانیم از زرادخانة کاملی از روش‌های علمی استفاده کنیم تامعین 
کنیم که کتاب مقدس توسط چه کسی و در چه زمانی نگارش شده است. محققین 
این کار را طی بیش از یک سده به دقت به انجام رسانده‌اند و اگر کسی علاقمند باشد. 
می‌تواند تألیفات جامعی در بارة یافته‌های آن‌ها بخواند. اگر بخواهیم اين داستان 
طولانی را کوتاه کنیم» می‌توانیم اشاره کنیم که اکثر بررسی‌های انتقادی علمی با هم 
توافق دارند که کتاب مقدس مجموعه‌ای از انبوه متون مختلف است که توسط افراد 
مختلف در زمان‌های متفاوت نگاشته شده است. که تا مدت زمانی طولانی بعد از زمان 
کتاب مقدس» در یک مجموعة واحد کتاب مقدس جمع‌آوی نشده بودند. برای منال. 
مشقییی مر کا اف دارنن که خی تم کاب مقس در تیان مایودرفاه احتیاا 
زمانی در ۶۲۰ قبل از میلاد. به عنوان بخشی از کمپین تبلیغاتی. جهت تقویت اقتدار 
جوسیاء در دربار شاه یوسیای بهودا. نگاشته شده است. جلد سوم کتاب مقدس. 
له‌وی‌تیکوس. در زمانی باز هم بعدتر اما نه قبل از ۵۰۰ قبل از میلاد نوشته شده 


۳۰۷ 

در رابطه با این ادعا که یهودیان محتاطانه متون کتاب مقدس را حفظ کرده‌اند. 

بدون آن که قزر ان دخل و تصرف کرده باشند. محققین به این نتیجه رسیده‌اند که 
کتاب مقدس بهودیت به تمامی فاقد متون دینی بوده است و در تشابه با بسیاری از 
آئین‌های همجوار خود در خاور میانه. یک آئین دینی معمولی عصر آهن بود. که نه 
تشریفاتی معبدی تدوین کرده بود. که اکثر آن مربوط به قربانی کردن حیوانات برای 
یک خدای آسمانی حسود بود. تا او هم در ازای آن. با باران‌های فصلی و پیروزی‌های 
نظامی به مردمش برکت عطا کند. شب فان دینی ان مرکب بود از خانواده‌های 
کشیشی. که مقام‌شان موروئی بود» نه بر اساس صلاحیت فکری‌شان. اکثر کشیشان 
بی سواد درگیر تشریفات و مراسم معبد بودند و وقت چندانی برای نوشتن و مطالعة 
طی دورة دوم معبد. یک برگزيدة دینی رقیب شکل گرفت. آموختگان یهودی؛ 

که به نوشتن و تفسیر متون مشغول بودند» بخشا تحت نفوذ پارسی‌ها و یونانی‌ها به 
شدند و متونی که گردآوری می‌کردند «کتاب مقدس» نام گرفت. اعتبار خاخامی بر 
پایة قابلیت‌های فکری فردی استوار بود. نه انتساب‌های موروئی. تصادم میان سرآمدان 
باسواد جدید و خانواده‌های کشیشی قدیمی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. رومیان در سال 
۰ میلادی اورشلیم و معبد آن را به آتش کشیدند و همزمان شورش بزرگ یهودی را 


نی کل که کا یه تقیضا خاهها امه با مرب مایخ خا لوا وهای 


۳۰۸ 
کشیشی اقتدار دینی پایه‌های اقتصادی و دلیل وجودی خود را از دست دادند. 
بهودیت سنتی - که بر پایة معابد. کشیشان و جنگ‌جویان سر از تن جدا کن استوار 
بود - از بین رفت و جای آن را بهودیت کتابی جدید. خاخام‌ها و آموختگان 
شا شییه صق فطل کیت اشلی ام ای ی کمن ییآ مها اه تا 
یدای شر لیم که تفای ال اس هت سس رای کت 
استفاده می‌کردند. بلکه همچنین از آن برای پل زدن میان شکاف عظیم اورشلیم 
قدیمی توصیف شده در حکایت‌های کتاب مقدس و بهودیت متفاوتی که آفریده 
بودند بهره‌برداری می‌کردند. [۴] 

بر اساس اطلاعات علمی موجود. مخالفت‌های جلد سوم کتاب مقدس با 
هم‌جنس گرایی. چیزی بیش از بازتاب تعصبات مشتی کشیش و آموختة اورشلیم 
باستان نبوده است. اگر چه علم نمی‌تواند در مورد این که آیا مردم باید از فرمان خدا 
اطاغت کنیق با تفه آصمی بگیره اما اتب کات تانب یار گر بارخ 
اه کات سین تاه کر تساراد تساه کت هن 
یووی افعاری: کته کیان و گهکشان و سیاهلهطا رز آفزیندم با بتک هاش وت 
لذت‌بخش دو انسان خردمند مذکر در هم خواهد ریخت» پس علم می‌تواند به آن‌ها 


کیک کتق تا فا انب یال سره هت تفای اد 


۳۰۹ 
جزم مقدس 

در حقیقت. هميشه آسان نیست که قضاوت‌های اخلاقی را از حقایق ادعایی تفکیک 
نمود. ادیان اين تمایل آزارندة تبدیل حقایق ادعایی به قضاوت‌های اخلاقی را دارند» و 
از آنجاء بحث‌های نسبتاً ساده را بسیار آشفته و مبهم می‌کنند. این حقیقت ادعایی که 
«خدا کتاب مقدس را نوشت» بسیار زیاد به دستور اخلاقي «تو باید باور داشته باشبی 

یک تقوا می‌شود. در حالی که تردید به آن یک گناه نابخشودنی محسوب می‌شود. 
اما قضاوت‌های اخلاقی اغلب حقایق ادعایی را در خود پنهان دارند. که کسی 
زحمت اشاره به آن‌ها را به خود نمی‌دهد. زیرا گمان می‌کند که در ورای هر شکی به 
اثبات رسیده است. قضاوت اخلاقی «زندگی انسانی مقدس است» «که علم نمی‌تواند 
در خود پنهان داشته باشد (که علم امکان بحث روی آن را دارد). به همین شکل, این 
است». این قضاوت به ظاهر اخلاقی در حقیقت بر حقایقی ادعایی» منل «ایالات 
متحده در اکثر دستاوردهای اخلاقی. علمی و اقتصادی دهه‌های اخیر پیشگام بوده 
است». دلالت دارد. در حالی که بررسی علمی این ادعا که «ملت آمریکا مقدس 
می‌کنیم. می‌توانیم از نظر علمی پی ببریم که آیا ایالات متحده به‌واقع سهیم بیشتری 


در دستاوردهای اخلاقی» علمی و اقتصادی داشته يا نه. 


۳۹۰ 
قن سر وی اد فاانه هر هت هزین روا خا هه با ابید ون کنو کزضای ود 
هر حال می‌توند معماهای اخلاقی را حل کنده زیرا ارزش‌های انسانی همواره حق ایقی 
ادعایی در خود پنهان دارند. هریس معتقد است که تمام انسان‌ها در یک ارزش والا 
مشترک هستند: به حداقل رساندن درد و کسب منتهای خوشبختی. تمام بحث‌های 
اخلاقی. بحث‌های حقیقی هستند. [۵] مسلمانان بنیادگرا در آرزوی رفتن به بهشت 
هستند. تا به خوشبختی برسند. لیبرال‌ها گمان می‌ کنند که افزایش آزادی انسائی: 
خی زرا ینعی مایت ها لمات ایس کته کنر 
صلاح تمامی مردم در این است که فقط بگذارند برلین این سیاره را هدایت کند. بر 
۳( 
ندارند؛ آن‌ها بر سر چگونگی تحقق عملی هدف مشترک به بهترین نحو با هم 
هن اکرعن با عرین تشه وهی آگر تمایی ندانها وهی رز کرش 
می‌دارند. از نظر عملی بسیار دشوار خواهد بود تا به کمک این نگرش بتوانیم در مورد 
| 
علمی از خوشبختی در دست نداریم. مورد آبگیر سه گانة جورج را در نظر بگیرید. 
حتی اگر توافق داشته باشیم که هدف نهایی پروژه. تبدیل جهان به محلی دلپذیر 
است. چطور می‌توانیم بگوییم که تولید برق ارزان» در مقایسه با دفاع از سبک‌های 
زندگی سنتی يا نجات دلفین‌های کمیاب رودخانة چین. خوشبختی همگانی بیشتری 


را به ارمغان خواهد آورد؟ تا زمانی که به راز هشیاری پی نبرده‌ایم» نمی‌توانیم معیاری 


۱۳۱ 

فراگیر برای لذت و درد به دست دهیمم. و قادر هم نیستیم تجربة لذت و درد در افراد 
مختلف را با هم مقایسه کنیم. حال مقايسة گونه‌های متفاوت جای خود دارد. وقستی 
یک میلیارد چینی را از برق ارزان‌تر بهره‌مند کنیم. چند واحد خوشبختی تولید 
خواهد شد؟ اگر یک گونة کامل از دلفین‌ها منقرض شود. چند واحد رنج تولید خواهد 
شد؟ آیا به‌واقع لذت و درد واحدهایی ریاضی هستند. که در درجة اول بتوانند با علائم 
مثبت و منفی محاسبه شوند؟ خوردن بستنی لذت‌بخش است. رسیدن به عشق 
حقیقی باز هم لذت‌بخش‌تر است. آیا گمان می‌کنید که اگر به اندازة کافی بستنی 

بخورید. تراکم لذت حاصله بتواند با خلسة ناشی از عشق حقیقی برابری کند؟ 
در نتیجه. اگرچه علم بسیار بیش از آنچه که فکر می‌کنیم. بتواند در گشایش 
بحث‌های اخلاقی به ما کمک کند. اما هنوز مرزی وجود دارد که نمی‌تواند از آن عبور 
کند. برپایی نظام‌های اجتماعی گسترده. بدون وجود یک بصیرت دینی برای ما 
ناممکن خواهد بود. حتی دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها هم نیاز به مساعدت‌های دینی 
دارند. دین توجیه اخلاقی برای تحقیقات علمی در اختیار ما می‌گذارد و در مقابل بر 
دستور کار علمی و زمينةّ استفاده از کشفیات علمی بدست آمده. اعمال نفوذ می‌کند. 
بنابر اين» بدون در نظر گرفتن نقش باورهای دینی. نمی‌توان درکی از تاریخ علم 
بدست آورد. دانشمندان در این مورد به ندرت با هم مشاجره می‌کننده اما انقلاب 
علمی. خود. در یکی از جنم‌آندیش‌ترین» متعصب‌ترین و مذهبی‌ترین جوامع تاریخ 


اه شنفا: 


۳۱۲ 


شکار ساحره 


ما اغلب علم را با ارزش‌های مادی‌گرایی و انعطاف‌پذیری تداعی می‌کنيم. در این 
صورت. هر جای دیگری در دنیا برای وقوع انقلاب علمی مناسب‌تر از اروپای پیشانوین 
می‌توانست باشد. اروپای دوران کریستف کلمب. کوپرنیک و نیوتون مرکز تجمع 
متعصب‌ترین ادیان دنیا بوده که در آن کمترین نشان از انعطاف‌پذیری یافت نمی‌شد. 
پرتو انقلاب علمی در جامعه‌ای افتاده بود که بهودیان و مسلمانان را در آن طرد 
می‌کردند. ملحدین را در ابعاد گسترده می‌سوزاندند و هر خانم مسن دوست‌دار گربه را 
ساحره می‌انگاشتند و وقتی قرص کامل ماه را می‌دیدند. یک جنگ دینی راه 
می‌انداختند. 

اگر زمانی در ۱۶۰۰ به قاهره یا استانبول سفر می‌کردید. می‌توانستید در آنجا 
کلان‌شهرهایی بیابید که سنی‌ها. شیعیان. مسیحیان ارتدکس. کاتولیک. ارمنی‌ها 
کاپت‌هاء بهودیان و حتی گاهی هندوهایی را ببینید که در یک توازن نسبی در کنار 
هم زندگی می‌کنند. حتی اگر اختلافاتی با هم داشتند و شورش‌هایی سر بر می‌آورد و 
حتی اگر امپراتوری عثمانی مرتباً مردم را به بهانه‌های دینی مورد تبعیض قرار می‌داده 
با این وجود. در مقایسه با اروپاه یک بهشت لیبرالی محسوب می‌شد. اگر کسی به 
پاریس و لندن آن زمان سفر می‌کرد» این شهرها را مملو از افراطی‌گری مذهبی 
یاف کگر ها فقظ آمهای که متطاق یه هر اک رگنس اش کین فده 
تم امه کات یکسا رم کته تناها اش کی 


بهودیان را مدت‌ها پیش بیرون رانده بودند و کسی حتی در رژیاهایش هم تصور 


۳۳ 

نمی کرد که به مسلمانان ن اجازة ورود داده شود. و با این وجود انقلاب علمی در لند ن 9 
پاریس آغاز شد. نه در قاهره و9 استانبول. 

مرسوم است که تاریخ مدرنیته را تاریخ نبرد میان علم و دین بدانند. علم و 
دین. به‌طور نظریء بیش از هر چیزی علاقمند به حقیقت هستند. از این رو هر کدام 
هیچ کدام اهمیت چندانی به حقیقت نمی‌دهند. به این دلیل می‌توانند به‌سادگی 
مصالحه. همزیستی و حتی همکاری کنند. 

دین بیش از هر چیز علاقمند به نظم است و هدفش ایجاد و حفظ ساختار 
اجتماعی است. علم بیش از هر چیز علاقمند به قدرت است و هدفش کسب قدرت 
برای معالحة بیماری‌ها؛ راه‌اندازی جنگ‌ها و9 تولید غذا است. دانشمندان 9 کشیشان به 
عنوان فرد» شاید اهمیت زیادی به حقیقت بدهند. اماعلم و دین در قالب نهادهای 
به ندرت می‌تواند در محدوده نهادهای علمی یا دینی بگنجد. 

در نتیجه بسیار صحبح‌تر خواهد بود تا تاریخ نوین راء به عنوان فرآیند انجام یک 
جنم‌های انسان گرا باور دارد و از علم نه برای زیر سژال بردن این جنم‌هاء بلکه برای 
بکار بستن آن‌ها استفاده می‌کند. محتمل به نظر نمی‌رسد که نظریات خالص علمی 


در قفرن بیست و یکم جای جنم‌های انسان گرا را بگیرد. اما پیوند میان علم و 


۳۱۴ 
انسان گرایی می‌تواند گسسته شود و جای خود را به نوع بسیار متفاوتی از معامله میان 
علم و نوعی دین جدید پساانسان‌گرا بدهد. ما دو فصل آینده را به درک پیوند نوین 
میان علم و انسان‌گرایی اختصاص خواهیم داد. بخش سوم و آخر کتاب توضیح خواهد 
داد که چرا این پیوند در حال تلاشی است و چه معاملة جدیدی باید جای رن ۳ 


۳ 


بگیرد. 


۳۱۵ 


قرارداد نوین 


مدرنیته یک قرارداد است. همة ما روزی که متولد می‌شویم» امضای خود را در پای 
دک کر و ها ی ات هت ی تون 
افراد بسیار معدودی بوده‌اند که این قرارداد را زیرپا گذاشته‌اند. یا از آن فراتر رفته‌اند. 
این قرارداد غذا؛ کار و رژیاهای ما را می‌سازد. و تصمیم می‌گیرد که کجا زندگی کنیم. 
چه کسی را دوست داشته باشیم و چطور بعد از آن زندگی خود را سامان دهیم. 
مدرنیته. در نظر اول. یک قرارداد بسیار پیچیده جلوه می‌کند. و تعداد کمی 
تلاش می‌کنند بفهمند چه چیزی را امضاء کرده‌اند. چنین به نظر می‌آید که شما 
نرم‌افزاری را دانلود می‌کنید. که همراه با آن یک قرارداد حقوقی. مرکب از ده‌ها 
صفحه وجود دارد. شما نگاهی به آن می‌اندازید و بلافاصله به صفح آخر می‌روید تا 
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مدرنیته در حقیقت یک قرارداد بسیار ساده است. تمام قرارداد می‌تواند در یک جمله 
خلاصه شود: انسان‌ها در ازای کسب قدرت از معنا دست برمی‌دارند. 

ال فزهتگ‌های با نو ی ویر امن تا توقهانک ده ایا ها مه 
بزرگ جهانی جایگاهی دارند. این نقشه توسط خدایان مقتدر, یا قوانین ازلی طبیعت 
طراحی شده. که بشریت قادر به تغییر آن نیست. این نقشة جهانی به زندگی انسانی 
معنا می‌دهد. اما نیروی انسانی را محدود می‌کند. انسان‌ها بسیار به بازیگران یک 
تیایش قیاشت ها رقيم که فا نامه مقهوخ هی وا ای وخ کی را مقر کنه: 
و محدودیت‌های دقیقی بر شیوة اجرای نمایش می‌گذارد. هاملت نمی‌تواند کلاودیوس 
را در پردة اول به قتل برساند. يا دانمارک را به قصد یک اشرم در هند ترک کند. 
شکسپی‌بر اجازة این کار را به او نمی‌دهد. انسان‌ها هم به همین شکل. نمی‌توانند تا 
ابد زنده باشند» از تمام بیماری‌ها در امان باشند و آن‌طور که می‌خواهند رفتار کنند. 
زیرا این‌ها در نمایش‌نامه قید نشده‌اند. 

انسان‌های پیشانوین معتقد بودند که زند گی‌شان, در ازای از دست دادن قدرت. 
متا خواهت رافته و ایرد ساور ها و ترا و فسات شا خی گفا سگم سر سرام 
حضور شجاعانه در میدان مبارزه. برای پشتیبانی از یک شاه قانونی» برای تناول 
غذاهای ممنوعه به عنوان صبحانه» یا برای مراوده با زن همسایه. این امر البته عسواقب 
ناخوشایند خود را به دنبال داشت. اما انسان‌ها را از نظر روحی برای مقابله با فجایع 


آماده می کرد. اگیر فاجعهای وحشتناک. منل جنگ طاعون 9 خشک‌سالی. روی 


می‌داد. مردم خود را با این باور تسلی می‌دادند که: «همة ما نقشی در این بازی عظیم 
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شهانی داریجه که ففظ ققابان با فواین مشفته تظي اه اسف ها اطلاع از این 
نقشه‌ها نداریم» اما می‌توانیم مطمئن باشیم که هر چیزی به قصد خاصی رخ می‌دهد. 
حتی این جنگ طاعون و خشک‌سالی وحشتناک جایگاه خود را در یک برنامة 
عظیم‌تر دارد. به علاوه. چنین توقع داریم که نویسنده نمایش را با پایان خوش به 
اتمام برساند. بنابر این حتی جنگ. طاعون و خشک‌سالی به منظور خیرخواهانه‌ای 
طراحی شده - اگر چه نه در این لحظه و نه در این مکان بلکه در آن دنیا». 

فرهنگ نوین اعتقادی به نقشة بزرگ جهانی ندارد. ما بازیگران یک نمایش ماوراء 
طبیعی نیستیم. زندگی نه نمایش‌نامه‌ای دارد نه نمایش‌نامه‌نویس. نه مدیر نه تولید 
کننده . و نه معنایی, تا آنجا که دانش علمی یه ما نشان می‌دهدء جهان فرآیندی کور 
فنرصاف یه که علن عورست سای تاه قافتا اس شا ی شش ور ششار 
کوتاه خود بر روی زمین. فرباد می کشیم و نخوت می‌ورزيم و بعد همه چیز خاموش 
می‌شود. 

اگر چه دست‌نوشته‌ای وجود ندارد و انسان‌ها نقشی در نمایش بزرگ ندارند. 
حوادث وحشتناکی بر ما می‌گذرد و هیچ قدرتی وجود ندارد تا ما را نجات دهد. يا به 
رنج ما معنا بخشد. نه پایانی خوش, و نه پایانی شوم. اساسا هیچ پایانی در انتظار ما 
نیست. حوادث. یکی پس از دیگری» رخ می‌دهند. دنیای نوین به هدفی اعتقاد ندارد. 
و فقط رخداد را می‌شناسد. اگر مدرنیته شعاری داشته باشد. اینست: «اتفاق 


می‌افتد!». 
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از طرف دیگر اگر همه چیز بدون پیروی از یک نمایش‌نامه یا هدفی معین رخ 
می‌دهد. پس آنسان‌ها در هیچ نقش از پیش تعیین شده‌ای محصور نیستند. ما 
می‌توانیم هر کاری که می‌خواهیم. انجام دهیم. به شرط این که راهی برای انجامش 
بیابیم. تنها چیزی که ما را محدود می‌کند. نادانی ماست. هیچ معنای فراگیری در 
طاعون و خشک‌سالی نیست. اما ما می‌توانیم آن‌ها را ربشه کن کنیم. جنگ‌هابرای 
آيندة بهتر ضرورتی ندارند. زیرا ما توانایی برقراری صلح را داریم. بعد از مرگ بهشستی 
در انتظار ما نیست. اما ما می‌توانیم بهشت را اینجا بر روی زمین ایجاد کنیم. و فقط 
اگر بتوانیم بر برخی مشکلات فنی چیره شویم. قادر خواهیم بود تا ابد در آن زندگی 
اگر روی تحقیقات سرمایه گذاری مالی کنیم. دستاوردهای علمی به پیشرفت‌های 
فنی شتاب خواهند داد. فن‌آوری‌های نوین نیروی لازم برای رشد اقتصادی را فراهم 
می‌کنند. و شکوفایی اقتصادی می‌تواند منابع تحقیقاتی باز هم بیشتری در اختیار ما 
بگذارد. با گذشت هر دهه از غذای بیشتر. وسایل نقلية سریع‌تره و خدمات پزشکی 
بهتری بهره‌مند می‌شویم. روزی دانش ما چنان گسترش خواهد یافت و فن‌آوری ما 
به‌قدری پیشرفت خواهد کرد که خواهیم توانست اکسیر جوانی جاوید. خوشبختی 
حقیقی و هر دارویی را که بخواهیم به‌دست آوریم. و آنگاه دیگر هیچ خدایی مارا 

متوقف نخواهد کرد. 
قرارداد نوبن با خود وسوسه‌های عظیم و تهدیدهای بزرگ به‌همراه دارد. قدرت 


مطلق در پیش روی ماء و تقریبا در دسترس است. اما در زير پای ما یک پرتگاه پوچی 
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کامل گسترده است. زندگی نوین. در بعد عملی» دربردارندة جست‌وجوی بی‌وقفه برای 
فزنته هی مطاتی امن بت فرهشگه نتوین تیور ه تین فشک درا رح 
است. که بی‌وقفه در حال تحقیق, ابداع. کشف و شکوفایی است و همزمان بیش از 

فرهنگ‌های پیشین خود را درگیر دغدغة وجودی کرده است. 
این فصل تلاش‌های نوین برای کسب قدرت را مورد بحث قرار می‌دهد. این که 
چطور بشر با به کار بستن نیروی فزایندة خود تلاش کرده تا به‌شکلی ذره‌ای معنا در 
جهان بی‌پایان پوچی بدمد. موضوع بحث فصل بعدی خواهد بود. بله. ما انسان‌های 
نوين عهد کرده‌ايم تا معنا را در پای قدرت قربانی کنیم. اما کسی در آنجا نیست که 
هه ای تن یاه ییا کش کی ی 
قدری زیرک هستیم که بتوانیم از مزایای کامل قرارداد نوين بهره‌مند شویم» بدون آن 


که بهایی برای آن بپرداریم. 


چرا بانک‌داران با خفاش‌ها تفاوت دارند 
جست‌وجوی نوین برای قدرت نیروی محرکة خود را از اتحاد میان پیشرفت علمی و 
رشد اقتصادی می‌گرفت. علم. در طی تاریخ. پیشرفتی لاکپشت‌وار داشت و اقتصاد در 
خود می‌بلعید و کشفیات پراکنده و نامنظم. گاهی منجر به رشد سرانه می‌شد» اما این 


فرآیندی بسیار کند بود. 
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اگر صد روستایی در سال ۱۰۰۰ میلادی. صد تن گندم تولید می‌کردند. و صد 
و پنج روستایی در سال ۰۱۱۰۰ صد و هفت تن گندم تولید می‌کردند» اين رشد. 
تغییری در آهنگ زندگی یا نظم سیاسی - اجتماعی ایجاد نمی کرد. اما در تفاوت با 
عصر پیشانوین. که مردم توجهی به پیشرفت نداشتند. مردم در عصر نوین در 
شکوفایی غوطه می‌خورند. شاهزاده‌هاء کشیشان و کشاورزان فرض می‌کردند که تولید 
انسانی کمابیش ثابت است. و یک فرد فقط می‌توانست خود را با دزدی از دیگری غنی 
کند و رفاه بیشتری در انتظار نوه‌های آن‌ها نمی‌تواند باشد. 

این رکود منجر به ایجاد مشکلات عظیمی بر سر راه تأمین مالی پروژه‌های 
جدید می‌شد. خشکاندن باتلاق. ساختن پل و دروازه» بدون سرماية مناسب. کار 
آسانی نبود. حال از اشاره به غنی‌تر کردن گندم. کشف منابع انرژی جدید. يا احداث 
راه‌های بازرگانی جدید. صرف نظر می‌کنیم. تأمین مالی در آن زمان ناچیز بود. زیرا 
اعتبار زبادی وجود نداشت. اعتبار نازل بود. زیرا مردم به رشد باور نداشتند و مردم به 
رشد باور نداشتند. زیرا اقتصاد راکد بود. و رکود بدین شکل خود را جاودانی می‌کرد. 

فرض کنید که در شهرکی قرون وسطایی زندگی می‌کنید و از شیوع سللانة 
اسهال خونی رنج می‌برید. شما تصمیم می‌گیرید تا راه علاجی بیابید و به این منظور 
تلاش می‌کنید تا برای ایجاد یک آزمایشگاه منبع مالی پیدا کنید. تا گياهان دارویی و 
اقلام شیمیایی عجیب و غریب بخرید . دست‌پارانی استخدام کنید و برای مشورت با 
دکترهای معروف سفر کنید. شما همچنین برای غذای خود و خانوادة خود در طی 


مدت تحقیقات احتیاج به پول دارید. اما پول زیادی ندارید. شما می‌توانید به سراع 
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یک تولید کنندة الواره یک آهنگر و یک نانوا بروید و از آن‌ها بخواهید تا نیازهای مالی 
شما را به مدت چند سالی برآورده کنند و به آن‌ها قول دهید که وقتی بالاخره درمان 

لازم را پیدا کردید و ثروتمند شدید. بدهی خود را بپردازید. 
اما متأسفانه تولید کنندة الواره آهنگر و نانوا شرط شمارا نمی‌پذیرند. آن‌ها 
ناجارند شکم خانواده‌شان ر همین امروز سیر کنند و به معجزة پزشکی هم اعتقاد 
ندارند. آن‌ها ساده‌لوح نیستند و هرگز در عمر خود نشنیده‌اند که کسی داروی 
جدیدی برای یک بیماری نگران کننده يافته باشد. اگر شما می‌خواهید خرید کنید. 
باید پول نقد بیردازید. اما در جایی که هنوز داروبی کشف نکرده‌اید 9 تمام اوقات شما 
در کار تحقیقی سپری می‌شود. چطور می‌توانید پول لازم را فراهم کنید؟ شماء در 
شرایطی که اسهال خونی مردم شهرک را می‌آزارد. ناچارید علیرغم میل‌تان بازگردی د 
تا مزرعه‌تان را شخم بزنید. کسی هم به فکر یافتن درمان جدیدی نیست و حتی یک 
سکة طلا هم دست به دست نمیگردد. اقتصاد به این شکل منجمد می‌شود و علم باز 
انش اف باظل در عفر تویی شکسعه شم ق این اخعنالا به دلیل افدایش اعتتاه 
مردم به آینده و اثر معجزه‌آسای ناشی از ایجاد اعتبار بود. اعتبار بیان اقتصادی اعتماد 
است. من اگر امروز بخواهم داروی جدیدی تولید کنم» بدون این که سرماية لازم را 


کرد چه اتفاقی بر سر سهام شرکت‌های داروسازی, که مشغول تولید دارو و واکسن بر 
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ضد ابولا بودند. افتاد؟ آن سهام صعود کردند. سهام شرکت تکمیرا تا ۵۰ درصد. و 
سهام شرکت بایوکریست تا ٩۰‏ درصد افزايش پیدا کردند. شیوع طاعون در قرون 
وسطی باعث شد تا مردم به آشتمان چشم بدوزند و9 از در گاه خداء به خاطر گناهان‌شان 
طلب مغفرت کنند. امروز وقتی مردم جیری در بارةٌ یک بیماری همه گیر کشندة 
جدید می‌شنوند» تلفن‌هاشان را بیرون می‌آورند و به دلال سهام‌شان زنگ می‌زنند. 
حتی یک بیماری همه‌گیر برای بورس سهام. یک موقعیت تجاری است. 
آینده افزايش می‌یابد. اعتبار گسترش می‌یابد. نرخ بهره پایین می‌آید. کارآفرینان 

این بر روی کاغذ ساده به نظر می‌آید. پس چرا بشر برای شکوفایی اقتصادی 
ناگزیر بود تا عصر نوین صبر کند؟ مردم طی هزاران سال باور کمی به شکوفایی در 
آینده داشتند. نه از این رو که احمق بودند. بلکه به این دلیل که رشد با احساس 
درونی و میراث تکاملی ما و شیوة کارکرد دنیا سازگار نیست. اکثر نظام‌های طبیعی در 
حالت توازن متقابل با یکدیگر عمل م ی کنند. 9 مبارزه برای بقاء یک بازی «نه برد نه 
باخت» است که در آن بهای پیشرفت یکی را دیگری می‌پردازد. 

برای مثال. سالانه میزان معینی چمن در درة خاصی می‌روید. چمن به یک 
جمعیت مرکب از حدوداً ده هزار خرگوش امکان بقاء می‌دهد. که در میان آن‌ها به 
تعداد کافی خرگوش‌های کند. احمق 9 بداقبال وجود دارد. تا طعمة صد روباه شوند. 


اگر یک روباه بسیار زرنگ باشد و بیش از تعداد معمول خرگوش شکار کند. روباه 


۳۳۲۳ 

دیگر احتمالا از قحطی خواهد مرد. اگر تمام روباه‌ها به نحوی بتوانشد همزمان 
خرگوش‌های بیشتر شکار کنند. جمعیت خرگوش‌ها منقرض خواهد شد و این باعث 
قحطی بسیاری از روباه‌ها در سال بعد خواهد شد. اگر چه نوسانات مقطعی هم در بازار 
تفر گوشن وق دارک اما رصاهها کر دزم پیب او تتف هار بیتالاله ه هر خه اس 

از سال قبل خرگوش شکار کنند. 
برخی واقعیات زیست‌محیطی طبعاً پیچیده‌تر هستند و تمام مبارزات برای بقاء 
بازی «نه برد - نه باخت» نیستند. بسیاری از حیوانات با هم به گونه‌ای موثر همکاری 
می‌کنند و حتی شماری از آن‌ها هم به دیگران وام می‌دهند. معروف‌ترین وام‌دهندگان 
در طبیعت خفاش‌های خون‌آشام هستند. هزاران خفاش خون‌آشام در درون غارها 
جمع می‌شوند و شبانه برای جست‌وجوی طعمه پرواز می‌کنند. وقتی پرنده‌ای که 
خوابیده یا پستان‌دار غیر محتاطی را می‌یابنده شکاف کوچکی روی پوستش ایجاد 
کته یقن یکتم اما هه قاس ها مش یه تشم که فرب ان 
اينکه بتوانند از عهدة زندگی نامعلوم خود برآیند. به یکدیگر خون وام می‌دهند. 
خفاشی که موفق به یافتن طعمه نشده به خانه بازمی‌گردد و از دوستان خوش‌اقب‌ال‌تر 
خود تقاضای خون دزدیده شده می‌کند. خفاش‌های خون‌آشام به خوبی به خاطر 
می‌آورند که به چه کسی خون قرض داده‌اند. پس اگر خفاشی در فرصت‌های بعدی. 
دست خالی به خانه بازگردد. برای کسب مساعدت به دوست مقروض خود مراجعه 


۳۳۴ 

باتفا ی ‌های حون آشام زر قاری یانما ان هگ طلی ی اب کن اقس 

غقاش الفجه: غفاین ب که مان لیر ون رام دادف عفاش بت همان ان رات 
خواهد گرداند. خفاش‌ها از وام‌دهی برای تأمین مالی فعالیت‌های جدید و شکوفایی 
بازار خون‌میکی هم استفاده نمی‌کنند. زیرا از آنجا که خون توسط حیوانات دیگر 
تولید شده. خفاش‌ها هیچ امکانی برای افزایش تولید ندارند. و باز از آنجا که بازار خون 
نوسانات خود را دارد» خفاش‌ها نمی‌توانند فرض کنند که در سال ۲۰۱۷ سه درصد 
افزایش خون نسبت به سال قبل موجود باشد. و در سال ۲۰۱۸ بازار خون باز هم سه 
درصد دیگر رشد نشان دهد. در نتیجه. خفاش‌های خون‌آشام به شکوفایی باور ندارند. 
الماک بلین‌هاسال فانل بویت ستازین تایه راز 


خرگوش‌ها به سر می‌بردند. از این رو انسان‌ها هم در باور به شکوفایی مشکل داشتند. 


کیک معجزه 
پیابدهای تکام آشسای‌ها راعادت حامم ها کنیا راب شکل یک کیک قاری بییتر از 
کسی تکة بزرگ‌تری از کیک را برمی‌داشت. به نفر دیگر لزوما تکة کوچک‌تری 
می‌رسید. یک خانواده یا شهر خاص شاید می‌توانست کامیاب شود اما تولید بشر در 
کلیت خودء بیشتر نمی‌شد. به این شکل. ادیان سنتیء مثل مسیحیت و اسلام؛ به 
دنبال راه‌هایی بودند تا مشکل بشر را با کمک منابع موجود حل کنند. حال یابا 


تقسیم مجدد کیک موجود. یا با وعدةّ کیک در بهشت. 


۳۳۵ 
ماش تتهی ناید تام رسمه انی اس استوار است که شگهفايی افص اد 0 
تنها ممکن است. بلکه کاملاً ضروری است. عبادت. نیت خیر و مراقبه می‌تواند 
آرامش‌بخش و الهامبخش باشد. اما مشکلاتی مثل قحطی, طاعون و جنگ تنها با رشد 
اقتضاهی قایل حل هستته: ای رم انا نم وان نم تور ینک انه یه ساهه 
خلاصه شود؟ «اگر کمبودهایی داریم. شاید باید بیشتر داشته باشیم. و برای داشتن 
چیزهای بیشتر باید آن‌ها را تولید کنیم.» 
سیاست‌مداران و اقتصاددان نوین تأکید دارند که رشد به سه دلیل اصلی دارای 
اهمیت اساسی است. اولاء وقتی بیشتر تولید می‌کنيم. بیشتر هم مصرف می‌کنیم. 
ثانیأء تا زمانی که جمعیت انسان‌ها افزایش می‌یابد. حتی فقط برای حفظ همان سطح 
مصرفی باید بیشتر تولید کنیم. برای مثال. در هند رشد سالانة جمعیت ۱/۲ درصد 
است. این بدین معنا است که تا زمانی که اقتصاد هند هر ساله حداقل ۱/۲ درصد 
رشد کند. بیکاری بیشتر خواهد شد. سطح حقوق‌ها پایین خواهد آمد و سطح متوسط 
رفاهی هم افت خواهد کرد. الثا؛ حتی اگر رشد جمعیت هند متوقف شود. و حتی اگر 
طبقةٌ متوسط هند به سطح رفاهی زندگی کنونی خود قانع باشد. هند. در رابطه با 
صدها میلیون شهروند گرفتار فقر. چه تدبیری خواهد اندیشید؟ اگر اقتصاد رشدی 
نداشته باشد و به این دلیل اندازه کیک هم تغییر نکند» شما فقط می‌توانید از 
ثروت‌مندان بگیرید و به فقرا بدهید. این شما را وادار خواهد کرد تا تصمیمات 


دشواری بگیرید و این شاید منجر به برافروختن نارضایتی و حتی خشونت شود. اگر 


۳۳۶ 

نی جواهیتت از تضسمیمات دشتوار: تارضسایتی و جشسونت پپرهیز بت نیا ز منوا کیک 
بزرگ‌تری خواهید بود. 

مدرنیته «زیاده خواهی» را راه حلی برای تمام مشکلات عمومی و خصوصی 
کرده است. از مشکلات مربوط به بنیادگرایی اسلامی و استبدادهای جهان سومی 
گرفته». تا ازدواج‌های ناموفق. اگر فقط کشورهایی نظیر پاکستان و مصر می‌توانستند 
لکشت و هی یاهرنه اکن میت فان زر 
خودروهای خصوصی و یخچال‌های بزرگ‌تر بهره‌مند می‌شدند. آنگاه به جای پیروی از 
چشم‌اندازهای اخروی اسلامیء رفاه مادی را انتخاب می‌کردند. به همین شکلء رشد 
اقتصادی کشورهایی مثل کنگو و برمه می‌توانست به ایجاد طبقة متوسط مرفهی منجر 
شود. و اين نیز می‌توانست پایگاهی برای دمکراسی لیبرالی باشد. و مشکلات زوج 
ناراضی هم می‌توانست حل شود. مثلا با خریدن خانة بزرگ‌تر (به‌طوری که دیگر 
مجبور نباشند مشترکاً از یک دفتر کار تنگ و کوچک استفاده کنند) و ماشین 
ظرف‌شویی (تا به مشاجرات مربوط به اين که نوبت ظرف شستن کدام‌شان است پایان 
دهند)» و گرفتن وقت دوبار در هفته نزد یک مشاور خانوادگی گران‌قیمت. 

بنابر اين آنجا که تقریباً تمام ادیان. ایدئولوژی‌ها و جنبش‌ها با هم تلاقی 
می‌کنند» رشد اقتصادی نقطة پیوند اساسی میان آن‌ها شده است. اتحاد شوروی. 
سرمست از قدرت خود. در متحقق کردن برنامه‌های اقتصادی پنج ساله. به اندازهٌ اکثر 
آمریکایی‌های به دوران رسیده. غرق در انديشة رشد اقتصادی بود. درست مثل 


۳۳۷ 

آنجا اختلاف داشتند. عاملان سرمایه و کمونیست‌ها هم در طی دوران جنگ سرد به 
ساختن بهشت روی زمین دل بسته بودند. اما در مورد روش‌ها با هم اختلاف داشتند. 
امروز اصلاح‌طلبان هندو و زاهدان مسلمان. ناسیونالیست‌های ژاپنی و 
کمونیست‌های چینی ممکن است اعلام کنند که به ارزش‌ها و اهداف بسیار متفاوتی 
تفلق دارتد: اما همگی مشتر کا بامر دازشده کنة رضه اقتضادی کلین تحقتق اهداف 
متفاوت‌شان است. به همین شکل, نارن‌درا مودی» زاهد هندو قویاً به دلیل موفقیتش 
در ایجاد رشد اقتصاد استان خود. گوجارات. و نیز به خاطر این که بسیاری گمان 
شک دنق که توا انم تایه قتضای را کی ای رز وبازه اخیاه کل تحت ان نیت 
وزیر هند انتخاب شد. نظرات مشابهی کاندیدای اسلامیست ترکیه. به نام «رسپ طیب 
اردوغان» را در سال ۲۰۰۲ در قدرت نگه داشت. اسم حزب او حزب عدالت و توسعه. 
تعهد آن را نسبت به توسعةّ اقتصادی نمایان می‌کند و دولت اردوغان در حقیقت باعث 

نرخ رشدی تحسین‌برانگیز در طول بیش از یک دهه بود. 
شینزو آبهه نخست وزیر ناسیونالیست ژاپن. به دفترش آمد و متعهد شد تا تکانی 
باق راک سمل نان مه شهار ای هش هسیل و کی خی ات ای 
رسیدن به این هدف اسم مستعار «آبه اقتصاد» را برايش به دنبال آورد. در همین اثنا 
در چین. کشور همسایه. حزب کمونیست کماکان دم از آرمان‌های سنتی 
مارکسیستی - لنینیستی خود. «بگذار دیگران بگوبند» می‌زند. اما اقتصاد. در عمل» 
تحت رهبری مارکسیست مشهور. دنگ زیائوپینگ» پیش می‌رود. که می‌گوید: «توسعه 


تنها حقیقت زمخت است» و «نا وقتی که گربه موش شکار کند. فرقی نمی‌کند که 


۳۳5/۸ 

سیاه باشد یا سفید». اين بدین معنا است که به زبان روشن: هر کاری که برای توسعة 
رشد اقتصاد لازم است را انجام بده. حتی اگر مارکس و لنین از آن خوشنود نباشند. 

در سنگاپون که شهر بی اهمیتی نیست. در این تفکر باز هم فراتر رفتند و 
حقوق وزراء را از آمار تولید ناخالص ملی پنهان کردند. وقتی اقتصاد سنگاپور رشد 
کند؛ وزراع خقوق پیشتزی:می کیرند: گوین که تیها کار آن‌ها همین بوده است: [۲] 

این تمایل شدید به رشد شاید بدیهی به نظر آید. اما این تنها به این دلیل است 
که ما در دنیای نوین زندگی می‌کنیم. گذشته اینچنین نبود. مهاراجه‌های هندی, 
سلطان‌های عثمانی» شوگون‌های کاماکورای ژاپن و امپراتورهای هان چینی. 
موفقیت‌های سیاسی خود را بر پاية تضمین رشد اقتصادی استوار نمی کردند. اینکه 
مودی, اردوغان» آبه و رئیس جمهور چین» زی جین‌پینگ موفقیت حرفه‌ای خود را 
منوط بة رشد اقتضادی .هی کننه: گواه جایگاه تفرنبا هی شته رفن سراشر جهیان 
است. در حقیقت. اشتباه نیست که باور به رشد اقتصادی را یک دین بنامیم» زیرا 
ادعای حل بسیاری از - اگر نگوییم اکثر - معماهای اخلاقی را دارد. از زمانی که ادعا 
شده که رشد اقتصادی بنیاد تمام چیزهای خوب است. مردم را تشویق به دفن 
اختلافات اخلاقی فی‌مابین» و پذیرش راهی برای به حداکثر رساندن رشد بلندمدت 
اقتصادی. می‌کنند. مودی هند. خانة هزاران فرقه. حزب. جنبش و پیشوای دینی 
است. اگر چه هدف نهایی آن‌ها شاید متفاوت است. پس چرا با هم همراه نشوند؟ 

بر این اساس ایمان به هزياده خواه ی 4*افراف ش رکت‌ها و دولت‌ها را وامی‌ذاره نا 


هر آنچه را که بر سر راه رشد اقتصادی قرار می‌گیرد. بردارند» مثل برابری اجتماعی. 


۳۳۹ 

توازن زیست‌محیطی و احترام به والدین. وقتی در اتحاد شوروی گمان می‌شد که 
کمونیسم تحت حاکمیت دولت. سریع‌ترین راه برای رشد است. هر چیزی که بر سر 
راه جمعی کردن بود از میان برداشته شد. از جمله میلیون‌ه ا کولاک. آزادی بیان و 
دریای آرال. امروزه پذیرفته شده است که نوعی از نظام سرماية بازار آزاده راه بسیار 
موثرتری برای تضمین رشد بلندمدت است. بنابر این از کشاورزان مرفه و آزادی بیان 
حمایت می‌شود. اما محیط زیستی جانوران» ساختارهای اجتماعی و ارزش‌های سنتی؛ 

که مانع بازار آزاد نظام سرمایه شوند. تخریب و برچیده می‌شوند. 
برای مثال. یک خانم مهندس تولید نرم‌اف زار را در نظر بگیربد که برای راه 
اندازی: یک فی‌آوری پیش فتاه ۲۵۰ دلار.هر ساعت کرام دارد روز بر "پیز او سکته 
می‌کند و در آن لحظه برای خرید. آشپزی و حتی دوش گرفتن احتیاج به کمک 
دارد. او می‌توانست پدرش را به خانة خودش ببرد و صبح خانه را ترک کند. و بعد از 
ظهر. وقتی به خانه برمی‌گردد. شخصاً از پدرش مراقبت کند. اين امر هم بر باروری 
کارش و هم بر درآمدش تأثیر منفی می‌گذارد. اما در عوض پدر او از مراقبت صميمانة 
دخترش بهره‌مند می‌شود. از طرف دیگر این خانم مهندس می‌تواند یک پرستار 
مکزیکی راء در مقابل ۲۵ دلار در ساعت. استخدام کند. تا در کنار پدرش باشد و تمام 
نیازهای پدر را برآورده کند. اين یک فعالیت حرفه‌ای معمول. هم برای خانم مهندس 
و فعالیت شغلی اوء و هم برای پرستار مکزیکی محسوب می‌شود و اقتصاد مکزیک هم 


از این بهره‌مند می‌شود. حالاء خانم مهندس چه باید بکند؟ 


۳۳۰ 
نظام سرماية بازار آزاد پاسخ قاطعی دارد. اگر رشد اقتصادی می‌طلبد که 
پیوندهای خانوادگی از بین بروند» مردم را وادارد تااز والدین‌شان جدا باشند و از 
قسمت دیگری از دنیا پرستار وارد کنند» پس همین درست است. این پاسخ بیشتر به 
| 
بعضی‌ها در مهندسی نرم‌افزار تخصص بدست آورند و بعضی دیگر اوقات خود را بسرای 
پرستاری از سالمندان سپری کنند. هم می‌توانیم نرم‌افزار بیشتری تولید کنیم و هم 
میرن ات سر ای شری ازاه مهس ایا مه افتاخی من ترا 
پیوندهای خانوادگی نیست؟ اگر جرأت به خرج دهیم و این قضاوت اخلاقی را تسرجیح 
دهیم. آنگاه نظام سرمایة بازار آزاد در حریم علم و در حریم دین قدم گذاشته است. 
اکثر پیروان نظام سرمایه عنوان «دین» را نمی‌پسندند. اما نظام سرمایه حداقل 
می‌تواند سر خود را بالا بگیرد. در تفاوت با ادیان دیگر» که کیک را در بهشت به ما 
وعده می‌دهند. نظام سرمایه معجزاتی را اینجا بر روی زمین وعده می‌دهد و گاهی 
حتی آن‌ها را برای‌مان فراهم می‌کند. بسیاری از اعتبار چیرگی بر قحطی و طاعون به 
حساب باور مشتاقانة نظام سرمایه به رشد گذاشته می‌شود. نظام سرمایه حتی برای 
کاهش خشونت انسانی و بالا بردن انعطاف‌پذیری و همکاری» شايستة تجلیل است. به 
طوری که در فصل بعدی خواهد آمد. عوامل دیگری هم دخالت دارند. اما نظام 
سرمایه سهم مهمی در هم‌آهنگی جهانی دارد. زیرا مردم را متقاعد کرد تا اقتصاد را 
یک بازی «نه برد - نه باخت» که می‌گوید: «سود تو ضرر من است» نبینند و در 


عوض به یک وضعیت «سود من سود تو است» را نشان داد. این شاید. در مقایسه با 


۳۳۱ 
موعظه‌های مسیحی در این باره. که به همسایه‌ات عشق بورز و گونة دیگرت را هم به 


طرفش بگیر, کمک بسیار بیشتری به هم‌آهنگی جهانی کرده باشد. 


نظام سرمایه. از باورش بر ارزش والای رشد. فرمان اول خود را نازل می‌کند: تو همی 
باید سود خویش را برای فزونی رشد سرمایه‌گذاری کنی. در طی اکثر دوران تاریخی» 
شاه‌زادگان و کشیشان سود خود را صرف ضیافت‌های پر زرق و برق» قصرهای مجلل و 
جنگ‌های غیرضروری می‌کردند. و يا اینکه سکه‌های طلا را در صندوق‌های آهنی 
می‌گذاشتند. در آن را مهر و موم می‌کردند و در سیاه‌چال پنهان می‌کردند. امروز 
عاملان موّمن نظام سرمایه از سود خود برای استخدام‌های جدید. گسترش دادن 
کار شانه و خوید فلا خی انسفاده ب کیت: 

اگر خودشان ندانند که چه باید کرد. سرماية خود را در اختیار کسانی قرار 
مدشن که ملع میقم مقر پاتقدا ان واس رسای ارات اب یی لها ناب 
کارآفرینان مختلفی وام می‌دهد. کشاورزان برای کشت جدید مزارع گندم وام 
می‌گیرند. پیمان کاران بناهای جدیدی می‌سازند. شرکت‌های تولید انرژی» میدان‌های 
نفتی جدیدی را می کاوند. و کارخانجات تسلیحاتی اسلحه‌های جدیدی ابداع می‌کنند. 
سودهای بدست آمده از اين فعالیت‌ها کار آفرینان را قادر می‌سازد تا وام و بهرة آن را 
پس بدهند. ما اکنون نه تنها گندم بیشتر خانة بیشتر نفت و اسلحة بیشتری داریم. 
بلکه همچنین پول بیشتری هم داریم. که بانک‌ها و صندوق‌ها می‌توانند آن را دوباره 


۳۳۲ 

منطق نظام سرمایه. هرگز آن زمان نخواهد آمد که نظام سرمایه بگوید: «کافی است. 
شما به حد کافی رشد کردید. حال می‌توانید استراحت کنید». اگر می‌خواهید بدانید 
که چرا چرخ نظام سرمایه هرگز متوقف نخواهد شد. برای لحظه‌ای با یک دوست 
ضیخیت گفیته که ار سدء‌هرار-حلار کاسین: کرفم و خر انش فک اس کنیا انس 
کند. 

او خواهد گفت: «بانک‌ها نرخ بهرة پایینی می‌پردازند. من نمی‌خواهم پول خود 
را در یک حساب پس‌انداز بگذارم. که سالی نیم درصد هم به آن بهره تعلق نمی‌گیرد. 
شاید شما بتوانید با سرمایه گذاری در سهام دولتی دو درصد بگیرید. پسر عموی من؛ 
ربچی. پارسال یک واحد آپارتمان در سیاتل خرید و تا کنون بیست درصد از 
سرمایه گذاری خود سود برده! من شاید لازم باشد تا به مشاور املاک هم سری بزنم. 
ما الاک شمه کوفت کف وی خا مسبت اسا نک اتهاد شی ی اسف در هه ورف 
سهام چه فکری می‌کنی؟ دوستی به من گفت که اين روزها بهترین معامله» خریدن 
تک ام اف اسفه کما فسات با راتکه ات من ترا و 4 توف 
پات هی سکف کین ها تشن تاره تشه وال کی دی تایه 
همان صد هزار دلاری که دارید قناعت نمی‌کنید؟» او بهتر از من برای شما توضیح 
خواهد داد که چرا نظام سرمایه هرگز نمی‌ایستد. 

این آموزه به درون هر خانه. و به شکل بازی‌های فراگیر نظام سرمایه. حتی به 
میان کودکان و نوجوانان هم رسوخ کرده است. بازی‌های پیشانوین. مثل شطرنج. 


اقتصاد راکد فرض می‌شوند. شما یک بازی شطرنج را با شانزده مهره شروع می‌کنید و 


۳۳۳ 
شمار مهره‌های شما بعد از پایان هرگز بیشتر نخواهد شد. در موارد نادری. یک پیاده 
می‌تواند به یک وزیر تبدیل شود اما شما نمی‌توانید پیاده‌های بیشتری تولید کنید و 
یا اسب‌های خود را به تانک تب‌دیل کنید. بنابر این در شطرنج هیچگاه کسی به 
سرمایه‌گذاری فکر نمی‌کند. اما؛ بر خلاف اين. بسیاری از بازی‌های نوین روی‌میزی و 
بازی‌های کامپیوتری هستند که سرمایه به جریان می‌اندازند و رشد در آن‌ها وجود 
دارد. 
به طور کلیء بازی‌های استراتژیک با سبک‌های نوین وجود دارند» مثل میدان 
مین. ساکنین کاتان. يا سید می‌بر سیویلای‌زیشن. بعضی از اين بازی‌ها می‌توانند بر 
اساس دوران قرون وسطیء عصر سنگی یا برخی سرزمین‌های خیالی تنظیم شوند. اما 
اصول آن‌ها همواره یکی هستند. و هميشه بر بنیان‌های نظام سرمایه بنا شده‌اند. 
هدف در این بازی‌ها برپایی یک شهر. یک پادشاهی و با یک تمدن کامل است. شما از 
یک سطح پایین» شاید ازا یک روستا و مقداری مزرعه شروع می‌کنید. دارایی‌های شما 
برای‌تان یک درآمد اولیه از گندم. چوب. آهن و طلا به جا می‌گذارد. بعد شما باید این 
درآمد را خردمندانه سرمایه گذاری کنید. شما می‌توانید میان ابزار غیر بارآور اما 
ضروری. مثل سرباز: و چیزهای بارآور مثل روستاهای بیشتر مزارع و معادن. انتخاب 
کنید. استراتژی پیروزی معمولاً سرمایه‌گذاری حداقل بر روی چیزهای یر بارآور و 
سرمایه گذاری حداکثر بر روی چیزهای بارآور است. برپایی روستاهای بیشتر به اين 
معنا است که در نوبت بعدی شما درآمد بیشتری خواهید داشت که شمارا قادر 


می‌سازد تا نه تنها (در صورت لزوم) سربازهای بیشتری تهیه کنید. بلکه همزمان 


۳۳۴ 
سرمایه گذاری خود در تولید را افزایش دهید و به‌زودی قادر خواهید شد تا روستای 
خود را به یک شهرک توسعه دهید. دانشگاه. بندر و کارخانه بسازید. آب‌هاو 


اقیانوس‌ها را بکاوید و تمدن خود را مستقر سازید و برنده شوید. 


علائم کشتی نوح 

آیا اقتضاد بهواق.می وان ترا هسیشه رش کید آبا ممکخ تست کهمتايع تیایتا به 
پایان رسند و رشد متوقف شود؟ برای تضمین رشد دائمی, باید به نحصوی ذخيرة 
پایان‌ناپذیری از منابع کشف شود. 

یک راه حل. فتح سرزمین‌های جدید است. رشد اقتصاد اروبا و گسترش نظام 
سرمایه. طی سده‌هاء تا حدود بسیار زیادی بر فتوحات فرااقیانوسی امپراتوری استوار 
بود. اما کرة زمین جزایر و قاره‌های محدودی دارد. برخی کارآفرینان امیدوارند تا 
به‌مرور زمان سیاره‌ها و حتی کهکشان‌های جدیدی را کشف و فتح کنند. امااکنون 
اقتصاد نوین ناگزیر است روش‌های بهتری برای گسترش بیابد. 

علم. مدرنیته را مجهز به گزینه‌ها نمود. اقتصاد روباه‌ها قابل گسترش نیست. زیر 
روباه‌ها نمی‌دانند چطور باید خرگوش تولید کرد. اقتصاد خرگوشی به رکود می‌رسد. 
تا ای ها کرام ی ها مدای بش سفق کی ابا شاه شا 
قابل وش است: ژیرا اتسان‌ها قاذ رند‌مواة خام و ضبابع اترگی جدیدی کشقه کنند. 

نگرش سنتی اقتصادی. جهان را کیکی تصور می‌کند که اندازة ثابتی دارد» و 


منابع تولیدی شامل مواد خام و انرژی است. اما در حقیقت سه نوع منبع وجود دارد: 


۳۳۵ 

مواد خام. انرژی و دانش. مواد خام و انرژی پایان‌پذیر هستند - هر چه بیشتر مصرف 
شود. کمتر باقی می‌ماند. اما دانش منبعی گسترش یابنده است - هر چه بیشتر 
مصرف شود. بیشتر می‌شود. وقتی ما به موجودی دانش خود می‌افزاييم. مواد خام و 
انرژی بیشتری در اختیار ما قرار می‌گیرد. اگر صد میلیون دلار برای کشف نفت در 
آلاسکا سرمایه گذاری کنیم و به نفت هم برسیم» پس نفت بیشتری خواهیم داشت اما 
نوه‌های ما آن‌ها را از دست خواهند داد. ولی اگر صد میلیون دلار به تحقیقات در 
مورد انرژی خورشیدی اختصاص دهیم. و به راه‌های جدید و موثرتری برای مهار آن 

برسیم. آنگاه هم برای ما و هم برای نوه‌هامان انرژی بیشتری وجود خواهد داشت. 
طی هزاران سال. راه علمي رشد. مسدود شده بود» زیرا مردم گمان می‌کردند که 
دست‌نوشته‌های مقدس و سنت‌های باستانی حاوی تمام دانش مهمی که در دنیا 
وجود دارد. هستند. یک شرکت تجاری که گمان می‌کرد که تمام میدان‌های نفتی در 
دنیا تا کنون کشف شده. دیگر زمان و پول بیشتری مصروف جست‌وجو برای نفت 
نخواهد کرد. به همین صورت. یک فرهنگ انسانی. که گمان می‌کند که از هر جیزی 
که ارزش دانستن دارد» مطلع است. دیگر زحمت جست‌وجو برای دانش جدید را به 
خود نخواهد داد. این وضعیت بر اکثر تمدن‌های پیشانوین انسانی حاکم بود. اما 
انقلاب علمی بشر را از این اعتقاد رهانید. بزرگ‌ترین کشف علمیء کشف نادانی بود. 
وقتی انسان‌ها پی بردند که اطلاعات‌شان از جهان چقدر کم است. ناگهان دلیل بسیار 
خوبی پیدا کردند تا به دنبال دانش جدیدی بگردند. و این راه‌های علمی پیشرفت را 


به روی‌شان گشود. 


۳۳۶ 

بعد از هر نسل» علم منابع جدیدی از انرژی, انواع جدیدی از مواد خام. ابزار و 

ماشین‌آلات تولیدی بهتر و شیوه‌های تولیدی نوینی را کشف کرد. در نتیجه. بشر در 
سال ۰۲۰۱۶ بیش از هر زمان دیگری بر انرژی و مواد خام احاطه دارد و تولید در اوج 
وه اش انباغاکن مانتقماشیی شا موی استرای فاخلی و کام نايم کناملا 
جدیدی را به وجود آوردند. وقتی به بیست سال بعد نگاه می‌کنیم. با اطمینان 
می‌توانیم توقع داشته باشیم که در سال ۲۰۳۶ سطح تولید و مصرف بسیار بیشتر از 
میزان کنونی خواهد بود. ما برای ایجاد انقلابی مجدد در تولید. به نانوتکنولوژی, 
مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی تکیه می‌کنیم و عرصه‌های کاملاً جدیدی را برای 


بازارهای مداوماً گسترش یابنده می گشاییم. 


بنابر این امکانات خوبی برای چیره شدن به مشکلات کمبود منابع داریم. تهدید 
واقعی برای اقتصاد نوین فروپاشی محیط زیست است. پیشرفت‌های علمی و رشد 
اقتصادی در یک محیط زیست شکننده صورت می‌گیرد و به موازات تراکم گازها 
امواج تکان‌دهندة شدید. محیط زیست را بی‌ثبات می‌کند. برای فراهم آوردن میزان 
مشابهی از سطح رفاهی مصرفی آمریکایی برای تمامی انسان‌های ساکن زمین. به 
وجود چند سیاره نیاز است. اما فقط یک سیاره وجود دارد. اگر عواقب پیشرفت و رشد 
منجر به تخریب محیط زیست شود. بهای آن بسیار گران تمام خواهد شد. نه فقط 


برای خفاش‌هاء روباه‌ها و خرگوش‌هاء بلکه همچنین برای انسان خردمند. یک فروپاشی 


۳۳۷ 

زیست‌محیطی به ویرانی اقتصادی, بی‌ثباتی سیاسی و سقوط سطح رفاه مادی انسان‌ها 
خواهد انجامید و تمامیت تمدن انسانی را از اساس به خطر خواهد انداخت. 

ما می‌توانیم خطرات را با کاهش سرعت پیشرفت و رشد کاهش دهیم. اگر 
امسال سرمایه گذاران توقع کسب بهره‌ای معادل ۶ درصد را داشته باشند. باید بعد از 
ده سال به ۳ درصد رضایت دهند. و اين بهره در بیست سال آینده به یک درصد 
خواهد رسید و بدین ترتیب اقتصاد در سی سال آینده از رشد باز خواهد ایستاد و ما 
باید به آنچه که داریم راضی باشیم. اما آتين رشد. قاطعانه با این امر تحت عنوان 
ارتداد مقابله خواهد کرد. و در عوض پیشنهاد خواهد کرد تا باز هم سریع‌تر حرکت 
کنیم. اگر کشفیات ما موجب بی‌ثباتی محیط زیست شود و بشریت را تهدید کند. 
آنگاه باید چیزی را کشف کنیم که توسط آن از خود مراقبت کنیم. اگر لایه‌های اوزون 
کاهش یابند و موجب سرطان پوست شوند. ناگزیر خواهیم شد تا کرم ضد آفتاب و 
معالجات موّثری ابداع کنیم. و این با خود ایجاد کارخانجات جدید تولید کرم ضد 
آفتاب و مراکز مبارزه با سرطان را به دنبال می‌آورد. اگر تمام این صنایع جو زمین و 
اقیانوس‌ها را آلوده کنند و موجب گرمايش جهانی و انقراض گستردة گونه‌های 
خییانات شونته آنگاه تاجار غراميم سل تا برآی وه در شیاره‌ای عاغ فافه خیات: 
آلوده میت وا خهان ما معانی ورشاهگاه‌های پیش فتای ابعاد کتیم کیت اش 
تمام چیزهای لازم برای زندگی را در اختیارمان قرار دهند. 

شهر پکن در چین از هم اکنون به قدری آلوده شده است که مردم از بیرون 


رفتن خودداری می‌کنند و ثروت‌مندان چینی هزاران دلار برای دستگاه‌های تصفية هوا 


۳۳۸ 

در خانه‌هاشان می‌پردازند. ثروت‌مندان بزرگ از تدابیر حفاظتی باز هم بزرگتری که 
حیاط‌شان را هم بپوشاند. استفاده می‌ کنند. در سال ۲۰۱۳ مدرسة بین‌المللی پکن. 
که غذای کودکان دییلمات‌های خارجی و9 طبقات بالای چینی ر فراهم می کند. گامی 
فراتر برداشت و گنبد عظیمی به ارزش پنج میلیون دلار ساخت تا شش زمین بازی 
تنیس در آنجا را بپوشاند. مدارس دیگر هم از همین روند پیروی می‌کنند و بازار 
چيني دستگاه‌های تصفية هوا رونق بسیاری دارد. البته تمام مکان‌های مسکونی 
نجبیتکب امکان استفاده از چنین تجملاتی در خانه‌های خود ۳ ندارند. و9 همه 

نمی‌توانند کودکان خود را به مدرسة بین‌المللی بفرستد. [۳] 
بشر در یک مسابقة دو گانه گرفتار آمده است. ان یک طرف. احساس می‌کنیم 
چینی و یک میلیارد هندی می‌خواهند مثل آمریکایی‌های طبقة متوسط زندگی کنند 
و وقتی می‌بینند که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند از خودروهای مجلل و بازارهمای بزرگ 
خرید خود چشم بپوشند. دلیلی هم ندارند تا بر رژیاهاشان مهار زنند. از طرف دیگر 
ما باید حداقل یک گام جلوتر از نابودی نهایی محیط زیست باشیم. کنترل این مسابقة 
دوگانه برای هر سال که می‌گذرد دشوارتر می‌شود. زیرا هر گامی که زاغه نشین‌های 
دهلی ر با رویاهای آمریکایی نزدیک‌تر م ی کند. سیاره ر یک گام به لبة پرتگاه 
خبر خوب این است که بشر طی صدها سال از یک رشد اقتصادی. بدون گرفتار 


شدن در بحران زیست‌محیطی بهره‌مند بود. در اين فرآیند بسیاری از گونه‌ها نابود 
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شدند. و انسان‌ها با شماری از بحران‌های اقتصادی و فجایع زیست‌محیطی روبه‌رو 
شدند. ولی تا کنون توانسته‌ايم خود را از مهلکه بیرون کشیم. اما قانون طبیعت 
موفقیت‌های بیشتر را تضمین نمی‌کند. کسی نمی‌داند که علم همواره قادر باشد تا 
همزمان از انجماد اقتصاد و غلیان زیست‌محیطی جان سال به در ببرد. و هر چه این 
سرعت شتاب بیشتری می‌گیرد. زمینه برای عواقب ناخوشایند بیشتر می‌شود. اگر در 
گذشته ابداع چیزی شگفت‌انگیز می‌توانست برای یک سده کفایت کند. امروز ماهر 
دو سال یکبار نیاز به یک معجزهٌ جدید داریم. 
ما همچنین باید توجه داشته باشیم که تخریب نهایی محیط زیست ممکن 
ات غواق فتفاو نی ترا گروه‌های اسایی معاف داسفه بافته. عطاق ذر قاری 
نیست. وقتی فجایع رخ می‌دهند. فقیر همواره بیشتر از غنی تاوان می‌پردازد. حتی اگر 
در درجة اول این غنی است که مسبب وقوع ترازدی بوده است. عواقب تخریبی 
گرمایش جهانی تأثیر بیشتری بر زندگی مردم فقیر کشورهای خشکیزدة آفریقایی 
داشته است. نه بر زندگی مردم کشورهای مرفه غربی. اما تناقض اینجا است که نیروی 
علم می‌تواند خطر را افزايش دهد. زیرا ثروت‌مندان از زیر بار مسولیت شانه خالی 
کین 
انتشار گازهای گلخانه‌ای را در نظر بگیرید. اکثر محققین و شمار فزاینده‌ای از 
سیاست‌مداران در مورد واقعیت گرمایش جهانی و ابعاد گستردة خطرات آن هشدار 
می‌دهند. اما این هشدارها تاکنون تأثیری بر رفتار فعلی ما نگذاشته است. بحث‌های 


فراوانی در مورد گرمایش جهانی صورت می‌گیرد. اما بشر عملا تمایلی به برداشتن 
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گامی جدی در این زمینه و چشم‌پوشی از بخشی از امتیازات اقتصادی. اجتماعی یا 
سیاسی خود. برای جلوگیری از این فاجعه. ندارد. گرم‌ایش زمین بین سال ۲۰۰۰ و 
۰ به تنها کاهش نیافت بلکه به میزان ترخ سالانة ۲,۲ درصد افزایش یافت» در 
ال کانن اف این سالاله بیش ستال‌های ۱ ۳۶ شم معادل ۳ 
درصد بوده است. [۴] قرارداد کیوتو در سال ۰۱۹۹۷ موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای 
را در دستور کار خود قرار داد. اما هدف آن نه متوقف کردن گرمایش جهانی؛ بلکه کم 
کردن آن بود. ولی بزرگترین کشور آلوده کننده. یعنی ایالات متحده. از تصویب آن 
خودداری ورزید و هیچ تلاش معینی برای کم کردن انتشار گاز گلخانه‌ای به عمل 


تباب فا فباها رشه ادا کی شوم [۵] 
ور ر یاس لز تیبو 
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۳۴۱ 
تأثیری در کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای نداشته است. اگر نگاه دقیق‌تری به دیاگرم بالا 
بیندازید. خواهید دید که انتشار گاز فقط طی بحران‌ها و رکودهای اقتصادی پایین‌تر 
می‌رود. بنابر این کاهش بسیار خفیف انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال ٩‏ ۲۰۰۸۰ به 


دنبال امضای توافقنامة کپنهاگ نبود. بلکه به دلیل بحران مالی جهانی بود. 


منبع: حافظة اطلاعاتی تحقیق جوی جهانی 120۸ کميتة اروپا 


در دسامبر ۰۲۰۱۵ هدف‌های بلندیروازانه‌تری در قرارداد پاریس به بحت گذاشته 
این ضرحابه این نمعتی ود کهیا معکلات کنونی را موش نسل تلم یگذا ده 
ارگان‌های اجرایی دولتیء به منظور کسب امتیازات سیاسی. داعیه‌های «نجات محیط 
زیست» سردادند. اما گام‌های عملی برای کاهش گرمای فزايندة زمین ر به مسولین 
آینده واگذار کردند. به‌طوری که ار شواهد برمی‌آید. در لحظهة نگارش این کتاب 
(زانوية ۲۰۱۶) بسیار بعید به نظر می‌رسد که ایالات متحده و بزرگ‌ترین کشورهای 
آلوده کنندة محیط زیست. امضای خود را در پای توافقنامة پاریس بگذارند. 
شیاشتمدارخ وررای دهندکان کتیری کمان می کنن که تا جای که افتصاه نرشتن 
خود ادامه می‌دهد. دانشمندان و مهندسین همواره قادر خواهند بود تا مارا از روز 


رستاخیز نجات دهند. وقتی نوبت به تغییرات اقلیمی می‌رسد. بسیاری از معتقدین 
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راستین شکوفایی اقتصادی. به معجزه‌ای امید نمی‌بندند. بلکه اطمینان می‌دهند که 
این معجزه اتفاق خواهد افتاد. 

به خطر انداختن آيندة بش با این گمان که محققین آینده به راه‌حل‌های 
نامعلومی خواهند رسید. تا چه حد منطقی به نظر می‌رسد؟ اکثر رئیس‌جمهورها» 
وزیران و مدیران اجرایی که دنیا ر اداره م ی کنند. افراد بسیار منطقی‌ای هس تند. پس 
چرا آن‌ها به چنین قماری دست می‌زنند؟ شاید به این دلیل که خیال‌شان راحت 
است که بر روی آینده حرفه‌ای خود قمار نمی کنند. حتی اگر آن زمان فرا رسد که 
علم نتواند راه حلی برای این مشکل ارائه دهد. مهندسین هنوز می‌توانند برای طبقات 
مرفه یک کشتی نوع پیشرفته بسازنده و میلبارد‌هاانسان دیگر را برای غرق شسدن بسه 
حال خود بگذارند. باور بر این کشتی پیشرفته هم اکنون یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها 
برای آيندة بشر و تمامی محیط زیست اه درست به همان دلیل که نباید 
سلا‌هاق اتمی در اختتا: کساتی که قویا یه آخرت ععتفدند: گذاشت» فدغلیت. میخظ 
زیست جهانی را هم نباید به عهدة انسان‌هایی گذاشت که به پیشرفت فن‌آوری باور 
دارند. 

اما چه اتفاقی برای فقرا خواهد افتاد؟ چرا آن‌ها اعتراض نمی‌کنند؟ اگره و وقتی 
که طوفان فرا رسد این آن‌ها خواهند بود که بهای کامل فاجعه و همجنین بهای 
رکود اقتصادی آن دوران را می‌پردازند. زندگی فقرا در نظام سرمایه. تنها در دوران 
رشد اقتصادی بهتر خواهد شد. از این رو احتمال نمی‌رود که همین فقرا از اقدامی 


برای کاهش تهدیدهای ی زیست‌محیطی, که در گرو کند کردن رشد اقتصادی 
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کنونی است. پشتیبانی کنند. حفظ محیط زیست انديشة خوبی است. اما آن‌ها که 
نمی توانند بهرةٌ خود ر بازیرداخت کنند» بسیار بیشتر از آنچه که در بارة ذوب شدن 


کوه‌های یخی نگران باشند. در بارة جریمه‌های بهرةّ ناپرداختة خود نگرانند. 


تقلای بب‌هوده 
حتی اگر به قدر کافی سریع باشیم و بتانیم از مشکلات فروپاشی اقتصادی و فجایع 
زیست‌محیطی جان سالم به در بریم» این مسابقه. به خودی خود. مشکلات عظیمی را 
به وجود خواهد آورد. زندگی» پس از گذشت سده‌ها از رشد اقتصادی و پیشرفت 
علمی: ختاقل در اکفر کشورهای پیهرفته می بایست, آرام و صاحآمیز شنده باشهء آتر 
پیشینیان ما می‌دانستند که ما صاحب چنین ابزارها و منابعی هستیم. چنین نتیجه 
می‌گرفتند که ما می‌بایست از یک آرامش بهشتی: بری از هر نگرانی و دلواپسی, 
پرفمتت بافنی آما خفیفت یار مایت اد این مت ما غلی غر ام دسا دهابه 

خاطر حرص فزون طلبی تحت فشار دائمی هستیم. 
ما رسای خود را وام مسکن‌مان راء دولت را؛ نظام آموزشی را و خودمان را 
سرزنش می‌کنیم. اما در واقع این‌ها مقصر نیستند. تقصیرات بر دوش این قرارداد نوین 
انیت که هش اه اد وی ول اش ماه کر هه هه یاه ایو شید 
کارمندانی ساده در یک دیوان‌سالاری سوسیالیستی شباهت داشتند. که کارت ورودی 


خود را در دستگاه حضور غیاب سوراخ می‌کردند و منتظر فرد دیگری می‌ماندند. تا 


۳۴ 
کار تاه هیا زانط دای تون هه اه ها ای کانی ی را وتان 
این روز و شب تحت فشار مداوم قرار داریم. 
این مسابقه, در بُعد جمعی. خود را به صورت تحولات بی‌پایان نشان می‌دهد. 
نی که اه هی ماس اخیاعی کر سته مها ها ترها تاه ون انب 
امروز هر نسلی دنیای قدیم را ویران می‌کند و دنیای جدیدی به جای آن می‌سازد. به 
طوری که «بيانية کمونیستی» به گونه‌ای نبوغ آمیز به آن اشاره کرده. دنیای نوین 
مشخصاً خواهان بلاتکلیفی و اغتشاش است. تمام روابط ثابت و پیش‌داوری‌های 
قدیمی از میان می‌روند. و ساختارهای نوبن» قبل از این که به ثبات برسند. کهنه 
می‌شوند. هر چیز باثباتی مضمحل می‌شود. زندگی در چنین دنیای بی‌نظمی آسان 
نیست و حکومت بر آن باز هم دشوارتر است. 
ام هه بای مشش قاروا ی‌ها وی طمی‌ها افر اه 
مسسات را بترساند و آن‌ها را به فکر کناره گرفتن از اين مسابقه بیندازد. به این 
منظور مدرنیته از رشد. به عنوان ارزشی والا حمایت می‌کند. که همه ما برای حفظ 
آن باید همه چیز را قربانی کنیم و هر خطری را به جان بخریم. در بعد جمعی, 
دولت‌هاء شرکت‌ها و سازمان‌ها ترغیب می‌شوند تا موفقیت خود را با عبارات رشد 
بسنجند. و از توازن. گویی که خود شیطان است. بگریزند. در بُعد فردی. مارا چنین 
متقاعد کرده‌اند که بی‌وقفه در پی افزودن درآمد و بالا بردن سطح رفاهی زندگی خود 
باشیم. حتی اگر کسی کاملاً از وضعیت فعلی خود راضی است. باز باید برای کسب 


چیزهای بیشتر تلاش کند. تجملات دیروز ضرورت‌های امروزی می‌شوند. اگر روزی 
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می‌توانستید با یک آپارتمان سه خوابه. یک خودرو و یک کامپیوتر زندگی را بگذرانید. 
امروز نیاز به یک خانة پنج خوابه. دو خودرو و تعدادی آی‌پد. لپتاپ و تلفن‌های 

هوشمند. متصل به اینترنت دارید. 
متقاعد کردن مردم به اينکه بیشتر بخواهند. دشوار نبود. آتش طمع به آسانی 
هر اسان‌ها مقمل م‌شوه مشک اش متقاعه کزان وهای تجمعیمقل هولت‌ها 
و کلیساها بود تا با آرمان‌های نوین همراه شوند. طی هزاران سال جوامع تلاش 
می‌کردند تا بر امیال انسان‌ها مهار بزنند و نوعی تعادل در آن‌ها به وجود آورند. 
فزون‌طلبی مردم بر کسی پوشیده نبود. اما وقتی اندازة کیک ثابت بود. تعادل 
اجتماعی در گرو پرهیز بود و طمع پلید شمرده می‌شد. مدرنیته جهان را واژگون کرد 
فتخايم انقانی انیا مها فک که کته تساول شیاه ری هن فا 
الهام‌بخش مردم در زیاده‌خواهی شد و انضباط عصر کهنه ر؛ که بر طمع مهار می‌زد. 
اضطرابات ناشی از این تغییر به‌طور گسترده‌ای توسط بازار آزاد سرمایه مهار شد. 
و این خود. یکی از دلایل محبوبیت گسترده این ایدئولوژی شد. متفکران سرمایه 
مکرراضا زا آ رامش گرهنده کزان فراخیه: همه یر فرشهه عواه :وش اقتت اد 
رشد یابد» دستان نامرتی بازار همه چیز را رو به راه خواه کرد». نظام سرمایه. به این 
طریقء زیاده‌خواهی و بی‌نظمی را تقدیس کرد» یعنی آن بی‌نظمی که جهش‌وار رشد 
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کجا یورش می‌برند. کمونیسم هم به رشد باور داشت. اما می‌خواست با هدایت رشد به 
شکل اقتصاد برنامه‌ای دولتی از بی‌نظمی جلوگیری کند. که پس از چند حرکت 

موفقیت‌آمیز اولیه. از قافلة شلوغ بازار آزاد عقب ماند. 
امروزه اعتراض علیه بازار آزاد سرمایه در رس دستور کار روشنفکران است. نظام 
سرمایه بر جهان ما حکومت می‌کند. و همین ما را مقید می‌کند» قبل از آن که 
کارکردهای تخریبی آن موجب فجایع آخرالزمانی شود. تمام تلاش خود را به عمل 
ای ان ای ابا تام ی ماه فا انا مین وه کنیا 
دیدن امتیازات و دستاوردهایش ناتوان سازد. این دستاوردهاء با توجه به معیار بارآوری 
تولیدی و رشد. تا کنون شگفت‌انگیز بوده‌اند. البته اگر از قابلیت‌های آن در تخریب 
محیط زیست آینده چشم‌پوشی کنیم. شاید ما اکنون. در سال ۰۲۰۱۶ در یک هرج و 
مرج جهانی. مملو از استرس زندگی می‌کنیم. اما پیش‌بینی‌های رستاخیزی در مورد 
فروپاشی و خشونت هنوز به تحقق نپیوسته است. اما وعده‌های جنجالی رشد بی‌وقفه 
و همیاری جهانی میان انسان‌ها به وقوع پیوسته است. اگرچه ما با بحران‌های 
اقتصادی مقطعی و جنگ‌های بین‌المللی روبه‌رو هستیم. اما نظام سرمایه طی این 
مش تیار فحظ تطاغی ۵ سا حاطه تافتف پلک | ترا لوب باه انم 
ی هوا رای سا کفتفاای‌شاخام‌ها او آعوتها اد عم کر که نها نی توانمه 
به تنهایی بر قحطیء طاعون و جنگ غلبه کنند. اما بعدها بانک‌داران. سرمایه گذاران و 


صاان سابع سیر بر اهر دنت ظی ۲۸ ال آن را متحفق :ساختند: 


۳۳۷ 
پس قرارداد نوین وعدة بی‌سابقة قدرت را به ما داد و به آن هم عمل کرد. اما 
بهای آن چیست؟ این قرارداد نوین در ازای قدرت از ما انتظار دارد تااز معنا دست 
برداریم. انسان‌ها چه پاسخی برای این مطالبة سرد دارند؟ پذیرش آن می‌تواند به 
سادگی جهانی تیره و فاقد اخلاق» زیبایی و همدردی را برای مابه جا بگ‌ذارد. اما 
واقعیت این است که امروز بشر نه تنها دارای قدرت بیشتری از هر زمان دیگر است. 
بلکه بیش از هر زمان دیگر در صلح و همیاری زندگی می‌کند. چطور انسان‌ها ببه این 
نائل آمدند؟ چطور بنیان‌های اخلاقی؛ زیبایی و حتی همدردی» در جهانی به دور از 

خدایان» بهشت و جهنم. حفظ و شکوفا شدند؟ 
عاتیت تام یرطاب تا هو ترا توشتع ام ارات به ات بیان تا کم 
بازار پیش‌قدم بودند. اما نیروی بازار کور و نامرتی است و به خودی خود نمی‌توانسته 
جامعة بشری را نجات داده باشد. حتی یک بازار محلی هم نتوانسته بدون کمک نوعی 
خداء شاه يا کلیسا بقای خود را حفظ کند. اگر هر جیزی یک قیمت دارد. از جمله 
داد گاه 9 پلیس. پس اعتماد و9 اعتبار از بین می‌رود و9 سوداگری هم خاموش می‌شود. [ 
۶ چه چیزی بود که جامعة نوین را از فروپاشی نجات داد؟ بشر نه با قانون عرضه و 


تقاضاء بلکه توسط ظهور یک دین انقلابی جدید. به نام انسان‌گرایی» نجات یافت. 


۳۳۸ 


انقلاب انسان گرا 


قراداد نوین به ما قدرت می‌دهد. به این شرط که از باور خود به نقشة عظیم جهانی؛ 
که به زندگی معناً می‌دهد. دست برداريم. اما وقتی با دقت بیشتری به این قرارداد 
می‌نگریم. یک تبصرة حیله گرانة گریز در آن می‌يابیم. اگر انسان‌ها بتوانند بدون رجوع 
به نقشة عظیم جهانی به معنا دست یابند» قرارداد را نقض نکرده‌اند. 

این تبصرة گریز نجات دهندة جامعة نوین بوده است. زیرا حفظ نظم بدون 
وجود معنا غیر ممکن است. پروژة عظیم سیاسیء هنری و مذهبی مدرنیته یافتن معنا 
برای توعی از زندگی است که ريشه در تقشة عظیم جهانی ندارد. ما بازیگران یک 
تمایش الهی نیستیم و کسی هم اهمیتی به ما و اعمال‌مان نمی‌دهد. بنایر اين کسی 
هو متضفوانتی رای قسما ایحاف ثم اما ما ماکان معدیم خ رت مان 


۳۳۹ 

امروزه بشر توانسته است شروط هر دو طرف را برآورده کند. مانه تنهااز هر 
زمان دیگری قدرت بیشتری داریم بلکه بر خلاف تمام انتظارات مرگ خدایان منجر 
به فروپاشی اجتماعی نشده است. پیامیران و فلاسفه, در طول تاریخ. اعلام کرده‌اند که 
اگر انسان‌ها اعتقاد خود به نقشة عظیم جهانی را از دست بدهند. نظم و قانون از بین 
خواهد رفت. اما امروز بزرگ‌ترین تهدید کنندگان نظم و قانون جهانی درست همان‌ها 
هستند که به باور خود به خدا و طرح‌های جهان‌شمول او ادامه می‌دهند. سورية 

خداترس مکان بسیار خشن‌تری از هلند بی‌خدا است. 
اگر یک نقشة جهانی وجود ندارد و اگر ما تابع قوانین الهی یا طبیعی نیستیم. 
پس چه چیزی مانع فروپاشی اجتماعی است؟ چگونه است که مامی‌توانیم همزاران 
کیلومتر راء از آمستردام تا بوخارست یا از نیواورلثان تا مونرتال بپیماییم. بدون اینکه 
توسط سوداگران برده ربوده شویم. به دام جانیان بیفتیم یا جایی در میان جنگ‌های 


قبیله‌ای کشته شویم؟ 


به درون بنگر 
انسان گرایی. این این انقلابی نوین که طی سده‌های اخیر بر جهان جیره تک تک راه 





خی تخیانی یه دی اخسان قامعا نمی داده اسان این ای تغل ها را و رده 


۳۵۰ 

آنسان‌ها باید با اتکا به تجربیات درونی خود. نه تنها برای زندگی خود. بلکه برای 
بدین ترتیب. محور انقلاب دینی مدرنیته نه کنار گذاشتن اعتقاد به خداء بلکه 

به‌دست آوردن اعتقاد به انسانیت بود. این حاصل صدها سال کار دشوار بود. متفکرین 
میان فرهنگ اروپایی نوین با فرهنگ اروپای قرون وسطی بیندازید. مردم شهرهای 
لندن» پاریس و توله‌دوی اسپانیا در قرن سیزدهم گمان نمی‌کردند که انسان‌ها بتوانند 
با درایت خود خیر و شر درست و نادرست. يا زشت و زیبا را تشخیص دهند. بلکه 
اگرچه فرض بر این بود که انسان از قابلیت‌ها و موقعیت‌های منحصر به فردی 

برخوردار است. اما در عین حال موجودی نادان و9 تباه‌پذیر پنداشته می‌ شد. انسان 
بدون نظارت و راهنمایی خارجی. هرگز نمی‌تواند به حقیقت ازلی پی ببرد و در 
لذت‌های حسی و اوهام دنیوی غرق می‌شود. متفکرین قرون وسطی, علاوه بر این؛ 
اشاره می کردند که اسان موجودی فانی ات 9 افکار 9 احساساتش همجون باد. 


۱۳۵۱ 

می‌شوم» و هفتة بعد مرده و مدفونم. هر جمله‌ای که مربوط به عقيدة انسانی باشد 
لزوماً شکننده و زودگذر است. از این رو حقایق مطلق و معنای زندگی و هستی باید بر 
پاية نوعی قانون ازلی باشد که از یک منبع فوق بشری سرچشمه می‌گیرد. 

این نظر خدا را نه تنها سرچشمة معناه بلکه همچنین سرمنشاً اقتدار می‌کند. 
ستاو افدار هه دی هنن کی کممام اعمال ما رز یرهم تسوت 
خوب یا بد. درست يا نادرست. زیبا یا زشت - همچنین از این اقتدار برخوردار است 
که به ما بگوید چگونه فکر و عمل کنیم. 

نقش خدا به عنوان منبع معنا و اقتدار تنها یک نظرية فلسفی نبود و زندگی 
روزمره را متأثر از خود می‌کرد. فرض کنید که خانم متأهلی در یک شهرک انگلیسی 
در قرن سیزدهم با همساية خود وارد یک ماجرای جنسی می‌شود. وقتی دزدکی به 
خانه برمی‌گردد. لبخندش را پنهان می‌کند. لباسش را مرتب می‌کند و افکاری ذهنش 
را به کار می‌گیرند: «چطور این طور شد؟ چرا من این کار را کردم؟ خوب بود یابد 
بود؟ من چطور آدمی هستم؟ آیا دوباره این کار را انجام بدهم؟» این خانم برای 
گرفتن جواب به کشیش محلی مراجعه می‌کند و در حضور او اعتراف می‌کند و از پدر 
مقدس راهنمایی می‌خواهد. کشیش هم به خوبی با متون مقدس آشنایی دارد. که 
خدا دقیقاً چه فکری در مورد زنا می‌کند. کشیش بر اساس کلام ازلی خداوند بدون 
کوچک‌ترین تردیدی چنین قضاوت می‌کند که این زن مرتکب گناهی مرگ‌بار شده 
است و اگر او این عمل خود را جبران نکند در آتش جهنم خواهد سوخت. بنابر اين او 


باید بلافاصله توبه کند و ده سکة طلا به جنگ صلیبی آینده هدیه بدهد. به مدت 


۱۳۵۲ 

شش ماه از خوردن گوشت پرهیز کند و یک زیارت هم به مقبرة توماس بکت قدیس 
در کانتربوری داشته باشد. و لازم به گفتن نیست که دیگر هرگز این عمل شنیع را 
انجام ندهد. 

امروزه همه چیز به گونة دیگری است. انسان گرایی طی صدها سال ما را متقاعد 
که اشتت که ها بت خقنمه تما تا یرو ریم رده آ فاد بارخ 
اعتبار در دنیا برخوردار است. به جای این که منتظر یک موجودیت خارجی باشیم تا 
ضلاخما را تعسخ کته کافی استته ۶ فقط به اخساسات وامیال شوه ایکا تیم میا از 
دوران کودکی تحت بمباران شعارهای انسان گرا قرار داریم» که می‌گوید: «به درون 
خود گوش کن. از دل خود پیروی کن. با خود صادق باش و به خود اعتماد کن. هر 
آنچه را که به تو احساس خوبی می‌دهد انجام بده». ژان ژاک روسو این همه را در 
رمان خود به اسم امیلی. که کتاب مقدس احساسات در قرن هیجدهم محسوب 
می‌شود. جمع‌بندی کرده است. روسو تعریف می‌کرد که زمانی که به دنبال قواعدی 
برای هدایت زندگی خود بود» «آن‌ها را در اعماق وجود خودش یافت؛ قوائدی که ذاتا 
ريشه در ویژگی‌هایی دارند که هیچ چیز نمی‌تواند آن‌ها را از بین ببرد. هر آنچه که 
حس من آن را خوب می‌داند. خوب خواهد بود و به هر آنچه که حس بدی دارم. بد 
خواهد بود». [۱] 

بدین ترتیب» وقتی یک زن در جامعة نوین می‌خواهد به معنای رابطه با مردی 
پی ببرد» بسیار کم‌تر مایل به پذیرش قضاوت‌های یک کشیش, یا کلام یک کتاب 


کهنه است. او به جای این کار به دقت به احساسات خود رجوع می‌کند. اگر 


۳۵۳ 

تاکن کاسار ترایش رش کته با استی ای هی که هی شک مازه آظ 
قهوه برایش درد دل می‌کند. اگر مسائل کماکان برایش ناروشن باشند. نزد 
روان‌پزشک خود می‌رود و همه چیز را برای او تعریف می‌کند. روان‌پزشک به‌طور 
نظری حکم همان کشیش قرون وسطی را برای او دارد. و مقايسة این دو حرفه یک 
مقايسة کلیشه‌ای مرسوم است. اما یک تفاوت بزرگ میان این دو وجود دارد. 
روان‌شناس کتاب مقدسی در اختیار ندارد که خوب و بد را از درون آن بیرون بکشد. 
وقتی زن داستان خود را تعریف می‌کند. بسیار بعید خواهد بود که روان‌شناس این‌ها 
را از خود بیرون بریزد: «ای زن فاسد! تو یک گناه وحشتناک مرتکب شده‌ای!» به 
همین شکل بعید خواهد بود که بگوید: «آفرین! خوش به حالت!» بلکه صرف نظر از 
عمل و گفتة زن. به احتمال زیاد با لحن ملایمی از او سوال خواهد کرد: «خب. چه 

احساسی راجع این اتفاق داری؟» 
قفسة کتاب روان‌شناس زیر سنگینی کتاب‌های فروید و یانگ و راهنمای آماری 
اختلالات ذهنی شکم داده. اما این‌ها دست‌نوشته‌های مقدس نیستند. راهنمای آمار به 
علاتم ناخوشی‌ها می‌پردازد. نه به معنای زندگی. اکثر روان‌شناسان گمان می‌کنند که 
وتات رشان ات کش یی که تیف قاتا 
است. پس صرف نظر از اینکه روان‌شناس چه فکری راجع به رابطة مشتری خود 
می‌کند. صرف نظر از اينکه فروید. یانگ و راهنمای آماری به طور کلی چه فکری در 
بارةٌ چنین روابطی می‌کنند» روان‌شناس نظر خود را به مشتری‌اش تحمیل نخواهد 


۳۵۴ 

فاد عطق انا ای که رای اش هه افیا که کش ای 
فص نک نع تناطیم با عورش و تست مها سوت ال 
کنند روات‌شناسان بوین ختهاابه ما کمک م کسه کام تسا با اخساسات درون 
خود قرار گیریم. 

این بخشاً سرنوشت متفیر نهاد ازدواج را توضیح می‌دهد. ازدواج در قرون وسطی 
امر مقدسی محسوب می‌شد که توسط خدا تعیین شده بود و بنابر این خدا به پدر 
اختیار داده بود تا فرزندان خود را بر اساس اراده و مصالح او به عقد یکدیگر درآورد. از 
این رو یک رابطة نامشروع طغیانی بی‌شرمانه علیه اقتدار پدرانه و الهی به شمار 
می‌رفت و علیرغم آنچه که طرفین درگیر در آن معاشقه فکر و احساس می‌کردنده 
گناهی مرگ‌بار محسوب می‌شد. امروز ازدواج بر پاية عشق استوار است و این 
احساسات درونی آن‌ها است که به این پیوند ارزش می‌دهد. پس اگر همان احساسات 
است که زنی را از آغوش یک مرد به آغوش مرد دیگری می‌کشاند. چه اشکالی 
توالت ون داشته باشده کر یک رانطة تمرم مخرایی باشد بای افیا طاطفی و 
جنسی‌ای که طی بیست سال زناشویی برآورده نشده. و اگر معشوق جدید مهربان؛ 
پراحساس و حساس به نیازهای شما است. پس چرا از آن بهره‌مند نشوید؟ 

مر راشای سا امه هو 
نادیده بگیریم. این زن و معشوق او ممکن است احساس زیبایی در آغوش یکدیگر 
امه ابا کر مان این موی ی اسف ات آدسا بای 


مدتی جریحه‌دار خواهد شد. و اگر این مسئله به جدایی منتهی شود. فرزندان‌شان 


۳۵۵ 

ممکن است برای مدت‌های طولانی دچار ضربه‌های عاطفی شوند. حتی اگر اين رابطه 
هرگز برملا نشود» پنهان نگه داشتن آن آشفتگی درونی به همراه خواهد آورد و این 
منجر به شکل گیری حس بیگانگی و رنجش خواهد شد. 

جالب‌ترین بحث‌ها در زمینة اخلاق انسان گرا به شرایطی مثل روابط نامشروع 
زناشویی مربوط می‌شود. یعنی زمانی که احساسات انسانی با هم تصادم می‌کنند. جه 
بدی در فرد دیگر شود؟ چطور این دو احساس متناقض را بسنجیم؟ آیا احساسات 
دلپذیر دو عاشق نباید بر احساسات ناخوشایند همسران این دو و فرزندان‌شان اولویت 
داشته باشد؟ 

فرقی نمی کند که ما چه پاسخی برای این سوال خاص داشته باشیم. بلکه 
مهم‌تر این است که بتوانیم نوع استدلالی را که هر دو طرف ارائه می‌دهند. بفهمیم. 
مردم جامعةّ نوین در مورد روابط نامشروع زناشویی نظرات متفاوتی دارند» اما این 
موضع ‌گیری اهمیتی ندارد» زیرا آن‌ها مایلند این نظرات را تحت عنوان احساسات 
چیزی بد است که احساسات بدی برای دیگری ایجاد کند. قتل به این دلیل اشتباه 
نیست که فرد نیکویی زمانی گفت: «تو همی نمی‌باید قتل کنی»» بلکه قتسل از این رو 
مردود شمرده می‌شود که احساسات وحشتناکی برای قربانی. اعضای خانواده 9 


متن عتیق مرقوم می‌دارد: «تو همی نمی‌باید بدزدی». بلکه دزدی به این خاطر 


۳۵۶ 

کراهت دارد که فرد مورد سرقت واقع شده حس بدی پیدا خواهد کرد. و اگر رفتار 
یک فرد حس بدی در فرد دیگری به‌وجود نیاورد. نادرست نخواهد بود. اگر همان متن 
عتیق مرقوم دارد که. خدا به ما فرمان داده تا تصوير انسان و حیوان را نکشیم 
(اکزودوس ۲۰:۴). اما اگر من از تراشیدن مجسمه چنین پیکرهایی لذت ببریم و در 
این رهگذر کسی را نیازاربم. در این صورت چه چیز نادرستی در این می‌تواند وجود 
داشته باشد؟ 

همین منطق بر بحث‌های مربوط به همجن سگرایی حاکم است. اگر دو مرد بالغ 
از رابطه با یکدیگر لذت می‌برند و با اين کار خود باعث آزار کسی نیستند. چرا باید آن 
را اشتباه بینداریم و ممنوع کنیم؟ این یک امر خصوصی بین دو فرد است و این حق 
آن‌ها است تا در مورد احساسات درونی خود تصمیم بگیرند. در قرون وسطی. اگر دو 
مرد در پیشگاه کشیش اعتراف می‌کردند که یکدیگر را دوست دارند و هیچ گاه تابه 
این حد خوشبخت نبوده‌اند» احساسات رضایت‌بخش آن‌ها در قضاوت تکفیرآمیز 
کشیش تأثیری نمی‌داشت. و در حقیقت حس خوشبختی آن‌ها فقط شرایط را برای 
آن‌ها وخیم‌تر می‌کرد. اما امروز اگر دو مرد یکدیگر را دوست داشته باشند. به آن‌ها 
می‌گویند: «کاری را انجام دهید که احساس خوبی به شما می‌دهد! نگذارید کشیشی 
ذهن شما را آشفته کند. از حس درونی خود پیروی کنید. شما خودتان بهتر می‌دانید 
چه چیزی برای‌تان خوب است». 

جالب این است که. امروزه حتی متعصبین مذهبی همم به خاطر اینکه بر افکار 
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گذشته جامعة ال.جیبی.تی در اسرائیل سالانه یک راهییمایی هم‌جنس گرایانه در 
اورشلیم برپا می‌کرد. وحدت در این روز خاص در این شهر جنگ‌زده خود را به نمایش 
حس مشترکی می‌یابند» و این حس همان خشم مشترک آن‌ها نسبت به راهپیمایی 
«نباید نمایش هم‌جنس گرایی برپا کنید. زیرا خدا هم‌جنس‌گرایی را ممنوع کرده» 
بلکه هر میکروفون و دوربین تلوبزیونی که به دست‌شان برسد را می‌قایند تا بگوبند 
هکس تفای استاس ای سا ۱ 
جریحه‌دار می‌کند. درست همان طور که هم‌جنس گرایان از ما می‌خواهند تا 
احساسات‌شان را به رسمیت بشناسیم. خود آن‌ها هم باید به احساسات ما احترام 

بگذارند». 
مسا در ی ما یف مسا 
فرانسوی شارلی ابدو یورش بردند و تعدادی از کارمندان آن را کشتند. زیرا این مجله 
کاریکاتورهایی از پیغمبر محمد منتشر کرده بود. طی روزهای بعد از آن. بسیاری از 
1 
تبصرهّ «اما» صرف نظر کنند. به عنوان متال» سندیکای روزنامه‌نگاران مصری 
تروریست‌ها را به خاطر استفاده از خشونت محکوم کرد و همزمان آن مجله را به 


خاطر «جریحه‌دار کردن احساسات میلیون‌ها مسلمان در سراسر دنیا» مورد سرزنش 
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قرار داد. [۲] توجه داشته باشید که این سندیکا مجله شارلی ابدو را به خاطر عدم 


احساسات ما نه تنها به زندگی خصوصی ماء بلکه همچنین به فرآین‌دهای سیاسی و 
اجتماعی ما معنا می‌دهد. وقتی می‌خواهیم بدانیم که چه کسی باید بر کشور حکومت 
کته ایس ها رخ ای انعای کش وه کامسای افتهتاه ما بس‌وار ده وخ 
مقدس به دنبال پاسخ نمی‌گردیم و از فرامین پاپ با برندة جایزة نوبل پیروی 
نمی‌کنیم. بلکه در اکثر کشورها انتخابات دمکراتیک برگزار می‌کنیم و در بارة موضوع 
مشخص نظر مردم را می‌پرسیم. ما بر اين باوریم که رآی دهندگان از همه بهتر 
می‌دانند و انتخاب آزاد آحاد انسانی مرجع نهایی سیاسی است. 

اما رأی دهنده از کجا می‌داند که چه انتخابی کند؟ به طور نظری» حداقل 
چنین فرض می‌شود که ری دهنده به احساسات درونی خود مراجعه می‌کند و از 
آن‌ها پیروی می‌کند. این هميشه آسان نیست. برای اينکه ما بتوانیم از احساسات خود 
پیروی کنیم. باید شعارهای تبلیغاتی پوچ دروغ‌های بی‌پایان سیاست‌مداران فریب‌کاره 
سر و صداهای منحرف کنندة مفسرین یاوه‌گو و اظهارات متخصصین مواجب‌بگیر را از 
خود دور کنیم. من باید تمام این جنجال‌ها را نادیده بگیرم و فقط به صدای درونی 
راستین خود توجه کنم. و بعد صدای درونی راستین من در گوش من نجوا می‌کند: 


«به کامه‌رون ری بده» يا «به مودی ری بده» یا «به کلینتون رح بده» و يا به فلانی 
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و فلانی رآی بده. و من هم در برگة رای یک ضربدر در مقابل اسم آن فرد می‌گذارم. و 

به این گونه است که می‌دانيم چطور کشور را اداره کنیم. 
چنین چیزی در فرون وسطی منتهای حماقت محسوب می‌شد. احساسات 
انگلیس با جنگ‌های رزها دچار تجزیه شده بود. هیچکس فکر نمی‌کرد که با یک 
همه‌پرسی عمومی از مشتی روستایی کودن و فاحشه و کلفت و ارجاع به رای آن‌ها در 
انتخاب میان لنکستر يا یورک. به درگیری‌ها پایان دهد. به همین شکل. وقتی پاپ 
آوربان دوم در سال ۱۰۹۵ جنگ صلیبی اول را اعلان کرد. ادعایی هم در خصوص 
توجه به خواست مردم نداشت. بلکه به خواست خدا اشاره داشت. اقتدار سیاسی از 


ذهن و قلب انسان‌های فانی ظهور نکرد. بلکه از آسمان نازل شد. 





روح مقدس در قالب یک کبوتر با خود یک بطری پر از روغن مقدس همراه دارد تا 
شاه کلوویس, بنیان گذار پادشاهی فرانکیش, با آن غسل تعمید کند (تصویر از گراندس 
کرونیک فرانسه ۱۲۸۰). بر اساس اسطورة بنیان‌گذاری فرانسه این بطری از آن به 
بعد در کلیسای جامع ریمز نگه‌داری شده است و تمام شاهان بعدی فرانسه در مراسم 
تاج‌گذاری خود با این روغن الهی غسل تعمید شده‌اند. هر تاج‌گذاری یک معجزه به 
همراه داشت. به این صورت که بطری خالی دوباره پر از روغن می‌شد. این نشان 
می‌دهد که خدا خودش شاه را انتخاب کرده و حمایتش را به او ارزانی داشته است. اگر 
خدا نمی‌خواست که لوبی نهم یا لویی چهاردهم یا لویی شانزدهم شاه شوند. بطری پر 


از روغن نمی‌شد. 
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آنچه که در مورد اخلاق و سیاست مصداق دارد. در مورد زیبایی‌شناسی نیز 

زیبایی بازتاب هوس‌های زودگذر انسان‌ها نبود. فرض بر این بود که ذائقه انسان‌ها بر 
اساس فرامین فوق‌بشری شکل می‌گیرند. چنین تفکری. در دوره‌ای که مردم گمان 
می‌کردند که هنر ملهم از نیروهای فوق‌بشری هستند. نه حاصل احساسات انسانی. 
توسط الهة شعر و موسیقی و فرشتگان و متون مقدس به حرکت در می‌آیند. بسیاری 
سرچشما الهام او نمی‌دانستند اعتباری هم برای خود آهنگ‌س از قائل نبودند. قلم 
توسط انگشتان انسانی به حرکت در می‌آید. و این انگشتان به نوبة خود توسط دستان 
محققین قرون وسطی به نظربة باستانی یونانی باور داشتند» که می‌گفت. 

حرکت ستارگان در آسمان‌ها آهنگی ملکوتی می‌آفریند. که در سراسر هستی منتشر 
می‌شود. وقتی این آهنگ ملکوتی آفریده شده توسط ستارگان با حرکات درونی 
جسمی و روحی انسان‌ها هماهنگ می‌گردد. انسان‌ها از سلامت جسمی و روحی 
بهره‌مند می‌شوند. از این رو آهنگ انسانی باید طنین آهنگ ملکوتی کهکشان‌ها باشد. 
آوازها و نغمه‌ها معمولا حاضل تیجغ هترمتدان اقسانی تیستته, پلکنه آفریده الام 
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پاپ گره‌گوری کبیر آواز جرجیایی را تصنیف می‌کند. روح مقدس در کالبد کبوتری بر 
شانة راست او می‌نشیند» و سرودها را در گوش او نجوا می‌کند. مولف واقعی سرودها 
روح مقدس است. در حالی که گره‌گوری فقط پیروی می‌کند. خدا مرجع نهایی هنر و 


چنین اندیشه‌هایی دیگر رواج ندارند. امروزه انسان گرایان معتقدند که تنها منبع 
آفرینش و ارزش هنری. احساسات انسانی هستند. موسیقی توسط ندای درونی ما 
آفریده می‌شود و مورد داوری قرار می‌گیرد. و اين نیازمند پیروی از اوزان ستارگان و 
فرامین آلهه و فرشتگان شعر و موسیقی نیست. زیرا ستارگان خاموش هستند و آلهه و 


فرشتگان شعر و موسیقی تنها در درون تخیلات ما وجود دارند. هنرمندان نوین باید 
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در جست‌وجوی تماس با احساسات و درون خود باشند. نه تماس با خدا. پس 
شگفت‌انگیز هم نیست که ما در ارزیابی از هنر» دیگر بر معیارهای عینی پافشاری 
نمی‌کنیم و به جای آن به احساسات درونی خود رجوع می‌کنيم. معیار انسان گرا در 
علم اخلاق این است: «کاری را انجام بده که حس خوبی در تو ایجاد می‌کند». 

انسان گرایی در علم زیبایی‌شناسی می‌گوید. «زیبایی در چشمان بیننده است». 
در نتیجه. هر کسی می‌تواند هنر را به روایت خود توصیف کند. در سال ۰۱٩۱۷‏ 
مارسل دوشان یک کاسه توالت مخصوص ادرار معمولی را برداشت و نام فانتین 
(چشمه) بر آن نهاد و آن را به عنوان یک کار هنری. تحت نام خود به ثبت رساند و 
آن را در موزة پاریس گذاشت. مردم قرون وسطی حتی زحمت بحث کردن روی 
چنین چیزی را به خود نمی‌دادند. چرا باید برای چنین چیز مزخرفی خود را خسته 
کنند؟ اما اثر دوشان در دنیای نوین انسان‌گرا به عنوان یک رکن هنری مهم به 
رسمیت شناخته شد. در کلاس‌های درس سال اول رشتة هنر در سراسر دنیا تصویر 
چشمة دوشان را به دانشجویان نشان می‌دهند و با اشارة معلم. آشوبی به پا می‌شود: 
این یک هنر است! بله هنر! نه به هیچ وجه! پس از اينکه به دانشجویان اجازة تخلية 
فکری دادند. معلم محور بحث را بر روی اين سوال قرار می‌دهد: «هنر دقیقاً چیست؟ 
چطور می‌توانیم تعیین کنیم که یک اثر هنر است يا نه؟» پس از دقایقی بحث. معلم 
کلاس را به سمت مسیر درستی هدایت می‌کند: «هنر هر آن چیزی است که مردم 
فکر می‌کنند هنر است و زیبایی در چشمان بیننده است». اگر مردم فکر می‌کنند که 
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دارد که به مردم بگوید که آن‌ها در اشتباهند؟ امروزه نسخه‌هایی از شاهکار دوشان. 
در برخی از مهم‌ترین موزه‌های دنیاء و از جمله در موز هنرهای نوین سان‌فرانسیسکو 
گالری ملی کاناداء گالری تیت لندن و مرکز پمپیدو در پاریس. به نمایش گذاشته 
شده‌اند (اين نسخه‌ها در سالن‌های نمایش موزه قرا داده شده. نه در بخش توالت‌ها). 

این رویکرد انسان گرا بر عرصه‌های اقتصادی هم تأثیر عمیقی گذاشته است. در 
قرون وسطی اصناف بر تمامی فرآیند تولید کنترل داشتند و جای ناچیزی برای 
ابتکارات يا سلیقة شخصی صنعت‌گران و مشتربان می‌گذاشتند. صنف نجاران در مورد 
یک صندلی خوب تصمیم می‌گرفت. صنف نانوایان یک نان خوب را تعیین می‌کرد و 
یف آهتکسا نان قاغران تم ام کرت که دام اوار راکنا اس و واه 
مبتذل است. همزمان شا‌زادگان و شوراهای شهر حقوق‌ها و قيمت‌ها را تنظیم 
می‌کردند و گاهی مردم را مجبور به خریدن میزان ثابتی از کالاها با بهایی غیر قابل 
مذاکاق می کروف ام این اشتافه شیراها شاه اد کان در بازار اراد بوین سان عنود 
را به یک مرجع عالی نوین» یعنی خواست آزادانة مشتریان دادند. 

فرض کنید که تویوتا تصمیم به تولید یک خودروی عالی بگیرد. ابتدا کمیته‌ای 
مرکب از متخصصین در عرصه‌های مختلف منتسب می‌کند: بهترین مهندسین و 
طراحان را استخدام می کند. ماهرترین فیزیک‌دانان و اقتصاددانان را دور هم جمع 
می‌کند و حتی با چندین جامعه‌شناس و روان‌شناس هم مشورت می‌کند. برای 


محکم‌کاری یک يا دو برندة جايزه نوبل و یک بازیگر زن برندة جایزة اسکار و چند 


هنرمند مشهور را هم وارد صحنه می کند. و بالاخره. پس از پنج سال تحقیق و توسعه. 
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از شاهکار خود رونمایی می‌کند. میلیون‌ها وسایل نقلیه تولید. و به نمایندگی‌های 
خودرو در سراسر جهان فرستاده شده است. اما کسی آن خودرو نمی‌خرد. آیا این به 
این دلیل است که مشتریان اشتباه می‌کنند و نمی‌دانند که چه جیزی برای آن‌ها 
خوب است؟ نه. در یک بازار آزاد همیشه حق با مشتریان است. اگر مشتریان آن 
خودرو را نمی‌خواهند و از آن روی برمی‌گردانند» به این معنی است که خودروی 
خوبی نیست. حال اهمیتی ندارد که تمام پروفسورهای دانشگاه‌ها و کشیشان و ملاها 
از منبر خود فریاد زنند که این یک خودروی شگفت‌انگیز است. هیچ کس چنین 
اقتداری را ندارد تا برای مشتریان تعیین تکلیف کند و حکومتی را مجبور کند تا 

شهروندان را؛ علیرغم میل‌شان, وادار به خرید یک خودروی معین کند. 
همین امر در مورد تمام تولیدات دیگر هم صدق می‌کند. برای مثال. نظری به 
گفتة پروفسور لیف آندرشون. از دانشگاه اوپسالا می‌اندازيم. او در زمينة اصلاح ژنتیکی 
وان امه رها تس ردو هتافین حلی فش ک‌های اش گنه بر ور رت 
کنند. گاوهای شیردهی که شیر بیشتری تولید کنند و مرغ‌هایی که چاق‌تر باشند. 
نوامی داروم. گزارشگر روزنامة هارتز. در مصاحبه‌ای فعالیت آندرشون را زیر سوال برد؛ 
زیرا دستکاری ژن‌ها باعث رنج و شکنجهة بسیاری برای حیوانات می‌شود. گاوهایی که 
امروزه مورد دستکاری ژنتیک قرار گرفته‌اند. دارای چنان پستان‌های سنگینی از 
حجم عظیم شیر متراکم» هستند که به سختی راه می‌روند» و مرغ‌هایی که مورد 
دستکاری ژنتیک قرار گرفته‌اند. حتی قادر به ایستادن روی پاهاشان نیستند. پروفسور 


آندرشون جواب محکمی در این باره دارد: «همه چیز به مشتریان برمی‌گردد و جواب 
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به این سوّال در گرو پاسخ مشتریان است. اينکه آن‌ها تا چه حد حاضرند برای گوشت 
پول بدهند ۰۰ . اگر مشتریان از ما ارزان‌ترین گوشت را می‌خواهند پس با باقی ماندن 
در سطح تولید فعلی جهانی گوشت. و بدون وجود مرغ‌های دستکاری شدة ژنتیک 
جدید. امکان پاسخگویی به نیاز مصرفی کنونی وجود ندارد ۰ ..اگر مشتریان تقاضای 
ارزان‌ترین گوشت ممکن را دارنده پس باید نیازشان را برآورده کنیم ...این مشتریان 
هستند که تصمیم می‌گیرند که مهمترین جیز برای آن‌ها گوشت ارزان است با جیز 
دیگر». [۳] 
پروفسور آندرشون می‌تواند با وجدان راحت شب‌ها به خواب رود. اين امر که 
مشتریان محصولات حیوانی فزون‌بافتة او را می‌خرند» دلالت بر این دارد که او 
پاسخگوی نیازها و امیال آن‌ها بوده و به این دلیل او کار نیکویی انجام می‌دهد. با 
پیروی از منطق مشابهیء اگر شرکت‌های چند ملیتی بخواهند بدانند که بر اساس 
معیار «غیر خبیث» عمل نمی کنند. کافی است تا نگاهی به نتيجة نوسان بازار خود 
بیندازند. اگر پول هنگفتی بدست آورند به این معنی خواهد بود که میلیون‌هانفر 
خواهان محصولات‌شان هستند. و این دلالت بر این امر دارد که نیرویی در جبهة 
نیکی هستند. اگر کسی اعتراض کند و بگوید که مردم شاید اشتباه می‌کنند. به 
سرعت جواب خواهند گرفت که حق همیشه با مشتری است و اینکه احساسات 
انسانی منشاً تمامی معناها و اقتدارها است. اگر میلیون‌ها نفر آزادانه تصمیم بگیرند که 
محصولات این شرکت‌ها را بخرند. شما چه کسی هستی که می‌خواهی برای آن‌ها 


۳۶۷ 

نهایتأء ظهور اندیشه‌های انسان گرا نظام آموزشی را هم منقلب کرده است. در 
قرون وسطی منشاً تمام معناها و اقتدارها خارج از فرد بود» از اين رو آموزش بر تفهیم 
تدریجی اطاعت کردن؛ یادآوری کردن متون مقدس و مطالیة سنت‌های باستانی؛ 
تمرکز داشت. معلمان سوّالی را مطرح می‌کردند و شاگردان می‌بایست به خاطر آورند 
که ارسطو. شاه سولومون یا توماس آکویناس قدیس چه جوابی برای این سوال 

داشتند. 
اما آئین انسان گرا بر اين باور است که دانشجویان باید خودشان بينديشند. 
دانستن این که ارسطو سولومون و آکوینا چه نظری در بارة سیاست. هنر و اقتصاد 
داشقت مقین استت؛ اما دفتی مسا عال معا و افتدار.هر خروم تخجودها استارسن 
بسیار مهمتر خواهد بود تا پی ببربم که خودمان راجع به این موضوعات چطور فکر 
کنیم. اگر در کودکستان هستی یا در مدرسه یا در دانشگاه» از معلم سوژال کن چه 
چیزی می‌خواهد به شما بیاموزد. او جواب خواهد داد «خب. من به کودکان تاریخ یا 
فیزیک کوانتوم يا هنر یاد می‌دهم. اما قبل از هر چیزی می‌خواهم به آن‌ها بیاموزم تا 
خودشان فکر کنند». این روش هميشه با موفقیت روبه‌رو نمی‌شود. اما چیزی است که 


۳۶۸ 


انسان گرایی در پنج تصویر 





سیاست انسان گرا: ری دهنده از همه بهتر می‌داند 





معماران انسان‌گرا: زیبایی در چشمان بیننده است («چشمة مارسل دوشان در یک 
نمایش ویة هنر نوین در گالری ملی اسکاتلند) 


۳۶۹ 





اقتصاد انسان گرا: هميشه حق با مشتری است 


۳۷۰ 





اخلاق انسان گرا: کاری را انجام بده که حس خوبی در تو ایجاد می کند! 


۳۳۱ 





آمورش انسان‌گرا: خودت بیندیش! 


وقتی منشأً معنا و اقتدار از آسمان به احساسات انسانی نزول کرد ماهیت 
تمامی عالم هستی تغییر یافت. جهان بیرونی. که تا کنون مملو از خدایان. آلهة شعر و 
موسیقی. پریان و غول‌ها بود. به مکانی تهی بدل شد. جهان درونی. که تاکنون عرصة 
ناچیزی برای اشتیاق‌های خام بودند. در ابعادی عظیم. عمق و غنا یافتند. فرشتگان و 


۳۷۳۲ 

نیروهای درونی در روان ما تنزل کردند. بهشت و جهنم هم جایگاه خود را در ورای 
جهنم را هر زمانی تجربه می‌کنیم که آتش خشم و نفرت را در خود بی‌افروزیم» و 
ندارد. اما در هر حال این دو تفاوت چندانی با هم ندارند. فرد در قرون وسطی بدون 
امروزه بسیار آسان است که به وجود خدا باور نداشته باشیم. زیرا بهایی برای اين 
بی‌اعتقادی خود نمی‌پردازيم. هر کسی می‌تواند به‌طور کامل بی‌خدا شود و بر پاية 
تارب آدرون عسوزردا رای مره انسیا راشای نجاسیر اعلانی ز 

زیبایی‌شناسانه باشد. 
اعتقاد به خدا یک انتخاب شخصی می‌شود. اگر درون من چنین حکم کند. به 
حضور خدا را حس کنم. اما اگر دیگر حضور خدا را حس نکنم و اگر درون من ناگهان 


به من بگوید که خدایی وجود ندارد. از باور خود دست برمی‌دارم. در هر صورت این 


۳۷۳۳۲ 


به خدا اعتقاد دارم در حقیقت اعتقاد بسیار قوی‌تری به ندای درونی خود دارم. 


راه آجری زرد را بپیما 

احساسات هم. همانند هر منبع اقتداریء نقائص خود را دارد. انسان‌گرایی معتقد است 
کی تک یی راشای و برع دیع نک یه گنز 
کنیم. اغلب يا با سکوت مواجه می‌شویم و یا با ملغمه‌ای از صداهای ناخوش‌ایند. اما 
انسان گرایی برای فائق آمدن بر این مشکل, نه یک منبع اقتدار جدید. بلکه از یک 
روش جدید برای در تماس قرار گرفتن با اقتدار و دست‌یابی به دانش حقیقی استفاده 
یک 

قاعدة اصلی برای دانش, در اروپای قرون وسطی. چنین بود: دانش < متون 
مقدس 5 منطق. " اگر می‌خواهیم پاسخ سوال مهمی را بدانیم» باید متون مقدس را 
بخوانیم و برای درک دقیق مفهوم آن‌ها از منطق استفاده کنیم. به عنوان مثال, 
محققینی که می‌خواستند راجع به شکل زمین اطلاع یابند. کتاب مقدس را برای 


یافتن منابع مناسب مرور می‌کردند. کسی اشاره کرد که در قطعة ۳ گفته 


| این فرمول از یک علامت ضربدر استفاده می‌کند. زیرا عناصر بر روی هم عمل می‌کنند. حداقل 
بر اساس اسکولاستیک قرون وسطی. اگر بار منطقی کسی صفر باشد. قادر به درک کتاب مقدس 
نخواهد بود و حتی اگر تک تک صفحه‌های کتاب مقدس را هم بخواند. باز مجموع دانش همان 
صفر خواهد بود. در نتیجه. اگر ارزش کتاب مقدس شما صفر باشد. هیج میزانی از منطق به شما 
کمک نخواهد کرد. اگر فرمول از علامت بعلاوه استفاده می‌کرد. می‌توانست به این معنا باشد که 
فردی بدون رجوع به کتاب مقدس, اما با بار منطقی زیاد می‌توانست کماکان از دانش زیادی 
برخوردار باشد. این شاید از نظر من و شما منطقی به نظر برسد. اما اسکولاستیک‌های قرون 
وسطی این‌طور فکر نعی کرهند. 


۳۷۴ 

می‌شود که خدا می‌تواند «گوشه‌های زمین را بگیرد و تکان بدهد و شریران را از آن 
را «گرفت»» پس زمین باید مسطح و چهارگوش باشد. حکیم دیگری این تعبیر را رد 
م ی کند و به قطعة ایزایا ۳۰۳۲ اشاره می کند. که در ان گفته می‌شود که خدا «در 
فراسوی دايرةٌ رمین نشسته است». پس آیا این دلیلی بر گرد بودن زمین نیست؟ 
افش‌هتا غماد تفارش خهت که هجققی وبا سیر کیفرن تال اهر مهار و 
کتابخانه‌ها و خواندن این متون و متمرکز کردن منطق خود برای فهم درست متون 
مقدس. بسر می بر دند. 

انقلاب علمی قاعدة بسیار متفاوتی ظ برای دانش پیشنهاد کرد: دانش تس اطلاعات 
تجربی ک ریاضیات. برای پاسخ به یک سوال نیاز به گردآوری اطلاعات تجربی مناسب 
9 استفاده از ابزارهای ریاضی و تحلیل اطلاعات نت : به عنوان منال. برای محاسبة 
شکل حقیقی زمین» می‌توانیم خورشید. ماه و سیارات ۳ از نقاط مختلف جهان 
مشاهده کنیم. با جمع‌آوری تعداد کافی از مشاهدات می‌توانیم با استفاده از مثلثات نه 
عملا نان می‌دهه کته داتضمتدان بای سبیری کزدن سال‌ها برای مقساهداته 
آزمایشات و سفرهای تحقیقی به دنبال اطلاعات هر چه بیشتری می‌گردند تا بتوانند. 
با متمرکز کردن ابزارهای ریاضیء به درستی اطلاعات را تعبیر کنند. 

این قاعدة علمی برای دانش منجر به پیشرفت‌های خیره کننده‌ای در زمینه‌های 


نک امه فیز یه مشک وهای ی شیار دنگم انا ایق همان بتک 


۳۷۵ 
نقطه ضعف برزگ هم دارد: نمی‌تواند به سوالات مربوط به ارزش و معنا پاسخ دهد. 
فرزانگان قرون وسطی می‌توانستند با قطعیت مطلقی تعیین کنند که قتل و دزدی 
اشتباه است و هدف از زندگی انسانی پرستش خدا است. زیرا متون مقدس چنین 
گفته‌اند. دانشمندان نمی‌توانند چنین قضاوت‌های اخلاقی ارائه دهند. تمام اطلاعات و 
آفسون گزعهای ریاضی ردنا قه‌برای اقبات اشتتاه بکودن ققن کم ایتاقي کستا ابا 
جوامع انسانی بدون چنین قضاوت‌های ارزشی قادر به بقاء نیستند. 
برای چیره شدن بر این مشکل, یک راه این است که در کنار روش علمی. به 
استفادة خود از قاعدة قرون وسطایی ادامه دهیم. وقتی با یک مشکل عملی روبه‌رو 
می‌شویم - مثل تعیین شکل کرة زمین. ساختن یک پل و يا معالجة یک بیم‌اری -- 
آنگاه می‌توانیم تمام اطلاعات تجربی را جمع‌آوری کنیم و آن‌ها را به صورت ریاضی 
تحلیل کنیم. وقتی با یک مشکل اخلاقی مواجه می‌شویم» - مثل امکان حق طلاق؛ 
سقط جنین و هم‌جنس‌گرایی - آنگاه می‌توانیم به متون مقدس مراجعه کنیم. این 
راه حل تا حدودی توسط بسیاری از جوامع نوین پذیرفته شده است. از بریتانیای 
ویکتوریایی گرفته تا ایران قرن بیست و یکم. 
ماکان رانک ر بل ا رشاو ار وق اساسا هب ی اقساد 
درونی رسیدند. قاعدة جدیدی برای کسب دانش اخلاقی در پیش پای آن‌ها ظاهر شد: 
و ۱ 
باید از تجربیات درونی خود کمک بگیریم و به آن‌ها با منتهای حساسیت بنگریم. این 


۳۳۴۶ 

تجارب سپری می‌کنیم و حساسیت خود را متمرکز می‌کنیم تا بتوانیم به درستی این 
تجارب را درک کنیم 

«تجربه» دقیقاً چیست؟ تجربه اطلاعات تجربی نیست. یک تجربه از اتم‌هاء 
مولکول‌ها. پروتئین‌ها با اعداد تشکیل نشده است. بلکه یک پدیدة درونی است که 
شام سه جزء اضلی می‌شوده اخساساته عواطف و افکار: تجربیات ماافر هر لحظ و 
در ذهن ما ظهور می‌یابد. 
عواطف و افکار من: ثانیاء اينکه اجازه داده شوه تا این احساسات؛ عواطف و افکار بز من 
نفوة داشته باشتن: من طیعا بای اجازه دهم تا هر نسیم گذرانی غرا با خود ببره, "اهنا 
من باید نسبت به تجارب جدید مثبت‌گرا باشم و اجازه دهم تانگرش, رفتار و 

تجارب و حساسیت در یک دور پایان‌ناپذیر یکدیگر را می‌سازند. ما بدون وجود 
امیش ال کواقیی مر رنه کت و اس تاک سک رز اش نک شیم 
نمی‌توانیم حساسیت خود را توسعه دهیم. حساسیت یک استعداد انتزاعی نیست که با 
مطالعه:و کوش عافن يف بتختراتی‌ها تکامل اتف بلکه یک موه ازت:عملی انست: کنه 


می‌تواند تنها در عمل به بلوغ و پختگی برسد. 


۳۷۷ 

مورد چای را مثال می‌زنيم. من طبق معمول روز را با نوشیدن یک فنجان چای 
شیرین شروع می‌کنم و همزمان روزنامة صبح را هم می‌خوانم. چای کمی شیرین 
است. بالاخره پی می‌برم که میان شکر زیاد و خواندن روزنامه خود چای هیچ جایی 
ندارد. بنابر این میزان شکر را کم می‌کنم» روزنامه را کنار می‌گذارم. چشمانم را 
می‌بندم و روی خود چای تمرکز می‌کنم. بعد شروع به تنظیم عطر و طعم آن می‌کنم. 
دیری نمی‌گذرد که انواع چای‌های سیاه و سبز را تجربه می‌کنم و مزه‌شان را مقایسه 
می‌کنم. بعد از چند ماه از چای‌های فروشگاه نزدیک صرف‌نظر می‌کنم و چای دلخواه 
خود را در مغازة هارودز می‌خرم و به این شکل ذائقة خود برای چای را تکامل می‌دهم 
و نوع چای معینی را که در کوهستان‌های خاصی در چین کشت می‌شود تهیه 
می‌کنم. بدین ترتیب» حساسیت خود نسبت به چای را. با هر فنجان چای. به مرور 
ظریف‌تر می‌کنم و به یک چای‌شناس تبدیل می‌شوم. اگر کسی همین چای جدید را 
دورانی پیش به من می‌داد» شاید هیچ علاقه‌ای به آن نشان نمی‌دادم. بدون وجود 
حساسیت لازم. نمی‌توان چیزی را تجربه کرد و بدون طی یک سلسله تجربیات معین؛ 

نمی‌توان حساسیت خود را متکامل‌تر کرد. 
تمامی عرصه‌های دیگر زیبایی‌شناسی و اخلاقی از منطقی مشابه با مثال چای 
ذر بالا پیروی می‌کنند. ما با یک قوة ذرونی تشخیض حاضر و آماده بدنیا نيامذه‌ايم ما 
در طول سال‌های زندگی دیگران را می‌آزاریم و دیگران هم ما را می‌آزارند؛ مابا 
دیگران همدردی می‌کنیم و دیگران هم با ما همدردی می‌کنند. اگر توجه نشان 


دهیم. حساسیت اخلاقی ما ظریف‌تر می‌شود و این تجربیات به منبع ارزش‌مندی برای 


۳۳/۸ 

دانش اخلاقی تبدیل می‌شوند. تا به کمک آن‌ها بتوانیم نسبت به آنچه که خوب است. 

درست است و یا اینکه هر کدام از ما به‌واقع چه کسی هستیم. قضاوت کنیم. 
انسان گرایی به زندگی به عنوان یک فرآیند تدریجی تغییر درونی و عزیمت از 
نادانی به روشن‌گری می‌نگرد که با کمک تجربیات صورت می‌گیرد. بزرگ‌ترین هدف 
زندگی انسانگرا تکامل دانش ما از طریق طیف گسترده و متنوعی از تجارب فکری؛ 
عاطفی و عملی است. ویلهلم فون هوم‌بولت. یکی از معماران برجستة نظام آموزشی 
نوین» در ابتدای قرن نوزدهم. گفت: «هدف هستی. تبدیل وسیع‌ترین تجارب زندگی 
به دانایی است». او نوشت که «تنها یک نقطة اوج در زندگی وجود دارد. و آن هم 
رسیدن به معیار حس کردن هر آنچه که انسانی است. می‌باشد». [۴] این به خوبی 


بر اساس فلسفة چینی پایداری جهان در گرو عمل متقابل دو نیروی متضاد. اما 
مکمل, به نام‌های یین و یانگ است. این شاید در مورد جهان فیزیکی صدق نکند. اما 
فطع مرمفره اتف کف هس یمان غلو و اشسای گرانی ها شدهه عناق دار۵ه 
هر یانگ علمی در خود حاوی یین انسان گرا است. و برعکس. یانگ مارا به قدرت 
مجهز می‌کند و بین قضاوت‌های اخلاقی و معنا به ما می‌دهد. یانگ و بین در مدرنیته 
همان خرد. عواطف آزمایشگاه موزه. خط تولید و فروشگاه‌های بزرگ هستند. مردم 
اغلب پانگ را می‌بینند» و دنیای نوین را خشک, علمی. منطقی و سوداگرانه تصور 


هه ترشیت فل یک ماش گام با یی کارا افیا نتوین ات ننک 


۳۷۹ 

فروشگاه بی سر و ته هم هست. تا کنون هیچ فرهنگی در تاریخ چنین اهمیتی را برای 
اختاشات هشال مارب اتتانی قافن تشده اه جوتان یگ اسان گرا به وان 
سلسله‌ای از تجربیات. اسطوره بنیانی صنایع نوین بی‌شماری شده است. از صنعت 
جهان‌گردی گرفته تا هنر. بنگاه‌های مسافرتی و صاحبین رستوران‌ها به ما بلیط پروازه 
هتل یا شام‌های تفننی نمی‌فروشند. بلکه تجارب جدید می‌فروشند. در حالی که اکثر 
روایات پیشانوین بر روی رخدادها و عمل کردهای بیرونی تمرکز می‌کردند. داستان‌ها؛ 
فیلم‌ه او اشعار نوین به احساسات می‌پردازند. رزم‌نامه‌های یونانی -- رومی و 
داستان‌های عاشقانة شوالیه‌ای قرون وسطی فهرست‌نامه‌هایی از اعمال قهرمانانه بودند. 
نه احساسات. یک فصل از این داستان‌ها توصیف می‌کرد که چطور شوالية شجاع غولی 
را از پا در می‌آورد. فصلی دیگر توضیح می‌داد که چطور شوالیه شاهدخت زیبا را از 
تال اتدهای امش شک تام مه ای وم کش فص اشوس بیان ام فان که 
چگونه یک ساحرة شریر شاهدخت را می‌رباید. اما شوالیه ساحره را تعقیب می‌کند و 
او را می‌کشد. شکی نبود که قهرمان همواره همان شوالیه بود. نه یک نجار یا کشاورز 

زیرا کشاورزان هیچ اقدام قهرمانانه‌ای انجام نمی‌دادند. 
قهرمانان اساسا تغییرات درونی چشمگیری را تجربه نمی‌کردند. آشیل, آرتور 
رولاند و لانسه‌لوت. قبل از این که به ماجراهای خود قدم بگذارند. جنگ‌جویانی 
شجاع. با یک نگرشی شوالیه‌ای هستند. و در پایان هم کماکان همان جنگ‌جویان 


شجاع با همان نظرات باقی. می‌مانند. تمام غول‌هبایی که این‌ها کشته‌اند و تسامی 


۳۸۰ 
شاهدخت‌هایی که نحات دمن بر شتساعت و استقاس‌شای سح بر نارق انا 
ماجراها چیز زیادی به آن‌ها نمی‌آموزد. 
این امر که انسان گراء به جای تأکید بر اعمال» بر احساسات و تجارب تمرکز 
می‌کند. هنر را دگرگون کرده است. وورد ورث. داستایوفسکی, دیکنز و زولا توجه 
چندانی به شوالیه‌های شجاع و قهرمانان جسور نداشتند و به جای آن احساسات مردم 
عادی و زنان خانه‌دار را توصیف می‌کردند. بعضی از مردم گمان می‌کنند که رمان 
اولیسس, آثر جیمز جویس, به جای بیان اعمال بیرونی. به منتها درجه بر زندگی 
درونی تمرکز دارد. جویس در ۲۶۰ هزار لغت یک روز از زندگی دابلینرز استفان 
ددالوس و لئوپولد بلوم را توصیف می‌کند. که در طی روز هیچ کاری انجام نمی‌دهند. 
اقزاد کننی ماه کتات اولیسن را شوا هنت ابا میا اداران شرفت عامیانة 
باب اضول مشاش عفن شا وال باسنهگان در احالات یی آغلب مره 
یی با اتفاه قزر کیره که سایق زافییت هیک دیر نی بت مي ند ار 
سرپال اولین نمایش واقعیت بوده. که به مقام پربیننده‌ترین برنامة تلویزیونی نائل 
آمده. و در سال ۲۰۰۷ تایم مگزین آن را در لیست صد برنامة تلویزیونی خوب تاریخ 
قراز داده اسستق: [۵] فرهر فضل بیست شر کت کنعده را در لاس شتا در خزیتره‌ای 
گرمسیر در انزوا قرار می‌دهند. این شرکت‌کنندگان ناگزیرند تا با انواع چالش‌ها دست 
و پنجه نرم کنند و در هر مرحله یکی از آن‌ها از دور خارج می‌شود. نفر آخر برندة یک 


میلیون دلار می‌شود. 


۳۸۱ 

این می‌توانست برای مخاطبین در پونان هومری. یا در امپراتوری رومی و با در 
ارویای قرون وسطی اندیشه‌ای ات۳ 9 بسیار جذاب باشد. بیست شرکت کننده وارد 
مسابقه می‌شوند و9 یکی سرفراز بیرون می‌آید. «بسیار عالی!» یک شاهرادة هومری با 
نجیب‌زادة رومی و يا یک شوالية جنگ‌های صلیبی می‌توانست هنگام دیدن این 
نمایش به خودش فکر کند. «ما به ماجراهای شگفت‌انگیز, نبردهای مرگ و زندگی و 
عملیات بی‌نظیر قهرمانانه و خیانت کارانه نگاه می‌کنیم. جنگ‌جویان شاید از پشت به 

بریزد». 
چه بد. که خنجر زدن به پشت و بیرون ریختن اعماء و احشاء فقط مجازی 
است. هر مرحله در حدود یک ساعت طول می‌کشد. بعد از آن پانزده دقیقه به پخش 
آگهی‌های تجاری مثل خمیر دندان» شامپو و نخود لوبیاء اختصاص داده می‌شود. پنج 
دقیقه بة؛ خالش‌های کودکانه اختضاص می‌بابده معلا چه کسی بیشترین تعداد نارگیل 
دقیقه می‌خورد. در ادامة وقت باقی مانده «قهرمانان» در بارة احساسات خود صحبت 
اختاسن کرد اگر یک شوالية چنگ‌های صلییی واقعا نقسته بود: وربه این برنامهنگناه 
می‌کرد. شاید از فرط کسالت و آزردگی؛ تبرزین خود را در می‌آورد و تلویزیون را خرد 


می کرد. 


۳۸۲ 

ما شاید امروز شوالیه‌های قرون وسطی را موجوداتی خشن و بی‌احساس بدانیم. 
اگر آن‌ها در میان ما زندگی می‌کردند. شاید آن‌ها را نزد روان‌شناس می‌فرستادیم» تا 
به آن‌ها در تماس برقرار کردن با درون خود کمک کنیم. اين همان کاری است که 
حلبی ساز در جادوگری از اوز انجام می‌دهد. اوه همراه با دوروتی و دوستانش از میان 
یک جادة آجری زردرنگ عبور می‌کند. به این امید که وقتی به اوز می‌رسند. آن 
جادوگر بزرگ به او یک قلب بدهد. و به مترسک یک مغز بدهد و شیر هم جرآت 
کسب کند. در انتهای سفر آن‌ها در می‌یابند که جادوگر بزرگ یک حقه باز است و 
نمی‌تواند هیچ کدام از این‌ها را به آن‌ها بدهد. اما آن‌ها به چیز بسیار مهم‌تری هم پی 
می‌برند: هر آنچه که آن‌ها آرزو می‌کنند در درون خودشان وجود دارد. برای رسیدن 
به حساسیت. خرد و شجاعت نیازی به وجود یک جادوگر خداگونه نیست. فقط لازم 
است تا از جادة آجری زردرنگ عبور کنند و خود را برای هر تجربه‌ای که در راه 

برای‌شان اتفاق می‌افتد. آماده کنند. 
دقیقاً چنین تجربه‌ای را کاپیتان کرک و کاپیتان ژان - لوک پیکارد. طی عبور از 
کهکشان در سفينة اینترپرایز از سر گذراندند. هکل‌بری‌فین و جیم. هنگام عبور از 
می‌سی‌سی‌پی. ویأت و بیلی در فیلم ایزی رایدر و همچنین شخصیت‌های بی‌شمار 
دیگری در انبوهی از فیلم‌های سفری مسیرهای مشابهی را پیمودند. مثلاً بعد از رک 
شهرک خود در پن‌سیل‌وانیا یا شاید نیوساوت ویل. در سفری با یک خودروی بدون 


سقف يا اتوبوس و گذر کردن از میان تجارب زندگی‌ساز. با درون‌شان تماس برقرار 


۳۸۳ 


کتی ار تشاک هس کم وزفی سا اس که اش انس نگ 


رسیدند شخصیت‌های عاقل‌تر و بهتری شده بودند. 


قاعدة دانش - تجربیات * حساسیت نه تنها فرهنگ عاميانة ما. بلکه حتی ادراک ما از 
مسائلی مهم. مثل جنگ را تغییر داد. در طول تاریخ» وقتی مردم می‌خواستند بدانند 
که آیا یک جنگ معین برحق است. از خداء متشون مقدس. شاهان. نجیب‌زادگان و 
کشیشان سوال می‌کردند. تعداد ناچیزی از مردم به نظرات و تجربیات سربازان یا 
شهروندان معمولی اهمیت می‌دادند. راوبان جنگ مانند هومر. ویرجیل و شکسپی‌یر 
بر رفتار امپراتورهاء ژنرال‌ها و قهرمانان برجسته تمرکز می‌کردند. و اگر چه مصیبت 
جنگ را پنهان نمی‌کردند. اما اين در پشت تأکید زباد بر شکوه قهرمانان جنگی 
کمرنگ می‌شد. سربازان معمولی به عنوان پیکرهایی تصویر می‌شدند که توسط 
گولیات قهرمان قتل عام می‌شدند. با جمعیستی بودند که دیوید ظفرمند را روی 


شانه‌هاشان می‌گذاشتند. 





فاش واگ والقر: گوستاو آخولف سود فر تبرف بای فد 1۶۷۱ 


بزای فقال, به تاش الا اه ره بای له در ۱۷ سا ۱۶۳۱ ناه کتیسد: 
نقاش ژان ژاک والتر از شاه سوئدء گوستاو آدولف» تجلیل می‌کنده که در آن روز 
ارتش خود را به یک پیروزی قطعی رساند. گوستاو آدولف بر فراز یک بلندی در میدان 
تیوه تور رای خیتی کفتدای کاک ای یی ضیی سای اقا 
1 
به حرکت در می‌آورد. سربازان بیش از هر چیز توده‌ای بی‌شکل: یا نقاطی در 
پس‌زمینه هستند. والتر علاقمند به این نبود که سرباران وقتی وادار به حمله 
می‌شدند. می‌کشتند يا می‌مردند. چه احساسی داشتند. آن‌ها تنها توده‌ای بدون چهره 


بو دند. 


۳۸۵ 
حتی اگر نقاشان. گاهی. بیشتر به جای تمرکز بر فرماندهان» بر میدان جنگ 
تمرکز می‌کردند. باز از یک زاوية برتر به آن می‌نگریستند و بسیار بیشتر از آن که 
توجهی به احساسات شخصی داشته باشند. مانوورهای گروهی را تصویر می‌کردند. ببه 
عنوان مثال, به نقاشی بی‌تر اسنایرز: از جنگ کوهستان سفید در نوامبر ۱۶۲۰ توجه 


کته 





نبرد کوهستان سفید. پی‌تر اسنایرز 


این تعاشی جشن پیروژی. کاتولکه بو مرندان شورشی, پروفستان»را در مچتکه 


سی ساله. تصویر می‌کند. اسنایرز می‌خواست. با ثبت جزئیات صف‌آرایی» مانوورها و 


۳۸۶ 

حرکات گروهان اين پیروزی را یادآوری کند. شما می‌توانید به سادگی واحدهای 
مختلف» تسلیحات 9 جایگاه و9 نظم جنگی‌شان ر در این نقاشی ببینید. اسنایرز توجه 
چندانی به تجربیات و9 احساسات تودةٌ سربازان نشان نداده است: او همانند ژان ژاک 
والتر نبرد ۳ 1 جایگاه بلند و ممتاز خدایان و شاهان می‌بیند و به مخاطب این 
اگر. با استفاده از یک ذره‌بین نگاه نزدیکی به نبرد کوهستان سفید بیندازید. 

پی خواهید برد که کمی پیچیده‌تر ار یک بازی شطرنج است: فضاهای جغرافیایی جدا 
از هم. که در نظر اول به چشم می‌آید. با نگاهی دقیق‌تر به صحنه‌های خونین قتل عام 
بدل می‌شوند. اینجا و آنجا می‌توان چهرة سربازانی را دید که در حال دویدن یا فران 
با شلیک کردن 9 با سوراخ کردن پیکر دشمن با سرنیزه‌هاشان هستند. اما این 
که یک گلولة توپ سربازی را منفجر می‌کند. آن را به حساب بخشی از پیروزی بزرگ 
کاتولیک می‌گذاریم. مرگ یک سرباز جنگنده در جبهة پروتستان فقط پاسخی اسَمشت 
به طغیان کفرآمیز خود او اما اگر سربازی در جبهة کاتولیک می‌جنگد. مرگ او یک 
فدية باشکوه برای چیزی ارزشمند است. در قسمت بالای نقاشی فرشتگانی دیده 
می‌شوند که بر فراز میدان نبرد در پروازند. آن‌ها شعاری با خود دارند که به زبان 
لاتین توضیح می‌دهد چه اتفاقی در این نبرد افتاده و چرا تابه این حد مهم است. 
پیام این است که خدا به امپراتور فردیناند دوم کمک کرد تااین دشمنان را در ۸ 


نوامبر ۱۶۲۰ شکست دهد. 


۳۸۷ 

فرشتگان و قهرمانان بزرگ را می‌دیدند. اما طی دو سدة اغیر شاهان و ژنرال‌ها به طور 
فزاینده‌ای به حاشیه رانده شده‌اند و توجهات بیشتر بر روی سربازان معمولی و 
تجربیات آن‌ها معطوف شده است. داستان‌های جنگی» مثشل سکوت کامل در جبهة 
غربی و فیلم‌های جنگی مثل پلاتون با سربازی جوان, با دنیایی کودکانه شروع 
می‌شود. که اطلاعات اند کی راجع به خود و دنیا دارد» اما بار سنگینی از امیدها و 
توهمات را با خود حمل می‌کند. او به شکوه جنگ و این که جبه4 آن‌ها جبهة حق 
بوی مرگ توهمات او را یکی پس از دیگری از بین می‌برد. اگر این سرباز جوان از این 
جنگ جان سالم بیرون برد. به مردی عاقل‌تر بدل خواهد شد که دیگر به کلیشه‌ها و 
آرمان‌هایی که معلمان. فیلم‌سازان 9 سخن‌وران سیاست‌مدار به او تحویل داده‌اند 

اعتماد نخواهد کرد. 
تعجب‌آور است که این روایت به قدری غالب شده که امروزه بارها و9 بارها توسط 
هالیوودی» مثل قیامت کنونی» جليقة آهنین و بلاک هواک داون» هشدار می‌دهند که 
«جنگ آن چیزی نیست که فیلم‌ها به شما نشان می‌دهند!» احساسات سربازان ساده 
در جنگ جایگاه والایی را در فیلم‌ها. اشعار و نثرها به خود اختصاص داده تا دیگران را 


۳۸۸ 

دامپزشک ویتنامی برای عوض کردن یک لامپ لازم است؟» «شما نمی‌دانید. زیرا 
آنجا نبودید». [۶] 

نقاشان نیز علاقة خود را به ژنرال‌های سوار بر اسب و مانوورهای تاکتیکی از 
دست دادند و به جای این‌ها سعی کردند تا احساسات سربازان را به تصویر بکشند. 
نگاه دیگری به تابلوهای نبرد برایتن‌فلد و نبرد کوهستان سفید بیندازید. حالا نگاهی 
به دو تا از شاهکارهای هنری جنگی قرن بیستم بیندازید: تابلوی «جنگ» از اوتو 
دیکس و تابلوی «آن دو هزار لحظ هولناک» 51276 ۷۵:0 ۲۰۰۰ 12۶ آحالتی از 
وک نوی نو کستخ از واقعیات میروی و ی تفاوش ]از تام لا 

دیکس به عنوان گروهبان» طی جنگ جهانی اول. در ارتش آلمان خدمت 
می‌کرد. لا به عنوان خبرنگار مجلة لایفه بر تبرد جزيرة پله‌لیو در سال ۱۹۴۴ نظارت 
داشت. آنجا که والتر و اسنایرز جنگ را به عنوان یک پدیدة نظامی و سیاسی 
می‌نگریستند و می‌خواستند به ما نشان دهند که چه اتفاقی در هر نبرد خاص افتاده. 
دیکس و لثا به جنگ به عنوان یک پدیدهٌ عاطفی می‌نگریستند و می‌خواستند 
اخساسات رابه ما نشان ذهتد: آن‌ها توجهی به ویرال‌های تایه با خوفیات اکتیکین 
این یا آن نبرد نداشتند. سرباز تصویر شده در نقاشی دیکس می‌توانست در فردون یا 
پیپرس پا شم باشد. هر جنگی در هر کجایی که باشد. یک جهنم است. سرباز مصور 
در نقاشی لا می‌تواند یک سرباز آمریکایی در پله‌لیو باشد. اما شما می‌توانید دقیقا 
همان دو هزار لحظة هولناک را در چهرة یک سرباز ژاپنی در ایو جیماء در چهرة یک 


سرباز آلمانی در استالین گراد یا در چهرة یک سرباز انگلیسی در دانکیرک ببینید. 


۳۸۹ 





بخنگدان اه یگس 13۲5۲۲ 





تام لثاء آن دو هزار لحظة هولناک ۱۹۴۴ 


معنای جنگ در نقاشی‌های دیکس و لا از حرکات تاکتیکی یا ابلاغیه‌های الهی 
سرچشمه نمی‌گیرد. اگر می‌خواهید درکی از جنگ بدست آورید. به ژنرال روی قله یا 
فرشتگان در آسمان نگاه نکنید. بلکه در چشمان سربازان معمولی خیره شوید. 
چشمان باز سرباز مبتلا به آسیب‌های روحیء در نقاشی لناء همزمان دریچه‌ای است به 


سوی قیقت و شت‌انگیز جنگ. واقعیت در نقاشی دیکس بقدری غیر قابل 5 ۱ 


۳ 

ات که تخها مایت هوق مانسک: کار مات هوق فرشته اهر فرار تاد 
در پزواز نیست. آنچه که هست. جسدی در حال گندیدن است. که از یک سقف 

تآنه آ مان اس و ات اتیامه نز فقایه یه ابیت 
هنرمندانی چون دیکس و لا سلسله‌مراتبی جنگ را وارونه کردند. جنگ‌ها در 
زمان قدیم می‌توانستند به اندازةژ جنگ‌های قرن بیستم وحشتناک باشند. اما حتی 
تجربیات وحشتناک در یک ارتباط بزرگ‌تر قرار داده می‌شد تا به آن‌ها یک معنای 
مثبت داده شود. شاید جنگ جهنم باشد. اما همزمان دروازه‌ای به روی بهشت است. 
یک سرباز کاتولیک جنگ کوهستان سفید می‌توانست به خود بگوید: «اين درست 
است که من رنج می‌کشم. اما پاپ و امپراتور می‌گویند که ما برای هدف مقدسی 
می‌جنگیم» پس رنج من معنایی دارد.» آتو دیکس منطق متضادی را به کار می‌برد. او 
تخرد یی وا باه این تاه مووانن بیس ری یی مش ون 
رنخ می‌برم س وزاین ید اسبت تابر این جنگ در تمامیتش بند استه و آگسر بت این 


فد امترانور و کشیشی ارچنکه تششبان ی کته ناین:دن اشعیام باشت :۲۱| 


تفرقه در انسان‌گرایی 
ما تا این‌جا انسان گرایی را طوری توصیف کرده‌ايم که گویی یک جهان‌بینی منسجم 
باکت اتساری گرای قا یقت یه ای مت شی افسار ی که تام [فیاه و فو سک 
مسیحیت و بودیسم. با آن مواجه شدند. به این معنی که وقتی رواج یافت و متکامل‌تر 


شسق فتهای یف دی یام فرفهای اسان گرا مه رین 


۳۹۲ 

اتسات برنقه اضلی افتقا. فستا اس اما هت کندام قخرنة انستانی رااشهشتکا هاعع 
انسان‌گرایی به سه شاخ اصلی تقسیم می‌شود. شاخة اولیه و سنتی می‌گوید که هر 
انسانی یک فردیت منحصر به‌فرد است. که دارای ندای درونی و تجربیات خودویژه 
می‌باشد. هر انسانی پرتوی واحد است که جهان را از چشم‌انداز متفاوتی روشن می کند 
و به کهکشان رنگ و عمق و معنا می‌بخشد. بنابر اين ما باید به هر فردی حداکثر 
آزادی ممکن را برای تجربه کردن جهان و پیروی از ندای درونی خود و بیان حقیقت 
درونی خودش بدهیم. خواست آزادانة فردی باید بسیار فراتر از منافع دولت با تعالیم 
دینی رود. چه در سیاست. یا اقتصاد و يا در هنر. هر چه افراد از آزادی فردی بیشتری 
بهره‌مند شوند. جهان زیباتره غنی‌تر و پرمعناتر خواهد شد. این شاخة سنتی 
انسان گرایی» به اعتبار تأکید خود بر آزادی» تحت عنوان «انسان گرایی لیبرال» با 
«یبرالیسم» لقپ گرفت, ۲ 

سیاست‌مداران لیبرال معتقدند که ری دهنده از همه بهتر می‌داند. هنر لیبرال 
تقد سک که این در تحشمای شننهه اس افضاه‌دانان ایا( سعتفدنن کنه عج 
هميشه با مشتری است. اخلاق لیبرالی به ما توصیه می‌کند که به خودمان فکر کنیم. 
زیرا تمام پاسخ‌ها در درون خود ما است. 

پا به پای افزايش مقبولیت اجتماعی و قدرت سیاسی انسان‌گرایی» دو جوانة 


بسیار متفاوت بر بدنة آن روئید: یکی انسان گرایی سوسیالیستی بود. که شامل طیف 


۲ در سیاست آمریکایی از لیبرالیسم برداشت بسیار محدودتری می‌شود اما در مفهوم وسیع‌تر 
اغلب محافظه کارهای آمریکایی لیبرال هم هستند. 


۳۹۲ 
معروف‌ترین طرفداران خود را در میان نازی‌ها داشت. هر دو شاخه با لیبرالیسم هم 
ری بودند که می‌گفت. تجربة انسانی ريش اصلی معنا و اقتدار است و هیچ‌کدام 
معتقد به نیروهای ماوراء طبیعی یا متون فرامین الهی نبودند. مثلا اگر شما از کارل 
مارکس سوال می‌کردید که چه چیز نادرستی در این که کودکان ده ساله در 
نوبت‌های دوازده ساعته در کارخانجات پردود کار کنند. وجود دارد» جواب می‌داد که 
این باعث ایجاد احساسات بدی در کودکان می‌شود. ما باید مانع استنماره سرکوب و 
نابرابری شویم. نه از اين رو که خدا می‌گوید. بلکه به دلیل اين که این‌ها مسبب 
اما انسان گرایان سوسیالیست و تکاملی» هر دو معتقدند که درک لیبرال از تجربة 
انسانی دچار اشکال است. لیبرال‌ها گمان می‌کنند که تجربة انسانی یک پدیده فردی 
متضادی دارند. اگر تمام اقتدارها و معناها از تجارب فردی نشأأت می‌گیرند» پس چطور 

می‌توان میان تجارب متضاد آشتی برقرار کرد؟ 
در تاریخ ۱۷ ژوئية ۲۰۱۵ صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل با یک دختر نوجوان 
فلسطینی از لبنان روبه‌رو شد. که خانواده‌اش تقاضای پناهندگی در آلمان کرده بود. 
اما رأی به اخراج بلافاصلة آن‌ها داده بودند. این دختر که اسمش ریم بود» به زبان 


لذت ببرند. اما خود ما نمی‌توانیم. من نمی‌دانم چه آینده‌ای در انتظار من است». 


۳۹۴ 

مرکل جواب داد که «سیاست می‌تواند زمخت شود» و توضیح داد که صدها هزار 
پناهندة فلسطینی در لبنان وجود دارد که آلمان نمی‌تواند همة آن‌هارا جذب کند. 
ریم» مبهوت از این جواب روشن به گریه نشست. مرکل شروع به نوازش دختر درمانده 
کرد. اما بر موضع خود پافشاری کرد. به دنبال این طوفان انتقمادی عمومی؛ بسیاری 
مرکل را متهم به سنگدلی و بی‌احساس بودن کردند. مرکل هم برای آرام کردن مردم؛ 
تغییر موضع داد. که به دنبال آن ریم و خانواده‌اش پناهندگی گرفتند. طی ماه‌های 
بعد مرکل دروازه‌های آلمان را بیشتر گشود و به صدها هزار پناهنده به آلمان خوشامد 
گفت. اما نمی‌توان همه را راضی کرد. مدت کوتاهی نگذشت که مرکل به دلیل تصمیم 
گیری احساساتی و عدم موضع‌گیری قاطع. مورد حملة سنگینی قرار گرفت. بسیاری 
از والدین آلمانی از این می‌ترسیدند که این چرخش مرکل سطح رفاهی کودکان 
خودشان را تنزل دهد و شاید زمینه را برای خیزش‌های اسلامی در کشور آماده کند. 
چرا آن‌ها باید صلح و رفاه خانوادة خود را به خاطر بیگانگانی که حتی به ارزش‌های 
لیبرالی آن‌ها اعتقادی ندارند. به خطر اندازند؟ این موضوع احساسات عمیقی را در 
همه دامن زده بود. چطور می‌توان میان احساسات پناهندگان درمانده و آلمانی‌های 

نگران توازن ایجاد کرد؟ [۸] 
نها هت ات یوکس سوم سا 
وکاران فان تتو مس در پم به این مفکل یم کلنده راخ سبريم و اسان 
بدهد. برپایی انتخابات دمکراتیک کمکی نخواهد کرد» زیرا اين سوال را به دنبال 


می‌آورد که چه کسانی در این انتخابات شرکت کنند؟ فقط شهروندان آلمانی؟ با 


۳۹۵ 

میلیون‌ها آسیایی و آفریقایی که می‌خواهند به آلمان مهاجرت کنند؟ چرا باید 
احساسات یک گروه را نسبت به گروه دیگر ترجیح دهیم؟ به این ترتیب شما 
نمی‌توانید تخاصم میان اعراب و اسرائیل را با یک همه پرسی از ۸ میلیون اسرائیلی و 
۰ میلیون شهروند اتحاد ملل عربی حل کنید. زیرا اسرائیلی‌ها به دلایل روشنی 
نسبت به نتيجةّ یک چنین همه‌پرسی قانع نخواهند شد. 

مردم تنها زمانی نسبت به انتخابات دمکراتیک احساس تعهد خواهند کرد که در 
قیود پایه‌ای مشترکی شریک باشند. اگر تجربة رآی دهندگان دیگر برای من نام آنوس 
باشد و من بر این عقیده باشم که آن‌ها احساسات مرا درک نمی کنند و توجهی به 
علاثق و منافع حیاتی من ندارند. و اگر نتیجة انتخابات مرا در اقلیت قرار دهد من 
مطلقاً هیچ دلیلی برای پذیرفتن این آراء ندارم. انتخابات دمکراتیک معمولاً فقط در 
میان جمعیتی کارایی دارد که از قبل در بنیان‌های مشترکی سهیم باشند. مثشل 
اعتقادات دینی و اسطوره‌های ملی مشترک. 

لیبرالیسم متعاقباً در بسیاری موارد با هویت‌های اجتماعی کهن و احساسات 
قبیله‌ای پیوند خورد و ناسیونالیسم نوین را به‌وجود آورد. امروزه بسیاری ناسیونالیسم 
زا ها ینف رال تام کی نا تفاس اف ری فرن هه 
رابطة تنگاتنگی با لیبرالیسم داشت. لیبرال‌ها تجارب منحصر به فرد افراد انسانی را 


شکل ناسیونالیست‌های قرن نوزدهم. منل جوزه‌به مازینی» یگانگی ملت‌های واحد را 


۳۹۶ 
ارجنهادند. آن‌ها تا کین .می کردانک: که مسیاری از تجربیات انشانی هفتر ک هستتته ما 
نمی‌توانید به تنهایی پولکا برقصید یا به تنهایی زبان آلمانی را ابداع و حفظ کنید. هر 
ملتی از طریق کلام. رقص. غذا و نوشیدنی تجربیات متفاوتی را در اعضایش 
می‌پروراند و حساسیت‌های خاص خودش را می‌آفریند. 

ناسیونالیست‌های لیبرال. مانند مازینی» در پی حمایت از این تجارب خودویژة 
ملی در مقابل سرکوب و نابودسازی امپراتوری‌های متعصب بودند و در آرزوی برقراری 
تجمعی از ملت‌های صلح‌جو بودند که. بدون ترس از مزاحمت همسایگان, بتوانند به 
بیان و پی‌جویی احساسات مشترک خود بپردازند. اين همان ایدئولوژی رسمی اتحاد 
اروپا است. که در قانون اساسی خود در سال ۲۰۰۴ اعلام می‌کند: اروپا یک «اتحاد 
متنوع» است و گروه‌های مردمی در اروپا «به هویت ملی خود افتخار می‌کنند». حفظ 
تجربیات مشترک يگانة ملت آلمان. به عنوان یک ارزش حتی لیبرال‌های آلمانی را 
قادر می‌سازد تا با باز کردن دروازه‌های خود به روی موج مهاجرت‌ها مخالفت کنند. 

ادا کولس که فا کر اما ها یک و که مس یتیس کات 
جدیدی هم شد. چطور می‌توان ارزش تجربیات عموم را با ارزش تجربیات فردی 
مقایسه کرد؟ آیا حفظ رقص پولکا: سوسیس آلمانی و زبان آلمانی. رها کردن 
میلیون‌ها پناهنده در چنگال فقر و مرگ را توجیه می‌کند؟ و چه اتفاقی خواهد افتاد 
اگر بر سر توصیف هویت ملی میان ملت‌ها تخاصمات بنیادی بروز کند. همان‌طور که 


تخاضیات در آلماق 2۱۹۲۳ ذر آمریکای ۰۱۸۶۱۰ خر اسپانیای: ۱۹۳۶ با درمصر ۲۶۱۱ 


۳۹۷ 

رخ داد؟ در چنین مواردی برپایی انتخابات دمکراتیک به عنوان نوش‌دارو عمل نخواهد 

کرد. زیرا طرف‌های درگیر دلیلی برای احترام به نتيجة آن نمی‌بينند. 
نهایتأه وقتی شما به روال پولکای ملی خود می‌رقصید. شاید شما را یک گام 
کوچک. اما مهم. از اين باور که ملت شما از دیگر ملل متفاوت است. به اين باور که 
ملت شما برتر است. هدایت کند. ناسیونالیسم لیبرال قرن نوزدهم از امپراتوری‌های 
هانسبورگ ب فا می‌شیاست نا شاب کته آلمانی هیا اتتالبای هه مب کانی ماه 
اسلوانیایی‌ها به رسمیت شناخته شوند. ناسیونالیسم افراطی قرن بیستم به جنگ‌های 
ملی برای تسخیر سرزمین یکدیگر و برپایی اردوگاه‌های اسارت برای مردمی انجامید 


که به گونة دیگری میرقصیدند. 


انسان گرایی سوسیالیستی راه بسیار متفاوتی پیمود. سوسیالیست‌ها لیبرال‌ها ر به این 
خاطر سرزنش می‌کنند که به جای تمرکز بر تجربة توده‌ای, بر احساسات فردی تأکید 
می‌کنند. بله, تجربة انسانی منشاً هر معنایی است. اما میلیون‌ها انسان در دنیا وجود 
دارد و همة آن‌ها ارزشی برابر با هم دارند. در حالی که لیبرالیسم توجهات را به درون 
فرد معطوف می‌کند و بر خودویژگی فرد و یگانگی ملت تاکید می‌کند. سوسیالیسم 
معتقد است باید» به جای تأکید بر خودشیفتگی و احساسات فردی» بر احساسات 
جمعی و تأثیر رفتار فردی بر تجارب جمعی تمرکز شود. صلح جهانی نه با به رسمیت 


توازن اجتماعی نه با خودشیفتگی فردی و پی‌جوبی در اعماق درونی فردی. بلکه با 


۳۹۸ 

پیروی فرد از نیازها و تجارب همگانی و پذیرش اولوبت تمایلات جمعی بر تمایلات 
فردی, به دست خواهد آمد. 

پاسخ یک لیبرال این خواهد بود که فرد با جست‌وجو در دنیای درونی خود 
می‌تواند حس همدردی و درک دیگران را در خود ارتقاء دهد. اما لنین و مائو چنین 
استدلالی را رد کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند توضیح دهند که پی‌جویی درونی فردی ندای 
سخاوت‌مندانة یک بورژوا است و این‌که وقتی من سعی می‌کنم با ضمیر درونی خود 
تماس برقرار کنم» به احتمال بسیار قوی ممکن است به دام اين یا آن جناح نظام 
سرمایه بیفتم. نظریات سیاسی فعلی منء علاشق و بی‌زاری‌های من. سرگرمی‌ها و 
خواست‌ها و ارادة من بازتاب ضمیر صادقانة من نیست. بلکه بازتاب پرورش و 
انگیزش‌های محیطی و اجتماعی من است و اين‌ها هم به نوبة خود متأثر از جایگاه 
طبقاتی. اجتماعی و آموزشی من است. غنی و فقیر از بدو تولد مورد شستشوی مغزی 
قرار می‌گیرند. ثروت‌مندان آموخته‌اند تا فقرا را نادیده بگیرند و فقیران هم آموخته‌اند 
تا منافع واقعی خود را نادیده بگیرند. هیچ حدی از درون‌اندیشی یا روان‌درمانی کارگر 
نخواهد افتاد. زیرا روان‌درمان‌ها نیز در خدمت نظام سرمایه هستند. 

درون‌اندیشی احتمالا فقط مرا از حقیقت درونی‌ام باز هم دورتر می‌کند» زیرا 
اعتبار بسیار زیادی به تصمیمات فردی می‌دهد و جای ناچیزی برای شرایط اجتماعی 
باقی میگذارد. اگر ثروتمند باشم. نتیجه‌گیری‌های خود را حاصل انتخاب‌های 
خردمندانه‌ام می‌دانم و اگر از فقر در رنجم. باز تقصیر آن را به گردن خودم می‌اندازم. 


اک اه پاش یک‌ووان کار لیترال اعشاا فقضی رات را یه گردن وال تن مه واه 


۳۹۹ 
انداخت و مرا ترغیب خواهد کرد تا اهداف جدیدی برای زندگی خود تدوین کنم. اگر 
فرض کنم که آفسردگی من به این دلیل است که توسط عاملین سرمایه مورد استشمار 
قرار گرفته‌ام و تحت نظام حاکم امکان تحقق اهداف خود را ندارم» روان کاو احتمالا 
خواهد گفت که من مشکلات حل نشده با مادرم را برون‌افکنی می‌کنم و تقصیرها را 
به گرده عاملین سرمایه می‌اندازم. 

ابا ال شنت یی ان که سای اطلاف رفت سیم یت کف درا 
فافش تایانج واسفیمهای وب ام ید ار هو تون کم سه کشت فانک یوار 
تولید در کشور من است؟ صادرات و واردات اصلی کدامند؟ چه رابطه‌ای میان سیاست 
رانک وهای اس من کفیا باه ک ظام ای افاهی خاک اه 
حساب آوردن تجربیات انسان‌های دیگر به‌واقع خواهم توانست به درک احساسات 
خود نائل آیم و فقط با یک حرکت مشترک جمعی می‌توانیم نظام را عوض کنیم. اسا 
آیا کسی قادر خواهد بود تجربیات تمام انسان‌ها را در نظر بگیرد و آن‌ها را به صورت 
عادلانه‌ای در برابر هم بسنجد؟ 

از این رو است که سوسیالیست‌ها درون‌اندیشی را رد می‌کنند و بر برپایی 
موسسات جمعی قدرتمند. مثل احزاب سوسیالیستی و اتحادیه‌های کارگری. پافشاری 
ی نو کا ها فش کشا ی تعهاشسی ام منت ده خالیع که هو ساست اسیران 
رأی‌دهنده از همه بهتر می‌داند. و در اقتصاد لیبرالی حق هميشه با مشتری است. در 
سیاست سوسیالیستی حزب از همه بهتر می‌داند. و در اقتصاد سوسیالیستی حق 


هميشه با اتحادیه‌های کارگری است. اقتدار و معنا کماکان از تجربیات انسانی نشأت 


۴۰۰ 
می‌گیرد - حزب و اتحادیه‌های کارگری» هر دو. از مردم تشکیل شده است و برای 
کاهش رنج انسان‌ها تلاش می‌کنند - اما افراد باید از حزب و اتحادیه‌های کارگری 


انسان گرایی تکاملی راه حل متفاوتی برای مشکل تجارب متخاصم انسانی دارد» و بر 
اساس نظرية تکاملی داروین می‌گوید که به جای نفی تضاد باید آن را تقدیر کرد. 
#تاد جاه ام | ساب یی اه که ای را شیم رتش تاو فا 
برخی دیگر برتر هستند و وقتی این تجارب انسانی در مقابل هم قرار می‌گیرند» 
مناسب‌ترین انسان‌ها باید دیگران را از دور خارج کنند. همان منطقی که بشر را 
واه تا ها وی و وی که وم ان کو تفن ها اما ایض 
کنف: به انسان‌های بر گنز مآموربت:م دهد تا اتسان‌های پست‌تر را سر کوب کنشد: نس 
اگر اروپائیان بر آفریقایی‌ها حاکم شوند. و یا بازرگانان زیرک» احمق‌ها را به 
ورشکستگی وادارند. کار مثبتی کرده‌اند. اگر ما از منطق تکاملی پیروی کنیم» بشریت 
به تدریج قوی‌تر و بهتر خواهد شد. و این به‌تدریج منجر به ظهور ابرانسان خواهد شد. 
تکامل با انسان خردمند به پایان نمی‌رسد و راهی طولانی در پیش دارد. حال اگر ما 
تحت عنوان حقوق بشر یا برابری آنسان‌هاء بهترین انسان‌ها را تضعیف کنیم. از ظهور 
ابرانسان جلوگیری کرده‌ايم و اين می‌تواند باعث انقراض و نابودی انسان خردمند شود. 

این انسان‌های برتر دقیقأً چه کسانی هستند که ظهور ابرانسان را نوبد 


می‌دهند؟ این‌ها می‌توانند نژادها در تمامیت خود باشند. يا قبیله‌های خاص و با افقراد 


۴۰۱ 
تابقه بذر هررحال: انضف که آن‌ها رابیگرسی که این است که نها فالیت‌مای بش 
برخوردارند. که به شکل خلق دانش جدید. فن‌آوری پیشرفته. جوامع مرفه‌تر و گونة 
زیباتر خود را نشان می‌دهد. نمونة آین‌شتاین یا بتهوون بسیار ارزش‌مندتر از یک فرد 
الکی بی‌مصرف است و احمقانه خواهد بود اگر با این‌ها طوری رفتار شود. گویی که با 
هم برابرند. به همین صورت اگر یک ملت خاص به طور پیوسته ناظر بر پیشرفت 
انسانی شود می‌توانیم آن ملت را به درستی برتر از ملت‌های دیگری» که هیچ سهمی. 
يا سهم ناچیزی در تکامل گونة بشری داشته‌اند» ارزیابی کنیم. 
در نتیجه» در تضاد با هنرمندان لیبرال. مثل اتو دیکس, انسان گرایی تکاملی 
فکر می‌کند که تجربة انسانی از جنگ ارزش‌مند و حتی حیاتی است. فیلم «مرد 
سوم» بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم. در وین ساخته شد. شخصیت فیلم. 
هری لایم. متأثر از تأثیرات جنگ پشت سر گذاشته شده. می‌گوید: «با این حال. همه 
چیز وحشتناک نبود ۰۰ . در ایتالیا طی دورة بورگیاس» یک جنگ سی‌ساله جریان 
داشت و با ترور و قتل و خون‌ریزی همراه بود. اما آن‌ها میکل آنجلو لئوناردو داوینچی 
و عصر روشن‌گری را آفریدند. در سوئیس عشق برادارنه و ۵۰۰ سال دمکراسی و صلح 
خا بو ابا آن‌ها هجیتن ٩‏ وه به جاگ هنند؟ نک ساعت کوک تقریبا یام 
اطلاعات لایم اشتباه بود. سوئیس شاید خون‌آلودترین گوشة اروپای نوین بود و 
صادرات عمده‌اش سربازان مواجب‌بگیر بود. و ساعت کوکو هم در آلمان ابداع شد. اما 
این حقایق. در مقایسه با نظر او از اهمیت کمتری برخوردار بود. و نظر او این بود که 


۲ 
طبیعی آزادی عمل می‌دهد و ضعیف را از میان برمی‌دارد و به مهاجم و بلندپرواز 
پاداش می‌دهد. جنگ حقیقت را در بارة زندگی نمایان می‌کند و اشتیاق به قدرت. 
عظمت و پیروزی را بیدار می‌ کند. نیچه این را با این گفته جمع‌بندی کرد که «جنگ 
مدرسة زندگی است» و «آنجه که مرا نکشد. قوی‌تر خواهد ساخت». 
نظرات مشابهی توسط ستوان هنری جونز از ارتش بریتانیا بیان شده است. 
جونز بیست و یک ساله سه روز قبل از مرگش, در جبهة غربی جنگ جهانی اول. 


نامه‌ای به برادرش نوشت و تجربة جنگ را با عباراتی درخشان توصیف کرد: 


آیا به این حقیقت فکر کرده‌ای که. جنگ علیرغم وحشتی که در خود 
دارد. چیز بزرگی است؟ منظورم این است که ما در جنگ با واقعیات 
روبه‌رو می‌شویم. حماقت. خودخواهی. تجمل و چیزهای کوچک معمول 
بسیار ناخوشایند در قالب نوعی زندگی سوداگرانه. که نود درصد از مردم 
دنیا در زمان صلح از آن پیروی می‌کنند. در جنگ جای خود را به 
شکل ببین: هر کس فقط زندگی کوچک خود را دارد و غرق در مسائل 
پیت ترا هنوگ ام رای خون ی سای یل پر وهای 
شبیه به این است. این یعنی فقط برای خود زیستن. چه زندگی پستی! 
از طرف دیگر اگر تو در جنگ کشته شوی. فقط در آنجه که چند سال 


جنگ با خود به همراه دارد سهیم می‌شوی, و دل خود را به این خوش 


۳.۳ 
می‌کنی که برای کمک به کشور خود می‌میری. تو در حقیقت آرمانی را 
مه کزتوای که 9 ها تم ی اه کی اوه اانهام 
نمی‌دهی. دلیل این امر این است که زندگی روزمره بر یک پاية 
وه رانا هد اهایه با ده ات زک بختو اهربا ان نگ 
هماهنگ شوی نمی‌توانی خود را از آلودگی برهانی. 
من شخصاً اغلب خوشحال می‌شوم که جنگ بر سر راه من قرار 
که بیاغ هه تا ان ای که کش شرع کر 
می‌کنم که جنگ به هر کسی این امکان را داده تا «از قالب خود بیرون 
بیاید» به طوری که ... اگر بخواهم در مورد خودم صحبت کنم. باید 
بگویم که قطعاً هرگز در زندگی خود یک چنین نشاط بزرگی راء به 
عنوان یک شروع بزرگ. که در همین ماه آوریل اتفاق افتاد. تجربه 
نکرده‌ام. هیجان آخرین نیم ساعت. با هر چیز دیگری در دنیا تفاوت 


دارد. ۳1 


مارک باودن خبرنگار در اثر پرفروش خود «بلاک هواک داون» در بارة تجربة 
نبرد یک سرباز آمریکایی به اسم شاون نلسون, در موگادیشو ۱۹۹۳ عبارات مشابهی 


دارد: 


۴۰.۴ 
برای او دشوار بود تا احساس خود را توصیف کند ... مثل یک وحی بود. 
او در این لحظات قبل از مرگ به قدری حس زنده بودن داشت که 
نیون را هتشر یی ففریه زگرد نود ار نطو اکن 
لحظاتی آنی را یشت سر گذارده بود که مرگ را در مقابل چشمان خود 
مود فاد بای فقوت را فیسانن عوخ توافت شا قرع 
زباد از یک پیچ تند عبور می‌کرد و چیزی نمانده بود تاباآن تصادف 
کند. او در آن روز با چنین احساسی روبه‌رو شده بود. یعنی وقتی که 
نفس مرگ را روی صورتش حس کرد ...این حسی بود که او طی سه 
ساعت لحظه به لحظه شاهدش بود ۰ .. این کشمکش ۰.. حالتی بود از 
یک هشیاری جسمی و ذهنی کامل. او در این ساعات و در آن خیابان 
شاین تشون توق وا باظ عرهرآ با سای پورگ ارت مهم 
قبضی برای پرداخت. نه پیوندهای عاطفی و نه هیچ چیز دیگری. او فقط 
انسانی بود زنده که برای آن ثانیه‌ها زندگی می‌کرد و تک‌تک نفس‌های 
خود را حس می‌کرد. و به خوبی می‌دانست که هر کدام از این نفس‌ها 
می‌توانست نفس آخر او باشد. او حس می‌کرد که دیگر هرگز همان فرد 


قبلی نخواهد بود. [۱۰] 


آدولف هیتلر هم در خلال تجربة جنگی خود متحول و منور شده بود. او در ار 


خود «نبرد من» بازگو می‌کند که چطور بعد از مدت کوتاهی که وارد جنگ شده بود. 


۴۳۰۵ 
سر از خط مقدم جبهه درآورد. و دید که چطور شور اولية سربازان به ترس مبدل 
شده بود. و هر سرباز گرفتار یک جنگ بی‌رحمانة درونی شده بود و با تمام تارهای 
عصبی‌اش تلاش می‌کرد تا بر آن ترس چیره شود. هیتلر می‌گوید که او در زمستان 
۶ شنک ق رون عشوه پس قر از مرو آمتا رورم هشب انعم منیا 
فرمان‌روای بلامنازع شد ۰ .. من در اين لحظه آرام و مصمم بودم و اين در من باقی 
ماند. اکنون سرنوشت می‌توانست مرا در برابر آزمون‌های نهایی بگذارد. بدون اين که 


اعصاب مرا درهم ریزد پا عقل مرا مختل کند.» [۱۱] 


تجربة جنگ حقیقت جهان را برای هیتلر برملا کرد: جنگلی که توسط قوانین 
بیرحمانة انتخاب طبیعی هدایت می‌شود. آن‌ها که نمی‌خواهند این قوانین را به 
رسمیت بشناسند. زنده نخواهند ماند. اگر کسی بخواهد کامیاب شود. باید نه تنها 
قوائین جنگل زا فرک کبفه‌بلکه مفتاقانه آن‌ها را ذر آغزش کش ‌باید گفته شون که 
هیتلر هم. درست مثل هنرمندان لیبرال ضد جنگ. تجربة سربازان معمولی را تقدیس 
می‌کرد. در حقیقت حرفة سیاسی هیتلر یکی از بهترین نمونه‌هایی است که می‌توانیم 
به عنوان اقتدار عظیم. در تطابق با تجربةٌ شخصی مردم معمولی در سیاست قرن 
بیستم از آن یاد کنیم. هیتلر یک افسر ارشد نبود و طی چهار سال جنگ درجة او از 
سرجوخه بالاتر نرفت. او فاقد تحصیلات رسمی یا مهارتی حرفه‌ای و با پیشینه‌ای 


سیاسی بود. او بازرگانی موفق با فعال اتحادیه نبود. نه دوستان و خویشاوندان 


۳.۶ 
یک مهاجر فقیر بود. 
وقتی هیتلر از رآی‌دهندکان آلمانی:من‌خواست تا بنه او اعتماد کنشه: تبهتا 
چیزهایی آموخته که کسی هرگز نمی‌تواند در دانشگاه. در دفاتر مرکزی یا در 
وزارت‌خانه‌های حکومتی کسب کند. مردم به این دلیل از او پیروی می‌کردند و به او 
گمان می‌کردند که دنیا یک جنگل است و اگر چیزی ما را نکشد. قوی‌تر خواهد کرد. 
فا کی ال تس موی اد پاش نامهم ایا از فخارب 
بای شوهویقه مه جایعهای ای کت تساه گزاهای تکاملی مق میت مت‌های 
خاصی را به عنوان موتور محرکة پیشرفت معرفی می‌کردند و نتیجه‌گیری می‌کردند 
که این ملت‌ها باید هر کسی را که در سر راه‌شان قرار می‌گیرد سرکوب کنند و از 
میان بردارند. باید بادآوری شود که هیتلر و نازی‌ها تنها یک نسخة افراطی از 
انسان گرایی تکاملی بودند. درست همان‌طور که اردو گاه‌های کار استالین به طور 
هم نباید چشم ما را به روی تمام نگرش‌های انسان‌گرایی تکاملی ببندد. نازیسم 
خاضل وستات شتا کزان نمی با ظر ها بان اباخو سین و عرانای 


۴۰۷ 
به قابلیت‌های بشری برای تکامل بیشتر لزوماً به معنای برقراری حکومت‌های پلیسی و 
ازختگاههای انا هه 

آشویتز باید به عنوان یک اخطار خونین عمل کند. نه پردة سیاهی برای 
پوشاندن تمام عرصه‌های افق انسانی. انسان گرایی تکاملی سهم مهمی در شکل‌دهی 
فرهنگ نوین داشت و ممکن است نقش باز هم بزرگ‌تری در شکل‌دهی قرن بیست و 


یکم بازی کند. 


آبا بتهوون بهتر از چاک بری است؟ 

اجازه دهید برای درک تفاوت‌های میان سه شاخة انسان گرا چند تجربة انسانی را با 
هم مقایسه کنیم. 

تجربةٌ شماره یک: یک پروفسور موسیقی‌شناس در سالن اپرای وین می‌نشیند و 
به سمفونی افتتاحی پنجم بتهوون گوش می‌کند. «پا پا پا پام!» همان‌طور که موج 
صداها پردة گوش او را نوازش می‌دهد علاثم از طربق اعصاب شنوایی به مفزش 
می‌رسند و غدة آدره‌نال در جربان خون او آدره‌نالین وارد می‌کند. ضربان قلب او 
شتاب می‌یابد. تنفس او تندتر می‌شود. موی بدنش سیخ می‌شود و لرزشی در ستون 
فقرات او ایجاد می‌شود «پا پا پا پام!» 

تجربة شمارة دو: سال ۱۹۶۵ است. یک خودروی ماستانگ به سرعت از جادهٌ 
پاسیفیک. از سان‌فرانسیسکو به لوس آنجلس در حال عبور است. رانندة جوان آهنگ 


چاک بری را با صدای بسیار بلند گوش می‌کند: «برو. بر جانی» برو بروا» وقتی امواج 


۴۰۸ 
صدا با پردة گوش او برخورد می‌کنند» علائمی از طریق اعصاب شنوایی به مفزش 
می‌رسند و غدة آدره‌نال در جربان خون او آدره‌نالین وارد می‌کند. ضربان قلب او 
شتاب می‌یابد. تنفس او تندتر می‌شود. موی بدنش سیخ می‌شود و لرزشی در ستون 

فقرات او ایجاد می‌شود «برو, برو جانی» بروء بروا» 

تجربة شمارة سه: در اعماق جنگلهای کانگولی: یک شکارگر پیگمی درجا 
خشکش زده است. او از روستای مجاور صدای آواز کر دختران را می‌شنود که آواز 
افتتاحية خود را می‌خوانند. «یه, اوء او». وقتی امواج صدا با پردة گوش او برخورد 
می‌کنند» علائمی از طریق اعصاب شنوایی به مغزش می‌رسند و غدة آدره‌نال در 
جریان خون او آدره‌نالین وارد می‌کند. ضربان قلب او شتاب می‌یابد. تنفس او تندتر 
می‌شود. موی بدنش سیخ می‌شود و لرزشی در ستون فقرات او ایجاد می‌شود «یه. او 
او یه او اه». 

تجربة شمارة چهار: مکانی بر روی صخره‌های کاناد؛ در آسمان قرص ماه کامل 
دیده می‌شود. یک گرگ روی یک بلندی ایستاده و به زوزه‌های یک گرگ مادة آمادة 
جفت‌گیری گوش می‌دهد «آوووووو! آوووووو» وقتی امواج صدا با پردة گوش او برخورد 
می‌کنند» علائمی از طریق اعصاب شنوایی به مخزش می‌رسند و غدة آدره‌نال در 
جریان خون او آدره‌نالین وارد می‌کند. ضربان قلب او شتاب می‌یابد. تنفس او تندتر 
می‌شود» موی بدنش سیخ می‌شود و لرزشی در ستون فقرات او ایجاد می‌شود «آوووووا 
آووووووا» 


کدام یک از اين چهار تجربه ارزش‌مندتر است؟ 


۴۹ 
اگر شما یک لیبرال باشید. خواهید گفت که تجربة پروفسور موسیقی‌شناس؛ 
رانندة جوان. شکارگر کانگولی همگی به یک اندازه ارزش‌مند هستند و همة آن‌ها 
باید به یک اندازه مورد احترام قرار گیرند. هر تجربة انسانی معنایی منحصر به فرد در 
خود دارد و با آن معنای جدیدی به دنیا اضافه می‌کند. برخی از مردم علاقمند به 
موسیقی کلاسیک هستند. برخی دیگر راک‌اندرول» و بعضی هم آوازهای آفریقایی 
سنتی را ترجیح می‌دهند. دانشجویان موسیقی باید با وسیع‌ترین طیف سبک‌ها آشنا 
باشند و هر کدام در پایان روز می‌تواند به ای.تیون استور سری بزند و با کارت اعتباری 
خود موسیقی مورد علاقة خود را خریداری کند. زیبایی در گوش‌های شنونده است و 
حق همیشه با مشتری است. اما گرگ انسان نیست. پس تجربه‌اش ارزش بسیار 
کمتری دارد و نتیجتاً زندگیش هم کم ارزش‌تر است. از این رو کشتن گرگ برای 
دفاع از انسان» مورد توافق همگانی است. پس با این استدلال گرگ‌ها ری نمی‌دهند 
و کارت اعتباری هم ندارند. 
این نظرية لیبرال از جمله در صفحا طلایی «مسافر» منعکس شده است. 
آمریکایی‌ها در سال ۱۹۷۷ کپسول «مسافر یک» را به فضای بیرونی فرستادند. که 
هم اکنون منظومة شمسی را ترک کرده است. و به عنوان یک ساختة دست انسان در 
میان ستارگان شناور است. ناسا در کنار تجهیزات علمی یک صفحه طلایی هم قرار 
داده تا بتواند در معرفی سیارة زمین به موجودات فضایی کنجکاوی که با این کپسول 


۳۱۰ 

این صفحه حاوی اطلاعات متنوع علمی و فرهنگی در بارة زمین و ساکنین آن؛ 
تصاویر و صداها و ده‌ها قطعه موسیقی از سراسر دنیا است. که تصور می‌رود بتواند ببه 
عنوان نمونه‌های مناسبی از دستاوردهای هنری زمینی معرفی شود. آلبوم نمونه‌های 
موسیقی کلاسیک, بدون نظم معینی. شامل پرلود سمفونی پنجم بتهوون» موسیقی 
عاميانة معاصرء شامل «جانی بی گود» از چاک بری و موسیقی سنتی از سراسر دنا 
است. از جمله یک آواز افتتاحی از دختران کانگولیز پیگمی. اگر چه این صفحه حاوی 
صدای زوزه‌های گرگ هم می‌باشد. اما نه در آلبوم موسیقی, بلکه در قسمت دیگری 
که حاوی صدای موج و باد و باران است. قرار داده شده است. پیام به شنوندگان بالقوة 
این صفحه در ستارة آلفاء در راه شیری این است که بتهوون» چاک بری و آواز 
افتتاخی رپیکمی به جک مقوله هم تراز تعلق دارتهه اما زوزه‌های. کرک تفای یه مفواته 
دیگری است. 

اگر شما سوسیالیست هستید. شاید با لیبرال‌ها موافق باشید که تجربة گرگ 
ارزش ناچیزی دارد. اما ارزش آن سه تجربة انسانی را برابر با هم ارزیابی خواهید کرد. 
یک سوسیالیست معتقد چنین توضیح خواهد داد که ارزش واقعی موسیقی نه توسط 
تجربیات این یا آن فرد شنونده. بلکه توسط تأثیر کلی اجتماعی آن و تجربیات مردمی 
تعیین می‌شود. به طوری که مائو می‌گوید «چیزی به عنوان هنر برای هنر, که در 
ورای طبقات و سیاست باشد. وجود ندارد». [۱۲] 

بدین ترتیب یک سوسیالیست مثلا در ارزیابی از ارزش تجربی موسیقایی 


بتهوون بر این تکیه می‌کند که او سمفونی پنجم را برای شنوندگان سفید پوست 


۳ 

اروپايي طبقات بالای جامعه نوشته. یعنی دقیقاً در زمانی که اروپا در شرف تسخیر 
آفریقا بود. سمفونی او بازتاب آرمان‌های عصر روشنگری بود. که از سفیدپوستان 
طبقات بالای جامعه تجلیل می‌کرد و بر تسخیر آفریقانام «مستولیت انسان‌های 
سفید» می‌گذاشت. 

سوسیالیست‌ها می گویند که راک‌انندرول توسط آهنگ‌سازان آفریقایی - 
آمریکایی مورد سرکوب ابداع شده. و این‌هاء خود. ملهم از سبک بلوز و نیز کتاب 
متس خقماکک با را تن و بط فههای وک ۱۹ مساق ویو 
سفیدپوست آمریکا ربوده شد و توسط امپریالیسم آمریکا و نظام استعمار کوک‌اکولا در 
خدمت مصرف گرایی قرار گرفت. راک‌اندرول ماهیتی تجاری به خود گرفت و با 
نیازهای نوجوانان سفیدپوست ممتاز جامعه و هوس‌های طغیان گرايانة خرده بورژوای 
آن‌ها هماهنگ شد. چاک بری. خود در برابر اقتدار عظیم نظام سرمایه کرنش می‌کرد. 
او بدواً ترانه‌ای به اسم «یک پسر رنگین‌پوست به اسم جانی بی. گود» را می‌خواند. اما 
بعد ایستگاه‌های رادیویی تحت مالکیت سفیدپوستان او را تحت فشار قرار دادند تا نام 
ترانه را به «یک پسر روستایی به اسم جانی بی گود» تغییر دهد. 

ترانة افتتاحية آواز کر دختران پیگمی گانگولیز نیز بخشی از اقتدار ساختار 
پدرسالارانه بود» که مردها و زن‌ها را شستشوی مغزی می‌داد. تا تابع یک نظام جنسی 
سرکوب گر شوند. و اگر یک چنین ترانه‌ای راه خود را به بازار جهانی باز کند. تنها در 
خدمت تقویت چشم‌اندازهای استعماری غرب قرار خواهد گرفت. که به‌طور کلی آفریقا 


و به طور مشخص زنان آفریقایی را در مرکز توجه خود دارد. 


۳۲ 

پس به این ترتیپ. کدام یک از این موسیقی‌ها از همه بهتر است: سمفونی 
پنجم بتهوون» «جانی بی گود» با ترانة افتتاحية پیگمی؟ آیا بهتر این است که دولت 
یک سالن اپرا بسازد» يا یک میدان رقص برای راک‌اندرول و یا سالن نمایش برای 
میراث‌های آفریقایی؟ دانشجویان رشتة موسیقی چه چیزی باید بیاموزند؟ خب. این را 

از من سوال را نکنید. از کمیسر امور فرهنگی حزب بپرسید. 
در حالی که لیبرال‌ها پاورچین از کنار میدان مين مقايسة فرهنگی عبور 
می‌کنند تا مبادا دچار یک اشتباه سیاسی شوند. و در حالی که سوسیالیست‌ها این را 
به عهدة حزب می‌گذارند تاراه درستی را برای عبور از میدان مين پیدا کند. 
انسان گرایان تکاملی مسرورانه درست به درون آن می‌پرند و تمام مین‌هارا منفجر 
می‌کنند و از قلع و قمع کردن لذت می‌برند. آن‌ها شاید اعتراف کنند که لیبرال‌هاو 
سوسیالیست‌ها به درستی خط فاصل میان انسان و حیوان را مشخص کرده‌اند و 
مشکلی هم با پذیرفتن این امر که انسان‌ها برتر از گرگ‌ها هستند. ندارند و در نتیجه 
موسیقی انسانی بسیار ارزش‌مندتر از زوزة گرگ‌ها است. اما بشر خود از حيطة 
قان شش امن غارس تست درست هیا ور کقاساه‌ها سس اه کر مها هی 
برخی فرهنگ‌های انسانی هم از بعضی دیگر پیشرفته‌ترند. تجربیات انسانی گویای 
وجود یک سلسله‌مراتبی انکارناپذیر است و ما نباید آن را نادیده بگيریم. تاج‌محل از 
یک کلبة پوشالی زیباتر است. مجسمة دیوید. اثر میکل آنجل و برتر از مجسمة گلی 
دختر برادر پنج سالة من است و بتهوون موسیقی بسیار بهتری از چاک بری یا 


پیگمی‌های کانگولیز تصنیف کرده است. این‌ها غیر قابل انکارند! 


۴۱۳ 
بر اساس انسان گرایان تکاملی. هر کس که استدلال کند که تمام تجارب انسانی 

ارزشی برابر دارند. یا احمق است يا جرأت دیدن واقعیت را ندارد. یک چنین فقدان 
جرأت فقط باعث انحطاط و انقراض بشر خواهد شد و تحت لوای نسبیت فرهنگی با 
پرابری اجتماعی: سفراه-پیشرفت انسانین خواهن شد: اگر لیبرال‌ضا و سوسپالیست‌ها 
در عصر سنگی زندگی می‌کردند. شاید نمی‌توانستند اثری از نقاشی‌های هنری بر روی 
دیوارهای لاسکو و آلتامیرا بيابند. بلکه بر این پافشاری می‌کردند که مردم آن زمان با 


نثاندرتال‌های کودن برابر بوده‌اند. 


حنگ‌های مذهبی انسان گرا 
وهای سانشان رای یرای تا کاس سواتیسی واه گرانن عقانلی 
نها تین بط ی وا در سا فاشتکا خی کش رنف ای 
بحث‌های میان نسخه‌های متفاوت انسان گرایی پیش پا افتاده می‌نماید. تا وقتی که 
توافق بر این باشد که خدایان مرده‌اند و این تنها تجارب انسانی هستند که به 
کیکضا م متا بت روهتی آ یاقا اهست سای واه داش آکر گروه کسار کته 
که تمامی تارب انسانی جایگاهی برابر دارند و گروه دیگری معتقد باشد که برخی 
تجارب از بعضی دیگر برتر هستند؟ اما وقتی انسان‌گرایی بر جهان چیره شد. این 
تفاوت‌های درونی گسترش یافتند و در مواردی تا سرحد کشنده‌ترین جنگ مذهبی 


در تاریخ خود را نشان دادند. 


۳۴ 

نظرية لیبرال سنتی در اولین دهة قرن بیستم کماکان نسبت به پویایی خود 

مطمتن بود. لیبرال‌ها معتقد بودند که کافی است که ما به افراد حداکثر آزادی بیان را 
بدهیم تا بتوانند از خواست‌های درونی خود پیروی کنند. آنگاه دنیا از صلح و کامیابی 
بی‌سابقه‌ای بهر ه‌مند خواهد شد. از بین بردن کامل قیود سننی سلسله‌مراتبی‌ها» ادیان 
آوادی‌ها و حتاف رها یذ باخوه به ارمغان واه آورد ما تهانا فا خواهيه 
شد تا بهشت را بر روی زمین برپا کنیم. لیبرال‌ها در دوران خوش گذشته. در ژوئن 
است. به جای «آزادی» خودستایانه «مالکیت» را بگذارید. دفاع از حقوق فردی برای 
زسستن به رابت یاه به ای دفاع اتمتافم و امتتا ات طیقات متحسط نالا 
است. تا وقتی که نمی‌توان محل دک کین خود ر انتخاب کرد. اجاره خانة خود را 
شهریه محروم ماند. و به دلیل عدم استطاعت در خرید یک خودرو از سفر محروم 
ماند. آزادی به چه کار خواهد آمد؟ طنز معروفی وجود دارد که می‌گوید: تحت 
لیبرالیسم همه آزادند تا از گرسنگی بميرند. از این هم بدتر لیبرالیسم با تشویق مردم 


به این که خود را همجون افرادی جدا از هم تصور کنند. آن‌هارا از اتحاد با دیگر 


۴۳۱۵ 

اعضای طبقة خود باز می‌دارد و مانع وحدت آن‌ها در مقابل نظامی که آن‌هارا 
سرکوب می‌کند. می‌شود. از اين رو لیبرالیسم نابرابری را جاودانی می‌کند و توده‌ها را 

در حالی که لیبرالیسم با این ضربة چپ تعادل خود را از دست داده بود. 
و سوسیالیسم را به دلیل برهم زدن نظام انتخاب طبیعی و فراهم آوردن شرایط 
انحطاط بشرء سرزنش می‌کردند. آن‌ها هشدار می‌دادند که اگر به تمام انسان‌ها ارزش 
برابر و موقعیت تولید مثل برابر داده شود انتخاب طبیعی کارکرد خود ر از دست 
شد و راه تکامل انسان به ابرانسان به انقراض بشر منتهی خواهد شد. 

از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۹ یک جنگ مرگ‌بار مذهبی میان این سه فرقة انسانگرا 
رژیم‌های کمونیست و فاشیست بر کشورهای متعدد. بلکه زیر سوال بردن هستةٌ 
اندیشه‌های لیبرال» همچون اندیشه‌ای کودکانه - اگر نگوییم خطرناک - عرصه را بر 
لیبرالیسم تنگ‌تر کرد. آیا فقط با آزادی دادن به افراد. دنیا به صلح و کامیابی خواهد 
رسید؟ بله» درست اه 

جنگ جهانی دوم. که ما اکنون به عنوان پیروزی بزرگ لیبرال از آن یاد 
می‌کنیم. فاقد چنین وجهه‌ای در آن زمان بود. جنگ با نزاعی میان یک اتحاد نیرومند 


لیبرال و یک آلمان نازی منزوی شروع شد (حتی ایتالیای فاشیست تا ژوئن ۱۹۴۰ 


۳۶ 

ترجیح داد تا نظاره‌گر باشد). اتحاد لیبرال از یک برتری اقتصادی و پشتوانة آراء 
عمومی بسیار چشمگیری برخوردار بود. وقتی درآمد ناخالص ملی آلمان در سال 
۵ ماد ۸۷ میلیون هلا بوده در ام تاخالش‌ملی مخالقیت ارفیای المان رو 
هم به ۶۳۱ میلیون دلار می‌رسید - حال درآمد ناخالص ملی کشورهای آن سوی 
آب‌هاء مثل قلمروهای بریتانیایی و امپراتوری‌ه ای بریتانیایی. فرانسوی. هلندی و 
بلژیکی را به حساب نمی‌آوريم. اما برای آلمان فقط سه ماه از بهار ۱۹۴۰ طول کشید 
تا با اشغال فرانسه. هلند. بلژیک. لوکزامبورگ. نروژ و دانمارک. بر لیبرال‌ها برتری 
ی کشتها تابق شا سب که تیا را ار سین سای اناد انا 
انکلیشن بو [۱۳] 

آلمانی‌ها تهایتا درست در زمانی شکست خوردند: که کشهر‌های لیبرال با اتخاه 
شوروی متحد شدند. که با ۲۵ میلیون قربانی» بیش از همه تاوان جنگ را پرداخت. 
در حالی که بریتانیا و آمریکا هر کدام نیم میلیون نفر را از دست دادند. بخش بسیاری 
از افتخار پیروزی بر نازیسم باید به حساب کمونیسم گذاشته شود. کمونیسم» حداقل 
در کوتاه‌مدت. برنده بزرگ جنگ بود. 

اتحاد شوروی به عنوان یک قدرت منزوی و منفور وارد جنگ شد و به عنوان 
یکی از دو ابرقدرت جهانی و یک قطب پیشگام گسترش يابندة بین‌المللی ظهور کرد. 
در سال ۱۹۴۹ اروپای شرقی پیرو اتحاد شوروی شد و حزب کمونیست چین از جنگ 
داخلی سرفراز بیرون آمد و به دنبال آن» آمریکا هم دچار یک تشنج ضد کمونیستی 


۳۷ 

چشم به مسکو و پکن دوخته بودند. در حالی که لیبرالیسم با امپراتوری‌های اروپایی 
نژادپرست تداعی می‌شد. وقتی این امپراتوری‌ها دچار فروپاشی می‌شدند. جای آن‌ها 
را معمولاء نه دمکراسی‌های لیبرال» بلکه دیکتاتوری‌های نظامی یا رژیم‌های 
سوسیالیستی می‌گرفتند. در سال ۰۱۹۵۶ نیکیتا خروشچف. رهبر شوروی. با اطمینان 
به غرب لیبرال گفت: «چه بخواهید. چه نخواهید. تاریخ به نفع مااست. ماشمارا 

دفن خواهیم کرد!». 
خروشچف. همانند شمار فزاینده‌ای از رهبران جهان سوم و روشنفکران جهان 
اول. صادقانه بر این باور بود. در سال‌های دهة ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ وارة «لیبرال» در 
بسیاری از دانشگاه‌های غربی یک ناسزا محسوب می‌شد. به موازات این که جنبش‌های 
بنیادی چپ درصدد نابودی نظم لیبرال بودند. آمریکای شمالی و اروپبای غربی با 
موجی از ناآرامی‌های اجتماعی فزاینده روبه‌رو شدند. دانشجویان در پاریس, لندن» روم 
و برکلی به کتابچه سرخ «رهبر مائو» استناد می‌کردند و پوستر قهرمانانة چه گوارا را بر 
بالای تخت خواب‌شان آویزان می‌کردند. در سال ۱۹۶۸ موج شورش‌ها و اعتراضات و 
آشوب‌ها سراسر جهان غرب را فرا گرفت. نیروهای امنیتی مکزیک ده‌ها دانشجو را در 
ماجرای «فتل‌عام تلاتلولکو» کشتند و دانشجویان در روم با پلیس ایتالیا در «نبرد 
ولاگیولیا» درگیر شدند و قتل مارتین لوتر کینگ شورش‌ها و اعتراضاتی را در روزهای 
بعد از آن در بیش از صد شهر آمریکا به دنبال آورد. در ماه مه دانشجویان خیابان‌های 


پاریس را اشغال کردند و رئیس جمهور دوگل به یک پایگاه نظامی در آلمان گریخت 


۳۸ 

و شهروندان مرفه فرانسوی با کابوس گیوتین در تخت‌خواب‌های خود. بر خود 
می‌لرزیدند. 

تا سال ۱۹۷۰ صد و سی کشور مستقل در دنیا وجود داشت. اما فقط در سی 
کشور دمکراسی لیبرالی برپا بود و اکثر آن‌ها هم در گوشة شمال اروپا متمرکز بود. 
هند تنها کشور مهم جهان سوم بود که بعد از استقلال خود. راه لیبرالی را پیمود. اما 
حتی هند از قطب غرب فاصله گرفت و به شوروی متمایل شد. 

اردوگاه لیبرال در سال ۱۹۷۵ از تحقیرآمیزترین شکست خود رنج می‌برد: جنگ 
ویتنام با پیروزی دیوید در وبتنام شمالی بر گولیات آمریک‌ایی به پایان رسید و به 
دنبال آن کمونیسم بر ویتنام جنوبی. لائوس و کامبوجیا چیره شد. در ۱۷ آوریل سال 
۷۵ پایتخت کامبوجیاء پنوم پن. توسط خمرهای سرخ تسخیر شد. دو هفتة بعد 
مردم سراسر دنیا در تلویزیون‌های خود شاهد تخلية آخرین یانکی‌ها توسط 
هلیکوپترها در بام سفارت آمریکا در سایگون بودند. بسیاری از مردم بر این باور بودند 
که امیآتهیش ایکا دسا شقوظ ابیت قیل ار این که کی اه فا یه داسیتو6 
حرفی بزند. ایندرا گاندی در ۲۵ ژوئن در هند وضعیت اضطرای اعلام کرد و به نظر 
می‌رسید که وسیع‌ترین دمکراسی جهان در راه پیوستن به اقمار دیکت‌اتوری 


تاش الب اش 


۴۹ 





تخلیة سفارت آمریکا در سایگون 


به نظر می‌رسید که دمکراسی‌های لیبرالی پوششی در قالب یک انجمن 
انحصاری امپریالیست‌های سفید پیر پاشند. که چیز زبادی برای جهانیان و برای 
جوانان خود ندارند. واشینگتن خود را رهبر جهان آزاد معرفی می‌کرد. اما متحدین او 
اغلب یا شاهان مستبدی بودند - مثل شاه خالد عربستان صعودی. شاه حسین 
مراکشی و شاه ایران - و يا دیکتاتورهای نظامی - مثل سرهنگ‌های یونانی» ژنرال 
پینوشه در شیلی. ژنرال فرانکو در اسپانیاء ژنرال پارک در کرة جنوبیء ژنرال گیزل در 
برزیل و ژنرال چیانگ کای چک در تایوان. 

پیمان ورشوء علیرغم وجود تمامی آن سرهنگ‌ها و ژنرال‌هاء از نظر نظامی 
برتری عظیمی نسبت به ناتو داشت. کشورهای غربی برای این که بتوانند در زمينة 
تسلیحات نظامی رقابت کنند. شاید ناگزیر بودند تا از دموکراسی لیبرالی و بازار آزاد 


خود صرف نظر کنند و به دولت‌های خودکامة جنگ‌طلب تبدیل شوند. دمکراسی 


۴۷۲. 

ال یا با اکاایه لامان اک ت کم تاو ایض ی 6 سا 
«تخریب حتمی دوطرفه» 506100ع(۲ تبادع۸ ۱21 لها را اتخاذ کرد. که بر 
اساس آن حمله‌های احتمالی شوروی می‌توانست با هجوم تمام عیار اتمی پاسخ داده 
شود. لیبرال‌ها تهدید می‌کردند. «اگر شما به ما حمله کنید. مطمئن باشید که هیچ 
کس جان سالم بدر نخواهد برد». لیبرال دمکراسی و بازار آزاد خود را در پشت این 
حفاظ هیولایی, به عنوان آخرین سنگرء پنهان کرد و غربی‌ها می‌توانستند از رابطة 
جنسی. مواد مخدر. راک‌اندرول و همچنین ماشین لباس‌شویی, یخچال و تلویزیون 
بهره‌مند شوند. بدون سلاح‌های هسته‌ای نه راک‌اندرول نه گروه بیتل و نه 
فروشگاه‌های بزرگ می‌توانست وجود داشته باشد. اما در اواسط دهة ۱۹۷۰ به نظر 


می‌رسید که با وجود سلاح‌های آتمی. آینده متعلق به سوسیالیسم باشد. 


و سپس همه چیز تغییر کرد. دمکراسی لیبرالی از سطل آشغال خود بیرون خزید. 
خود را تمیز کرد و جهان را تسخیر کرد. فروشگاه‌های بزرگ نشان دادند که بسیار 
قوی‌تر از اردوگاه‌های کار گولاگ شوروی هستند. جنگ‌های صاعقه‌ای در اروپای 
جنوبی برپا شد و رژیم‌های مستبد در بونان. اسپانیا و پرتال سقوط کردند و راه را 
برای حکومت‌های دمکراتیک باز کردند. ایندرا گاندی در سال ۱۹۷۷ به وضعیت 
اضطراری خاتمه داد و دوباره در هند دمکراسی اعلام کرد. طی سال‌های دهة ۱۹۸۰ 
دیکتاتوری‌های نظامی در آسیای شرقی و آمریکای لاتین. در کشورهایی مانند برزیل 


آرژانتین» تابوان. و کر جنوبی. جای خود را به حکومت‌های دمکراتیک دادند. طی 


۳۳۱ 

افت و خیزهایی در امواج جنبش‌های این در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهة 
۰ ممپراتوری قدرت‌مند شوروی از میان برداشته شد و انتظارات جدیدی برای 
خاتمة تاریخ شکل گرفت. لیبرالیسم. پس از دهه‌ها عقب‌نشینی و شکست. برندةٌ 
بلامنازع جنگ سرد شد و علیرغم جراحت‌های سطحی, از جنگ‌های مذهبی انسان گرا 
سرفراز بیرون آمد. 

پس از فروپاشی امپراتوری شوروی. دمکراسی‌های لیبرالی جایگزین رژیم‌های 
کمونیستی شدند. نه فقط در اروپای شرقیء بلکه در بسیاری از جمهوری‌های سابق 
شورویء مثل دولت‌های بالتیک. اوکرائین» گرجستان و ارمنستان. حتی روسیه. خود. 
ادعای دمکراسی سر داد. پیروزی در جنگ سرد انگْيزة جدیدی در کالبد الگوی 
لیبرالی دمید. تا نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش دهد. به خصوص در آمریکای 
لاتین. جنوب آسیا و آفریقا. برخی آزمون‌های لیبرالی به شکست منتهی شدند. اما 
شمار پیروزی‌ها خیره کننده بود. برای مثال. امروز اندونزی» نیجریه و شیلی. بعد از 
چند دهه دیکتاتوری نظامی, به دمکراسی دست يافته است. 

اگر یک لیبرال در ژوئن ۱۹۱۴ به خواب می‌رفت و در ژوئن ۲۰۱۴ از خواب 
بیدار می‌شد. احساس مآنوسی می‌داشت. اکنون باز هم مردم گمان می‌کنند اگر به 
فرد آزادی بیشتری داده شود دنیا از صلح و کامیابی بیشتری بهره‌مند خواهد شد. 
قرن بیستم در تمامیت خود یک اشتباه بزرگ جلوه می‌کند. بشری که به سرعت در 
شاهراه لیبرال سیر می‌کرد. پس از یک چرخش اشتباه از یک بن‌بست سر درآورد و 


۴۳۲ 
دهشتناک لازم بود تا باز خود را به سوی شاهراه هدایت کند. تجربه این دهه‌هاء آنجا 
که به ما آنتی‌بیوتیک. انرژی اتمی. کامپیوتر و همچنین فمینیسم. استعمارزدایی و 
آزافین تس یخعنیه» طیعا پیهوده کبود: لیثر الیس مه غلافه یر این از تخری ات درشن 
گرفت و در مقایسه با یک قرن گذشته تکبر کمتری دارد. لیبرالیسم به ویژه انديشه و 
نهادهای گوناگونی را از رقبای سوسیالیست و فاشیست خود به ارث برد. به خصوص 
آموزش و بهداشت عمومی و خدمات رفاهی. اما هستة مرکزی لیبرال در حد 
شگفت‌انگیزی تقریباً دست نخورده باقی ماند و کماکان آزادی‌های فردی را بیش از هر 
چیز دیگر تقدیس می‌کند و باور راسخی به ری دهنده و مشتری دارد. این در ابتدای 


وک مت وه تک تیا تمایون ش اس 


نیروی برق. ژنتیک و اسلام بنیادگرا 


هم‌اکنون» در سال ۰۲۰۱۶ هیچ گزينة جدی در مقابل منظومة لیبرالی» متشکل از 
فردگرایی» حقوق بشر دمکراسی و بازار آزاد. وجود ندارد. آن اعتراضات اجتماعی که 
درا ۳۱۱ ۲ فو دای درب با کر بقل فان وان مسبت وی 2۳ 
۵ - مطلقاً بر علیه دمکراسی, فردگرایی و حقوق بشر. با حتی بر علیه بنیادهای 
اقتصاد بازار آزاد نبوده انیت این اعتراضات. برعکس. دولت‌ها ر مسوّل عدم رعایت این 
آرمان‌های لیبرالی معرفی کردند. شرط آن‌ها این بود که بازار واقعاً باید آزاد باشد و 
نباید توسط شرکت‌ها و بانک‌ها کنترل و اداره شود 11 0 عذ 00 تقاضای آن‌ها 


۳۳۲ 

گروه‌های مقتدر مالی. به شهروندان معمولی خدمت کنند. حتی آن‌هایی که تندترین 
انتقادات را به بازار سهام و مجلس‌ها دارند. فاقد یک راه حل قابل اعتماد برای ادارة 
جهان هستند. و اگر عیب‌جویی از منظومة لیبرالی. سرگرمی خوبی برای فعالین و 

روشنفکران به حساب می‌آید. اما تا کنون به راه حل بهتری نینجامیده است. 
به نظر می‌رسد که چین . در مقایسه با معترضین جامعة غربی» چالش 
جدی‌تری باشد. چین علیرغم لیبرالی کردن سیاست و اقتصاد خود. نه یک دمکراسی 
میم شدای تیک اقساخ تیا آیاه خففی ام ای ار انم کفوو رز تیه 
شدن به یک غول اقتصادی در قرن بیستم باز نمی‌دارد. با این وجود این حول 
اقتصادی ساية ایدئولوژیک بسیار ناچیزی از خود به جا می‌گذارد. به نظر می‌رسد که 
هیچ کس در اين روزها نمی‌داند که چینی‌ها به چه چیزی باور دارند» حتی خود 
چینی‌ها. چین به طور نظری هنوز کمونیست است. اما در عمل اثری از کمونیسم در 
خود ندارد. برخی از متفکرین و رهبران چینی بازگشت به آئین کنفوسیوس را در سر 
می‌پرورانند. اما اين چیزی بیش از یک ظاهر فریبنده نیست. این خلا ایدئولوژیک 
چین را به اغوا کننده‌ترین بستر برای ظهور ادیان فن‌آوری سیلیکون والی (که در 
فصل‌های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت) تبدیل می‌کند. ولی این ادیان فن‌آوری 
با باورشان به زندگی جاوبد و چشم‌انداز بهشت‌های زمینی» برای متحقق شدن» 
حداقل به یکی دو دهه وقت احتیاج دارد. با این وجود چین در شرایط فعلی گزینه‌ای 


واقعی در مقابل لیبرالیسم نیست. اگر یونانی‌های ورشکسته نسبت به الگوی لیبرالی 


۴ 
نامید شوند و به جست‌وجوی گزينة دیگری بیردازند. «تقلید از چینی‌ها» آن‌ها را به 
جایی نمیرساند. 

پس تکلیف اسلام بنیادگرا يا مسیحیت بنیادگرا؛ بهودیت مسیحی و هندوهای 
احیاء طلب چه می‌شود؟ آنجا که چینی‌ها نمی‌دانند به چه چیزی اعتقاد داشته باشند. 
بنیادگرایان مذهبی خیلی خوب می‌دانند. یک قرن پس از این که نیچه مرگ خدا را 
اعلام کرد به نظر می‌رسد که خدا بازگشته باشد. اما این یک سراب است. خدا مرده 
است - برای خلاص شدن از شر جسد فرصتی لازم است. اسلام بنیادگرا برای 
منظومة لیبرال تهدیدی جدی به حساب نمی‌آید. زیرا متعصبین, علیرغم آتش گدازان 
درونی» به درستی از جهان قرن بیست و یکم سر در نمی‌آورند و در مورد خطرها و 
موقعیت‌های جدیدی که فن‌آوری‌های جدید برای ما به دنبال دارده حرف مناسبی 
برای گفتن ندارند. 

دین و فن‌آوری را می‌توان همواره در حال یک رقص زیبای تانگو مشاهده کرد. 
این دو یکدیگر را با فشار از هم می‌رانند» اما نمی‌توانند دور از هم باشند و به هم 
وابسته‌اند. فن‌آوری وابسته به دین است. زیرا هر ابداعی کاربردهای بالقوة بسیاری دارد 
و مهندسین نیاز به پیامبری دارند تا تصمیمات مهم را بگیرد و هدف را برای‌شان 
تعیین کند. طی قرن نوزدهم مهندسین لوکوموتیو رادیو و موتورهای احتراق درونی را 
اختراع کردند. اما به طوری که قرن بیستم نشان داد می‌توان از این ابزار برای برپایی 
جوامع فاشیستی. دیکتاتوری‌های کمونیستی و دمکراسی‌های لیبرالی استفاده کرد. 


لو کوموتیوها نمی‌توانند بدون یک اعتقاد مذهبی تصمیم بگیرند کجا بروند. 
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از طرف دیگر فن‌آوری اغلب قلمروهاء محدوده‌ها و چشم‌اندازهای مذهبی مارا 

تعیین می کند. همان طور که یک پیشخدمت در رستوران با دادن لیست غذا محدودهة 
| 
خدایان جدیدی می‌آفربنند. به این دلیل است که خدایان عصر کشاورزی از ارواح 
عصر شکارگر - خوراک‌جو متفاوت بودند» و از این رو است که تصورات کارگران 
کارخانجات امروزی از بهشت متفاوت از تصورات کشاورزان گذشته است. و باز هم به 
این دلیل که فن‌آوری‌های انقلابی قرن بیست و یکم به احتمال بسیار زیاد نطفة 
جنبش‌های دینی غیر مترقبه‌ای خواهند بود که متفاوت از آتین‌های قرون وسطی 
هشتیهه: بتیاهگرابان اشلامی شایدای شک مگران که که تیاب هر ابتلام امتع8: 
اما ادیانی که ارتباط خود را با واقعیت‌های فن‌آوری روز از دست بدهند. توانایی و 
حتی درک خود از سوالاتی که از آن‌ها می‌شود را هم از دست می‌دهند. اگر روزی 
هوش مصنوعی بهتر از انسان‌هایی که اکثر وظایف ادراکی را انجام می‌دهند. عمل 
کند. چه اتفاقی پرای بازار کار خواهد افتاد؟ پی‌آمد سیاسی ظهور یک طبقة گستردة 
اقتصادی بی‌مصرف چه خواهد بود؟ اگر نانوتکنولوژی و پزشکی احیاء کننده. فرد 
هشتاد سالة کنونی را به پنجاه سال جدید تبدیل کند. چه اتفاقی برای روابط. خانواده 
و صندوق‌های بازنشستگی خواهد افتاد؟ اگر زیست‌فن‌آوری ما را قادر سازد تا نوزادان 
طراحی شده بيافرينيم و شکاف بی‌سابقه‌ای میان فقیر و ثروتمند ایجاد شود. چه 


اتفاقی برای جامعة انسانی خواهد افتاد؟ 
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شما نمی‌توانید جواب این سوالات را در قرآن یا قانون شریعت. و یا در کاب 
مقدس و منظومةٌ کنفوسیوس بیابید. زیرا کسی در دوران قرون وسطای خاور میانه یا 
چین باستان چیزی در بارة کامپیوترهاء ژنتیک يا نانو تکنولوژی نمی‌دانست. اسلام 
بنیادگرا شاید یک نقطة اتکای امن را در دنیایی از طوفان‌های اقتصادی و فن‌آوری 
وعده دهد. اما ما برای راه‌جویی در طوفان» بیشتر به جای نقطه اتکاه نیاز به نقشه و 
سکان داریم. شاید روی سخن اسلام بنیادگرا صرفً با کسانی باشد که در حیطة آئین 
خودش تولد و پرورش یافته‌اند. و توجهی به جوانان بیکار اسپانیایی یا میلیاردرهای 

نگران چینی ندارد. 
درست است که صدها میلیون نفر به اسلام مسیحیت و آئین بودا اعتقاد دارند. 
اما تعداد به تنهایی نقش زیادی در تاریخ ندارد. تاریخ اغلب توسط گروه‌های کوچکی 
از مبتکرین آینده‌نگر شکل گرفته است. نه توده‌های کشیری که به گذشته خیره 
شده‌اند. ده هزار سال پیش اغلب مردم شکارگر - خوارک‌جو بودند و شمار پیشگامانی 
که در خاور میانه به کشاورزی می‌پرداختند. اندک بود. اما آینده متعلق به کشاورزان 
بود. در سال ۱۸۵۰ نود درصد از مردم کشاورز بودند و کسی در روستاهای کوچک 
گنگ. نیل و یانک‌تسه چیزی در مورد موتور بخار راه آهن و خطوط تلگراف 
نمی‌دانست. اما سرنوشت این کشاورزان از همان زمان در منچستر و بیرمنگام» توسط 
شمار اندکی از مهندسین. سیاست‌مداران و عاملین سرمایه. که انقلاب صنعتی را 
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پارچه. وسایل نقلیه و اسلحه را دگرگون کرد و به گونه‌ای تعیین کننده نظام صنعتی 
را بر جوامع کشاورزی سنتی حاکم کرد. 

حتی زمانی که انقلاب صنعتی در سراسر جهان گسترش می‌یافت. و به گنگ. 
نیل و یانک‌تسه نفوذ می‌کرد. باز اغلب مردم. بیش از آن که به موتور بخار اعتقاد 
داشته باشند, به وداء کتاب مقدس, قرآن و منظومة کنفوسیوس باور داشتند. در قعرن 
نوزدهم» درست مثل امروز. تعداد کشیشان. عارفان و فاضلانی که ادعا می‌کردند که 
تاش یتح مایا هی سای زو کات اجه شم فرظ انیس یی 
تور ات دار کو وان یراع ال مس ی هی اه 
کمک بریتانیا؛ بر سودان چیره شد و تلاش کرد تا کشور را نوین کند و آن را با شبکة 
بازرگانی بین‌المللی هماهنگ سازد. این امر جامعة سنتی سودان را بی‌ثبات کرد و 
موجب خشم و طغیان‌های گسترده‌ای شد. در سال ۱۸۸۱ یک رهبر دینی محلیء به 
نام محمد احمد بن عبداللّه. اعلام کرد که او خود. مهدی موعود است و برای استقرار 
ها و مرف ساه شه اسف ماه زان ا دایص انیس زا که 
دادند و سر از تن فرماندة آن» ژنرال چارلز گوردون. جدا کردند و این حادثه بریتانیای 
ویکتوریایی را تکان داد. سپس حکومتی روحانی در سودان برپا کردند که تابع قوانین 
شریعت بود. این حکومت تا سال ۱۸۹۸ دوام آورد. 

دوهی ات انا شا را وان یک یه موی اه اطلب را 
انداخت. که اصل بنیادی آن این بود که متون مقدس ودا هرگز اشتباه نمی کند. او در 


شا ۱۸۲۵ خاسه این رانا سامای رشان کوش وه رز وفی کسر ان وا 
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نمود و اگر بخواهیم حقیقت را بگوئیم» دیاناندا اغلب ودا را به طرز غافلگیرکننده‌ای با 
مصمونی لسرالن سیم کزه وففلا از اتتایشه خفوی برایر تنان حمبایت مش کر ق: 


پاپ آن دوران. پیوس نهم. نظرات بسیار محافظه کارانه‌تری در بارةٌ زنان داشست. 
اما در تقدیر از اقتدار ابرانسان با دیاناندا هم نظر بود. پیوس سلسله اصلاحاتی را در 
بنیاد کاتولیک به عمل آورد و اصل جدید خطاناپذیری پاپ را بنیان نهاد» که بر اساس 
آن پاپ. در خصوص امور عقیدتی هرگز اشتباه نمی‌کند (اين انديشة به ظاهر قرون 
وسطایی ابتدا در سال ۱۸۷۰ جزئی از شیرازة آئین کاتولیک شد. یعنی یازده سال 
پس از آن که چارلز داروین «منشاً گونه‌ها» را هنتشر کرد). 

تال قلم اسانی کات تانق کشت وی کنسان تیاه شطنا کب 
برسد» یک شاگرد ناموفق چینی به نام هونگ زیوکان به مجموعی از دیدگاه‌ها رسیده 
بود. در این دیدگاه‌ها خدا برای او فاش کرده بود که هونگ. یعنی خود او. کسی به جز 
برادر جوان‌تر عیسی مسیح نیست. سپس خدا هونگ را به یک مأموریت الهی گمارد. 
خدا به هونگ گفته بود که «اهریمنان» مانجو ر؛ که از قرن هفدهم بر چین حکومت 
می‌کردند. بر کنار کند و اقتدار آسمانی صلح جاوید (تایپینگ توانگوا) را بسر روی زمین 
برپا نماید. پیام هونگ باعث مشتعل شدن تخیلات میلیون‌ها چینی درمانده شد. که با 
شکست‌های چین در جنگ‌های ترباک و ظهور صنعت جدید و امپریالیسم اروپایی به 
زانو درآمده بودند. اما هونگ آن‌ها را به قلمرو صلح هدایت نکرد. بلکه آن‌ها را در 


«قیام تایپینگ ». بر علیه خاندان مانجو قینگ شورانید. این خونین‌ترین جنگ قرن 
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نوزدهم بود. بین سال‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۴ حداقل ۲۰ میلیون نفر جان خود را از 
دست دادند - بسیار بیشتر از جنگ‌های ناپولئونی و پا جنگ داخلی آمریکا. 

حتی در زمانی که دنیا از کارخانجات صنعتی راه آهن و کشتی‌های بخار پر 
می‌شد. صدها میلیون نفر به عقاید دینی هونگ. دیاناندا. پیوس و مهدی متوسل 
می‌شدند. اما اکثر ما به قرن نوزدهم به عنوان عصر ایمان نگاه نمی‌کنيم. وقتی به 
اندیشمندان قرن نوزدهم فکر می‌کنیم. بیشتر به جای اینکه مهدی. پیوس نهم با 
هونگ زیوخان را به یاد آوریم. به درستی مارکس, انگلس و لنین در ذهن‌مان تداعی 
می‌شود. اگر چه سوسیالیسم در سال ۱۸۵۰ فقط یک جنبش حاشیه‌ای بود اما در 
مدت کوتاهی شتاب گرفت و جهان را به شیوه‌های بسیار ژرف‌تری از شیوه‌های 
مدعیان بشارت در چین و سودان. تغییر داد. اگر خدمات عمومی درمانی» صندوق‌های 
بازنشتسگی و تحصیل مجانی را در نظر بگیرید. لازم است تا به مارکس و لنین (و اتو 
فون بیسمارک) فکر کنید. نه به هونگ زیوکان یا مهدی. 

چرا مارکس و لنین موفق شدند. اما هونگ و مهدی شکست خوردند؟ نه از این 
رو که انسان گرایی سوسیالیستی از نظر فلسفی بسیار ظریف‌تر از دین‌شناسی اسلامی 
و مسیحی بود. بلکه به این دلیل که مارکس و لنین به جای این که در متون باستانی 
و رقیاهای پیامبرانه غور کنند. به درک واقعیات فن‌آوری و اقتصادی زمان خود توجه 
نشان دادند. موتور بخار راه آهن. تلگراف و نیروی برق مشکلاتی بی‌سابقه و همزمان 
موقعیت‌های خارق‌العاده‌ای با خود به همراه آوردند. طبقة جدید کارگران شهری» در 
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داشتند. مارکس و لنین برای پاسخ‌گویی به این نیازها و امیدها به مطالعة چگونگی 
کارکرد موتور بخار و معادن زغال سنگ پرداختند و رابطة راه آهن با اقتصاد و نیروی 
برق با سیاست را بررسی کردند. 

زمانی از لنین خواسته شد تا کمونیسم را در یک جمله توصیف کند. او جواب 
داد: «کمونیسم به مفهوم حکومت شوراهای کارگری و نیروی برق در سراسر کشور 
است». بدون نیروی برق راه آهن و رادیو کمونیسمی هم وجود ندارد. نمی‌توان در 
روسیة قرن شانزدهم یک رژیم کمونیستی برپا نمود. زیرا کمونیسم نیازمند تمرکز 
اطلاعات و منابع است. شعار «از هر کس به اندازة توانش, به هر کس به اندازة نیازش» 
تنها زمانی متحقق می‌شود که بتوان به راحتی بر تولید و توزیع به مناطق دوردست 
کنترل داشت و بر فعالیت‌ها در سراسر کشور نظارت و هماهنگی کرد. 

مارکس و پیروان او واقعیت‌ه ای فن‌آوری و تجربیات نوین انسانی را 
می‌شناختند. بنابر این پاسخ‌های مناسبی برای مشکلات جدید جامعة صنعتی 
داشتند. و برای استفاده از موقعیت‌های جدید از اندیشه‌های بکری برخوردار بودند. 
سوسیالیست‌ها برای مواجهه با دنیای جسورانة جدید. یک دین جسورانة جدید 
آفریدند. آن‌ها رستگاری را در فن‌آوری و اقتصاد نوید می‌دادند. بنابر اين اولین دین 
فن‌آوری در تاریخ را بنیاد نهادند و پایه‌های ایدئولوژیک استدلال را تغییر دادند. مردم 
قبل از مارکس خود را بر اساس نظرات‌شان در بارة خدا توصیف و تقسیم‌بندی 
می‌کردند. نه شیوه‌های تولید. مسائل مربوط به فن‌آوری و ساختار اقتصادی با مارکس 


اهمیت بسیار بیشتری یافت و جای بحث‌های روح و زندگی بعد از مرگ را گرفت. بشر 
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در نیمة دوم قرن بیستم خود را در بحث مربوط به شیوه‌های تولیدی تقریباً دفن کرد. 
حتی سرسخت‌ترین منتقدین مارکس و لنین موضع‌گیری‌های پایه‌ای آن‌ها در رابطه با 
جامعه و تاریخ را پذیرفتند و با جدیت بسیار بیشتری از بحث خدا و بهشت. شروع به 

اندیشیدن در بارة فن‌آوری و تولید کردند. 
در نیمة قرن نوزدهم. در زم‌انی که فقط کشورهای معدودی مرحلة 
صنعتی‌سازی سریع را می‌پیمودند. افراد کمی بودند که دورنگری مارکس را داشتند. 
این کشورهای معدود بر دنیا چیره شدند. اغلب جوامع از درک آنچه که در شرف وقوع 
بود عاجز بودند و به این دلیل از قطار پیشرفت بازماندند. هند دیاناندا و سودان مهدی 
بسیار بیشتر از آن که به موتور بخار بپردازند. خود را وقف خدا کردند. پس توسط 
بریتانیای صنعتی اشغال و استثمار شدند. تنها طی سال‌های اخیر بود که هند. با پر 
کردن شکاف اقتصادی و جغرافیایی با بریتانی؛ در راه پیشرفت چشمگیری قرار گرفت. 


سودان همچنان با فاصلة زیادی با این‌ها تقلا می‌کند. 


اکنون» در ابتدای قرن بیست و یکم. قطار پیشرفت ایستگاه را ترک می‌کند -- و این 
شاید آخرین قطاری باشد که ایستگاهی را که انسان خردمند نام دارد» ترک می‌کند. 
آن‌هایی که اين قطار را از دست بدهند. هرگز موقعیت دیگری بدست نخواهند آورد. 
برای همراه شدن با این قطار نیاز به درک فن‌آوری» و خصوصاً درک نیروهای 
زیست‌فن‌آوری و الگوریتم‌های کامپیوتری قرن بیست و یکم داریم. اين نیروها بسیار 


گسترده‌تر از بخار و تلگراف هستند و زمينةّ استفادة آن‌ها فقط تولید غذاء پارچه. 
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خواهد بود و شکاف میان آن‌ها که می‌دانند چطور باید جسم و مغز را مهندسی کرد؛ 
خواهد بود. و حتی بزرگ‌تر از شکاف میان انسان خردمند و نثاندرتال‌ها خواهد بود. 
آفرینش و تخریب مجهز خواهند شد. در حالی که آن‌ها که جا می‌مانند با انقراض 
روبه‌رو خواهند شد. 

سوسیالیسم علیرغم اينکه صد سال پیش با تحولات هماهنگ بود. اما در ادامه. 
از هماهنگی با فن‌آوری جدید بازماند. لتونید برژنف و فیدل کاسترو بر اندیشه‌های 
مارکس و لنین, که در عصر بخار تدوین شده بود. وفادار بودند و از نیروی رایانه و 
زیست‌فن‌آوری غافل ماندند. اما لیبرال‌ها خود را بسیار بهتر با عصر اطلاعات هماهنگ 
کردند. و شاید درست همین امر دلیل تحقق نیافتن پیش‌بینی خروشچف در سال 
۶ نیز دلیل دفن شدن کمونیست‌ها توسط لیبرال‌ها بود. اگر مارکس امروز زنده 
می‌شد» شاید از معد‌ود پیروان باقی‌ماندة خود طلب می‌کرد که وقت کمتری روی 
خواندن کتاب سرمایه بگذارند و بیشتر به مطالعة اینترنت و ژنوم انسانی بپردازند. 

اسلام بنیادگرا در موقعیتی بسیار بدتر از سوسیالیسم است و هنوز خود را حتی 
با انقلاب صنعتی هم هماهنگ نکرده است. بنابر این تعجبی هم ندارد که چیز 
مناسبی برای گفتن در بارةٌ مهندسی ژنتیک 9 هوش مصنوعی نداشته باشد. اسلام. 


مسیحیت و ادیان سنتی دیگر کماکان بازیگران مهمی در دنیا هستند. اما نقش آن‌ها 


۳۳۲ 

اکن ها تدای کته بیس خلاش بسانم متا یرای مستاز: 
مسیحیت آندیشه‌ای را که تا قبل از زمان خود مرتدانه بود. ترویج می‌کرد» که بر 
اش ار ان تماق ای وا یانش ای اهامای سا 
سلسله‌مراتبی‌های اجتماعی و حتی روابط میان زن و مرد را تغییر داد. عیسی در 
خطبه‌اش بر فراز کوه از این هم فراتر رفت و بر این پافشاری کرد که فروتنان و 
سرکوب شدگان قوم برگزیده هستند. و این هرم قدرت را واژگون کرد و مهمات لازم 
را در اختیار نسل‌های انقلابی آینده قرار داد. 

مسیحیت. علاوه بر اصلاحات اجتماعی و اخلاقی. عهده‌دار ابداعات اقتصادی و 
فن‌آوری مهمی بوده است. کلیسای کاتولیک ظریف‌ترین دستگاه اداری اروپبای قرون 
وسطی را برپا کرد و در استفاده از مهارت‌های بایگانی. فهرست‌بندی و جدول زمانی و 
دیگر فن آوری‌های پردازش اطلاعات پیشگام بوده است. واتیکان اروپای قرن دواردهم 
نزدیک‌ترین معادل برای سیلیکون والی کنونی است. کلیسا اولین شرکت‌های 
اقتصادی اروپه یعنی صومعه‌هاء را تأسیس کرد - که طی هزار سال بر اقتصاد اروپا 
حاکمیت داشت و برای اولین بار روش‌های پيشرفتَة اداری و کشاورزی را به کار بست. 
صومعه‌ها اولین موسساتی بودند که از ساعت استفاده کردند. و در کنار مدارس 
کلیسای جامع. طی صدها سال. مهم‌ترین مراکز آموزشی اروپا بودند و به تأسیس 
اه تارتین تاع ها ارو ما روا اسرد و انا کیت رم 

امروز کلیسای کاتولیک کماکان از حمایت و کمک‌های مالی صدها میلیون نفر 


از پیروان خود بهره‌مند است. اما این دین و دیگر ادیان خداپرستانه. مدت‌های طولانی 


۳۳۴ 
است که از یک نیروی خلاق به نیروبی ارتجاعی چرخش کرده‌اند. آن‌ها اکنون» بیش 
از آن که در فن آوری‌های نوین. راه‌های ابداعی اقتصادی و اندیشه‌های اجتماعی 
پیشگامانه سهیم باشند. به فعالیت‌های حمایتی می‌پردازند و به چنین دستاوردهای 
جدید» که توسط جنبش‌های دیگر گسترش می‌یابند. بیشتر با اضطراب می‌نگرند. 
زیست‌شناسان قرص ضد حاملگی ابداع می‌کنند و پاپ با بی‌اعتمادی به آن می‌نگرد. 
دانشمندان کامپیوتر اختراع می‌کنند و خاخام‌های بهودی ارتدکس در مورد اختیار 
استفاده از آن بحث می‌کنند. متفکرین فمینیست از حق مالکیت زنان نسبت به بدن 
خودشان صحبت می‌کنند و ملاها در مورد مقابله با چنین افکار آتش‌افروزانه‌ای بحث 
می‌کنند. 
از خود سوال کنید: موثرترین کشف اختراع یا آفرینش قرن بیستم چه بود؟ این 
سوال دشواری است. زیرا انتخاب از میان یک لیست بلند. شامل کشفیات علمی مثل 
آنتی‌بیوتیک‌ها اختراعات فن‌آوری» مثل کامپیوترهاء و آفرینش‌های عقیدتی» مثل 
فمینیسم. کار آسانی نیست. حالا باز از خود سوال کنید: موثرترین کشف. ابداع یا 
آفرینش ادیان سنتی. مثل اسلام و مسیحیت در رن بیستم چه بود؟ پاسخ به این 
سوال بسیار دشوار است. زیرا انتخاب چندانی وجود ندارد. آیا کشیشان. خاخام‌ها و 
ملاها چه کشفی در قرن بیستم ارائه دادند که قابل قیاس با آنتی‌بیوتیک‌هاء 
کامپیوترها پا فمینیسم باشد؟ بعد از تعمق کافی در مورد این دو سژال. آیا فکر 
می‌کنید که تحولات بزرگ قرن بیستم از کجا سرچشمه گرفته است؟ از دولت 


اسلامی. یا از گوگل؟ بله. دولت اسلامی می‌تواند یک قطعه فیلم را روی یوتیوب 


۳۳۵ 

بگذارد. اما اگر صنعت شکنجه را به کنار بگذاریم. چند شرکت اخیرا در سوریه یا عراق 
تاسشیتتن شده است؟ 

میلیاردها نفرء از جمله دانشمندان از متون مقدس. به عنوان منبع اقتدار 
افتفاوه م تراسا این ماه یک نیع غلافیت تیستتهر یرای سا یی اد 
شاخه‌های پیشرفته‌تر مسیحی وجود کشیش زن را به رسمیت می‌شناسند. اما این امر 
از کجا نشأت گرفته است؟ نه از کتاب مقدس. سنت اگوستین یا مارتین لوتر, بلکه از 
متونی مانند تاریخ جنسیت. اثر میشل فوکو, یا بيانية یک سایبورگ اثر دونا هاراوی. [ 
۴ ]اما معتقدین راستین مسیحی, هر چقدر هم که پیشرو باشند. نمی‌توانند الگوهای 
اخلاقی خود را از فوکو و هاراوی بگیرند. و به کتاب مقدس سنت اگوستین و مارتین 
لوتر مراجعه می‌کنند و تحقیق بسیار جامعی انجام می‌دهند. آن‌ها صفحه به صفحه و 
حکایت به حکایت را با نهایت دقت می‌خوانند. تا این که آنچه را که به دنبالش 
هستنده بیدا می‌کنند. این مر تانق تیعی قاعنه کل تفقیل با کم باشه کته خنین 
تفسیر می‌شود: خدا مقام کشیشی برای زنان را متبرک می‌شمارد. سپس ادعا می‌کنند 
که آن اندیشه از کتاب مقدس سرچشمه گرفته است. در حالی که در حقیقت از فوکو 
اقتباس شده است. کتاب مقدس جایگاه خود را به عنوان منبع اقتدار حفظ می‌کند. 
اگر چه دیگر سرچشمة الهام نیست. 

به این دلیل است که ادیان سنتی نمی‌توانند گزینه‌ای جدی در مقابل لیبرالیسم 
به حساب آیند. متون مقدس در بارة مهندسی ژنتیک يا هوش مصنوعی چیزی برای 


گفتن ندارند و اکثر کشیشان خاخام‌ها و ملاها درکی از آخرین دستاوردها در زمينة 
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زیست‌شناسی و علم کامپیوتر ندارند. زیرا اگر کسی بخواهد از این دستاوردها سر در 
آورد. چاره‌ای به جز این ندارد که اوقات خود ره به جای بادآوری و بحث بر روی 
متون باستانی. صرف خواندن مقالات علمی و انجام تحقیقات آزمایشگاهی کند. 

این بدین معنی نیست که لیبرالیسم می‌تواند به گنجينة پیشین خود اکتفا کند. 
بله. لیبرالیسم در جنگ‌های مذهبی انسان‌گرا سرفراز بیرون آمد و اکنون رقیبی جدی 
در مقابل خود ندارد. اما موفقیت‌هایش می‌تواند نطفة نابودی‌اش را در خود داشته 
باشد. آرمان‌های پیروزمندانة لیبرالی اکنون بشر را به سوی زندگی جاوید. کامیابی و 
خداگونگی سوق می‌دهد. دانشمندان و مهندسین. مسرور از آرزوهای ادعایی بی‌اشتباه 
بودن مشتریان و رأی دهندگان» نیروی بیشتر و بیشتری بر روی این پروژه‌های 
لیبرالی می‌گذارند. اما شاید آنجه که دانشمندان کشف می‌کنند و مهندسین خلق 
می‌کنند. معایب ناخواسته‌ای را نشان دهد که در درون جهان‌بینی لیبرالی و کوری 
مشتریان و رأی دهندگان نهفته است. زمانی که مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی 
قابلیت کامل خود را آاشکار می‌سازند. لیبرالیسم» دمکراسی و بازار آزاد تا حد چاقوی 
سنگی. نوارهای صوتی کاستی. یهودیت و کمونیسم منسوخ می‌شوند. 

این کتاب با این پیش‌بینی شروع شد که انسان‌ها در قرن بیست و یکم تلاش 
خواهند کرد تا به زندگی جاوید. کامیابی و خداگونگی دست بابند. این پیش‌بینی 
چندان بکر پا دوراندیشانه نیست. بلکه بازتاب آرمان‌های سنتی انسان‌گرایی لیبرال 
است. از آنجا که انسان‌گرابی. طی زمانی طولانی. زندگی. عواطف و امیال انسانی را 


تقدیس کرده است؛ پس چندان غافلگیر کننده نخواهد بود اگر تمدن انسان گرا بخواهد 
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طول عم خوشبختی و نیروی انسانی را به حداکثر برساند. بخش سوم و آخر این 
کتاب نشان خواهد داد که تلاش برای تحقق این روژیای انسان‌گراء با آزاد کردن 
قابلیت‌های فن‌آوری‌های پساانسان گرا؛ منجر به تضعیف پایه‌های خود انسان گرایی 
شرا بای تیان کرام اعتام ای مان شام تا ها ان تترهسی تیه 
بهره‌مند شویم» بدون آن که بهایی برای آن بپردازيم. ما نیازمند خدایی نیستیم تا 
قدرت ما را محدود کند و به ما معنا عطا کند. انتخاب آزاد مشتریان و ری دهندگان 
هر معنایی را که بخواهیم در اختیارمان خواهد گذارد. اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر 
بفهمیم که انتخاب مشتریان و رأی دهندگان هیچگاه آزادانه نیست و ما 
احساسات‌شان را به کمک فن‌آوری محاسبه. طراحی و متحول می‌کنیم؟ اگر تمامی 
کیکفان کر کزه ته امانی ات ه اقاق شرافی فتاه ان ضیف اس انس فتط 
محصولی قابل طراحی. در میان خیل عظیم دیگر محصولات بازاری باشد. که تفاوتی 


اساسی با آن‌ها تدارد؟ 


۳۳۸ 





مغز به عنوان کامپیوتر - کامپیوتر به عنوان مغز. هوش مصنوعی اکنون از 


قوش فسات قران. فتاه یت 


۳۳۹ 


انسان خردمند کنترل را از دست می‌دهد 


چگونه زبست‌فن‌آوری و هوش مصنوعی بشریت را تهدید می‌کند؟ 
چه کسی وارث بشر خواهد شد و چه دین جدیدی جایگزین انسان‌گرایی 


خواهد شد؟ 


۳۴. 


فس ساعتی در آزمایشگاه 


واه ال ۱ ۰ کی سا کم مه لت اقب ای یی بان یی ای زر 
| 
است. از آنجا که علم در امور ارزشی دخالت نمی کند. نمی‌تواند در مورد محق دانستن 
موشکافانة علمی سرفراز بیرون نمی‌آیند. 

لیبرال‌ها آزادی فردی را از این جهت بسیار ارج می‌نهند که گمان می‌کنند 


انسان‌ها دارای ارادة آزاد هستند. بر اساس لیبرالیسم تصمیمات رأی دهندگان و 
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مشتتر بان نا خرن اننش و نه تضادفی: انس ان‌ها طیعا فحت قافیر غوامنل خارجی و 
را به حرکت درآورد و در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد. به این دلیل است که 
لیبرالیسم تا به این حد به ری دهندگان و مشتریان اهمیت می‌دهد و به ما توصیه 
می‌کند تا از ندای درون خود پیروی کنیم و کاری را انجام دهیم که احساس خوبی به 
ما می‌دهد. این ارادة آزاد ما است که هستی را ملهم از معنا می کند. و از آنجا که هیچ 
کس از بیرون نمی‌تواند بگوید شما در درون خود واقعً چه احساسی دارید و با قطعیت 
انتخاب شمارا پیش‌بینی کند. پس شما نباید به قیم‌ها اعتماد کنید تا پاسدار علائق و 
اتتتاة به ارادة آزاد انسان‌ها یک قضاوت اخلاقی نیست. بلکه ادعایی ات بر 
توصیف حقیقی جهان. اگر چه این توصیف حقیقی ادعایی در زمان لاک روسو و 
توماس جفرسون معقول پنداشته می‌شده اما با آخرین یافته‌های علوم زیستی تطابق 
چندانی ندارد. تضاد میان ارادة آزاد و علم معاصر یک فیل در آزمایشگاه جلوه می‌کند 
که بسیاری ترجیح می‌دهند وقتی از دريچة میکروسکوپ‌ها و پرتونگاری‌های 

اف.ام.آر.آی خود می‌نگرند. آن را نبینند. [۱] 
انسان خردمند در قرن هیجدهم مانند جعبة سیاه اسرارآمیزی بود که کارکرد 
درونی‌اش در ورای فهم ما بود. وقتی محققین سوال کردند چرا یک فرد چاقویی را در 


بود اه از اراقه آران خوه بیزوی کر دیگری را بکهته یه این دلیل او کاملا مسفن 
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جنایت خود است». وقتی دانشمندان» طی قرون اخیر. جعبة سیاه انسان خردمند را 
باز کردند. نه روح در آن يافتند. نه اراده و نه «خویشتن» بلکه به جای این‌ها ژن؛ 
هورمون و نورون‌هایی را یافتند که از همان قوانین فیزیکی و شیمیایی واحدی پیروی 
می کنند که بر سایر عرصه‌های واقعیت حاکم است. امروزه محققین به پاسخ گذشته. 
که «او با اراده و خواست خود ن فرد را کشت» اکتفا نمی کنند. ژن‌شناسان و 
محققین مغز توضیح بسیار مفصل‌تری دارند: «او اين کار را به دلیل وجود فلان و فلان 
فرآیند الکتروشیمیایی در مغز انجام داد. که توسط یک نظم ژنتیک معین شکل 
گرفته» و به دنبال یک پشتوانة تکاملی کهن. ناشی از موقعیت‌های جهشی به وجود 
می‌آید». 
آن فرآیندهای الکتروشیمیایی مغزء که باعث قتل شده یا جبری بوده و یا 
تصادفی و یا ترکیبی از اين‌دو اما هیچگاه آزادانه نبوده است. برای مثالء وقتی یک 
نورون یک علامت الکتریکی می‌فرستد. می‌تواند يا پاسخی جبری به یک تحریک 
بیرونی بوده باشد. و یا نتیجه یک رویداد تصادفی. مثل تجزية خودبه‌ خودی یک اتم 
رادیوا کتیو. هیچ کدام از این دو گزینه تجای برای ارادةٌ نمی گذارند. تصمیماتی که 
از طریق یک سلسله واکنش ناشی از رخدادهای زیست‌شیمیایی به وجود آمده. و هر 
کدام وایسته به رخدادهای قبل از خود بودهء قطعاً آزادانه نمی‌توانست باشد. 
تصمیماتی هم که در نتيجة رخدادهای تصادفی درون‌اتمی اتخاذ شده. آزادانه نبوده 
است. این‌ها صرفاً تصادفی هستند. و وقتی رخدادهای تصادفی با فرآیندهای جبری 


تر کیب می‌شوند» به نتایجی احتمالی منتهی می‌شوند» اما این نیز آزادانه نیست. 


۳۳ 

فرض کنید. ما یک روبات بسازیم که دستگاه پردازش مرکزی‌اش متصل به یک 
توق انوا کقیه ات هقی یکی آوندو کرعه | انتعانتمی کشیم دسلا د کم راست تا 
چپ را فشار می‌دهیم. روبات تعداد اتم‌ه ای اورانیومی را که لحظه‌ای پیش تجزیه 
شده. محاسبه می‌کند. اگر تعداد آن‌ها زوج بود» دکمة راست را فشار می‌دهد و اگر 
تعداد فرد بود دکمةّ چپ را فشار می‌دهد. ما هیچگاه نمی‌توانیم از عملکردهای این 
روبات مطمئن باشیم. اما هیچ کس نمی‌تواند اين روند را «آزاد» قلمداد کند و ماهم 
آرزو نمی کنیم که به روبات اجازةٌ شرکت در انتخابات دمکراتیک را بدهیم» و با آن را 
قافونا مسعول اعمالش بداتيه: 

بر اساس دستاوردهای علم کنونی جبر و تصادف تمامی کیک را بین خود 
تقسیم کردند و حتی ذره‌ای هم برای «آزادی» نگذاشته‌اند. واه مقدس «آزادی» 
می‌تواند «خویشتن» فرض شود. یعنی یک وازهٌ توخالی که معنای مشخصی ندارد. 
ارادة آزاد تنها در حکایت‌های تخیلی ما انسان‌ها ابداع شده است. 

تکامل. آخرین میخ را بر تابوت آزادی کوبید. درست همان‌طور که نمی‌توان روح 
زا بافرآتدهای تکایای توضیم اواده انتیته فا ادها تاه بافگایل تا ار تسه 
زیرا اگر انسان‌ها آزاد می‌بودند» انتخاب طبیعی نمی‌توانست به آن‌ها شکل بدهد. بر 
اساس نظرية تکامل, تمام انتخاب‌هایی که حیوانات» مثلاً برای یافتن محل سکونت: 
خوراک يا جفت خود می‌کنند. بازتابی از رمزهای ژنتیک آن‌ها است. اگر حیوانی: به 
لطف زن‌های مناسب خود. تصمیم بگیرد که یک خرگوش مغذی را شکار کند و با 


یک جفت سالم و بارور جفت‌گیری کند» ژن‌هایش به نسل‌های آینده منتقل خواهند 


۳۴ 

شد. اما اگر حیوانی» به خاطر ژن‌های نامناسب خود. خرگوشی مسموم را انتخاب کند 
وبا جفتی نحیف جفت‌گیری کند. ژن‌هایش منقرض خواهند شد. بنابر این اگر 
حیوانی «آزادانه» تصمیم بگیرد چه چیزی بخورد و با چه جفتی جفت‌گیری کند. 
آنگاه انتخاب طبیعی کارکردهای خود را از دست خواهد داد. 

وقتی مردم با چنین توصیفات علمی مواجه می‌شوند. آن‌ها را نادیده می‌گیرند و 
افلقاردشی کت که شوه | ار ام اسان هی کف اما وا فان ی سین 
می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. این حقیقت دارد. انسان‌ها بر اساس میل خود عمل 
۱ 
وقتی پلی یک شیرینی می‌خواهد. پلی یک شیرینی می‌خورد. اما سوال مهم این 
نیست که طوطی‌ها و انسان‌ها می‌توانند بر اساس امیال درونی خود عمل کنند. بلکه 
این است که آیا اين یک انتخاب درجه اول است. چرا پلی به جای خیار شیرینی 
می‌خواهد؟ چرا من تصمیم می‌گیرم همساية مزاحم خود را بکشم. نه کس دیگری را؟ 
چرا می‌خواهم خودوری قرمز رنگ بخرم» نه مشکی؟ چرا ترجیح می‌دهم که به 
جمهوری‌خواهان رأی بدهم. نه به حزب کارگر؟ من هیچ کدام از اين امیال را انتخاب 
نمی‌کنم. من احساس می‌کنم که یک خواستة معين در درون من می‌جوشد. زیرا این 
احساسی است که توسط فرآیندهای زیست‌شیمیایی در مغز من به وجود آمده است. 
این فرآیندها قاعدتاً یا جیری هستند و یا تصادفی» اما آزاد نیستند. 

کانق تها هراب ده تناها با آنعا شهاک مات سا کش 


همسایه يا رآی دادن به یک دولت برمی گردد. انتخاب من بازتاب احساسات لحظه‌ای 


۳۴۵ 
نیست. بلکه حاصل بحث‌های عمیق و تفکرات منطقی است. من می‌توانستم از میان 
تمام بحث‌های ممکن یکی را انتخاب کنم و مثلاً به محافظهکاران ری بدهم. در حالی 
که دیگران به حزب کارگر ری می‌دهند و باز افراد دیگری هم هستند که به 
و کت را ری می‌دهند و یا اصلاً رآی نمی‌دهند. چه چیزی باعث می‌شود که 
گروهی اين استدلال و گروه دیگری آن استدلال را بپذیرند؟ شاید من در حجره‌ای از 
مغزم مجبور باشم منطق دیگری با فرآیندهای جبری را بپذیرم و با در یک مسیر 
تصادفی قرار بگیرم اما «آزادانه» آن استدلالاتی را که مرا به ری دادن به 
تحافظه کاران عم کته اتتغاب نیت کی 
این‌ها فقط فرضیه یا گمان‌های فلسفی نیستند. ما امروزه می‌توانیم با پرتونگاری 
از مغز امیال مردم راء قبل از آنکه خودشان از آن آگاه باشند. پیش‌بینی کنیم. در یک 
آزمایش. گروهی را در مقابل یک دستگاه عظیم پرتونگاری مغز قرار دادند و دو دکمه 
در دستان چپ و راست آن‌ها گذاشتند و از آن‌ها خواسته شد تا هر وقت خواستند 
یکی اد دکمه‌ها را فضاردهتد: محققین: که مشغول تظاره کردن فعالت‌های 
نورون‌های مغز آن‌ها بودند. می‌توانستند - قبل از اين که افراد مورد نظر دکمه‌ای را 
فشار دهند» و حتی قبل از اينکه از قصد خود آگاه باشند - پیش‌بینی کنند که آن‌ها 
کدامیک از دکمه‌ها را فشار خواهند داد. رخدادهای نورونی در مغز آن افراد نشان 
می‌داد که. تصمیم‌گیری فرد از صدها میلیونیوم ثانیه تا چند ثانیه قبل از این که او از 


تصمیم خود آگاه شود. شروع می‌شود. [۲ 
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تییی با فهار دام کم راشب بای ظعا بازتات ساب ره ور خاسخ, 
اما این یک انتخاب آزاد نبود. باور مابه ارادة آزاد در حقیقت نتیجهة یک منطق 
تاه اس یک لها کات یش ای اه شو ره قفا واه 
فا ات ان پات کته اه هسیاقم کی انشا 
فشار دهم. اما مردم به نادرستی به مرحلة آخر می‌پرند و نتیجه می‌گیرند که هر 
دکسهای ز1 که بخواهتن قشارن مب آههته و این طیعا ناه‌رسی اسب من افیتال خود را 
انتخاب نمی‌کنم. بلکه فقط آن‌ها را احساس می‌کنم و بر آن اساس عمل می‌کنم. 

با این وجود مردم به بحث در بارة اراده آزاد ادامه می‌دهند» زیرا حتی دانشمندان 
اغلب به استفاده از اندیشه‌های منسوخ خداشناسانه ادامه می‌دهند. خداشناسان 
مسیحی و یهودی طی قرن‌ها در بارة رابطة میان روح و اراده موعظه کرده‌انند. آن‌ها 
فرض می‌کردند که هر انسانی یک ذات درونی دارد. که روح خوانده می‌شود و روح 
خویشتن واقعی من است. آن‌ها علاوه بر اين معتقد بودند که «خویشتن» دارای امیال 
تکارت ات سم دشک کباش پوشیله ی ۵ اه ی یی تعاس کته کز 
به همان شکل که لباسم را انتخاب می‌کنم. امیالم را هم انتخاب می‌کنم و سرنوشت 
من بستگی به انتخاب من دارد. اگر آرزوهای خوبی را انتخاب کنم. به بپهشت خواهم 
رفت. اگر آرزوهای بدی را انتخاب کنم. به جهنم خواهم رفت. پس این سوال مطرح 
می‌شود که من دقیقاً چطور امیال خود را انتخاب می‌کنم؟ برای مثال. چرا حوا میسل 
داشت تا میوه ممنوعه‌ای را بخورد که مار به او پیشنهاد کرده بود؟ آیا این میل به او 


تحمیل شده بود؟ آیا این میل فقط از درون او اتفاقی به بیرون جهید؟ يا این که او آن 
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را «آزادانه» انتخاب کرد؟ اگر او اين انتخاب را آزادانه انجام داد پس چرا به خاطر این 
«خویشتن» ندارند» پس دیگر اهمیتی ندارد که سوّال کنیم «چطور خویشتن. امیال 
خود را انتخاب می‌کند؟» این سوال شبیه به این است که از یک فرد مجرد بپرسیم 
«همسرت چطور لباس خود را انتخاب می‌کند؟» آنجه که در حقیقت وجود دارد 
جریانی از هشیاری است و امیال از درون این امواج ظهور و عبور می‌کنند. اما یک 
خویشتن دائمی وجود ندارد که مالک امیال باشد. پس این سوال که آیامن امیال 

خود را به طور جبری انتخاب می‌کنم» یا تصادفی و يا آزادانهه معنایی ندارد. 
این مسئله ممکن است بسیار پیچیده به نظر آید. اما آزمایش کردن آن به طرز 
غافلگیر کننده‌ای ساده است. دفعةّ بعد وقتی فکری از ذهن شما بیرون جهید. مکث 
کنید و از خود بپرسید: «چرا این فکر خاص به ذهن من آمد؟» آیا من لحظه‌ای قبل 
تصمیم گرفتم که این‌طور فکر کنم و فقط به این دلیل است که این فکر به ذهن من 
رسید؟ یا این که این فکر بدون اجازه پا دستورالعمل من در ذهنم پدیدار شد؟ اگر من 
انية آینده به هیچ چیزی فکر نکنم؟» فقط این کار را انجام دهید و ببینید چه اتفاقی 


خواهد افتاد. 
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تردید در مورد ارادة آزاد فقط یک تمرین فلسفی نیست و عواقب عملی خود را به 
دنبال دارد. این امر که موجودات زنده فاقد اراده آزاد هستند. به این معنی است که 
دستکاری کرد:و آن‌ها را تحت کنتثرل درآورد. 
اگر می‌خواهید شاهد فلسفه در عمل باشید. از یک آزمایشگاه موش مصنوعی 
محققین الکترودهایی در گیرنده‌ها و مناطق مربوط به پاداش در مغز یک موش 
نهادند. این کار محققین را قادر ساخت تا با دستگاهی بر رفتار موش از راه دور اعمال 
کنترل کنند. محققین پس از چند بار تمرین توانستند موش‌هارا به چپ یاراست 
هدایت کنند. و آن‌ها را وادارند تا از نردبانی صعود کنند. در اطراف ظرف زباله بو 
بکشند و کارهایی که موش‌ها معمولاً مایل به انجام‌شان تیستند» انجام دهنه» مشل 
پریدن از یک ارتفاع بلند. ارتش‌ها و شرکت‌ها علاقة وافری به آزمايش موش مصنوعی 
معینی را در شرایط دشوار انجام دهند. موش‌های مصنوعی, برای متال. می‌توانند به 
دنبال بازماند گانی که در زیر آوار مدفون شده‌اند بگردند. جای بمب‌ه]ا ر شناسایی 
کنند و تونل‌ها و غارها را بازشناسی کنند. 
فعالین حقوق حیوانات در بارة زجرآور بودن اين آزمایشات برای موش‌ها هشدار 
داده‌اند. پروفسور سانجیو تالوار یکی از مسئولین این تحقیقات. از دانشگاه ایالتی 


۳۴۹ 
آتماتشات لقت مه ونم بااین همه حالیار توشی می‌ که که موش ها رای ارت 
بردن تلاش می‌کنند» و وقتی الکترودها مرکز دریافت پاداش در مغز آن‌ها را تحریک 
می‌ککتنه نوشن‌ها غرق در لت می‌شوند::[۳] 

تا جایی که می‌دانیم. موش مورد آزمايش احساس نمی‌کند که کسی او را از 
بیرون هدایت می‌کند و او مجبور است کاری را بر خلاف میل خود انجام دهد. وقتی 
پروفسور تالوار دستگاه از راه دور را به کار می‌اندازده موش می‌خواهد به طرف چپ 
برود و این خواستَة موش است که او را به طرف چپ می‌راند. وقتی بروفسور روی 
دکمة دیگری فشار می‌دهد. موش می‌خواهد از نردبانی صعود کند. و همین دلیل او 
برای صعود کردن است. پس بنابر اين امیال موش چیزی به جز الگوهایی که موجب 
تحریک نورون‌ها می‌شوند. نیستند. حال چه اهمیتی دارد که نورون‌ها در اثر تحریک 
نورون‌های دیگر فعال شوند. یا توسط امواج اکترودهای متصل به دستگاه کنترل از راه 
دور پروفسور تالوار فعال شوند؟ حال اگر شما از موش سوال کنید. جواب خواهد داد. 
«بله. من ارادة آزاد دارم! ببینیدا من الان به طرف چپ می‌گردم. زیرا این‌طور 
می‌خواهم. الان می‌خواهم از نردبان بالا بروم و اين کار را هم انجام می‌دهم. آیا این 
ثابت نمی‌کند که من ارادة آزاد دارم؟» 

آزباش های افمام شنم و اسان خریه ان مه که نایهام 
مانند موش‌هاء می‌توانند هدایت شوند و اين امکان وجود دارد که بتوان» با تحریک 
قسمت‌های معینی از مغز انسان. احساسات پیچیده‌ای» مثل عشق. عصبانیت ترس و 


آفسردگی: زا به وجوه آوردیا از تین برد ارقش آمریکا اخنیرا: با نهادن جیپ‌های 


۴۵۰ 
کامپیوتری در مغز افرادی» آزمایشاتی را آغاز کرده‌اند و امیدوارند بتوانند با این روش 
برای اختلالات افسردگی سربازان بعد از جنگ راه درمانی بيابند. [۴] پزشکان 
بیمارستان حادثه. در اورشلیم. درمان جدیدی برای فشارهای حاد ناشی از افسردگی 
بیماران ابداع کرده‌اند. آن‌ها الکترودهایی را در مغز بیماران قرار می‌دهند که به 
کامپیوترهای کوچکی متصلند. و اين کامپیوترها در سینة بیماران نهاده می‌شوند. 
الکترودهاء با دریافت فرمان از کامپیوتر. جریان‌های الکتریکی ضعیفی را دریافت 
می‌کنند که منطقة مربوط به افسردگی در مغز را بی‌حس می‌کند. اين درمان همیشه 
موفقیت‌آمیز نیست. اما برخی از بیماران گزارش داده‌اند که. آن حس گنگ پوچی. که 
آن‌ها را در تمام طول زندگی رنج داده. به طور سحرآمیزی نایدید شده است. 

بیماری شکایت می‌کرد که ناراحتی‌اش چند ماه بعد از عمل. بازگشته و او را با 
یک افسردگی سخت روبه‌رو کرده است. پزشکان پس از بررسیء منشاً مشکل را 
شنتاسایی کادنهه بای کامیو ها ماه شمضبود لب رقتی باطری‌ها عوش شدها 
افسرددگی هم به سرعت ناپدید شد. [۵] 

محققین الکترودهایی راء به دلیل برخی محذوریت‌های اخلاقی آشکار. تنها تحت 
شرایط خاصی. در مغزهای انسانی نهادند. از اين رو اکثر آزمایشات مناسب. با کمک 
دستگاه‌هایی شبیه به کلاه‌خود (بانام علمی 0060۲ 1۳60۲ 2290۵0121 


۵ خارج از بدن انسان. انجام شد. کلاه‌خود به الکترودهایی مجهز است که 


۴۵۱ 
ضعیف و هدایت آن‌ها مستقیماً به مناطق خاصی از مفز است. اين جریان‌ها 
فقالیت‌های ی راد فیمت‌هایی اه نک با سوفن مس کناه 
ارتش آمریکا چنین کلاه‌خودهایی را به امد بالا بردن تمرکز و کارآیی سربازان؛ 
در تمرین و در نبرد مورد آزمایش قرار می‌دهد. آزمایشات اصلی در قالب پروزة 


«هدایت اثربخشی انسانی» ۲۱۱۳۵۵۱0۲۵۱6 ووعم۳6۵0۷6 112 در پایگاه نظامی 


هوایی در اوهایو انجام می‌شود. اگر چه نتيجة آزمایشات هنوز قطعی نیست و اگرچه 
اعتیاد نسبت به این کلاه‌خود بر موفقیت‌های بدست آمده می‌چربد. چندین بررسی 
نشان داده‌اند که این روش در حقیقت می‌تواند قابلیت‌های شناختی خلب‌انی. کنترل 
کنندگان ترافیک هوایی. تک تیراندازها و کارکنان فعالیت‌هایی که نیازمند توجه بالا 
طی مدت طولانی هستند را بالا ببرد. [۶] 

خانم سلی ادی, روزنامه‌نگار مجلة دانشمند جدید اجازه یافت تا دیداری از ینک 
مرکز تمرین تک تیراندازی داشته باشد و خود نیز تأثیرات این آزمایش را امتحان 
کند. او ابتدا بدون کلاه‌خود وارد میدان تمرین شد. سلی صحنه را چنین توصیف کرد: 
«وقتی بیست مرد مسلح نقاب‌دار مجهز به بمب‌های کمربندی و اسلحه را در مقابل 
خودم دیدم که به طرفم یورش می‌آوردند. وجودم آکنده از ترس شد. در مقابل هر 
مهاجمی که به آن شلیک می‌کردم. سه نیروی کمکی جدید ناگهان در مقابلم ظاهر 
می‌شدند. من طبعاً نمی‌توانم سریع شلیک کنم و احساس وحشت و عدم مهارت باعث 
شده بود تا نتوانم از اسلحه‌ام استفاده کنم». اما مهاجمین خوشبختانه تصاویر ویدیویی 


بودند که بر روی پردة نمایش در اطراف او ظاهر می‌شدند. او به قدری از بی کفایتی 


۴۳۵۲ 

جنگی خود سرخورده شده بود که تمایل داشت اسلحه را زمین بگذارد و میدان 

تمرین را ترک کند. 
سپس او را مجهز به کلاه‌خود کردند. او در گزارش خود نوشت که دیگر به جز 
کمی سر و صدا و مزه عجیب فلز در دهانش جیزی غیر عادی حس نکرد. اما با 
خونسردی و حساب‌شده شروع به کشتن تک تک تروریست‌ها کرد. گویی که رامبو یا 
می‌آوردند» من به آرامی اسلحه‌ام را قراول می‌رفتم. نفس عمیقی می‌کشیدم و به 
نزدیک‌ترین نفر شلیک می‌کردم و همین طور به ترتیب به طرف هدف بعدی قراول 
می‌رفتم. پس از گذشت زمانی که حس کردم بسیار کوتاه بوده باشد» صدایی ر شنیدم 
که فریاد زد «بسیار خب. تمام شد». لامپ‌های سالن تمرین روشن شدند ... در 2 
سکوت ناگهانی و در میان تمام افرادی که در اطرافم بودند. انتظار داشتم که 
مهاجمین بیشتری را ملاقات کنم و از این که می‌خواستند کلاه‌خود را از سرم بردارند. 
کمی دلخور شدم. به ساعت روی دیوار نگاه کردم و احساس کردم که شاید نباغت ر 
عقب کشیده باشند. درکش برایم مشکل بود که این‌همه فقط بیست دقیقه طول 
کشیده باشد. سوال کردم: «چند نفر را زدم؟». معاون با نگاه خیره جواب داد: «همه 


را». 


این تجربه. زندگی سلی را عوض کرد. او طی روزهای بعد احساس می‌کرد که 
یک «نجربة شبه روحانی را از سر گذرانده است ... تجربة من این نبود که حس 


می‌کردم باهوش‌تر شده باشم یا اين که سریع‌تر اد می‌گرفتم: چیزی که باعث شده 


۴۳۵۳ 

بود زمین زیر پایم خالی می‌شود. اين بود که برای اولین بار در زندگی‌ام» بالاخره همه 
چیز در سرم خاموش شده بود .۰۰ . مغز منء بدون این که تردید به خود داشته باشد. 
چیزی را کشف کرده بود. ناگهان این سکوت باور نکردنی ذهن مرا فرا گرفته بود ... 
امیدوارم شما بتوانید مرا درک کنید. هفته‌ها پس از پشت سر گذاشتن آن تجربه. 
تمایل شدیدی داشتم تا به آنحا برگردم و دوباره اف الکترودها را به خود وصل کنم. 
سوالات زیادی ذهنم را به خود مشغول کرده بود. چه عواملی مغز من را در اشغال 
خود گرفته بودند. که باعث شده بود تا ترس بر من مستولی شود و مرا در میدان 
تمرین به خطا بیندازد؟ و این نداها از کجا می‌آیند؟» [۷] 

وه اد ان تیاه تکار بیع دزورش‌های جامفه سرخ هیر امکانی خذشته 
خود ما است» و بعضی هم بازتاب میراث ژنتیک ما است. سلی می‌گوید. همه آن‌ها با 
هم حکایتی نامرتی می‌آفرینند که به گونه‌ای که قادر به درکش نیستیم. به تصمیمات 
آخاهانه ما شکل امی دهتتحه اتفاقی من ترآشوت فاعم فواستي هرف‌ه انیا 
کقنا تفه تشم تست کته بااسشکته اعها بای لها کاماد موی 
کی ۸۱ 

کلاه‌خود هنوز در مرحلة کودکی خود بسر می‌برد و هنوز روشن نیست که آیا 
این فن‌آوری روزی به ثمر برسد و در این صورت در چه زمانی. دستاوردهای تاکنونی 
تداوم زمانی کوتاهی دارند و حتی تجربة بیست دقیقه‌ای سلی ادی مورد استثنایی 
محسوب می‌شود (يا شاید حتی فقط یک اسباب بازی باشد). اکثر مطالعات منتشر 


شده در مورد کلاه‌خود بر پایة تجربة افراد بسیار محدودی تحت شرایط خاصی استوار 


2۴ 
است و خطرات و تأثیرات جانبی طولانی مدت آن کماکان ناشناخته است. اما اگر این 
فن‌آوری به بلوغ رسد یا اگر روش‌های دیگری ابداع شود تا بتواند در الگوهای 
الکتریکی مغز فست‌کاری کننه این‌ها قرار انستجه تاتیراتی رزوی جامعنة انسانی و 
انسان‌ها بگذارند؟ 
انسان در مدارهای الکتریکی مغز خود دست‌کاری می‌کند. شاید نه فقط برای 
این که به تروریست‌ها شلیک کند. بلکه همچنین به این دلیل که به دستاوردهای 
دنیوی لیبرال برسد. مثلاً افزایش توانایی برای مطالعه. غرق شدن در بازی‌ها و 
سرگرمی‌ها و بالا بردن تمرکز روی آنچه که موجب رضایت می‌شود. حال می‌خواهد 
ریاضیات باشد پا فوتبال. اما اگره يا وقتی چنین دست‌کاری‌هایی به عادات تبدیل 
شوند. آنگاه اراد آزاد فرضی مشتریان به کالای دیگری در میان انبوه کالاها در بازا 
تبدیل خواهد شد. آیا هنگام ساعت تمرین پیانو هوس کرده‌اید تلویزیون تماشا کنید؟ 
مشکلی نیست. فقط کافی است کلاه‌خود را روی سرتان بگذارید. از نرم‌افزار مناسبی 


استفاده کنید و آنگاه احساس شما عوض خواهد شد. به طوری که هوس می‌کنید 


درست در آن لحظه پیانو تمرین کنید. 

شاید کسی در مخالفت بگوید توان ساکت کردن پا تحریک ندای درون مغز در 
حقیقت باعث تقویت ارادة آزاد می‌شود. نه تضعیف آن. شما در حال حاضر نمی‌توانید. 
به خاطر مزاحمت‌های خارجیء به دلخواه‌ترین علاثق و امیال واقعی خود پی ببرید. اما 
با کمک «کلاه‌خود توجه» يا دستگاه‌های مشابه می‌توانید به راحتی صداهای بيگانة 


۴۵۵ 
می‌خواهید تمرکز کنید. اما به طوری که به زودی خواهید دید. باور به این که شما 
یک خویشتن یگانه دارید و به این دلیل می‌توانید امیال واقعی خود را از صداهای 
بیگانه تفکیک کنید. تنها یک افسانة لیبرالی است. که صحت آن با آخرین تحقیقات 


«من» چه کسانی هستند؟ 


علم نه تنها باورهای لیبرالی به ارادة آزاد بلکه همچنین باور به فردگرایی را بی‌اعتبار 
۷101 به معنی تقسیم‌پذیر بودن 10-01۷101 است. بله. جسم من از تیه ۳۷ 
تریلیارد سلول تشکیل شده است. ]٩[‏ و جسم و ذهن من برای هر روز دستخوش 
استحاله‌های بی‌شماری می‌شود. اما اگر من واقعاً بخواهم به خودم توجه کنم و با خود 
ارتباط برقرار کنم. مقید خواهم شد تا با یک جست‌وجوی عمیق در درون خود به 
دنبال تنها یک ندای واقعی شفاف بگردم» که خویشتن واقعی من است. و منشاً تمامی 
معناها و اقتدار هستی انتت: اگر لیبرالیسم بخواهد منطقی جلوه کند. من باید یک و 
فقط یک خویشتن حقیقی داشته باشم. زیرا اگر بیش از یک ندای حقیقی داشته 
باشم» چطور می‌توانم بفهمم که از کدام ندا در محل انتخابات در فروشگاه‌ها و با در 
بازار ازدواج پیروی کنم؟ 

بنابر این علوم زیستی طی دهه‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که این حکایت 


لیبرالی یک افسانة محض است. خویشتن واقعی یگانه به همان ان دازة روح جاوید 


۳۵۶ 

مسیحی و بابا نوئل واقعی است. اگر من به درون واقعی خود نگاه کنم» آن یگانگی 
اه که فا ایا از ان باه هی کوک ها ماه ادها شش که 
هیچکدام «خویشتن واقعی من» نیست. انسان‌ها فرد یگانه نیستند. بلکه 
مو نان از دوکر شیکیل شمهراست: ب توسط تک لته عضیی قخيم تا 
یکدیگر مرتبطند. هر نیمکره قسمت متضاد بدن را هدایت می‌کند. نیمکرة راست 
سمت چپ بدن را هدایت می‌کند. و از بینایی سمت چپ اطلاعات دریافت می‌کند و 
مسئول به حرکت در آمدن دست و پای چپ است و بالعکس. از اين رو است که 
افرادی که در نیمکرة راست خود دچار سکته شده‌اند. سمت چپ بدن خود را نادیده 
می‌گیرند (فقط موهای سمت راست خود را شانه می‌زنند. يا فقط غذایی را می‌خورند 

که در هر راشای قزر فارم :۱۱*1 
میان دو نیمکره همچنین تفاوت‌های عاطفی و شناختی وجود دارد. اما این 
تسه تزیی کاها صر به ت رک فا سای ای ره اک ماس رف 
می‌گیرد. اما نه به یک اندازه. به عنوان مثال, در اکثر موارد نیمکرة چپ نقش مهم‌تری 
فر کقارکن ار لالاره: ترطف پاز مس کف معا که خی ۵ رات تسا کش 

در پردازش اطلاعات مربوط به فضا دارد. 
بسیاری از دستاوردها در فهم رابطة میان دو نیمکره طی تحقیقات بر روی 
بیماران صرع به وجود آمد. در موارد صرع پیشرفته. حمله‌های الکتریکی در یک 


۴۳۵۷ 

حمله‌های ناگهانی حادی می‌شود. بیماران طی چنین حمله‌هایی کنترل خود بر 
بدن‌شان را از دست می‌دهند و حمله‌های مکرر مانع از این می‌شود تا این بیماران 
بتوانند شغل‌شان را حفظ کنند یا یک سبک زندگی معمول داشته باشند. پزشکان در 
نيمة قرن بیستم. در مواردی که تمام معالجات را بی‌اثر می‌یافتند. برای تخفیف دامنةً 
| 
آن شوند که حمله‌ای که از یک نیمکره شروع می‌شود. به نیمکرة دیگر برسد. این نوع 

بیماران برای محققین مغز گنجينة عظیمی از اطلاعات محسوب می‌شد. 
شماری از تحقیقات قابل توجه بر روی این بیماران توسط پروفسور راجر ولکات 
اسپری هدایت می‌شد که. با همیاری شاگرد خود. پروفسور مایکل اس. گازانیگاء به 
یفاک یاهع نیس برش کی هار اون را یتقو رد ی 
بررسی بر روی یک پسر نوجوان انجام شد. از آن پسر سوال شد وقتی برزگ شد 
می‌خواهد چکاره شود. پسر جواب داد که می‌خواهد نقشه کش شود. این جواب در 
یسکره شب کل قی قیی ‏ اامی ق ام مس ار قاری ات ای 
پسر دارای یک مرکز فعال برای گفتگو در نیمکرة راست خود بود. که نمی‌توانست بر 
تن فا کت ز خاش باشاه ا نتاس ات وهای شرف و تا هي 
بگذارد. محققین مشتاق بودند بدانند که نيمکرة راست چه می‌گوید. بنابر این 
مهره‌های حروف را روی میز ریختند و روی یک ورق کاغذ نوشتند: «وقتی بزرگ 
شدی. می‌خواهی چکاره شوی؟» آن‌ها این نوشته را در طرف چپ محدودة بینایی 


پسر قرار دادند. اطلاعات دریافت شده از طریق بینایی سمت چپ در نیمکرةٌ راست 


۴۳۵۸ 
پرداخت شد. اما از آنجا که نیمکرة راست نمی‌توانست از زبان گفتاری استفاده کند. 


جمع‌آوری مهره‌ها کرد و با کنار هم گذاشتن مهره‌ها نوشت: «ادای روح ر درآورم». 1 


۱۱ 
رفتار مشابه عجیبی از بیماری به اسم دبلیو جی مشاهده شد که یک سبرباز 
قدیمی جنگ جهانی دوم بود. دستان دبلیو جی توسط نیمکره‌های متفاوت هدایت 
می‌شد. از آنجا که ارتباط دو نیمکرةٌ او قطع شده بود» گاهی اتفاق می‌افتاد که دست 

و می‌خواست در ر محکم ببندد. 

گازانیگا و گروهش در آزمايش دیگری تصویر پنجة مرغی را طی یک لحظه برای 
سمت چپ مغز یک فرد بیمار نشان دادند - که فعالیت گفتاری را به عهده داشست -- 
و همزمان تصویری از یک منظرةٌ برفی را به سمت راست مغز او نشان دادند. وقتی از 
بیمار سوال کردند که چه می‌بیند. جواب داد «پنجة یک مرغ». گازانیگا سپس یک 
مجموعه تصویر در مقابل بیمار قرار داد و از او خواست تا تصویری را که بیشترین 
چپ هدایت می‌شد. به تصویر مرغ اشاره کرد. اما همزمان دست چپ او به حرکت در 
آمد و به یک پارو اشاره کرد. سپس گازانیگا مهمترین سوال را از بیمار پرسید: «چرا 
به این دو تصوبر مرغ و پارو اشاره کردی؟» بیمار جواب داد «اوه» پنجة مرغ مربوط به 


مرغ است و برای نظافت یک مرغ‌دانی به پارو نیاز است». [۱۲] 


۳۵۹ 

چه اتفاقی اینجا افتاد؟ مغز چپ. که گفتار را هدایت می‌کند. هیچ اطلاعاتی در 
بارةٌ صحنة برفی نداشت و نمی‌دانست چرا دست چپ به پارو اشاره کرد. بنابر این 
چیزی را ابداع کرد که معقول به نظر می‌رسید. گازانیگا پس از تکرار اين آزمایش به 
دفعات زیاد. چنین نتیجه گیری کرد که نیمکرة چپ مفز فقط جایگاه قابلیت‌های 
کلامی نیست. بلکه همچنین یک تفسیر کنندة درونی است که به‌طور پیوسته در 
تلاش است تا با استفاده از سرنخ‌های جزئی داستان‌های مناسبی ابداع کند و به 
زندگی معنا دهد. 

در آزمايش دیگری. تصویری شپهوت‌انگیز در مقابل نیمکرة راست غیر کلامی 
گذاکته خن بیمار جا حالتی حالس و هه و لیشته واکنش‌هان داد مخقفین با الق 
شیطنت‌آمیز سوال کردند: «چه چیزی می‌بینی؟» نیمکرة چپ پاسخ داد «هیچ یز 
فقط هاله‌ای از نور» و بیمار بلافاصله لبخندی زد و با دستش جلوی دهان خود را 
گرفت. محققین سوال کردند «چرا می‌خندی؟» نیمکرة چپ تفسیر کنندة سردرگم 
وال که رای افتی فک هی ین کی وا وا که پیز 
دستگاه‌ها در اتاق خنده‌دار به نظر می‌رسد. [۱۳] 

مشخص شد که سازمان سیا هواپیمای هدایت شونده‌ای راء بدون اطلاع وزات 
کشور به پاکستان هدایت کرده بود. وقتی یک خبرنگار مسئولین وزارت کشور را در 
این باره استیضاح می‌کند. آن‌ها هم توضیح مناسبی دست و پا می‌کنند. در حقیقت 
سخن‌گوبان هیچ اطلاعی از این که چرا این هواپیما فرستاده شده نداشتند. بن‌ابر این 


توضیحی تراشیدند. نه فقط بیمارانی که نیمکره‌های مغزشان از هم جدا شده. بلکه 


۳۶۰ 
هب اتشان‌هاار راه کار شابن استفاده هی شمان سای شخضصی من بارها و 
بارها کارهایی بدون اطلاع و اجازة وزارت کشور من انجام می‌دهد و وزارت کشور من 
هم داستانی سرهم می‌کند تا تصویر معقولی از من به بیرون بدهد. وزارت کشور اغلب 


خودش از دروغی که بافته قانع می‌شود. [۱۴] 


اقتصاددانان رفتاری هم نتیجه گیری‌های مشابهی ارائه می‌دهند تاپی ببرند مردم 
چطور تصمیمات اقتصادی می‌گیرند. با صحیح‌تر چه کسی این تصمیمات را می‌گیرد. 
چه کسی تصمیم می‌گیرد به جای مرسدس تویوتا بخرد؟ چه کسی برای تعطیلات به 
جای تایلند به پاریس برود و به جای سرمایه‌گذاری در سهام شانگهای. روی اوراق 
قرضة بهادار کر جنوبی سرمایه گذاری کند. اکثر آزمایشات نشان داده‌اند که خویشتن 
یگانه‌ای که این تصمیمات را می‌گیرد. وجود ندارد. بلکه این تصمیمات حاصل یک 
کشمکش میان موجودیت‌های متخاصم و اغلب موجودیت‌های متخاصم درونی است. 
یک آزمايش پیشگامانه به رهبری دانیل کانمن برندة جايزة نوبل. انجام شد. 
اف ان روم تا یی تست وا یرای انم مهس هام ات که کسو مر 
قسمت «کوتاه» آزمایش, داوطلبان یک دست خود را به مدت یک دقیقه در درون 
یک ظرف آب کردند. که گرمای آن ۱۴ درجه بود. اين تجربه برای‌شان ناخوشایند و 
را دردآور بود. پس از شصت ثانیه از آن‌ها خواسته شد تا دست خود را بیرون 
بیاورند. داوطلبان در قسمت «بلند» آزمایش. دست دیگر خود را در داخل ظرف آب 


دیگری کردند. دمای این آب هم ۱۴ درجه بوده اما بعد از شصت انیه مخفیانه آب 


۴۶۱ 

داغ به این ظرف اضافه شد و دمای آن را به ۱۵ درجه افزايش داد. سی ثانیه بعد از 
«کوتاه» را انجام دادند. در حالی که داوطلبان دیگر با قسمت «بلند» شروع کردند. در 
و ی ۱ 
کنند و خود آن‌ها می‌توانستند آن قسمت را انتخاب کنند. هشتاد درصد از داوطلبانی 
که قسمت. «بلند»"را تکرار کرده بودنده آن را کم دردتر اخساس کردند: 

آزمایشن آب سرد بسیار ساده است. اما پی‌آمدهای بنیان جهان‌بینی لیبرال ر 
به لرزه انداخت. این آزمايش حداقل دو خویشتن متفاوت در درون مارا آشکار 
می‌کند: خوبشتن تجربه‌گر و خوبشتن توجیه‌گر. خویشتن تجربه‌گر هشیاری لحظه به 
لحظة ما است. بخش «بلند» آزمايش آب سرد برای خویشتن تجربه گر ناخوشایندتر 
بود. ابتدا شما آب ۱۴ درجه‌ای را طی شصت ثانیه تجربه می‌کنید. که هر لحظة آن به 
بدی تجربة قسمت «کوتاه» است و بعد باید سی ثانية دیگر را هم با آب ۱۵ درجه 
تجربة ناخوشایند مضاعف سی ثانیه‌ای نقشی مثبت در تمامیت این تجربه ایجاد کند. 

اما خویشتن تجربه‌گر چیزی به خاطر نمی‌آورد. او حکایتی تعریف نمی‌کند و 
اتخا تصمیمات بزرگ. همگی در انحصار یک مو جودیت بسیار متفاوت در درون ما 


است: خویشتن توجیه‌گر. خویشتن توجیه‌گر با مغز چپ تفسیرکنندة گازانیگا همسان 


۳۶۲ 

است و همواره مشغول بافتن کلاف‌هایی در مورد گذشته و برنامه‌ریزی‌های آینده 
است. خویشتن توجیه‌گر همانند هر خبرنگاره شاعر و سیاست‌مداری میانبرهای 
بسیاری را می‌پیماید و همه چیز را تعریف نمی‌کند. بلکه معمولاً فقط در بارة نقاط 
اوج و نتایج داستان‌بافی می‌کند. ارزش هر تجربه‌ای از روی معدل نقاط اوج و نتیجه 
تعیین می‌شود. برای مثال خویشتن توجیه‌گر در قسمت کوتاه آزمایش آب سرد 
معدل میان بدترین قسمت (وقتی آب خیلی سرد بود) و مرحلة آخر (آب خیلی سرد 
نبود) را می‌گیرد و نتیجه گیری می‌کند که «آب تا حدودی گرمتر بود». خویشتن 
توجیه گر اساساً نسبت به استمرار زمان کور است و اهمیتی به مدت زمان‌های متفاوت 
قسمت اول و دوم آزمایش نمی‌دهد. پس وقتی نوبت به انتخاب میان دو قسمت 
می‌رسد» قسمت بلند را ترجیح می‌دهد. یعنی قسمت «آب سرد تا حدودی گرمتر 

است». 
هر بار که خویشتن توجیه‌گر تجربیات ما را ارزیابی می‌کند. تداوم آن تجربه را 
نادیده می‌گیرد و «قانون نقطة اوج - نقطة پایان» را تصویب می‌کند. به این معنی که 
لحظات نقاط اوج و پایان را به خاطر می‌آورد و تمامیت تجربه را بر اساس معدل‌شان 
ارزیانی هی کند این ناکین کسترده‌ای دز تمتام نض میمات عملی ها ذارد: کانمن اه 
همراه دونالد ردلمیر از دانشگاه تورونتو, در اواییل دهتة ۰۱1۹۹۰ تحقیقی را در مورد 
خویشتن تجربه‌گر و خویشتن توجیه‌گر بر روی بیماران کولونوسکوپیء آغاز کرد. در 
آزمایشات کولونوسکوپی. یک دوربین کوچک را از طریق مقعد به روده‌های بیمار وارد 


می کنند تا بیماری‌های روده‌ای مختلف را شناسایی کنند. این تجربة خوشایندی 


۳۶۳ 

نیست. پزشکان می‌خواهند به کم‌دردترین روش برای انجام اين آزمایش پی ببرند. آیا 
ایک کولوتو کوب قیر یو رامش زد مش ماو مان کو فا فوتت یا 
لازم است تا آرام‌تر و محتاط‌تر عمل کنند؟ 

کانمن و ردلمیر. برای گرفتن پاسخ از ۱۵۴ بیمار سوّال کردند تا گزارشی راجع 
به مراحل تجربة درد طی انجام کولونوسکوپی, با فواصل یک دقیقه از هم. تهیه کنند. 
آن‌ها از یک مقیاس ۱۰ درجه‌ای» از صفر تا ده استفاده کردند» که در آن صفر به 
معنای فقدان درد و9 ده به معنای درد غیر قابل تحمل بود. پس از انجام کولونوسکوپی. 
از بیماران خواسته شد تا در آزمایش «سطح کلی درد» میزان تجربة درد خود را 
مشخص کنند. توقع ما این بود که این درجه‌بندی بیانگر مجموع گزارشات دقیقه به 
بیشتری شود. عدد انتخاب شده در تعیین مقیاس تجربةٌ درد بالاتر خواهد شد. اما 
نتیجه عملاً چیز دیگری شد. 

آزمایش «سطح کلی درد» درست مثل آزمايش «آب سرد» تداوم تجربه در طول 
زمان ر نادیده گرفته بود و به جای ان فقط از «قانون نقطة اوج _ نقطة پایان» پیروی 
کرده بود. یک کولونوسکوپی هشت دقیقه طول تن و بیمار دنیآ ورین لحظه. 
یعنی سطح درد هشت. و دقیقة آخر» یعنی سطح درد هفت را گزارش داد. معدل کلی 
که بیست و چهار دقیقه طول کشید. این بار هم نقطة اوج درد سطح هشت را نشان 


داد. اما بیمار آخرین دقيقة آزمایش» یعنی سطح درد یک را گزارش داد. معدل درد 


۳۶۴ 
برای این بیمار ۴۰۵ بود. این امر که کولونوسکوپی سه برابر بیشتر طول کشید و این 
که او در مجموع متحمل درد بیشتری شده بود. در حافظة او ثبت نشد. خویشتن 
توجیه‌گر نه تمام لحظات تجربه را بلکه معدل آن را به حساب می‌آورد. 

با این حساب. بیمار کدام را ترجیح می‌دهد؟ یک کولونوسکوپی کوتاه‌مدت با درد 
بیشتر يا یک آزمایش طولانی و محتاطانه را؟ برای این سوال یک پاسخ وجود ندارد؛ 
زیرا بیمار حداقل دو خویشتن متفاوت دارد و این دو علانشق متفاوتی دارند. اگر از 
خویشتن تجربه‌گر سوال کنید. احتمالاً کولونوسکوپی کوتاه را ترجیح می‌دهد. اما اگر 
از خویشتن توجیه‌گر سوال کنید. به یک کولونوسکوپی طولانی رآی خواهد داد. زیرا 
فقط معدل بدترین لحظه و لحظة آخر را به باد می‌آورد. در حقیقت. از نقطه نظر 
خویشتن توجیه‌گر, دکتر باید چند دقیقه درد خفیف کاملاً غیر ضروری را به انتهای 
آزمایش اضافه کندء زیرا این. تمامیت یاد‌آوری را بسیار کم‌تر دردآور جلوه می‌دهد. [ 
۱۵ 

پزشکان اطفال و دامپزشکان این ترفند را به خوپی می‌شناسند و بسیاری از 
آن‌ها در درمانگاه خود ظرفی از چیزهای خوشمزه می‌گذارند و بعد از آمپول‌های 
دردآور يا معالجات ناخوشایند» از آن‌هابه کودکان (با سگ‌ها) می‌دهند. وقتی 
خویشتن توجیه گر ملاقات با دکتر را به خاطر می‌آورد. همان ده انية لذت‌بخش در 
لحظة آخر بسیاری از دقایق درد و اضطراب را از بین خواهد برد. 

تکامل, این ترفند را قبل از پزشکان اطفال کشف کرد. با توجه به درد 


طاقت‌فرسایی که زنان هنگام زایمان از سر می‌گذرانند. چنین تصور می‌رود که هیچ 


۳۶۵ 
زن عاقلی بعد از یک تجربة زایمان» دیگر تکرار این تجربه را نپذیرد. اما پس از انجام 
زایمان دستگاه هورمونی طی روزهای بعد از آن. کورتیزون و اندورفین ترشح می‌کنده 
تا درد را تخفیف دهد و حس تسکین و حتی گاهی حس خرسندی به وجود آورد. 
علاوه بر اين. عشق فزاینده به نوزاد. تحسین اطرافیان» دوستان. خانواده. دگم‌های 
مذهبی و تبلیغات ناسیونالیستی دست به دست هم می‌دهند تا زایمان را از یک تجربةً 


عذابآور به خاطره‌ای خوشایند تبدیل کنند. 





یک تصویر نمادین از مریم باکره. که عیسای نوزاد را در آغوش دارد. در 


۳۶۶ 
اغلب فرهنگ‌ها از کودک به عنوان یک تجربة شگفت‌انگیز یاد می‌شوند. 


نه یک تجربة عذاب‌آور. 


تحقیقی در مرکز پزشکی رابین در تل‌آویو نشان داد که خاطرة زایمان عمدتً 
تابع «قانون نقطة اوج - نقطة پایان» است. در حالی که استمرار زمانی تجربه هیچ 
تأثیری ندارد. [۱۶] در یک پروژة تحقیقی دیگر از ۲۴۲۸ زن سوئدی خواسته شد تا 
خاطرهٌ زایمان را دو ماه بعد از زایمان تداعی کنند. نود درصد ادعا کردند که آن تجربه 
تهب سارت رنه ات امها لیصا ها فرآمی تکترنه توتتتفرت ۲/۵ 
درصد این تجربه را دردناک‌ترین تجربة قابل تصور توصیف کردند - اما این مانع از آن 


نشد تا این تجربه را مثبت ارزیابی کنند. خوبشتن توجیه‌گر از تجارب ما فراتتر می‌رود 
و با یک قیچی تیز به سراغ قسمت‌های تاریک تجربه می‌رود. و حداقل مراحلی از 
وحشت را سانسور می‌کند و داستانی با پایان خوش را در حافظه بایگانی می‌کند. [ 
۱۷ 

اکثر تصمیمات مهم زندگی - مثل انتخاب زوج» شغلء محل اقامت و گذران 
فراغت - توسط خویشتن توجیه‌گر ما اتخاذ می‌شود. فرض کنید که می‌توانید از بین 
دو گزینه در مورد دوران فراغت خود یکی را انتخاب کنید. شما می‌توانید به 
جیمزتاون» در وبرجینیا سفر کنید و از شهرکی تاربخیء که پایگاه مستعمراتی 
انکلیپس در آمریکای شمالی در سال ۱۶۰۷ بود»:دیدن کنید. یا این که رژیای شماره 


یک وت ماد با دزی کر آلاشت‌قار هسام اقتان کرفم کر فلوریه ابا یک 


۳۶۷ 

عیاشی افسار گسیخته. همراه با روابط جنسی» مواد مخدر و قمار در لاس وگاس. 
متحقق کنید. اما یک هشدار وجود دارد: اگر این تعطیلات روژیایی را انتخاب می کنید. 
باید قبل از این که وارد هواپیما می‌شوید تا به خانه بازگردید. قرصی مصرف کنید که 
تمام خاطرات شما از این سفر را پاک کند. آنجه که در لاس وگاس اتفاق افتاده باید 
برای هميشه در همان‌جا باقی بماند. حال کدام نوع از تعطیلات را انتخاب می‌کنید؟ 
کوچک‌ترین علاقه‌ای حتی به لذت‌بخش‌ترین تجاربی که نمی‌تواند به خاطر آورد؛ 
ندارد. 

حقیقت را بگوییم. خویشتن تجربه‌گر و خویشتن توجیه‌گر موجودیت‌های ک‌املا 
متفاوتی نیستند. بلکه در هم تنیده‌اند. خویشتن توجیه گر از جمله از تجربیات به 
عنوان یک ماده خام مهم برای داستان‌هایش استفاده می کند. این داستان‌هاء به نوبة 
خود به خویشتن تجربه‌گر آن شکلی را می‌دهند که به‌واقع احساس می‌کند. ما 
گرسنگی را به شکل‌های متفاوتی تجربه می‌کنیم» وقتی در ماه رمضان روزه می‌گیریم» 
پا وقتی برای یک آزمايش پزشکی باید از خوردن پرهیز کنیم و یا به خاطر فقر چیزی 
برای خوردن نداریم. جملات متفاوتی که خویشتن توجیه‌گر از آن‌ها برای توصیف 
گرسنگی ما استفاده می کند. تجربیات واقعی متفاوتی ایجاد می کند. 

به علاوه. خویشتن تجربه گر اغلب به حد کافی قوی است تادر بهترین 


۳۶۸ 

جدید تصمیم بگیرم که رژیم غذایی بگیرم و هر روز ورزش کنم. یک چنین تصمیم 
بزرگی در انحصار خویشتن توجیه‌گر است. اما طی هفته‌های بعد. وقتی زمان تمرین 
فرا می‌رسد. خویشتن تجربه‌گر کنترل را به دست می‌گیرد: دوست ندارم به سالن 
تمرین بروم و به جای این می‌خواهم یک پیتزا سفارش دهم و روی کاناپه لم بدهم و 

تلویزیون تماشا کنم. 
با این وجود اکثر مردم خود را با خویشتن توجیه‌گر خود تداعی می‌کنند. وقتی 
می‌گویند «من». منظورشان همان داستانی است که در سر دارند. نه مسوج تجربیاتی 
کم رارسا شوه رانا ان تا ی تا مک که ای 
دیوانه‌وار زندگی را انتخاب می‌کند و به منطق ظاهری و افسانه‌های پایدار می‌پردازد. 
مهم نیست که برنامه مبهم و دروغین است و به کرات بازنویسی می‌شود. به طوری که 
داستان امروز و دیروز با هم در تناقض قرار می‌گیرند. مهم این است که هميشه 
احساسی داریم مبنی بر این که از لحظة تولد تا مرگ یک هویت يگانة تغییرناپذیر 
داریم (و شاید همان را بعد از مرگ هم حفظ کنیم). این باعث ظهور آن باور قابل 
تردید لیبرالی است که می‌گوید. من یک فرد هستم و دارای یک ندای درونی شفاف و 


پایدار هستم که به تمامی هستی معنا می‌بخشد. [۱۸] 


معنای زندگی 
خویشتن توجیه‌گر قهرمان داستان جرج لوئیس بورگس. به نام «یک مشکل» است. [ 


۳۶۹ 
دون کیشوت برای خود یک جهان خیالی می‌آفربند که خود او در آن یک قهرمان 
حماسی است که به جنگ غول‌ها می‌رود. تا بانو دولسینا دل توبوسو را نجات دهد. 
دون کیشوت در واقع آلونسو کیشانو است. که یک نجیب‌زادة روستایی پیر است. 
دولسینای نجیب‌زاده یک دختر زشت روستایی, اهل روستای مجاور است. و غول‌ها 
پره‌های آسیاب بادی هستند. بورگس با خود فکر می‌کند. چه اتفاقی می‌افتاد اگر دون 
کیشوت بر اساس تخیلات خود به یک فرد واقعی حمله می‌کرد و او را می‌کشست؟ 
بورگس سوالی اساسی در مورد شرایط انسانی مطرح می‌کند: چه اتفاقی می‌افتد اگر 
کلاف‌ها به وسیلة خویشتن توجیه‌گر ما بافته شوند و باعث مصائب بزرگی برای مایا 

اطرافیان ما شوند؟ بورگس سه احتمال ممکن را برمی‌شمارد. 

احتمال اول این است که اتفاق چندانی نخواهد افتاد. دون کیشوت به خاطر 
کشت تک انتان واقتی سا کته امه شیر تدهمازه او به تقد ری یر ای ها بسن که 
نمی‌تواند تفاوت میان این حادثه و دوئل تخیلی خود با آسیاب بادی را باز شناسد. 
اختمال دیگر این است که وحشت ناشی از ارتکاب این جنایت دون کیشوت را چتتان 
تکان بدهد که او از توهمات خود بیرون آید. این مورد شبیه به مورد سرباز جوانی 
است که به دنبال اعتقادات خود مبنی بر اينکه مردن برای سرزمین خود مقدس 
است. روانة میدان جنگ می‌شود. اما واقعیات جنگ از او به طور کامل توهم‌زدایی 

و یک احتمال سوم هم وجود دارد. که بسیار پیچیده‌تر و ژرف‌تر است. تا زمانی 


که دون کیشوت با غول‌های خیالی خود در ستیز است. فقط بازی می‌کند. اما وقتی 


۴۳۷۰ 

به‌واقع کسی را می‌کشد. همچنان به تخیلات خود می‌چسبد و احساس غرور می‌کند. 
زیرا تخیلات او تنها چیزهایی هستند که به این جنایت هولناک معنا می‌دهند. اما 
تناقض در این است که هر چه بیشتر کسی خود را وقف داستان تخیلی خود کند. آن 
داستان هم قوی‌تر خواهد شد. زیرا فرد از روی استیصال می‌خواهد به اقدامات خود و 
رنجی که به بار آورده. معنا بخشد. 

در عالم سیاست این به عارضة «فرزندان ما بیهوده نمردند» معروف است. ایتالیا 
در سال ۱۹۱۵ وارد جنگ جهانی اول شد و در کنار متحدین قرار گرفت. هدف 
ادعایی ایتالیا «آزادسازی» تنتو و تری‌یسته بود (دو خطة «ایتالیایی» که امپراتوری 
اتریشی - مجارستانی «به ناحق» غصب کرده بود). سیاست‌مداران ایتالیایی در مجلس 
نی ها آتفیتی بش کردفه فراع یرای مات رس کید های قا شین ادا رده 
قول می‌دادند تا به دوران شکوه روم باستان بازگردند. صدها هزار سرباز ایتالیایی به 
جبهه رفتند و فرباد زدند: «برای ترنتو و تری‌بسته!». آن‌ها گمان می‌کردند که پیروزی 
آسان به دست خواهد آمد. 

اما این طور نبود. ارتش اتریشی - مجارستانی یک خط دفاعی محکم در اطراف 
رود ایسونزو ایجاد کرده بود. ایتالیایی‌ها طی يازده نبرد خونین به این خط دفاعی 
یورش بردند. اما فقط چند کیلومتر از آن را باز پس گرفتند و هیچگاه نتوانستد از خط 
دفاعی عبور کنند. در اولین نبرد ۱۵ هزار کشته دادند. در نبرد دوم ۴۰ هزار نفر را از 
دست دادند. و در نبرد سوم ۶۰ هزار نفر دیگر کشته شدند. این جنگ خونین دو سال 


به درازا کشید و به نبرد یازدهم رسید. تا این که بالاخره اتریشی‌ها اقدام به ضد حمله 


۳/۱ 

کردند و در نبرد کاپوره‌تو درس سختی به ایتالیایی‌ها دادند و آن‌ها ر فرش تا مرز 

بیش از یک میلیون زخمی شذند. [۲۰] 
پس از کشت در اولین نبرد ایسونزو. سیاست‌مداران ایتالیایی دو راه دانشنتنت: 
آن‌ها می‌توانستند شکست را بپذیرند و معاهدهٌ صلح را امضا کنند. اتريش - مجارستان 
هیچ مطالبه‌ای از ایتالیا نکرد» و از امضای یک قرارداد صلح خوشنود بود. زیرا برای 
بقای خود در برابر دشمن بسیار قوی‌تر روسی می‌جنگید. اما سیاست‌مداران چطور 
می‌توانستند با والدین 9 بیوه‌ها 9 کود کان ۱۵ هزار سرباز ایتالیایی کشته شده مواجه 
شوند و به آن‌ها بگویند: «متأسفيم اشتباه کرديم. اميدواريم که شما زیاد سخت 
نگیرید. جیووانی 9 مارکوی شما هم بیهوده کشته شدند». با اینکه می‌توانستند 
بگویند: «جیووانی و مارکو قهرمان بودند! آن‌ها برای اين مردند که تی‌یسته ایتالیایی 
شود و ما تضمین می‌کنیم که آن‌ها بیهوده نمرده‌اند. ما به نبرد ادامه خواهیم داد تا 
پیروری ۳ آن ما شود!» غافلگیر کننده نخواهد بود اگر سیاست‌مداران این موضع گیری 
دوم را انتخاب کنند. بنابر این آن‌ها در نبرد دومی هم شرکت کردند و ۴۰ هزار نفر 
دیگر هم کشته شدند. سیاست‌مداران باز تصمیم گرفتند که به جنگ ادامه دهند زیرا 


«فرزندان ما بیهوده نمردند». 


۳۷۲ 





تعدادی از قربانیان نبرد ایسونزو. آیا مرگ‌شان بیهوده بود؟ 


اما نمی‌توان فقط سیاست‌مداران را سرزنش کرد. توده‌ها هم به حمایت از جنگ 
ادامه دادند. و وقتی ایتالیا پس از جنگ نتوانست تمام سرزمین‌هایی را که مطالبه 


کرده بود. بازپس بگیرد. دمکراسی ایتالیایی بنیتو موسیلینی و فاشیست‌های او را در 





رأس حکومت قرار داد» زیرا آن‌ها وعدة جبران تمام شکست‌ها را می‌دادند. همان‌طور 


۳۷۳۳ 

شدن فرزندشان وجود نداشت. برای والدین باز هم دشوارتر می‌بود تا همین را به 
خودشان بگویند. و پذیرش این بیهودگی برای قربانیان بسیار دشوارتر می‌نمود. یک 
سرباز فلج که پاهايش را از دست داده. ترجیح می‌داد به خود بگوید «من خود را 
فدای شکوه جاودانی ملت ایتالیا کردم!». تا این که بگوید «من پاهای خود را از دست 
دادم. زیرا به قدری احمق بودم که به سیاست‌مداران خودخواه اعتماد کردم.» زندگی 
این شگردها هزاران سال پیش توسط کشیشان کشف شد و بنیانی برای 

مانند خدایان و ملت‌ها را باور کنند» باید چیز با ارزشی را در پای آن‌ها قربانی کنید. 
هر چه قربانی رنج بیشتری را متحمل شود. اعتقاد مردم به موجودیت دری‌افت کنندة 
این قربانی‌ها راسخ‌تر می‌شود. یک کشاورز فقیر با قربانی کردن یک گاو کم ارزش در 
ژوپیتر چطور حماقت او را ببخشد؟ اين کشاورز گاو دوم و سوم و چهارمی را قربانی 
می کند. زیرا نمی‌خواهد بپذیرد که گاوهای قبلی بیهوده بوده‌اند. دقیقا به همین دلیل. 
گر من کودکی را برای شکوه ملت ایتالیا قربانی کنم» یا پاه‌ایم را در انقلاب 
کمونیستی از دست بدهم. کافی خواهد بود تابه یک مجاهد ایتالیایی پاک 
کمونیست آتشین تبدیل شوم. زیرا اگر افسانه‌های ملی ایتالیایی و تبلیغات کمونیستی 
دروخ باشنده آنگاه ناچارم بپذیرم که مرگ فرزند من یا از دست دادن پاهای من 


بیهوده بوده است. افراد کمی هستند که حاضرند چنین چیزی را بیذ‌پرند. 


۳۷۴ 
همین منطق در زمينة اقتصادی هم صدق می کند. حکومت اسکاتلند در سال 
4 ی اف یک با اه ده بش ما استیات کت در تایه ریم 
اتخافاایی کان اس مت هو سان با هی سای زر ۲ سین یت ارت که 
بود. اما در عمل با ۴۰۰ میلیون پوند هزینه و پنج سال وقت به پایان رسید. سازنده‌ها 
هر بار که با مشکلات و مخارج غیر منتظره‌ای روبه‌رو می‌شدند» به حکومت رجوع 
می‌کردند و تقاضای وقت و پول بیشتری می‌کردند. هر بار که چنین اتفاقی می‌افتاد. 
حکومت به خود می‌گفت: «بسیار خب. ما تا کنون ۴۰ میلیون پوند خرج کرده‌ايم و 
اگر الان بخواهیم این پروژه را متوقف کنیم» کل سرمایه‌گذاری از بین خواهد رفت و 
همه چیز با یک اسکلت ناقص تمام خواهد شد. پس بگذارید ۴۰ میلیون پوند دیگر به 
ا شاه فیرشت ماف مین قویا همین اقافتا بان بان کشا بای آبه که 
در برابر یک ساختمان ناتمام قرار نگیرند» باز هم بیشتر شده بود. و شش ماه بعد باز 
همین ماجرا تکرار شد. تا این که هزینه و زمان واقعی ده برابر بیشتر از آنچه که در 


ابتدا تفآ هن شده بود» تمام شد. 


۳۷۵ 





ساختمان مجلس اسکاتلند. سرماية ما بیهوده نبود. 


این فقظ خکومتت‌ها تیسکند که به این هام می‌افتتد. سر کت‌های تخاری اغلب 
میلیون‌ها در سرمایه‌گذاری‌های ناموفق از دست می‌دهند. افراد هم در دام ازدواج‌های 
ناموفق و مشاغلی که باعث مرگ‌شان می‌شود. می‌افتند. خویشتن توجیه گر بیشتر 
ترجیح می‌دهد تا با آینده‌ای مشقت‌بار روبه‌رو شود اما نمی‌خواهد بپذیرد که گذشتة 
رنجبار فاقد معنا بوده است. احتمالاً اگر بخواهيم با اشتباهات خود تصفیه حساب 
کنیم» خویشتن توجیه گر ما باید معایبی در برنامه بیابد که برای این اشتباهات معنایی 
بتراشیم. برای مثال. یک بازماندة جنگی صلح‌جو می‌تواند به خود بگوید» «بله. من 
پاهاق خون ,را ند خاظر اشتیاه از دبع ایس آما به لطف.همان افیا الان می‌فهمه 


که جنگ یک جهنم است و از اين به بعد زندگی خود را وقف مبارزه برای صلح 


۳۷۶ 

خواهم کرد. بنابر این زخم من معنای مثبتی داشته است: من آموختم تا صلح را ارج 

نهم». 
دیده‌ایم» رمان‌هایی که خوانده‌ايم. سخنرانی‌هایی که شنیده‌ایم و9 آرمان‌هامان درهم 
مب آمیزه داز تیامی این ملقمه: یک داسفای ظاهر | سور بارخ این کته عون 
کسی هستم. از کجا آمده‌ام و به کجا خواهم رفت» سرهم می‌کند. این داستان به من 
می‌گوید چه چیزی را دوست داشته باشم. از چه کسی متنفر باشم و با خود چه کنم. 
این داستان شاید باعث شود تا من زندگی خود را قربانی کنم. البته اگر این‌طور در 
برنامه گنجانده شده باشد. هر کدام از ما سبک خود ر داریم. گروهی ژد کین 
مصیبت‌باری دارند. گروهی دیگر در یک جزم مذهبی پایان‌ناپذیر زندگی می‌کنند. 
برخی با زندگی. گویی که یک فیلم هیجانی باشد. روبه‌رو می‌شوند. و شماری هم که 
تعدادشان کم نیست. همچون در یک نمایش مضحک. رفتار می‌ کنند. اما در پایان. 


تمام این‌ها فقط داستان فنتننن: 


لین تهنای کی تخیست؟ لیبزالیشی متفه است که تباید قوف ده باسنو که 


یک موجودیت خارجی به ما معنایی ساخته و پرداخته ارائه دهد. بلکه هر فرد ری 


۳۷۷ 

دهنده. مشتری و بیننده باید از ارادة آزاد خود استفاده کند تا معنا بيافریند. نه فقط 
کی ریک بات اه مش 

علوم زیستی لیبرالیسم را بی‌اساس می‌کنند و استدلال می‌کنند که فرد آزاد 
فقط یک حکایت خیالی است که توسط مجم وعی از الگوریتم‌ه ای زیست‌شیمیایی 
هدایت می‌شود. هر لحظه ساز و کارهای مغز پرتوی از تجربه را می‌آفربنند. که 
بلافاصله ناپدید می‌شوند. سپس پرتوهایی. سلسه‌وار به سرعت پدیدار و محو 
می‌شوند. و باز پدیدار و محو می‌شوند. اين تجربیات آنی در یک ذات جاودانه ذخیره 
نمی‌شوند. خویشتن توجیه‌گر تلاش می‌کنده تا با سرهم کردن داستانی» نظمی را بر 
این آشفتگی حاکم کند. تا هر تجربه‌ای جایگاه و معنای پایداری بیابد. اما این داستان 
هر چه قانع کننده و جذاب باشد. باز یک تخیل است. جنگ‌جویان صلیبی قرون 
وسطی معتقد بودند که خدا و بهشت به زندگی‌شان معنا داده است. لیبرال‌های نسوین 
معتقدند که انتخاب‌های آزادانة فردی به زندگی معنا می‌دهند. اما تمام اين‌ها به ینک 
اندازه موهوم هستند. 

تردید در وجود ارادة آزاد و فردیت‌هاء البته چیز جدیدی نیست. بیش از دو هزار 
سال پیش, متفکران هندی» چینی و پونانی معتقد بودند که «خویشتن فردی یک 
وهم است». اما چنین تردیدهاییء به جز تأثیراتی عملی در اقتصاد. سیاست و زنددگی 
روزمره» به‌واقع تاریخ را تغییر نداده است. انسان‌ها اربابان ناسا زگاری شناختی هستند 
و ما به خود اجازه می‌دهیم. بسته به اين که در آزمایشگاه هستیم یا در دادگاه. با 


مجلس. به چیزهای کاملاً متفاوتی باور داشته باشیم. همان‌طور که انتشار منشاً 


۳۷۸ 

گونه‌هاء اثر داروین. مسیحیت را از بین نبرد» لیبرالیسم هم به دنبال نتیجه گیری‌های 
دانشمندان» مبنی بر اينکه فردیت‌های آزادی وجود ندارند نایدید نخواهد شد. 

در حقیقت حتی ریچارد داوکینز: استیون پینکر و دیگر سرآمدان جهان‌بینی علم 
نوین هم از لیبرالیسم دست برنمی‌دارند. آن‌ها پس از وقف صدها صفحه مطالب 
آموزن‌ده برای تخریب «خویشتن» و آزادی اراده» به یک بندبازی روشنفکرانة 
هیجان‌انگیز دست می‌زنند که آن‌ها را معجزه‌وار به قرن هیجدهم می‌برد. گویی که 
کشفیات شگفت‌انگیز زیست‌شناسی تکاملی و علم مفز مطلقاً هیچ تأثیری بر 
اندیشه‌های سیاسی و اخلاقی لاک روسو و توماس جفرسون ندارد. 

وقتی نگرش‌های کفرآمیز علمی در فن‌آوری روزمره. فعالیت‌های معمولی و در 
ساختارهای اقتصادی بازتاب می‌یابند. ایفای این نقش دوگانه هر چه دشوارتر خواهد 
تقو آیتدکان ربا فان مات اما نک مهموع1 کتاهلا ماوت از باورهای 
دینی و نهادهای سیاسی را طلب خواهند کرد. لیبرالیسم. در ابتدای هزارة سوم. نه 
توسط اندیشه‌های فلسفی. که «فردیت‌های آزاد وجود ندارند» بلکه توسط 
فن‌آوری‌های حی و حاضر مورد تهدید قرار گرفته است. ما توسط موجی از 
فیتگاه‌های قایل استفاده ایدا نها وساخت رهایی اخاظه سای که هم خایی برای 
ارادة آزاد فردی انسان‌ها باقی نمی گذارد. آیا دمکراسی. بازار آزاد و حقوق بشر از این 


موج جان سالم به در خواهد برد؟ 


۴۷۹ 


جداسازی بزرگ 


مرور مختصری بر کشفیات علمی اخیر. در صفحه‌های پیش ما را به اضمحلال فلسفةٌ 
لیبرالی رساند. وقت آن رسیده که پی‌آمدهای این کشفیات علمی را به آزمون عملی 
بسپاریم. لیبرال‌ها از بازار آزاد و انتخابات آزاد حمایت می‌کنند زیرا معتقدند که هر 
انسانی یک شخصیت ارزشمند خودویژه است و انتخاب‌های آزادانة او منبع نهایی 


نظام اقتصادی و سیاسی آن‌ها را فاقد ارزش قلمداد خواهد کرد. 
۲. نظام کماکان ارزش را در انسان‌ها به طور جمعی خواهد یافت. نه در 


تک‌فرد. 


۴۸۰ 
۲اه مش رات ها فان درف هی کته ارس باه اما این نا 


سرآمدان جدیدی از ابرانسان‌های تحول‌یافته هستند. نه توده‌های مردم. 


اه دی یه وی الا آ ری تاره او تام امس که توش 
فن‌آوری انسان‌ها را از نظر اقتصادی و نظامی بی‌مصرف خواهد کرد -- دلیلی بر 
نادرستی لیبرالیسم در بعد فلسفی نیست. اما مشکل می‌توان باور کرد که دمکراسی. 
بازار آزاد و دیگر نهادهای لیبرال بتوانند عملاً در چنین شرایطی بقای خود را حفظ 
کنند. با اين همه اگر لیبرالیسم به ایدئولوژی حاکم بدل شد, نه به اين دلیل بود که 
استدلالات فلسفی دقیقی داشت. بلکه از این رو بود که دادن ارزش به هر فرد از نظر 
اقتصادی و نظامی منطقی به نظر می‌رسید. در میدان‌های نبرد توده‌اي جنگ‌های 
صنعتی نوین و در خط تولید انبوه اقتصادهای صنعتی نوین. هر فرد انسانی به حساب 
می‌آمد. هر دستی که می‌توانست سلاحی به دست گیرد. یا اهرمی رابه حرکت 
قر ره ار شمه نود 

دیسا ۱۷۹۲ کاخهاي صاهی ارفا ا سای که روانة کردت فا اتقالات 
فرانسه را در نطفه خفه کنند. مبلغین در پاربس با شعار زنده باد توده‌ها با این یورش 
مقابله کردند و اولین جنگ تمام عیار را آغاز کردند. در ۲۳ اوت کنوانسیون ملی اعلام 
کرد «از این لحظه تا زمانی که تمام دشمنان جمهوری از مرزهایش بیرون رانده 
نشده‌اند» هر فرانسوی می‌تواند هر لحظه به خدمت نظام فرا خوانده شود. مردان جوان 


باید بجنگند؛ مردان متأهل باید آن‌ها را به سلاح و ترابری مجهز کنند؛ زنان باید 


۳۸۱ 

خیمه و لباس بدوزند و در بیمارستان‌ها خدمت کنند؛ کودکان باید از کرک‌ها پارچة 
کتان ببافند؛ و مردان پیر باید به میدان شهر بروند و برای تشجیع جنگاوران و نفرت 
از شاهان و اتحاد جمهوری نطق‌های آتشین کنند». [۱] 

این فرمان پرتو قابل تعمقی بر اعلامية حقوق بشر و حقوق شهروندان 
(مشهورترین سند انقلاب فرانسه می‌اندازد) و در آن ارزش مساوی و حقوق سیاسی 
برابر را برای تمام شهروندان به رسمیت می‌شناسد. آیا این یک تصادف بود که حقوق 
عمومی شهروندان در همان مقطع تاریخی اعلام گردید که خدمت نظام وظيفة 
اجباری تصویب شد؟ حتی اگر محققین در رابطة دقیق این دو حادثه تردید دارند. اما 
طی دو قرن بعد از آن یک بحث عمومی در دفاع از دمکراسی توضیح می‌داد که دادن 
حقوق سیاسی به مردم خوب است. زیرا سربازان و کارگران در کشورهای دمکراتیک 
کارایی بهتری از سربازان و کارگران در کشورهای دیکت‌اتوری دارند. اعطای حقوق 
سیاسی به مردم انگیزه و ابتکار عمل آن‌ها را افزايش می‌دهد. و این هم در میدان 
نبرد و هم در کارخانه سودمند است. 

چارلز دیلیو الیوت» رئیس هاروارد بین سال‌های ۱۸۶۹ تا ۱۹۰۹ در ۵ اوت 
۷ در نیویورکتایمو نوست: هرتش‌های دمکراتیکه در مقایسه با ارتش‌هاین گنه 
توسط اشراف سازماندهی می‌شوند و به طور خودکامه اداره می‌شوند. بهتر می‌جنگند 
و ارتش‌ها در ملت‌هایی که توده‌های مردم قانون را تعیین می‌کنند و در انتخابات 


۳۸۲ 

می‌کنند. بهتر از ارتش‌هایی می‌جنگند که تحت فرمان خود کامگانی قرار دارند که با 
قدرت موروئی و فرمان آسمانی روی کار می‌آیند». [۲] 

منطق مشابهی در پشت حق رآی برای زنان؛ در ابتدای جنگ جهانی اول» قرار 
داشت. کشورهاء با پی بردن به نقش حیاتی زنان در جنگ‌های تمام عیار صنعتی. 
ضرورت اعطای حق رای به زنان در دوران صلح را تجربه کردند. رئیس جمهور وودراو 
ویلسون مدافع حق رآی برای زنان شد و در مقابل سنای آمریکا چنین استدلال کرد 
که جنگ جهانی اول «بدون خدمات زنان؛ عملا نمی‌توانست اتفاق بیفتد. نه توسط 
کشورهای درگیر در جنگ و نه در آمریکا. خدمات زنان در هر عرصه‌ای جریان داشت 
-نه فقط آنجا که ما عادت داریم آن‌ها را در حال کار ببینیم - بلکه همچنین در هر 
جا که مردان به طور مستقیم در رابطه با جنگ حضور داشتند. اگر ما به آن‌ها حق 
شهروندی با حقوق کامل ندهیم. نه تنها اعتماد خود را از دست خواهيم داد. بلکه 
مستحق این هستیم که اعتمادمان را از دست بدهیم». [۳] 

اما در قرن بیست و یکم اکثر مردان و زنان ارزش نظامی و اقتصادی خود را از 
دست خواهند داد. بسیج توده‌ای برای جنگ در هر دو جنگ جهانی امروز اکنون به 
تاریخ پیوسته است. پیشترفته‌ترین ارتش‌های قرن بیست و یکم بسیار بیشتر بر 
فن‌آوری پیشرفته تکیه می‌کنند. اکنون به جای خیل عظیم توده‌هاء تعداد معدودی 
سرباز آموزش‌دیده و حستی گروه باز هم کوچک‌تری از نیروهای ویژه متشکل از 
جنگاوارن خارق‌العاده و معدودی کارشناس که با تولید و استفاده از فن‌آوری ظریف 


۳۸۳ 

هدایت شونده و کرم‌های مجازی جای ارتش‌های توده‌ای قرن بیستم را گرفته و 

ژنرال‌ها بیش از پیش تصمیمات حیاتی را به الگوریتم‌ها واگذار می‌کنند. 
سربازان انسانی» علاوه بر غیر قابل پیش‌بینی بودن‌شان و ضعف در مقابل خطر 
گرسنگی و خستگی, بیش از پیش از هماهنگی فکری و عملی با برنامه‌های زمانی باز 
می‌مانند. جنگ‌هاء از زمان نبوچادنظر تا روزهای صدام حسینء علیرغم دستاوردهای 
عظیم فنی. بر اساس برنامة زمانی متناسب با نیروهای زنده تنظیم می‌شد. بحث‌های 
طولانی و کش‌دار درمی گرفت. نبردها روزها تداوم داشت و جنگ‌ها تا سلل‌ها ادامه 
پیدا می‌کرد. اما جنگ‌های سایبری شاید فقط چند دقیقه دوام داشته باشند. وقستی 
یک ستوان در حال خدمت در یک پایگاه سایبری متوجه چیزی غیر عادی می‌شود. 
گوشی را برمی‌دارد تا به مافوق خود گزارش دهد. و مافوق هم به نوبة خود بلافاصله به 
کاخ سفید خبر می‌دهد. متأسفانه در همان لحظه‌ای که رئیس جمهور دستش را به 
طرف گوشی قرمز دراز می‌کند. جنگ را باخته است. یک حملة سایبری نسبتاً ظربف 
و پیچیده می‌تواند ظرف چند ثانیه شبكة برق ایالات متحده را قطع کند. مراکز 
پدافند هوایی را از کار بیندازد» حوادث بی‌شماری در پایگاه‌های اتمی و کارخانجات 
شیمیایی به‌راه اندازد و شبکة ارتباطی میان پلیس. ارتش و سازمان امنیت را مختل 
کند و حساب‌های اقتصادی را هم پاک کند. به طوری که میلیاردهادلار نایدید 
می‌شود و هیچ کس نمی‌داند که چه کسی مالک چه چیزی است. تنها چیزی که 
می‌تواند از وحشت عمومی بکاهد. این است که اینترنت. تلویزیون و رادیو از کار افتاده 


۳۸۴ 
در یک بعد کوچک‌تر فرض کنید که دو هواپیماهای هدایت شونده در آسمان با 

هم می‌جنگند. یکی از هواپیماها نمی‌تواند بدون دریافت فرمان از یک متصدی انسانی 
در پایگاهی. شلیک کند. هواپیمای دیگر کاملاً مستقل است. حال فکر می‌کنید کدام 
یک پیروز شود؟ اگر یک پیمان اروپای ضعیف. در سال ۲۰۹۲ هواپیماهای هدایت 
شونده و سایبورگ‌های خود را برای فرو نشاندن یک انقلاب فرانسة جدید بفرستد. 
کمون پاریس می‌تواند تمام هکرهاء کامپیوترها و تلفن‌های هوشمند در دسترس را به 
خدمت گیرد. اما استفادة چندانی از انسان‌ها نکند. شابد فقط به عنوان محافظ. همین 
گویای این مطلب است که امروزه اکثربت شهروندان در بسیاری از نبردهای نابرابر 
برای خدمت به عنوان محافظین انسانی از تحهیزات جنگی پیشرفته تنزل داده 


شده‌اند. 





راست: یک هواپیمای هدایت شونده. جپ: سربازان در حال عملیات در نبرد سم 


۴۳۸۵ 

حتی اگر شما بیشتر از عدالت به پیروزی اهمیت می‌دهید. شاید لازم باشد تا 
ربات‌ها و هواپیماهای هدایت شونده را جایگزین سربازان و خلبان‌ها کنید. سربازان 
انسانی می‌کشند. تجاوز و غارت می‌کنند و حتی زمانی که سعی می‌کنند درست رفتار 
کشته بسیار اتفاق می‌افتد کنه.اشتباهاً افتراد غعادی, را عی‌کشنند. کامپیوترهای 
برنامه‌ریزی شده با الگوریتم‌های اخلاقی می‌توانند بسیار آسان‌تر با آخرین قوائد دادگاه 

پیز ای غنایی هماهنگ شونن: 
به دست گرفتن چکش و فشار دادن دکمه. از نظر اقتصادی هم کمتر مقرون به 
صرفه خواهد شد. در گذشته کارهای بسیار زیادی وجود داشت که انسان‌ها 
می‌توانستند انجام دهند. اما اکنون ربات‌ها و کامپیوترها به انسان‌ها رسیده‌اند و شاید 
به زودی در انجام اکثر کارها از آن‌ها پیشی گیرند. این حقیقت دارد که کامپیوترها به 
گونة بسیار متفاوت از انسان‌ها عمل می‌کنند و محتمل به نظر نمی‌رسد که در آيندة 
نزدیک انسان گونه شوند. به ویژه» احتمال این که کامپیوترها در مسیر به دست آوردن 
مقتباری باشته فراطیو اخسیاسانت را رید کته زجوه تذارم اطی تاهههای ای 
پیشرفت‌های عظیمی در هوش کامپیوتری به وقوع پیوسته است. اما پیشرفت در 
زمينة هشیاری کامپیوتری دقیقاً صفر بوده است. تا جایی که می‌دانيم. کامپیوترهای 
کنونی آگاه‌تر از نمونه‌های اولیة خود در دهة ۱۹۵۰ نیستند. اما مادر آستانة یک 
انقلاب مهم هستیم. انسان‌ها در معرض خطر از دست دادن ارزش خود هستند. زیرا 


هوش 101611126006 در حال جدا شدن از هشیاری 6005010150655 است ۴ 


جل مشکل می‌پردازة: امتر چم] 


۳۸۶ 

هوش بالا تا کنون همواره شانه به شانه با هشیاری تحول‌یافته پیش رفته اسست. 

تا پیش از این فقط موجودات زندة دارای هشیاری بوده‌اند که می‌توانستند از عهدة 
وظایفی برآیند. که نیازمند هوش زیادی است. مثل شطرنج بازی کردن. رانندگی 
کردن تشخیص بیماری‌ها یا شناسایی تروریست‌ها. اما ما در مسیر متحول کردن انواع 
جدیدی از هوش فاقد هشیاری 101611126066 100600501005 هستیم که می‌تواند 
هستند و الگوریتم‌های فاقد هشیاری شاید به زودی در بازشناسی الگوها؛ از هشیاری 
انسانی پیشی گیرند. این سوّال جدیدی را با خود به همراه می‌آورد: کدامیک از این دو 
به‌واقع مهم هستند؟ هوش يا هشیاری؟ تا جایی که این دو مرتبط باهم به پیش 
این در قرن بیست و یکم به یک مسئلة سیاسی و اقتصادی حاد بدل شده است. و 
ارتش‌ها و شرکت‌ها نمی‌توانند بدون عوامل هوشمند عمل کنند. اما نیازی به 

هشیاری و تجربةّ درونی ندارند. تجربة آگاهانة یک راننده تاکسی انسانی بی‌نهایت 
غنی‌تر از تجرية یک خودرو بدون راننده است. که مطلقاً هیچ اخساسی نذارد. رانتذة 
تاکسی می‌تواند. هنگام رانندگی در خیابان‌های شلوغ سئولء از موسیقی لذت ببرد. او 
وقتی به ستارگان خیره می‌شود و در اسرار هستی غور می‌کند. شگفت زده می‌شود. 


۳۸۷ 

مشود تاه میج گام اما خفیا )ایک اه تاک تفانه ای ]نج که 
لازم است. این است که مسافران را به سریع‌ترین» مطمتن‌ترین و ارزان‌ترین شکل 
ممکن از نقطة [ به نقطة ب برساند. یک خودرو مستقل به‌زودی خواهد توانست این 
کار را بسیار بهتر از رانندة انسانی انجام دهد. اگر چه نمی‌تواند از موسیقی لذت ببرد 

یا از اسرار هستی شگفت‌زده شود. 
ما اگر در حقیقت تمام انسان‌ها را منع کنیم تا تاکسی‌ها و خودروها را برانند و 
انحصار هدایت ترافیک را به الگوریتم‌های کامپیوتری بسپاریم. آنگاه خواهیم توانست 
تمام وسایل نقلیه را به یک شبکة واحد متصل کنیم و سوانح رانندگی را عملاً به صفر 
برسانیم. یکی از خودروهای آزمایشی بدون رانندة گوگل در اوت ۲۰۱۵ با یک سانحة 
رانندگی مواجه شد. وقتی این خودرو به یک تقاطع رسید و متوجه شد که یک عابر 
پیاد قصد عبور از تقاطع را دارد» ترمز کرد. لحظه‌ای بعد یک خودرو سدان از پشت با 
آن برخورد کرد. زیرا شاید رانندهة انسانی بی‌احتیاط آن, به جای آنکه جلوی خود را 
نگاه کند. مسحور اسرار هستی بود. اگر هر دو وسیلة نقلیه از طریق کامپیوترهای 
متصل به هم هدایت می‌شدند. این سانحه اتفاق نمی‌افتاد. در چنین شرایطی الگوریتم 
هدایت کننده می‌توانست موقعیت و قصد هر دو وسيلة نقلیه در راه را بازشناسی کند 
و اجازه ندهد تا عروسک‌هایش با هم تصادم کنند. یک چنین نظامی می‌توانست در 
وقت» هزینه و جان انسان‌ها صرفه‌جویی بسیاری کند. اما همزمان انسان‌ها را از تجربة 


رانندگی کردن و نیز از ده‌ها میلیون موقعیت کاری محروم کند. [۴] 


۳/۸۸ 

بعضی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که انسان‌های تحول‌نايافته دیر یا زود 
به طور کامل بی‌مصرف خواهند شد. در حالی که ربات‌ها و چاپ‌گرهای سه بعدی 
جای کارگران در کارهای دستی. مثل نساجی را می‌گیرند. الگوربتم‌های فوق‌هوشمند 
هم مشاغل یقه سفیدها را اشغال خواهند کرد. منشی‌های بانک‌ها و عاملین 
شرکت‌های مسافرتی, که تا چندی پیش کاملاً از تهدیدات اتوماسیون برکنار مانده 
بودند» اکنون به یک گونة در حال انقراض بدل شده‌اند. زمانی که می‌توانیم با استفاده 
از تلفن هوشمند خود از یک الگوریتم بلیط هواپیما بخریم» چه نیازی به شرکت 

مسافرتی داریم؟ 
معامله گران بورس هم در خطر هستند. امروزه اکثر معاملات توسط الگوربتم‌های 
کامپیوتری هدایت می‌شوند. که می‌توانند معادل یک سال پردازش اطلاعات توسط 
یک انسان را ظرف یک ثانیه انجام دهند و در یک چشم به‌هم زدن نسبت به اطلاعات 
واکنش نشان دهند. هکرهای سوریه‌ای» در ۲۳ آوربل ۰۲۰۱۳ حساب توئیتر دفتر 
آژانس خبری آسوشی‌ایتد پرس را هک کردند. در ساعت ۱۲:۰۷ نوشتند که کاخ 
سفید مورد حمله قرار گرفته و رئیس جمپور اوباما زخمی شده است. الگوریتم‌های 
معاملاتی» که پیوسته بر جریان خبری نظارت دارند. بلافاصله واکنش نشان دادند و 
دیوانه‌وار شروع به فروختن سهام کردند. داو جونز ظرف شصت ثانیه به زانو درآمد و 
۰ امتیاز از دست داد. که معادل ۱۲۶ میلیارد دلار بود! آسوشی‌ایتد پرس در ساعت 
۵ اعلام کرد که این خر یک شوش وه لگیت‌ها وا کین خکین تفن دادنه 


در شاخ ۱۳:۱۲ تفریبا تمام ضررهای:هاو حویر خبران اشه: 


۳۸۹ 

مه ال قیل هی ۶ مه ۳۰۱5 بتازار مهم تیویتو رکه تکان از هم #تتیدتری 
خورد. داو جونز طی پنج دقیقه. از ساعت ۱۴:۴۲ تا ۱۴:۴۷ هزار امتیاز از دست داد. 
که معادل یک تریلیون دلاربود. اما در مدتی کم‌تر از سه هقيقه به سطح اول خنود 
برگشت. وقتی برنامه‌های کامپیوتری فوق‌سرعت بر پول‌های ما تسلط یابند. چنین 
اتفاقاتی می‌تواند رخ دهد. متخصصین سعی کردند تا به دلیل این به اصطلاح فلش 
کرش 290 ۲1290 پی ببرند و اعلام کردند که می‌دانيم که مشکل از الگوریتم‌ها 
بوده» اما هنوز به طور مشخص چیزی دستگیرمان نشده است. برخی از معامله‌گران در 
ایالات متحده, که در دادخواست خود علیه الگوریتم‌های معاملاتی شکست‌خورده 
بودند. عنوان کردند که الگوریتم‌ها ناعادلانه انسان‌ها را مورد تبعیض قرار می‌دهند. به 
ات نی که که تیان ها خسن بقع آ وهای کته اب او بح که را 
انش واعانیک تعض وی استه تیاه تفای یاه وق الاعمه‌ه ای کلان شترا 
وکلا است. [۵] 

و لازم نیست این وکلا انسان باشند. مادر سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌ها 
می‌بینیم که وکلا اوقات خود را در دادگاه‌ه ا سپری می‌کنند و در محکمه فریاد 
می‌زنند: «اعتراض دارما» و نطق‌های آتشین می‌کنند. اما اکثر وکلای معمولی اوقات 
خود را صرف بررسی پرونده‌های زیاد و سیر وقایع. یافتن رخنه‌ها و تکه‌هایی می‌کنند. 
که می‌تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد. بعضی‌ها سعی می‌ کنند سر در 
تانق که هی ان دی کته هتفه اقفاکن افتادش با فزا واه مماباای مان 


تنظیم کنند. تا از مشتری خود علیه هر وضعیت ممکنی دفاع کنند. سرنوشت تمام 


.۳۹۰ 
0 
یک انسان طی تمام طول عمر خود بررسی می‌کنده ظرف یک روز انجام دهند و با 
یک پرتونگاری مغزی و فشار دادن روی یک دکمه دروغ‌ها و فریب کاری‌ها را افشا 
کنند؟ حتی وکلا و کارآگاه‌های بسیار مجرب هم نمی‌توانند به سادگی فریب‌هاو 
فروخ‌ها ربا تکام کرد یه عالات سشوه‌هاای لخن عتهاها تشیس دهتها: قس بت‌هاین 
که در مفز با دروغ گفتن فعال می‌شوند از قسمت‌های مربوط به گفتن حقیقت 
متفاوتند. ما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ايم. اما احتمال دارد که در آینده‌ای نه چندان 
دور پرتونگاری اف.ام.آر.آی بتواند همچون یک دستگاه خطا ناپذیر دروغ‌سنج عمل 
کند. در این صورت میلیون‌ها وکیل. قاضی. پلیس و کارآگاه کجا بروند؟ شاید لازم 
باشد تا دوباره به مدرسه برگردند و شغل جدیدی بیاموزند. [۶] 
وقتی به مدرسه می‌روند» در می‌یابند که الگوریتم‌ها قبل از آن‌ها در مدرسه 
هستند. شرکت‌هایی مثل میندوجو در حال طراحی الگوریتم‌های دوجانبه‌ای هستند 
که نه فقط ریاضی, فیزیک و تاریخ به من می‌آموزند. بلکه همچنین هم‌زمان مرا 
بررسی می‌کنند تا بفهمند که من دقیقاً چه کسی هستم. معلمین دیجیتال هر جوابی 
که من می‌دهم و زمانی که صرف جواب دادن می‌کنم. را نظاره می‌ کنند. بعد از مدتی 
می‌توانند ضعف‌ها و قوت‌های خاص من را تشخیص دهند. آن‌ها مشخص خواهند کرد 
که ری هرا بیج می کد و چاه جیزی ااعت ام ودک بلاهت من بیتکنته: 
آن‌ها می‌توانند علم دماپویایی یا جفرافی را به شکلی که با شخصیت خاص من 


هماهنگی دارد. و حتی به شیوه‌ای که در ۹٩‏ درصد موارد برای دیگران نامناسب 


۳۹۱ 

است. را به من بیاموزند. و صبر و شکیبایی این معلمین دیجیتال هرگز تمام نخواهد 
شد. هرگز بر سر من فریاد نخواهند زد و هرگز اعتصاب نخواهند کرد. اما معلوم 
نیست. چرا من باید در جهانی که چنین برنامه‌های کامپیوتری هوشمندی وجود 

دارند. دماپویایی یا جغرافی بیاموزم. [۷] 
حتی دکترها هم طعمة خوبی برای الگوریتم‌ه | هستند. اولین وظيفة دکترها 
تشخیص درست بیماری‌ها» و سپس تجویز بهترین مداوای ممکن است. اگر من به 
درمانگاه مراجعه کنم و از تب و اسهال شکوه کنم. باید دچار مسمومیت غذایی شده 
باشم. اما همین علاثم می‌تواند مربوط به ویروس معده. وباء اسهال خونی مالاریا؛ 
سرطان يا یک بیماری ناشناختة دیگر باشد. دکتر من فقط پنج دقیقه فرصت دارد تا 
تشخیص درستی بدهد. زیرا بیمةٌ درمانی من برای پنج دقیقه به درمانگاه می‌پردازد. 
این وقت فقط برای چند سوال و شاید یک آزمايش پزشکی سریع کفایت می‌کند. 
سپس دکتر این اطلاعات مختصر را با سابقف پزشکی من و با انبوه بیماری‌های انسانی 
در دئیا مقایشه می کنه, متأسفانه بحتی ماهرترین ,پزشکان هم نمی‌توانند. تمام 
ناخوشی‌ها و آزمایشات مرا به خاطر آورند. به همین شکل. هیچ دکتری نمی‌تواند با 
تام بیماری‌ها وزداروها آشتایی :داشته باشد و گنک مقالات: جد ید متدر قسلاه در 
قکتق شلات تشک را تصوانی وی انتها دک ی کی تساه با گر سب 
یا حتی مریض می‌شود. و این‌ها بر قضاوت او تأثیر می‌گذارد. پس تعجبی ندارد که 


دکترها اغلب در تشخیص خود اشتباه می‌کنند. يا مداوای نامناسبی ر تجویز می کنند. 


۳۹۲ 

حال واتسون - یک دستگاه هوش مصنوعی معروف آی‌بی‌ام را در نظر بگیرید. 

واتسون در مسابقة بیست سوالی تلویزیونی جتوپاردی در مقابل دو برندة انسانی» در 
ان ۲ تفه کف واه رای تسام ایشا تخر ات اه تفه ایس 
به‌خصوص تشخیص بیماری‌ها. یک هوش مصنوعی. مثل واتسون. امتیازات بالقوة 
عظیمی نسبت به دکتر انسانی دارد. اولا یک هوش مصنوعی می‌تواند اطلاعات مربوط 
به تمام بیماری‌ها و داروهای شناخته شده در تاریخ را در بانک اطلاعاتی خود ذخیره 
کف سیم ی وف باتک اطلافاتی شوه زاهر روا تانمانین کتقرو ای نه قفا فان 
یافته‌های تحقیقی جدید. بلکه همچنین شامل آمارهای پزشکی جمع‌آوری شده در 


تکانک فرمانگاه‌ها و نیمار ستان‌های جهان است: 


نس 


۱ 4 
سا ۰۳ 


۹ ۱ ۱ 





۳۹۳ 


ثانی واتسون می‌تواند دقیقأ؛ نه تنها با تمامی ژنوم و سابقة پزشکی من, بلکه با 
ژنوم و سابقة پزشکی والدین من. خویشاوندان من» پسر عموهایم. همسایگانم و 
اسان اشتای. خاشته پاش داشون م قوانه بلافاصلة بی یبرد که آیبا مه ایا ده 
یک کشور گرمسیر مسافرت کرده‌ام. با آیا من به کرات با عفونت معده روبه‌رو بوده‌ام. 
آبا سابقة سرطان روده در میان خویشاوندان من وجود داشته. با آبا مردم شهرک من 
امروز صبح از اسهال شکوه کرده‌اند. 

ثالثاء واتسون هرگز خسته. گرسنه یا مریض نمی‌شود. و وقت لازم برای معاينة 
من را دارد. من می‌توانم با خیال راحت روی کاناپِة خودم در خانه‌ام بنشینم و به 
صدها سوال پاسخ دهم و به واتسون بگویم که چه احساسی دارم. این خبر خوبی برای 
اکثر بیماران است (شاید به جز بیماران مبتلا به هیپوکوندریاک). اما اگر شماامروز 
وارد دانشکدة پزشکی می‌شوید. به اين امید که بیست سال بعد پزشک خانوادگی 
شوید. شاید لازم باشد کمی در این باره تعمق کنید. بایک چنین واتسونی. نیاز 
چندانی به پزشکان خانوادگی نخواهد بود. 

این تهدید نه تنها پزشکان عمومی, بلکه متخصصین را هم در بر می‌گیرد. شاید 
مر ناش هگم ها مامتها سا موی تحص تانتت سا تفن 
مربوط به سرطان ریه را به درستی تشخیص داد در حالی که میزان تشخیص درست 


توسط دکترهای انسانی فقط ۵۰ درصد بود. ]٩[‏ 


۳۹۴ 

مجموعی از مشکلات فنی هنوز مانع از آن می‌شود تا واتسون و هم‌سانان آن 

بتوانند بلافاصله جای اغلب دکترها را بگيرند. اما این مشکلات فنی. هر چند پیچیده. 
باید روزی حل شوند. آموزش یک دکتر انسانی روند پیچیده و پر هزینه‌ای است. که 
بال‌ها ول )نخان اما وقتین این موزهزم بایان هی ریت بعه ان که تال تصصیل 
و کارآموزی تمام آن چیزی که به دست می‌آوریم. یک دکتر است. امااگر و وقتی 
بتوانیم رن مشکلات فنی. که سد راه واتسون اننت ر از میان برداریم. آنگاه نه فقط 
یک دکتر بلکه شمار نامحدودی دکتر به دست خواهیم آورد. که شبانه‌روز و در هر 
گوشه‌ای از دنیا در دسترس خواهند بود. حتی اگر آماده‌سازی آن مستلزم صرف 
میلباردها هلان هزینه شود باز دز خرار.مدت: سار ازران‌تراز آموزش دادن دکترهای 
آنچه که در مورد دکترها صدق می کند. در مورد داروفروشان دوبرابر مصداق 

دارد. در سال ۲۰۱۱ یک داروخانه در سان فرانسیسکو افتتاح شد که تنها توسط یک 
روبات اداره می شد. وقتی یک انسان وارد داروخانه می‌شود. روبات ظرف جچند ثانیه 
تمام نسخه‌های مشتری. حساسیت احتمالی و اطلاعات مفصلی از داروهای دیگری که 
اختیارشمکفارد آین بدا روفروش مضتوعن ری سال ازل کازاین دازوشانه پاسی کوش 


دو میلیون نسخه بود و کوچکترین اشتباهی در کارش نکرد. داروفروشان انسانی به 


۴۳۹۵ 

طور متوسط به میزان ۱۰۷ درصد از نسخه‌ها دچار اشتباه می‌شوند. که در ایالات 
متحده میزانی است. سالانه معادل ۵۰ میلیون نسخه اشتباهی! [۱۰] 
بعضی از مردم معتقدند که حتی اگر یک الگوریتم می‌توانست. در زمينة فنی 
حرفه‌ای» از یک دکتر یا داروفروش بهتر عمل کند. هرگز نمی‌توانست جای تماس 
کش ات را هاگ انشا ما ما هت که قما متلا تن هت هام 
هستید. آیا مایلید که اين خبر را از یک دکتر دلسوز و محتاط انسانی دریافت کنید یا 
از یک دستگاه؟ خب. در بارة دریافت خبر از یک دستگاه محتاط و دلسوزی که کلام 
خود را متناسب با شخصیت شما تنظیم می‌کند. چه فکری می‌کنید؟ به خاطر داشته 
باشید که موجودات زنده الگوریتم هستند و واتسون شاید بتواند وضعیت عاطفی شما 
وا تا همان ففتن که کومورهای شا را تشتیضن دم ده بازشتاس. کت 

این انديشه هم‌اکنون در یک محصول شعبة خدمات مشتری. توسط شرکت 
ماترسایت. واقع در شیکاگو متحقق شده است. ماترسایت محصولات خود را بااین 
آگهی عرضه می‌کند: «آیا تا کنون با کسی صحبت کرده‌اید که به شما یک احساس 
رضایت داده باشد؟ احساس سحرآمیزی که در شما به وجود می‌آید. حاصل یک 
ارتاط شتعضی امه ما شا ان اخضی را دتم سک حلقکی هر شاضو اهر 
روزه به وجود می‌آورد». [۱۱] وقتی شما به دایرة خدمات مشتری زنگ می‌زنید و 
می‌خواهید راجع به چیزی شکایت کنید. معمولاً چند ثانیه طول خواهد کشید تا شما 


را به فرد مربوطه وصل کنند. در دستگاه ماترسایت تماس تلفنی شما توسط یک 


۴۹۶ 
الگوریتم به تقاضای شما گوش می‌کند. لغاتی را که شمابه کار برده‌اید و لحن 
صدای‌تان را بررسی می‌کند و نه تنها وضعیت عاطفی شماء بلکه همچنین نوع 
شخصیت شما را تحلیل می‌کند. مثلاً این که آیا شما درون گرا هستید با برون‌گراه 
طغیان گر هستید پا وابسته. سپس الگوریتم بر اساس این اطلاعات شما را به فرد 
مسئولی که بیش از همه با خلق و شخصیت شما سازگاری دارده وصل می‌کند. 
الگوریتم می‌داند که آیا شما احتیاج به یک فرد دلسوز دارید که صبورانه به شکوه‌های 
شما گوش کنده یا فردی منطقی را ترجیح می‌دهید که بتواند سریع‌ترین راه حل فني 
را ارائه دهد. حاصل یک هم‌اهنگی مناسب کسب مشتریان راضی و صرف وقت و 


هزین کمتر برای دایرة خدمات مشتریان است. [۱۲] 


مهم‌ترین معضل اقتصاد قرن بیست و یکم می‌تواند این باشد که با انبوه توده‌های زاند 
چه کند. در جایی که الگوریتم‌های فوق هوشمند فاقد هشیاری قادرند تقریباً هر کاری 
را بهتر انجام دهند. انسان‌های دارای هشیاری به چه کار خواهند آمد؟ 

بازار کار در طول تاریخ به سه عرصة عمده تقسیم شده بود: کشاورزی. صنعت و 
خدمات. تا حوالی سال ۱۸۰۰ اکثریت مردم در کشاورزی شاغل بودنده و فقط اقلیت 
کوچکی در صنعت و خدمات کار می‌کردند. در طی انقلاب صنعتی مردم کشورهای 
پیشرفته مزارع و گله‌ها را رها کردند. اکثریت شروع به کار در کارخانه‌ها کردند. اما 
شمار روزافزونی به کار در بخش خدمات به کار مشغول شدند. در دهه‌های اخیر 


کشورهای پیشرفته انقلاب دیگری را پشت سر گذاردند. که در آن مشاغل صنعتی 


۳۹۷ 
ناپدید شدند. اما بخش خدماتی گسترش یافت. در سال ۲۰۱۰ فقط دو درصد از 
آمریکایی‌ها در عرصة کشاورزی. ۳۰ درصد در صنایع. ۷/۸ درصد به عنوان معلم. 
دکتر طراح وب‌سایت و از اين قبیل مشاغل مشغول به کارند. وقتی الگوریتم‌های 
می‌ترسیدند که به کار گرفتن دستگاه‌های خود کار موجب بیکاری گسترده شود. اما 
بهتر از دستگاه‌ها انجام دهند. اما این قانون طبیعت نیست و هیچ تضمینی وجود 
ندارد که همین وضعیت در آینده هم ادامه یابد. انسان‌ها دارای دو نوع از توانایی 
هستند: توانایی‌های جسمی و توانایی‌های شناختی. تا زمانی که دستگاه‌ها فقط در 
بيابند که انسان‌ها بهتر انجام می‌دادند. پس دستگاه‌ها بر کارهای دستی حاکم شدند. 
فرهالی کهافتان‌هاین کازهاش تمرکومی کر که تا زیت واه زتوی مارگ 
ادراکی باشد. اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر روزی الگوریتم‌ها در یادآوری» تحلیل و 


بازشناسی الگوها از ما پیشی بگیرند؟ 


۳۹4۸ 
این انديشه که انسان‌ها همواره دارای یک قابلیت یگانه خواهند بود. که فراتر از 
حیطة الگوریتم‌های فاقد هشیاری است. تنها یک انديشة آرزومندانه است. پاسخ 


کنونی علمی به این خیالات می‌تواند در سه اصل ساده جمع‌بندی شود: 


۱. موجودات زنده الگوریتم هستند. هر حیوانی - از جمله انسان خردمند -- 
مجموعی از الگوریتم‌های زنده است که طی میلیون‌ها سال تکامل. توسط 
۲ محاسبات الگوریتمی متأثر از موادی که محاسبه گر را ساخته نیستند. 
صرف نظر از این که شما از یک تکه چوب درست شده باشید. یا آهن یا 
پلاستیک. دو به علاوة دو چهار خواهد شد. 

۳ پس دلیلی وجود ندارد تا فکر کنیم که الگوریتم‌های زنده قادرند کارهایی 
را انجام دهند که الگوریتم‌های غیر زنده هرگز قادر به تکرار یا انجام بهترشان 
تا زمانی که محاسبه دارای اعتبار است. چه فرقی خواهد کرد اگر الگوریتم‌ها 


از کربن باشند یا سیلیکن؟ 


حقیقت این است که چیزهای بی‌شماری وجود دارند که الگوریتم‌های زنده بهتر از 
الگوریتم‌های غیر زنده انجام می‌دهند و متخصصین به کرات اعلام کرده‌اند که جیزی 


وجود خواهد داشت که «برای همیشه» در ورای حیطة الگوریتم‌های غیر زنده باقی 
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خواهد ماند. اما معلوم شده است که این «برای همیشه» اغلب به معنای بیش از یکی 
دو دهه نیست. تا همین چندی پیش بازشناسی چهره به عنوان نمون بارزی معرفی 
می‌شد که حتی نوزادان از عهدة آن برمی‌آیند» اما از عهدة قدرتمندترین کامپیوترها 
در روی رمین خارج أمتتت: امروزه برنامه‌های بازشناسی جچهره قادرند چهرة افراد ۳ 
بسیار موثرتر و سریع‌تر از انسان‌ها بازشناسی کنند. نیروهای پلیس و سازمان‌های 

دوربین‌های حفاظتی استفاده می کنند تا افراد مظنون 9 متخلفین ر ردیابی کنند. 
شطرنج را به عنوان اثبات برتری انسانی به میان می‌آوردند. آن‌ها معتقد بودند که 
کامپیوترها هرگز قادر نخواهند بود تا در شطرنج بر انسان چیره شوند. در تاریخ ۱۰ 
فورية ۶ دستگاه دیپ بلو متعلق به آی‌بی‌ام قهرمان شطرنج دنیاه گری کاسپاروف 


را شکست داد و ادعای برتری انسانی را خاموش کرد. 





دیپ بلو گری کاسباروف را شکست می‌دهد 


بلو دیپ قابلیت خود را از آفریننده‌هایش گرفت. که نه تنها قراغت بای شسطریم 
بلکه همچنین دستورالعمل‌های مفصل در زمينة استراتژی‌های شطرنج را در آن 
برنامه‌ریزی کردند. نسل جدید هوش مصنوعی از آموزش ماشینی استفاده می‌کند تا 
کارهای چشمگیرتر و ظریف‌تری را انجام دهد. در فورية ۲۰۱۵ برنامه‌ای توسط گوگل 
دیپ‌مایند طراحی شد که خودش یاد می‌گرفت که چطور چهل و نه بازی آتاری را 
انجام دهد. یکی از طراحان. دکتر دمیس هاسابیس, توضیح داد که «تنها اطلاعاتی که 
به دستگاه دادیم نقاط خام بر روی صفحه. و این که باید امتیاز بالا به دست آورد بود. 
و آنتکة خودیش بايه رآسا از هر جیز فیگری شر خر آور۵: ب نامه | بعکتوتهای تنطیم 


کردند که قواعد تمام بازی‌هایی را که در مقابلش قرار داده می‌شد فراگیرد؛ از پاکمان 


2۱ 
و اسپیس اینوبدرز گرفته تا مسابقة رانندگی و بازی تنیس. سپس این دستگاه 
بسیاری از آن‌ها را به خوبی انسان‌ها. یا بهتر از انسان‌ها بازی کرد و گاهی 
استراتژی‌هایی را طراحی می‌کرد که انسان‌ها هرگز با آن‌ها روبه‌رو نشده بودند. [۱۳] 
الگوریتم‌های کامپیوتری اخیرا توانمندی خود را در بازی‌های توپی هم نشان 
داده‌اند. طی دهه‌های زیادی تیم‌های بیس‌بال برای انتخاب بازیکنان خود از تجربه. 
خرد و احساس درونی مربیان و سرپرست‌های حرفه‌ای استفاده می‌کردند. بهترین 
بازیکنان میلیون‌ها دلار درآمد داشتند و تیم‌های ثروتمند هم طبعاً از خام کیک بازار 
ینت بخکفه ۵ خالی. که قیم‌های فقیر به وگو ریرهای بعاقن رمانده کیک قیاعت 
ی 
تصمیم گرفت تا این نظم را بشکند. او تصمیم گرفت تابااتکابه یک الگوریتم 
0 
یک تیم برنده گردآوری کنند. که مرکب بود از بازیکنانی که مربیان انسانی آن‌ها را از 
قلم اتذاغته بوخند و با تالایق ارویانی کرده:بودند: قدیم‌ها از این کنه آقای بین بای 
الگوریتم‌ها را به میدان مقدس بیس‌بال کشانده بود» به خشم آمدند. آن می‌گفتند که 
انتخاب بازیکنان یک هنر است و این فقط از انسان‌هایی با تجربة درونی و درازمدت از 
بازی‌ها برمی‌آید. یک برنامة کامپیوتری هرگز از عهدة چنین کاری برنخواهد آمد. زیرا 
نمی‌تواند رمزها و روح بیس‌بال را کشف کند. 
آن‌ها خیلی زود از شگفت‌زدگی کلاه خود را گاز گرفتند. تیم الگوریتمی کم 


پوکحا آقای ها برس ۴۴ یاون خن که وا تال ور هاش ال متا 


2۰۲ 
ویرک بان که با یی لا مه ینت کرو رکه از لین تنم سر 
بیس‌بال آمریکا بدل شد که پشت سر هم در بیست مسابقه پیروز شد. اما آقای بین و 
تیم اوکلاند نتوانستند مدتی طولانی از موفقیت خود مسرور بمانند. مدت کوتاهی بعد 
از آن. بسیاری از تیم‌های دیگر بیس‌بال همان رویکرد الگوربتمی را پذیرفتند و از آنجا 
که یانکی‌ها و ردساکس می‌توانستند برای بازیکنان و نرم‌افزارهای کامپیوتری پول 
بیشتری بپردازند. دیگر موقعیت تیم‌های کم بودجه‌ای مثل اوکلاند اتله تیکس حتی 
بذق ان گذشته شیم ]۲۱۴ 
در سال ۲۰۰۴ پروفسور فرانک له‌وی از موسسة فن‌آوری ماساچوست ۷۲ و 
پروفسور مورنین» از هاروارد» تحقیق مفصلی را در مورد بازار کار منتشر کردند» و در 
آن لیستی از مشاغلی که به احتمال زیاد دستخوش عواقب هدایت خودکار خواهد شد 
را را نشف رنه سیون یک ار ان رسای است که مان مایت 
خودکار آن در آینده‌ای قابل پیش‌بینی نمی‌رود. آن‌ها توضیح دادند که. مشکل است 
تضور کنیم که الگوریتم‌ها بتوانتد: کامیوتی زا در یک جادة قلوخ هبایت کنند: فقظ ده 
سال بعد گوگل و تسلاه نه تنها به خود جرأت چنین تصوری را دادند. بلکه آن را 
متحقق کردند: [1۵] 
در حقیقت جایگزین کردن انسان‌ها با الگوریتم‌های کامپیوتری به مرور زمان آسان‌تر 
و آسان‌تر می‌شود. نه تنها به اين دلیل که الگوریتم‌ها هوشمندانه‌تر عمل می‌کنند. 
که تشز آیرتن کهشالیه‌ سای تنایص کر و تفای و ری 


شکارگر - خوراک‌جوهای کهن برای بقای خود ناگزیر بودند تا طیف گسترده‌ای از 
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مهارت‌ها را به دست آورند. و به همین دلیل طراحی یک ربات شکارگر - خوراک‌جو 
بسیار دشوار خواهد بود. یک چنین رباتی باید بداند که چطور می‌توان از یک سنگ 
چخماق سرنیزه درست کرد. چطور می‌توان در جنگل قارچ‌های خوراکی پیدا کرد. 
چطور می‌توان از علف‌های طبی برای بستن زخم استفاده کرد. چطور می‌توان ماموتی 
را ردیابی کرد و چطور باید با ده‌ها شکارگر دیگر هماهنگی کرد. اما انسان‌ها طی چند 
هزار سالة اخیر تخصصی‌تر شده‌اند. یک رانندة تاکسی يا یک متخصص قلب در زمينة 
بسیار خاص‌تری از یک شکارگر - خوراک‌جو تخصص می‌یابد. و این جایگزین کردن 

آن‌ها با هوش مصنوعی را آسان‌تر می‌کند. 
حتی مدیران تمام این فعالیت‌ها می‌توانند جای خود را به الگوریتم‌ها بدهند. آب 
به لطف الگوریتم‌های خود. می‌تواند میلیون‌ها راننده تاکسی را فقط با کمک تعداد 
الگوریتم‌ها داده می‌شود. [۱۶] در مه ۲۰۱۴ یک شرکت سرمایه‌گذاری هنگ کنگی, 
الگوریتم. به اسم ویتال. به مقام عضو هیئت مدیره. ابتکار جدیدی به خرج داد. ویتال. 
با بررسی مقادیر عظیمی از اطلاعات مالی. درمانگاه‌های بالینی و سرمایه‌های فکری 
عضو دیگر هیئت مدیره به این که آیا روی یک شرکت خاص سرمایه گذاری شود با 


نه ری می‌دهد. 
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با یک بررسی در انتخاب‌های ویتال. به نظر می‌رسد که یک تمایل در آن 
برجستگی دارد: پارتی بازی! تمایل ویتال برای سرمایه‌گذاری روی شرکت‌هایی است 
که به الگوریتم‌ها اقتدار بیشتری می‌دهند. دیپ ناولج ونچر. با توصية وبتال اخیراً روی 
این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده است: سیلیکو مدیساین. که از روش‌های کامپیوتری 
برای تحقیقات دارویی استفاده می‌کند؛ و پت‌وی فارماسیوتیکالز. که از برنامه‌ای» به 
اسم آنکوفایند استفاده می‌ کند و روش‌های درمان شخصی متناسب با بیمار را 
انتخاب می‌کند. [۱۷] 
به همان نسبت که الگوریتم‌ها انسان‌ها را از بازار کار به بیرون می‌رانند» ثروت در 
دستان قشر کوچکی از سرآمدان متمرکز می‌شود که مالک این الگوریتم‌های قدرتمند 
یتقو این یه یک تایرایرس عیاش ری سایقه سس انجاب ۹ هو ابا این یه الگفریت‌ها 
می‌تواننن» نه تتها فعالیت‌های اقتصادی را هذایث کنندء بلکة عملا مالک آن‌هاشوند. 
قوای شری در خال طاشن موجوهیت‌های خی مشتر که سل بش کت ها وملت‌ها: را 
به عنوان «اشخاص حقوقی» به رسمیت می‌شناسد. اگر چه تویوتا یا آرژانتین نه جسم 
دارند و نه ذهن,. اما تحت قوانین بین‌المللی هستند. می‌توانند ماللک سرزمین و پول 
باشند. می‌توانند در دادگاه اقامه دعوی کنند یا مورد اتهام قرار گيرند. ما شاید ناچاریم 
جایگاه مشابهی را برای الگوریتم‌ها در نظر بگيريم. به این ترتیپ یک الگوربتم 
می‌تواند» بدون این که ملزم به اطاعت از اربابان انسانی باشد. مالک سرمایه شود. 
اگر الگوریتم تصمیمات درستی بگیرد. می‌تواند ثروت بین‌دوزد» و در جایی که 


صلاح می‌داند. سرمایه گذاری کند. شاید خانة شما را بخرد و ارباب شما شود. اگر شما 


۵۰۵ 

حقوق قانونی الگوریتم را زیر پا بگذارید. مثلا اجارة خود را نپردازید. آنگاه الگوریتم 
می‌تواند وکیل بگیرد و در دادگاه از شما شکایت کند. اگر چنین الگوریتم‌هایی پیوسته 
از مالکین انسانی سرمایه پیشی گیرند. بیم آن می‌رود که با یک طبقة برتر که مالک 
سیاره خواهد شد. روبه‌رو شویم. ممکن است چنین چیزی غیرممکن به نظر آید. اما 
قبل از رد این تفکر به خاطر بیاورید که بخش اعظم سیاره هم‌اکنون قانوناً تحت 
مالکیت قوش وهای که فراع انسانی حفل سلت‌شا وش قعطا است: 
حقیقت این است که پنج هزار سال پیش بخش‌های بزرگی از سومر تحت مالکیت 
خدایان خیالی. مثل انکی و اینانا بود. اگر خدایان می‌توانند مالک سرزمین‌ها شوند و 

انسان‌ها را استخدام کنند» چرا الگوریتم‌ها نتوانند؟ 
مردم چه خواهند کرد؟ اغلب گفته می‌شود که هنر مارا به کمال (و یگانگی 
بشری) می‌رساند. در دنیایی که کامپیوترها جایگزین پزشکان. راننده‌ها. معلمین و 
حتی صاحب‌خانه‌ها می‌شوند. هر کسی می‌تواند یک هنرمند باشد. اما مشکل خواهد 
بود تا تصور کنیم که آفرینش هنری از دست اندازی الگوریتم‌ها در امان بماند. چرا 
اینقدر مطمئنیم که کامپیوترها قادر نخواهند بود بهتر از ما موسیقی تصنیف کنند؟ 
هنر, بر اساس علوم زیستیء حاصل نوعی روح سحر شده یا ضمیر مافوق طبیعی 
نیست. بلکه پی‌آمد الگوریتم‌های زنده است. که الگوهای ریاضی را بازمی‌شناسند. در 
این صورت دلیلی وجود ندارد تا گمان کنیم که الگوریتم‌های غیر زنده نتوانند بر هنر 
احاطه يابند. دیوید کوپ یک پروفسور موسیقی‌شناس. از دانشگاه کالیفرنیا در 


سانتاکروز استت : او یکی از چهره‌های بحث‌انگیز در دنیای موسیقی کلاسیک آینسترت: 
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اولین اثر او امی است (تجربه‌هایی در هوش موسیقایی ۱۷۳۵۵1621 1 ۳2۵1۳606 
6 که بر روی تقلید از سبک یوهان سباستین باخ تمرکز داشت. برای او 
هفت سال طول کشید تا این برنامه را خلق کند. اما وقتی کار به اتمام رسیده بود. 
آمی طی یک روز ۵ هزار کورال به سبک باخ تصنیف کرد. کوپ چند کورال را در یک 
جشنواره در سانتاکروز تنظیم کرد. شنوندگان پرشور اجرای فوق‌العاده او را ستودند و 
هیجان‌زده توضیح دادند که موسیقی در اعماق وجود آن‌ها رخنه کرده است. آن‌ها 
نمی‌دانستند که رف اثر توسط امی تصنیف شده بودء نه باخ. سپس حقیقت اشکا شد. 
گروهی با سکوتی محزون. واکنش نشان دادند. در حالی که دیگران از خشم فریاد 

زدند. 
کلاسیک. تنظیم شده توسط کامپیوتر فروش غافلگیر کننده‌ای فاشت: این استقبال 
دشمنی فزاینده‌ای ۳ از طرف دوست‌داران موسیقی کلاسیک برانگیخت. پروفسور 
استیو لارسون. از دانشگاه اوره گان» کوپ ر به چالش کش تیه و پیشنهاد کرد که 
مسابقه‌ای ترتیب داده شود. لارسون پیشنهاد کرد که پیانیست‌های حرفه‌ای سه قطعه 
را به دنبال هم بنوازند: یکی از باخ. یکی از امی و یکی هم از خود لارسون. سپس 
آن‌ها می‌توانند از شنوندگان تقاضا کنند تا در مورد اينکه قطعات اجرا شده توسط چه 


کسانی تصنیف شده, رآی بدهند. لارسون متقاعد بود که مردم به سادگی می‌توانند 
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تفاوت میان تصنیف‌های پرروح انسانی 9 محصول بی‌روح یک دستگاه ر از هم 
تشخیص دهند. کوپ این چالش را قبول کرد. صدها شنونده دانشجو و علاقمند 
موسیقی در سالن کنسرت دانشگاه اوره‌گان گرد هم آمدند. در انتهای اجرای قطعات 
رأی‌گیری به عمل آمد. نتیجه؟ تشخیص شنوندگان این بود که قطعة امی قطعة اصل 
باخ است؛ قطعة باخ توسط لارسون تصنیف شده 9 کرحت قطعه لارسون توسط 
کامپیوتر تولید شده است. 
است. اما چیزی کم دارد. بسیار دقیق است. اما عمق ندارد. روح ندارد. اما وقتی مردم 
تصنیف‌های امی ر گوش کردند. بدون این که نام سازنده ر بدانند» 0 ر بارهاء درست 
به خاطر عمق روحی و طنین عاطفی آن. ستایش کردند. 

کوپ. به دنبال موفقیت‌های امی. برنامه‌های جدیدتر و ظریف‌تری را طراحی 
کرد. شاهکار او آنی نام داشت. آنحا که آمی بر اساس قواعد پیش تعیین شده 
تصنیف می‌شد» آنی بر پاية یادگیری از دستگاه عمل می‌کند. سبک موسیقایی ی 
پیوسته در تغییر است و به دنبال تأثیرات جهان بیرونی متحول می‌شود. ک_وپ از این 
که تصنیف بعدی آنی چه باشد. هیچ اطلاعی ندارد. آنی در حقیقت خود را به تصنیف 
ماشین عصنط۱۷۵ مه ۱۷۵ ها بعلنق۳۱ ۲۰۰۰ طعتلا رع۳ عطا دعصطمن را منتشر 


کرد. شماری از دو هزار شعر هایکو در کتاب توسط آنی و بقیه توسط نويسندة اصلی 


۵۰۸ 

نی با کاب تا وت هی فا ی گنف اکر مهافت ی فا 
می‌توانید تفاوت میان خلاقیت انسانی و حاصل کار ماشین را بازگو کنید. در بیان 
ادعای خود درنگ نکنید. [۱1۸] 

انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم یک طبقة عظیم پروله‌تاریای شهری به وجود 
آورد و سوسیالیسم از اين رو رواج یافت که دیگران پاسخی برای نیازها. امیدها و 
ترس‌های جدید آن‌ها نداشتند. لیبرالیسم فقط به این دلیل بر سوسیالیسم غلبه کرد 
که بهترین قسمت‌های برنامة سوسیالیستی را از آن خود کرد. در قرن بیست و یکم ما 
شاهد ظهور یک طبقة گسترد؛ جدید هستیم: انسان‌هایی که فاقد ارزش اقتصادی. 
سیاسی يا حتی هنری هستند و هیچ نقشی در ایجاد رفاه. اقتدار و شکوه جامعه 
ندارند. 

در سپتامبر ۲۰۱۳ دو محقق آکسفورد. به نام‌های کارل بنه‌دیکت فری و مایکل 
ای: آسبوزن کتاتب ۶ زتده مشاغل» را منتشر کردنه و هر آن به شتیاهت‌ها و 
تفاوت‌های میان حرفه‌هایی که طی بیست سال آینده جای خود را به الگوریتم‌های 
کامپیوتری خواهند سپرد. پرداختند. الگوریتمی که توسط فری و وش طراحی 
شد. در محاسبات خود چنین برآورد کرد که ۴۷ درصد از مشاغل در ایالات متحده در 
معرض خطر بالایی قرار دارند. برای منال تا سال ۰۲۰۳۲ به احتمال ٩٩‏ درصد 
فروشندگان تلفنی و کارمندان شرکت‌های بیمه جای خود را به الگوریتم‌ها خواهند 
داد؛ به احتمال ٩۹۸‏ درصد داوران ورزشی گرفتار همین سرنوشت خواهند شد؛ ٩۷‏ 


درصد خطر برای صندوق‌داران؛ ۹۶ درصد خطر برای رئیسان؛ ٩۴۳‏ درصد برای 
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نگهبانان؛ ٩۴‏ درصد برای معاونین حقوقی؛ ٩۱‏ درصد برای راهنماهای آژانس‌های 
مسافرتی؛ ۸٩‏ درصد برای بانک‌داران؛ ۸٩‏ درصد برای رانندگان اتوبوس؛ ۸۸ درصد 
برای کارگران ساختمانی؛ ۸۶ درصد برای دستیاران دامپرشکان؛ ۸۴ درصد برای 
نگهبانان امنیتی؛ ۸۲ درصد برای ملوانان؛ ۷۷ درصد برای میخانه‌داران؛ ۷۶ درصد 
الی آخر. البته مشاغل مطمتن هم وجود دارد. احتمال این که الگوریتم‌های 
سرشاری به دنبال ندارد. از این‌رو محتمل به نظر نمی‌رسد که شرکت‌ها یا دولت طی 

پیشت سال آسته‌براین خودکار کزفن باشتان‌شتاسی سرمابه گذاری کشد: |۱۹ 
بای ات اسان ۷۳۲ قافن خدیهشتاری جرد اهنت آمغ بل 
فلا ویب سا یی مفتاغلی اختمیالا تیازفتغ حلاهت ه اتقطاف یه بری پستار 
بیمه بتوانند طراحان وب شوند (فقط سعی کنید یک وب‌سایت راخ شده توسط 
خواهد یوق کهآ فهانده تال هت تاخارنگ شوه رز محنها یم اویش کنتهربا این 
همه الگوریتم‌ها می‌توانند همچنین در طراحی اینترنت از انسان‌ها پیشی بگیرند. 
مشکل اصلی ایجاد مشاغل جدید نیست. مشکل اصلی ایجاد مشاغل جدیدی است که 


انسان‌ها آن‌ها را بهتر از الگوریتم‌ها انجام دهند. [۲۰] 


۱۰ 

ثروت‌های بادآوردة حاصل از فن‌آوری. شاید بتواند توده‌های بی‌مصرف را تأمین 
کند و مورد حمایت قرار دهد. حتی بدون آن‌که خود اين تودها تلاشی در این جهت 
بکنند. اما چه چیزی آن‌ها را مشغول و راضی نگه خواهد داشت؟ مردم باید کاری 
انجام دهند. وگرنه دیوانه خواهند شد. چطور باید روزهاشان را سپری کنند؟ یک راه 
حل می‌تواند مواد مخدر و بازی‌های کامپیوتری باشد. توده‌های غیرضروری می‌توانند 
وقت خود را بیش از پیش در دنیاهای مجازی سه بعدی سپری کنند. که در مقایسه 
با واقعیت کسالت‌آور بیرونی بسیار هیجان‌انگیزتر است. اما چنین تحولی ضربة 
مرگ‌باری بر باورهای لیبرالی. در مورد تقدس زندگی و تجارب انسانی وارد خواهد 
آورد. چه چیز مقدسی در این توده‌های بی‌مصرف وجود دارد. که روزهای خود را برای 
بلعیدن تجارب تصنعی در دنیای هپروت سپری می‌کنند؟ 

بعضی از متخصصین و متفکرین» مثل نیک بوستروم» هشدار می‌دهند که بعید 
به‌نظر می‌رسد که بشر چنین انحطاطی را تجربه کند. زیرا وقتی هوش مصنوعی بر 
هوش انسانی تفوق می‌بابد. نسل بشر را منقرض می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند 
بشریت را نابود کند. حال يا از روی ترس از اين‌که انسان علیه آن طفیان کند و سعی 
کند دوشاخه‌اش را از پریز بیرون کشد. و يا به دنبال هدف خاصی که برای بشر 
تاشتاه ات ترا اسان ما یا وفوار خواملبوه قاری انگته‌های تقتویهای کته 
وه اسان اشقه اسسال کسرن کسه: 

حتی یک برنامه‌ریزی ازپيشي نظام. برای اهداف ظاهرا خیرخواهانه. می‌تواند 


نتيجة وحشتناکی به دنبال داشته باشد. یسک سناریوی فرضی را تصور کنید که 
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شرکتی یک دستگاه فوق‌العاده هوشمند را طراحی می‌کند و تصمیم می‌گیرد تا آن را 
اماتقن کیت ففلا عفهیی را اسب کنقه امااقیلن از ایو که کین وین گنه 
اتفاقی می‌افتد. این دستگاه بر سیاره حاکم شود. نژاد بشر را نابود سازد. و بسیجی 
برای چیرگی بر تمامیت کهکشان برپا کند و تمامی هستی شناخته شده را به یک 
فوق کامپیوتر غول پیکر تبدیل کند که قادر خواهد بود تا طی میلیاردها و میلیاردها 
سال عدد پی را با دقت هر چه بیشتری محاسبه کند. این همان تکلیفی بود که در 


ابتدا از آفرينندة خود گرفت. [۲۱] 


هشتاد و هفت درصد احتمال 

ما در ابتدای این فصل چند تهدید عملی برای لیبرالیسم را بر شمردیم. تهدید اول 
الگوریتمی به بازار کار را کند خواهد کرد. از آنجا که ذهن انسانی تا حدود زیادی 
ناشناخته مانده است. بنابر این نمی‌توانیم به درستی از استعدادهای پنهان انسان‌ها و 
موقعیت‌های شغلی جدید. که بتوانند مشاغل از دست رفته را جبران کنند» مطلع 
شویم. اما شاید این نتواند برای نجات لیبرالیسم کفایت کند. زیرا لیبرالیسم نه تنها به 
ارزش انسان, بلکه همچنین به فردگرایی هم باور دارد. 

هدید دومی که لیبرالیسم با ات مواجه ات این است که نظام در آینده به 
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سرمایه گذاری ادامه خواهند داد اما نظام آن‌ها را بهتر از خودشان می‌شناسد و از این 
رو مهم‌ترین تصمیمات را برای‌شان خواهد گرفت. به اين ترتیب نظام افراد را از اقتدار 
و آزادی محروم خواهد کرد. 
باور لیبرالی به فردگرایی بر پایة سه فرض مهم است که قبلاً در اين کتاب مورد 


بحث قرار گرفت: 


۱. من یک فرد هستم. به این معنی که من ذات یگانه دارم که قابل تقسیم 
به زیرمجموعه‌هایی نیست. البته این هستة درونی در میان لایه‌های بیرونی 
میا ای هه شاه ایس تا اف مق‌شعی کلم مدای لاهای عنا ی را 
بردارم. می‌توانم در اعماق وجود خود یک ندای درونی واحد شفاف بیابم» که 
ضمیر واقعی من است. 

۲و حفتی مت انار آواق‌اسکه 

۲ از دو فرض بالا برمی‌آید که من می‌توانم چیزهایی را راجع به خود بدانم 
که هیچ کس دیگری نمی‌تواند به آن‌ها پی ببرد. زیرا فقط خود من می‌توانم 
به حریم درونی آزادی‌ام دسترسی داشته باشم و فقط خود من هستم که 
نجوای ضمیر حقیقی‌ام را می‌شنوم. به این دلیل است که لیبرالیسم تا به اين 
حد به فرد اقتدار می‌دهد. من نمی‌توانم به کسی دیگری اعتماد کنم که برای 


۱۳ 
چه احساسی دارم و چه می‌خواهم. از این رو است که رآی‌دهنده از همه بهتر 


می‌داند. حق هميشه با مشتری است؛ 9 زیبایی در چشمان بیننده ات 


اما علوم زیستی هر سه فرضیه را به چالش می‌کشند. بر اساس علوم زیستی: 


۱. موجودات زنده الگوریتم هستند و انسان‌ها یگانه نیستند. بلکه مجموع 
گسترده‌ای از الگوریتم‌های متفاوت هستند و از این‌رو فاقد یک ندای درونی 
واحد پا یک ضمیر یگانه‌اند. 

۲ الگوریتم‌های تشکیل دهندة یک انسان آزاد نیستند. آن‌ها توسط ژن‌ها 
شکل گرفته‌اند و متاثر از فشارهای مخیظی فهسخنه و تضمیمات‌شتان با 
۳ به دنبال این‌ها یک الگوریتم خارجی به طور نظری می‌تواند مرا بسیار بهتر 
از من بشناسد. الگوریتمی که بر تمام دستگاه‌های جسمی و مفزی من 
کنترل دارد. دقیقا می‌داند که من کیستم. چه احساسی دارم و جچه 
می‌خواهم. وقتی یک چنین الگوریتمی متکامل شد. می‌تواند جای 
رام هتفه هت و شتا سم را بکتبرم. انگاه الکتورنتم توت از شم سین 
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با اين وجود. باور به فردگرایی» طی قرون نوزدهم و بیستم» عملاً معقول بود. زیرا 
هیچ الگوربتم خارجی وجود نداشت. که بتواند به گونه‌ای موثر بر من نظارت داشته 
باشد. دولت‌ها و بازارها شید مشتاق بودند تا چنین نظارتی داشته باشند» اما فاقد 
فن‌آوری لازم بودند. سازمان‌های امنیتی کی.جی‌بی. و اف.بی.آی. تنها درک مبهمی از 
زیست‌شیمی. ژنوم و مغز من داشتند و حتی اگر مأمورین به هر تماس تلفنی من 
گوش می‌دادند و هر تماس تصادفی من در خیابان را یادداشت می‌کردند. اما فاقد 
نیروی محاسباتی بودند تا بتوانند تمام این اطلاعات را تحلیل کنند. در نتیجه. با توجه 
به سطح دستاوردهای فنی قرن بیستم. لیبرال‌ها در بحث خود. مبنی بر این که هیچ 
کس نمی‌تواند بهتر از من مرا بشناسد. محق بودند. از اين رو انسان‌ها دلیل بسیار 
خوبی داشتند تا خود را به عنوان دستگاه مستقلی بشناسند و از ندای درونی خود 

پیروی کنند. نه از فرمان‌های برادر بزرگ. 
اما شاید فن‌آوری قرن بیست و یکم الگوریتم‌های خارجی را قادر سازد تا مرا 
بهتر از خودم بشناسند و اگر چنین شود. باور به فردگرایی مضمحل خواهد شد و 
اقتدار از افراد انسانی به شبکة الگوریتم‌ها منتقل خواهد شد. آنگاه مردم دیگر خود را 
به عنوان موجودات مستقلی که زندگی خود را بر اساس ارادة خود به پیش می‌برند» 
نخواهند دید و به جای آن با این بینش خو می‌گیرند که خود را به عنوان مجموعی از 
ساز و کارهای زیست‌شیمیایی بنگرند» که همواره تحت نظارت و هدایت شبکة 
الکترونیک الگوریتم‌ها هستند. برای این که چنین چیزی اتفاق بیفتد. لازم نیست تا 


الگوریتم خارجی مرا به‌طور کامل بشناسد و بری از هر اشتباهی باشد بلکه کافی است 
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مرا بهتر از خودم بشناسد و اشتباه کمستری از من بکند. آنگاه لازم است تا در 
انتخاب‌های زندگی و تصمیم گیری‌های خود به اين الگوریتم بیشتر و بیشتر اعتماد 
کنم. 
تا جایی که به پزشکی مربوط می‌شود. ما هم‌اکنون از این مرز عبور کرده‌ایم. ما 
در بیمارستان دیگر فرد نیستیم. فکر می‌کنید چه کسی اکثر تصمیمات مهم در بارة 
بدن و سلامتی شما را در طول زندگی‌تان می‌گیرد؟ به احتمال قوی بسیاری از این 
تصمیمات توسط الگوریتم‌های کامپیوتری» مثل واتسون آی‌بی‌ام گرفته می‌شود. و اين 
لزوماً منفی نیست. بیماران دیابتی هم‌اکنون سنسورهایی را با خود حمل می‌کنند که 
به طور خودکار سطح قند آن‌ها را چند بار در روز بررسی می‌کند و وقتی از مرز 
اک میو رای کل | خرها تام موز دی سا ۲۸۱۴ تیه دای که مس 
اولین آزمایش موفق کنترل یک «لوزالمعدة مصنوعی» با آی‌فون را اعلام کرهند. 
پنجاه و دو بیمار دیابتی در اين آزمایش شرکت کردند. در شکم هر بیمار یک سنسور 
ویک پمپ کوچک نهاده شد. پمپ به یک محفظة کوچک حاوی انسولین و 
گلوکاگون متصل بود. این‌ها دو هورمون هستند که با هم سطح قند در خون را تنظیم 
ی تشم بر هه تاه مسق تاطالعانی رای اش ند 
می‌فرستاد. در آی.فون برنامه‌ای وجود داشت که اطلاعات را بررسی می‌کرد و وقتی 
لازم بود برای پمپ فرمان می‌فرستاد» تا بدون نیاز به دخالت انسانی» میزان معینی 


انسولین یا گلوکاگون تزریق کند. [۲۲] 
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افراد دیگری همم که مبتلا به بیماری جدی‌ای نیستند. از سنسورهای پوشیدنی 
و کامپیوتر استفاده می‌کنند تا بر سلامتی و فعالیت‌های خود نظارت داشته باشند. 
این‌ها دستگاه‌هایی هستند که در هر چیزی نهاده می‌شوند. از تلفن هوشمند و ساعت 
مچی گرفته تا دست‌بند و لباس زیر و اطلاعات مختلف بیومتریک. مثل فشار خون را 
ثبت می‌کنند. این اطلاعات سپس وارد یک برنامة کامپیوتری ظریف می‌شود. که 
تغییراتی در رژیم غذایی و عادت‌های روزانه را به شما توصیه می‌کند. تا بتوانید از 
سلامتی و یک زندگی طولانی‌تر و ثمربخش‌تر بهره‌مند شوید. [۲۳] گوگل. همراه با 
غول دارویی» نووارتیس؛ در حال ساختن یک لئز طبی هستند که سطح گلوکز ون 
راما آرساتن محتویات: اشکه هر نخته تانيه بکیار فورسی مي‌کنته: ۲۴۱] بیکسی 
ساینتیفیک «پوشک‌های هوشمندی» می‌فروشد که مدفوع نوزاد ره برای یافتن 
سرنخ‌هایی در مورد وضعیت سلامتیش, تحلیل می‌کند. مایکروسافت محصولی به اسم 
مانکتاقت تانق باکت توا ۱۱۳ ۲ عرفته کاهی کف ی ی که اه حمانه ای 
ضربان قلب. کیفیت خواب و تعداد قدم‌هایی که روزانه برمی‌داربد. نظارت دارد. 
برنامه‌ای به اسم ددلاین گامی فراتر برمی‌دارد و به شما می‌گوید که با عادات کنونی 

خود چند سال دیگر از زندگی شما باقی‌مانده است. 
افرادی هستند که بدون تعمق چندانی از اين برنامه استفاده می‌کنند. اما این 
برای دیگران» اگر نگوییم دین. یک ایدئولوژی محسوب می‌شود. جنبش کوانتی‌فاید 
سلف موومنت 100۷۵۳60۲ 5611 00020111160 می‌گوید که خویشتن چیزی به جز 


الگوهای ریاضی نیست. این الگوها به‌قدری پیچیده هستند که ذهن انسانی قادر به 
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تلف کنید. بلکه باید به طور منظم به جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک بپردازید و به 
لگوریتم‌ها اجازه دهید تا آن‌ها را برای‌تان تجزیه و تحلیل کنند. تا به شما بگویند که 
شما چه کسی هستید و چه باید انجام دهید. شعار این جنبش این است: 

«خودشناسی از طریق اعداد». [۲۵] 
رال اوه اب اقل شاوی قارای تا نگ سره اس <اری که 
در صدر لیست مسابقه قرار گرفت. این ترانه در بارةٌ پسری است که ذهن خود ر 
بسیار درگیر دوست پسر قبلی دوست دخترش» که آریک نام دارد. کرده اتتت تاه او از 
دوست دخترش از جواب دادن طفره می‌رود و می‌گوید که تجربة متفاوتی از هر کدام 
به نیاز چنین افرادی دستبند بیومتریک می‌فروشد که می‌توان از آن هنگام معاشقه 
استفاده کرد. این دستبند اطلاعاتی مثل ضربان قلب مقدار ترشح عرق. مدت زمان 
معاشقه. مدت زمان ار گاسم 9 تعداد کالری‌های مصرف شده را جمع‌آوری می کند. این 
اطلاعات در برنامه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و با اعداد دقیقی در مورد 
اف کار گرد تسش کت ضرف و زد کاب یی رای یا فرش 


رفت؟» [۲۶] 
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افرادی که بی چون و چرا خود را در اختیار چنین دستگاه‌هایی می‌گذارند. خود 
را همچون یک فرد. بلکه همچون مجموعی از فرآیندهای زیست‌شیمیایی می‌بینند و 
تصمیمات‌شان به طهر فزاینده‌ای بازتاب شروط متناقض دستگاه‌های مختل ف است. [ 
۷فرض کنیذ که شما در هفته دو ساعت وقت آزاد دارید و نمی‌دانید آبا از این 
وقت برای بازی شطرنج استفاده کشتنق با تنیس. شاید دوست شما سوال کند: «دلت 
بهت چی میگه؟» شما هم جواب می‌دهید «خب. تا جایی به دلم برمی گرده» واضحه 
که تنیس بهتره. برای کلسترول و میزان فشار خونم هم بهتره. اما پرتونگاری 
اف.ام.آرآی نشان داده که باید قشر پیشانی چیم را تقویت کنم. فراموشی در میان 
تحقیقات اخیر نشان داده که یک نوبت شطرنج در هفته می‌تواند بروز فراموشبی ر به 

عقب بندازه». 
شما خود می‌توانید. در بخش مربوط به سالخوردگان در بیمارستان‌هاء موارد 
غلوآمیز بسیار بیشتری را در مورد نقش عوامل خارجی بيابید. انسان گرایی در بارة 
سنین پیری و دوران خردورزی و کمال معرفت خیال‌بافی می‌کند. یک فرد پیر 
معمولی» احتمالا از بیماری‌ها و ضعف‌ها رنج می‌برد اما ذهن او کاملا سریع و هشیار 
اشبت ون قوانق هفهاهسان تضیرت خوه راب فنگران کشت کین اه هقیقا شمه خی 
را می‌داند و هميشه به اطرافیان اندرزهای باارزشی می‌دهد. هشتادساله‌های قرن 
بیست و یکم هميشه این طور نیستند. علم پزشکی. به مدد درک فزايندة مااز 


زیست‌شناسی انسانی. جسم ما را طولانی‌تر از آن‌ که ذهن و «خویشتن حقیقی» ما به 
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تجزیه و اضمحلال گراید. زنده نگه می‌دارد. در اغلب موارد» آنجه که باقی مانده. 
مجموعی از روش‌های زیست‌شناختی ناکارآمد. در پشت مجموعی از نظارت‌هاء 
تایه ها مایت ها ای 

در یک سطح عمیق‌تر, که فن‌آوری‌های ژنتیک در زندگی روزمره ادغام شده‌اند و 
مردم به شکلی فزايندة رابطة نزدیکی با دی‌ان‌ای خود برقرار می‌کنند. خویشتن تنها 
باز هم بیشتر رنگ می‌بازد و ندای درونی حقیقی در میان ازدحام ژن‌ها محو می‌شود. 
وقتی با معماهای دشواری مواجه می‌شوم و ناگزیز از اتخاذ تصمیمات مهمی می‌شوم. 
آنگاه به جای جست‌وجوی ندای درونی خود. با مجلس شورای ژنتیک درونی‌ام 
مشورت می کنم. 

مرو تسوا انا در نوی مس عر یرای تخاب میا 
جراحی برداشتن سینه‌های خود. در نیویورک تایمز, در ۱۴ مه ۲۰۱۳ منتشر کرد. 
جولی طی سال‌ها زیر سایة سرطان سینه زندگی می‌کرد. مادر و مادر بزرگ جولی در 
ستتن کستتا باس هر گذشتنه: حول خوهه آ رم ایش قتی که اتختام فاد که تضان 
می‌داد که او یک ژن جهشی خطرناک. به اسم بی.آر.سی.ای.وان را با خود حمل 
می‌کند. بر اساس بررسی‌های آماری؛ زنانی که اين ژن جهشی را در خود دارند. به 
احتمال ۸۷ درصد دچار سرطان سینه می‌شوند. جولی. حتی زمانی که سرطان 
نداشت. برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری تصمیم به جراجی سینه‌هايش گرفت. 
جولی در مقالة خود توضیح داد که «من تصمیم گرفتم که این داستان را در خود نگه 


ندارم» زیرا زنان زیادی هستند که نمی‌دانند که شاید در معرض خطر سرطان باشند. 


2۳۰ 

من امیدوارم که آن‌ها هم بتوانند آزمایش ژن بدهند و اگر در معرض خطر بالایی قرار 
دارند» بدانند که گزینه‌های نیرومندی دارند». [۲۸] 

تصمیم برای انجام جراحی سینه» یک انتخاب بالقوه دشوار و مصیبت‌بار است. 
رف بخ اشیانا مایت نم وتان ی شاه هار اند 
تصمیم می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای برای سلامتی» وجهه. وضعیت روحی و روابط فرد 
به جنبش بزرگی شد و او مورد تحسین بین‌المللی قرار گرفت. به ویژه. بسیاری 
امیدوار بودند که انتشار این خبر می‌تواند باعث بالا رفتن آگاهی نسبت به پزشکی 
ژنتیک و امتبازات بالقوة آن شود. 

۱ 
شایان توجه است. وقتی جولی ناگزبر بود تا چنین تصمیم بزرگی را در بارة زندگی 
خود بگیرد. به قله‌ای صعود نکرد تا از آن بالا به اقیانوس و درخشش غروب خورشید 
بر موج‌ها بنگرد و با درونی‌ترین احساسات خود ارتباط برقرار کند. او به جای این کار 
ترجیح داد تا به ژن‌هایش گوش فرا دهد. که طنین آن نه از احساسات او. بلکه از 
باشء همه چیز رو به راه خواهد شد.» اما الگوریتم‌های کامپیوتری» که در احاطة 
دکترهایش بودند. داستان متفاوتی را بازگو می‌کردند: «تو احساس نمی‌کنی که 
اشکالی وجود دارد. اما یک بمب ساعتی در دی‌ان‌ای تو قرار دارد. کاری در این باره 


انجام بده - همین الان!» 
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عواطف جولی و شخصیت او طبعاً نقشی کلیدی بازی کرد. اگر زن دیگری, با 
شخصیتی متفاوت. پی می‌برد که دارای نوعی ژن جهشی است. احتمالاً تصمیمی 
برای افضای کیکفت باه آفای تم فتاه زک ساسا یک فش ای 
دوگانه است - این زن دوم پی می‌برد که نه تنها ژن جهشی پی.آرسی.ای.وان؛ بلکه 
همچنین یک ژن جهشی (فرضی) ای.بی.سی.دی.تری هم در خود دارد. که منطقة 
مربوط به ارزیابی احتمالات در مغز را مختل می‌کند» و باعث می‌شود که فرد مبتلا 
خطرها را نادیده بگیرد؟ این زن چه واکنشی نشان می‌داد اگر یک آمارشناس برای او 
توضیح میداد که مادرش, مادربزرگش و چندین تن از خویشاوندانش به خاطر کم 
اهمیت شمردن خطرات مختلف مربوط به سلامتی و عدم اتخاذ تدابیر احتیاطی. 

همگی در جوانی مردند؟ 
به احتمال قریب به یقین شما هم همان تصمیمی را برای سلامتی خود خواهید 
گرفت که آنجلینا جولی گرفت. شما یک آزمایش ژنتیک. آزمايیش خون یا یک 
اه رای ام تیاعر تا یاهع 
عظیمی از داده‌های آماری. تحلیل خواهد کرد و شما توصیه‌های الگوریتم را خواهید 
پذیرفت. این یک سناریوی آخرالزمانی نیست. الگوریتم‌ها قیام نخواهند کرد و ما را به 
بردگی نخواهند کشید. بلکه تصمیمات درستی برای ما خواهند گرفت. که پیروی 


(9 

اولین بازي نقش اول آنجلینا جولی در یک فیلم علمی - تخیلیء به اسم سایبورگ دو 
در سال ۱۹۹۳ بود. او نقش کازه‌لا ریز ر بازی کرد. که سایبورگی بود که توسط 
پینویل روباتیکس در سال ۷ ساخته شده بودء تا در یک طرح قتل و جاسوسی 
شرکت کند. کازه‌لا با عواطف انسانی برنامه‌ریزی شده بود. تابرای انجام 
ماموریت‌هایش, بهتر بتواند در جوامع انسانی حل شود. وقتی کازه‌لا پی می‌برد که 
پینویل روباتیکس نه تنها او را کنترل می‌کند. بلکه همچنین تمایل دارد او را از کار 
لیبرالی در بارةٌ فردی است که برای آزادی و حریم خصوصی خود علیه هشت‌پای 
جولی در زندگی خصوصی خود ترجیح می‌داد تا استقلال و حربم خصوصی خود 

را فدای سلامتی‌اش کند. انگيزة بهتر کردن سلامتی انسانی شاید اکثر ما را وادارد تا 
دیوان‌سالاری‌های دولتی و شرکت‌های چند ملیتی اجازه دهیم تا بر اعماق وجود ما 
دسترسی یابند. برای منال. اگر به گوگل اجازه دهیم تا ایمیل‌های ما ر بخواند 9 
عالیت‌های ما با دتیال کم اشکان عوامتیافت عا تست به پیماری‌های اصیزه کی بهما 
لندن شیوع بافته است؟ با تحلیل گزارشات هزاران دکتر در صدها درمانگاه. و چطور 


تمام این دکترها اطلاعات را دریافت خواهند کرد؟ خب. وقتی مری یک روز صبح از 


از( 

خواب بیدار می‌شود و کمی احساس ناخوشی می‌کند. بلافاصله سراغ دکتر نخواهد 
رفت. او چند ساعت. يا حتی یکی دو روز صبر می‌کند. به اين امید که با یک فنجان 
چای و کمی عسل بهبود یابد. وقتی نتیجه نگرفت. از دکتر وقت می‌گیرد. به درمانگاه 
می‌رود و علائم ناخوشی خود را توضیح می‌دهد. دکتر این اطلاعات را در رایانه‌اش 
وارد می‌کند و احتمالاً کسی در مقر مرکزی ان.اچ.اس این اطلاعات را تجزیه و تحلیل 
می‌کند و آن‌ها را در کنار موج گزارشات هزاران دکتر دیگر قرار می‌دهد و چنین 
جمع‌بندی می‌کند که آنفلوآنزا در راه است. تمام این‌ها مستلزم صرف وقت زیادی 
است. 

وک مستواند آین کز (ظرف یک دقیقه تام هن تخد که لازم‌است این 
است که بر لغاتی که شهروندان لندنی در ایمیل‌هاشان و در موتور جست‌وجوی گوگل 
می‌نویسند. نظارت داشته باشد و آن‌ها را با بانک اطلاعاتی مربوط به علائم بیماری 
مقایسه کند. فرض کنید که در یک روز معمولی لغات «سردرد» «تب» «تهموع» و 
«عطسه» صد هزار بار در ایمیل‌ها و جست‌وجوهای اینترنتی لندن ظاهر شود. اگر 
امروز الگوربتم گوگل متوجه شود که اين لغات سیصد هزار بار تکرار شده‌اند. آنگاه 
بینگو! ما با یک آنفلوآنزای همه‌گیر روبه‌رو هستیم. پس نیازی هم نیست تامری به 
دکتر مراجعه کند. او صبح زود از خواب بیدار شد و کمی احساس ناخوشی داشت و 
قبل از این که به محل کار برود. برای همکارش یک ایمیل فرستاد «من سردرد دارم؛ 


اما خواهم آمد». این تمام آن چیزی است که گوگل به آن نیاز دارد. 
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اما برای اين که گوگل بتواند این جادو را انجام دهد. مری باید به گوگل اجازه 
دهد تا نه تنها پیام‌های او را بخواند. بلکه همچنین ات اطلاعات را در اختیار مراجع 
مردم را نسبت به سرطان سینه هشیار سازد» پس چرا کار مشابهی برای مبارزه با 
بیماری‌های همه گیر نکند؟ 

این یک انديشة نظری نیست. گوگل به‌واقع «روند آنفلوآنزای گوگل» را عرضه 
کرد. که شیوع آنفلوآنزا را با نظارت بر موتورهای جست‌وجوی گوگل ردیابی می‌کند. 
این فعالیت خدماتی هنوز در حال تکامل است. و به دلیل وجود محدودیت‌های قانون 
حریم خصوصی. تنها محدود به لغات درج شده در موتور جست‌وجو می‌شود و مدعی 
است که از خواندن ایمیل‌های خصوصی اجتناب می کند. اما از هم اکنون. ده روز قبل 
از اخطار خدمات درمانی عمومی» قادر به هشدار دادن نسبت به آنفلوآنزا است. [۲۹] 

پروزهٌ جدی‌تری وجود دارد که «گوگل بیسلاین استادی» طناهعظ 000216 
7 نام دارد. گوگل قصد دارد یک بانک اطلاعاتی عظیم در رابطه با سلامتی 
انسانی ایجاد کند و یک نمودار «سلامتی کامل» را به وجود آورد. امید می‌رود که این 
پروژه امکان شناسایی حنی کمترین انحراف‌ها از محدودة تعیین شده ر داشته باشد. 
کا تانق یه مهم از فان شرمع ساری‌ها هار دهتب مقر از وی این 
جوانه‌های سرطان به وجود می‌آید. پروزهة «بیس لاین استادی» با یک سلسله 
محصولات دیگر تحت عنوان «گوگل فیت» ۳1 000816 همراه است. این محصولات 


با چیزهای پوشیدنی» مثل لباس» دستبند. کفش و عینک ترکیب می‌شوند. و جریانی 
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پایان‌ناپذیر از اطلاعات بیومتریک را جمع‌آوری می‌کنند. تفکر این است که گوگل 
قیت بروژه گوگل بیسلاین استادی را به اطلاعات مورذ نباز مجهز کنذ. [۳۰] 

اما شرکت‌هایی مثل گوگل در نظر دارند تا بسیار فراتر از پوشیدنی‌ها بروند. در 
حال حاضر بازار آزمایش دی‌انا رشدی عظیم دارد. «نو انتی تری اند می» 
6 شرکتی خصوصی است که از جمله توسط «آن ووی‌سی‌کی». همسر 
مایق یکی تیان کارا کوکل درکن برتن چیه تدای شوه اش تاه این شرکت 
به بیست و سه جفت کروموزوم ارجاع دارد. که حاوی زنوم‌های ما است. پیام این است 
که کروموزوم‌های من یک رابطة بسیار خاص با من دارند. هر کسی که بتواند بفهمد 
که کروموزم‌ها چه می‌گوبند. خواهد توانست چیزهایی را راجع به من بگوید که هرگز 
تصورش را هم نکرده‌ام. 

اگر می‌خواهید بیشتر بدانید. فقط ٩٩‏ دلار به «تو انتی تری آند می» بپردازید و 
آن‌ها هم برای شما بسلة کوچکی خواهنف فرستاه که حاوی یک لول ازمانش است: 
شما آب دهان خود را در اين لوله می‌ریزید و در آن را می‌بندید و برای‌شان به 
ماونتین ویو در کالیفرنیا می‌فرستید. در آنجا دی‌ان‌ای بزاق شما را می‌خوانند و جواب 
آن را از طریق اینترنت برای‌تان می‌فرستند. شما لیستی دریافت می‌کنید. که حاوی 
خطراتی است که سلامتی شمارا تهدید می‌کند. و همچنین اطلاعاتی در مورد 
استعداد ژنتیک شما در برابر بیش از نود ویژگی و مشکل, از تاسی سر گرفته تا کوری 
را در اختیارتان می‌گذارد. «خودشناسی» هرگز تا به این حد آسان و ارزان نبوده است. 


ا انا تفت ایتهات بایه اما است خ اک اطااع ات شرف کلیز 
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پیش‌بینی‌های درست است. اولین شرکتی که قابلیت تسخیر بازار را دارده با کمک 
بانک اطلاعاتی ژنتیک خود. مشتریان را به بهترین پیش‌بینی‌ها مجهز خواهد کرد. 
شرکت‌های آمریکایی زیست‌فن‌آوری نگرانند که شابد قوانین سخت حریم خصوصی 
در ایالات متحده. به همراه بی‌اعتنایی چین نسبت به حریم خصوصی فردی. بازار 

ژنتیک را بی چون و چرا در اختیار چین قرار دهد. 
اگر ما تمام اين نقاط را به هم مرتبط کنیم و به گوگل و رقیبانش اجازه دهیم تا 
آزادانه به ابزارهای بیومتریک اطلاعات مربوط به دی.ان.ا و پروندة پزشکی ما 
دسترسی داشته باشند. در عوض اطلاعات کاملی از خدمات بهداشتی دریافت خواهیم 
کزده که ازما در مقازل بیجاری‌های نه‌گینشرطاق: خمله کلب و زمر فلت 
کته اما ها میتی یه ی تین بان که | ات اش تن بسا 
ترش خواهت بافتظایی زا فرظ ری ک تا یا رات نک رنه مورف پایسن 
هر نفسی که می‌کشی. حرکتی که می‌کنی, رابطه‌ای که می‌گسلی. زیر نظر است. این 
دستگاهی است که بر حساب بانکیء ضربان قلب. میزان قند خون و ماجراهای عشقی 
شما نظارت دارد و شما را بسیار بهتر از خودتان می‌شناسد. خودفریبی‌ها و توهماتی 
که انسان‌ها را گرفتار روابط تاخواسته می‌کند. حرفة نامناسب و عادات زیان‌آوره گوگل 
را به اشتباه نمی‌اندازد. تصمیمات گوگل. در تفاوت با «خویشتن توجیه‌گر». که امروزه 
ها تاطها نمی کت ان اس هایس رهم سم وتو با قههای 
شناختی و «قانون نقطه اوج و نقطة پایان» منحرف نمی‌شود گوگل در واقع هر گامی 


را که ما در طول زندگی برمی‌داريم و هر دستی را که می‌فشاریم به یاد خواهد آورد. 
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افراد زبادی هستند که ترجیح می‌دهند تا بسیاری از فرآیندهای تصمیمات‌شان 
را به یک چنین دستگاهی بسپارند. يا حداقل برای تصمیمات مهم با 1 مشورت 
کنند. در مورد گزینه‌هایی مثل این که چه فیلمی ببینیم. برای تعطیلات به کجا 
برویم» کدام رشتهُ تحصیلی را انتخاب کنیم. کدام شغل پیشنهادی را بپذیریم و حستی 
با چه کسی قرار بگذاريم و یا ازدواج کنیم. گوگل به ما اندرز می‌دهد. می‌خواهم 
بگویم. «به گوگل گوش فرا ده. هم جان و هم پل به من علاقمند هستند. من از هر 
دو خوشم می‌آید. اما به شکل‌های مختلفی, حالا تصمیم گیری برایم سخت است. تو 
بر اساس تمام چیزهایی که از من می‌دانی. چه توصیه‌ای برای من داری؟» 

و گوگل پاسخ خواهد داد: «خب. من تو را از لحظّ تولد می‌شناسم. تمام 
ایمیل‌های تو را خوانده‌ام» تمام تماس‌های تلفنی تو را ضبط کرده‌ام و فیلم‌های مورد 
علافه وق انا و شام ما حراهتای حتف راهم م هنایم اطلاعات: دقیقی از 
تمام قرارهای تو دارم و اگر بخواهی, می‌توانم عکس‌هایی از لحظه به لحظه قرارهایت 
را به تو نشان دهم؛ از فشار خون و سطح قند خون و تمام زمان‌هایی که تو جان و پل 
را دیده‌ای هم اطلاع دارم. من می‌توانم» در صورت لزوم. معدل ریاضی دقیق هر 
هم‌آغوشی جنسی تو با هر دو را در اختیارت قرار دهم و طبعاً آن‌ها را به خوبی تو 
می‌شناسم. بر اساس تمامی این اطلاعاتی که در الگوریتم‌های فوق‌العادة خود دارم و 
بر پایة ده‌ها سال اطلاعات آماری از میلیون‌ها رابطة دیگر» پیشنهاد می‌کنم که جان را 
انتخاب کنی. تو به احتمال ۸۷ درصد. در دراز مدت رابطة خوشنودتری با او خواهی 


داشت. 
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من در حقیقت به قدری تو را خوب می‌شناسم که می‌دانم که تو از این جواب من 
خوشنود نخواهی شد. پل خیلی از جان خوش‌تیپ‌تر است و از آنجا که تو اهمیت 
زیادی به ظاهر می‌دهی. دروناً می‌خواهی که من پل را به تو پيشنهاد کنم. ظاهر طبعاً 
اهمیت دارد. اما نه به آن حدی که تو فکر می‌کنی. الگوریتم‌های زیست‌شیمیایی تو - 
که طی ده‌ها هزار سال قبل در صحاری آفریقا تکامل یافت - به ظاهر. برای انتخاب 
جفت بالقوه. یک ارزش ۲۵ درصدی می‌دهد. الگوریتم‌های من -- که بر اساس 
تازه‌ترین اطلاعات آماری است - می‌گوید که تأثیر ظاهر در یک رابطة درازمدت 
عاشقانة موفق. فقط ۱۴ درصد است. بتابر این حتی اگر من ظاهر پل را به حساب 

آورم. باز جان را بهتر می‌دانم». [۳۱] 
ماء در ازای چنین خدمات مشورتیء ناچاریم از اين انديشه. که انسان‌ها فردیت 
دارند و هر انسانی دارای ارادة آزاد است که می‌تواند در مورد نیکی. زیبایی و معنای 
زندگی تصمیم بگیرد» صرف نظر کنیم. انسان‌ها دیگر موجودیت‌های مستقلی نیستند 
که توسط داستان‌های ابداعی خویشتن توجیه‌گر هدایت شوند. بلکه جزئی از یک 


لیبرالیسم خویٌ توجیه گر ر تقدیس می‌کند و اجازه می‌دهد تا در غرفه‌های 
رأی‌گیری بازارها و بازار ازدواج شرکت کند. این طی قرن‌ها معقول به نظر می‌رسید. 
زرا با وجود این که خویشتن توجیه‌گر به تمامی خیال‌بافی‌ها و تخیلات باور داشت. 


اما هیچ مرجع دیگری» به جز خویثٌ مر توجیه گر شناخت بهتری از من نداشت. بنابر 


2۳۹ 

بود تا اختیار را به خویشتن توجیه‌گر بسپاریم. 
عادات لیبرال» مثل انتخابات دمکراتیک منسوخ خواهند شد. زیرا گوگل قادر 
پردة غرفة ری گیری ایستاده‌ام لیبرالیسم مرا برای مشورت به خویشتن حقیقی‌ام 
ارجاع می‌دهد و همان نامزد یا حزب انتخاباتی که بازتاب عمیق‌ترین امیال من است را 
انتخاب می کند. اما علوم زیستی خاطر نشان می‌ کنند که وقتی من در پشت پردة 
غرفة ری گیری ایستاده‌ام به درستی تمام چیزهایی را که طی سال‌های اخیر تجربه 
کرده‌ام. به اد نمی‌آورم. به علاوه من توسط موج نیت کی از تبلیغات. ترفندهای 
سیاسی و خاطرات گذری بمباران می‌شوم. که می‌تواند قوة تشخیص مرا مخدوش 
توجیه‌گر از قانون نقطة اوج و نقطة پایان پیروی می‌کند و اکثربت عظیم اتفاقات را 
فراموش می کند 9 فقط معد‌ود رخدادهای فوق‌العاده ر به یاد می‌آورد و اهمیت ساملا 
شاید من طی چهار سال از سیاست نخست وزیر شکایت کرده‌ام و به خود و 
اطرافیانم گفته‌ام که او «همة ما را به خاک سیاه خواهد نشاند». اما دولت طی ماه‌های 
حاکم بهترین نطق‌نویسان را به خدمت می‌گیرد و یک بسیج انتخاباتی درخشان به راه 


می‌اندازد. که ترکیب مناسبی 1 تهدید و وعده است؛ و این درست در بخش مربوط به 


۵۳۰ 
ترس در مغز من آثر می‌گذارد. در صبح روز انتخابات با یک سرماخوردگی از خواب 
بیدارمی‌شوم. که در فرآیندهای ذهنی من تأثیر می‌گذارد و مرا وا می‌دارد تا امنیت و 
پایداری را بر هر چیز دیگری ترجیح دهم. و چنین است که من به همان شخصی رآی 
هه که ی اک تاه هه ان و باه ال ای 
مسند قدرت می‌نشانم. 

من فقط اگر به گوگل اختیار می‌دادم تا برایم رآی دهد. می‌توانستم خود را از 
یک چنین سرنوشتی برهانم. گوگل دیروز متولد نشده. گوگل تخفیف‌های مالیاتی 
ا رز دغههای ابا را تادنده نم کیره: ابا آنخه که طن عیا اند اخی سایق 
افتاده را هم به خاطر می‌آورد. او بالا رفتن فشار خون مراء هر روز صبح که روزنامه را 
می‌خواندم. و سقوط ناگهانی دوپامین من را هنگام شنیدن اخبار عصر, به خاطر 
می‌آورد. گوگل شعارهای پوچ مبلغین را هم در نظر می‌گیرد و می‌داند که ری دهنده 
هنگام ناخوشی بیشتر از معمول به راست متمایل می‌شود. و اين را در محاسبات خود 
منظور می‌دارد. بنابر این گوگل قادر خواهد بود تا نه بر اساس موقعیت لحظه‌ای ذهنی 
من. و تخیلات خویشتن توجیه‌گر من. بلکه بر اساس احساسات و علاشق واقعی 
مجموعة الگوریتم‌های زیست‌شیمیایی من. که «من» نامیده می‌شود. ری دهد. 

گوگل طبعاً هميشه درست عمل نمی‌کند. اما این‌ها همه احتمالات هستند. اگر 
گوگل به حد کافی تصمیمات خوبی بگیرد. مردم بیشتر به اقتدار او گردن می‌نهند. به 
مرور زمان بانک اطلاعاتی گسترده‌تر می‌شود. آمار دقیق‌تر می‌شود. الگوریتم‌ها 


پیشرفته‌تر می‌شوند و تصمیمات هم بهتر می‌شوند. دستگاه هرگز به کمال نمی‌رسد و 
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بری از خطا نخواهد شد. اما نیازی هم به این نیست. روزی که دستگاه مرا بهتر از 
خودم بشناسد. لیبرالیسم مضمحل خواهد شد. وقوع این احتمال - با توجه به این که 
اغلب مردم به‌واقع خود را به خوبی نخواهند شناخت - به آن دشواری که به نظر 

می‌رسد. نخواهد بود. 
اخیرا تحقیقی از طرف فسن‌بوکه» رقیب گوگل: به انجام رشیفنه ات کنة فان 
می‌دهد که الگوریتم فیس‌بوک - حتی در مقایسه با دوستان؛ والدین و همسران هر 
کسی - قضاوت بهتری از شخصیت و قابلیت‌های انسانی فردی به دست می‌دهد. این 
تخقیق رزوی ۶۲۷۵ دول که یک مهاب قی بوک اه زره غیه سفن 
جواب دادند. انجام شد. الگوریتم فیس‌بوک پاسخ آن‌ها به سوالات را از روی 
«لایک»های آن‌ها از وب‌سایت‌ها. عکس‌ها و وبدئو کلیپ‌ها پیش‌بینی کرد. هر چه 
تعداد لایک‌ها بیشتر بود. پیش‌بینی‌ها هم دقیق‌تر بودند. پیش‌بینی‌های الگوریتم با 
پیش‌بینی‌های همکاران» دوستان. اعضای خانواده و همسران داوطلبان مقایسه شد. 
شگفت‌انگیز این بود که الگوریتم فقط نیاز به ده لایک داشت تا پیش‌بینی بهتری از 
پیش‌بینی همکاران داوطلبان ارائه دهد و به ۷۰ لایک نیاز داشت تا پیش‌بینی بهتری 
از دوستان و نیز نیاز به ۱۵۰ لایک داشت تا از اعضای خانواده و نیاز به ۲۰۰ لایک. تا 
پیش‌بینی بهتری از همسران آن‌ها ارائه دهد. به عبارت دیگر» اگر شما ۳۰۰ بار روی 
دکمة لایک در حساب فیس‌بوک خود کلیک کرده باشید. الگوریتم فیس‌بوک می‌تواند 


نظرات و امیال شما را بهتر از همسرتان پیش‌بینی کند! 
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الگوربتم فیس‌بوک در واقع در زمینه‌هایی بهتر از خود افراد عمل کرد. از شرکت 
کنندگان خواسته شد تا در مورد چیزهایی شبیه به استفاده از مواد مخدر یا میزان 
استفاده از رسانه‌های اجتماعی قضاوت کنند. قضاوت‌های آن‌هاء در مقایسه با الگوریتم 
از دقت کمتری برخوردار بود. این تحقیق پیش‌بینی‌های زیر را جمع‌بندی می‌کند 
(نتیجه‌گیری توسط نویسندگان مقاله انجام شد. نه الگوریتم فیس‌بوک): «مردم. برای 
اتخاذ تصمیم‌های مهم زندگی خود. می‌توانند از قضاوت‌های روان‌شناختی خود صرف 
تقر کنتد ویه کامسوخ ها اعتمای کسترسل اعاب فعالیت‌هاه رده شعل بسا ی 
شریک زندگی. احتمال می‌رود که چنین تصمیماتی که بر اساس کامپیوتر صورت 

قس کره هانگ کین مهم را تین کن4۵: .۳۲۱ 
این تحقیق در یک چشم‌انداز جدی‌تر به این معنی است که فیس‌بوک در آستانة 
انتخابات ریات خمهوری اتف نهشها ار غقاین ماس سلیمن‌هنا آمرتکایی آگاه 
خواهد بود. بلکه همچنین مشخص خواهد کرد که کدام‌یک از آن‌ها ری دهندگان 
مرددی خواهند بود. و اين که اين رأی دهندگان چطور به این سو و آن سو کشیده 
می‌شوند. فیس‌بوک توانست بگوید که فاصلة میان جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها در 
او کلاهوما کم است و توانست مشخص کند که ۳۲۴۱۷ ری دهنده هنوز تصمیم 
نگرفته‌اند. و توانست تعیین کند که هر نامزد چه چیزی باید بگوید که نتيجفة رقابت را 
به نفع خود بچرخاند. چطور فیس‌بوک توانست یک چنین اطلاعات ارزشمندی را به 


9( 
در دوران شکوه امپربالیسم اروپایی. فاتحین و بازرگانان تمامی جزایر و کشورها را 
در ازای مهره‌های رنگی خریدند. در قرن بیست و یکم. اطلاعات شخصی شاید 
ارزشمندترین منبعی است که اکثر انسان‌ها هنوز می‌توانند ارائه دهند و مااین را به 
طور مجانی. در آزای دریافت خدمات ایمیل و کلیپ‌های ویدیویی سرگرم کننده از 


گربه‌هاء در اختیار غول‌های فن‌آوری قرار می‌دهیم. 


از کشیش تا فرمانروا 

وقتی گوگل و فیس‌بوک و دیگر الگوریتم‌ها قاصدان همه‌چیزدان شوند. می‌توانند به 
عاملین و نهایتاً به فرمانروایان بدل شوند. [۳۳] برای درک این مسیر, به مورد ویز 
۵ توجه کنید. که یک نرم‌افزار ناوبر بر اساس جی.پی.اس است و امروزه بسیاری 
از راتهه‌ها ادان فده یی کلم وین فقط یک تقسه تست میلیو نها کتارید این 
نرم‌افزار پیوسته اطلاعات مربوط به شلوغی ترافیک. سوانح خودروها و خودروهای 
پلیس را تازه می‌کنند. به این شکل ویز می‌داند که چطور شما را از میان یک ترافیک 
شلوغ. از سریع‌ترین مسیر به مقصدتان هدایت کند. وقتی شمابه یک تقاطع 
می‌رسید و احساس درونی به شما می‌گوید که به راست بپیچید. ویز شمارا به چپ 
هدایت می‌کند. کاربرها دیر يا زود می‌آموزند که بهتر است تا بیشتر به جای اعتماد 
بل آکاسات ود وید کیش کته ۱۳۴۱ 

الگوریتم ویز. در نظر اول. همچون یک کشیش عمل می‌کند. ما سوالی طرح 
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جلب کند. گام بعدی این خواهد بود که به یک عامل مراجعه کنیم. مابه الگوریتم 
فقط یک آدرس نهایی می‌دهیم و آن هم بدون نظارت ما برای جهت‌یابی اقدام 
می‌کند. می‌تواند زمانی فرا رسد که ویز را به یک خودروی بدون راننده متصل کنیم و 
به آن بگوییم «از سریع‌ترین راه به خانه برو» یا «راهی را برو که بهترین چشم‌اندازها 
را دارد» با «راهی را برو که کمتر آلودگی محیطی را ایجاد می‌کند». ما تصمیم 
می‌گیریم» اما اجرای فرمان با ویز است. 

ویز می‌تواند در نهایت به فرمانروا بدل شود. ویز می‌تواند» با توجه به این که از ما 
بهتر می‌داند و با داشتن چنین قدرتی ما را مسخ کند و امیال ما را تعیین کند و به 
جای ما تصمیم بگیرد. برای مثال. فرض کنید که همه به خاطر کارایی خوب وی از 
آن استفاده کنند. و فرض کنید که در مسیر شمارةٌ یک ازدحام ترافیک وجود داشته 
باشد» در حالی که مسیر شمارةٌ دو باز است. اگر ویز این را به اطلاع همه برساند. همةٌ 
راننده‌ها به آنجا پورش خواهند برد و آن مسیر هم مسدود خواهد شد. وقتی همه به 
یک کشیش اعتقاد دارند و همه به او مراجعه می‌کنند. کشیش به فرمانروا بدل خواهد 
شد. پس ویز باید به ما فکر کند. ویز شاید باید به نیمی از راننده‌ها اطلاع دهد که 
شام تیان اس بارش اطلاتات را ادف خی وتات نگ ورد تب یش 
ترتیب تراکم از مسیر شمارة یک برداشته می‌شود. بدون اینکه مسیر شمارة دو هم 
مسدود شود. 

ایک رواک تفر کال تال پگ یاه سر ری ان و یه وان تاه 


را به دنبال شخصیت هوشمند مصنوعی در مجموعة بازی‌های ویدیویی معروفش به 


2۳۵ 

بتواند آن را به عنوان یک قسمت تکمیلی در یک نسخة آتی از ویندوز بگنجاند. از 
کاربران خواسته می‌ شود تا به کورتانا اجازه دهند تا به تمام پرون ده‌هاء ایمیل‌ها و9 
نمایندگی کند. کورتانا می‌تواند به شما یادآوری کند تا برای همسر خود هدية سالگرد 
تولد بخرید. هدیه‌ای انتخاب کنید. میزی در رستوران رزرو کنید و یادآوری کند تا 
یک ساعت قبل از شام داروی خود را مصرف کنید. کورتانا می‌تواند به شما هشدار 
دهد که اگر الان از خواندن دست برندارید. به موقع در قرار ملاقات کاری مهمی 
حاضر نخواهید شد. کورتانا هنگام ورود به جلسه به شما هشدار خواهد داد که فشار 
این تقتر اقا فرشتتیی فرظ کس عم کشه عشصاافتام نکش ها 

قراردادی امضاء نکنید. 
وقتی کورتاناها از مقام کشیش راهنما به نماینده ارتقاء می‌پابند. ممکن انتتت به 
نیابت از صاحبان‌شان شروع به صحبت کردن با یکدیگر کنند. اين می‌تواند از آنجا 
شروع شود که کورتانای من با کورتانای شما تماس بگیرد تا در مورد زمان و مکان 
ملاقات ما دو نفر به توافق برسد. بعد یک کارفرمای بالقوه از من می‌خواهد تا به جای 


فرستادن لیست سوابق کاری ترتیبی دهم تا کورتانای من با کورتانای او تماس برقرار 
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کف ها این که کورتانای فردی کفبه من علاقمند است با کورتانای من ماس بگیرهاو 
این دو با هم اطلاعاتی رد و بدل کنند و بدون اطلاع صاحبین خود. در مورد مناسب 
بودن ما برای هم تصمیم بگیرند. 

وقتی کورتاناها اقتدار می‌یابند» می‌توانند شروع به مسخ یکدیگر کنند. تا منافع 
صاحبان خود را به پیش ببرند» زیرا موفقیت در بازار کار يا بازار ازدواج می‌تواند به‌طور 
فزاینده‌ای بستگی به کیفیت کورتان ای افراد داشته باشد. افراد ثروتمندی که 
پیشرفته‌ترین کور تاناها را دارند. امتیاز تعیین کننده‌ای نسبت به افراد فقیر دارند. که 
به کورتاناهای قدیمی کفایت می‌کنند. 

مه ری سوه کش تلهم کیان نطو ری ویو مها 
فردیت و ضمیر یگانه ندارند. پس کورتانا منافع چه کسی را در نظر می‌گیرد؟ فرض 
کنید که خویشتن توجیه‌گر من یک تصمیم سال نو می‌گیرد و عهد می‌کند که در 
سال آینده رژیم غذایی بگیرد و هر روز به سالن ورزش برود. یک هفتة بعده وقتی 
زمان رفتن به سالن ورزش فرا می‌رسد. خویشتن تجربه‌گر از کورتانا در مورد نشستن 
پای تلویزیون و سفارش دادن یک پیتزا سوّال می‌کند. کورتانا چه باید بکند؟ آیا او 
باید از خویشتن تجربه‌گر اطاعت کند. يا از تصمیمی که هفتة قبل توسط خویشتن 
توجیه‌گر گرفته شده. پیروی کند؟ 

شاید شما سوّال کنید که چه تفاوتی است میان کورتانا و یک ساعت زنگ‌دار که 
خویشتن توجیه‌گر از شب قبل کوک می‌کند. تا خویشتن تجربه‌گر را به موقع روانة 


محل کار کند؟ اما کورتاناء در مقایسه با ساعت زنگ‌دار. خواستار تسلط بسیار بیشتری 
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بر من است. خویشتن تجربه‌گر می‌خواهد روی دکمه‌ای فشار دهد و ساعت زنگ‌دار را 
خقه کنت اما کیرکانا ات ظرقه هنگره عراانه هویم شسابیه و دقیقا می‌هانتت که نوی 

کدام دکمةّ درونی فشار دهد تا مرا وادار به پیروی از «توصیه‌اش» کند. 
کورتانای مایکروسافت در این بازی تنها نیست. «گوگل ناو» 0۳۷ 000216 و 
«سیری» 5 وابسته به ایل هم در همین مسیر هستند. آمازون هم الگوریتم‌هایی 
دارد که شما را همواره می‌کاود و از دانش خود برای تبلیغ تولیداتش استفاده می‌کند. 
وقتی به آمازون مراجعه می‌کنم تا کتابی بخرم» پیامی بر روی صفحه ظاهر می‌شود که 
می‌گوید: «من می‌دانم که شما قبلا چه کتاب‌هایی را می‌خواستید». بسیار عالی! 
میلیون‌ها کتاب در دنیا وجود دارد و من هرگز نمی‌توانم آن‌ها را مرور کنم. چه رسد 
به این که به درستی تشخیص دهم که کدام را دوست دارم. چه خوب که الگوربتمی 

مرا می‌شناسد و می‌تواند متناسب با سلیقة خاص من پیشنهاداتی بدهد. 
افش نک ار امک وه ور امالات هه ار مره قاتا 
کتانتب‌های ای دیش از کتاب‌های:دیخیتال اسفاده م‌کنتن دسگاه‌هایی ه: 
آمازون کیندل می‌توانند. هنگامی که کاربران‌شان کتابی را می‌خوانند برای‌شان 
اطلاغات: جمع‌آوری کنند: کیعدل شما مقلا می‌تواند قید کند که شنما چه بخش‌هایی 
از کتاب را سریع خوانده‌اید و چه بخش‌هایی را کند؛ در کدام صفحه توقف کردید تا 
استراحت کنید و روی کدام جمله بودید که کتاب را کنار گذاشتید و دیگر کتاب را 
باز نکردید (شابد بهتر باشد به نوبسنده گفته شود که آن قسمت را بازنویسی کند). 


اگر کیندل مجهز به کارکرد بازشناسی چهره و سنسورهای بیومتریک می‌بود. 
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می‌توانست بداند که چه چیزی شمارا می‌خنداند. غمگین می‌کند. و عصبانی می‌کند. 
بزودی» وقتی شما کاب می‌خوانید. کتاب هم شما را می‌خواند. و آنجا که شما آنچه را 
که خوانده‌اید فراموش می‌کنید. آمازون هرگز چیزی را فراموش نخواهد کرد. چنین 
اطلاعاتی آمازون را قادر می‌سازد تا مناسب بودن یک کتاب برای شما را بهتر از هر 
زمان دیگری ارزیابی کند. این همچنین آمازون را قادر می‌کند تا پی ببرد که شما چه 

کسی هستید. و اینکه چطور می‌تواند شما را روشن و خاموش کند. [۳۵] 
ما احتمالاً به نقطه‌ای خواهیم رسید که قطع رابطه با این شبکة همه‌چیزدان, 
حتی برای لحظه‌ای. برای‌مان ممکن نباشد. قطع رابطه به معنی مرگ خواهد بود. اگر 
امیدهای پزشکی متحقق شوند. انسان‌های آینده در بدن خود مجموعی از دستگاه‌های 
بیومتریک. ارگان‌های بیونیک و نانوربات قرار خواهند داد. تا بر سلامتی آن‌ها نظارت 
داشته جاسنم: و درسقازل عقوت‌هاء بیمار‌ها و آمیت‌ها از آن‌ها خخافظت کر ایا 
این دستگاه‌ها بدون وقفه به اینترنت متصلند. هم به این دلیل که به آخرین اطلاعات 
پزشکی مجهز شوند. و هم از اين رو که از افراد میزبان در مقابل آفت‌های فضای 
متخافی حفاظت شوه درسک‌مل کامپیوترهاء مسگاه‌های خنظيم کففده خسریان قلت: 
سمعک‌ها و دستگاه‌های ایمنی نانوتک هم می‌توانند همواره دستخوش حمله‌ها» 
ترویان‌ها و کرم‌های ویروسی قرار گیرند. اگر به‌طور منظم برنامه‌های آنتی ویروس بدن 
تازه‌یابی نشوند. ممکن است روزی از خواب بیدار شویم و پی ببریم که میلیون‌ها 


نانوربات توسط هکرهای کرة شمالی تحت کنترل درآمده‌اند. 
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بنابر این. فن آوری‌های نوین قرن بیست و یکم می‌توانند انقلاب انسان گرا را 
متوقف کنند. اقتدار انسان‌ها را از آن‌ها سلب کنند. و به جای آن الگوریتم‌های غیر 
سا راب اتیان‌ها خاک کوا نتفر آکز شتا ام یت کی تراسخ 
هستید. متخصصین کامپیوتر را به این دلیل سرزنش نکنید. این مستولیت به عهدة 
زیست‌شناسان است. اهمیت اساسی دارد تا بدانیم که تمامی این روند» بیش از آن که 
متأثر از علم کامپیوتر باشد. ملهم از بینش‌های زیست‌شناختی است. این علوم انسانی 
هستند که نتیجه گیری کردند که موجودات زنده الگوریتم هستند. اگر این طور نیست 
خراگر موخدانی تفه اساسا مامت ار الگیزیت‌ها عم رم که برش کینوت ها 
می‌توانند در عرصه‌های دیگر معجزه کنند. اما نخواهند توانست مارا درک کنند و 
ژد گنها را هدایت کنتتدرو قطعا قالیت آشن سا با را تحوامته داشت وفتی 
زیست‌شناسان نتیجه‌گیری کردند که موجودات زنده الگوربتم هستنده دیوار بین زنده 
و غیر زنده را از میان برداشتند. انقلاب کامپیوتری را از عرصة کاملاً مکانیکی به عرصة 
تحولات عظیم ناگهانی زیستی هدایت کردند و اقتدار را از افراد انسانی به شبکة 

الگوریتم‌ها منتقل کردند. 
بعضی از مردم به‌واقع از چنین تحولی در وحشتند. اما میلیون‌ها نفر از مردم با 
اشتیاق از آن استقبال می‌کنند. بسیاری از ما هم اکنون فردیت و حریم خصوصی خود 
را از دست داده‌ایم و تمام فعالیت‌ها و امور زندگی خود را از طریق اینترنت به پیش 


کند. انتقال اقتدار از انسان‌ها به الگوریتم‌ها اکنون در حال وقوع است و این به جای 
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ای قف ها مک میس دای باشهه ان سم آستاب‌های ی مغ سا 
است. 
سرانجام این‌ها یک دولت پلیسی. همسان با روایت اورول نخواهد بود. ماء حتی 
وقتی در مقابل تهدیدات جدیدی قرار می‌گیریم. خود را همواره در مقابل دشمن 
قدیمی آماده می‌کنيم. پاسداران فردیت انسانی در مقابل استبداد جمع صف‌آرایی 
می‌کنند. غافل از اين که فردیت انسانی هم اکنون از طرف دیگری تهدید می‌شود. فرد 
توسط برادر بزرگ سقوط نخواهد کرد بلکه از درون متلاشی خواهد شد. امروزه 
شر کت‌ها و جولت‌ها به فردیت مین احترام مس کار نت و قول س هه تاء معباسب یا 
نیازها و امیال خاص من خدمات پزشکی. آموزشی و تسهیلات دوران فراغت را در 
ام رت اهامای ر فا وه وم کی تیا ما یه 
تکه‌های زیست‌شیمیایی کوچکتری تجزیه کنند. و هر جا که باشم. به کمک سنسورها 
بر آن‌ها نظارت داشته باشند و رمز کارکرد آن‌ها را توسط الگوریتم‌ها بگشایند و در 
یی رونت رونت زد یک یل قیشن فعل هی ایند هی از وهای 
زیست‌شیمیایی و الکتریکی یک واقعیت خواهد شد. بدون مرزهای روشن و بدون یک 


محور فردی. 


افزایش نابرابری 


تا اینجا ما دو مورد. از سه تهدید علیه لیبرالیسم ر بررسی کرده‌ايم: اول. این که 


انسان‌ها به طور کامل در حال از دست دادن ارزش خود هستند؛ و دوم انسان‌ها 
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کماکان به صورت جمعی ارزشمند خواهند بود. اما اقتدار فردی خود را از دست 
خواهند داد و به جای آن توسط الگوریتم‌های خارجی اداره خواهند شد. دستگاه هنوز 
برای تصنیف سمفونی‌هاء آموزش تاریخ و نوشتن کد کامپیوتری به انسان‌ها نیازمند 
است. اما دستگاه شسما ر از خودتان هم بهتر می‌شناسد 9 از این رو مهم‌ترین 
یمان رباع تا رامق کر و شا همه این دلیل کاما وود وا هی 
شد. اين. لزوماً دنیای بدی نخواهد بود؛ این یک دنیای پسالیبرالی خواهد بود. 
نی اف که وان کاما شور واه تور ات تسا بتک رود ریک 
برگزيدة ممتان مرکب از انسان‌های تحول یافته خواهند بود. این ابرانسان‌ها از 
خواهد داد تا بسیاری از مهم‌ترین تصمیمات دنیا را اتخاذ کنند. علیرغم این که این 
و اداره کند. از طرف دیگر اکثر انسان‌ها متحول نخواهند شد و در نتیجه به یک قشر 
پایین رتبه. تحت سيطرة الگوریتم‌های کامپیوتری و ابرانسان‌های نوین نزول خواهند 
کرد. 

تقسیم بشر بر پایة طبقات زیستی, بنیان‌های ایدئولوژی لیبرالی را در هم خواهد 
ریخت. لیبرالیسم می‌تواند با شکاف‌های اقتصادی - اجتماعی همزیستی داشته باشد. 
لیبرالیسم در واقع زمانی که آزادی را بر برابری ترجیح داد. چنین شکافی را تضمین 
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اد جقم‌انداز لببرالسه کاطا بذج فته شله اسنت که تک شیارگ دو یک قضر باشتکوه 
زندگی کند و یک کشاورز از فرط فقر در یک کلبة پوشالی گذران کند. زیرا بر اساس 
لیبرالیسم. تجربیات منحصر به فرد یک کشاورز درست به اندازة یک میلیاردر 
ارزشمند است. و از این رو است که نویسندگان لیبرال رمان‌های بلند در بارة تجربیات 
کشاورزان فقیر می‌نویسند و با این وجود میلیاردرها هم از خواندن آن لذت می‌برند. 
اگر شما فیلم بینوایان را در برادوی يا کاونت گاردن ببینید» درمی‌یابید که قیمت 
لزهای سینما صدها دلار است و ثشروت مجموع تماشاگران شاید از میلیاردها 
درمی‌گذرد. اما با زان والژان. که نوزده سال از عمرش راء به جرم دزدیدن یک تکه نان 
برای سیر کردن برادرزادة قحطی کشيدهة خود. در زندان سپری کرد. همدردی 
همین منطق در روز انتخابات هم صدق می‌کند ورآی کشاورز فقیر دقیقأً به 

اندازة یک میلیاردر ارزش دارد. راه حل لیبرال برای نابرابری اجتماعیء به جای خلق 
یک تجربة واحد برای همه مردم» اعطای ارزش برابر به تجربیات انسانی متفاوت است. 
اما اگر ثروتمند و فقیر نه فقط به واسطة میزان دارایی خود. بلکه همچنین بر اساس 
شکاف زیستی واقعی‌شان, از هم فاصله گیرند. این راه حل چه آینده‌ای خواهد داشت؟ 
آنجلینا جولی در مقالة خود در نیویورک تایمز به مخارج بالای آزمایش ژنتیک 

اشاره کرد. مخارج آزمایش جولی در حال حاضر بالغ بر سه هزار دلار می‌شود. و اين 
هزینة عمل جراحی سین او را در بر نمی‌گیرد. در جهان کنونی یک میلیارد نفر کمتر 


ایک :هلر درز رون هراک اتف ود امه نک شیم سار هار3 یت بین تکفا دوز 
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دلار در روز است. [۳۶] حتی حاصل کار مشقت‌بار این‌ها در تمام طول زندگی‌شان» 
پاسخ گوی مخارج آزمایش ژنتیک نخواهد بود. و شکاف اقتصادی در حال حاضر در 
مردم دنیا می‌رسد. [۳۷] 

مخارج آزمایشات دی.ان.! احتمالاً کاهش خواهد یافت. اما همواره روش‌های 
دسترس توده‌ها قرار می‌گیرد. گروه‌های برتر جامعه هميیشه چند گام جلوتر هستند. 
ثروتمندان در طول تاریخ از امتیازات سیاسی و اجتماعی بسیاری برخوردار بوده‌اند» اما 
هرگز تا کنون یک چنین شکاف زیستی عظیمی آن‌ها را از مردم فقیر جدا نکرده بود. 
اشراف دوران قرون وسطی مدعی بودند که خون غلیظتری در رگ‌هاشان در جریان 
است و براهمین‌های هندو هم تاکن داشتند که خود آن‌ها ذات از همة مردم دیگر 
باهوش‌ترند. اما این فقط یک خیال‌بافی محض بود. ولی ما در آینده احتمالاً شاهد 
طبقة تحول‌یافته و آن‌های دیگر تقسیم خواهد کرد . 
دستاورده‌های پزشکی بسیاری در قرن بیستم. با ثروتمندان شروع شد. امابه مرور 


زمان تمام مردم را دربر گرفت و به جای اينکه شکاف اجتماعی را گسترش دهد آن 
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را کم‌تر کرد. برای مثال. در ابتداء این طبقات بالای جامعه در جوامع غرب بودند که از 
ف فا ات گنها بو مسق اما نی ام ها سر ان سا ما و 
تما تسام وهته: 

اماء به دو دلیل مهم. تکرار این روند در قرن بیست و یکم» شاید یک تفکر 
آرژذمتدانه باشته ولا آنن که‌علم. پدشکی هم اکنون یک انقلاب»عظیم اهراک را بقیخ 
سر می‌گذارد. هدف علم پزشکی قرن بیستم نابودی بیماری‌ها بود. هدف علم پزشکی 
در قرن بیست و یکم بهبودی فزایندة سلامتی است. نابودی امراض یک پروزهة 
تساوی‌طلبانه بود. زیرا فرض بر این بود که برای سلامتی جسمی و روحی. یک الگوی 
هنجاری واحد وجود دارد. که همة مردم باید از آن برخوردار شوند. اگر کسی در زیر 
این خط هنجاری قرار می‌گرفت. این وظيفة دکتر بود تا مشکل او را حل کند و به او 
کمک کند تا «مثل همه بشود». اما بر خلاف این ارتقای سلامتی پروزة گروه‌های 
بالادست جامعه است. زیرا انديشة یک الگوی واحد جهانی. که با همه سازگار باشد را 
رد می‌کند و به دنبال ممتاز کردن گروهی بر سایر مردم است. افرادی هستند که در 
جست‌وجوی حافظة خارق‌العاده. هوش برتر و توانایی‌های جنسی درجه‌یک هستند. 
اگر اشکالی از این تحولات به قدری ارزان و همگانی شوند. که همه بتوانند از آن 
بهره‌مند شوند. آنگاه این سطح از تحول به سطح پایه تنزل خواهد یافت و فراگذشتن 
از آن» چالش نسل آینده خواهد شد. 

انیا؛ از آنجا که قرن بیستم عصر توده‌ها بود. علم پزشکی قرن بیستم به توده‌ها 


خدمت می‌کرد. در قرن بیستم ارتش‌ها به میلیون‌ها سرباز سالم و اقتصاد به میلیون‌ها 
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کارگر سالم احتیاج داشت. دولت‌ها در نتیجه خدمات درمانی عمومی برپا کردند تا 
سلامتی و توانایی عموم مردم را تضمین کنند. بزرگ‌ترین دستاوردهای پزشکی: 
بهداشت عمومی. بسیج‌های توده‌ای برای واکسیناسیون و غلبه بر بیماری‌های همه‌گیر 
بود. سرآمدان ژاپنی در سال ۱۹۱۴ علاقةّ وافری به واکسینه کردن مردم فقیر و 
تأسیس بیمارستان‌ها و فاضل‌آب‌های عمومی در مناطق فقیرنشین داشتند. زیرا اگر 
می‌خواستند ژاپن به ملتی قدرتمند» با ارتشی قوی و اقتصادی نیرومند بدل شود 
می‌بایست میلیون‌ها سرباز و کارگر سالم داشته باشند. 

اما شاید عصر توده‌هاء و همراه با آن. عصر پزشکی توده‌ای سپری شده است. از 
آنجا که سربازان و کارگران انسانی جای خود را به الگوریتم‌ها می‌دهند. حداقل 
سرآمدانی وجود دارند که چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که مزیتی در بهبود بخشیدن به 
شرایط زیستی و سلامتی توده‌ها و مردم فقیر بی‌مصرف نیست و تمرکز بر متحول 
کردن معدودی ابرانسان خارق‌العاده» اهمیت بسیار بیشتری دارد. 

هم اکنون میزان موالید در کشورهایی که از نظر فن‌آوری پیشرفته هستند. مثشل 
ژاپن و کر جنوپی در حال سقوط است. در حالی که تلاش‌های عظیمی برای پرورش 
و آموزش کودکانی که تعدادشان کمتر و کمتر می‌شود. صورت می‌گیرد و توقعات هم 
از آن‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. چطور کشورهای در حال توسعه. مثل هند. برزیل و 
نیجریه. امیدوارند بتوانند با ژاپن رقابت کنند؟ این کشورها را می‌توان به یک قطار 
دراز تشبیه کرد. سرآمدان در واگن درجة یک نشسته و از خدمات درمانی» آموزش و 


سطح درآمدی هم‌تراز با اکثر کشورهای پيشرفتة دنیا برخوردارند. اما صدها میلیون 
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شهروند معمولی که واگن‌های درجه سه را اشغال کرده‌اند. هنوز از بیماری‌های شایع. 
جهل و فقر رنج می‌برند. آیا سرآمدان جوامع هند» برزیل و نیجریه چه تصمیمی برای 
قرن آتی دارند؟ سرمایهگذاری روی حل مشکلات صدها میلیون مردم فقیر. یا متحول 
کردن چند میلیون ثروتمند؟ در تفاوت با قرن بیستم که سرآمدان جامعه نفعی در 
حل مشکلات مردم فقیر داشتند. زیرا آن مردم از نظر نظامی و اقتصادی دارای 
اهمیت بودند» موثرترین استراتژی (بیرحمانه) در قرن بیست و یکم. می‌تواند جدا 
کردن واگن‌های درجه سه از قطار در حال حرکت و سریع‌تر کردن سرعت آن به پیش 
باشد. برزیل برای رقابت با ژاپن. به جای میلیون‌ها کارگر معمولی سالم. نیاز بسیار 
بیشتری به معدودی ابرانسان تحول يافته خواهد داشت.. 
با ظهور ابرانسان‌هایی با قابلیت‌های استثنایی جسمیء عاطفی و فکری» چطور 
باورهای لیبرالی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر معلوم 
شوه کهختی آانتان‌هایی اساسا ریات سفاوتی داتسا خردستم؛معمولن خارنخ: 
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ابرانسان‌ها از خواندن رمان‌های مربوط به تجربیات پیش‌پا 
افتادة دزدهای انسانی دچار کسالت شوند و انسان‌های معمولی برنامه‌های تلویزیونی 
مربوط به ماجراهای عشقی ابرانسان‌ها را غیر قابل فهم تشخیص دهند؟ 
هدف پرورهُ بزرگ انسانی قرن بیستم. بعنی چیرگی بر قحطی. طاعون و جنگ. 
تضمین یک معیار جهانی برای رفاه» بهداشت و صلح - بدون استثناء 


مردم بود. پروژة جدید قرن بیست و یکم دست‌پابی به زندگی جاوید. کامیابی و 





خداگونگی و نیز امید خدمت به تمامی بشریت است. امااز آنجا که هدف این 
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پروژه‌هاء نه تحقق هنجارهای کنونی, بلکه فراتر رفتن از آن‌ها است. این می‌تواند منجر 
به آفرینش یک قشر جدید از ابرانسان شود که ریشه‌های لیبرال خود را رها می‌کند و 
با انسان‌های معمولی به همان گونه رفتار می‌کند که اروپایی‌های قرن نوزدهم با 

آفریقایی‌ها رفتار می‌کردند. 
اگر کشفیات علمی و پیشرفت‌های فن‌آوری بشریت را به دو دسته. متشکل از 
توده‌های بی‌مصرف از یک طرف. و یک قشر سرآمد کوچک از ابرانسان‌های تحول 
یافته. از طرف دیگر, تقسیم کند. یا اگر اقتدار به تمامی از انسان‌ها به الگوربتم‌های 
اشفا من مه آنگاه لییر آشی توط را هم زگ وال اه که 
کقام اقبان با اند و یضاق تقو یی لام ازجاد شاه را بر خواهشد کتر۵ و کاس 


بعدی فرزندان خداگونة ما را به جلو خواهند راند؟ 
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اقیانوس هشیاری 


بعید به نظر می‌رسد که ادیان جدید از غارهای افغانستان یا از روی تشک‌های خاور 
میانه سر برآوردند. بلکه از درون آزمایشگاه‌های تحفیقی ظهور م ی کنند. درست 
همان‌طور که سوسیالیسم جهان را با وعدة رستگاری از طریق بخار و برق تسخیر کرد. 
ادیان فنی 60۳000-01121075] دهه‌های اخیر هم می‌توانند بر دنیا با وعدة رستگاری. 
از طریق الگوربتم‌ها و ژن‌ها چیره شوند. 

علیرغم تمام صحبت‌هایی که در مورد ادیان بنیادگرا می‌شود. جالب‌ترین مکان 
در دنیاء از چشم‌انداز دینی» منطقةّ کمربندی کتاب مقدس نیست. بلکه سیلیکون والی 
می‌آفرینند. که سر به سوی فن‌آوری بلند می کنند. نه خدای بگانه. آن‌ها وعدةٌ تمام 
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به کمک فن‌آوری و هم‌این‌جا بر روی زمین. نه بعد از مرگ و نه توسط نیروهای 
این ادیان فنی جدید می‌توانند به دو گونة اصلی تقسیم شوند: انسان‌گرایی فنی 

صعتصحصاطمصطعع] و دين اطلاعات 1082ع11ع 212. دین اطلاعات می‌گوید که 
انسان‌ها اکنون وظيفة کیهانی خود را به انجام رسانده‌اند و باید پرتو را بر روی انواع 
کاملً جدیدی از موجودیت‌ها بتابانند. ما در فصل بعدی از آرزوها و کابوس‌های دین 
اطلاعات سخن خواهیم گفت. این فصل به آتین محافظه کار انسان‌گرایی فنی 
اختصاص می‌یابد. که کماکان انسان‌ها را درصدر آفرینش قرار می‌دهد و به بسیاری از 
خردمندی که ما اکنون می‌شناسیم. دورةٌ تاربخی خود ر سیری کرده است 9 از این 
پس با آینده خوانایی نخواهد داشت. اما نتیجه می‌گیرد که ما به اين دلیل باید برای 
خلق انسان خداگونه بت نمونةً انسانی بسیار برتر 5 از فن‌آوری استفاده کنیم. اسان 
قابلیت‌های جسمی و مغزی تحول یافته‌ای بهره‌مند خواهد شد. تا بتواند در مقابل 
ظریف‌ترین و پیچیده‌ترین الگوریتم‌های فاقد هشیاری پابرجا باشد. با توجه به این که 
هوشمندی 116011186006 از هشیاری 6018010190685 جدا می‌شود و هوش فاقد 
هشیاری 101611126066 200-60050100 با سرعتی حیرت‌انگیز در حال تحول است. 
پس اگر انسان‌ها هم بخواهند در این میدان بازی حضور داشته باشند. باید فعالانه 


ذهن خود را متحول کنند. 
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هفتاد هزار سال پیش انقلاب شناختی ذهن انسان خردمند را دگرگون کرد و 
بدین گونه یک میمون ناچیز آفریقایی را به فرمان‌روای جهان بدل کرد. ذهن 
تحولبافتة انسان خردمند ناگهان به قلمرو گستردة ذهن مشترک دست یافت. که او 
را قادر ساخت خدایان و شرکت‌ها را بیافریند. شهرها و امپراتوری‌ها بنا کند» نوشتار و 
پول را ابداع کند. و به مرور زمان اتم را بشکافد و به ماه سفر کند. تا جایی که 
می‌دانيم. این انقلاب مهم منجر به ایجاد تغییرات کوچکی در دی‌ان‌ای انسان خردمند 
شد و تغییرات کمی هم در مغز او پدید آورد. اگر این‌طور باشد. انسان گرایی فنی 
می‌گوید که شاید تغییرات اندک دیگری در ژنوم‌ها و در مغز ما کفایت کند تا بتسوانیم 
انقلاب شناختی دومی هم برپا کنیم. بازسازی ذهنی در خلال اولین انقلاب شناختی؛ 
زمینة دسترسی انسان خردمند به قلمرو ذهن مشترک و فرمان‌روایی بر سیاره را 
فراهم آورد. یک انقلاب شناختی دوم می‌تواند به انسان خداگونه امکان دسترسی به 
قلمروهای غیر قابل تصور جدیدی را به‌وجود آورد و او را به مقام فرمان‌روایی کهکشان 

برساند. 
این انديشه یک نسخه تازه‌یابی شدء رژیاهای قدیمی انسان‌گرایی تکاملی است. 
که از یک قرن پیش نام آن را آفرینش ابرانسان‌ها نهاد. وقتی هیتلر و همسانان او 
تصمیم گرفتند تا ابرانسان‌ها را توسط تولیدمثل انتخابی و تصفیه‌های قومی به‌وجود 
آورند. انسان گرایی فنی امیدوار است تا با روش بسیار صلح‌آمیزتری» یعنی به کمک 


مهندسی ژنتیک. نانوتکنولوژی و ارتباط متقابل مغز - کامپیوتر» به آن نائل آیند. 


۵0۵۱ 
شکاف در ذهن 

آگاهی‌های ناشناخته آننتت: اصلاح ذهن انسان کار بسیار پیچیده و خطرناکی آنسش: 
همان‌طور که در فصل سوم دیدیم. ما به درستی ذهن را نمی‌شناسیم و نمی‌دانيم که 
ذهن چگونه به وجود آمد و کارکردهای آن چیست. ما با آزمايش و خطا یاد می‌گیریم 
پس نخواهیم توانست اهداف ذهنی معینی برای خود تعیین کنیم. 

مایق ساکتین یک یوخ ستزوی شیاهت دازنم» که اخیرا آفلین قایق را ساخته و 
قصد دارد. بدون نقشه و حتی بدون مقصدیء روانة آب‌ها شود. ما در حقبقت در 
وضعیت باز هم بدتری هستیم. ساکنین جزيرة فرضی ما حداقل می‌دانند که فقط یک 
فضای کوچک را در یک دریای اسرارآمیز اشغال کرده‌اند. ما قادر به درک این حقیقت 
نیستیم که در جزيرة بسیار کوچکی از هشیاری زندگی می‌کنیم که در اقیانوس 
بیکرانی از یک قابلیت ذهنی ناشناخته قرار دارد. 
معمولی بتواند از آن آگاه شود. ما قادریم طول موج نور را فقط در یک دامنة بین ۰ ۳۰ 
تا ۷۰۰ نانومتر بيينیم. در ورای این دامنة محدود بینایی انسانی. محدودة وسیع غیر 


قابل تشخیص ماوراء قرمز. جریان ریز و جریان رادیویی است و در زیر محدودة بینایی 


۵0۵۲ 
انسان هم گسترة تاریک ماوراء بنفش, پرتو ایکس و پرتوهای گاما وجود دارد. طیف 
مضه اتازلیت ای بویتوی بای ات سل ایا و 
قسمت بسیار کوچک از آن را بررسی کرده است: قسمت غیر سالم یا ساب‌نورماتیو 


٩۱7-6‏ و قسمت دیگری که ویرد ۷۷۳ نام دارد. 
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انسان‌ها می‌توانند فقط یک محدودهٌ بسیار کوچک از طیف اکترومغناطیسی را ببینند 
طیف نور در تمامیت خود» در حدود ۱۰ تریلیارد بار وسیع‌تر از پرتو قابل دید است. آیا طیف 


قابلیت ذهنی بشر می‌تواند به همین گستردگی باشد؟ 


2۵۳ 

طی بیش از یک قرن روانشناسان و زیست‌شناسان تحقیقات پردامنه‌ای را بر 
روی افراد مبتلا به انواع اختلالات روانی و بیماری‌های مغزی به پیش می‌بردند. به 
دنبال اين» ما امروز نقشه بسیار مفصلی گر نه کامل) از طیف مغزی ناسالم 
(ساب‌نورماتیو) در اختیار داریم. همزمان» محققین بر روی قابلیت ذهنی افرادی که 
سالم و نورماتیو قلمداد می‌شدند مطالعاتی انجام دادند. اکثر تحقیقات علمی در مورد 
مق تسام و تحار انسانی بع نف ۱۷۳۱۲ خصتی افرا۵ تاک واسم فرو اتف 
باسواد. صنعتی و دمکراتیک غربی صورت گرفته است. ۳006۵164 ,۱۷۷۵۵/۵۲۲ 
مدمه مد ح4ن1 ر0عدتاهت0دن0ص این‌ها افرادی هستند که نمونة گویایی 
برای تمامی بشریت نیستند. مطالعة ذهن انسان تا کنون بر این فرض که انسان 

خردمند همان هامر سیمیسون است. بنا شده است. 
در یک تحقیق پیشگامانهه در سال ۰۲۰۱۰ جوزف هنریش, استیون جی هاینه و 
آرا نورن‌زایان» مقالات علمی بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ منتشر شده در مجلات 
علمی مربوط به شش عرص مختلف روانشناسی را به‌طور منظم بررسی کردند. این 
تحقیق پی برد که اگر چه این مقالات اغلب ادعا می‌کردند که موضوع تحقیق‌شان 
ذهن انسان است. اما اکثر یافته‌ها منحصراً به ویرد - یعنی ساکنین کشورهای 
صنعتی غرب - محدود بود. به عنوان مثال, در تحقیقی که در مجلة شخصیت و 
روانشناسی اجتماعی منتشر شده بود - که بدون تردید مهم‌ترین مجله در عرصة 
روانشناسی اجتماعی بود - ۹۶ درصد از افراد مورد آزمایش. ساکنین کشورهای 


صنعتی غربی بودند و ۶۸ درصد آمریکایی بودند. علاوه بر این ۷ درصد از موارد 


ان( 

آمریکایی و ۸۰ درصد از موارد غیر آمریکایی دانشجویان روانشناسی بودند! به عبارت 
دیگر بیش از دو سوم افراد مورد تحقیق در مقالات منتشر شده. در این مجلة معتبره 
دانشجویان روانشناسی در دانشگاه‌های غربی بودند. هاینريش, هاینه و نورن‌زایان با 
حالتی نیمه شوخی, پیشنهاد کردند که بد نیست که این مجله اسم خود را به مجلة 
شخصیت و روانشناسی اجتماعی دانشجویان روانشناسی آمریکا تغییر دهد. [۱] 

این که دانشجویان روانشناسی در بسیاری از تحقیقات حضور پیدا می‌کنند. به 
ان کیان استت کی ان مارا سوه سر کت هر ما اتب که ارم 
یک پروفسور روانشناسی در هاروارد باشم» برایم بسیار آسانتر خواهد بود تا آزمایشات 
ره به جای این که بر روی ساکنین زاغه‌های خلاف‌کار نیوبورک انجام دهم. 
دانشجویان خودم را داوطلب انجام چنین آزمایشاتی کنم. حال از گزينة سفر به نامبیا 
و تحقیق بر روی شکاگر - خوارک‌جوی دشت‌های کالاهاری صرف نظر می‌کنیم. اما 
بسیار محتمل به نظر می‌رسد که زاغه‌نشینان نیویورک و شکارگر - خوراک‌جوهای 
کالاهاق دازا ان قابلیت خس باخف که سا میاه مواقم ام اخته بنة 
حاصل آزمایشات دانشجویان روانشناسی هاروارد و پرسشنامه‌های طولانی و پرتونگاری 
اف.ام.آر.آی از دانشجویان» به آن پی ببریم. 

حتی اگر به تمام دنیا سفر کنیم و در باره تک تک جوامع تحقینق کننیم» باز 
حاصل کار ما فقط جزئی از طیف ذهنی انسان خردمند را نشان خواهد داد. امروزه 
تام شا نها ها مه تیف معط شمه با امام دبک کت عیان واحد مستیع 


اگرچه تعداد شکا رگر فک خوارک‌جوی کالاهاری کمتر از دانشجویان روانشناسی هاروارد 
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از مبلغین مسیحی بازرگانان اروپایی» اکو - توریست‌های مرفه و مردم‌شناسان کنجکاو 
تأٌثیر گرفته‌اند (یک شوخی در دشت‌های کالاهاری رواج دارد که می‌گوید. یک گروه 

پنجاه نفر محقق مردم‌شناس). 
سیاره قبل از ظهور دهکدة جهانی کنونی. کهکشانی بود از فرهنگ‌های منزوی 
اشتات و که می‌تواشیشنه تفا ان فالیت مهن تاشتهه که | کون شابوه یه است: 
واقعیت‌های گوناگون اقتصادی - اجتماعی و عادت‌های روزمره» قابلیت‌های آگاهی 
کشاورزان دوران نوسنگی با سامورایی‌های کاماکورا ر اندازه‌گیری کند؟ به علاوه. 
می‌کاویدند و از آن‌جا با داستان‌های شگفت‌انگیز بازمی‌گشتند. آن‌ها از قابلیت‌های 
اقلا انساه زا باغت شه عا فرهک غتری بت ار اعاه واتردعلاه یه 


رو فرهنگ غربی نوین به خاطر فقدان یک طبقة خاص از مردمی که در جست‌وجوی 
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تجربة قابلیت‌های ذهنی خارق‌العاده هستند. منحصر به فرد است. این فرهنگ معتقد 
است. که هز کسی که فر این هر کلاسش ی گنف تست تاثیر مواه مختفر است: تا 
بیمار روانی و يا شیاد است. در نتیجه. اگرچه ما به یک نقشةء مفصل از چشم‌انداز 
ذهنی دانشجویان روانشناسی هاروارد دسترسی داریم» اما در بارة چشم‌انداز ذهنی 
شامان‌های بومی آمریکایی. راهبه‌های بودیست پا عارفان سوفی زیاد نمی‌دانیم. [۲] 

فایت فقط نف انبای ه استت فاد هزار نما تراسا اسن شییا رها 
عموزاده‌های نتاندرتال خود شریک بودیم. آن‌ها کشتی‌های فضایی هرم‌ها و 
امپراتوری‌ها نساختند و قابلیت‌های مغزی بسیار متفاوتی از ما داشتند و فاقد بسیاری 
از استعدادهای ما بودند. اما با این وجود حجم مغزی آن‌ها بزرگ‌تر از مغز ما 
انسان‌های خردمند بود. آن‌ها دقیقً با این همه نورون مغزی چه می‌کردند؟ ما مطلقاً 
هیع اطلا تذاریوت اه آردهااین کوش فایلیش‌های هی سا عاها شاه ای ده 
هیچ انسان خردمندی آن‌ها را تجربه نکرده است. 

حتی اگر ما تمام گونه‌های انسانی. که تا کنون وجود داشته. را به حساب آوریم؛ 
باز تمام این‌ها نمی‌توانند از طیف قابلیت‌های ذهنی موجود فراتر روند. حیوانات دیگر 
احتمالاً تجربیاتی دارند که ما انسان‌ها حتی نمی‌توانیم آن‌ها را تصور کنیم. به عنوان 
مثال. خفاش‌ها دنیا را از طریق انعکاس صدا تجربه می‌کنند. آن‌ها جریان صدایی 
بسیار سریعی را با فرکانس بالا می‌فرستند. که در ورای دامنة شنوایی انسان است. 
سپس انعکاس صدای فرستاده شده را بازیابی و تعبیر می‌کنند و با آن تصویری از 


جهان می‌گیرند. اين تصوير به‌قدری مفصل و دقیق است که خفاش‌ها می‌توانند به 
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سرعت بین درخت‌ها و بناها پرواز کنند. پروانه و حشره شکار کنند و هر لحظه از 
جغدها و دیگر جانواران درنده بگریزند. 

فا ها ندز حمان اعکاش صاها تسدکی می کر شرت هضا طوی که مت 
چیزی در دنیای انسانی شکل و رنگ خاصی دارد. در دنیای خفاش‌ها هم هر چیزی 
یک الگوی صدایی دارد. یک خفاش می‌تواند تفاوت بین گونه‌های پروانة خوش‌مزه و 
سم رای نا اتعکانن ضدای که بازنهای ظریف‌هان دربافت ی کته نش خیصی دوه 
گونه‌هایی از پروانه‌های خوراکی وجود دارند. که برای حفاظت از خود. یک الگوی 
صدایی. شبیه به انعکاس صدایی گونه‌های پروانه‌های سمی ایجاد می‌کنند. پروانه‌های 
دیگری هم وجود دارند که حتی یک قابلیت باز هم شگفت‌انگیزتری را در خود به 
وجود آورده‌اند. که جریان فرستاده شده توسط رادارهای خفاش را منحرف می کنند. 
به‌طوری که می‌توانند مثل بمب‌افکن‌های مخفی به اطراف پرواز کنند. بدون آن که 
خفاش از حضورشان مطلع باشد. دنیای انعکاس صدا به اندازة دنیای مأنوس سمعی و 
نضری: ها تیخیده و متلاطم است. اما ما در آن‌باره کاملا تاآگاه هستيم: 

یکی از مهم‌ترین مقالات در بارة فلسفة ذهن «خفاش بودن شبیه به چیست؟» 
نام دارد. [۳] در این مقاله. منتشر شده در سال ۱۹۷۴ توماس ناجل فیلسوف اشاره 
می‌کند که ذهن انسان خردمند نمی‌تواند دنیای ذهنی یک خفاش را درک کند. ما 
می‌توانیم هر الگوریتمی که بخواهیم. در بارخ بدن خفاش, دستگاه انعکاس صدای 


خفاش. و در بارة نورون‌های خفاش بنویسیم. اما نمی‌توانیم بگوییم که خفاش بودن 
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چه احساسی دارد. آیا وقتی خفاش بال زدن یک پروانه را ردیابی می‌کند. چه 
سای رهگ ایا یه به دندی ان ال با رش کامله ماو از ارخاسه؟ 
توضیح یک خفاش برای انسانء از این که ردیابی صدایی یک پروانه چه احساسی 
دارد. می‌تواند به اندازة توضیح یک انسان برای یک موش کور که دیدن نقاشی 
کار( کب ها خسایسی تا قس متا عاشد: مگ رات اخسانات خاش شنت غزها 
متأثر از حواس مرکزی انعکاسی آن باشد. برای انسان خردمند عشق قرمز است. 
حسادت سبز است و افسردگی آبی است. چه کسی می‌داند که رنگ انعکاسی عشق 
یک خفاش ماده به کودکانش, یا احساسات یک خفاش نر نسبت به رقیبانش 
شفافن ها طییا اه تفه آن‌ها فقظ تکی از وهای ی شسمار هگن 
هستته هما نطو که کیره مه کی تدای فا مودن فک کته مسا 
مشکل را خواهد داشت تا احساس نهنگ بودن. يا بر بودن یا مرغ ماهی‌خوار بودن را 
بفهمد. خفاش‌ها هم قطعاً حس می‌کنند. اما ما نمی‌دانيم چطور. نهنگ‌ها و انسان‌ها 
عواطف را در بخشی از مغز به نام نظام لیمبیک 9۷/5۲67 11۳0016 پردازش می کنند. اما 
تظام تیک تشک فارای سک قسمت: اضاقی است: که عساخار لسینک اساتی تعطور 
کامل فاد آن اسنته آیاآمی‌تواند این‌طور باشده: که آن قسمت نهنگ‌ها را قادر ی‌شنازه 
تا عواطف پیچیده و بسیار عمیقی را تجربه کنند» که برای ما ناشناخته است؟ نهنگ‌ها 
می‌توانند قابلیت تجربه و لمس موسیقایی شگفت‌انگیزی داشته باشند. که برای باخ و 


موتسارت غیر قابل درک است. نهنگ‌ها می‌توانند صدای یکدیگر را از فاصلة صدها 
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کیلومتری بشنوند و هر نهنگی دارای مجموعی از «آواهای» ویژه‌ای است که ساعت‌ها 
تداوم دارند و از الگوهای بسیار پیچیده‌ای پیروی می‌کنند. یک نهنگ در هر زمانی 
اجرای جدیدی تصنیف می‌کند. که نهنگ‌های سراسر اقیانوس درک می‌کنند. 
محققین به‌طور منظم این اجراها را ضبط می‌کنند و به کمک کامپیوترها بررسی 
کتتق اما[ با هد نات رف کات این کات تفای راعر کت کته تفارش س ام 


یک نهنگ بتهوون و یک نهنگ جاستین بی‌بر را توضیح دهد؟ [۴] 





یک طیف‌نگار از آواز یک نهنگ باوهد. چطور یک نهنگ این آواز را تجربه و احساس 


هیچ‌کدام از این‌ها ما را غافلگیر نخواهد کرد. انسان خردمند به این دلیل بر دنیا 


حکومت نمی کند که احساسات عمیق تری دارد يا این که حس موسیقایی پیچیده‌تری 


0۶۰ 
از حیوانات دیگر دارد. بنابر این ممکن است که ماء حداقل در برخی از عرصه‌های 
عاطفی و تجربی, از نهنگ‌هاء خفاش‌هاء ببرها و مرغ‌های ماهی‌خوار پست‌تر باشیم. 
فر رای طیف خی ایا خقاش‌ها: تیک ها و ام خیرا ناوات 
قاره‌های گسترده‌تر و ناشناخته‌تری نهفته. و در انتظار باشند. به احتمال قریب به 
یقین» مجموع بی‌انتهایی از قابلیت‌های ذهنی وجود دارند که هیچ انسان خردمند. 
خفاش يا دایناسوری. طی ۴ میلیارد سال تکامل روی زمین تجربه نکرده است. زیرا 
آن‌ها خاقد قابلیت‌های غروری بوده‌اند. اما شاید در آسته دارو‌های قوی» ممتناسی 
ژنتیک. کلاه‌خودهای الکترونیک و ارتباطات مستقیم میان مغز و کامپیوتر. راه‌هایی به 
این مکان‌ها بگشایند. درست همان‌طور که کریستف کلمب و ماگه‌لان به آنسوی 
اقق‌ها سر رونت فا دای جدید و قارتهای تفای کش کت شسایه ما هر 


روزی به فراسوی مغز راه سپاریم. 


قابلیت ذهنی ویرد 
قابلیت ذهنی انسانگرا 
قابلیت ذهنی حیوانات 


تمامی قابلیت‌های ذهنی ممکن 





طیف هشیاری 


۶۱ 
بوی ترس را حس می‌کنم 

تا زمانی که دکترهاء مهندسین و مشتربان بر از بین بردن بیماری‌ها و لذت بردن از 
تقت که خواسم میتی غرب: قبر کا داشفی شاید مطالعه فازایت‌های ده بسار ان 
و آذهان مردم جوامع صنعتی غرب کفایت می‌کرد. حتی اگر روانشناسی نورماتیو اغلب 
متهم می‌شد که هر گونه انحراف از هنجار عمومی را یک اختلال می‌انگارد که باید 
درمان شود اما طی قرن آخیر زندگی مرفهی را برای انسان‌های بی‌شماری تدارک 
دیده و زندگی و سلامتی میلیون‌ها نفر را تضمین کرده است. 

اما ما در ابتدای هزارةٌ سوم با چالشی کاملا متفاوت روبه‌رو هستیم: انسان‌گرایی 
لیبرال اکنون جای خود را به انسان‌گرایی فنی می‌دهد و علم پزشکیء به جای مبارزه 
با بیماری‌هاء به‌طور فزاینده‌ای بر روی متحول کردن انسان‌های سالم تمرکز می‌کند. 
دکترهاه مهندسین و مشتریان دیگر فقط به برطرف کردن مشکلات ذهن بسنده 
نمی‌کنند و درصدد متحول کردن آن هستند. ما به دنبال کسب قابلیت‌های فنی 
هستیم تا به خلق قابلیت‌های جدید هشیاری بپردازيم» ما فاقد نقشه‌ای برای این 
غرضه‌های تققید بالقوه:هستیو: ار آنجا که با مدا فقط با طیت وهی سالم اسان 
مردم کشورهای صنعتی آشنایی داریم» حتی نمی‌دانیم به کجا رهسپاریم. 

پس غافلگیر کننده نیست که روانشناسی مثبت‌گرا به مرسوم‌ترین رشتة تابع این 
علم بدل شده است. در دهة ۰۱۹۹۰ متخصصین برجسته‌ای مثل مارتین سلیگمان. اد 
دینر و میهالی سیک‌سنت‌مالی استدلال می‌کردند که روانشناسی باید. نه فقط به 


مطالعة بیماری‌های روانی» بلکه همچنین به توانایی‌های روانی هم بپردازد. چطور 
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می‌توانیم نقشة مفصلی از روان بیمار داشته باشیم. اما هیچ نقشة علمی از روان سالم 
نداشته باشیم؟ روانشناسی مثبت‌گراء طی دو دهة اخیر. در مطالعة قابلیت ذهنی برتر 
دو گام مهم اولیه را برداشته است. اما ذهن برتر هم‌اکنون زمينة بکری برای علم است. 
ما باید تحت چنین شرایطی بدون نقشه به جلو یورش ببریم» و تمرکز خود را به 
متحول کردن قابلیت‌های ذهنی مورد نیاز نظام‌های اقتصادی و سیاسی کنونی 
معطوف کنیم و از قابلیت‌های دیگر صرف نظر کنیم و حتی آن‌ها را در خود مضمحل 
کتم ها پفنته کاماا نیکست تطام: ظی هزاران سال می اسان تباوهاق 
وی مکزر اب انهان فان دادن :سای دی :هراشا مر واحط فاگ 
گروهی شکوفا شد و استعدادهای ذهنی‌اش طوری شکل نگرفته بود تا همچون 
چرخ‌دنده‌های یک دستگاه عظیم عمل کند. اما نظام با ظهور شهرهاء پادشاهی‌ها و 
امپراتوری‌ها توانایی‌های لازم برای همکاری در ابعاد گسترده را پرورش داد. و دیگر 

استعدادها و مهارت‌ها را در خود از بین برد. 
برای مثال» انسان‌های کهن شاید به‌طور گسترده‌ای از حس بویایی خود استفاده 
می‌کردند. شکارگر - خوارک‌جوها قادر بودند به کمک حس بوبایی تفاوت گونه‌های 
حیوانی مختلف. انسان‌های مختلف و حتی عواطف مختلف را از دور تشخیص دهند. 
هار تاش تیش متفاایی از تقصاخیی عا مه یه ای که سای هفرس یا برش ار از 
شجاعت است. ترشحات شیمیایی متفاوتی از خود متصاعد می‌کند. اگر شما در میان 
یک گروه انسانی کهن می‌نشستید و در بارة راه‌اندازی جنگی علیه قبيلة همسایه 
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وقتی انسان خردمند خود را در گروه‌های گسترده سازمان‌دهی کرد. بینی اهمیت 
خود را از دست داد. زیرا از بینی فقط در روابط معدود فردی استفاده می‌شد. به‌طور 
مثال. شما نمی‌توانید بوی ترس آمریکا از چین را حس کنید. در نتیجه. نیروی بویایی 
انسانی مورد غفلت قرار گرفت. شاید آن مناطق مغزی که ده‌ها هزار سال پیش بوها را 
هدایت می‌کرد. در وظایف فوری‌تری. مثل خواندن» حساب کردن و استدلال‌های 
انتزاعی. به کار گرفته شدند. نظام ترجیح می‌دهد که به جای اینکه نورون‌های ما 

همسشایگان ما یف کفتد: معادلات متفی رال کید :۵1] 
همین امر در مورد حواس دیگر و توانایی پنهان مادر توجه نشان دادن به 
یاه‌مان هه تماق افتاه و آی‌جوهای کین سوام هیا ومحتاظ بودتة, 
وقتی برای پیدا کردن قارج به جنگل می‌رفتند باد را به دقت بو می‌کشیدند و به دقت 
به زمین نگاه می‌کردند. وقتی قارچی می‌یافتند. آن را با نهایت احتیاط می‌خوردند و 
به هر تفاوت جزئی بین بوهاء که می‌توانست قارچ خوراکی را از سمی متمایز کند. 
توجه نشان می‌دادند. شهروندان جوامع رفاهی امروزی نیاز به چنین تیزبینی‌هایی 
ندارند. ما می‌توانیم به سوپرمارکت برویم و از میان هزاران اقلام مختلف» تحت نظارت 
مراجع بهزیستی, انتخاب کنیم. اما صرف نظر از این که چه چیزی را انتخاب کنیم - 
پیتزای ایتالیایی يا رشته‌فرنگی تایلندی - احتمالا آن را با عجله. در مقابل تلویزیون 
می‌خوريم و توجهی به طعم آن نداریم (به اين دلیل است که تولید کنندگان غذا 
همواره بوهای هیجان‌انگیز جدیدی را ابداع می کنند. تا شاید بتواند از پردة بی‌تفاوتی 


ما عبور کند). به همین شکل. وقتی به تعطیلات می‌روبم» می‌توانیم مقصدمان را از 
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میان هزاران مکان شگفت‌انگیز انتخاب کنیم. اما هر کجا که برویم. احتمالا؛ به جای 
این که مکان‌ها را ببینیم» با تلفن هوشمند خود بازی می‌کنیم. ما در مقایسه با گذشته 
گزینه‌های بیشتری داریم» اما صرف نظر از انتخابی که می‌کنیم. توانایی خود برای 
توجه به این گزینه‌ها از دست داده‌ايم. [۶] 

ما علاوه بر بوبایی و توجه نشان دادن توانایی خود برای رژیابافی را هم از دست 
داده‌ايم. بسیاری از فرهنگ‌ها بر این باور بودند که آنچه که در رژیاهاشان می‌بینند و 
انجام می‌دهند. کم اهمیت‌تر از آنجه که در بیداری می‌بینند و انجام می‌دهند نیست. 
از این‌رو این مردم به‌طور فعال توانایی خود را در روژیابافی. یادآوری رژیاها و حتی 
کنترل فعالیت‌هاشان در دنیای رژياها ارتقاء می‌دادند. که «رویابافی شفاف» 19۵0 
2 نامیده می‌شود. متخصصین رویابافی شفاف می‌توانستند آزادانه در دنیای 
رویاها به حرکت درآیند و ادعا کنند که می‌توانند حتی به سطوح بالاتر هستی سفر 
کنند یا با سیاحان دنیاهای دیگر ملاقات کنند. اما دنیای نوین رویاها ر؛ در بهترین 
حالت تحت عنوان پیام‌های ناخودآگاه» و در بدترین حالت به عنوان فضولات ذهنی. 
نفی می‌کنند. در نتیجه. روباها جایگاه بسیار کمتری در زندگی ما دارند و افراد کمی 
هستند که فعالانه مهارت‌های رژیابافی را در خود پرورش می‌دهند و افرادی هم 
هستند که ادعا می‌کنند که رژیایی ندارند یا این که چیزی از رژیاشان را به یاد 
نمی‌آورند. [۷] 

آیا افول توانایی ما در حس بویایی. دقت و توجه و رژیابافی» زندگی مارا 
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اقتصادی و سیاسی مفید است. مهارت‌های ریاضی برای اقتصاد مهم‌تر از بوئیدن گل‌ها 

انسان بازتاب نیازهای سیاسی و تحمیل‌های بازار باشد. 
برای مثال» هدف استفاده از «کلاه‌خود دقت» ارتش آمریکاه کمک به افراد برای 
درگیری‌های درونی در استفاده کنندگان را کاهش دهد. روانشناسان انسانگرا 
خاطرنشان ساخته‌اند که افرادی که در پریشانی به سر می‌برند اغلب خواهان 
راه‌حل‌های سریع نیستند. آن‌ها کسی را می‌خواهند که به آن‌ها گوش کند و با آن‌ها 
همدردی کند و ترس‌ها و اشتباهات‌شان را درک کند. فرض کنید که شما در محل 
کار خود با بحرانی روبه‌رو هستید. زیرا رئیس جدید شمااز نظرات شما استقبال 
نمی‌کند و بر روش‌های خود پافشاری می‌کند. پس از گذران یک روز دشوار, با دوست 
خب. تو در حقیقت این‌جا دو راه داری. این که از کارت استعفا بدهی یااین که به 
کارت ادامه بدهی و همان کاری را که رئیست از تو می‌خواهد انجام بدهی. اما اگر من 


شکیبایی دارد و سعی نمی کند راه‌حل‌های سریع جلوی پای شما بگذارد. او به 
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شکههای تکوم کف و تاه عرافت افش رو دالوا هس هاش ساگتاه تما 
اقت و بخاق کاف موی ههد کا اتید آی‌هارا با کی کی 

ادف کت ود ان دس تاشکیا قی مس ختقاطیما کاهی بت هلا 
در میدان مبارزه - فرد به تصمیمات قاطع و سریعی احتیاج دارد. اما در زندگی 
چیزهای بیشتری وجود دارند. اگر ما از کلاه‌خود دقت به مرور در شرایط بیشتر و 
بیشتری استفاده کنیم. آنگاه توان تحمل شرایط سردرگم کننده و دوگانه و روبه‌رو 
شدن با دوراهی‌ها را از دست خواهیم داد. همان‌طور که توان بویایی» رژیابافی و دقت 
واه هتسش دآهمایی ام متا را نسة آرز هت سوق رم و یعس رسرای 
تصمیمات‌مان به ما پاداش می‌دهد. نه برای تردیدهامان. اما یک زندگی که محدود به 
تصمیمات قاطع و راه‌حل‌های سریع باشد. می‌تواند کم عمق‌تر و بی‌محتواتر از یک 
زندگی توأم با تردیدها و تضادها باشد. 

مهندسی کردن ذهن. با توجه به ناآگاهی مااز ابعاد واقعی طیف ذهن و 
بی توجهی دولت‌هاء ارتش‌ها و شرکت‌ها ما را با مشکل مواجه خواهد کرد. ممکن است 
بتوانیم جسم و مغز خود را متحول کنیم. اما در اين راه عقل و خرد خود را از دست 
خواهت فان یوت ارت ایک کسمکن ات که فرحام انساه یقت عباا پاک 
ب4 یرل ادها تیتجامهر نظام سکن است اشان‌های عنول یافته را ترخیح مه ته 
به دلیل مهارت‌های فوق بشری‌شان, بلکه از این‌رو که ممکن است آن‌ها فاقد نوعی 
کیفیت انسانی مختل کننده باشند. که می‌تواند نظام را کند و مختل کند. به‌طوری 


که هر کشاورزی می‌داند. معمولا باهوش‌ترین بز گله است که منشاً بزرگ‌تسرین 


2۶۷ 
ذهنی حیوانات کرد. انقلاب شناختی دومی که انسان‌گرایان فنی در رژیاهاشان 


می‌پرورانند» می‌تواند همین سرانجام را برای ما به ارمغان آورد. 


میخی که هستی به آن آویزان است 

انسان گرایی فنی با یک تهدید مهلک دیگر روبه‌رو است. انسان‌گرایی فنی. مثل سایر 
فرقه‌های انسان گرا اراد انسانی را تقدیس می‌کند» و آن را میخی می‌انگارد که تمامی 
هستی بر آن آویزان است. انسان گرایی فنی توقع دارد که این تمایلات ما باشند که 
برای گسترش قابلیت‌های ذهنی و شکل‌دهی به ذهن‌های آینده تصمیم بگیرند. اما 
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر پیشرفت فنی امکان تغییر و مهندسی امیال مارا هم 
بیابد؟ 

انسان گرایی همواره تأکید داشت که شناخت ارادة حقیقی کار آسانی نیست. 
وقتی سعی می‌کنیم به خود گوش فرا دهیم. اغلب در جنجالی از صداهای متناقض 
غرق می‌شویم. ما در حقیقت گاهی نمی‌خواهیم صدای حقیقی خود را بشنویم» زیر 
اقلا راشای راهان افام ی لوط تاخرایتهای سیم متا 
می‌کند. افراد زیادی هستند که از کاوش عمیق درونی خود اجتناب می‌کنند. یک 
وکیل موفق. که در تکاپوی دائم است. ممکن است آن ندای درونی که به او می‌گوید 
«استراحتی به خودت بده و یک بچه به دنیا بیار» را در خود خاموش کند. یک زن که 


در دام یک زناشویی ناخواسته گرفتار است. در هراس از دست دادن امنیتی است که 
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آن رابطه به او می‌دهد. یک سرباز از احساس گناه و کابوس‌هایی که جنایت‌ه ایش در 
او ایجاد کرده. رنج می‌برد. یک مرد جوان. که در مورد جنسیت خود دچار ابهام اسست. 
از سیاست «سوال نکن» چیزی هم نگو» پیروی می‌کند. انسان گرایی فکر نمی کند که 
تمام این معضلات یک راه حل واحد داشته باشند. اما توقع دارد که شحاعت به خضرج 
دهیم و به نداهای درونی خود گوش کنیم - حتی اگر مارا افشاء می‌کنند و به 
وحشت می‌اندازند -وسعی کنیم علیرغم دشواری‌ها از راه‌گشایی‌های این نداها پیروی 

کنیم. 
درونی‌مان گوش کنیم. بلکه می‌خواهد تا 9 را کنترل کنیم. آنگاه که بتوانیم نظام 
فا دوز نی و راگن زاسباز اسان توص کید ها قرش وی نی 
را به وکیل پریشان می‌دهیم. پروزاک را به سرباز گناه‌کار می‌دهیم و سیپرالکس را هم 
انسان گرایان اغلب از این رویکرد به وحشت می‌افتند. اما بهتر است تا راجع به 
قفاوت موه کین خرصلیه اسان کر که ی کریو ره شنک کرقن کن :تا کلون 
رن کیع بسیاری ر تباه کرده است. در حالی که میزان مناسبی از داروهای شیمیایی 
بهبودی میلیون‌ها انسان و روابط مشترک ر تضمین کرده انتنت: بعضی از مردم برای 
گوش کردن به ندای درونی خود. ابتدا باید پیچ تنظیم فریادها و صداهای ناخوشایند 


ر کم کنند. بر اساس روان‌پزشکی نوین» بسیاری از «نداهای درونی» 9 «آرزوهای 
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حقیقی» تنها حاصل بیماری‌های عصبی و عدم توازن در زیست‌شیمیایی درونی است. 
افرادی که از افسردگی بالینی رنج می‌برند. مداوماً بین مشاغل و روابط در نوسانند. 
زیرا نوعی اختلال زیست‌شیمیایی آن‌ها را وامی‌دارد تا هر چیزی را با عینک تار 
ببینند. به جای گوش کردن به چنین ندای درونی تخریبی. بهتر است تا آن را 
خاموش کنیم. وقتی سلی آده از کلاه‌خود دقت استفاده کرد تا صداهای درونی 
ذهنش را خاموش کند. نه تنها به تیرانداز متخصصی بدل شد. بلکه همچنین احساس 
بهتری در مورد خود پیدا کرد. 

سایق تباصا بط ان مارگ واقی هم باه اوه سای داشفه باه سا ره 
چشم‌انداز تاربخی روشن است که اتفاق مهمی در حال وقوع است. فرمان اول 
انسان گرا - به خودت گوش کن! - دیگر بدیهی نیست. وقتی ما می‌آموزیم تا ندای 
درونی خود را کم و زیاد کنیم. از باور خود در مورد ذات حقیقی دست برمی‌داریم. 
زیرا دیگر مشخص نیست که دست چه کسی روی پیچ تنظیم صدا است. خاموش 
کردن صداهای مزاحم در درون ذهن شما فکر بسیار خوبی به نظر می‌رسد. به فرض 
این که شما را قادر سازد تا بالاخره ندای حقیقی درونی خود را در اعماق وجودتان 
بشنوید. اما اگر خویشتن حقیقی‌ای وجود نداشته باشد. چطور می‌توانید تعیین کنید 
که کدام صدا را باید خاموش کنید و کدام را تقویت کنید؟ 

اجازه دهید تا برای روشن‌تر شدن بحث این‌طور جمع‌بندی کنیم که محققین 
مغز ظرف چند دهة آتی, به ما راه کنترل دقیق و آسان بسیاری از صداهای درونی را 


خواهند داد. تصور کنید که یک مرد همجنسس‌گرای جوان از یک خانوادة مذهبی 
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مره کی از تیال رگ شنک هک خی یال خه سغ تانق ای 
پولی پس‌انداز کرده تا بتواند هزينة عمل جراحی تغییر جنسی را بپردازد. او با صد 
هزار دلار وارد درمانگاه می‌شود تا مثل یک فرد معمولی از آن‌جا خارج شود. وقتی در 
مقابل در درمانگاه ایستاده. آنجه را که به دکتر خواهد گفت. در ذهن خود مرور 
می‌کند: «بفرمایید دکترء این هم صد هزار دلار. لطفاً مشکل مرا حل کنید». 

آیا خویشتن واقعی این مرد جوان بر شخصیت مذهبی شست و شوی مغزی شدء 
او پیروز شده است؟ با شاید یک وسوستة لحظه‌ای باعث شده تا به خود خیانت کند؟ 9 
شاید در واقع یک چنین خویشتن واقعی وجود ندارد که او از آن پیروی کند. یا 
غیانت کتد؟توفی اقسان‌ها متوانتق ارادغخوه زا راهن و باتطراعی کته آنگاههتا 
دیگر به اين اراده به عنوان منشاً نهایی تمامی معناها و اقتدارها نخواهیم نگریست. 
زیرا فرقی نمی‌کند که ارادة ما به ما چه می‌گوید. ما همواره می‌توانیم آن را طوری 
شکل دهیم که چیز دیگری بگوید. 
داستان رومئو و ژولیت را مجسم کنید. که از آن‌جا شروع می‌شود که رومتو تصمیم 
می‌گیرد تا عشق خود را انتخاب کند. و باز فرض کنید که رومشو بعد از اين تصمیم 
تتوانت نظر وه رز عوضی کنق و انتخاب‌های دیگرفم بکتن. آنگا حاضال این انتحاب‌هاق 
دیگر چه نمایشی می‌توانست باشد؟ خب. این همان نمایشی است که پیشرفت‌های 
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فن‌آوری وعدة نجات ما را می‌دهد. وقتی آن میخی که تمام هستی بر آن آویزان است 
در جای نامناسبی کوبیده می‌شود. فن‌آوری آن را بیرون خواهد کشید و در جای 
دنگری خواهد گویید. دقیفا کجا؟ اگر می‌توانشتم آن میخ را هه خایی در کهکشان 
بکوبم. کجا را انتخاب می‌کردم و چرا درست آنجا؟ 

تهانعات اسان گرا بای به آخرا کری ینف کذانسان‌ها اسبال تا راخت کتدهاخ 
دارند. برای مثال. وقتی رومئو از خاندان نجیب‌زادة مونتاگ عاشق ژولیت از خان‌دان 
نجیب‌زادة کاپوله می‌شود. شرایط بسیار دردناکی پدید می‌آید» زیرا این دو خاندان 
تاره تم رکو یگ تب وحن شدایه اب ان که انامشای ال کت که 
چنین نمایشی هرگز درگیر امیال ناخوشایند نشود. چه دردها و غم‌هایی که 
می‌توانست اجتناب شود. فقط اگر رومثو و ژولیت. به جای نوشیدن زهر قرصی 
مصرف می‌کردند يا از کلاه‌خودی استفاده می‌کردند که بتواند عشق ناکام‌شان را در 
مسیر دیگری هدایت کند. 

انسان گرایی فنی این‌جا با یک معمای ناممکن روبه‌رو است و انسان را مهم‌ترین 
موضوع هستی می‌پندارد. اما او را وامی‌دارد تا فن‌آوری‌هایی را خلق کند که بتوانند بر 
طراحی مجدد اراده‌اش کنترل داشته باشند. اما به دست گرفتن کنترل مهم‌ترین چیز 
در دنیا اغوا کننده است. وقتی ما چنین کنترلی را به دست می‌آوریم. انسان گرایی 
فنی نمی‌داند با آن چه‌کار کند» زیرا اراد مقدس انسانی آنگاه دیگر به محصولی در 
میان خیل محصولات بدل می‌شود. تا زمانی که به اراده و تجربة انسانی, به عنوان 


مظهر اقتدار و معنا می‌نگریم. باید از این فن آوری‌ها پرهیز کنیم. 
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از این رو یک مذهب فنی جسورانه‌تر سعی می‌کند تا بند ناف انسان گرایی را قطع 
کند و جهانی را در پیش رو مجسم می‌کند که حول امیال و تجربیات موجودات 
انسان‌نما نگردد. چه چیزی جای امیال و تجربیات راء به عنوان منشأً اقتدار و معناء 
ای کش 0 این لس افیا نی وا نطلی خر افاق اتظار کار تقس هو وی را 
تام ماه اراع ک فن ای شام تفه ی کفتفر این دای اطلاغات انا 
جالب‌ترین مذهب ظهور یافته داتائیسم است. که نه خدایان را ستایش می‌کند و نه 


انسان راء بلکه فقط اطلاعات را می‌ستاید. 


(۵ 


۱ 


آئین اطلاعات 


داتائیسم 1210215170 (داده‌باوری) معتقد است که جهان متشکل از اطلاعات در گردش 
است و ارزش هر پدیده يا موجودیت از روی سهم آن در پردازش اطلاعات تعیین 
می‌شود. [۱] این شاید در نظر شما چیزی حاشیه‌ای جلوه کند. اما تا کنون بر اکثر 
بنیان‌های علمی چیرگی داشته است. داتائیسم از تلاقی دو موج انفجاری علمی زاده 
شدطی ۱۵۰ ننال از وقتبی که چارلز داروین منهناً گونه‌ها را متتشر کترده علنوم 
زیستیء موجودات زنده را چون الگوربتم‌های زیست‌شیمیایی تصویر کرده‌اند. از وقستی 
که آلان تورینگ» طی هشت دهه انديشة ماشین تورینگ را تدوین کرد متخصصین 
کامپیوتر یاد گرفتند تا الگوریتم‌های الکترونیک ظریف را به‌طور روزافزونی مهندسی 
کنند. داتائیسم اين دو موج را با هم می‌آمیزد و خاطرنشان می‌کند که بر هر دو 


الگوریتم زیشت‌شیمیایی و الکتزوتیکی دفیقا قوانین زیاشی واخدی خضا کمیت ذارد: 
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بدینگونه داتائیسم دیوار میان حیوانات و ماشین‌ها را برمی‌دارد و توقع دارد تا 
الگوریتم‌های الکترونیکی به تدریج اسرار الگوریتم‌های زیست‌شیمیایی را فاش کنند و 
از آن پیشی گیرند. 

داتائیسم فن‌آوری‌های پیشگامانه و نیروهای عظیمی را در اختیار سیاست‌مداران؛ 
سوداگران و مشتریان معمولی قرار می‌دهد و به محققین و روشنفکران وعدة اهدای 
اه عم مقدیشی زاس ده که طن اشتهها ارما در بفه اس وان مان رنه 
کم ابیت که تام هرفههای ای از اتییات مهس ای خرف ۶ اقسایز 
زیست‌شناسی را با هم متحد می‌کند. بر اساس داتائیسم. شاه لیر و ویروس آنفلوآنزا 
تنها دو الگو از جریان اطلاعات هستند که می‌شوان آن‌ها را؛ با استفاده از ابزارهناو 
مفاهیم واحدی مورد تحلیل قرار داد. اين انديشه بسیار جذاب است و زبان واحدی را 
در اختیار همةّ دانشمندان قرار می‌دهد. مبان شکاف‌های عرصه‌های آموزش علمی 
پلی می‌سازد و به‌سادگی بینشی را در ورای مرزهای حیطه‌های علمی حاکم می‌کند. 
موسیقی‌شناسان. محققین سیاسی و زیست‌شناسان سلولی می‌توانند بالاخره هم‌دیگر 
را درک کنند. 

داتائیسم در این روند هرم آموزشی سنتی را وارونه می‌کند. هر جزئی از اطلاعات 
(داده) عافه نا نون فقظ به عنوان اولین گام در تتجیره طولانی فعالیت‌هنای 
روشنفکرانة انگاشته می‌شد. به مردم می‌آموختند که داده را در اطلاعات. اطلاعات را 
در دانش و دانش را در خرد بچکانند. در حالی که داتائیست‌ها معتقدند که انسان 


دیگر نمی‌تواند از عهدهةٌ موج عظیم داده‌ها براید. از این رو نمی‌تواند داده را در 
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اطلاعات بچکاند. حال چکاندن دانش در خرد بماند. بنابر اين کار پردازش داده باید به 
الگوریتم‌های الکترونیک سپرده شود. که گنجایش آن از گنجایش مغز انسان بسیار 
راکو ات سا تین معا ات کت افست‌ها تست یه داش ورن اسان 
تردید دارند و ترجیح می‌دهند تا به داده بزرگ ۲2/۵ ع1ظ و الگوریتم‌های کامپیوتری 
اعتماد کنند. 

داتاتئیسم بیش از همه در دو عرصةّ علمی پایه‌ای تثبیت شده است: علم کامپیوتر 
و زیست‌شناسی. زیست‌شناسی در این میان اهمیت بیشتری دارد. این استفادة 
زیست‌شناسی از داتائیسم بود که پیشرفت اندک موجود در زمينةّ علم کامپیوتر را ببه 
عظیم‌ترین حادثة جهانی بدل کرد. که شاید به‌طور کامل ماهیت حیات را دگرگون 
کند. شاید شما با این انديشه موافق نباشید. که موجودات زننده الگوریتم هستند. و 
این که زرافه. گوجه‌فرنگی و انسان تنها روش‌های متفاوتی از پردازش اطلاعات هستند. 
اما لازم است بدانید که اين حقیقت تخطی ناپذیر علم امروز است و در حال تغییر 
جهان. در فراسوی قدرت شناخت است. 

امروزه نه تنها آحاد موجودات زنده, بلکه همچنین تمامی جوامع» مثشل کندوها,؛ 
تجمع باکتری‌هاء جنگل‌ها و شهرهای انسانی. همه دستگاه‌های پردازش اطلاعات 
هستند. اقتصاددانان هم به‌طور فزاینده‌ای اقتصاد را به عنوان یک نظام پردازش 
اطلاعات تعبیر می کنند. مردم عادی گمان می‌کنند که اقتصاد مرکب است از 
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جمع‌آوری اطلاعات در بارة امیال و قابلیت‌هاء و تبدیل این اطلاعات به تصمیمات 
بر اساس این نگرش بازار آزاد نظام سرمایه و کمونیسم دولتی. دو ایدئولوژی یا 
آئین اخلاقی و يا نهاد سیاسی متخاصم نيستند. این دوء در اساس. دو نظام داده - 
پرداز متخاصم هستند. نظام سرمایه از پردازش توزیعی استفاده می کند. در حالی که 
کمونیسم پردازش متمرکز را به‌ کار می‌گیرد. نظام سرمایه اطلاعات را با مرتبط کردن 
مستقیم تمام تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با هم پردازش می‌کند. و اجازه 
می‌دهد تا تبادل اطلاعات آزادانه و تصمیم گیری به‌طور مستقل صورت گیرد. برای 
بقل ون کیت کان در تیار زیون قردا کب و هر فا هس قاری اه 
بخواهد نان تولید می‌کند و آن‌ها را به هر قیمتی که مایل باشد می‌فروشد. مشتریان 
هم همان‌قدر آزادند تا به هر تعداد که می‌خواهند از او با نانوای رقیب نان بخرند. 
فروختن یک نان به قیمت هزار دلار غیر قانونی نیست. اما هیچ کس آن را نخواهد 

خرید. 
کرک وه ی ای اش تس 
کنند. سهام بیشتری از شرکت‌های زیست‌فن‌آوری می‌خرند. که با مهندسی ژنتیک. 
گندم تراريختة بارآورتری تولید کنند. افزایش سرمایه آن شرکت‌ها را قادر خواهد 
ساخت تا به تحقیقات خود سرعت دهند. تا بتوانند با سرعت دادن به روند کشت. 
گندم بیشتری فراهم کنند و از کمبود نان جلوگیری کنند. حتی اگر یک شرکت 


بزرگ زیست‌فن‌آوری از نظرية ناقصی پیروی کند و به بن‌بست برسد. رقیبان مسوفق‌تر 
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او به آن پیشرفت مورد انتظار دست خواهند یافت. در بازار آزاد نظام سرمایه کار 
یل اطعا وش گیری متام برد شهفافع مار ابا مرف باه قزر 
می‌شود. همان‌طور که اقتصاددان برجستة اتریشیء فردریش هایک توضیح داد. «در 
ای دانین شاسب قر,شیان اقا شام تاک اس فان ی واه 


عنوان هماهنگ کنندة فعالیت‌های پراکنده در میان افراد مختلف عمل کند». [۲] 

بر اساس این نظریه. بازار سهام سریع‌ترین و موثرترین نظام پردازش اطلاعات 
ات کر کون هورق ای دما یف اد اکن ند مها وتو سط نانک 
یا صندوق بيمة خود. به آن بپیوندند. بازار سهام. بازار جهانی را به پیش می‌برد و هر 
آنچه که بر روی سیاره. و حستی در ورای آن» اتفاق می‌افتد را به حساب می‌آورد. 
قيمت‌ها تحت تأثیر آزمایشات موفقیت‌آمیز علمی» رسوایی‌های سیاسی در ژاپن 
فزران‌کاع اتفتفانی ی ارسلت وی لها تامطم گر مه جن شید شاه 
برای این که نظام با بیشترین سهولت ممکن عمل کند. به بیشترین اطلاعات در 
آزادانه‌ترین شکل ممکن نیاز دارد. وقتی میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا به تمام اطلاعات 
مناسب دسترسی دارند» با خرید و فروش نفت. سهام هوندا و سهام دولت سوئد. 
قيمت‌ها را تعیین می‌کنند. چنین برآورد شده است که بازار سهام احتیاج به پانزده 
دقیقه معامله دارد تا بر تیتر نیویورک تایمز. در مورد بهای اکثر سهام. اعمال نفوذ 
کند. |۳] 

بررسی پردازش اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که چرا عاملین سرمایه 


مالباف‌های پایین کر را ترع ی فهیق خالباش یال به این می ات که تضهن اعظ 
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سرماية قابل دسترس در یک جا - در خزانة دولت - انباشت می‌شود و در نتیجه. 
تصمیمات مهم‌تر و مهم‌تری توسط یک پردازندة واحد. یعنی دولت. اتخاذ می‌شود و 
این. یک نظام پردازش اطلاعات بسیار متمرکزی را به وجود می‌آورد. در موارد افراطی 
وقتی ماليات‌ها فوق‌العاده بالا باشند. تقریبأً تمام سرمایه‌ها در دستان دولت قرار 
می‌گیرد و دولت به تنهایی بهای نان. محل نانوایی‌هاء و بودجة تحقیق و توسعه را 
تعیین می‌کند. در یک بازار آزاد. اگر یک پردازنده تصمیم نادرستی بگیرد. دیگران به 
رعتت از اشضاهاتشی تفر هر داری» ی کنته اما رفن یک ود کته واه تقریبا ام 

تصمیمات را بگیرد. اشتباهات به فاجعه می‌انجامد. 
او تا ار کی ایرد اطلان و اناد ان ری اب 
دولت واحد صورت می‌گیرد. کمونیسم نامیده می‌شود. ادعا می‌شود که در یک اقتصاد 
کمونیستی مردم به اندازهٌ توانایی خود کار می کنندو به اندازه نیازشان دریافت 
می‌کنند. به عبارت دیگر, دولت صد درصد سود را از شما می‌گیرد و در مورد نیاز شما 
تصمیم می‌گیرد و آن را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگرچه هیچ کشوری تا کنون این 
برنامه را در شکل افراطی‌اش متحقق نکرده است. اتحاد شوروی و اقمارش تا جایی که 
ممکن بود به اين الگو نزدیک شدند. آن‌ها اصل اطلاعات توزیع شده را نادیده 
خرففیت و شیوه بدا زمتکین اطااعاف را اعمال مر کرت مان اطلاعات موب وظ 
به سراسر اتحاد شوروی به یک محل روان می‌شد. یعنی مسکو ‏ که تمام تصمیمات 
مهم را اتخاذ می‌کرد. تولید کنندگان و مصرف کنندگان نمی‌توانستند به‌طور مستقیم 
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برای مثال» وزارت اقتصاد اتحاد شوروی می‌تواند در مورد قیمت دقیق اقلام 
مصرفی تصمیم بگیرد. مثلً اين‌که نان در تمام فروشگاه‌ها دو روبل و چهار کوپک 
باشد, این که یک کولخوز خاص در منطقة اودسا از کشت گندم به پرورش مرغ 
چرخش کند و این که نانوایی اکتبر سرخ در مسکو باید ۳۰۵ میلیون نان در روز تولید 
کند و حتی یکی هم بیشتر نباشد. در عین حال وزارت علوم اتحاد شوروی تمام 
آزمایشگاه‌های زیست‌فن‌آوری کشور را مجبور می‌کرد تا نظریه‌های تروفیم لیسنکو را 
بپذیرند. که یک رهبر غیر مشهور در آکادمی علوم کشاورزی لنین بود. لیسنکو 
نظریات حاکم دوران خود را رد می‌کرد. او تأکید می‌کرد که اگر یک موجود زنده در 
طول زندگی خود یک ویژگی جدید کسب کند. اين ویژگی می‌تواند مستقیماً به نسل 
بعد منتقل شود. این اندیشه در مقابل انديشة کلاسیک داروین بود. امابه خوبی با 
اصول آموزشی کمونیستی هماهنگی داشت. نظر او به این معنی بود که اگر شما 
می‌توانستید گندم را تمرین دهید تا در برابر سرما مقاومت کنند. دانه‌های آن‌ها در 
2 
در سیبری دوباره پرورش داد و اتحاد شوروی بعد از مدت کوتاهی ناچار شد تا آرد 

پیقشر و پیشتریراز ابالات متفه وازی کته [۴] 
کفونم این فلا مت تصووه دام بش مایت شاه تن زره رود 
آزادی‌های مقدس فردی پایبند بود» يا این که خدا از کمونیست‌های کافر خشمگین 
بود. نظام سرمایه در جنگ سرد پیروز شد. زبرا پردازش توزیعی اطلاعات. حداقل در 


دوره‌های تغییرات فنی پرشتاب. بهتر از پردازش مرکزی عمل می‌کند. کميتة مرکزی 
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حزب کمونیست نتوانست با تغییرات سریع دنیا در اواخر قرن بیستم همراه شود. 
وق ای طاقن ایک خرف یی | تاشتهب خوه تام مساق ی ما 
یک گروه از اعضای پیر حزب کمونیست گرفته می‌شود. و شما می‌توانید بمب اتمی 
تولید کنید. اما نه چیزی شبیه به اپل یا ویکی پدیا. 

داستانی وجود دارد (که ممکن است مثل اکثر داستان‌های خوب ساختگی باشد) 
که می‌گوید وقتی میخائیل گورپاچف سعی کرد اقتصاد رو به احتضار اتحاد شوروی را 
احیاء کند. یکی از دستیاران ارشد خود را به لندن فرستاد تادر بارة تاچریسم» و 
این که نظام سرمایه به‌واقع چطور عمل می‌کند» کسب اطلاع کند. میزبانان 
بازدید کنندة روسی را به یک دیدار از شهر از بازار سهام لندن و از مدرسة علم اقتصاد 
لندن بردند. بازدید کننده در این مدرسه با مدیران بانکی و معلمین صحبت‌هایی 
طولاتی داش سار ی سا مشضفی ووستی تاگسان کشه؟ اقا کی ات 
کته قدام کنخ نی نانت. سیخ اقتصادی رف امین که ای اس کید 
قسمت‌های مختلف در لندن سرکشی کرده‌ايم و چیزی وجود دارد که من سر در 
نمی‌آورم. مهمترین چیز برای ما در مسکو این است که یک نظام خدماتی گسترده 
برای شهروندان فراهم کنیم اما با وجود این در مقاببل نانوایی‌ها و خواربارفروشی‌ها 
صف‌های طولانی وجود دارد. اینجا در لندن میلیون‌ها نفر زندگی می‌کنند و ما امروز 
از مقابل فروشگاه‌های زیادی گذشتیم. اما من حتی یک صف هم ندیدم. لطفاً ملاقاتی 
برای من با فرد مسئول تهیةٌ نان در لندن ترتیب دهید. من باید به اين راز پی ببرم.» 
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مربوط به تهية نان لندن وجود ندارد. اطلاعات آزادانه در بین میلیون‌ها مشتری: 
وله ی کاب ها سای تفای ان فمصقین اف کرد اه اه مها 
تايه کفییت ای هام نها وه ای هی روا ات هی 
تحقیق و توسعه را تعیین می‌کنند. اگر نیروهای بازار تصمیم نادرستی بگیرند. 
بلافاصله خود را تصحیح می‌کنند. عاملین سرمایه این‌طور فکر می‌کنند. مسألةٌ مهم 


این انیت کاه دوه افیا ۵ خیا رات پر داش اطلاعات م خریت 


تمام قدرت به کجا منتقل شد؟ 

محققین سیاسی هم به‌طور فزاینده‌ای ساختارهای سیاسی انسانی را به صورت 
نظام‌های: پر داخشن اطلاعات تعییر مین کنتت: دمکراس‌هاده خیکتا توری‌ها همه مفل نظنام 
سرمایه و کمونیسم. اساساً مکانیسم‌های رقابتی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات 
هستند. پردازش اطلاعات در دیکتاتوری‌ها به صورت مرکزی, و در دمکراسی‌ها به 
صورت توزیعی انجام می‌شود. دمکراسی. در دهه‌های اخیر. دست بللا را داشت. زیرا 
پردازش توزیعی در وضعیت بی‌سابقة اواخر قرن بیستم بهتر عمل می‌کرد. پردازش 
مرکزی تحت شرایط متفاوت - مثلاً شرایط حاکم در دوران امپراتوری روم باستان - 
برتری داشت. و به این دلیل بود که امپراتوری روم سقوط کرد و قدرت از سنا و 
مجامع مردمی به یک امپراتور خودکامه منتقل شد. 

این بدین معنا است که اگر شرایط پردازش اطلاعات دوباره در قرن بیست و یکم 


تغییر کند. دمکراسی می‌تواند تضعیف و حتی نابود شود. به همان نسبت که حجم و 
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سرعت اطلاعات بیشتر می‌شود. نهادهای آسیب‌پذیری مثل انتخابات. احزاب و 
مجلس‌ها می‌توانند منسوخ شوند. نه به این دلیل که غیر اخلاقی هستند. بلکه از 
این‌رو که به گونه‌ای موثر اطلاعات را پردازش نمی‌کنند. این نهادها در عصری تحول 
یافتند که سیاست سریع‌تر از فن‌آوری حرکت می‌کرد. پیشرفت انقلاب صنعتی در 
قرون نوزدهم و بیستم به حد کافی آرام بود تا سیاست‌مداران و رأی‌دهندگان بتوانند 
کامی ایو تاش و سیر آر را هوایت کست:اما ای که آمتگهستاست اقترا 
ماشین بخار تغییر چندانی نکرده بود. تحول فنی از دندة یک به دنده چهار رفت. در 
آن زمان انقلابات فنی سرعت بیشتری از روندهای سیاسی گرفتند. و این باعث شد تا 

نمایندگان مجلس و رآی‌دهندگان کنترل را از دست بدهند. 
ظهور اینترنت افق جدیدی را به روی ما می‌گشاید. فضای مجازی اکنون یک 
تق رسای اد یی مرخ اقضاوه ات اش ات ابا افان‌های نات 
در فضای اینترنت» علیرغم این‌که در ارتباط با معضلات سیاسی سنتی. مثل حق 
حاکمیت. مرزهاء حریم خصوصی و امنیت بود. از مجرای یک روند سیاسی دمکراتیک 
عبور نکرده است. آیا شما تا کنون برای شکل فضای مجازی ری داده‌اید؟ تصمیمات 
اتخاذ شده توسط طراحان وب در ورای فضای تودةّ مردم. منجر به اين شده است که 
اینترنت امروزه منطقة آزاد و بی‌قانونی است. که حق حاکمیت دولتی را مخدوش 
می‌کند. مرزها را نادیده می‌گیرد و تقدس حریم خصوصی را زیر پا می‌گذارد و احتمال 
بزرگترین خطرهای امنیتی را به بار می‌آورد. خطرات تا همین ده سال پیش چندان 


محسوس نبود» اما امروز کارمندان وحشت‌زده» یک حملهة تروریستی عظیم مجازی ر 
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پیش‌بینی می‌کنند. 

حکومت‌ها و9 سازمان‌های غیر دولتی به‌طور پیوسته بحث‌هایی ر در بارةٌ تحجدبد 
ساختار اینترنت به راه انداخته‌اند. اما تغییر یک نظام موجود بسیار دشوارتر از بنیان 
نهادن آن است. وقتی دیوان‌سالاری زمخت و غیر موثر دولتی بالاخره تصمیم می‌گیرد 
تفای هصاخ را فان شم کته شنت کا ان مان ده با شک وشن کرد تشر 
لاک‌پشت دولتی نمی‌تواند با خرگوش فن‌آوری همگام شود و در زیر اطلاعات مدفون 
می‌شود. سازمان امنیت ملی شاید تمام حرف‌های شما را ضبط کند. اما اگر اشتباهات 
مکرر سیاست خارجی آمریکا را مورد قضاوت قرار دهیم. هیچ‌کس در واشینگتن 
نمی‌داند که با این همه اطلاعات چه باید بکند. هرگز در طول تاریخ حکومتی از آنجه 
بوده‌اند که به اندازة ایالات متحده خراب‌کاری کرده باشند. این یک پوکرباز را تداعی 
کیم کها کارش‌های تاتیکتان خرفطام راشای ای نون پاس‌ها را یک 
پس از دیگری می‌بازد. 

ما احتمالاً طی دهه‌های آتی. شاهد انقلایات بیشتری از نوع اینترنت خواهیم 
بود. که در آن‌ها فن‌آوری از سیاست پیشی می‌گیرد. هوش مصنوعی و زیست‌فنآوری 
می‌توانند به زودی جوامع. اقتصاد. جسم و ذهن ما ر متحول کنند اما هیچ ردی از 
مها تن وهی رانا های مها مسا سا هام قیه اک کتوای تا مس اس 


با سرعت کافی اطلاعات مناسب را جمع‌آوری و پردازش کنند و اکثر رآی‌دهندگان به 


و( 
اندازة کافی از زیست‌شناسی و سایبرنتیک" سر در نمی‌آورند تا در اين باره درک 
مناسبی پیدا کنند. از این رو سیاست دمکراتیک سنتی کنترل خود را بر سیر حوادث 
از دست می‌دهد و قادر به مجهز کردن مابه چشم‌اندازهای بامعنایی در پیش رو 
این بدین مفهوم نیست که ما به دیکتاتوری‌های قرن بیستم بازگردیم. به نظر 
می‌رسد که رژیم‌های خودکامه نیز به همان اندازه در شتاب پیشرفت‌های فنی و موج 
عظیم و سریع اطلاعات غرق شده‌اند. دیکتاتورها در قرن بیستم چشم‌اندازهای 


بلندپروازانه‌ای برای آینده داستنن. کمونیست‌ها 9 فا 7 ت‌ها در پی انهدام کامل 





دنیای کهنه و برپایی جهانی نوین بر وبرانه‌های آن بودند. شما می‌توانید هر فکری در 
بارة لنین» هیتلر و مائو داشته باشید. اما نمی‌توانید آن‌ها را به خاطر نداشتن چشم‌انداز 
متهم کنید. به نظر می‌رسد که امروزه رهبران امکان داشتن چشم‌اندازهای باز هم 
بلندپروازانه‌تری دارند. در حالی که کمونیست‌ها و نازی‌ها تلاش می‌کردند تاء به کمک 
موتورهای بخار و ماشین تحریر. جامعه و انسان نوبنی خلق کنند. پیامبران امروزی 
شاید بتوانند بر زیست‌فن‌آوری و ابررایانه‌ها تکیه کنند. 

در فیلم‌های علمی - تخیلی دیکتاتورهای دیوانه سریعاً بر یک فن جدید چنگ 
می‌اندازند و آن را در خدمت این یا آن آرمان سیاسی قدرت‌پرستانه می‌گیرند. اما 
سیاست‌مدارانی که از گوشت و خون هستند. در اواٍیل قرن بیست و یکم» حتی در 


کشورهای استبدادی. منل روسیه. ایران با کرة شمالی. به معادل‌های هالیوودی خود 


۴ دانش ارتباطات و کنترل خودکار نظام‌های ماشینی و موجودات زنده أمترجم] 
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شباهت ندارند. به نظر نمی‌رسد که آن‌ها طرح و نقشةٌ شجاعانه‌ای در باره دنیای نوین 
ده اقا یی ری وهای کیت کدی فان ربیب اتمه 
موشک‌های بالیستیک نمی‌رود: سال ۱۹۴۵ است. به نظر می‌آید که آرزوهای پوتین 
محدود به بازسازی مناطق قدیمی اتحاد شوروی» یا حستی قدیمی‌تر از آن. بازسازی 
دوران امپراتوری تزار باشد. در همین حال. در ایالات متحده. جمهوری‌خواهان 
پارانئید. بارک اوباما را متهم می‌کنند که مستبد بی‌رحمی است که توطئه می‌کند تا 
یاه ها ریق اشتیکای ۱۲ یی ها راد ی ال وراه و 
حتی موفق نشد یک اصلاحیك بیمه‌های درمانی کوچک را به تصویب برساند. آفریدن 
دنیایی نوبن و انسان‌هایی نوین در فراسوی دستور کار او قرار دارد. 

درست به اين دلیل که فن‌آوری با سرعت در حرکت است. و مجالس و نیز 
دیکتاتورها در اطلاعاتی غرق شده‌اند که نمی‌توانند به سرعت آن‌ها را پردازش کنند. 
سیاست‌مداران کنونی در سطح فکری بسیار پایین‌تر از هم‌آلان خود درصد سال پیش 
هستند. در نتیجه سیاست در ابتدای قرن بیست و یکم فاقد چشم‌اندازهای زرف است. 
رواک نالرت ادا عم مرت هیا ده ای که کفور اداره فک 
فا دیگز آن زازمیری تم نف و یوت اش خواهه ملیف شود که مطلمین باه توق 
حقوق خود را دریافت کنند و فاضل آب شهری طغیان نکند. اما هیچ ذهنیتی در مورد 
این که کشور در بیست سال دیگر کجا باید باشد. ندارد. 

این تا حدی یک امر بسیار مثبت محسوب می‌شود. با توجه به این که بعضی از 


چشم‌اندازهای گستردة سیاسی قرن بیستم ما را در کام آشویتز: هیروشیما و جهش 
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بزرگ به جلو انداخت. شاید بتوانیم در دستان دیوان‌سالارهای بدون افق بیشتر در 
امان باشیم. تلفیق فن‌آوری خداگونه با سیاست شيفتة قدرت نسخه‌ای برای فاجعه 
است. بسیاری اقتصاددان نئو ‏ لیبرال و محققین سیاسی استدلال می‌کنند که بهترین 
راه» واگذاری تصمیمات مهم بر عهدة بازار آزاد است و اين بهانة بسیار خوبی به 
سیاست‌مداران می‌دهد. تا غیرفعال بودن و نادانی‌شان را تحت عنوان حکمت زرف 
توجیه کنند. برای سیاست‌مداران خوشایند خواهد بود اگر فکر کنند که دنیارا 
نمی‌فهمند. زیرا نیازی به فهمیدن آن ندارند. 
اما تلفیق فن‌آوری خداگونه با سیاست تنگ‌نظرانه جنبةٌ منفی هم دارد. نداشتن 
چشم‌انداز هميشه یک موهبت نیست و هم چشم‌اندازها هم بد نیستند. چشم‌انداز 
ناکجاآباد نازی در قرن بیستم خودبه‌خود دچار تلاشی نشد. بلکه توسط چشم‌اندازهای 
بلندپروازانة سوسیالیسم و لیبرالیسم مغلوب شد. بنا کردن آینده بر پاية نیروهای بازار 
خطرناک است. زیرا این نیروها کاری را می‌کنند که برای بازار سودمند باشد. نه برای 
بشر یا برای جهان. دستان بازار به همان اندازه که نامرئی هستند. کور هم هستند. و 
اگر آن را به حال خود بگذاریم» خود را در براببر خطرات ناشی از گرمایش زمین و 
تهدیدات هوش مصنوعی بی‌دفاع کرده‌ایم. 
بعضی که موه مات کته که یی که نها که شاس ارآ فسات 
هستند و نه مستبدین خود کامه. تصمیم‌گیرنده انجمن کوچکی از میلیاردرها است. که 
جهان را مخفیانه می گرداند. اما چنین نظریات توطته‌انگارانه هرگز درست از آب در 
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را درک کنند. حال از کنترل بر آن چیزی نمی گوییم. میلیاردرهای بی‌رحم و 
گروه‌های کوچک با منافع معین در دنیای بی‌نظم امروز شکوفا می‌شوند» نه از این رو 
که آن‌ها نقشه را بهتر از هر کس دیگری می‌خوانند» بلکه به اين دلیل که اهداف 
بسیار کوچکی دارند. چشم‌انداز تونلی در یک نظام بی‌نظم مزایای خود را دارد و 
توف میاه ایکا مایت نا راشای اس اک ری مه خیان 
مایل می‌بود تا یک میلیارد دلار دیگر به دست آورد می‌توانست به‌آسانی از نظام 
استفاده کند تا به هدف خود برسد. اما اگر او می‌خواست نابرابری جهانی را کاهش 
دهد يا از گرمایش زمین جلوگیری کند. قادر به انجام آن نمی‌بود. زیرا نظام بسیار 

پیچیده الشش: 
خلاً قدرت به ندرت پایدار می‌ماند. اگر ساختارهای سیاسی سنتی در قرن بیست 
و یکم دیگر نتوانند به اندازة کافی اطلاعات را در مسیر چشم‌اندازهای پرمعنا پردازش 
دهند. آنگاه ساختارهای موّثرتر ظهور خواهند کرد و جای آن‌ها را خواهند گرفت. این 
ساختارهای جدید. چه دمکراتیک چه خودکامه. می‌توانند بسیار متفاوت از هر نهاد 
سیاسی پیش از خود عمل کنند. تنها سوال این است که چه کسی این ساختارها را به 
وجود خواهد آورد و کنترل خواهد کرد. اگر بشر دیگر از عهدة اين وظیفه برنمی‌آید. 


شاید باید اجازه دهد تا موجود دیگری در این راه تلاش کند. 


۵2۳۸ 
تاریخ در یک اختصار 
ما می‌توانیم» از یک چشم‌انداز داتائیستی. تمامی گونة انسانی را به عنوان یک نظام 
واحد پردازندة اطلاعات تعبیر کنیم. که در آن آحاد انسانی به عنوان چیپ الکترونیک 
عمل می‌کنند. اگر این‌طور باشد. می‌توانیم تمام تاریخ را هم. به کمک چهار روش 


پایه‌ای زیر به عنوان یک فرآیند اصلاح کارآیی این نظام. درک کنیم: 


. زیاد کردن تعداد پردازنده‌ها. یک شهر با صد هزار نفر جمعیت نیروی محاسبه 


کنندة بیشتری از یک ده با هزار نفر جمعیت دارد. 


۳ زیاد کردن تنوع پردازنده‌ها. پردازنده‌های متفاوت می‌توانند از راه‌های مختلفی 
برای محاسبه و تحلیل اطلاعات استفاده کنند. بنابر این استفاده از انواع پردازنده‌ها در 
یک نظام واحد می‌تواند پویایی و خلاقیت آن را افزايش دهد. یک مکالمه مبان یک 
کشاورزن یک کشیش و یک پزشک می‌تواند اندیشه‌های نوینی به وجود آورد که 


نمی‌توانست از یک مکالمه میان سه شکارگر - خوراک‌جو به وجود آید. 


۳ افزایش تعداد ارتباطات میان پردازنده‌ها. اگر پردازنده‌ها به‌طور اقص با هم مرتبط 
شده باشند. مزیت چندانی تنها در افزایش تعداد و تنوع پردازنده‌ها نیست. یک شبکه 
باثرکانی: کهفه شور راانه هم متضا .مب کنده اختمالا م تون در شاه بااقه نهر 


جدا از هم. منشأً ابداعات اجتماعی. اقتصادی و فنی بسیار بیشتری باشد. 
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۴ افزایش آزادی عمل در ارتباطات موجود. اگر اطلاعات نتوانند آزادانه جریان یابند. 
پردازنده‌های متصل با هم نمی توانند قابل استفاده باشند. تنها ساختن راه‌ها بین ده 
شهر اگر مورد تعرض راهزن‌ها باشند. یا اگر یک مستبد خودکامه اجازه ندهد تا 


بازرگانان و مسافرین به دلخواه در تردد باشند. چندان قابل استفاده نخواهند بود. 


این چهار روش اغلب با هم تناقض دارند. هر چه تعداد و تنوع پردازنده‌ها بیشتر باشد». 
ارتباط آزادانه با آن‌ها دشوارتر می‌شود. ساختار نظام پردازش اطلاعات انسان خردمند 
از چهار مرحلة اصلی عبور می‌کند. که هر کدام بر تاکید روی روش‌های متفاوت خود 
تک ی نوت 
انسان‌های خردمند را در یک شبکه واحد پردازش اطلاعات فراهم آورد و اين» انسان 
خردمند ر در مقیاسی تعیین کننده» از سایر گونه‌های حیوانی و9 انسانی دیگر ممتاز 
کرد. در حالی که شبکة ارتباطی نثاندر تال‌ها.شامپانزه‌ها يا فیل‌ها محدود به تعداد 
خردمند وجود ندارد. 

انسان‌های خردمند از امتیاز خود در پردازش اطلاعات استفاده کردند تا بر تمامی 
دنیا حکومت ند اما وقتی در سرزمین‌ها 9 اقلیم‌های متفاوتی پراکنده شدندء ارتباط 


متقابل خود را از دست دادند. و این منجر به شکل‌گیری خیل عظیم فرهنگ‌های 
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انسانی متفاوت شد. که هر کدام سبک زندگی, الگوی رفتاری و جهان‌بینی خاص خود 
همراه بود» و این به قطع ارتباط متقابل منجر شد: در بیست هزار سال پیش تعداد 
را متفاوت از ساکنین چین پردازش می‌کردند و هیچ ارتباطی میان این دو گروه وجود 
مرحلة دوم با انقلاب کشاورزی شروع شد و تا زمان ابداع نوشتار و پول. یعنی تا 
به‌طوی که تعداد پردازنده‌های انسانی بسیار بالا رفت. کشاورزی. همزمان بااین که 
انسان‌های بسیار بیشتری را قادر به زندگی مشترک در مکان واحدی کرد. باعث ایجاد 
شبکه‌های متراکمی شد که حاوی شمار بی‌سابقه‌ای از پردازن‌ده‌ها بود. کشاورزی. 
علاوه بر این انگیزه‌ها و موقعیت‌های جدیدی برای شبکه‌های گوناگون بازرگانی و 
ارتباطی فراهم آورد. با این وجود. نیروهای گربز از مرکز طی مرحلة دوم حاکمیت 
داشتند. بدون وجود فن نوشتار و پول. انسان‌ها قادر به بربایی شهرهاء پادشاهی‌ها و 
امپراتوری‌ها نبودند. بشر همچنان به قبیله‌های کوچک بی‌شماری تقسیم شده بود. که 
هر کدام سبک زندگی و جهان‌بینی خاص خود را داشت. اتحاد تمامی بشریت حتی 

در تخیلات هم وجود نداشت. 


سومین مرحله با ابداع نوشتار و پول» در حدود پنج هزار سال پیش آغاز شد و تا 
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ابتدای انقلاب علمی ادامه یافت. نیروهای جاذبه همکاری متقابل انسانی. به لطف 
نوشتار و پول بر نیروهای گریز از مرکز چیره شدند. گروه‌های انسانی درهم ادغام 
شدند و شهرها و پادشاهی‌ها را برپا کردند و پیوندهای سیاسی و تجاری میان شهرها 
و پادشاهی‌های متفاوت استحکام یافت. حداقل از هزارة اول قبل از میلاد - زمانی که 
سکه. امپراتوری‌ها و ادیان جهانی ظهور کردند - بشر آگاهانه شروع به رژیابافی در 

بارة ایجاد یک شبکة واحد کرد. که بتواند تمام کر خاکی را دربر گیرد. 
این ریا طی چهارمین و آخرین مرحله از تاریخ» در حوالی ۱۴۹۲ به وقوع 
دنیا بافتند. این تاریافت در دورةٌ پسامدرن قوی‌تر و9 انبوه‌تر شد و به پولاد و9 آسفالت در 
قرن بیست و یکم بدل شد. و باز هم مهم‌تر این بود که اطلاعات به‌طور فزاینده و 
هم متصل کرد. تنها معدودی اطلاعات می‌توانست سلانه از اقیبانوس گذر کند. و 
پایههای تعصبات فرهنگی: سانسورهای خشک و سرکوب سیاسی را به لرزه اندازد. اسا 
با گذشت سالیان. بازار آزاد. جامعةّ علمی, حاکمیت قانون و رواج دمکراسی. همه به از 
پس, انسان‌ها طی هفتاد هزار سالة اخیر ابتدا در سطح دنیا پراکنده شدند. 


سپس به گروه‌های جداگانه تقسیم شدند 9 تا باز در هم آميختند. وقتی گروه‌های 
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انسانی مختلف در دهکدة جهانی آمروزی حل شدند. هر کدام میراث يگانة افکار 
ابزارها و رفتارهای خود راء که در طی راه اندوخته و توسعه داده بود» با خود به همراه 
آورد. انبارهای نوین از این پس یر از گندم. سیب زمینی آند» شکر گینه‌ای 9 قهوة 
اتیوپیایی شدند. به همین شکل, زبان. مذهب. موسیقی و سیاست میراث‌های سراسر 

سیاره را در خود جذب کردند. [۵] 
خواهد بود؟ داتائیست‌ها خواهند گفت که سرانجام آن خلق نظام پردازش اطلاعات 
جدیدتر و موثرتر به نام تمامیت اینترنتی» 01-811-1۳01885-]010106] خواهد بود. 


اطلاعات خواهان ازادی است 
داتائیسم هم همانند نظام سرمایه, به عنوان یک نظرية علمی خنثی ظهور کرد. اما 
اکنون به دینی تحول يافته. که داعية تعیین حق و ناحق را دارد. ارزش والای این 
دین جدید «جریان اطلاعات» است. اگر زندگی جابه‌جایی اطلاعات است. و اگر فکر 
اشرف مخلوقات يا موجودی که به انسان خداگونة آینده بدل خواهد شد. نیست. 
انسان‌ها فقط ابزاری برای آفرینش تمامیت اینترنتی هستندء که به‌تدریج از سیارة 


زمین در تمام کهکشان‌ها و حتی تمامی هستی گسترده خواهد شد. این نظام کیهانی 


از( 

پردازش اطلاعات می‌تواند شبیه به خدا باشد. که در همه جا حضور دارد و بر هر 
چیزی کنترل دارد و تقدیر بر این است که انسان‌ها در آن حل شوند. 

این چشم‌انداز یادآور بعضی از چشم‌اندازهای ادیان سنتی است. هندوها معتقدند 
که انسان‌ها می‌توانند و باید با آتمان» روح جهانی کهکشان. درآميزند. مسیحیان 
معتقدند که مقدسین بعد از مرگ آکنده از رحمت بی‌پایان الهی خواهند شد. در 
حالی که درون گناه‌کاران تهی از وجود خدا خواهد بود. پیامبران داتائیست سیلیکون 
نش خشقت | کاقایه ار ونان مت رس ابطفاهه هت خی ای ال پاشسه 
کتاب پیش گویی‌های ری کورزویل «یگانگی نزدیک است» بانگ جان باپتیست را 
طنین می‌اندازد: «قلمرو بهشت همینجا است» (متی ۲:۲). 

داتائیست‌ها برای آن‌هایی که هنوز موجودات میرای از گوشت و خون را 
می‌پرستند. توضیح می‌دهند که بیش از حد به فن‌آوری منسوخ شده دل می‌بندند. 
انسان خردمند یک الگوریتم منسوخ شده است. با اين اوصاف. امتیاز انسان‌ها نسبت 
به مرغ‌ها چیست؟ فقط این که در درون انسان‌ها الگوهای بسیار پیچیده‌تری در جریان 
لست نها اطلاات مسر و هی شوه خی رکفت دانسا رای الکری‌هتای 
پیشرفته‌تری پردازش می‌دهند. (معنای این در زبان روزمره این ادعا است که انسان‌ها 
عواطف عمیق‌تر و قابلیت‌های فکری برتری دارند. اما به اد آورید که بر اساس جزم 
زیست‌شناسی جاری, عواطف و شعور فقط الگوریتم هستند). خب. اگر می‌توانستیم 
اک تظام زردارشن اطلاعات ای قیفر ایشا اس الیو کارا از 
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نخواهد بود. دقیقاً به همان شکل که انسان برتر از یک مرغ است؟ 

داتاتئیسم محدود به دادن پیش گویی‌های بیهوده نیست و مثل هر دینی فرامین 
عملی خود را دارد. یک داتائیست. قبل از هر چیز. باید» از طریق ارتباط با رسانه‌های 
هر چه بیشتر و تولید و مصرف هر چه بیشتر اطلاعات. جریان اطلاعات را به حداکثر 
آن این است که هر چیزی را با نظام مرتبط کنند. از جمله مرتدانی را که از رابطه 
چیزهایی مثلا جسم من. خودروی من در خیابان. بخچال در آشپزخانه. مرغ در 
لانه‌اش و درخت در جنگل را هم دربر می‌گیرد. تمام این‌ها باید با تمامیت اینترنتی 
مرتبط شوند. یخچال بر تعداد تخم‌مرغ‌ها در کشو یخچال نظارت دارد و زمان تحوبل 
بعدی مورد نیاز را به قفس مرغ‌ها اطلاع می‌دهد. خودروها با هم صحبت می‌کنند و 
درختان جنگل‌ها از هوا و سطح دی اکسید کربن اطلاع می‌دهند. ما نباید ارتباط هیچ 
قسمتی از هستی را با تاربافتة عظیم زندگی نادیده بگيريم. بزرگ‌ترین گناه. سد 
کردن راه جریان اطلاعات آنبنتت: آبا مرگ وضعیتی به حساب نمی‌آید که در آن جریان 
اطلاعات وجود ندارد؟ پس در غیر این‌صورت چیست؟ اما داتائیسم از آزادی اطلاعات؛ 
به عنوان شایسته‌ترین کار دفاع می‌کند. 

انسان‌ها به ندرت ارزش جدید خلق می‌کنند. اين کار آخرین بار در قرن هیجدهم 
اتفاق افتاد. یعنی زمانی که انقلاب انسان گرا در مورد اندیشه‌های تکان‌دهندهة برابری» 
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و تحولات. از سال ۰۱۷۸۹ ارزش‌های جدیدی نیافریده‌اند. تمام تضادها و نبردهای 
بعدی پا تحت عنوان ارزش‌های سه مکتب انسان‌گر. با تحت پوشش ارزش‌های 
قدیمی‌تر. مثل اطاعت از خدا يا خدمت به وطن هدایت شده است. پس از ۰۱۷۸۹ 
داتائیسم اولین جنبشی بود که واقعاً ارزش جدیدی آفرید. و آن آزادی اطلاعات بود. 

ما نباید آزادی اطلاعات را با آرمان قدیمی لیبرالی آزادی بیان اشتباه بگيریم. 
آزادی بیان معطوف به انسان‌ها است و از حق انسان‌ها در آنچه که می‌خواهند بگویند. 
حمایت می‌کند از جمله حق بستن دهان‌شان و نگه داشتن افکارشان برای 
خودشان. اما آزادی اطلاعات معطوف به انسان‌ها نیست. بلکه به اطلاعات ارجاع دارد. 
به علاوه» این ارزش جدید می‌تواند آزادی سنتی را زیر سوّال ببرد. مثلاً حق به گردش 
درآمدن آزادانك اطلاعات؛ که در تضاد.با حق مالکیت بر اطلاعات شخصی و حفظ آن 
در محدودة شخصی قرار می گیرد. 

داتائیسم. در ۱۱ ژانوية ۲۰۱۳ اولین شهید ۲۶ سالة خود را به اسم آرون 
شوارتزه که یک هکر آمریکایی بود و در آپارتمان خود دست به خود کشی زد تقدیم 
آرمان خود کرد. شوارتز یک نابغة کمیاب بود. او در سن ۱۴ سالگی در تکامل پروتکل 
اساسی آراس‌اس. 1385 همکاری داشت. شوارتژ یک معتقد راستین آزادی اطلاعات 
بود. او در سال ۲۰۰۸ اثر «بیانیه پارتیزان اوین اکسس» ۸66655 0068 0۵112 
۷121/60 را منتشر نمود و در آن خواهان جریان آزاد و نامحدود اطلاعات شد. او 
گفت: «ما احتیاج داریم تا از اطلاعات ذخیره شدهء موجود در هر کجانسخهبرداری 


کنیم و آن را با جهانیان به اشتراک بگذاريم. ما باید تمام مطالب کپی‌رایت را روی وب 
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بگذاريم. ما باید خزانة داده‌های محرمانه را بخریم و آن‌ها را روی وب بگذاريم. ما باید 
مجلات علمی را دانلود کنیم و آن‌ها را روی شبکه‌های پرونده‌ها به اشتراک بگذاريم. 
ما باید برای پارتیزان آوپن اکسس بجنگیم». 

شوارتز به خوبی کلماتش بود. او از این که کتابخانة دیجیتال جی‌استور 5101[ 
از مفتریان پول می‌گرضت: آررده فی‌شد: تور امیلیون‌ها محقیق وامقالته علمی زا 
در اختیار داشت و به آزادی بیان محققین و ویراستاران مجلات اعتقاد داشت. که دربر 
دارندة آزادی اخذ هزینه برای خواندن مطالب‌شان است. بر اساس جی‌استور این حسق 
من است تا در ازای اندیشه‌هایی که آفریدام هزینه دریافت کنم. شوارتز نظر دیگری 
داشت. او معتقد بود که اطلاعات می‌خواهند آزاد باشند و اندیشه‌ها متعلق به افرادی 
که آن‌ها را آفریده‌اند نیستند و اشتباه است اگر اطلاعات را در پشت دیوارها پنهان 
کنیم و برای آن‌ها هزینه دربافت کنیم. او از شبکة کامپیودر موسسة فن‌آوری 
ماساچوست ]۷1 استفاده می کرد تا به جی‌استور دسترسی یابد و صدها هزار مقالة 
علمی را دانلود کرد» تا آن‌ها را روی اینترنت بگذارد» تا هر کسی بتواند آزادانه آن‌هارا 
بخواند. 

شوارتز دستگیر و محاکمه شد. وقتی او پی برد که ممکن است محکوم شود و به 
زندان بیفتد». خود را حلق‌آویز کرد. هکرها با تنظیم دادخواست‌ها و حمله به مسسات 
آکادمیک دولتی» در اعتراض به اذیت و آزار شوارتز و تجاوز به آزادی اطلاعات واکنش 
نشان دادند. این فشارها باعث شد تا جی‌استور به خاطر سهمی که در این تراژدی 


داشته عذر خواهی کند و9 امروز امکان دسترسی به بسیاری از داده‌هایش (نه تمام 
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آن‌ها) را فراهم آورده است. [۶] 


میلقین دافافیست یرای فانع کرهن شکاکین: مکررا فرشوره امشیازات آ رامش اطلا ارت 
اتختالال رم کته فرشت متیر که ای بت ماه کیان کف کته تسام 
خوبی‌ها به رشد اقتصاد بستگی دارد. داتائیست‌ها هم معتقدند که تمام خوبی‌ها و از 
جمله رشد اقتصادی بستگی به آزادی اطلاعات دارد. چرا ایالات متحده از اتحاد 
شوروی سریع‌تر شکوفا شد؟ زیرا اطلاعات در ایالات متحده آزادانه‌تر در جریان بود. 
چرا آمریکایی‌ها سالم‌تر, مرفه‌تر و کامیاپ‌تر از نیجری‌یایی‌ها هستند؟ به لطف آزادی 
اطلاعات. پس کلید موفقیت برای یک دنیای بهتر آزادی اطلاعات است. 

ما پیش از این دیدیم که گوگل می‌تواند سریع‌تر از سازمان‌های بهداشتی سنتی 
به وجود بیماری‌های همه‌گیر پی ببرد. این فقط با وجود دسترسی آزادانه به اطلاعات 
میسر است. به همین صورت. جریان آزاد اطلاعات می‌تواند سطح آلودگی و اسراف را 
پایین‌تر بیاورده مثلاً با معقول کردن نظام حمل و نقل. در سال ۲۰۱۰ تعداد 
خودروهای خصوصی در جهان به میزان یک میلیارد افزايش یافت و از آن پس هم 
یمان یز شده استه: ]۷ این عودیوها ساره را النوگه من هوشر مقسباشن 
عظیمی منابع را از بین می‌برند. مثلاً با نیاز بیشتر به وجود جاده‌های باز هم بزرگ‌تر و 
فضای بیشتر برای پارک خودرو. مردم به‌قدری به سهولت حمل و نقل خصوصی عادت 
کرده‌اند که تمایلی برای استفاده از وسایل نقلي عمومی ندارند. بتابر این داتائیست‌ها 


اشاره می‌کنند که آنچه که مردم به‌واقع می‌خواهند. جابه‌جا شدن است نه خودروی 
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خصوصی. یک نظام کارای پردازش اطلاعات می‌تواند به گونه‌ای ارزان‌تر و مژثرتر 

پاسخ گوی این نیاز باشد. 
من یک خودروی خصوصی دارم. اما اکثر اوقات بی‌استفاده در پارکینگ اننتت: 
من در یک روز معمولی. ساعت ۸:۰۴ خودرو ر به راه می‌اندازم و بعد از نیم ساعت 
رانندگی. ر برای بقیةً روز در پار کینگ دانشگاه می‌گذارم. در ساعت ۱۸:۱۱ دوباره 
در خودرو می‌نشینم و به خانه برمی‌گردم همین. بنابر این من از خودرو به مدت یک 
ساعت در روز استفاده می کنم. پس چرا باید به خاطر آن بیست و سه شاعت دیگر 
خودرو داشته باشم؟ ما می‌توانیم یک نظام هوشمند «بانک خودرو» ایجاد کنیم. که به 
وسیلة الگوریتم کامپیوتری هدایت می‌شود. کامپیوتر می‌داند که من در ساعت ۸:۰۴ 
باید منزل را ترک کنم و نزدیک‌ترین خودروی مستقل را؛ برای آن لحظة معین. برای 
من به راه می‌اندازد و به جای این که در پارکینگ خوابانده شود. بعد از رساندن من به 
محوطة دانشگاه» در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد. بعد از این که من از دروازة 
دانشگاه بیرون می‌آیم. یعنی در ۲ ساعت ۱۸:۱۱ یک خودروی عمومی دیگر در 
مقابل من می‌ایستد و مرا به خانه‌ام می‌رساند. به این شکل. پنجاه میلیون خودروی 
عمومی مستقل می‌تواند جای یک میلیارد خودروی خصوصی را بگیرد و مااحتیاج 
کم‌تری به جاده‌ها و پل‌ها و تونل‌ها و محوطه‌های پارکنیگ خواهیم داشت. من البته 
در چنین شرایطی حریم خصوصی خود را خدشهدار می‌کنم و اجازه می‌دهم تا 


الگوریتم‌ها همواره از این که من هر لحظه کجا هستم. باخبر باشند. 
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ضبط کن. روی وب بفرست. به اشتراک بگذار! 

اما شاید شما لازم نباشد تا این تفکر را قبول داشته باشید. به‌خصوص اگر زیر بیست 
سال هستید. مردم می‌خواهند جزئی از جریان اطلاعات باشند. حتی اگر این به بای 
از دست دادن حریم خصوصی. استقلال و فردیت‌شان تمام شود. هنر انسان گرا نبسوغ 
فردی را تقدیس می‌کند و خط خطی کردن پیکاسو روی یک دستمال در سوته‌بی 
میلیون‌ها ارزش پیدا می‌کند. علم انسانگرا از تحقیقات فردی تجلیل می‌کند و هر 
پژوهش گری آرزو می‌کند اسم خود را بر بالای یک مقالة منتشر شده در نشرية علم و 
طبیعت ثبت کند. اما امروزه تعداد فزاینده‌ای از آفریده‌های هنری و علمی با همکاری 

بی‌پایان «هر کسی» تولید می‌شوند. چه کسی ویکی‌پدیا را می‌نویسد؟ هم ما. 
فرد در شرف تبدیل شدن به یک چیپ الکترونیک کوچک در یک نظام است. که 
کسی به درستی آن را درک نمی‌کند. من هر روزه؛ از طریق ایمیل. تماس‌های تلفنی 
و مقالات» مقدار عظیمی بیت اطلاعات آبیت یک واحد پایه‌ای اطلاعات در علم 
کامییو تر ات ] علاط تصاهل دریافت ی کب آن‌ها را دار شم کقو و که ضورزش 
بیت‌های جدیدی توسط ایمیل‌هاء تماس‌های تلفنی و مقالات بیشتر بازپس می‌فرستم. 
من به درستی نمی‌دانم که بر روی این نقشة عظیم در کجا قرار دارم و بیت‌های 
اطااغاتی م خکویه با تیش‌های ناه ده تا یو ها اسان و کم ویک دز 
رابطه قرار می‌گیرند. من فرصت پی بردن به اين‌ها را ندارم» زیرا مشغول جواب دادن 
به ایمیل‌ها هستم. و وقتی که اطلاعات بیشتری را به صورت موّثرتری پردازش می کنم 


به ایمیل‌های بیشتری جواب می‌دهم. تماس‌های تلفنی بیشتری می‌گیرم و مقالات 
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بیشتری می‌نویسم - انسان‌های اطراف خود را غرق در اطلاعات باز هم بیشتری 
بو تیه که کهآ ها ایو کی لو که ی کب ای کی دک کی کنو 
کف اقستایضهانی جگونه اعمان می کنهه با ان که سیالست:خهاتی که هدایت »من شود 
جواب دادن به ایمیل‌ها بت و اجازه دادن به نظام برای خواندن آن‌ها ائنتنت درست 
همان‌طور که بازار آزاد نظام سرمایه به دستان نامرئی بازار اعتقاد دارد» داتائیست‌ها 

هم به دستان نامرئی جریان اطلاعات اعتقاد دارند. 
فمان‌طور که تظام پردازش اطلاعات دابا و فادر تام می‌شوی ار قباطبا این نظام 
پردازش هم منشاً تمام معناها می‌شود. انسان‌ها می‌خواهند با جریان اطلاعات 
تیام افکار و اخساسات شما توخه ذارد: دین اطلاعات اکنون می گرید: که تمام گفتارها 


اطلاعات خطر غافل شدن از معنای زندگی را به دنبال دارد. اگر کسی از اعمال و 
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تجربیات ما مطلع نباشد. و اگر این اعمال و تجربیات در تبادل جهانی اطلاعات نقشی 

نداشته باشند» پس امتیازشان در چیست؟ 
یات گزاین فان ام کره کس تیا که کردخ ها تفای ام افتقتو مانبازل مساق 
تمام اتفاقات را در جایی که معنای هستی در آن شکل می‌گیرد. یعنی در درون خود 
جست وجو کنیم. داتائیست‌ها معتقدند که اگر تجریبات به اشتراک گذاشته نشوند. 
فاقد ارزش هستند و کسی نیازی به جست‌وجوی معنای درونی ندارد و در حقیقت 
قادر به انجام آن هم نخواهد بود. ما فقط نیاز به ضبط تجربه و انتقال آن به جریان 
قظی اطاطعات مریه ودیه الک ها همه سای ام کشت خرافنه کیره و 
یاهمان وهی کرک تست ان تیش تست ها ایی مک میا ات هه 
دنیا بودند. زیرا هميشه دوربین خود را بیرون می‌آوردند و از هر چیزی که در معرض 
دیدشان بود. عکس می‌گرفتند. امروز همه این کار را می‌کنند. اگر شما به هند سفر 
کنید و فیلی را ببینید. به فیل نگاه نخواهید کرد و از خود سوّال نخواهید کرد. «خب. 
الان چه احساسی دارم؟»» زیرا کاملاً در تلفن هوشمند خود فرو رفته‌اید. شما عکسی 
از فیل می‌گیرید و آن را روی فیس‌بوک خود می‌گذارید و هر چند دقیقه یک‌بار آن را 
نگاه می‌کنید تا ببینید چند لایک دریافت کرده‌اید. نوشتن خاطرات در دفترچة 
شاک که ماهتا ایا تیهام اس تا سایق ار 
ونان ای کال تما عاوه مب کنق بش خی نت شب کته مت کی ان ۱ 
نخواهد خواند؟ معیار امروز این است: «اگر چیزی را تجربه می‌کنی» آن را ضبط کن. 
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ما در بررسی خود در این کتاب به کرات سوال کرده‌ايم که عامل برتری انسان‌ها 
از حیوانات چیست. داتائیسم پاسخی جدید و ساده برای آن دارد. تجارب انسانی. 
درخود. هیچ برتری نسبت به تجارب گرگ‌ها و فیل‌ها ندارند. این بیت اطلاعات به 
خوبي آن بیت دیگر است. اما یک انسان می‌تواند یک شعر بنویسد و آن را روی 
اینترنت بگذارد و به این شکل نظام پردازش اطلاعات را غنی کند. این کار باعث 
می‌شود تا بیت او به حساب آید. یک گرگ نمی‌تواند اين کار را انجام دهد. بنابر اين 
تمام تجارب گرگ‌ها - هر چقدر که عمیق و پیچیده باشند -- بی‌ارزش هستند. 
تعجبی ندارد که ما وقت زیادی را برای تبدیل تجارب خود به اطلاعات صرف 
می‌کنیم. این یک تب زودگذر نیست. بلکه مسئلة بقا است. ما باید به خود و به نظام 
ثابت کنیم که هنوز دارای ارزش هستیم. و ارزش به داشتن تجربیات نیست. بلکه به 
تبدیل این تجربیات به جریان آزادانة اطلاعات است. 

(در ضمن. گرگ‌ها - يا حداقل خویشاوندان سگ آن‌ها یک مورد اامید 
که فتاه نی و ی رک پیستا تا کو حان تیاه کاا ری یزاین 
خواندن تجارب سگ‌ها است. کلاه‌خود بر جریان مغزی سگ نظارت دارد و با استفاده 
از الگوریتم‌های کامپیوتری پیام‌های ساده‌ای مثل «من عصبانیم» را به زبان انسانی 
ترخمه می کید. [۸].ممکن اشت سکه شم بووین که ساب فیس بوک با وتو 
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خود را بشناس 
داتاتنه نه تیال ات و نه اسان گرا اما تابتا تا کید کی که ها نانسته وم خی 
انسان گرایی هم نیست. داتائیسم هیچ مخالفتی با تجربیات انسانی ندارد» اما فکر 
نمی کند که تجربیات:ذاتا دارای ارزش باشند. وقتی:ما سته فرقنة انسان گرا را بررسی 
کردیم. سوژال کردیم که کدام نوع تجربه بیش از همه ارزش‌مند است: گوش کردن به 
سمفونی پنجم بتهوون. چاک بری آواز افتناحية پیگمی: یا زوزةٌ سوزناک یک گرگ. 
یک داتائیست خواهد گفت که طرح این مسأله به‌طور کلی انحرافی است. زیرا 
موسیقی باید بر اساس اطلاعاتی که منتقل می‌کند ارزیابی شود. نه بر اساس تجربه‌ای 
که می‌آفریند. یک داتائیست. برای مثال می‌تواند بگوبد که سمفونی پنجم بتهوون 
اطلاعات بسیار بیشتری از آواز افتتاحية پیگمی منتقل می‌کند» زیرا از آکودرها و 
گام‌های بیشتری استفاده می‌کند و با سبک‌های موسیقایی بسیار بیشتری دیالوگ 
برقرار می‌کند. در نتیجه به نیروی کامپیوتری بسیار بیشتری برای رمزگشایی سمفونی 
پنجم نیاز داریم و برای این کار دانش بسیار بیشتری به دست می‌آوریم. 
موسیقی. بر اساس این نگرش. الگوهایی موسیقایی هستند. ریاضیات می‌تواند هر 
قطعة موسیقی را؛ مثل رابطة هر دو قطعه‌ای. توصیف کند. بنابر این می‌توان ارزش 
دقیق اطلاعاتی هر سمفونی؛ آواز و زوزه‌ای را تعیین کرد و گفت که کدام از همه 
مق ای ابااضییی که آننن‌ها در اسادها با گنها اس کند: آهیت تاره 
در واقع هفتاد هزار سال پیش تجارب انسانی موثرترین الگوریتم‌های پردازش اطلاعات 


در هستی بودند بنابر این دلیلی برای تقدیس آن‌ها وجود داشت. اماما بزودی به 


۶.۴ 
نقطه‌ای خواهیم رسید که این الگوریتم‌ها جایگاه خود را از دست خواهند داد و حتی 
به یک وجود منفی بدل خواهند شد. 

انسان خردمند ده‌ها هزار سال پیش از دشت‌های آفریقا سربرآورد و الگوریتم‌های 
او طوری ساخته نشده تا بتواند جریان اطلاعات در قرن بیست و یکم را هدایت کند. 
ما مگواني نظام پردازشن اطلاعات در آنشان‌ها را متصول کنیم ما این کافی تخواهد 
بود. تمامیت اینترنتی می‌تواند به‌زودی چنان جریان اطلاعاتی عظیم و پرسرعتی ایجاد 
کند. که حتی الگوریتم‌های انسانی تحول‌یافته هم از عهدة هدایت آن برنيایند. وقتی 
خودروها جای ارابه‌های اسبی را گرفتند. ما اسب‌ها را متحول نکردیم. بلکه آن‌ها را 
بازنشسته کردیم. شاید وقت آن باشد که همین کار را با انسان خردمند انجام دهیم. 

داتائیسم یک رویکرد کارکردی سختگیرانه نسبت به انسان دارد» و ارزش 
کفرتانه تال ربراک راشای که کنیس هی داهن اطااع اف من 
اگر الگوریتمی بسازیم که بهتر از انسان از عهدة همان کارکردها برآید. تجربیات 
انسانی ارزش خود را از دست خواهند داد. اگر بتوانیم برنامه‌های کامپیوتری برتری را 
نه تنها جایگزین رانندگان تاکسی و دکترهاء بلکه همچنین جایگزین وکلاه شعرا و 
موسیقی‌دانان کنیم. پس چرا باید به اين اهمیت دهیم که این برنامه‌ها فاقد هشیاری 
و تجربیات درونی هستند؟ داتائیست تمجید انسان گرا از تقدس تجربة انسانی را تحت 
| تاه عاایی کف ی کی تداع کل فا سا بش هه کی تست عم 
به‌جز یک الگوریتم زیست‌شیمیایی منسوخ شده نیست. اين الگوریتم در دشت‌های 


هفتاد هزار سال پیش آفريقا پیشرفته به حساب می‌آمد و در قرن بیستم حتی نقشی 


۶۰۵ 
حیاتی برای ارتش و اقتصاد بازی می‌کرد. اما ما به‌زودی شاهد الگوریتم‌های بسیار 
بهتری خواهیم بود». 
انسان‌هاء در نقطة اوج صحنه‌های بسیاری از فیلم‌های علمی - تخیلی هالیوودی؛ 
با یک ناوگان مهاجم. ارتشی از ربات‌های یاغی پا یک ابررايانة همه‌چیزدان روبه‌رو 
می‌شوند» که می‌خواهند آن‌ها را نابود سازند. به نظر می‌رسد که بشریت محکوم است. 
اما در آخرین لحظه. و علیرغم تمام مشکلات بشریت. به لطف چیزی که بیگانگان؛ 
ربات‌ها و ابررایانه‌ها در نظر نگرفته. و درک نکرده بودند پیروز می‌شود: عشق. قهرمان 
که تاکنون توسط ابررایانه مسخ شده بود و در معرض تهاجم تیرهای ربات‌های شریر 
قرار کاشتتا الهام ار عشی وه کست هیک اقذام کاملا متهور آنه می زنن وش رانط را 
عوض می‌کند و ماتریکس را مفلوب می‌کند. داتائیسم چنین نمایشاتی را کاملا 
مضحک می‌پندارد و به نمایشنامه‌نویسان هالیوود می‌گوید. «اين هم آن چیزی است 
که شما می‌دانید؟ عشق؟ و نه حتی نوعی عشق افلاطونی, بلکه یک کشش شهوانی 
بین دو پستان‌دار؟ آیا واقعاً فکر می‌کنید که یک ابررايانة همه‌چیزدان یا بیگانگان 
سیارات دیگر که بر تمام کهکشان‌ها چیرگی دارند. با یک رعش هورمونی عشق 


غافلگیر می‌شوند؟» 


داتائیست‌ها با مقايسة تجربة انسانی با الگوهای اطلاعات منبع اصلی اقتدار و معنا را 
از ما می‌گیرند و بشارت یک انقلاب دینی عظیم را می‌دهند. که شبیه آن از قرن 


هیجدهم تاکنون مشاهده نشده است. انسان گرایان در عصر لاک. هیوم 9 ولتر 


۶.۶ 
پس تن هیا محضیل تصقلات اسان انیت دافانیمی ا نونکا ره کرت له 
پزشکی خود را برای انسانگرایان فرآهم می‌آورد و می‌گوبد: «بله, خدا محصول 
تخیلات انسانی است. اما تخیلات انسانی هم به نوبة خود محصول الگوریتم‌های 
زیست‌شیمیایی هستند». انسان گرایی در قرن هیجدهم. با چرخش از جهان‌بینی 
خدامحوری به جهان‌بینی انسان‌محوری. خدا را از معرکه خارج کرد. داتائیسم در قرن 
بیست و یکم» می‌خواهد با چرخش از جهان‌بینی انسان‌محوری به اطلاعات‌محوری» 
انسان‌ها را از معرکه خارج کند. 
انقلاب داتائیستی. اگر نه یک يا دو سده. اما شاید چند دهه تداوم داشته باشد. 
اما انقلاب انسان گرا هم یکشبه رخ نداد. ابتدا انسان‌ها اعتقاد به خدا را در خود حفظ 
کردند و استدلال می‌کردند که انسان‌ها تقدس دارند. زیرا به منظوری یزدانی توسط 
خدا آفریده شده‌اند. مدت‌ها بعد بود که افرادی به خود جرأت دادند تا بگویند که 
انسان در خود تقدس دارد و خدا اصلا وجود ندارد. به همین شکل. داتائیست‌ها هم 
امروزه می‌گویند که تمامیت اینترنتی تقدس دارد. زیرا انسان‌ها آن را بسرای برآورده 
کردن نیازهاشان به وجود آوردند. اما احتمالاً تمامیت اینترنتی هم به تدریج در خود 
گذار از یک جهان‌بینی انسان‌محور به اطلاع‌محور تنها یک انقلات فلسفی نیست 
هک اقلا شا همم اباشتر سای اتسال اسف :میم عملی هفتته این تخد 
انسانگراء که «انسان خدا را آفرید» از این جهت قابل توجه بود که عواقب عملی 


بسیار دامنه‌داری داشت. به همین شکل. انديشة داتائیست. که «موجودات زنده 
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الگوریتم هستند» به اعتبار پی‌آمدهای روزمرة خود قابل توجه هستند. انديشه تنها 
زمانی دنیا را تغییر می‌دهد که رفتار را تغییر دهد. 

وقتی مردم در بابل باستان با مشکل بزرگی روبه‌رو می‌شدند. در دل شب سیاه 
به بالای معبد محلی می‌رفتند و به تفا نگاه می کردند. مردم بایل معتقد بودند که 
ستارگان سرنوشت آن‌ها ر در دست دارند و آینده ر پیش گویی می‌کنند. آن‌ها بعد از 
خیره شدن به ستارگان در مورد ازدواج» شخم زدن زمین‌شان و پا رفتن به جنگ 
تصمیم می‌گرفتند. بدین گونه باورهای فلسفی آن‌ها به روش‌های عملی تعبیر می‌شد. 

ادیانی که کتاب‌های مقدس خود را داشتند. مثل بهودیت و مسیحیت. حکایت 
متفاوتی داشتند: «ستارگان دروغ می‌گویند. خدا. که ستارگان ر آفریده انتته تمام 
حقیقت ر در کتاب مقدس باز گو می کند. پس باید دست 1 خیره شدن به ستارگان 
دنبال داشت. وقتی مردم نمی‌دانستند با چه کسی ازدواج کنند. چه پیشه‌ای انتخاب 
عمل می کردند. 

بعذ اتسان گرایان با روایتی کاملا جدید ظاهر شدند: هانسان خدا را آفربه: کشتاب 
انسان‌ها هستند. کتاب مقدس باید به عنوان یک تجلی الهام بشری خوانده شود. اما 
٩‏ 


۶.۸ 
مفصلی را در مورد گوش فرادادن به خود و توصیه‌هایی تدوین کرد: نگاه کردن به 
غروب خورشید. خواندن گوته. نوشتن دفترچة خاطرات. داشتن مصاحبت‌های 
ضمیا ها فان شون ان نابات آناد: 

دالقنمندان ثیز ی سده‌ها این دستورالعمل‌های انسان گرا را پذیرففنه؛ وقتی 
فیزیک‌دانان در مقابل اين دوراهی قرار می‌گرفتند که آیا ازدواج کنند يا نه. آن‌ه ا هم 
به غروب خورشید خیره می‌شدند و سعی می‌کردند تا با خود رابطه برقرار کنند. وقتی 
شیمی‌دانان در بارة پذیرش یک شغل پر دردسر دچار سردرگمی می‌شدند. آن‌ها هم 
دفترچة خاطرات می‌نوشتند و با دوست خوبی درد دل می‌کردند. وقتی زیست‌شناسان 
در مورد برپایی جنگ یا نوشتن قرارداد صلح بحث می کردند. آن‌ها هم به انتخابات 
آزاد رأی می‌دادند. وقتی متخصصین مغز در بارة کشفیات شگفت‌انگیز خود کتاب 
می‌نوشتند» اغلب یک نقل قول الهام‌بخش از گوته را در صفحه اول کتاب‌شان 
می‌نوشتند. اين پایه اتحاد نوین میان علم و انسان‌گرایی بود. که توازن حساس میان 
یانگ و پین نوین - بین عقل و عاطفه. بین آزمایشگاه و موزه بین خط تولید و 
فروشگاه بزرگ - را حفظ می‌کرد. 

دانشمندان نه تنها احساسات انسانی را تقدیس می‌کردند. بلکه همچنین یک 
دلیل تکاملی بسیار خوب هم برای انجام آن بیدا کردند. زیست‌شناسان پس از داروین 
تاش اد فانک که اسایات ال ها بسا هستنی کف نس فکایلن یواکت 
هوانگ با به شیواناک هلق تصش کی ‌های کشت سک کسیر فی ماد زین مسا 


اشتیاق ما پدیده‌های مبهم روحی نیستند که کارشان فقط نوشتن شعر باشده بلک ه 


۶.۹ 
که تکامل طی میلیون‌ها سال در او به وجود آورده و آن را از میان سخت‌ترین 
مایت ها کت اتعات بیع ره ات مات با تفای شلوا از 
پیشینیان ما اش که هر کدام. در محیطی ناملایم. در پی بقا و9 بازتولید خود بوده‌اند. 
اعساسات ما ظیما مسون ارعطا تیسی ابا پیت از اکتر کزینههای مرخ ووره تن 
احساسات طی میلیون‌ها و میلیون‌ها سال بهترین الگوریتم‌ها در دنیا بوده‌اند. اما مردم 
آموزه‌های آئین کنفوسیوس یا کمونیسم. 
اما احساسات در قرن بیست و یکم دیگر بهترین الگوریتم‌ها در دنیا نیستند. ما 
در حال ساختن ابرالگوربتم‌هایی هستیم که از نیروی کامپیوتری بی‌همتا و خزانة 
داده‌های غول‌پیکری برخوردارند. گوگل و فیس‌بوک نه تنها دانسته‌های دقیقی از 
احساس شما دارند. بلکه همچنین میلیون‌ها چیز دیگر هم در مورد شما می‌دانند که 
شما به آن‌ها واقف هم نیستید. در نتیجه. شما اکنون دیگر نه به احساسات خود. بلکه 
باید به الگوریتم‌های بیرونی گوش کنید. وقتی الگوربتم‌ها می‌دانند که هر کسی به 
کدام نماینده رآی خواهد داد. و دقیقاً در بارةٌ دلایل کارکردهای عصبی هر شخص 
اطلاع دارند. و می‌دانند که چرا یک نفر به دمکرات ری می‌دهد و یک نفر دیگر به 


جمهوری‌خواه. پس در این صورت چه احتیاجی به انتخابات دمکراتیک است؟ آنگاه که 


۵۳ 

انسان گرایی فرمان می‌داد: «به احساسات خودت گوش کن!» داتائیسم اکنون فرمان 

می‌دهد: «به الگوریتم‌ها گوش کن! آن‌ها می‌دانند الان چه احساسی داری». 
از نظر داتائیسم. صعود به فراز یک قله و خیره شدن به رقص آفتاب روی موج‌هاء 
همین شکل. رفتن به موزه» نوشتن دفترجة خاطرات و درد دل کردن با یک دوست 
هم بیهوده خواهد بود. بله, برای تصمیم گیری درست باید خود را بهتر بشناسید. اما 
برای خودشناسی در قرن بیست و یکم. روش‌های بسیار بهتری از صعود به قله» رفتن 
به موزه یا نوشتن دفترچة خاطرات وجود دارد. در زیر به چند دستورالعمل داتالیستی 
«آیا می‌خواهید بدانید واقعاً چه کسی هستید؟» از داتائیسم سوال کنید. «قله و 
موزه را فراموش کنید. آیا آزمایش دی‌ان| داده‌اید؟ پس منتظر چه هستید؟ این کار را 
همین امروز انجام دهید. و پدر و مادر بزرگ, والدین و خویشاوندان خود را متقاعد 
کنید تا آن‌ها هم آزمايش دی‌ان| بدهند» زیرا اطلاعات آن‌ها برای شما بسیار ارزشمند 
خواهد بود. آیا تا به حال چیزی در بارة دستگاه‌های پوشیدنی بیومتریک» که فشار 
خون 9 ضربان قلب شما ر بپیست و چهار ساعته اندازه‌گیری می کنند. شنیده‌ایی؟ 
بسیار خب. یکی از این‌ها را تهیه کنید و روی بدن خود نصب کنید و آن را به تلفن 
هوشمند خود وصل کنید. و وقتی به خرید می‌روبد. یک دوربین و میکروفون سیار هم 
بخرید و هر کاری که می‌کنید را ضبط کنید و روی اینترنت بگذارید و اجازه دهید تا 


گوگل و فیس‌بوک تمام ایمیل‌های شما را بخوانند و بر تمام پیام‌ها و گفتگوهای 
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بای سا تظار نک دا که پاشتت و فیرشت سای کلی‌ها و زانک‌های وه را نک 
دارید. اگر تمام این کارها را انجام دهید. سپس الگوریتم‌های بزرگ تمامیت اینترنتی 
به شما خواهند گفت که با چه کسی ازدواج کنید. چه شغلی انتخاب کنید و در مورد 

راه انداختن جنگ تصمیم بگیرید». 
اما این الگوریتم‌های بزرگ از کجا می‌آیند؟ این راز داتائیسم است. درست 
هی تفص اب کته سا ابا اتف ای اش اف 
وتان مه سا اس کاس رها اس انم بر ال مات اه 
جدید احاطه یابند. امروزه اغلب الگوریتم‌ها طبعاً توسط هکرهای انسانی نوشته 
می‌شوند. اما الگوریتم‌های بسیار مهم. مثل الگوربتم جست‌وجوی گوگل, توسط 
گروه‌های بسیار بزرگ ایجاد می‌شوند. هر عضوی فقط بخشی از این چیستان را درک 
می‌کند و هیچ‌کس به‌واقع الگوریتم را در تمامیت خود درک نمی‌کند. به‌علاوه» با ظهور 
برنامه‌های کامپیوتری خودآموزنده و شبکه‌های عصبی مصنوعی, الگوریتم‌های بیشتر و 
بیشتری به‌طور مستقل به وجود می‌آیند. خود را تکامل می‌دهند و از اشتباهات‌شان 
بای کون آن‌ها میاه تین اطلاعات زر خعلیل ی کستق هه نیسای ایکا 
اعاطه اي ان زا تقاز هنم آمرنق سا الکرسا ابازهاسی کته اس اتی‌های را 
اتخاذ کنند تا از وابستگی به ذهن انسانی خلاصی یابند. شاید در ابتدا بذر الگوریتم 
توسظ آسای‌ها کاشته شود لما وقتی رشه کته راه غود را خواهد رقتو عایی خواهد 


رفت که هیچ انسانی نرفته و نمی‌تواند برود. 


۸ 
موجی در جربان اطلاعات 

داتائیسم هم منتقدین و مرتدین خود را دارد. به‌طوری که در فصل سوم دیدیم» در 
این که زندگی عملاً به جریان اطلاعات تنزل یابد» جای تردید است. ماء خصوصاً در 
این مقطع. هیج اطلاعی از این نداریم که چرا یا چطور جریان اطلاعات می‌تواند 
آگاهی و تجربیات درونی بیافربند. شاید بیست سال بعد توضیح خوبی در اختیار 
داشته باشیم. و شاید به این نتیجه برسیم که موجودات زنده الگوریتم نیستند. 

به همین ترتیب. در این که زندگی به مرحلة تصمیمگیری برسد. جای تردید 
است. علوم زیستی و علوم اجتماعیء با هدایت داتائیست. تابع فرآینده‌های 
تصمیم گیری شده‌اند. گویی که چیز دیگری در زندگی وجود ندارد. اما آیا جنین 
است؟ احساسات. عواطف و افکار قطعاً نقش بزرگی در تصمیم‌گیری ایفا می‌کنند» اما 
آیا این تنهساهتفف آم‌ها اسنت؟ داتافیستم ۵ر کبم تن و ری از فرآنشت‌های 
تصمیم گیری پیدا می‌کند. اما به‌طور فزاینده‌ای دیدی انحرافی نسبت به زندگی به 
دست می‌دهد. 

یک بررسی انتقادی از جزم داتائیستی می‌تواند. نه تنها بزرگ‌ترین چالش علمی» 
بلکه همچنین فوری‌ترین پروژة اقتصادی و سیاسی قرن بیست و یکم باشد. محققین 
علوم زیستی و علوم اجتماعی باید از خود سوال کنند که آیا ما در درک‌مان از زندگی, 
به عنوان فرآیند پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری» چیزی را از دست داده‌ايم. آیا 
احتمالا چیزی در هستی وجود دارد که نتواند به اطلاعات تنزل داده شود؟ فرض 


کنید که الگوریتم‌های فاقد هشیاری بتوانند به تدریج از هشیاری انسانی در تمام 
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وظایف شناخته شده در پردازش اطلاعات پیشی گیرند. در این صورت با جایگزین 
شدن هشیاری انسانی توسط ابرالگوریتم‌های فاقد هشیاری. چه جیزی ر اختی الا از 
دست خواهیم داد؟ 

خی اک دز تاو آ شام اس همکد ان نقه دض فا[ کون تتافتتم ام ای 
ضرورتاً مانع از آن نخواهد شد تا داتائیسم بر جهان تسلط یابد. بسیاری از ادیان قبلی؛ 
مسیحیت و کمونیسم در این زمینه بخت‌یار بوده. پس چرا داتائیسم نباشد؟ داتائیسم 
از چشم‌اندازهای ویرةٌ امیدبخشی برخوردار التنت» ۳۹ در حال حاضر در تمامی 
عرصه‌های علمی رواج می‌یابد. یک الگوی یکپارچه شاید به‌سادگی به یک جزم 
تردیدناپذیر بدل شود. چالش یک الگوی علمی بسیار دشوار است. تاکنون هیچ الگوبی 
به تنهایی توسط تمامیت نهاد علمی پذیرفته نشده است. محققین یک عرصة معین 
هميشه می‌توانستند نظری؛ کفرآمیزی را از بیرون وارد کنند. امااگر همه از 
موسیقی‌شناسان گرفته تا زیست‌شناسان. از همان الگوی داتائیست استفاده می کنند. 
گریزهای عرصه‌های متفاوت به این الگو تنها می‌تواند آن را بیشتر تقویت کند. در 
نتیجه, اگر الگو ناقص باشد. مقاومت در مقابل آن بسیار دشوار خواهد شد. 

اگر داتائیسم موفق به تسلط بر دنیا شود. چه اتفاقی برای ماانسان‌ها خواهد 
شتاب یابد. داتائیسم. با وعدة تحقق این آرزوهای انسان‌گرا؛ گسترش بیشتری یابد. ما 


برای کسب زندگی جاوید. سعادت و نیروی آفرینش خداگونه. ناچاریم حجم اطلاعات 


۶۴ 

بسیار بیشتری از قابلیت مغز انسانی را پردازش کنیم. بنابر این الگوریتم‌ها این کار را 
برای ما انجام می‌دهند. آنگاه که اقتدار از انسان‌ها به الگوریتم‌ها منتقل شد. شاید 
پروژه‌های انسان گرا اعتبار خود را از دست بدهند. وقتی ما از جهان‌بینی انسان‌محوری. 
شم زک یار نی الا موی هسیه ردب اه هرت وکا ای 
انسانی بسیار کم‌اهمیت‌تر شود. آنجا که دستگاه‌های پردازش اطلاعات بسیار بهتری 
در دسترس است. چرا باید تا به این حد به نمونه‌های منسوخ شده اهمیت بدهیم؟ ما 
در تلاشیم تا تمامیت اینترنتی را مهندسی کنیم. به اين امید که بهزبستی. کامیابی و 
افتتار پیتتیر ما را تضمین کتفدوفیی مانیه اوتمر تیب نازخ ها اختی از 
مهندسین به چیپ و سپس به اطلاعات تنزل خواهیم کرد. و تدریجاً همچون خاک 

و خاشاک توسط سیل اطلاعات در رود خروشان محو خواهیم شد. 
بدین ترتیب داتائیسم انسان خردمند را به آن جیزی تهدید می‌کند که انسان 
خردمند تاکنون علیه حیوانات دیگر اعمال کرده است. انسان‌ها در طول تاریخ یک 
شبکة جهانی ایجاد کرده‌اند و هر چیزی را بر اساس کارکردی که در این شسبکه دارد. 
ارزیابی می‌کنند و اين. طی هزاران سال باعث تقویت غرور و تعصب انسانی شده است. 
از آنجا که ما پاسخ‌گوی مهم‌ترین کارکردها در اين شبکه بوده‌ایم» برای‌مان آسان بوده 
تا افتخار پیشرفت‌های شبکه را به خود منتسب کنیم و خود را اشرف مخلوقات 


بنامیم. زنددگی و تجارب تمام حیوانات دیگر بی‌ارزش قلمداد شد. زیرا از عهدة 





مهم‌ترین کارکردها برنیامدند و زمانی که حیوانی کارکرد خود را در قبال این شبکه از 


دست داد. منقرض شد. به همین ترتیب. زمانی که انسان‌ها هم کارکرد مهم خود را 


۶:۱۵ 
در قبال شبکه از دست بدهند. پی خواهند برد که دیگر اشرف مخلوقات نیستند. 
معیاری که ما به وجود آوردیم. خود مارا محکوم خواهد کرد تا در فراموشی به 


بشر همچون موجی در جریان کیهانی اطلاعات عمل کند. 


ما نمی‌توانیم آینده را به درستی پیش‌بینی کنیم. تمامی سناریوهای تشریح شده در 
این کتاب باید به عنوان احتمالاتی در نظر گرفته شوند. نه پیش گویی. وقتی به آینده 
فکر می‌کنیم. چشم‌اندازهای ما معمولاً در چهارچوب ایدئولوژی‌ها و نظام‌های 
اجتماعی روز محدود می‌شوند. دمکراسی مارا ترغیب می‌کند تابه یک آيندة 
دمکراتیک باور داشته باشیم. نظام سرمایه به ما اجازه نخواهد داد تا گزینه‌ای در 
فراسوی آن برای خود ترسیم کنیم و انسان گرایی مانع از این می‌شود تا بنوانیم یک 
سرنوشت پساانسانی را تصور کنیم. حداکثر می‌توانیم گاهی حوادث گذشته را بازسازی 
کنیم و به آن‌ها به عنوان گزینه‌هایی برای آینده بنگریم. برای مثال. نازیسم و 
کمونیسم قرن بیستم می‌تواند به عنوان الگویی برای بسیاری از تخیلات استبدادی 
مورد استفاده قرار گیرند. و نویسندگان علمی - تخیلی از میراث‌های باستانی و قرون 
وسطایی استفاده می‌کنند تا شوالیه‌های یهودی و امپراتورهای کهکشانی را به تصویر 
کشند. که با اسلحه‌های لیزری و کشتی‌های فضایی می‌جنگند. 

این کتاب به بررسی منشاً عملکردهای امروز ما می‌پردازد» تا با برداشتن موانع؛ ما 


را قادر سازد تا در تصور خود نسبت به آینده. تخیلات خود را بسیار غنی‌تر کنیم. 
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هدف این کتاب این است که به جای محدود کردن افق‌های خود در چهارچوب یک 
سناریوی معین. چشم‌اندازهامان را با طیف بسیار وسیع‌تری از گزینه‌ها گسترش 
دهیم. به‌طوری که بارها تأکید کردم. هیچ کس بهواقع نمی‌داند که بازار کارهخانواده یا 
محیط زیست در سال ۲۰۵۰ چگونه خواهد بود. و با این‌که چه ادیان, نظام‌های 
اقا هم با ساشقارهای ان ها هویم شامتت زو 

اما گسترده‌تر کردن چشم‌اندازهای ما می‌تواند ما را بیشتر سردرگم و غیرفع ال تر 
اد گذشته کت سول این است کضا تخود این هه سار وتتالات: ایا بایته 
توجه خود را روی کدام‌شان متمرکز کنیم؟ دنیا سریع‌تر از هر زمان دیگر در حال 
تغییر است و ما در معرض هجوم حجم عظیم اطلاعات. اندیشه‌ها. وعده‌ها و تهدی‌دها 
قرار داریم. انسان‌ها اقتدار را به بازار آزاده خرد جمعی و الگوریتم‌های خارجی 
می‌سپارند. بخشأً به این دلیل که از عهدة حجم عظیم اطلاعات برنمی‌آیند. در گذشته 
سانسور به شکل سد کردن راه جربان اطلاعات عمل می‌کرد. در قرن بیست و یکم 
سانسور به صورت غرق کردن مردم در اطلاعات نامناسب عمل می‌کند. مردم 
نمی‌دانند که توجه خود را روی چه چیزی متمرکز کنند و اوقات خود را اغلب برای 
بحث و بررسی بر روی مسائل جانبی تلف می‌کنند. در دوران باستان داشتن قدرت در 
گرو دسترسی به اطلاعات بود. امروزه داشتن قدرت به معنی آگاهی از این است که 
چه چیزی را باید نادیده گرفت. پس با توجه به آنچه که در دنیای پر هرج و مرج 
کنونی اتفاق می‌افتد. بر روی چه چیزی باید تمرکز کنیم؟ 


اکن ای ی تافو کت تایه لام با شنک نا مس وی تارف 
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فوری» مثل آشفتگی‌ها در خاور میانه. بحران پناهندگی در اروپا و کاهش سرعت 
تساه چنین تم رکر کنیچ آکز دبع ده تال #کررمی نیم گرماخشن ازمین: فرش 
نابرابری و مشکلات بازار کار اولویت می‌یابد. اما اگر در بعد بسیار وسیع‌تری به زندگی 
می‌نگریم. تمام مشکلات و تحولات دیگر در محدودة سه فرآیند مرتبط باهم قرار 


۱ علم در حال همگام شدن با جزم تمامیت اینترنتی است. که معنایش این است که 
موجودات زنده الگوریتم هستند و زندگی پردازش اطلاعات است. 

۲. هوش در حال جدا شدن از هشیاری است. 

۳. الگوریتم‌های فاقد هشیاری. اما بسیار هوشمند شاید به‌زودی مارا از خودمان هم 


این سه فرایند سه سوّال کلیدی را به همراه می‌آورد. که امیدوارم برای مدتی طولانی 


بعد از خواندن این کتاب در ذهن شما باقی بماند: 


۱ آیا موجوهانت زنده واقما الگفریتم هستنه و زندگی به‌فاقخ پردازش اطلاعات است؟ 
۲ آیا هوش ارزشمندتر است یا هشیاری؟ 
کال کورت های فافق هشا یرهشمه ما زا ی اب مات تاو 


چه اتفاقی برای جامعه سیاست 9 زندگی روزمره خواهد افتاه؟ 
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۸۵۱۱۷۰ ۲۱۷/۱۲, 1990(, ۰. 

5۱0109۱6 :6۱۵۲96 0۱۵۳۱۵۲۵0 ۲۳6 ,0۳۵5۵۷ ۱۷۷۰ ۸۵۱۲۲۵۵ 
۲۰ 1492 0۴ 60۳0560۷6۳665 ۲۵۱ بالات 2۳0 

0 ۲۱۵9۵5 ,۱۵۱۱۵۲۱۱ ۳۰ ۷۷۱۱۱۵۲۵ :(1972 ,ووع۳۲ 6۲۵6۲۱۷۷۵۵۵ 
1977۰ ,5۱6۷۷۵۱۱ 525۱ :0:۲۵۲۵0) 5ع/00ع۲ 

6 00 ۱۷0۳6۵21۲۲۱۵3۵ ,60۳۵5 20۳00۸۵5 ,۲۳۵۳۱۵5 ۲۱۱9۲ 
,(1993 ,6۲وناع5 6 5۵ :۷۵۲ ۱۵۷۸) ۳6۵/6۵ ۵۱۵ ۵۴ ۴۵۱۱ 
0 ۰۷۱۵930۲0۱9۳۱۲ ,.ا۵ 6۲ ۸6۲۱۵-500 8۵۵0۵۱۴۵ :443-6 
ا۵ع0۳ ۲۱5 ,۵۵۵۵ 6۱۲۸۷۲۷ 161۳0 18 ۳6۵9806810 

۷ 3۳0 0001۷ ۴ 5۳6۲0۵۱۲۲۳6 :360-2 ,(2002) 8:4 ۴۵۷/6۷۷ 
6 (۱ ۱۵2۵/۵0 6۳۲۲۳۵۱ 0۴ 6۵0/۵10۳0 ۲۳6 ,5۱۴۵۵60۳ 5۱۷۲۵ 
۵ ۴ ۱۳۱۷۵۲۵۱۰ 66۲۱۵۱۵۷۰ظ) بصع ۳0عع6ر5 
1948(۰ ,55ع۴۲ 

[2۲60 ۱1۵۲۳۵۲۵, 6۱۲۳5, 66۳۲۳۳5 2۵۳0 5166۱: 7۳6 ۲۵165 ۴ 
۲۷۱۵۸۵۲0 5065 ]۱ ۳6۵۵۳6۷۸ [ )16۱ ۸۱۷۱۷۰ ۸۳۱ 0۱۷6۵, 2002(, 
167۰ 


9 


9 


9 


دم 


س 


10. (6۲۲۵۲۷ ۰ ۰۲9۱06۱۵6۵۲96۲ 360 ۱۱3۷0 ۲۰ ۵۳65۱ 8 


9 ار( ۵۳۱0۳۳5 ۸۵۱۱ ۵۴ ۱۵۲۳۱۵۲ ۲۳6۵ :۱۱۲۱۱۸۱۵۲۱2۵ 
۰ ۸۰ ظ ااهالا :15-22 ,(2006) 12:1 ووووهواها دبا۱۳(۲661 


۶۲۰ 


۰ ۲۱۵ ۰۱۵0۵۲1۳9 ,۳۱۷۵۱۱۵۲ وال ۵00 0ععصا0ز 
۵ ۰ 1918-1920 ۲۴2 0۴ ۳۵۲۲۵۱۱۲۰۷ اوهاها6 
1 0۴۱۷۵۵0/8۵ ۲5۵۳۷ 19 0۴ اواالاظ ,۴۵۱۵6۲۳۱۱6 
۸۵6۱ ,۱۵۵1 00واا۸۵ ,۴۵۵۱۵۲ ,] ۵66۷ ,105-15 ,(2002) 
۲ ۶ 7(6۵ ,(605) ,.۵۱ 66 ۷۵۱۳۸۵۱۵ 
۵ ۶۲ ۵30۷ ۱۷۷۵ ۸۱۲۳۵ :۱۳۲۱۵۸6۲2۵ 
,۴۲۵55 ۸6۵06۲۵1۱65 ۱۸۱۵۲۱0۳۱۵1 ۱۱۰ اماوط ۷۷۵6 نگ 
۱۷0 ۱۷ ۷ 5 6۷۵۲۵۱۵۵۸۸ ۷۵۲۱ ۲۵۷۱۵0 :57-110 ,(2005 
47 ,(2014 ,۳۱۵۲۵۵۲۵۵۱۱۱۳5 :۷۵۲ ۱۲۵۷۸۷) ۲600۵۱ 5 0۴ ۲۱۱5۲۵۳۷ 
,۷۷ 6۳۳۱۱۴۵۲( ۵۳00 91اهزان 60۲۵۱ ,0۱۵۳۵0۲۵ 500۳۲۲۳ 
1918-1۰ 0۲ 6۵۳۱۵6۵۲۸۲6 ۱۳۱۲۱۰۸۵۴۱2۵ 6( ۲۲۵۳۴۵ ۰۳۸۵۳۲۲۵۱۱۷ 
857-657 ,(2012) 49:3 ۳۸6۳۳۱۵9۲۵۵۳ ,۱۳۵۱8 0۲ 0656 1۳۱6۵ 
2۳704 6۱۵9۷۸۷6 0۴ ۶۳۵/۵۱۵۵602 ,۱۷۵۳ ۰ 6660۲96 
۲ ۱۵۷) 60۳0 3۲۳0 ,۲۲۵5۵۳۲ 06 10 ۲۳9۵5 ۸2۸۳۵/۵۳۲ ۴۳۵۲۱ 
۰ ,(2008 ,۳۱16 0۳ ۴۵»]6 

۲۳ 4.6 ۷۷۵۲۵ 2010 300 2005 06۲۸۷۵۵0 2۷6۲۵965 1۳۱6۵ .11 
66 0۵۲ 0۰7 ۵۳0 ۸۵۲۲۱6۵ 18۱ 66۳۲ 0۵6۲ 7۰9 ,0۱00۱۱۷ 66۳0۲ 
6 ۱۵۲۲۵۱۱۱ ۲۰۱۳۸۲۵۳۱۲ :566 ۸۴۱۵۲۱6۵۰ ۱۵۲۲۲ ۴0 ۴۶۱۱۲۵۵6۵ 
۵ ۵90۳ ,۸۳6۵ ۷۵0۲ ۵۷ (0۵۳۵۱۵۱۱6۵۵ 5626۵5 01۳ظ) 
,(5۱۳۳5 ۱۱۷۵ 1000 ۴۵۲ ۲۱6۵۲۳05 ۱۳۴۵۲۱۲ 1950-2010 ,020۱۳۱۲۳۷ 
:۱ 6۵0۵۱۷۱310۳ ۷۷۵۲۱۵0 , ۴5۱۱۳۱۵۲65 
0 ۴6۵۳۵۳۵۱6 0۴ ۱۳۵۵۵۲۲۳۱۵۲۱۲ الا ,66۵۷/6/۵0 2010 ۲0۵ 
,2012 ۱۷۵۷ 26 26669560 ,2011 ۸۵۲۱۱ ,۸۴۴۵۱۲5 50621 
۰ ۵0/۶۵۵۲ ۵۵/۱۷۷ ۰۱۱۲۱۰۵۲9۱۷۲۱ ۱۲۲۵۰/۸۵5 
۲ 3۳۱0 ۱۱652۲۳01۳5 56۲۲۲۵۲۵ ,لا106ظ طاوا۸ معاج عع5 
5٩۳00۵ ۳۱۱۵ ۳۷۵۳۵۵۱/۵ ۱۳ 6‏ ۱۳8۴۵۳۲ ,(605) ۳۵۲۵2-5۲۱9۴0۱ 
۷ ۴۶0۷۷۵۲۳0۵ :(1997 ,ووع۴۲ 012۲6۳000۴0 :02۲۵۲۳۵) اکج۴۲ 
۲۲۵۳۱۴۵ ۲۱5۲۵۳۷ ۲۵0۵0۳ جاعزا۶۸9 ,.ا۵ 6۲ ۱۷۷۲۱۵9۱۵۷ 
2۳۱0۲96 :0۵۱۱۵۲۱۵96) 1580-1837 ,۴8660۳6۵8 
۰ ,295-6 ,(1997 ,5وع۳ظ ۱۱۳۱۱۷6۲5۱۰۷ 

5 ۴۲۵0۱6۵16 ۴۱9۳۲0 7۳6 5۳۳۴۱۵۱۱۵0۵ ,۱۵۵۱۵۷۷ ۵۰ ۱۵۷۱۵ .12 
,۴۳۵55 0۵11۴0۲۳012 0۲ ۱۱۱۷6۲۵۵۷ 566۲۱6۱6۷۰) 50۱۲9 اوطاها6 


۶۳۱ 


۰ ۴۵06۴۱۱01۱091۱6۵ ۰۲۳۵ ,۵۲۱۲۵۲ ۴۰ ۸۵06۱ :(2004 
۵ ۷۱۵۵۳۱۱۱۷۵۳۱۵۳۵۱ , 06۳۵۲۱96 5۵۴۵۱۱۵100 0۴ ۲۳۵۵۲۱۷ ۸۵ 
6 ,۱6۵0۷۷۲ ۲۳۵۳۱۵5 :731-57 ,(2005) 83:4 0003۳6۲۷ 
,۴۲۵55 ۸۸6۵06۲۳۱۱6 ۷۵۲۲۰ ۱۱۵۷) عهتاوانا۲۵0 0۴ وا ۷۵۵0۳۲ 
۳ 50/5 ۷۷/6۵۱۰ 5۳60 ۲۸6۵۱۳6 ,52۲6۲6۲ 5۱8۵۲ :(1976 
)٩۸۵۵۳۱۵5۲6۲۰ ۱۱۱۷۵۲۵۲ 0 ۲‏ ها 200 ۲۱۱5۲۵۳۷ 
۵ ,۳۵96 ۷۷۸۰ 8۵۵۵۲۲ ,۳۱۵۱۵ 8۵۵6۲۱6 :(2005 ,5وع۴۲ 
,۱۵ 00۷۰ ۱909/۳9 ۲۳6 ,۳0۵۳9 اباطا 501 ٩۳0‏ ۲۱۵۸۲۲۱5 
۵ ۷۷۵۶۲6۲ 6( ۱۴ ۱۵۵۷۵۱۵۵0۳۵۵۲ جص ۲ ۵0 فان لا 
,۳۵65 ۱۱۱۷۵۲۵۲۲۶ ۵۳۱۵۲۱۵96 ۷۵۲۲۰ ۱6۷۷ 1700 5/۳766 
6100۱ ۸ ۵۵۵۳00۰ ۲۲۵ ۱5۱۵9 ,۳۴۱۵۷ ۰ ۵۲۱۲65( :(2011 
2001(۰ ,6۲695 ۱۱۱۷۵۲۵50۷ ۵۲۱۸۱۵۲۱۵96 :۷۵۲۲ ۱۱۵۷۸۷) ب0کز۲۷ 


13. ۰۱۵۱۵۲۵۲, ۱۷۷۵۲۱۵ ۳۱6۵۱۲۲ 0۲9۵۳۱2۵1101, ۳۵۵۲۱۸۵۲۷ 14, 


26665560 18 ۱۵6۵۲۸۵۵۲ 014, 
۱۵۰:/ ۱۷۷۷۷۷۷/۸ ۱ 0 
۰ 


۴ 56لا ۲۳6 ۱۱ ۱۱۲۵۲۵5۲ 6۲۵۷۷۱۳9 :۲۳6۲۵0۵165 ۳۴۵۵۲۱۳۵۵۱۲۵۱ .14 


۷۷6۵۱۵ 6۱۵00 ۵۲ ۴۱۵5۲۵۵ ۴۳۵۳۱ 8۵۵۵۷6۲۵۵0 ۴00 6, 
۷۱۷۵۲۱۵ ۲۱۵۵۱۲6 0۲93۳2۵110۳0, 26 560۲6۳۱۵6۲ 14, 
26665560 23 ۸۵۵۲۱۱ 2015, 

۱۲۰۵۰//۱۷۱۷۸۱۷۸۸۰۱۸۱۱۵۰۱۳۱۲۹/۲۱۵۵ ۵66۵۲۱۲۲۵۲۱۵۱۷۸۷ /6۵001۵/26- 
5606۳۳۱۱06۲2 ۰ 


۸۱۰ ,۷۱۱۱۵۲۲6۵۱ ۴ واأنبا ۳0 ۵۳۳6۵۲ ۲ 8۵55 ,۲۵۲ ۷ ونا۲۷ .15 


0 ۵۲۱6۶( 5۱0۵۱۳۷۰) 600 6 ,506161 5۳00 5016۳066 
2011(۰ ,۳۲۵۱156۲5 ۲۲۱6۲۲ظ 


دناا۸۵ 166 10 ۰8۵6۵0۳0656 ,0۵۱۵۱۳0 ۰ 1۳0۵۴۲25 2۳00 ۱۵۲ ۳۴۵۲۵۲ .16 


۴۵۲۱۵6۳۱۱6 ۸۵ 6۱۵0۱ ۲6۵۱۲۲ ۱۵۵۵۱, ۸۷6۷ ۶۳۴913۳00 |0۵ 
0۴ ۳60/08 368:23 )2013(, 2210-1۰ 


اج0۴۲161 ۱۳ 06۵1۳0 0۴ عویاهء و 25 ۱۱5۲۵0 ۱۵۷/۵۲ وا "296 0۱0" .17 


۱ ۷۷۵۳۸۵ 0۱0 ۴۲۵1۱ 2 ۱۸۲۵۱ ,۱0۸6۲۵۵۵ .ععااوااهاه 
۵۳ ۵۲ ۲۳۱6 ,۱۱۴۵۵۲۱۵۴ ۲۳۵۲ ۵۲ وا ۲ وماجناعیناه 
,۳6۵۳۵ 06۵1۳0۰ 0۴ 6وباوء ۲۳6 وج ۱۱5۲60 ۵6 ۷۸۲۱۱ 1۱۱۴۵610۴ 


زو 


۵۲۵ ۲0۲ 2660۱1۳۲ او ععوج6و0۱ وناه۵ا۱۴۵۴6۲ ,۵0۲۲6۱۵۱۱۷ 
۷ 5 وا و۲ ابا .06۵1۳056 0۴ 66۳۲ 06۲ 20 

96 ۷۳۵ ,6۵۳۱۲۱۷۲۱۵5 اوجم 1 90( 9هزاونا 5 01۴۲6۲6۲۲ 
و5با۱۳۴661[0 ۴۲۵۲۵ 0160 اب۵0 ۴1 ۵00 6۳۱۱0۲۵۴8 ۵0۲ ۱۱۲۲۱۱۵۵۲5 
۰ 0 


18. ۱23۵۷۱0 ۰ ۱۱۷۵۲۳۲۱۵۲۵, ۲58۵016۲1۵1 8۵55]1۱66: ۵۲15, 


دنا۱۴6۵10 ۳۲۵1 ,۱۳۱۵۵۵۲ ۵00 ,۴0۵۱06۳01۵109۱ 

۰ 6 ۷۷۵۷ 6۰ ۴۱6۳۵۲05 :511-23 ,(2005) 36:51 5عووع۵وزنا 

۳ 2۱0 ,کا2۳/۳۱۲۵۲۵۵/۵ 0 ۵۳066] 65/5 5۵616۳۵۱ ,(605) 

۰ 2۳0 5۵016 ۳۵2 :(2008 ,85ع۳۳ 08 :۳8۵0۵ 062ظ) 
۸۳۱۲۱۲۵۱6۲۵۵۵۱ ۵۲ 5اوح8 و وج ۲۱۱۷۲۵005 ,80600۴9۵ 

۱۳۸9 ۸۵۸۳۱۱۳۲۱۱۵۲۵۵۵۱ ۱۱ , ۵5۱5]8۳66ظ 

,۷۲5 عواوناه۱۲ .60 ,۵066 5و6 وبا۲۲ا 0۴ ۷۵6۳۲۵۳05۳5 
ایا 65-747 ,(2009 روع8ع۲ظ ۳۱۷۱۲۸۵۴۸۵ :۷۲۵۲۲ ۱۱6۷۷ 1 ۱۷۵۱۰ 

۴ ۳۴۷۵۱۱۷0۳ 300 ۵۲9185 ,و۱۵۷6 ۲۵۲۵۲۲۱۷ ۵۴0 ۱65 2۵۷] 
۵۲ 2۳0 ۷/۵۲۳۵۵۱۵۱۵09۷ , *65۱5]0۳066ظ ۵۸۱۲۱0۱0116 

۵ ۲۵۱۳ .[ ۳6۳۱۵۲۵ :417-33 ,(2010) 74:3 وا۵ا۲6۷ (وهاهاظ 
6 ۳ 8۵۵521۱62۶ 56016۲1۵1 ۳60 ۰۸۵۸۳۵101169 ,10۲ ۷۱۲2081 
6 0ادا9ع) اوو۲ ۳۷6۵ ۴ 5۵۲۹5۵66۷۵5 ,6۵۳۲۵۷۳۷۲ 2151 
.25-4 ,(2014) 


۳ ۷۷ ۸۲۳۵ :]۵۳۱۵101 10 966هاواعمط" رواصاهاظ .( ۸۲00860 .19 


۲6 ۳۵5۲-7۸۵۳۲۲0۱0۲16 ۴۲۵۶۲, ۸2۳۵۳/۷۵5 0۴ ۳۵0۵۱ 

0 ۳۵۲0۵۲۲۳ 5۲60۵۲0 :697-705 ,(2005) 36:6 ۴۱۵56۵۳6 
6۵ ۲۸۵۳۱۲۲۱۱۵۰۲۵0۱۵ ,53۳۱۵۲۵ ۸۳۱۰ ۱۷۵۲۳6۵۷۷ 
5لاه۱۳۱66 ۶۳6۲9۲۳۲9 ,0۵۳۲۲۵۱ ۳۵۲۷۲۵ 200 2۵۲۵۲۲۱۱۴۸۵۲۱۲6] 
0 ۵۳۱۵۷۵۳۱3۵ ۳۱۱۳۵5۱۱ :794-801 ,(2005) 11:6 وهعجوهواط 
0 6۵016۲۱2۵ 1۱۳ ۵066]واو6ظ ۸۸۲۱۵۱۵۱6 رهاهطاناعام! ۳۱/۵۲6۲ 
۸/6۳6۸ ۲۱۵۷۵۱0۵۳۱۵۲۲ ۸۱۲۱۵۱۵16 ۱۱۵۷۵۱ ۴۵۲ ۲۵باانا۴ ۱۲6 
1060-75 ,(2006) 70:5 کاو06۳6/ 500 ۲۱016618900109 
۵۱011 ۰۸۵۱ ,۳۷۱۵۸۲۲۵۷ ۴۰ 6۵۲۵۵۲۵ ۵80 و۸۲۱ .۸۵ ۲وعع0) 

506۲ 01۱۳۱6۵1 ۸۵ - 06۳۱۲۷ 21561 ۲۳6 ۱ دوباظ ۳565510۲۴ 
,(2009) 360 ۳60/0۴8 0۴ ۳۵۱ا0 | ۴۶91۵۳00 ۸۷6 , 0۳۵۱۱6۳9۵ 


۶7۳۲ 


۰ ۱۵۷۱0 2۳00 6۵۲۱6۲۲ .6 اهر ,5۵6۱۱06۲9 56۲۵۵0 :439-43 
۸ ۵ 2۳۱5 ۸۵۳۱۲۲۵101165 0۲ ۳۷۷۲۵ ۲۲۳۵ ,61۱06۲ 
299-۰ ,(2013) 368 ۷60/686 0۴ اوناه | ۴۴9/2۳00 


5 ۷۱۱۱ ۸۳0۱0116 ۱۱6۷۷ ۰۸۵ ,.ا۵ 6 وا ,| ع۵ومها .20 


-455 ,(2015) 517 ۸۵۷۲۵ ,665۱5۲۵۳066۵ ع۵۱۵0]۵0۱ن۱ ]با0ظ۱۳]۲ 
6اصناواو۱۳۳6 ۸۱ :)۸۲۵10 ,۷۷۲۱9۲ 66۲۵۲۵ :9 
442-۰ ,(2015) 517 ۸۵۲۳۵ ,۱۱6۷۷۵۵۲۳۱۵۲ 


. ۲۵۵۷ 12623۳8, 7۳66 6۱0 10 06 ۴۲ ]۱( ۳۱۵۵۲۵۷ [ 


)۲۱۵۱۲۵: ۵۵۷ ۲262008, 2013(, 209-۰ 


22. ۸25۲ 61: ۷۷۵۲ ۳ ۳۷۱۵۸3۳ ۷/۱/2۵0۳ )0<۲0۵۲0: 60 


6 ,۱۳۷۵۲ 5۵۷۵۲ :130-1 ,(2006 ,5وع۳۳ ۱۱۳۵۱۷6۲5۲۲۷ 

۳۵5 ۸۷۱۵۱6066 ۱۸۷۷۸ ۱۵۲۲۵۰ ۲با06 0۴ 2۳915 ۲۲۲۲ 

۰ وباداوم :,(2011 ,۷۵۲۲۰۱۷۱۱۴9 ۱۵۸۷) 0عمزاعع 

۴ ۵۵۱/۴۵ ۲۳6 ۷۷۵۲۰ 0۳ ۷۷۵۳ 6( ۷۷/۴۰۸/۱۵۵ ,]60۵۱06 
2011(7 ,۱۵۱۱۵۲۲۵۴ ۷۵۲۱۰ ۱۱6۵۷۸ ۱۷۷/۵۲۱۵۸۸۵6 20۳0۱6 ۸۸۲۲۶۵۵ 
2۵۱۷۲۵ ۲۳5۵0۱۷ ,5۵116۱ ۳۰ ۱۱۳۵۷ ۵00 ۷۷۵۱۲۵۲ 5۰ ۳5۵۵6۲۲ 
0 ۶۷۵/۵۵ , ۷۱0۵1۱6۴۱66 ۸۳۱۵۲۱6۵۲ ۱با50 ۱0۷/۱۵۲۳۵ 
,۲۳۵۲۵6 ۸۰ .[ .۱ 29-347 ,(2013) 34:1 6۳۵۷۱۵۲ ۵ن۲۷ 

۴ 0۲91۳ ۲66 200 ,۸۲۵۲۱۵۵۵۱۵9۷ ,۰۸۴۲۱۲۵۵۵۱۵9۱۷ 
145-651 ,(2003) 35:1 ۸۸۲۵۳66۵0۱09۷ ۷۷/۵۳۱۵ , ۷۱۷/۵۲۲۵۲۳۵ 
۴ 0۲۱9۱۳ 0 ۵۳00 5ع50661 ۷۷۵۲۱۶5 ,۲۵۱۱۷ ۰ ۲٩۵۱۷۲۳۲۱۵۳۵‏ 
:(2000 ,6۲۵856 ۱۱6۳۱۲9۵0 0۲ ۱۱۱۷۵۲6۱۷ ۸۸۲۵۵۲۰ ۸۵۸۴۲ ۷۸۷۵۲ 
۴ ۷۱۷۲ ۲۳6 0۷۱۱/2۵/0۳0۰ 6۴0۳۵ ۷۷۵۲ ,۲۵6۵۱6۷ ۲۰ ۱3۷/۲۵۲۱66 
,۳۳655 ۱۱۷۵۲6۷ 0۴۵۲۵ :0۱۲۵۲۵ 52۷296 66۵66۷ 1۳6 
۸/۱( ۳۳۵۲۵ ۸۵۶ ۰5۲۵۴6 ,۷۵۲۱۵۱ 5۱3۷۵۲۵۲۱ :(1996 
۷۲ 0۳۱۳( .60 ,۳66۳5۵0۵61۷5 ۸۳۵۱۹60۱09۷6۱1 :۷۷۵۲۲۵۲۵ 
,(1999 ,0۱۱9و اماناظ اماناو :0نا6۴۳۵) ۲۷۱۵۲۵۲9 ۸۸۲۲۵۱۱۷ ۵۳00 
57-۰ 


۱۸۰ ,6۵۵050۳۷ ۱۲۱۵12 0056۳۷۵۲0۵۳۷ ۳6۵۱۲۲ اوماها" .23 


,2015 اوناونا۸ 16 8560عع26 ,0۲93۲2۵110۳0 ۲۱6۵۵۱۲6 ۷۱۷/۵۲۱۵ 
6۰۴8۱۵1۱۳۱۰۳۹۵۱۱۷۷۵۳۴۵ ۵12/۴00 /۱۲۲۰۵۰//۵۵۵6۰۷۱۳۱۵۰۱۲۱۲/۲۱۵ 
۱۱۵0۵ ,2013 ,۳۵۳۱۱۵۱۵6 ۵۳ 50۷ اح0ا۵ا6 :۱۵0960 


نوش 


,2015 اوباون۸۷ 16 65560ععه 
۱۲۰۵۰//۷۱۷۱۷۸۸۰۱۵۱۱۵۵۵6۰۱۵۲9/۵۵۵۱۷۲۱۵۲۱۲5/5۱/۵۵۴5/2014_)6۱0۵۸۵۱ 
۲0۱۸۱۵۱9۵۲00۵۵۵۰ 
[561ع/0156256 0۱۷۲۳06۲ ۱۲۲۵۰//۷۷۷۸۷۱۷۸۸۰۸۸/۱۱۵۰۱۲۱۲/۵۵۱۲۳۱۱۱۲۵/9۱۵0۵۵۱ 
]۱9-۱2-2199 


. ۷۵۲۱ ۳6۷۵۲۳۵۱۵۵ 0۳090, 456-۰ 
.. ۱۵۵105 ۴۲۵۳۵۰ 0۱06۵561۳07۰: ۰6۵۱۵0۵۱ 5۱۲06۲ 0۴ ۱056856, ۱۳۱5 


٩۳0 ۳5 ۱۳۵6۲۵۲5 50۷ 2013, ۲۵۳6۵, 19 ۲ 
2014, 26665560 18 ۱۵66۲۱۵0۵۲ 014, 

]0۱02۲06۲-0 -۵۲۵۵۵/9۱۵0۵1ظ60۳۱/۲۲ :]۲۳۵۱6۳۱66 ۱۰۵۰/۸۷۷۱ 

5 ۲1۴۳۵5 ۲۳۲۵۵ ۱۱۱9 0۷و۵0 ,۸۵0۵۳9۲5 5۲۵۵۵9 :ععوععو0 
,2012 ۱666۵۳۱۵06۵۲ 13 ,/76/6۵9۳۵۵ ,۳۵۱۳۵۲۲۱۲۱۵۳۳ 25 ۷۵۱۱۷ 
,014 ۱۵6۵۲۸۵۵۲ 18 65560ععه 

7 ۳۱۵۰/۸/۷۷ 
-۵5 ۳۳۱۵۲۱۷ -۵5- ۲۲۱۵5 -۲۳۱۳۵6 ۲۷-۱۱۱۱۳۱۵۰ وع۵ا0۵ 

6۱۵0۱ ۲6۲۲۵۲5۳0۰ ۴۲۵۲۲ ۲۱۵۵۲۳5 ,۱۵۴۰۳۱۲۳۱۱] ۱۱۵۱۳۱۱۱۵۲۲ 
,۵۵۲۲۰۸۵/۵۰ ۱۲۲۵۰/۷۷۷ ,6ووماهاونا 16۲۲۵۲89 
۰ ۷۵۲ 16 65560ععه 


جا با 


9 ۱ ۱۵ ۸۵۱۴5 0۵۱160 و عاو600 ۲۳۱۵۷۷ ,۱۵۱۱۱۵۵۱۱ ۵۸۲1۵0 :26 


9 26665560 ,2013 0۵600۵06۲ 3 ,لالا ,۱2۱۵۵۳۳ ۲5۵۱۷۵ ۵۳00 
,14 666۲۳06۲۳(] 

۱۲۲۵۰/۸6۵ 10۳0۰6۲۰66۵۲۱۸20 13/10/0 3/166۱/۳۱۳۱۵۷ ۵10۳/000۱ 
6-6۵1160-2091۳9- ۰ 


27. 1۵1۲1۳2 5۳۵0۵۱6۲, ۰6۵۵09۱6 ۷6۲۱۲۷۲۵5 200 ۳6 563۲6۳ ۲ 


۱۳۱۳۱۵۲۲۵۱۱۲۷۲, 5۱۵0۳۶۱۵6۲9, 9 ۵۲۵۳۴ 2015, 26665560 15 
۸۵0۲۱۱ 2015, 

۱۲۰۵۰//۱۷۷۱۷۱۷۸۷۸۰۸۵۱۵۵۲۱۵۵۲۵ ۰6۵۲۱/۲۱۵۹/۵۲۲۱6۱65/2015-03- 
09/9009136۱ ۲۵6 -۵۱۱۱-۱۵۲6-۱۳۱۷ ۵619-10-10 6-0۴-11۷1۳0- 
10-0۰ 


28. ۱۷۱6۳۲۵۷۷۲, ۲۳۵۲6۵۲ ۲۳6۱: ۲۳6 8۱۱1001۲6 


۴۱۲۲۵۵۲6۲۱6۱۷۲ ۵۳ 5 ۱۷۱95100 10 0۳6۵1 ۲۵۵۲۳, 5۲۳01, 
19 56۵۵6۲0۱۵6۵۲ 2014, 26665560 19 ۲۵66۲۲۱۵6۵۲ 014, 


۶۲۵ 


۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۸۸۱۷۸۸ ۰۲۵۱69۲۵0۵۲۰6۵۰۱ ۲۵۱۳۱۵۱۵0۱۷۸1109 897 1/۳616 
1 ۳۱6۱-6-۵۱۱۱۱۵9۵۳6-۲6۵6-۵۳۱۲۲۵۵۲۵۲۵۱۷۲۰۵۲-۵-۲۱۱۹50۵۳-0- 
۳۱۵۵۲۰ 


۵ 2۳0۱0۳۱9 6۵1۵6 ۰۳۵۲۲۵۱۳۷ ,.ا۵ 6۲ اازل۲ا ۱ظا .29 


,(2001) 40:5 ما۷۵ ۵نا۲ 0۴ اوطناه0| ,02۱۱۲۵۵۵۱26656 
آناه‌وبا۲۳۳۵ ۷۷۵۱9۳۲ ۲5۲۵۱۳ ,۳۱۵۲۴۵۵۲ 6۰ ۵0865[ :437-50 
۴ 0۵| , 0۳۱۱۳۸۵۵۱26۵۵ ۲۳6 0۴۲ 5۵۵۳0 ۱۲6 ۲۳6 
567-۰ ,(1999) 409 ۱6۱۳۵۱09۷ 60۳۱۵۵۲۵۷۵ 


]۲۱۱5۲۵۲۱ ۸ :6صواانا اک ۲۱5۱۵۲۳۵ راب566 ۳56۵۲۲۵ .30 


۰ و اوه۵06۳۴ ۲۱۷ 560۷۲ 5061 10 ۵۳ ۲۳5۵661۷6 
6 0۲۱9۱۴ ۲۳6 ,۳۱۵۲۱۳۵۵ ۴ ۶۰ :(2013 5160661 ۱۷۵۳۱۲ 
18530-4 ,66۳۳۴۱۵۲0۷ 2۳00 ۳۵9۱۵80 ۱۳ 5۲316 ۷۷۵/۲۵۲۵ 
20071۰ ,۳۲۵55 ۱۳۲۱۷۵۲6۳۷ ۵۳0۱۵۲096 :0۵۳۱۵۲۱096) 


31. ۳۵۱۲۵۱ ۲۱۵۵۱۲6۰: ۸۵۵ 5۲۵۲۱0۵۲0]260 5۱۱0106 ٩۵]66 6۲۳ 


100,000 000۵۱۲۱81100, 2012", ۷۷۵۲۱۵ ۳۱۵۵۱۲۲ 2۵10, 
26665560 28 ۲6۵6۵۳۸۵06۲ 014, 

۱۵/۲۱9056۳۷ ۵۲۰۷۱۵۰۱۳۱۱۵۳۰۵۵ ۵۵۵ (۵ 
۱ ۱۵۵۱۲۳۱/5 0 ۰ 


:۲ )۱۷0۷ ۴۵۳ - ۱۸/۵5 ۷۷۵5 6( ۷۷۳ ,۱۵۲۲۱5 ها . 


۱۷۱۵۵۱6۱۱۵۲۵ 6 5۲6۷۷۵۲۲, 2010(, 626-۰ 


33. ۱22۵۷ ]0 6. ۱۷۱۷۵۲5, ۲۲۳6 ۳۵۲۵056, ۳۲۱۵۴05, 200 ۳۵۱۲۱ ۴ ۷ 


۷0 :61 ,(2000) 55:1 واو۰۳۵109 ۳5 ۸۲۳۱۵۲۲۵۵۳۱ ,8۵۵۵۱6۲ 
5۳9 200 ,۳۲۵۵۵00۴8 ,۰۱۳۵۷۵۱۵۵۳6۵۲۲ ,.ا۵ 6۲ ۱۱۵۱6۲۵۲۲ 
-1981) ۴۵۲5۵6۵0۲۷6 6۱00۱ ۸ :۲۱۵۵001۴695 

4 560/60766 ۳5/۰۳۵۱0961 0۳0 ۵۳5۵0۵61۷65 ,2007 
6 ۱۴ ,51۷626۳0۲۳۴۵۱۳۵۱۷۱) ۱۷۱۱۳۵۱۷ وواچح ععو .264-85 ,(2008) 
۵( ,۳۱۵۵0۷۶ ۷۷6 ۸۵۲۵۲۱۲۲ ۱۷۷۳۱۷ ,۳۵ 50 ۸۲۵ 
9 :821-7 ,(1999) 54:10 ]۴۲5۷6۲0۱095 

۲۳ 6615 6 ۳۷۵۷۷ :55۲۵00 55ع۲۳۵9۲ 7۳6 ,۴۵516۲۲۵0۱ 
,۲۱۵۱56 ۹۵۴۵۵۲۱ ۷۵۲۰ ۱۵۷ ۷۷/۵۳5۵ ۴۵۵۱ 6۵۵۱ ۷۷/۱/۱۵ 
2003(۰ 


۶۲۶ 


۱۱۵ ۲۵0 ۳۲۵0 ۲۳۵۷ ۰۸۵۸۲۵ ,انا2ناو ازع 
۶ 6 ۵6۵۳0510672110۳0 6۱۵۵۲۳6۵۲۱۲۶ 26۱۷] 
۱9۵0۳5 506121 , 308۳[ 1۱۳ ۷۷۵۱۱-۵6۵۴9 6011۷6 زماننک5 ۵9 
اازلل ,طاا 6و۴ .2 ۳6۲۵۲۵ :81-9 ,(2009) 92:1 ۴۱۵56۵۲6 
۴ ۳۵۵01۳695 ۳66 ۱۱۵۳6۵56 1۱و ۵۴ ۱۴۵۵۳۲۵5 ۲۳6 ۲8۵5۱09 
۵ ۵۱۵۷۱۵۳ ۶60۵۳0۵۳۲۱۱6۱۳ 0۴ 0۵۱۵۲۱91 ,۸۵۱۱۶۲ 
,۰ ۸ ۴۱۵۳۱۵۲۵0 35-477 ,(1995) 27:1 0۲93۳2010۳0 
اه ۱۳۱6۵۲۵۵۶ ۵۴ ۱۱۱۱ ۳۵۲۵۱۴۵۱ وطاصاعاطاطزطا 
.243-۰ ,(2005) 70:3 6۵5۵۵۲6۱ ۱۳80۱6۵10۳5 50621 , ۴۲۳۱۵۵۲ 


34 


39. ۱۱0۱۵0 ۰ 6۵۵06۲, ۱۵۳۳ 509۳ ۲۱۱ 5۳00 666 66۱۱9۱۵0۳ ۴ 


2002(۰ ,8۳655 ]۲نا50و/۳۱ 0۴ ۱۱۱۷۵۲۵۵ :۱۵۱9ا۵۱)) ااوصن ۳۷ 


۲ 5۵۳004 5۲3/۲0 ۲۳6 ,50۵۱۴۲5 ۳۱۵۲۲ 800 ااناطماطنا۲ 0۵۱۱۷6۲ :36 


۱۳۷6۵۱۸۵۵ 00۱۲2 ۳۱۵۱ ۸۱۷۱۷۰ ۲6۱) [ ۳۱۵۵۲۵۷۸۷ ۲۱5 ۷۷۵۲۸۵ 
,۱۳۵۰ ۲ ۱۷۵۲۲۵۴ 3۳00 56۲۳۲۱۵096 ۰ ۲6۵۳۲ :92-6 ,(2005 
۹ ۱۳ ۵۷۷۵۲۵ :۲۵با۵5ع6۱ 0۴ ۱6۷۲۵566۴6۵ ۰۸۴۲۵۵۲۱۷6۵ 
٩۳00 ۸۱۱۴۵۱5 , 6/۵۳۵۵۳۵۲۴۱۵60۵0۱۵09(۷ 199 )2008(, 457-80‏ 
۷۵۴ ۳۸5 6۵۳۵۲۰ ۱6۵5۲6 ۲۳6 ,۷۲۱۳۱9۵۱۵۵6۳۱ ۱۰ ۱۷۵۲۲۵۲۱ 
2009(۰ ,۲۵56 ۱۳۱۱۷۵۲6۷ 0۲۵۲۳۵ :0۱۲۵۳۵) کاع ۱۳6۳ ۸۱/8۱۵۱ 


۴ ۳6۵۱۵۱۵9 7۳6 ۱۵۷۷۰ ۲۱۳۵۵/۳۴9 ,6260۳۱۱۳۵۵۱۷آک .۷ .37 


۴89۵9۵09۳0۲ ۱۷۷۱۵ 6۷۵۸۵۵۷ ۴۵ )۱۲۵۷۷ ۷۵۲۷: 52516 50015, 
1997(۰ 


۲6۱۱۵۲ ,۳۳۵۷6۱۲۵۱ ۵00 060۵۱۲۲۵۱ 8و6و۱ ۲۵۲ 6۱۲۵۲5 :38 


,(۲۱نا۵) ۱۲۱۱5۵۲06۲ ۵۵۲۵۵۲۱۷۲۵۱ ۱26۲۱6۱/۳۱ 

4 20665560 ,۲۱۵۵۵0۵0/30۱0/013۰۳1۳۱۱/ ۵۵6۰۱۵۱۷ ۱۵۰/۸۷۷۷۷۷۸۰ 
0۳۱۱۱0۲۵۴۲ ۵0۴ ۲۱۱۱۳۱۱۵۵۲ ,۳۵۲۲۱5 5۲۵10 :2016 2۱119۲۷[ 
5 ۷۵۱۵۱9 و۸ 6۵۱۲۵۲6 ۳۱۵۲ ۱۱۱۱۵۲۵۱۵ ولا نابانام۸ ۲۵۲ وون۱2۳ 
,2013 ۵یا( 28 ,۵/۱ ۲2۵۱۷ ,6۵۱۱۳ ۳6۳۵۵۵۲۱۵6۵۵ 56۱۳9 1۳۳۵6 
-۳۱۵۲۱۰۵۵۰۱۵۱۹/۳۱۵۵۱۲۳۱/۵۲۲۱۵۱۵ ۵۵۲۱۷ ۱۰۵۰/۱۷۱۷ 

-۲۱۲۱-۱۱۲۳۱۵۲۵۱۵0نآ۵وو ۵۱-۰۵۲۵ ۱۱۱0۲۵۲۱-۵0۱۷ع-۵۲ها من 2351427/۳1 
0 ,۳۱۲۵11۳۱۰۳۱۲۲۳۲۱ -۲-۵۲۳۵56۲۱۵۵0 0۱۲۱9-۲۳۱۳۴ ۵۵116۳01565-۷ 
0 00۳۱۲۲۵۱ ۱۱۵۲6۵۲۲65 ۱۴۵۲۵۲۳۱۵۲۱۵۳۴۵۱ 20167 6۴09۲۷[ 4 
,2013 ۵۲ کعااکلاها5 رععع۵0وانا5 5۷/۵۳۵۲۳۵۵۷ ,(۱/۱۱) 


۶7۳۷ 


2۳0 ۳6۵۱6۵1 0۴۸۳۱۳۱۷۵۱ ۲6۲۱66 ککعککطظر 
39-۰ ,2014 و۲9۵0 انا۴60 


39. ۲۳6۵۲۵ 5 5۲۲6۱6۳0۲ 6۷۱06۳66 ۲69۵۲01۳9 1۳6 2056 ۴ 


5 5۲۷0۷ 2013 2 ]نا ,5680۵0۵۱6۱0۳6۲ ۵۷ کاهاناطناک طعناه 
6 ۱9 0۲ 66۲۲ 06۲ 15 ۵00 5 ۵6۲۸۷۵۵0 ۲۳۴۵۲ ۲۵۱2۵ 
اووع۱ ۵1 511۴9۱۷۱۵۱۱۶ 0۴ ۷۴۵ 5086 560نا ۱۱۱69۵۱۱۷ 5060۲5 
9۳ ۱۱۱۱۵ ۵۳00 62۲0 ۱۳۱۳۵ ,۴۵9۵۳0 ۱۵0 ۰ :۵۳86۵ 
6 0۲ ۱56 506۳0۲ آباه‌ماج ۲۵ ۷۷ 0ابا۵ط5 

۲ 6 و۸۱۵۱ ۸۵۲۱ ۴۶۴۳۵۴۲6۵۲6۶ 

۲۱۷۱06066۵۲, ۷6۵۲۵۵۳۹۲۲۴۱۵ 6۵109۷ 64 )2013(, ۰ 


4۵0. 5۲۵0۱6۷ (۰ ۵۲۲۲۱۵0۵96, 5۳۸۵۲۲ ۲۱۲۷95 "۸۵۸56 00۳۳0۳ 5 


5 , ۱۱6۱۱۲۵۵۱۳۱۵۲6۲۵ آنا00ا۵ ۳۱۷۵۵ ۳۵۵2 :00۲۲۵۵۳۰ 
.۰ (2011) 6:11 0۳86 


41. 0۲۲۱6۵ 0۲ ۲۳6 0۳۱۱۵۴۲ ۵0۴ ۵۱۱6۸۵۸۲۲۵۱۲5 ۳695 ۳6۱6۵56, ۸۷, 


۸ هآ اناد 560۷6۲00 ۳5 ۳۲۵۲۳۵۵۲۵9 ۲6۵۱۲۲ 
,014 ۲666۳۱06۲ 23 206665560 ,"2010 ,۲۵00۲ 

.۵0۵۲۳2010 ۳۴۳۵ 05/۳۱۳۴۳۴۰۹ ۲۱۱۵۵ ۰۵۲۲۱۷۰۲۱۱۱۸۵۵۷۷ ۱۲۲۵۰//66۲2 
5 ,۲/۳6 ,۲۳۱ ۳۱۵۵0]۱6۵160 ۰۸۳۱۵۲۱6۵5 ,۰۲۲۱۵۴۲۵6۵۴ ۷۵۲1 
147 6۵66۲۳۱06۲ 19 26669560 ,2008 ۲6۶ نا[ 

8 و( 
۱۱۱۷۱۲-۱۱۵۲۱0۳0۵۱ 0عوننگ ۲86 ۵۴ ۵۴۴68 :1205500۰۳۲۳۱ 
۲۳/6۳۵۱ ,5۲9600 0۵۳۱۴۸۵۲۵ 1۳06 0۴ 0۴166 2۳00 ۴۵۲6۵-۱۲۵0۵ 
۲ ۱۳3۵0۱ 00۵۲۵110۳0 ۷ (۷۳۸۵۲) 161۲0 ۸۸0۷۱50۵۲۷ ۲۱۵۵۱۲ 
٩: 15,‏ ۳۲۵6۵00۲۳ ۴۳۵۱۲۱۳9 0۵6۵۲۵110۳0 ۱۲۵0۵ :06-08 
,2014 666۳۱۵06۲ 23 26665560 ,2008 ۴۵۵۲۵۵۲۷ 14 
-۵5۰۵۲9/۲۵۵0۵۲۲5/۳6۵۵۲۲-۰۱۱۳۱۸۵۲۷ ۵۵۲۵۲۵۲۲۳۱۱۵۲۲۵۵ ۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۱۷۸۱۰ 
۴۰ 5-00-۷۷ 4-۳ 


۲ ولا , و۳۵ 0۲۱۳۱۵ 2۳00 وولا۵۲] ,20۵۲5۵۷ :1 ۲108 .42 


,2015 ۴۵۵۲۱۵۵۲۷ 20 60و8عع26 ,166دیال 0۲ 

۷۷65 ۰ ۲۰ :۵۵۳۱۵۵۲۱۲۵۱۵۵/۵۵/06۴,۵0۴/ ۵5۰9۵۷ ۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۷۷۸۸۰ 
5لا ,"2009 (۱ ۲۴۲15۵۳۴6۵۲5 ,6۳۵۵۲۳۱۵۲ .[ 5۰ ۵۴00 ا0فاهو . ۷۷۰ 
و)ااوناهاو عاونا( ۵۴ ناوع۲ناظ ,ععتاعن۱ال ۵0۴ ۱26۵۵۲۲۴۱۵۳۱۲ 


۶2۳۸ 


151 2۲۱۳۵ 3۳00 ۲۱۲۱۷۸۷95 :1-38 ,(2010 ۱2۵66۲۸۵۵۲) ۱611۴اباظ 
,66 وبا( 0۴ ۲۱۱۵۵۵۲۲۳۱۵۲۱ ولا ,0۲۱۴۵۵ 2110 عولا و۱2۳ 

26665560 19 ۱۵6۵۲۸۵۵۲ 014, 

۲ :۱۰۲۲۳۱ ۰۲/۵ ۵5۰0۱۷۵۵۳۱۲۵۲۱۰۵ ۱۲۲۵۰//۷۷۷۱۷۸۸۰ 
,4 606۳۱۵0۵۲ ۲۵ ۷اباز ,اهنا ععآاوزاها5 ۷۵۱۵096۲۱۵۲۲ 
0 26665560 ,2015 ۵۲۱۷۵۲۷[ 29 ,166وب۱ال ۵۴ ۱/۱۴/5۲۲۷ ۱0۱ 
,2015 ۴۵۱۵۲۱۱۵۲۷ 

-65/0۴۲6۳06۲ ۵۲۱۲۳۱۵۳۲۹۵15 ۵۱۷۰۱۵۹/۵۷ ۱۲۰۵6۰//۷۷۱۷۸۷۱۷۸۸۰ 
016۳۳۱06۲ ۱۱۱۷-۵-56 -66-010۷3۳66۲۱۷ 5 ]۱۱۵۲۱۵96۱۱6۱۲6 
0 ۲۴۲۵۲۵۳۱6۵5 ۰۵6۳06۲ ,.۵1 ۵۲ وااواا ۳۱۱۲۱۵۲۱ :2014 
,۲ 2۳۱۵۳۱05 ۳۱۵۵۱۲۳۲ ۱۸6۴۲۵۱ 00 6ویاو/۱ ۵50۳066انا 
,2015 ۴۵۵۲۵۵۲۷ 20 26669560 ,2013 ,عاونا( ۵۴ ۱/۱۴/۵۲۲۷ ۱0 
5 ۱ 3 ۷۷۷۸۷۱۷۷۰۵3 /: ۱۲۲05 
-۱۷۱56 05121۱66-۳۱5 6۲-5 20060/960 0۲3/۲16/2 01۱۳۱۵۲۱۲ ۵۲2۵/ 
۵ 7 6۵۷۲۵۶ 900و ,۴۱۵۱۲۵۱-۳6۵۱۲۳۲-۵۲5۵۲6۵۲5۰۵۵۴ 
0 ۵۱6۵۳۱۵ ۵۲ ونا۲۲ا وا 0۲۱۲۴۵۵ ۱۷۵۵۲ ۲۳۵۷۸ ,66۴۲۴86۷ 
۳۵05 ,۱۵۲۵1۳665 6۵۱۱6۵ ۵۲ ۸۵۲۲۵۱۷۲۱۵۳85 5۱۲86۵0۵۲۲۵۵ 
,(2012) 439 6ععبار ۳۴۱۱۳۵۱ 6۳00 0۳۴886 ۲ ععباعی| ۵۳00 

۱۲۰۵۰/۷۷۱ ۵۱۵۰۵۷۰۵۱۵۸۴۵۸۵۵ ۱10۲۵۳۲۱۷/۵ ۱۵۵ ۱6۵110۴05/12۳00_ 0 
0۲/6۵۳۴۵۱439.0۵0۲, 26665560 11 ۱۷۱۵۲۵۳ 2015: ۱۵ 
۳٩۵6۲, ۲۲۳۵ ۳۲۵۲۴۵۲ ۲۱۳۵۱۳۵۱ وناز‎ ۰, 

6۵۳۵۱ 0۴ ۳۱۵0۳۱۷ ۳۵1 ۸ ۴۱۳۵۵۵۰ ۱۳ 960 ک/ناظ ۱۱ 
۷۲ 3۳۱0 ۳۱۵916۲0 ۷۱۴6۵۲۱20 60۰ ,5/56/۲5 
.۰ ,(2013 ,۱۷۵6۲۱۱۱۱۵۲ ۴۵۱۵9۲۵۷6۵ ۲۱۱۵۱۱۲۱۵۳۱۲۱۱6۰) 


ااز ۱6۷۱6۵5 ۴۴۶6۵ ۳۱۵۷۷ 0۵۳۱۲۲۵۱۰ ۰۳۱۱۵ روا 56۷ .43 


۲٩۵۵0 ۷۲۵۷۷۲ 5۲۵۱0 ۷۷۵۷65 3۳0 0۳۱۵۲۱96 ۲۵۷۲ 

0 6665560 ,2014 ۱۱۵۷۵۲۵۸۵۵۲ 20 ,ک۲۵ ۳۷۱۵۵9۵0 ,۱۷۷۵۲۱۵۲ 
,14 6۵66۲۳۳۱۵6۲(] 
-|0/۳81۳0-60۳۳۵ 1/2 12/1 60۳۱/20 0۵05۰ ۲۵۳۱ ۱۲۰۵۰//۱۷۷۱۷۱۷۸۸۰۳۱۱۵۲۲۱۳۱۵ 
۳۶0431۳۴۷7 3۷65 0-0۲۵1۳۱۷۷ ۱665-۲63 6۷ ۱۵۱۷-66-0 
۵۲۵۱۵۲۱۷۰۱۵۵۲۱/5۲۵۲۵/۵۵0 ۳۱۲۵۰۸ ,۶۳۵۷ ,۳۱۵۵066 ۰۴۳۵ 
۲وبا5۲۴6۵۱۳۳0 6۵۷/۵۲ 20 ۱۳۱۳۵۷۵۲۱۵0 ۲51۵66۳560۲ :066۵1۱ 


۶۹ 


۷۷/۵۵۲۵0۵۱6 166۳۳۵۱۵9165 ۲005۷ 3۳0 0۳۵۲۲۵۷۷۲ ۸۵۵, 
۱۳/۱۹۵۱۱۵۵۹ ۰ 


44. 53۳018۳۲02 ۴۵۷۲6, 56۵6۳۱0۱۴۱۰ ۱۷6۲۱۵۵۲5 6 ۲ 


0 0 ۱۳۸۵۱۵۲۱۲۵6 ۱۷۱6۲۵۵۳۱۲۵ واولا ۸۵۲۵ ۷۱۷/۵۲۱۵۵۵6۵ 
,2015 ۳۱5۲۷[ 31 ,۲۴965 کععماونا۲ ۱۳۵۲۳۱۵۵0۳۵۱ ,2۵00۵۲5] 
,2015 ]5و۸ 9 0عوع8عع26 

-61۳۱۵۱۳۱-۵۴۲[66-۷۷0۲۷۵۲6 ۰6۵۰۱۱۱/5۵ که ۵۱ ۱۲۰۵۰//۱۷۱۷۸۱۷۸۰ 
۵06-0۵۵۷-۲۲-۵ ۱۵۳۲۵۵-۲۱۱۵۲۵ 66۳0۲6۲-۱۳۱۵ آم6 
۱۳/100 


۱[ 6۱۵6 6 06 ۳۵۷ :0۴۱۷/39۲۵ 6و۱ ۲۳6 ,ما ۱6۱۲۵ .45 


6۳۵8920 5 8 2۳۵۳۱6۵ ۱۵۷ ۷۵۲۲۰ ۱۱6۷ 
۴۳655, 2004(۰ 


46. 5۲۵0 ۷۵۲9۵۲, 5۵1۳0۲5 ۵۳00 5۱۱۳۴6۵۲5۰ 5۱۳( ۵ 


۴ 5۱۲۳960۳5 0۴ 201/2۵96 6۵۷۵۱ 6۳06 0۴ طاعااباظ , ععزااآ0) 

۵ ۱ ۱۷۷ ۱۵۳۵۱0 :204-5 ,(2013) 95:6 ۶۴9/۵80 
اهءو۲ناو ۲۷5 ۱۴۱۵۵۷۵۲ 10 0۷65۲ 5۲960۵۱۳5 0۳6 :وعزااآ6) 

.1-۰ ,(2012) 68:1 ۳9۵نا5 ]۲/5 0۴ ۸۳۱۳۵۱5 , ۳50016 


,)5۱/۲96۳ ۴۱۵56 0۴ ۳۱۱5۵۲۷ 2۸ ,0آونظ-59۳00۵۳۱۱ ۲۵0۱0 ...47 


۰ 56۷6۲۳ ,5۲۳۵6۵۲ ۱۱۱6۱85 6 :(2007 ,5۵۲1096۲ :۲۱606۱06۲9 
۶ 0۱۵ :5۱۲36۳۷۰ ۲8۱۵516 ,۲۵۲ نا[ 50۲1۴08 20 ۱6۷۱۳6 
۵۵ ۸65۲۳۱6۲۱6 0۲ ۳۳۵660110۳5 ۴۷۲۷۲۵ ۵۳0 ۲۲۵۲۱۵5 0۱۲۲۵۱ 
0 5۵165 ۱۱۱۲60 ۲۳6 10 ۳۲۳۵۵۵0۱۷۲۵5 عاونا 
,2936-6۰ ,(2014) 133:3 5۱920 ۴8۵6۵۳06۳۵۸۵۷۵ 


,۷۲ ۵ 60 0۵۱۵۱65 ۱۱ز۱۷۷ ۳۵۲ ۲۳۱۵۷۷ ,۳۱۳۲۵۲ ۳۱۵۱۱۷ .48 


,2015 ۷۱۵۷ 3 5560عععج ,2004 96یبال 17 ,0۱۱۱۱ 
2 ۱ ات را( 
6۶۰۳۱۲۲۱۱۶۱۲۵۲2۰ 1۳۱6۲۱۲/۱۳۵ 


49, ۳۵۷/6۴8 ۷690۵۲ 600 ۳۱۵۲۱۳۵ ۲۱۱۵۷۱۱۱, ۰۳۱۳6 ۷۵6 ۳ ۳۵۷0۲ 


0۲ ۳ ۲۳۳۵۵-۳6۵۲5۵۲ ۴۲۱۵۳۷۵۲ ۱۵۷۷, 603۲0/9۳0, 3 ۷ 
2015, 26665560 3 ۷۵۷ 2015, 

۱۲۰۵۰/۸۷۱ 60۱۷۵۲0] ۰60۵۲۱/5 61۱6۳66/2 015/۴۵۵/0 3/۳ 06- 
۱۷۵۲۵-۲۵۷ ۵۱۵۲۰۲۱۲۵6۵-۵ 6۲50۵۲-۵۲۲۱۵۳۷ ۵-۰ 


۶۳۰ 


5 ۲۲0۷۷۵۲۳05 ,۳۵۱۱۵۱۷/۵5 ۶۰ ۱۱۰ ۱۵۲۲ ۵۴00 طعاصو ,5 ۱096 
۷۷۱ ۱۳۱۵۵۲۲۵۵۲ ۲۳6 0۲ 0۱۲۴۵۷[ ۲۳۵ :و6۲۵ ۷/۱۲۳0۱۷۲ ۱۵۷/۲ 
6 6۵۳06۳5 0۴ ۲۸5۵۳۷ 696 طا 506 , وهنا ۸۳۵۱0 ۱۲6 ۵۳00 

۵59060 ۲6۳805606 33:3 )2013(, 158-97 [۵0۳۳ ۱۱ 

6 ۰ ۵ 0۴ ولاا۳ع6 ۲6 ,(605) ۷۷۱۱۱5 ۳۵۲۵۲ ۴80 ۲۱۱۸۲۱۲ 
0 5 ,1620-1820 6۵۳06۳0 ۲۵00562806 ادزا۴۴۵9 

6 1-15 ,(2000 ,6۳655 ۳۱۲۲ :۸۵۸۰ ,0۵۳۱۵۲۱096) 
۰ ۱۷۵60۳031۱ 5۳00 63۳0۳ و۴۸9 ۲۳6 ,۲۱۵۱۳۱۲۱۵۲ 

1870-44 «واجع0۲ 65۳00 0۴ 50۱65 00۳۱۵6۳9 7۳6 

)0۵۳۱۵۲۱۵096: ۵۳۱۵۲۱0۵96 ۱۲۱۱۷۵۲۵۷ ۳۲۵85, 2002(, 1-۰ 


50 


6603۷10۲۵۱ 3۳00 ۶۱0۱۷6۲۲6 روووان 50۱ ,قاها .[ 8۵۵۵۲۲ .51 


۴ ۲۲۳۵۱ا9 | ۱۳۲۵۲۳۵/0۵۳۵۱ ,۲6۴۳5 ۱۵۷۷۲ 5۳۱۲۱5 ظ1 ۲۵1۴]کعظ 
72 876-4 ,(2011) 28:6 5۵00۳ 0۴ ۳۲۱/5۵۵۲۷ 1۳06 
6 ۳ ,"1941-1961 :۷۷۵۲ ۵1 ۱۵۷۷۳ ۰۲۳6۵ ,0010۳0۱۱۳۵ 
۰ ۱۱۵۷) ۲6۷550۲ 660۲965 .60 ,۵۷۷۲ ۸۲۳۱۵۲۱۵۵۲۱ 
۵ :135-53 ,(1999 رقوفع۴۲۳ ۸۵۸۳۵۲۱۱۲۵۵۲۷۲۵۱ ۲۳۲۱۴6۵۲۵۲ 
۳۱۵۱ ۵ 0۴ ۳۱۱5۵۳۷ ۱۲۵۷۷۳۱۰ ۲۳۵ ,6۱۱05( 5601 
1994(۰ ,اب۱6 ا00قوط) اوه :ومو۷۷۵6۱۱۳0) صواععه‌عها 


۲ آنتروپوسین 


,5066165 1۲۳۱۲۵۵۲۵۲۳۱۵۵ 0۴ ]5و۱ ۰۵۵ الا , دنامباا عاوهم 
,014 ۱۵6۵۲۸۵۵۲ 20 26665560 

۱ ۰۳۵6 :۰۴۱۳۵۵۱5۲۰۵۲9/06۲۵115/3746/1 ۲۱۵۸۱ ۱۰۵۰/۸۷۱۷ 
۲ 26665560 ,۱۷۷۱۱۵۱/۲6 0۲ ۱2۵۲۵۳۱06۲5 ,۱۷۷۵۱۲ 6۲۵۷ 
6157 ۵5[6-۲0 ۷۵۱۲/۵ -۰۵۲9/9۲۵۷ ۵۵6۲۵۱۵6۲5 ۳۱۲۰۵://۷۷۷۸۷۱۱۷۸۰ ,20147 
۲ 0 26665560 ,۱۳۵۸۲ , کاوم ۸۱ ۹۵۵۲8۵۵۳۲۵0 
۵8۲۱0۲۰ 6۵۲۱ /۰۵۲9 ۲۴۵۲۱۵۱۱۲۵۵6 ۳۰۵۰/۸۷۷۷ 2014 

۵ ,2013 ۵۷/۱۵۷۷ او0اها را۲۱.فاهم-ابا۱5/۵00 ۵۳۱۱۳۱۵ 


|| 


۶۳۱ 


۸۵۸۱۱۴۸۵۱ 6۳۵۲۵۵۵۲۳, 26688560 20 ۲۵6۵۲06۲ 014, 

0۱ ۱ ۱ و( 
0.۴ 2013 ۲6۷۱6۷ _ا0ا0او1۱65/9]_وبا/وم 

3 25 ۲۲۵060۲۲ 6۱0۳8295 ۰۳۵۵۵۴۵۱۷۲۵ ,5۵۲۳۱056۱۵ ۱۲۱۰ ۲۱۵۴۱۷ 
1 ۸۵ , 6۲۳۱۵0۵۳5 ۴۵۲۷۲۵ ۵00 0۵۱816۲۴۵۲۷ 0۴ ۲2۳۱۷۵۲] 
00 ۰[ ۱۷۷۱۱۱۱۵۱۱ :۱۱۵۴6 ۵00 ۷۷۵۱۷۵5 ۴۵۲ 11543-87 ,(2008) 
5 ۶( 0۲ ۶۲۲6۵6۲5 اهءآ۴6۵۱09 200 وبااه]و ,.ا۵ ]6 

117 ,(2014) 343:6167 56/6۴6۵ ,03۲۳۱۷۵۲65 1۵۲9651 
0 ۵00۱3 ۲6 ۲۳6۲6 0۵۲6۲ 56۵۳0۱۱6۷ ۲۲ 10 2660۳01۳9 
۷ ۲۳۱۵۷ ,0۵۳6۲ 562۳016۷ :۷۵۲۱۵ ۳06 1۳ 0095 ۱۱۱۱۱۵۱ 
9 ,70027 ۴5/۵۳۵/۵9۷ ,۱۷۷۵۲۱۵۶۲ ۳66 1۱۳ ۲۳۵۲۵ ۸۲۵ 2005] 
,2014 ۲۵66۲۲۵6۲ 20 266659560 ,2012 5۵06۳806۲ 
-60۳۲۱/۵۱۵9/6۵۳106 3۱۷۰ ۰۲۱۵۱۵0۱۲۵0 ۵6۱ ۱۲۲۵۰//۷۷۱۷۸۱۷۸۸۰ 
0۲0 0۵95-۲6-1۳06۲6-۳-6۳۱6-۷ ۳۲۱۵۲۳۱۷-۵ - 209/۳0۵۱۷۷ 60۲۵۲/201 
5 ,۷۷/۵06 ۱۱۱6۳0۱25 :566 ,واه ۵0۲ ۲۳۱۷۳۱۵6۵۲ ۲۳6 ۲۵۲ 
۸6۷۷ , 6۵15 ۱۱۵۱۵۵6۱6 ۱۳۲۱۱۱۵۲ 600 0۴ ۵۲۲۱۵۲6۳5 5 
,2014 ۲۵66۲۱۵6۲ 20 95960عع6 ,2007 6یا[ 29 ,5ع9]]] 

۱۲۰۵۰//۱۷۷۱۷۱۷۸۸۰۲۳۱ ۲۱۳۲۱۵6۰۵۵۲۱۸200 7۸۵6/2 9/۳6۵۱۳/29 ۳1 

۰ ,0۱۲۲۵۱0 ۸۵۲۲۱6۵۲۱ ۳6۵ ۲۵۲ :16406020۳1۳0۱ .فاهع 
,506165 1۳۱۲۵۵۲۵۲۳۱۵۵0 0۴ ]۱5 8۵۵ لالا۱ ,6286۳ 5/۳۵۵۲۷5 
,014 ۲۵6۵۲۸۵۵۲ 20 26665560 

6۵1116 ۴0۲ :1251/0 0۲9/06]0115/2 .۱۸۱۰۴۱۳۵۵۱۱51۲ ۱۲۰۵۰//۱۷۷۱۷۸۱۷۸۸۰ 
۴ ,(605) ۵۳۲۲ ۱۵۷۷5 200 0۵16 ۱2۱۵۷۱۵0 :566 ر۵8آاهآنا۵0۵ 
,(2014 ,05۳0 :0۵۱۱۱۳۱9۷/۵۵۵) 7۳806 ۵00 6۳۵0۵600 06۵1112 
0 ,۸۳۱۱۳۵۱5 ۰۱۱۷۵ :566 ,6۳۱۱6۵6۳56 ۵۲ ۳۷۷۴۱۵۵۲ ۳6 ۲۵۲ :66 
۰ ۱۱۱۲60۵ ۲۳6 0۲ 0۲92021100 ۲۵بااانی]۸۵۲ ۵۳00 
,14 ۵6۵۲۱۵۲ 20 26665560 ,۱0۱۷50۳0 اهعآاکااهاه 

۱۲۲۵://۲8۵5۲۵]3۰۴80۰0۲9/۵۲۵۷۷6/۵/۵۸/۴۲ ۲۵۲ 06 ۱۲۱۵۵۲ ۴ 
6۳۱۲۸۵۵۲2665, 566: ۲۴6۵۳ 6۳۵09۱۵0۵۵5 , ۱۱۱۱ ۵۵ ۱15 ۴ 
1۳۱۲۵۵۲6۵۲۵۵ 506165, 26665560 20 66۵۲۱۵۲ 14, 

۰ ها و 


۲۳ 


ارو 


0 26668560 ,61۱00۵۱ ۷۷۷۷۴ ,2014 8۵۵0۵۲۲ ۲۱۵۴6۵۲ ۰۱۱۷۱89 
,2014 6۵6۵۲۳۱۵6۲(] 
[۱6۵110۴056/11۷اهانام_ 6۳1۳0/۵۱۱ ناه _]۵۷ا۱۲۲۰۵۰//۷۷۱۷۱۲۰۵۵۳۱۵۵۰۵۲9/۵۵0 
۰ ]0۱۵۲6 _ ۲۱۵ 

6 5۱۳0۶ ۴۱۲۵۵۵۵۲ ۲۵۳۱۲۸۵۲ ر.ا۵ 61 ۱8۸۵۵۲ ۲٩۱6۱۵۲۵‏ 
"50601 ۸۵۱۲۱۵۵۲۱۲ ووما ۷۷۳۲۱6 6۵۵۱۵0۱۷ ۱26۵۱۱۳۱۱۴9 

-28 ,(2014) 18:1 ۱6116۳5 ۶6۵۱۵9 ,۳5۱۴9 ۸۲۵ ۱۱۵۱۲۱۵۵۲5 
۴ 0۳9۵۳۱۱2۵110۳0 ۲۵بااانت9۲ ۵۳00 ۴۵۵۵ , ۸۵۲۲۱۴۵۵۱5 ۰۱۱۷۵ :36 
,2014 ۱۵6۵۲۸۵۵۲ 20 26665560 ,۱۱۵۲0۳5 ۱۱۵۲۲۵0 ۲6 
۰ 73/06۲21350 ۱۲۲۵۰//۲۵۵5۲۵۲۰۴۲۵0۵۰۵۲9/5۲6/5 
6 ۰۲۱۵۲۱۳۱۱۱9۵ ,۱۵5۱۱۱ ۱۵۲۲۸۵۰ ۵00 و۱۵ ,ا 5۳8۵۴ 
171-۰ ,(2015) 519 ۸۱9۵۵۲۵ , ۱۲۱۲۵۵۵66۱۵ 

۴6010961 ۸۸۲ ۴۵۲۵۳5۰ ۳۱۷۲۵ ۲۳6 ,۳۱۵۲۱۳۵۲۷ ۴ 11۳00۵1۳۷ 
۲ 6600۵1۵5 2۳00 ۵۳005 ۸۱۷5۲۲۵۱50۳0 6۳۱6 0۴ ۲۱۱5۲۵۳ 
۰ ۸۳۱۲۳۵۳۷ 1994(7 ,واا۲۲۵اونا۸ 60016 6۵60۵ ۷6۱۵0۱۲۸۵۰ 
۴۱6 6۱565 ۲۳6 851009ع۰۸۶5 ,.۵1 61 8۲۳۱۵5۱ 

۵ ۴۱۳۱۵۲۱۵۱ ۱6]5]066۳6ظ 

5۵۲۳۷ :70-5 ,(2004) 306:5693 50/6866 ,060۳۱06۱6 
۵ ,50۱۷۷۲۳۱۵۲۳۱ .5 .[ ۱۰ ۲2۵۷0 ۲0 8۲۵00۱ 
۴ ۵۱۲۳۴۵۱ , ۱۷6۵۵۴۵۱۱۵ ۱6۱5۲۵66۴6ظ 0۴ ۱۱۲2۱۲]69ظ 

۲ ۱۱۱۱۵۲ ۳۱۰ 61۲۲0۲0 :517-23 ,(2004) 31:4 9609۲۵۸۵0ه۱0ظ 
2 2۳00 ۸۷۷5۲۲۵۱2 ۴۱۵۱۹۲۵66۵۱6 5 6۵۱۱8066 ۰۱۴6۵5۱۷5۲۵۴۲ ,.ا۵ 
2 56/6۰۵5 ,۶۲۳۱۵۲۵۱ ۱69۵۲۵۱ (۱ 6۵۱6 ۲۱۱۱۴۵۵۱ 
۲ ۸۵5 ۰۱۱6۵۷۷ ,.۵1 61 ۵0۵6۵۲۲5 .6۰ ۳6۲۵۲۵ :287-90 ,(2005) 
6 0۵۳۱۱۳۱6۲۱۲ ۱۷69۵۴۵۱0۵۰ ۲۲۵۱۱۵۱0ونام ادها ۲۵ 
53 2 2 ,۸0 ۷۲6۵۲5 46,000 ]۵00۱ ۴۲۱06۵۲1۵۳0 
۵ ,۳۱6۱0 ]نار 6۳00 ۷۷۲۵۵ 5۵۵۳6۵۴ :1888-92 ,(2001) 
۳6 ۵۱6 ۳۱۸۲۱۵۲ 2 ۲0۲ ۴۷۱06۳66۵ ۲۱6 0۲ ۳5۵۷۱6۷ 
3۱ ۱/۵92۵]211۲۳9 ۸5۲۲۵۱۱۵60 0۴ ۴۶۷۲۱۳۱6۲۵0 
25:21-2 6۷/۵۷5 56/6066 ۵0366۳۳۴۵۲ ,۴۷۵۱۵۲۱۵10۳ 
6 ۰۷۷۵0۱۱ ,.۵1 6۵۲ 5۲۵0۱6 ۷ 5۵۲۳۷ :2692-703 ,(2006) 
۵۹ ۱۴ ۴۶۷۲۳۱۵۲ 5۵60۲۲6 ۳۱۵۷۵ ۵9۵۲21۲۵ ۲۲۵۱۱۵0کنا۸ 


۳ 


حد 


انا 


۳ 


الا 


۲۵۵ ۱6۷۵۲ 06۵۱۵۴8660 ۲66 00۵۳۳۱۵۳۱۲۶ 0۵۳۵۲۳۵۲۱6 
۳5۵۷۱6۷۷ 0۲ ۲06 ۴۷۱06۴66۵ ۲۵۲ 2 ۲۱۸۲۱۵۲ 6۵۱6 ۳ 6 
۴۷۲۱۳۱۵۲۱۵۲ ۵۴ ۸۱5۲۲۵۱۱۵0 ۱6۵92]2۱1۳73 3۳۱0 ۵ 
۴۶۷۵۱۵۱۵۲0۳۱۳ ۵۷ 5۰ ۷۷۲۵۵ ۵۳00 |. ۴۱۵۱0۲, ۵۱۷96۳۳۵۳ ۵ 
۴۵۷/6۷۷/5 26:3-4 )2007(, 560-4: 0۳۲5 5. ۱۰ ۲۱۲۳۱۵۷ 61 1, 
۰۱۵۲۵-5۲۷۱۷ 69۵۴2۷۳0۵ 1۳ 125۳03۳0۱12, ۸۷۲, 
۱۱۸۵۱۱6۵۲6 ۳۱۸۳۴۱۵۲۱ ۱۳۷۵۱۷۵۲۱۵۳۱۲۱ ۳ 

۸۵ ,۸۵۱۲۵۷ 0 12150-37 ,(2008) 105:34 و۲۸۸ ,۴۲۱۳۱۵۵۳۱ 
-۴۶۳۵ ۲۴6 ۵0۴۲ ۲100واباصو ۵۷6۲۲۱۱ وعزععم ]اب۳۷ 
,(2001) 292:5523 56/6866 ,۳۲۱۳۵۲۵۳ 56ج ۱۷603۲۱۷۱۵۱ 
الاطاو5 ۰۳۲۵-۰۱۵۳ رصعااه .| 2۳00 ۵0۳0۵۳۳6۵۱۱ ۳ .[ 1893-67 

۷ ۲ ۸۲۳۵۱۵60109۷ ۲۳6 ۵۳00 (6۵آنا6) ۲۵۱۱2-۱16۷۷اعنه) 
۱ ۱ ۲۱۸۲۱۵۳۱ ۳06 ۵۵۱/۳۴۱۴9 ۱۱ ۱ ۳۱۰۸۲۱۵۲۱5 ۱۷۵۵06۲۲ 
6 0۳ 5۵۲506۵0۷۵5 56/۵109۲69۱ 9۳00 56۳3۹۷۱۵۲۵۱ ۸۷6۷۷ 
5 الاح .۵0 ,و۲ ۳۵00 0۴ اوعءعمدا۲] ۵۳00 طونم 
اجء ۸۵۳۵۳۱۵60۱00 ۲۵۲ عآبا ۱89 ۳۵۲۸۵۸۵۱۵ :0۵۴8۵۲۱096) 
۳٩6566۲6, 2007(, 400-۰‏ 

66۲۵۲۱۵۲۲۱ ۳۱۵۲۷۵۱۱ ۸۳۱/۳۴۱۱5۲۱۰ 5650661۳۴9 ۵ 

6 (2005 ,ووع6۲۳ ۷۷۵۱۲۵۲۱6۱0 ۲۵۷/۳۰ ۵۲۲) ۱۷۵۲۵ 

0 ۵۱۳۱۱۳۱۲۱۲5۹۲۱۲۱ ,09 نا۲ :ک6نا۲۷ ابا ,۱۷۷۱۱۱۵۲۵۱6۷ 
۷۰ ۷۵۸۱۵9۳۲۳5 566۲۱۵۳0 186 ۸۳۴۱۵۳09 ۲۵۳5۵۳۳۵۵0 
۲6۵۱۵۳06۲ ۴۱۱8۵ :(2007 ,قعع۴۳ 0۵11۴0۲۳1۵ 0۲ ۱۱۳۵۱۷6۲5۲۰۷ 
۰ ۵6 ۱۱۵۲۷۸۲۵ ۲۳6 ۳0 66۲5۵۴۴۵۵۵ ,۰۸۵۸۲۱۲۵6۲0 ,56۲۱۷۵۱۱ 
44-56 ,(2010) 46:1 8۵6۵۲۵0 ۵۱9۲ ,۴۵۲5۵6۵6۲۷۵6 5۴۲ 
۵ ۳۱۱۲۱۱5۲۱ 15 ۵۳۴6۵۵۵86 ۸۳۵۲۴8۵۱ ,۳۲۵66 ۱5۲۷۵۲۱ 
۳۵۱5۵۳0-۳۵۷۱ 10۴ ۳۲۱6000001 6۵۱۵6096 ۱۱ ,06۵۱066۲۷۵110۳01 
۷ ۱۱۵۲۳۷۱۱۲ ۵3۲۳۷ 0 ۱6۲۱۵۱9 صوویاو .60 ,ععزهنا5 
,5۱۳0-۲۷0 ]نالا :154-67 ,(2014 ,5۵۱۷۲۱۵096 :۷۵۲۲ 

0۵ ,۴۳۷۱۲۵۳۱۳۳۵۲۱۲ ,6۵۲5۵۳۴۳۵۵۵ :۲60]وا 56 فاص 

56۱1081 ۴۵15۲۵6۳۱۵۱۵9۱۷۲, 2۳۲۵۳۲ ۸۵۱۳۳۵۴۵۵۱09 0 
)1999(, 567-91: ۱۰ 5۱۳0-۲۱۵۷0, ۰۸۳۱۱۳۱۱۹۲۱ ۰ 


اد 


ازفزه 


۷۷/۳۱۷ 5۵۴۶۲۵ ۳۱۷۱۲۵۲۰)6۵۵۲۳6۲۵۲5 ۲0 ۱۱0 ۲ 

33-۰ ,(2006) 71:1 ۶۲0805 ر, وا۱۱۳۵ظر 

0 ۸۴۱۳۱۵۱6 0۲ 66۲6۵0۵10۴0 ۲06 (1 ۰۵۱۵۲۱9۵5 ,۱۵۷6 ۱۱۵۱۳۷ 
6 0۵۲۱ ۷۷۳۵۲ ۱۱۴6۰ ا۲۵بااابت|۲ و۸ 10 5۳۱۴۲ ۲۴6 ۷۱۲۲ ۱۵۱6 
7 ۲۳۱۲۵۲۳ ۳۱۱۷۱۳۱۲۵۲۰۵۵ 3 ,6و۵ ۱۵۷۵۲۵ ۲۳6 ۲۲۵۲۱ 166۲۳01 
0 ۱۵2 ۲۱۵۲۲با50 ۵۴ ۴۵۲۳۵55 ۴۵۱۳ ۳6 ۲۳۵۴۲ 

۲۱6۵۵۲۵۷۷ [, ۸0/۴۵/5 ۵00 500161, 52 )2015(, 7-۰ 

۲۱۵۱۷/۵۲۵ ۱۱۰ ۷۷۵۱۱۵66, ۰۲۳6۵ ۴06۲ ۱۱۵۲۲۵۲۱۷۵, ۵ 
56۳۱/۱ ۱۵8۵9۲۵۵5 32 )1985(, 147-۰ 


هم 


م۲ 


10. ۱22۷0 ۸0۵۲۳5 ۱۵6۵۲۱۱۱9 3۳0 ۱۷۵۲93۲6 5 


] 66۳۳۱۱۳9, ۳۵۸/۵۱۵۵۵۵3 0۴ 6۳6۵/0۳ ۳۷۰5 ۵ 
8۲0۵۲۵: ۸86-1۱0, 1994(, 18: 5۳۲ ۰ 

۳۷5۵۲۱۵5 2۳0 ,510۳5 رک(16 :5۵۳/۲۲۵۵۳9 ,66۱۱ 

1998(7 ,قوع۲ظ ۱۳۱۷۵۲6۱۳۷ ۵07]۲0۵۲۳۵0 :0۲۵۲۵0) ه/۲۵۱اعناظ 06۵۳0۵۱ 
:5 6 50۱۵۲6 ۲۳6 ۰۱۵50۲۳۱۱۳۴9 ,80۴0۴6۱ ۱۸۱۱۱۵۲ 2۴۱۲۱۷ 
۵۷6 ۲۱۶ ۲۲۵۳۱ ۴۱۷۲۵5 ۳۵۱6۳۱66 ۲۳6 0۴۲ ۳۵60۵۱5۱06۲۵110۳ 
۲۳۵۳۵ 01۲51۱ , "۱۴۵5505 ۵1 5ع6005]]0۲1ظ۳ 

6 ,۱6۵۲۱۳ ۱۵۷۱۵0 :171-90 ,(2011) 24:2 ۸۳۵8۱360۱09۷ 
۸ 3۳۱0 0۴۵۲۵) ۷/۵۵۱۵ ۷۷/۵۳۱۵ ۵ 2۵۳۴۵۸۵6۳6۱۵۳0 00۴0۳۵ 
۰ ,(2005 ,85ع6۲ ۱۱۱۷۵۲۵۵ 07۲۵۲۵ ۱۷۵۲۲۰ 


11. 6۲0۵۳۱6 ۳۱۰ 5۵۲۷۵۷۷, ۱۵0 005۳۸065 20۱0 ۲ 0 


0 ۳5/۵۳۱۵۱۵9۲ ۷۵۱۵۵۵3۵0 :۳/8۵ ۸۵05060 7۳6 ,(605) 
۱۳۱۷۵ 07۲0۵۳۵0 :0۱۴۵۲۵0) ۲۵باغالات 0۴ 66۳06۲۵/0۳ ۲06 
۱۱55 ۱۱۵۲۱۵۷ ۵۳0 5۱۵۵۳۱ ۷۷۰ ۴6۱۵۲۵ :(1992 ,رووع۴۲ 

۲ ۸ ۱۷۵1۵۳۴۵۵۰ 2۳00 5/۵۱۵/۵9۷ ۷۵۱۵۵۵۵ ,(605) 
:۲ ۸۵0۷۵6۵12۶5 ۳۵۵۱۱6۳۵۱۱۵۷ 5۳0 ۲۴۱۵۱۵۲5 ۳5۵۱/۵۷ ۲0۲ 
0 0۵1۳۱6۲۱۳۱۶ ۵00 0۲۵۷۷۲۵۲۵ 0۳۱۵۲۱۵5 :(2003 ,۲۲۳۵696۲ 
0 ۱۵۱/۰۳۵۱۱۵۶ ,۳56۷۵۳۱۵۱۵9۱۷ ۳۱۷۵۱۵۸۵۳0۵۲۷ ,(605) 
۵۵ ۱۵۷۷۲6۲۱۰6 6۲5۵۱۷۰( ۱۱۵۸) عوواو۱66 ۲۳5۵۳6۵۱ 
۵0 2004 ۱۷۵۱۵۲۸۵۲۵ ۴۵۲۲۱6۷ :(2008 ,۸۸650612165 
 ۲‏ 6305۳-۳ ۲ 0۴ 5۷۵۱۵۱۵09۷ ۷۵۱۵۵۳03۵۲۷ ۸۵۸۳ ,اابا۵ا۳۲۱۱۳9] 
06600( :(2007 ,5616۳066 ۱۱۵۷۵ :۷۵۲ ۱۲۵۷) ۴6/۵1/05 


۶2۳۵ 


۴۵۲925, ۷۱۵۲۲۱۵ 6۰ ۲۱۵۸5۵۱۲۵۴ ۵۳00 ۷۷۲۱۱۱۵۲۱ ۷۵۳ ۳۱۵۵6 
)605(, ۷۵۱0 5۳00 6692 5061 ۷۳۴۵۰ ۱ 
۴5۷/۵۱۵۱۵9۷ 2۳00 50621 2090/10۳0 )۱۱۵/ 
۴۲۵55, 2011(۰ 


ا506 ,۳5۷۲۴۵ ۰۱۷۸۰ ۵00 ۱2۵۷۵۲۵۱۷۷ ۰ ,۳۵۴۵۱ ۷۰ ,۳6۵۱۵ .5 .12 


6 ۴۵۲۵019 6۵۳۱۵۵۱۲۱۷ 2 5 و9 0۴ 1061165 

3 66۳۵۷۱0۱۸۳۴ 2۸۳/۳۱۵۱ , ۳5۵۲۵09۴8 ۴۵۲۵96۲۳ ۲۱0۲۵۲۴۸۵۵ 
۰ ۵00 ۱6۷۵۲۵۱۷ ۰ ,۵۴۵۱۲ ۰ ,۳۱۵۱۵ .5 :569-76 ,(2000) 
0 6۲۱۴۵۵۲۵5 ۲۲۵۲۱ 6۵9۴01۱۵۳0۰ اهاع9۵ طا 5ع0نا5 ,5۷۲۸6 ۷۷۰ 
,6۲۵۷65 5۰ ۳۱۰ :5209-17 ,(2001) 10 ۷۷۵۱۲۵۲۵ ۸۳۱۴۴۱۵۱ , "۲06 
5ا5) 5۷/۱۴6 ۴۵۲۵۱ ۳0 0۵۴۱۷۷۱۱۵ ۴۶6۵۱۵9۷ ۵00 ۰۲86۳۵۷۱0۲ 
482-7 ,(1984) 58:2 عع(ع۱ع5 اوحطاصظ 0۴ اوطناهل , (50۳019 
۴ 6۵۳۵۷0۱۷۲ ۰۲۳۵ ,«اونای-۷۷۵۵۵0 ۱۱۰ .ج) .نا ۵00 و9اما5 .۸ 
۸۸۵( ۴۳۱۷۱۲۵۳۱۳۵۳۱۲ ۲۷۲۵۱ 56۳۱۱-۱۱۵ 2 1 دوز 

0 66۳۵۷0۱۲ ,5۵1۴۲۵ ۳۰ 419-257 ,(1989) 48:2 ۲۳۵۵۵61/08 
۰ ,60۳ 2۳0 ,2۸۳/۴۲۱۵5 ۱۵856 0۴ ۴6۳۵109 7۳6 ۱( ,"دوز 
,(2009 ,۱۴۵۲۵۲۱۵10۳0۵1 2۵۸8 :۱ ,۷۵۱۱۱۴۱۵۴۵۲۳۵) ,8560ع[ ظ 
50612۱ ,«اونا6)-۷۷۵۵۵0 ۷۱۰ 6۰ ۱۰ 0۳0 6۳66۳[ ۴ :177-91 
۸/0 ,50۷5 ۴۲۵6-۴۵۲01۳9 0۴ 6۲0۵۱۵ 5 ۳ ۱۱۲۵۲۵۵0۲5 
۰ ۴۰ :327-37 ,(1984) 12 5616۳066 ۱6۳۵۷۵۱۷۲ ۸۳۱۳۱۵۱ 
,523۷ 06۲ ۷۵۲ ۰[ ۴ ۵00 وآبا۱۸۱۵۲۵0 ۴۶۰ ۴۰ ,61659 

2۸/۳۵۱ , ۱95 ۱5 ۷۱۵۴۸۵۲۱۷ ۳0 ۱6۵۲۲۱۱۳۵9 5۲9وعوو۸" 
151-۰ ,(2011) 14 609۳000 


13. ۱. ۲0۵۲۲۵۱۱ ۵۳00 (. ۲0۵۵950۳, ۰۲۳6 52565 0۴ 0۷۷-۲ 


۲ ۱06۳۱۲۱۶ ۲۵ وعاوز۴ 0۷ 60ولا وهنت .2 .1۱06۳01۴160110۴0 
,۵ 56۳3۷۱۵۴ ۸۵۳/۴۵۵۱ ۸2۸۵۸۵۱۱۵۵ ,۳6۵۲ ۳۱۵۴۵۵ ۵0 ۲2۵۲۲ 
6۲9 ۲۰ ۵00 ۷۷۵۵۲۷ ۱۰ .۱2 :329-43 ,(1992) 33 
۸۸۳/۲۵۱ ,۱۱66۵0۶۲ 0۴ ۵15و 66۵۱۱۵0۱6 :۴۱9۱6۲5 ۱۵0۳۱۵6۵516 ۵0۷ 
,.۵1 61 ۲516۳56۳0 ۲۳۰ ۳۱۰ 1047-557 ,(1995) 50:4 6۳۷/0۱۲ 
506۱ ۲0۵۲ وعنا) 0۲۳6۵۲ 200 0۵۱۲3610۳۷ 0۴ عولا ۲۳6۵" 
5۵۳6۵۷0۲ اوصعاصد 2۸۵0۵۱۵0 , قعوزظ ۷6۱۲۱6( ۵۷ ۳5۵609۱۲1010 
.321-۰ ,(2001) 72 5616۳66 


۶۳۶ 


۵ ۱۱۴۵ 0۲110۶ ۸۵۳6۵065 ۷۱060 و۰۳۴۱ ,۲۱۵۱۲۲ ۰ . 


۳۵۲۲, ۷/۲۵۵0, 6 (۱۶ 7, 

(  / 
06/4302, ۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 27 [2۲۱۱۷۵۲۳۷ ۰ 

۲5۱9 ۲۸۳ رعع]5]۵ ۱۲۲۵0 ۲۳6 ۵0۴ 506161۷ ۲۱۱۸۱۳۸۵۱۱۵ 
۳۳۵9۲۳۵۲۱۲ ۴0۵۲ 0۲۵165 6650110۳0 ۷۲۲ کعناووا ۷۱۷/6۱۲۵۲6 
,13 ۴۵۱۵۲۱۱۵۲۷ 

۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۸۱۷۸۸۰/۱۸۱۲۱۵ ۲۱۵5۵6۰0۲9255 616/00]5/]3۲۳0/۲!۱۲5- 
٩6۵00۲۲-۵۲65 1]3110۳0-):۲3165-۴0۲-۳۴۲ ۵0۲۱۵۲۱۲-۰, 
۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 27 ۳۷۵۲۷ ۰ 


90-۰ ,۷۷/۵۲/۵ ۱۳۳06۳ ۳06 5۳00 ۲۲۵/۲۴ ,قطعا50 200 ااناماطاناآ.. 
0 ,0۳۱۵۱6۲5 0۴ 50۵1۳ ۲۳6 ۸۱9۵۳۱۲۳۱۳۱۲6۵۵۰ ,۳۱۵۲۳6۵۱ ۲۳3۷۱0 . 


,۱5۲۵6۱ 0۴ ۱۱۱۷۵۲۵0 ۵0۵6۳ :۸۱۷۷۰ [۲6) [ ۳۱۵۵۲۵۷۸ (1] 600 
۳۰ 6۵ 0۴ ۸۵۸۵۷۵۱ ۲۳6 ,566۲۱۱۳5۱ ۲۵۷۱0 :4-6 ,(2001 
6 00۳۳۵۱۸6۳ ۳6 10 ۱05 5۳0 ۲۵۲۴۱ ۵۱۳۳۵۲۷ 300-۲6۵۲ 7۳6 
۴ 7۳60۳۷ ,۲( ۹۵96۲5 ۳۱۵۲۲۱۵۷ :(2000 ,۲۱۵۲60۵۱0۲۲ :۱16090 
2٩00 ۳66۷۵ ۵۳0۱۵۵۵۵۲۱, 3۲0 0‏ ۲۱۳۵۵۳05 ۴۹66۱۲6/۷6 
:1-5 ,(1992 ,۲۲۵55 ۲۱۲ :۵۴۵۵۴0 200 ,۸۵ ,03۳۱۵۲۱096) 
اجع‌با0 ۸ :16۳96 0۲و9ا۰۸ رطع ۲۵یا ز۲ن۷ ۵00 عفعاظ 8عع۸۵۸۱0۲ 
۵ ۲۱۱۱5۴ , ۱06۴۳۲۲۱0۳956 عبااه‌وهاه۸ ۲۵۱۲ 

۸650010110۳0 0۳ 7۳60۲۳61۵1 60۳۱0۵۲ 50۱6066 81 )2003(, 
195-۰. 
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داب 


18. ۱0۵۱۱6۱ ۵۳۱۳۵۲۱۵۲, ۲۳/۳/۳۵, ۴۵5 2۳00 5۱۵۷۷ )۱۱۵۷ 


,۸۵۲۱۵۱۷ ۲2۵۳۱ :(2011 ,6۵1۳0۱ 6 ولا5]۲۵ ,۴۲۵۲۲۵۲ 
2009(۰ ,۳۱۵۲۵6۲ :۷۵۲۲ ۱۱۵۷۸۷) ۱۳۳۵/۵۳۵۱ 


۳۵۳۱۳۲۱۵ ۲۳6 5۳۱۵۳۲۶ 66۵۱ ۲۵۱۵۳۱66 2۲۵ ,6۳699 (9أاونا .19 


,(2013 ,۴۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ ۵0۱۴۵۲۵ 0۲۵۲۵۰) ۳۷۵۲ 1 زوا 
6 :00۳۱560۱۷5۱655 ۸۵۲۲۵۵۲۷6 ,۳۵۲۱۱۵۵۵۵ ۵۵1[ :81-7 
0 ۸۵۳۱۳۱۵۱5 1۴ ۴66۵۱۱۳95 ۴۶۴8۱۵۲۱۵۳۵۱ 

۲۱۱۸۲۳۱۵۲۱5۲, 20۳05610۱1565 900 6090/00 14:1 )2005(, 30- 
890 


۶7۳۷ 


,۲ ۱۷۷ 6۰) ۵۳0 ۵0۰۱۵۷ ۳۱۰ .نا ,۴۱۵۲۵۱۲ .5 ۸ . 


6 :610۳9 ۱۴۲۵۲۵ ۱۵۲۳۱۵۲-۰۱۳۱۴۵۲۱۲ ۵۲ باوها۵ز۲۵0باعل۰۱ 
5 ۱۵5۲107 5۷5۲6۱۲۱ ۱۱۵۲۷۵۱5 0۵۳۱۲۲۵۱ ۵۳0 

۳0 ۸6۸۳05۵6۳۰۵ , 66۴6۲۵۲0۳5 3۳0 ۵۱0۵۴86۵۲۱۲ 26۷] 
,0 ۲۰ 1۰ :673-85 ,(1999) 23:5 5۵۷/۵۷۷5 ۲۱۵۵6۲3۷۱۵۲۵۱ 
9 ۰۳۱۵۲۳۵۲-۱۳۱۲۵۲۱ ,6۷6۲۳۴6۵ 6۰ ۶۰ 3۳0 0۱۲۱۵۷ ۴ .زر 
۱ 2۴6 ۴۷۵۱۷۱۵ 1۳6 ۵۳0 

۵۷۵ 06 0۴ ۲۳۵۳5۵010۳5 ۴۳۱۱۵5۵۵۲۵۱ ,56۱110۴860۳ 
,1 ۵2۱۷۱۵۱۷9 :2199-2147 ,(2006) 361:1476 ۲ 5066 
۰۱۵۱۵۷۵۱0۵۳۱۵۱۵۱ ,زناونه م196۵ ۵00 ۱۱8۸۵862۷02 ۷۱۵ 
۱۱۵۳6۵۲ 0۲ 5۱90۲168۳066 اق)آ510109 280 060۳0660۷68685 
9 ۱۵۱۸۳۵-3 ۲۲ 55ع۴۳۵۵9۲ ,50۵۴۵۱۳۵ ۱۱۲۵۲۱ 
012 :1232-41 ,(2011) 35:5 ۴5/۵۳۱/۵۲0 اهعاو۱0109 ۵۳0 
۱۱۵۲۳۱۵۲-۲ 0۴ ۱۳۱۵۵۲۲۵۲۳۵۵ ۰۲۳6۵ ,.۵1 6 01۵06 
0 ۵۲۴۵۵۵۳0 80۴00 506۵ ۶۵۲ 62۵۴۱۳۱۱۵۱۱6۵1۵۱ 

.446-5۰ ,(2012) 83:6 اوظ ناه | 506066 ۸۳۸/۲۵۱ ,۱۷۱6۳۱۲۳۱۸۵۱5 


20 


21. (6۵0 0۳۰۳۱۵۱۱۵۷ ۳۱۵۱۱۵۷, 6004۳0۳/25 0۴ 700416۳۱: 9۵ 


۱۱۳۵5 0۴ ۱۳۱۱۷۵۲5۱۵۷ ۱0۲۵۵۳6۵۰) 0و۱ ۸۵0۵-۵۲۱۵ 5۳0 
0 ۲۵۳۱/۲۴۱۹ ,۸۱۱۵ ۲5۷۱۵۲ ۸۸۱۲۱ :50-1 ,(2007 ,روعع۴۳ 

6 :1890-1970 ,۵۸۳۵۵۵ ۷۷۵5۵۲۳۴ ۱۳ ۷۵۳6۵۲۳۲۵۵۵ 
,(2005 ,۱۱66۲۱۲۱۱۵۲ ۳6۵۱9۲۵۷6 :۷۵۲۱ ۱۲۵۷۷) ۴9۵ظ۱//۵۴ ۷۵5۵۲۲۵۱ 
.190 


. ۱۱۱۱6 6۰ ۱۵۵۹۵۱ ۱ ۱۵۲5 6 


19205, ۸۳۱۵۲/۵۵۲ 0۵03۲6۲۱۷ 7:1 )1955( ۰ 


,۵۳6 ۲۱۳۱۲۵۲۲ ,(1929) ۱۵۵0۵۲ 0۲ ۲۵۵۵۲۲۳۲۱۵۲۱۲ ولا .23 


۱۷۷/۵۹6۲۱۱۱۵۲۵۳۸۰ ۱۸۱۱۲۵۵0 5]۵]65 60۷6۲۳۲۵۵۲۱۲ ۲۱۱۲۱۳9۵ 6, 
۱۲۰۵۰//۱۷۷۱۷۱۷۸۱۰۳۴۱۱۵۱۱۲۵۲۵۲۱۷۸۰۱۳۱۴۵/۳۱5۲۵۲۱۷/۵۳۱۵۱۵/3۵121-- ۴ 


24. ۳3۲۳۷ ۳۵۲۱۵۷۷ ۵۴0 ۵۵6۵۲۲ 21۳0۴۱۵۲۲۱۵۲۱۲, ۰۸۵۸۴۲66۲0۴۵۱ 


۳٩۵5۵0۴865 10 ۲۳06 ۱۴۸۴۵۲۱۲ ۵۳۱۵/5 ۱ ۱۱ (۵ 53 
)1959(, 421-32: ۳۱۵۲۳۷ ۳۵۲۱۵۷۷, ۲۲۳6 ۱۱۵۲۱۸۲۵ ۴ 

10۷61, ۸۳۱۵۲/۵۵۳ ۳5/۵۳۵۱0956 13 )1958(, 673-85 
1۵01۲65 ۲۰ ۷۲۵۱۷۲9 6۲ ۵1., ۰۶۵۲۱۷ 5۲۲95 200 ۱۵16۳ 6 


۶2۳۸ 


۴ 0۵| 2۸۳۵۲۵۵۱۱ ۱۷۵۳۵۱۷۵۷۵۱ ونافع۳ظ 10 560۵۲۵1100 10 
۷ ۶ .[ ,5۲۳۵۵0 ۲۵۰ ۷۰ :400-5 ,(1973) 130:4 ۲5۶/۵۳۱۱۵۲۷ 
6 200 50۳001۳9 ۰۱۵۲۴۵۲-۱۳۲۵ ,۵۷۵۲۳6 5۰ ۶۰ ۵۳0 

ا50 ۳۵۴۵۲۵۵۱۵۳ ۵۲ ۵8زبا ۲۱۷۵۱ 

6۵۷۵۱ 06 0۴ ۲۳۵۳۴5۵610۳05 ۲۳۱۱۵5۵۵۲6۵۱ , 56۱110۴66 
۲ ۴۱۲۲۵۲ ۳۱۵۲۵۳0۲ 2199-2147 ,(2006) 361:1476 ظ 5066 
0 ۴۵۵۲۲۷۱۳۵95 0۳ ۶۵6۵۲۱6۴۲6۵ ۱۵۲۵۲۳۵۱ ۵0۲ ۴۲۲66 ,.۵۱ 
2۸۳/۴۰۵۱ , 5۱۳0 ۳۳۵6۵۵61۵1 2 ظ1۱ 6۵۳۱۵۷۱۵۲ ۱۷۵۲6۲۴۵۱ 

۲6۳6۷۱۵۲ 85:4 )2013(, 797-۰ 


25. [260۱65 0۵۷۷۱۱, ۲6 6۱۳۵ 0۴ 6606 6005 2۳00 ۳06 0۳9/65 ۴ 


,۳۵55 ۱۳۱۷۵۲۵۷ ۵۳0۱۵۲۱۵96 :۵۲۱۵۲۱۵96) ۲۵ ناانا۸۸9۲ 
:۵۳۱۱۵0۳0 10 اکنا۲] ۲۳۲۵۳۲۵ ,۱۳9۵۳۵ 11۳0 :(2000 
,5 ۳۱۰۸۲۱۵۲۱۰۵۳۱۱۳۵ 0۲ ۳۱5۲۵۲۷ ۲۱6۲۳۵۵۲۱۷۵ 

,۳۵۳6۵۵6۷۵5 ۳۵۳۱91۳9 :5060/61 ۳۵۸۳۵۳0 6۳00 ۸2۳/۳8۵۱5 1۱۱ 
۰ ۱۱۵۷) 56۲۵6۱۱ ۱8۳۱۵5 200 ۷۵۱۲۱۱۳۱۵9 ۲6۱۷ انا ,60 
,۱۸/۱۳۵۷ 66۱0۲50 ۳۵0۵۲۲۵ :1-22 ,(2002 ,۳50۱2۲۱6096 
67 انا 5 0۴ 00۵۳۴۱۳۲۵۸۵۳ ۸ ۱5 :0 ا[ماک۵۱9معع6 ۵۴0 86۱۱۵ 
۷ 20 ,۴۳۱6۶ 2۳00 506۳۴66 ,صهاواا؟ ط۱ کاو‌صه ار 
۵۱۱۷۱۳۱۵۵۱ ۷۵۲۱۰ ۱۱6۷۷) ۷۷/۵۱۵ اناخ۴ ۵۴0 ۲۵۲6۵۳۴ 
506 ,اا6وونا۳ ۱۱6۲155 :91-102 ,(2006 ,۴۲۵55 

2۶200۳6۳۱660109۰ ۳۱۵۲۱۵۲05 5۳00 5۳/۳۵15 

,۳۵55 ۱۱۱۷6۲5۱۵۷ ۵۳0۱۵۲۱096 :0۵۳8۵۲۱۵96) 660۳اع۲۳ 
5061617۰ 200 2۸۴/۴۵15 ,۱26۳۵۱۱۵ ۳۵۲9۵0 :207-58 ,(2012 
۱۱۵۷) 50/5 ۳۱۳۱۵۱- ۳۱۵30 ۵ ۱۳۱۲۳۵0۵۵ 
20121۰ ,6۲۵55 00۵۱۷۳۱۵۱۵ 0۴ ۱0۳۱۱۷۵۲50۷ 


۵5 250,000 0۴ 5۵0۲۱۲166 ۰۲۱۱۵۱ ,وطها والنام0 :26 


5001۳5, 605۳01۳0, 24 ۱۵۷6۲۸۵6۵۲ 2009, 26665560 1 
](۵6۵۲۳۱۵6۲ 2014, 

۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۸۱۷۸۸۰ ۲۱69 ۱۷۲۵03۴0۰ 606۳۱/۷۷ ۵۲۱۵/2 009/۵۷ /2/۳۳۵۱- 
52 0۲1۴66-990 1۳۱۵ ]-۲651۷ 311۰ 


27. ۳560[03۳010 ۴ ۴۵5۲6۲ )60.(, 7۳6 ۴۵۱ 0۴ 6۱۱95۳۵5۳ 


۱۷۵۲۸ ۵00۱۱: ۱۷۷۰ ۷۰ ۱۵۲۲۵۲۱, 2001(, ۰ 


۶۳۹ 


۴ ۳۳۵۷۵۳۱۵0۳0 ۳۷۷۱۳۲۱۰ 5116 ۲52129۳ ,0۵۳۵۲0 .ل (اوملا .. 


0 ر 256۵5 عاا :2۳۴۱۵۱5 60 باقن 

۸۷ 30۱0 6۲۵5۵16۳0() ۱6۲۵1۷۲۵ ۲۵۵۲۵۷ ۱ صهناواعاوع۱ 
۵ (6 197 ,۲۵۱۱5۳6۲5 ۳۵۱۵0۳ ۱۷۵۲۱۰ 
0 ۲۱55۱621 :عا۳اوا۲ ۸۳۱۳۵۱ ۵۳00 عاونا , ۱۵۱66۳0۵۴6۵ 
۵۷۲ :۳۱۵۲۵۱6۲۱۵۵0) 65۵0۳0۶۵5 060۳6۳۱۵0۵۳۵۳۷ 
6 ۲0۳ ۰۳0۵۵ ,0۵۳۱۵۱۰۳6۵۲۵۵۱ ۲۵۲۱ :(1992 ,6۵110۳056]اماناظ 
۴ 0۳۱۳۱۸۵۳۵۳ ۸2 ظ1۱ ,۷۱510۳۴1 حاواع( ۸ ۱9009۰ احصطاظ 

0۰ ,۳۱65 5۳00 50/6۳66 ,هواک ط] کاوصطاطط :کاتع زانلا 
۵ :۷۵۲۳ ۱(۵۷۷) باج۷۷۵۱0 آناج۳ ۵00 6۵۲۲۵۴ ۱۱۴۶۵6۲۱6۷ 
۴۲۳۵۱ ,۱۵۷۲ 26۳۵۷ :81-90 ,(2006 روعع۴۳ ۱0۳۱۱۷۵۲60۷ 

۸۱ ۶ ۲۳۵۱۵9۲ وا 6۷( 1۴ ۷۷۵۱۲۵۲۵ ۸۵۸۱۲۴۵۲۵۱ 0۴ وع‌ناوها 
6 ۲۱۰ ۱۵۲۲۱۱ .60 ,66۵06۳۲ ۸ :۴۳۱6۵ 6۵۱ ۳۷/۳۵۳۵۳۵۱۵ 5۳0 
6 ,۳۳۵۱05 ۸۱0۵۲۳۱ :32 -321 ,(2001 ,۱۵۱۳۱9۵0 ۴۵۵۱۵۲۳۰ /۳۱) 
6 0 2۸۰6۵۲۳۵۱۳9 عاوا ۸۵۸۵/۴۱۵۱ 0۴1۵۷۵۰ ۱۵09/۱۵ 

6 ,56۵۲5 ۱۵۷۵0 :(2002 ,6006 ۱۵۳۲۵۲۲ :۷۵۲۲ عل!۱) اما 
۳ ۱۷۵961۵۳6۳05۳۲ 5۳00 ۷۷/۵۱/۵۲۳۵ ۸۸۲۱۲۴8۱۵۱ ۴۵060۰ 0۴ ۱۷/5/۵۳ 
0 :(2003 ,]0۲۵ ۷۵۱۱۵۷۰ و5۵۳۱۱9) و۳ ۱۲۵۷۷ 6۷۷/5 
کاحطاطظ ۷۳ کماصاعط0ه 6۱ نام جع 200 ۳۵۲ ,5۱۱۴۲ 
2006(۰ ,۱۵۲۵۱۵۵0 :۷۵۲۲ ۱۱۵) ۲۳0۷9۳۴ 000 ۱۲۵۷۷ 6۷۷/5 


.. ۲۵1۱۳0۱۷۵ 5۷۱۲, 5۵۷۵ ۱۵۲21۵, ۰ 
۱۲۱5۲۵۵۳۵۲ 06۵۵۵۱6, ۸۷۵۳۷۱۵۱۵۴۵6۵ 10 ۸2۸۳۱۲۴۲۱۵15, ۲۵۳۲۱ 0 


۴ ۱۳۱۷۵۲5۱۲۷ 5۲۵16 :۷۵۲۱ ۱۵۷۸) 7۳۵0/0۳05 داعم و 56۱۲ 
0 ۳/۲۵۵/5۳۱ ,۳۲۱۲۵۵ ۳۵۲۴۱6۱۵۲ :(1993 روعع۱۳۴۲ ۷۵۲۲ ۱۱6۷۷ 
1992(7 ,۵956۱1 :۱۵۴۵0۵۴0) 17۳ 0۴ 05عع5 ۴۶6۵۱۵9۰ 

02۱۲ ۱9]0۵۳۱6۲ ۲۵۷ 0۴۵۵0۱6, ۰۲۳۵ ۱۱۷۱۳9 0۵5۳۲۱۵5 0۶ ۰ 
۵ ۲۲۵۵ ]۲۱0۱۵1 5616066 6۳۵۱۲۲۵۵۵ 5 ۳۱۷۱۲۵۱۲۵۵۱۵۱ 
۴۱۳]6۵ , ۲۵۵0۵5 130:4 )2001(, 207-24: ۲ 

۸۸۳/۳۱۵۷ 2۳00 ۱۵00۳/6۳۱ :0۳۱0666/0۳ 6۲۳6۵۲ ۲۳6 ,۲۳6۵۱05 
۱ (2004 ,50018 ۱۱۵۳۱۲۵۲۲ :۷۵۲۲ ۱۱۵۷) عااوا۴ 

۱۵0۵۷۷۲, 50۵00۳۱5۲ ۴۳۲65۵۰ ۸ ۷۵۲ ۲ 

۱۳۳۵۵0۵20 )0۱۲۵۲۵: 0۱۲۵۲۵ ۱۱۱۱۷۵۲5۲۵۷ 6۲655, 2005(, ۰ 


28 


5 ۵ 


۶۴۰ 


۸ ,(605) باخ۷۷۵۱0 اناخظ ۵۴80 ۴۵۲6۵۴ ۱۲۱۵۵۵۲۱6۷ :3 

۵ ,66۱۱9۱۵۳۴ ۱ 2۱۳۱۱۴۵۱5 :2616زهانا5 0۴ ۵انا ۵۳9 
,(2006 ,6۲655 ۱۱۱۷۵۲50۷ ۵۱۵۵۵۱۵ ۷۵۲۱ ۱۱۵۷۸) ۴۳۲۶ ۵۳00 
۳0/65 ۶۳۷۱۳۵۳۳۴۱۵۳۵۱ 5۵۳۳1۱ ۳۳۵91 :179-250 .650 
,۳5۵۱۵6096 :۷۵۲ ۱۱۵۷۸) ۸۵۵۲۳۵۵6 ۷/۳۷۵5 ۸2 :00/6۴9باظ 

2008(: ۱52 6۲۸۲۸۵۲۵۲ ۳00 ۸۱۲6۵۳۷ (. ۸۵۵۱۱۵ | 

اوصطاصش ۵ ۳66610۳6 :00۳۱0۵660۳0 10 ۵1۱ ,(605) 
,۱۵ ۷۵۲۲ ۱۱۵۷) عمهاوا66 ۷۷۵۳۱۵6 ۳6 1۳۵۳۲۱ 2۵0۱۷۵0۵6۵0 
۵ 2۴004 ۸۳۲89۵۱5 ,۱۵۲۱۳۱۵۲۵۲ ۱152 :15-103 .۵و۵ ,(2011 
۰ ,(2012 ,6۲655 ۱۱۷۵۲6۵۲۷ 0۲۵۲۳۵ :0۲۵۲۳۵) ۴6۱/9۵56 
۸۵۱۱ ۲۵۲۲۱ ۸۱۵۲ ااحطا5 بنامط۲" ر۵۳5]2۳10۷ ۱۳۱۵۵ 56-1267 
0 21015۳( ,۴۵۳۱۲۱۲۱6۲۲ :66۳96 ۱۱۷۱۲9 

,۳ 06 ۴۷۵ :636-50 ,(2012) 27:3 ۲۱۷/۵۵۵۵ ,۱۱۲۱۵۱5 
۱۱۱۷۵۲6۵۱ اج ۲۳6 طا کاحطاص۸ :0ووع۵0 ۵۴۵ ۵۴0 ۰۱۵۲۲۸۵۲ 
.141-۰ ,(2013) 7 واعهر اباه5 0۴ عوهاو66۱ ,۲۱۱5۲۵۲۷۲ 


0 ۸۳۱۲۱۵۱5 ۵0۲ ۳۵۲6۵۵0۲ ۲06 ظ ۰0۱۵۳۱9۵6 ,۱۵۷۵ .31 


۲۱۵۲۱۲۹, ۰ 


۳ بارقة انسانی 


,600 ,9۲۳اک۱۲۵ا 9عواا۱۵۲6۱ ,۲۳۵۵۲0۴0 ,صمزاناا0 ۰۱۳۴۱۷ 
,014 ۲6۵6۵۲۸۵0۵۲ 20 2665560 

-0۳015۳0 ۵0۳0-6۲۳6۵11 0۱ 1814/6۷ ۵۰60۵۳۴۸/۵۵۱۱/2 ۵۵۱۱۱۵ ۱۰۵۰/۸۱۷۱ 
۲ 46 ,لا ۲۱۴ ,۳۲۵۲۱۱۷۱۱6۸۵۵۲ :1۱۱۲۵۱۱۱9۵۳۱۲-۵6510۲0۰250 

1 ,0ناااوه) , کطآوز۵۳ طحصصی۲ ۵۲ ۷۱6 6۳6۵11009 ۳۱۵۱۵ 660۴ 
,14 666۳۱06۲۳ 21 26669560 ,2012 دا[ 
-۷16۷۷-]۵۰6۵۴۵/۵۵۱۱/155۵003/۴۵۱0-6۲6۵1]10۳15 ۵۵۱۱۱۵ ۱۲۰۵۰/۱۷۱ 
۱۱۱۲۲۱۵۲۱۳۵۰ 

66۲09, ۸2۲۳۵ ۱۲۵۱۵6 6۵۱۱ 5۳۱۵۲۶, 82-۰ 


تب 


1 


۶۳۱ 


6 200 0۳560۱۲50۵55 ,۱۵۳۵6۲6 وواواهاه 

۸ و7۳0۸ 06۲ 005 5۲۵/0 666 ۲۱۵۷ ۱۵۵۱۵۳۱6۲9 
۵ ۱6 ۳۱۵۷۷ ,۴۱۳۱۵۲ 5۲۵۷۵۱ :(2014 روط۱ ۱۷۵۲۰۱۷ 

۷۷/۵۲/6 )۱6۷۷ ۷۵۲: ۱۷۸۸۰ ۱۷۸۰ ۱۵۲۲۵۲۱, 199 7(۰ 

۱۵۳۵6۲۱6, 0۳5610۱15۳۴655 300 ۱6۵ ۰ 

,0۳۵ ۵695 ۱۳۱6۵۳۱۱۵۱۵۲۵۱ 5 66061 10 ۵۵1۴ ۴۵۸۵۱۷ ۱066 
5 ۴۱۵۲۱۵۲۱۲۱۵۲۱6۵1 0۴ 5۷5۲۵۲۲ ۵ ۷۷۳۲۵۲ 0 2660۳01۳9 
6 ۵۱۳۵۷5 ۷۸۱۱۱ ۲۳۵۲۵ .عصان۲۳ ۵۳۱1۴86۵۲6 ااه ۵۲۵۷۵ 0هع 

6 ۱۸۲۳۱۱ ۵۲۳۵۷۵۲۱ 06 6۵۳0۳0۲ ]۲۵۵ 5]۵16006۳]6 ۲۳۷۵ 50۴96 
50۳8۵۳۵6 ۱5 ۲۳۱6۵۲۵۲۲ ۳5 ۱۱۲۵۲۵۲۷۲۵ ۲وانا۵۵۵ ۱5 ,5۱۷5۲۵۴۲ 
۵۷۸ ۲۱۱۳۵0۰ 0۲ 6۷516۱66 ۲۳۵ ۲۵۲ 26600۳0 10 ۱۱261660 
۰ ۱۷۲۱۵۲۵۷۵016 5۱ ۷۲۸۲ 06۱ 10 ۴۵۵۵60 3۲6 ۲۱۱۲۱۵5 
0 ۱۵۵۵ ۵6۱95 و۱۷۱۵ ۱۳۱۷ کنا۱0 0۵۱۵۷ ۴۲۵۲۲ ۴۵۲ وا ]1 ,۲۱0۵۷۷۵۷۵۲ 
۵0 ۲ ۱۱ ۲۳۵۲5 ۴۵۸۵۲۱۵۳۱۵۲6۵1 ۵۲6۵۳6۵ نیاو ۷۲۲۲ 6۳9296 
۲ا0 0۲ ۲۱۵0۵۲۱۲۷ ۷۵51 ۱6 ,۵01 ۱5 ۴6۵۲۵۵0۱66۰ ۵00 5۱۲۷۱۷6 

۰ 3 و6باووا ناو ۳۵۲۱۳۷۵۱۷۵ 00 0661910056 کنام60۳0566 
کط] 2۱90۵۲ ۲۵۷ :7۳6 2۵۲۵89۲۵ ,5۲۵۱۴86۲ ۱9]0۵۵06۲ 0۱۲ 
2154 ,(2012 ,۱۳56۱0۳۴ ۷۵۲ ۱۵۸۷) ۷۷/۵۲۱۵ 0۵۱۲ عانا6 10 069۳96 
۱۲۵۳۵۳۵۱05 ۲۳۵ ۱۲۱۷۵۰ 6۵۵۲ ۲2 اما" ,۷۵۳۱۵6۲۵ 10۳0 
,2012 3۲0۱۵۲۳۷[ 20 ,۷۷/۲۵۵0 , ۳۱۵۲۵ ۱5 ۳۵۲۲۵ ۳6 0۲ 0۵۲ 
,2014 ۱۵6۵۳۱۵۵۲ 21 26665560 

۸۶ ۲ ۵ ۱۲۵0 ۱۲۲۵۰//۱۷۷۷۷۷۷۸۰۸ 
۱۱۱65 ۱۵۲۵ ووما 0۵۲ 56۱۲-۲۵۲۱۷۱9 ۰۲۳۵ ,۱۲۴۵۸6۵۴ 0۲15 
,2012 ]وناوناظ 7 ,5۱09 0۴۴61۵1 6۵009۱2 ,۷۷۲6۵۱5 ۱۱6۱۷ 

26665560 23 ۱6۵6۵۳۵۵۲ 014, 

-0۲[۷۱۳0-]۰۵۱۵95001۰۳۱۱۵/2012/08/]06-561 9۱60۱09 ۱۲۲۵://۵۵00۵ 
0۲ 2۳0 ۴۱6۳۱۲۵۱ ۵۲۲ ,6۵۲-1۱0956-۳80۵۲۵-۴۱۱۱۵6-۵۲۴۰۳۱۲۳۱۱ 
۰ ۱۳۱۲۵ ۳۱۷۲ 0۵۲5 ۲۱۲۷۵۲۱6۵95 1۵60۵09۱65 ,9]۱۵۲۲۷ا0<] 
,2015 56۵0۲6۳۱۵0۵۲ 1 ,کع۳۴/ ۲۵۳۱ ۸۵ ,۱۸۲۱۷۵۲۵ ]۷ 0۵۲5 
,2015 56016۳006۲ 2 89560عع26 

۱0۰/۷۷۷۷۸۷۰۸ ۵ 0 ۱ 3 


۳ 


اف 


9 


۶۴۲ 


-5-]01ا3]-6۲۱655-63۲5 05-۳001-66-0۲[۷]-916-53۷5 ۱66۳۱/0۵0 
۰ ۲5۰۳۲۳۱۱۶ 01۱6۲-۵0۲۱۷ 

۲2۵۲۱۵6۳6, 00۳0560۱15۲655 2۳0 06۵ ۰ 

۱010., 6. ۰ 

ابا 7 , 00۳06610۱۷25۱685 0۴0 ۱۱۵6۱8۲۵610۴0 0۵۳00۵۲۱096 ۲۳۵" 
,14 6۵6۵۲۱۵۲ 21 26665560 ,2012 

۸ 109230453 131 0/20 6۰0۲9/۷۷ ۵۵۰۵۲۳۱۱۷ ۰//۷۷ ۱۲۲۵5 
۳000۳50۱۷5 ۱۵96۲۱661۲2110۳0 60۳0۲6۲6۲۱6۵۰۵۲9/۱۳۱9/۵۵۲۱۵۲ 
رت 


در ما صا 


10. ۵۱۳ ۴ 2۷۲۵۳, ۵ ۰ ۷۵۱۵۱۱۲۱۸۵ ۵00 ۱۳۸۷۱۳۱ ۱, 


۴۲۲6615 56۳۱۵۷۱۵۲۵۱ ۲86 ۱۱۵06۲۱۷۱۸9 ۲۲۵۲۵5وماناو ۲9اووعووم۸؛ 
0 ۳۵ ۱۵۵0۱۲۱۵0 ۲۳6 9اولا کا820وع۸۵۸۴۸۲۱06۵۲ 0۲ 
56۳6۵۷۱0۲۵۱ 200 ۸۷۵۵۳۵5۵6۳۴66 , ۲5 5۷/۱۳۱۳۱۱۲9 

,۲۱6۳0۱116۲6]-۳6۲۲ ]86001 569-747 ,(2005) 29:4-5 ک۷اعا۷ع۴ 
6 5۷۷۱۳۱۳۴۱۱9۵ ۲۴۵۲۵۵۵ ,50۲1۴ ۱/۱6۵۲ 200 2۳6۳۷۲ ۴۳۵۴ 
۲ ۳ ۳۵۷۱۵۷ ۸ ۱/۱6۵۰ ۱0 

245-557 ,(2005) 177:3 (۵00۵۳9۳۳۴۸۵6۵۱۵09/کص ر ۱0۱ 
۴ ۸۵۵0۲۵۱۱۱۹۲۲۵۲۱۵ ۸۵۱۷۲6۵ .اج 61 6۵۲۵12 5۰ ,5 ۱60 

۵ ۶۴۲۵6۲95 ۸۳۴۲۱06۵۲۵65۵۳۲۱ ۱۳8۵0۱۷6۵5 ۱۵۲۵۲۸۱۲۱۵ 
۱ ۱۵۷۵۱5 5۲۱۱۴ ۱۳۱۵۲6۵5۵5 200 ]۲65 5۷/۱۲۱۲۱۱۳۲ ۴۵۲۵۵۵ 
-۲0ع ۱۳ ۴۳۵9۲۳655 ,۲۱۵۵۵۵۵۲۱0۱۷5 ۲٩۵۲‏ 
1 ۳5/۵۳۱/۵۰۲ ۱ع!5/۵109 5۳00 ۳۲5۵۳۱۵۵۳۵۲۸۵6۵1 

0 ۱۱۵۳۱۱۵۵۲6۵۱ ۵0۲16 ,۳۷۵۲ ۳ 1۵0۳ 140-47 ,(2008) 
۲ ۳006 2 25 ۲69 506۳50۱نا 1۵11 ۲۲۳6۵ ,۱۷۵550۱۲ ۸۵۸۱۳۱۵۲ 
۴ ۹6۷۱6۷۷ ۵6۲۷۱۵۰۸۰ ۸۳۲06۵۲665601 5]09دع‌ععم۸ 

8۳۵۲۲۸۵۵۵۱001621 3۳0 66۳۱6۵16 5۷0165 0 

29:4-5 5۵۷/۵۷۷5 56۳۵۷۱۵۳۵۱ ۵00 ۸۷6۵۲۵5۵6066 ,۱۷۱6۵ 
0 5۱6۳0۷ .۸۵ ابا( ,0۳۵۷۷۱6۷ .| 8۳065[ 6257 571 ,(2005) 
۴۶۴۴615 ۸۳۱۲۱۵6۵۲۵95۵۳۱۱ 6۲۱۵06۲۱۲ 5۲۲۵۱-۵6۵ ,۱۷ ۱۳۷۷۱۲۱ 
۲21۱ ۵ونا۳0 ۲۳6 10 01۵100۲28۳۴0 0۴۲ 

۸۷۱ 257-64 ,(2005) 183:2 ۲5/۵۳۵۵۳3۵۲۳۵6۵۱۵09۷ , 65 
,۵۲۳۳۱۵9۲۵ 21۳16[ ۵00 ۴۵۵۲۱۱۵ ۱۱6۵۱۵۵۱ ,و5۳۵۳ .۰ 


۶۳ 


0 ۳۱۵۵۲۲۱۷۵10۳0 ۵0۵۵6-۴۱6۱0 ۵۴ ۸۱۵۱۷5۱5 ۱26۵1160 
۸۱۲1060۲۵85۵۳۱۳6 ۱6۱۷۱۲۵6۳۱۵۲۱6۵1 ۳0 86۳۷10۲۵۱ 
۳۵1 26۳3۷۱0۳۵1 ,5۵6 ۴۳۲۱۵۲۵۵ ۳۵5۲۷6۵۲۱۱۲9 ۳ ۲۲۲615 
5 0۵۲۱095 ۱۵۲0[ :125-37 ,(2009) 197:1 (۶63۳6ع۴ 
۵ ۵۱۳۵6( ۵00 ۷۱۱۱۵9۲۵ 8۵۵۲]9۱:62 001۲ ,586۴02 
6 ,165 5۷۷۱۳۱۲۰۱۸9 ۴۵۲۵۵۵ ۵0۴ ۸۵۳۵۱۷55 ۰۳۵۵۲۵۲ رکه]۲] 
او50 ,۴۳۲۱6۳۵۵ 0۳ ]۲65 ۳۱6۱0 0۵6۳0 2۳00 ]165 ۲۲۵۲۵۲۵۳۴۵۵ 
۳۵10 56۳۵۷۱۵۲۵۱ , 5۵156 86۵۲۵۵ ۱5۵۱۵1۲60 ۵۳00 

۴۱۵563۲۳6 169:1 )2006(, 57-۰ 


11. ۵۲6 66۵۱۵۲۴, ۰۵۵5۵۲۷۵005 0۴ 566۴۲-۵۲۱۳۱ ۵ 


۱256۲۱۳۱۱۳۱۵۲۱۳9 56۱۲ ۴۲۵۴۲ 0۳06۵۲5 ۵۷ 2 20۳۱۵96 09 
)6۵۳0/5 16۳9/۱/۵۳۲5(۰ ۲۵۱65 0۲ ۱2۱5۵1۱۵660 ۸۷ 

5۳060۱۷۲, 66۳۵۷۱۵0۲۵۱ 6۲۵6۵555 55:2 )2011(, 75-۰ 

۴۵۲ 01۲۲6۲6۴۲ ۱۵۷6۵۱5 0۴ 56۱۲-60۳5 610115۲695, 7 

66۲699, ۸2۵۲۵ ۱۵۱۵۳/056 6۵۵۱۱۷ 5۳۳۱۵۲۲۶, 59-۰ 

۷ ۴۵۲۷۸۲۶ ۲۳6 ۲۵۲ ۱۵۳۳۱۱۳9ظ۲ ,.۵۱ 6۲ 5۵۵۷ ۲۰ 02۵۳0۱۷۲ 
919-7۰ ,(2007) 4145:7130 ۸۵۲۷۲6 ,3۷5( 56۳۱۷۵ ۱۷۱/۵۵۲۵۲۵ 


8۵0-0 وا ۱۱۳۸۵ 5۵۳۵-۲۳۲۵۷۱۵ ,5۵۱۲6۲ ۱۱۵۱۵6۱ .14 


1۱5 ۲1۴86۵ ۱۳5 ۳۵۲50۵۳0۵۱ , 560/6۳66۵, 9 ۳۷۵۷ 2012, 0 
21 ۱۵66۵۲۲۱۵۵۲ 2014, 

۱۲۵۰/۱۲۱۵ 5۰56۱6۱۵۵۲۱۵9۰۵۲ 9/201 2/05/510۳6-1۳0۷۷۱۳۵- 
6۱۱۵ ۵-۵۵616000-110 6-106-06۳50۴0۱1: ٩۵۲2 . ۷ 
۰0۱۵۷۵۲ ۸۵۱۳۴۲۵۱5 ۵0 ۵۷ز۴۱‎ ۴۵۱۵۸۳۱۵۲۱۵۳۵۶ ۳ 6 
۳5۱۵۳۱۵۱۵9۷۲, ۲۳۵۴۵5 6 209۳/۷۵ 50۱606۵5 14:11 )2010(, 
477-0۰ 


15. 6۳699, ۸2۵۸۲۳۵ ۲۵۱۵/۲5 66۵۱۱۷ 5۱۵۳۲۶: ۱۱۱6۵۱3۵ 5.۰ ۷00, 


۵۳۱۳۱۵۱5 ۲۵۱ ,۱۱6۳66۵۲ ۸۱۲۵۳۱ ۵00 «6فعباظ .ز 11۳9۱۵۲۳۷۷ 
۵۷۷ ۱۷3۳۵5 ,۳۷۷۲۵۶۲ ۲۳6 ۴۵۲ ۱۵۲ 200 6۵5۲ 106 ۳566۵۱۱ 
,۵6۵۲6 ۸۵۰ ۷۷۱۱۱۱۵۲۱ :685-91 ,(2003) 4:8 عع8 ۸۷6۱۱۳۵56۱۵ 
٩۸۵۲۵ ۸۵۱۱۴۲۵۱5 5۲6 10 ۲۱۳۱۵۶۲, 5۷/۰۳۵109۱۵‏ 

,۲۱۷۱۷۱۳۱9 ۴۳۴۵6۱ :473-89 ,(2002) 128:3 ماعااباظ 
6 ۱ ۱۷ ۱۱۱0۱۷۵۱۷ :۸۷۲۵۳۵6515 600 ۷6۴۶۵۲۷ 


۶۴ 


5609 ۵۴ صمبا۴۷۵ :009۳0۵0 ۱۳/۱ وطاعکز۳۷ 
3۳۱۶( 200 ۲6۲۲366 .5 ۲۱۵۲۵۵۲۲ .۵60 ,060۳5610۱56 
0 :3-56 ,(۳6۵5ظ ۱۱۱۷۵۲۵۱۵۷ 0۱۲۵۲۵ :0۴۵۲۵0) 

٩۵06۲۲, ۰۵۸۳۱۲۱۵۱۵۵۱0۳ ۴‏ هر ۷۷۱۱۱۵ ۵۳00 ۱۵6۱۵۵۳۵01 
0۵ (د لاناک 62/۳۳ ۱۷۵۳۵۱۷۵۷5 50۱۱۲۲۵۱ ۱5 ۶۷۵۱۲5 ۲۵ناان۴ 
۱56۳۱0۲۳۲ ۲۳۵ 0۲ واوع] :(کنت/۵0۳۷/69 6۵۲]1۷5) 5۵۲5 
4 5/۰۱۵9 60۳۱۵۹۲۵۷۵ 0۴ ۵۱۲۳۳۴۵۱ , ۲۱۷۵00۲۳655 
345-7۰ ,(2006) 


۵ ۰۴۳۱۵۵۲۳۲۱۷ ,۱۷۵5۵۲ ۴ 2۳00 ۱2۵6۵۲۷ .[ ,ا۵ا6۲ ۸۰ .8 .۱ .16 


,(2011) 334:6061 560/6۳06۵ , و۵ ظ۱ 56۳۵۷۱۵۲ ۳۲۳۵-50۵6]۵1 
۰ ,5۳۱۵۳۲۶۵ ۹6۵۱۱۷ ۲۵۱۵/۲۳86 ۸۵۲۳۵ ,6۳699 :1427-30 


۰ ۳6۳۲۵۲۱ 3۳0 وبا۱۲۲۱۳۱۱۵ ۴۶۲۱۲ ,5۲۲ .6 ۵۵06۲و۱۲۱ان ...17 


0 ۴۳66۵۵۳۵۱20610۳0 ۵۳00 ۱۵96 ۲50۵0۱۷ ,۲۱۵۱۱۱۵0۱۷ 
173-6 ,(1997) 387:6629 ۱۷۵۲۷۲۵ ,۲۵۴8۵۳ ۴۱۵]5]066۳06 
۲۵۳۵۱ 10 ۳۲۲۵۳۵5 ,56۷۲ ۷/۵۲۷۵ 3۳0 ۳6۲۱۳۴۵۵6۵۲9 [616 ۱۷۵ 
۲۱۵ ۸۴۲۱62۵ 5۱05۵۳9۲3۳ 6 ۱۱۵۵ 06۲۵۴۱۵۱ 200 0026107 
4 5۱۵۱0۵9 وطنا۲ 0۴ اوط ناو 2۸۸۵6۵۸ ,۲۷۵۱۵6۵۱6۵ ۲۳2 
,۳۷ ۰ ۲۱۵۷۱0 ۵00 5۵116۷ ۳۱۰ ۱2۲۵۷ :473-9 ,(1993) 
,۵۵6 ,0۱۱۳۱۵۲۱6 وطناعع] :ما۷۵ 6۳۵۱۱ م۳۵ 
1 :۱۵1۸۳۰5 ۳۱۱۸۳۵۲ ,۷۵۵6۱5 0۵۳۵۱۵611610۴0 506121 ۵۳0 
۰ ۱ ۴۱۵۳۵۲۵0 2۳00 ۷۵۵6۵۲۲ .( ۲۱۵۱6۵۷ :67-79 ,(2009) 
2۳۱۵۱9۵6 ۲واباءعو 6۵1 0۲۵۲۱۱۵۴۵ 51۳9وعوو۸" 
۳۵ 660۳۵۲۲۱ ۱5۱۲9 ۷۷۳۱۲۲۵5 ۵۳0 ۱2616ظ 
۱۰ ۳۳/۱۰۵۱ ظ۱ جع۳ ۳۵۳۵۳۵۳۵۵ ۱۷۵۵۳ 1۱ 
,۳۲۳۵50666 2۵۳0 ۳۳۵9۲۵55 6۳۱۳۸۱۵۲۵۱۵9۷۰ ظ کا ۱۵۷۵۱۵۵00۲۵ 
,(2005 ,۱56۲5 اهنا میا6۱6۱ ۷۵۲۲ ۱۱6۸) 5۱۱6 ۶۰ ۱۱۵۴۲5 .60 
.231-5 


6 ۷ 50621 ۲۳6 ,۷۷۱۱5۵۲ 0۵۰ ۴۶0۷9/۵۲۵ 0واج عع5 . 


۴۵۳ )۱۱۵۸۷ ۷۵۲۲: ۱۱۷۵۲۱۵۳۲, 2012(۰ 


19. 2۱۷۲۱۱ ۴۵۷/۱6 6۱۵61 )60۰(, ۲۳6 ۲۳۵۳5۵۳۳۱۵۵۵۳ 0۴ 6۸5517 


506161: ۸5۵06615 0۴ 506/1 ۳۵۳96 5/۳766 1 
)0۵۴۵۵۲1096, ۳۱۸۵۰ ۲۱۵۲۷۵۲۵ ۱۱۱۷۵۲۵۵ ۴۲۵55, 197 0( ۰ 


۶۴۵ 


«اوزاو6۳۱9) 5۳۴۴۴۶۵۲۱ ]ما با65وا0ع6 ۲۵۱۱6۵۱26 ,۱۵۸۴۱/۱۵9 .20 


1 26665560 ,2010 ۸0۲۱۱ 22 ,"2 0۴ 1 ۵۵۲۲ (5ع۲1۲۱هاباه 
۵ ,2014 66۵۲۲۱۵6۲(] 
۰ ۷۷۱۵02 ۱۷۷< ۱۷ 

6 ۹۵۳۱۵۲۱۱۵ ۱۷3/0۳0۰ 5 0۴ ۲۳6 ,6۵۱۱39۳6۲ 10۳0 
2005(۰ ,۲۱۸۲5۲ :1۵800۳) وع/صاناصصططه 


22. ۳5001۳ ۱۱۲۱۵۵۲, 6۳۵۵۳۴۱/۲۵, 6055/0, 2۳00 ۳06 ۷۵۱۵0۳0 ۴ 


۱۵09۵9 )۵۳۵0۵۲۱096, ۳۱۸۵۰ ۳۵۲۷۵۲۵ ۱۱۱۷۵۲5۱۵۸ ۴۲۵55, 
1998(۰ 


۵ ۱۳۱۵۵0۵۵ ۵266۲ ۳۱۵۱۵۲۵۷۵ عنام ۵ ۱۳۱۱۷۵۲۵ ۲۷۳۴ .23 


,14 666۱۵0۲ 21 266659560 ,2012 ۲666۵۲۲06۲ 15 
۰ ۰2 ۵۲6۳۱۶۷ 0۵۳۱/۷۷ ۵6۰ ات۵۱ ۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۱۷۸۸۰۷ 


6 ظ۱ ۵۵۲۵066 ۷۱۱۸۱۵۲ ,۴۷ناحا صامر۵ ۲۱6 ظ۱ ۵60نای .. 


98-۰ ,(2005 ,5۵۱۷۲۱6096 :1۵8000) ۵0و۴۵ 0۴ 2۸9 


25, 56۲۳۲ ۱۵9۳۱۷, ۲۳6 ۱۲۵5۲ ۳۴۱۵۱۳۵۰ ۲۳6 ۲۱۳۵۱۷ ۲۱۵ 6 


50۷/۵ 6/۵6 )10۵۴00۱۱: 0۲6۷۷۵۲۱۵, 2014(, ۰ 


۴ داستان‌گویان 


2۳0 ۱۵۱8۵5 ۰۳۱۵۱۵6۵۳6۵ ,۲۱۵96۵۳ ۸۵۰ ۴۵۱۲۱ 
۴ 0۱۳۳۵۱ ,9۷۵۲ ,۳۵۷۱۸۲۱ ۷۷6۵۲۵۲۲ ۲۳6 ۵0۲ 5۲۲۱6۳8۲6۳۲6 
۲ 504 -393 ,(1986) 13:5 506۳۴66 ۸۸۳۵۳۲۱۵60۱09۲91 
۷۱ ۲۱۶ ۱۳۱ (۱۵۵۲15 1۵۲6۵) 51۵۲296 ۲۷۷۵۲۵۲ ,63۵۲0۳۵6۲۱۲ 
۱6 004 ۱۲۳۲۱9۵/0۳ ,6۵۵۱۱۰۷/۶۲ 0۵۲ ۱۵96۴0 ,6510۳0ع6۵۲<] 
6۵0۳۵ 0۱۱۳۱۲۳۱۵۳ :143-57 ,(1987) 1:3 5/5۲۵5 
۱ ۲۱۶ ۱۳ ۱۳۲۱9۵100 ۴۵۲ 5۲۵۲296 ۷۵۲6۲ ۰۳۱۱5۲۵۲۱6۵1 
1۱9 ۱ 0۱( ۱۲۳/9310۳ ۶9۷۵(۰۱) ۲260۲65510۲ 

5/5۲۵۳ 10:1 )1996(, 47-۰. 


ب۳| 


۶۴۶ 


:۵۳۵) اوناه۳۵۱0 06 0۴ ۳۱۱5۲۵۳۷ ۸ ,5۱16۲ ۷۵۳۱۷۵۵ 

۳۲۲۵۲۱۱۱۸۱۱ ۱۷۷۵۲۲6, 2001(, ۰ 

6 0۳۵۳۱۵۵۳۵۲ ۳ 66۵5۵۳1 000 5216 ,ا0۵ ۲۰ «اهع6ز 
۷۰ 60۷6۲۳۳۱۵ ۷۱۱/۵92 0۴ ۴6۵۳۴۵۳۰۷ 0۱۱۲6۵۱ 7۳6 
۲ :91 ,(1989 ,قعع۴۳ 0۵11۴0۲۳۱۱۵ 0۲ ۱۱۱۱۷6۲5۲۰۷ 
۰ ۲۵۳۱۱۳۵ 566۲۳۵۲ 5 ۲۱۱۸۵ :و6۳0 ۲۵9۲۱ ,8۵616۲ 
۳۰ ۷۵0*55 ,۱۱۵۱۲۵۲۵۲ ۳۲۵۱۲ :(1996 ,۱۷۱۵۸۲۲۵۷ 0۱۲۱[ 
9 5 5 6۳۱۱۳۴۵ 0۴ ۳۲۱/5۲۵۳۷ 7۳6 

2010(۰ ,5۱۵۵۲۳۲6۵۱۲۷ :1۵۴۵0۵۴) 1958-62 ,2125]0۳00۳6) 
۴ ۳۷۵۵6۵5 6۳6 ۳۲۳۵۳۴۰۱ :0۴۸۵۸۴۳/۵۵ ۴۵۲۵ ۲۳6 ,۵۲۵۵۲۳ ۱۷۱۵۲۲۱۴ 
5 ۱۲ 0۴ ۳۱/5۵۲ ۸۵ 6501۲۰ 01 ۳۷6۵۲۲ ۳6 ۲0 ۴۲۵۵۵0۵۳۲۱ 
۲ :(2006 ,۸۵۸۴۲۵]۲5 ۴۷۵۵۱۱6 ۷۵۲۲۰ ۱6۸۷ ۱8۵06۵6۳06۳06 0۴ 
1,716 او 506111 ۲۲۵۴۱ ۰16550۳5 ,۲۳۱/۵6۲۱۴6۱۲ 

۴۳۵۵۴9۵0 36:9 )1986(: ۱۱۵۷۱۵ 5۱۵۱۲, ۸۵۸۴۲۱6۵ 10 3 

2 36665560 ,2006 ۵۷ 10 ,76/69۳۵ ,6۱۵۱انالا۱ 

](6۵66۲۳۱۵6۲ 14, 
(۱.29۲0 0 0 3 ۲ 
62_۱۳ _۰ 

٩۵۱۵۲۱۵ ۴۲۳۱۵۳۱۱۷ ۵۱۱۷۵۲, ۸۴۲۲۵۵ 5/866 1800, 5‏ 
100-237 ,(2005 ,ق۳۲۵8 ۱۲۱۱۷۵۲۵0۷ 0۵۴۱۵۲۱0۵96 0۵۳۱۵۲۱۵096۰) 
۵ ۵۱۱۳۷۱5۲0۳ ۲۳6 :0۳090 ,۳6۱۷۵۲۵۱۵۱ ۷۵۲ ۲2۵۷۱۵0 
58-۰ ,(2014 ,۱۳۱۵۲۵6۵۲۵۵۱۱056 :۷۵۲۲ ۱۱۵۷۷) /00ع۲ 

۲۱۱5۲۵۲۱6۵۱ ۱۳ 65و۸8 ,۱۷/۱۱۵۲۱۴۸۸ ۱ظ 

۳۵۲5۵6۵۵۲۷6, 50/5 ۲( ۴0۵۸6۵110۳091 ۷۵۱۵10۳ 1 
)1997(, 31-۰ 

۸۷ 3۳0۱0 ۱۵۲۱۵۵۲) ۳۸/5۵۳۷ 0۴ 6۳۱/۵5۵۵ ,۱۵۲۸۵۲ 2۰ ۷۰ 
۳۰ 5160 28-447 ,(2003 ,5۵۱۷۲۱۵096 ۷۵۲۲۰ 
6 0 ۳۱۱5۲۵۲۷ :0۵18۳0 5۴82 0۴0 ۰۳۱۵۲۵00۲5 
۷۲ 2۳0 6۲۳66۵66 ۸۳۱۵۱۵۳۲ ظ۱ ۲۱۷۲۱ آاهع ۸۸۱۲۱۳۵۵0۱09 

1-۰ ,(2008) 19:1 ۲۱/6۸۵۲0۷ ۵۴۷۷/۵۲۱۵ ۵۱اه , 0۱5۵ 

۱۷۷۱۱۱۱۵۳۱ ۱۵۱۱۷ 5۱۴۱۵5۵۲, ۲۳۵ ۱۱۲6۲۵۸۳۵5 ۴ 

.332-۰ ,(1973 ,5وع۲ظ ۱۱۱۷6۲5۷ ۷۵۱۵ ۷۵۱6۰) ۴۶97۷۸۵۶ 


۲ 


س 


دا 


انا 


9 


۳۹ 


هم 


۶2۳۷ 


۵ زوج عجیب 


0 ۱۷۷۱۲۲۵۳۱۵۵۲9 ۳۵۱ راماوا ۸۵ :۳۵۵5006 ,۱۲۱۷۵۱ 56۵ 2 
۱۷۷۱۱۵۷۰ :۱ ,۳6۳۱۵6۵۲)) 1517-1740 ,۵۳05۱۷۵/۵ 
۵5 ۸ ۷۷۱۱۱۱۵۲۳۱۵ ۷۷۰ ۳۵۲۵۲ :15 ,(2010 ,۱6/6۱۱ظ 
۲۷۷۵۲۱۷-۰۳۳۲ 10 10 ۵6۳9۳۴5 ۲۳6/۲۳ ۴۲۵۳۱ :ک9هاوااه۴ 

۰ ,(2008 ,قوع۲ظ ۱۱۱۱6۵0۱5 0۴ ۱۱۱۷۵۲۵ :0۲۵۵۱۵ ناهن 
,(605) 5۱۵۴۴۵۲ 52۲۵ 2۴00 ۲۵۱۷5۴۵۲6۲ 66168۳0 
۰ /۱۵) ۳6۳5۵6۵6۷۵5 ۷۵۱۵۵۵۵0 ۳00 60۳۹۱۸۵۵۲۵۷۵ 
تاااوص لا 0۳00 ۸۷5۲۵6 ,و۸۱ ]۷۵۱۵۲ :449 ,(1984 ,۸۵۱0۱86 

۰ ۱۱۵۱) ۲۱۵۴886۱۵۴0 ۱۳۵/۲ 66 ۲ ۱06۳۵ 200 نالا 
۵ ۱6۱۱ ۳۵۲۲۱۳۱۵۷ ۱۵۷۷۱5 :23 ,(2007 ,50016 6۲9۲۵۲۱۲ظ 

۰ ,۵۳۱۵۲۱۵96 ۳۷۵۳۵۱۲۷ ۵00 ما۵ ۹6۵۳۵۵0 ,۷۵۵ 
0 56 ,۳۵5۳۵۲ ۸۵۰ ۳۵۳۵۲۵ :256 ,(1998 ,ووع۳ظ ۷۱۲۲ 

,۳۵55 ۱۱۱۷۵۲۵۱۲۷ ۳۱۵۲۷۵۲۵ ۷۸۵۰ ,6۵۳۱۵۲۱096) 0۱عوع۴ 

1992, ۰ 

,60 ۸905100 رکنا 6۲۵۲۳۱۲۵۵ ۰۷۵۱۱۵ ,جا۵اع۱۲ ۲ ٩۵۱۵۱۵‏ 
۵ 0۱۳۳۵۱ , 6۵۳05]0۵۳0106 0۲ ۲۵۳۱۵۲10۳0 ۳6 ۵۳00 
۵ ۱۵۷۱۳۵ ۱۰ 600و[ :55-77 ,(1996) 57:1 ۱0۵25 0۴ 
۴ ۲۱0۵۳۵110۳ ۲۳06 ۵۳ ۷۵۱۱8 ۱۵۲۵۴20 ۵۳0 ۴8۵60۵6 
-118 ,(1973) 20 6۵0۵/5998 (1 طا عع۵با5 ,60۵۳06۵006 
.13 

۷۲ وع۶ 6۵001 ,5066۵06۳1 6۵0۲616 

۰ .[ ۳۵۷6 :(2002 ,۴6۲۵۳۱۸۵۲5 ۵۳۱۵۲۱۵96۰) 95۳00 نا 

2۳00 ,5۳۴8۵ 666 60 ۳۵66۵0665 06 ۴۳۵۸۲۰ ,02۵۳۵۳ 
153-7 ,(2006 ,۲۵85 ۲۲۱۵۷ اه( ۲عفآصاعع/۱۷ ۱۱۱۵۰ ۷وآناه۱) 
60 ۲۳6 ,(605) 58۴06۲5 ۸۰ 3۲۲۵5( ۵۳0 ۳۵۲۱۵۴۵۱۵0 ۱۰ ع6] 
۰ ,(2002 ,۳۱۵۲۳۵۲6۷6۵۲ :6۵۵۱۵۵0۱۷) ۵۵۵16 


ب|| 


۳0 


۳9 


۶۴۸ 


56/6۳62 ۳۱۵۷۷ :۲۵۳۵56506 ۷۵۲۵۱ ۲۳6 ,۲۱۵۲۲5 5۲۲ 
.(2010 ,5وع۳۲ ۳۲۵6 :۷۵۲۷۰ ۱6۷۷) ۷۵۱۸۵5 ۲۷۱۵۸۱۵۲0 ۲۵۵۲۳۸۸۲۲۵6 


۶ قرارداد نوین 


66۲۵۱0 5۰ ۷۷۱۱۷۱۴۸6۵۲, ۰۲۳6۵ 506121 0۲92۳120۵1100 ۵ 
020۲۳۲۸۵۳ ۷۵۲۱۸۵۱۴6 5۲ ۱۲,۱ 563۷/۵۲۵۱ ۴6۵109 0 
506101010109 17:2 )1985(, 123-347 66۲۵۱0 5۰ ۰, 
۰8۵6۱۵۳۵6۵۱ ۴۵۵۵ 5۳۵۲۱۳9 ۱۳ ۲۱۶ 6 

۵0 ۲۱۵۲2۵ ابا5۵ 181-47 ,(1984) 308:5955 ۸۵6۵۲۵ , ۲ظ 
1 ۷۵۳۱۵۱۲۶ 00۵۲۱۲۳۱۵۳ 66 0۴ 56۳۵۷۱۵۲ ۲۴۳۵۲۵0۱۳9 ,.ا۵ ]6 
2 ۷3۲0۱۳۴۱۵۱09 0۴ ۵۵۳۵۱ , ۳۵۵۲۱۱9۳۲ 10 ۳5۵۱۵۲60 
366-۰ ,(1972) 

۷۵۸ ۳۵۳۱50۱۶ ۴۵۱۷۰ 56۲۷۱6۵ ۰۸۵۸۵۲۱۱۱ رها 0 620۵ 
8 ,۲/۳۵5 5۳۳۵/۲6 , 5نا60۴0 ناه 66۵۱۵6۵ ۲۵ وناط۵ظ اهطه۵ااهل۱ 
,2016 ۴۵۵۲۵۵۲۷ 9 ۲۵۲۲۱۵۷۵۵ ,2013 ۸۵۵۲۱۱ 
-۲۲۱۳-5۵۲۷]66 00۲6/۵0 ۰۱6۵۲۱/5۲۳0 ۲6۳۱65 ۱۲۰۵۰//۷۷۱/۸۱۸۰۹۲۲۵ 
-10-۲601366-900- ۳۱۷5 ۵0-۲۵10۴1-00 0۳6-۲۵۲۴۵۷ ]۵۵۷-۵6۲۱5 
۰( 

۵ د 5660۵۳۵۵5 5۳۵۵۲۳۱۳9 ,هآ ظ۰۱ ,۷۷۵۱99 ۴۶0۷۷۵۲۵ 
2 26665560 ,2013 ۸۵0۲۱۱ 22 ,۲۵۳۱۳8۵5 ۸۷۵۷۷ ,۳5۱ 
,14 6۵66۲۳۳۱۵6۲(] 

۵ ۵/۵۵ ۱ ۵ ۵۳۲۱۵9 ۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۷۱۷۸۷۸۰۳۸ 
۶ -6۲۱۵0۳۵۵0-1۳-6۳۱۱۱۵- 6۳۵۳01۴۵ -5-۲۵01611۷[- 
۵ ۳۵۸ 5۵۲۵۵۲2۵ :۲2۵ ۵۵96۷۷۵۳۲60۵۱6 
5 ۲05 ,۲۵۱۱۷۲۱۵۳۰ ۵۲ ۵ طا اوق ۴۴۲۳۵۵۲6۲۱6۱۲5 
,2014 ۲۵66۵۲۲06۲ 22 2۸6668560 ,2013 ۳۵۵۲۱۸۵۲۷ 2 ,71۳89۲65 
-2/۷۷۵۲۱۵/۱۵-۲-6۳۵ 013/۴60/0 65۰60۳0/2 0 61۱6:1۵11 ۱۲۲۵۰/۸۵۲ 
۵0۱۱۱۷۲107۱-۰ 
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ب۳| 
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سا 


۶۴۹ 


۳۲۵ ۵ 0۴ ۳۲۲۱9۵0۳0 :2014 ۳۱۵092 ۱۱۴۱۵۱6 ,۱۳۵ 
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,2015 ]5ناوا۸ 12 26665560 ,2015 2۱119۲۳۷[ 
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56 0۴ ۲۲۵30/10۳ 66۳۴۱۵۳0 7۳6 ,5۲۵۲۵۲۵ ۳۵۲۵6۵ ۷۷۵۱۲۵۲ 
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۰ ,24 ,(1975 ,55ع۴۲ 


انا 


۳ 


ب۳| 


۲۳ 


سا 


< 


۶۸۰ 


٩۸۵۱۱-۲1۳86 100 ۲۷ 5۳0۵۷۷5۰ 5۳۷/۷۵۳, ۲/۳86, 6 ۲ 
2007 , ۲۵۲۲۱۵۷6۵0 12 ا]ویاوا۸‎ 2015, 

(۱0 ۱ ( ۸۰ 

۳۱۱ ۱۱۵۷, 6۵06۵۱۵۷۵۱۵ ۵۳۵۵۱۰ ۵۳۱۵۱9۵16, 2015(, 
1170 

۷۷۸۷۵۱ ۱۱۵۵۳ ۳۱۵۲۵۲۱, ۲۳6 ۱۱۳۴۱۵۲6 206۲۵۳۰6: 111710 
۴۱۵۷6۱۵10۳05 ۵00 666 ۱۷/۵۱۴9 0۴ ۷۵۵0۵۲۴۱ ۲ 

,۵۰ ۰ ۴۵۱9۲۵۷ ۳۱۵۱۲۵۴۵۲۱۱5۰) 1450-2000 ,ع۲ بالات 
0 0۴۴66۵ ,۰۵۸۲۳۱۵۳۱۵۱۲5 ,۳۱۵۲۵۲ ۱۵۵۲۱ ۷۷۸۷۵۱ :(2008 

6 و ووه ۱۲۱ ۴۱۵۵۲-۰۸۷ ۵00 و6وفه(۱۲ ۶۷۵۰۸ ۲۱۵۲۱۰۱۷۰ نار 
۳۱5۵۳ ۷۱۱۱۲۵۲۷ 0۴ 00۵۳۲۴۵۱ , "1100-2000 ,۷۷۵۲ انا0هاه 
53-۰ ,(2010 13۲003۲۳۷) 

٩۸96۱2 ۳6۵۲۱۵۱ ۸۲۵0۲۵0 ۵۷6۲ ۲۱۷۱۸9 56۲۷۵۵۵ 0۲‏ 
,2015 ]وناونا۸ 12 26665560 ,2015 ۷ابال 17 
۵۱۲۵۵62۰ -۵۲۱۵ ۵۸۷5/۸۱ ۱۲۲۰۵۰//۷۷۱۷۷۱۷۷۰۱۸۵۱۵6۰۵۵۲۱/۳ 

۱] 201۲6۳۴66۵ ۲۱۵۱۵5۲۱۵۲۱, ۷۷۵۲ ۱66۳5 0۴ ۴۵1 

۵ ۱۱۱۷۵۲5۱۱ ۵۱۵۰ ۳۱۱۵۵6۱ظ) صی‌موطاکزاو0ع 

5۵1]6, 2002(, ۰ 


.. ۷/۵۲۱ 5۵۱۷۷۵6۳, 5۱3601۱۷۷۱۵۵۷۸۲۰ ۲۳6 560۳ 06۳ 


۱۷۵۲۶۲۵۲۵ )۱۱۵۷۸ ۷۵۲۰ ۱6۸۷ ۸۸۳۴۵۵۲۱6۵۲ ۱۵۲۵۲۷, 2001(, 301-۰ 


. ۸۵0۱۴ ۲۷۱۲۱۵۲, ۸۷/۵/۳ ۵۴۵۴ ۲۲۵۴86۰ 5۵۱۵۱ ۵۱۳۱۵۱۲۳ 6 ) ۰ 
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۰ 6۵۳۱۵۵۲50۳۴ ۱۳۲6۲۵0۳1 ۳ ۳۵۷/6۲5 6۳63 
۷۷ :3-10 ,(1998 ,قوع6۲ ۱۱۱۷۵۲۵۵۷ 0۵۳0۱۵۲۱096 

۳۵15 :۷۵۲۱ ۱۱۵۷۷) 5۳۷۵ احءااو51۵1 ۸ ۸۱۸ ۷۷۵۲ ۷۷۵۲۱۵ ,۶۱۱۱5 
۳ 0۴0۲0 7۳6 (.60) ۱26۵۲ 5۰ ۰ ۱۰ :(1993 ,۴۱6 ۵0۳ 
۷ 0۴۵۲0۵ 0۱۲۵۳0۰) ۱۷۷۵۲ ۷۷/۵۳۱۵ 5660۳00 106 ۲0 
1995(۰ ,۴۲۵55 
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14. ۲۱2۵۱۳۵ ۳۱۵۲۵۷۷۵۷, ۲۸۵ 0۷۵۵۲9 ۵۲۱۱۲۵5۲۵۰: 5616۳066, 


۱1۵ ۲۳6۶ 1۴ ۴6101۳15۴۱-]50610115 200 ,166۳060109۷ 
6 ۵۳۰ 2004 ۷۳۵۵۲9۶ رکط2 اه ظا ,06۱۲۱۲۱ 

۴6/۳۴۷۵۳۵۵۳ 0۴ ۸۵60۲6, 60. ۲20۵۳۳2 ۳۵۲۵۷۷۵۷ )۱۱۵۷ ۱ 
۳50۱۲۱6096, 1991(, 149-۰ 


۸ بمب ساعتی در آزمایشگاه 


۰ ۱۱۵۱۵6۱ 566 ۵9اععیا06 061۵1160 ۵ ۴۵۲ 

62226۵۳019, ۷۷/۵۲5 ۲ ۳۵۲96۶۰ ۴۲۵6 ۷۷۱۱ 200 (۵ 6 
0۴ 166 5۳۵/۳۴ )۱6۷۷ ۷۵۲۷ ۴660, 011۰ 

۴ ۱۱۵۲۵۲۴۱۱۳۱۵۲۱۲5 دنام۱6۵۳566 ۰۱ ,.ا۵ 66 5۵00 و5۵ طناطای) 
۱/۵ ۱۱ ۲31۳ ۳۱۷۳۱۵۳ ۲۳6 ۴ ۱2665005 ۲۲۵۵ 
۲۱۲۵۳6۵ 0واح عع .543-5 ,(2008) 11:5 ۸۷6۱۱۳۵56۱6866 

۰ ,۵۳۱۵۲۱0۵96) ۷۷۱۱۱ عناهاع005 ۵۴ طهاکی۱۱۱ ۲۳6 ,۱۷۷/۵۵۳۵۲ 
0۲۵۱ ۰۱۱6۵0560۱۱5 ,۱061 56۳02۳0۳ :(2002 ,کوع6۳ ۷۲۲ 
۱ ۷۷۱۱۱ وبا060۱560 0۲ ۴۵۱۵ ۲66 ۵00 ۱۱۱۲۱۵11۷6 
529-۰ ,(1985) 8 5عع50160 6۲۵/۳ 200 6۳3۷/۵۲۵۱ظ ,610۳ 
۵ 0۷ 060آبا6 ۱۸۱۵۷۱9۵00 8۵۲" ,.اه ]6 ۲۰۲۲۵۱۷۸۷۵۲ ۷ازاه5 
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,014 ۲6۵6۵۳۱06۲ 22 26665560 ,2012 ۷۵۷ 1 ,6609۲3۵۱ 
1 0 ۳۱0۰/۵۸ 
6 ۶ ۰۳۱6۲۶ ,01۵۲۲66 ۲۵۳۱ :۲۵۵0۵۲۵5۰۳۲۳۱۱ 020501 _ 
۵ ۲۲۱۷۵۶ ۲۳۵51۲6 :۲8۵۲00]6 

۲٩0۵06۲۲56, ۸۷۵۲۷۸۲۵, 2 ۷۱۵۷ 2002, 26665560 ۲ 
2014, 

۳۱۰/۷۷۷۷۷۷ 0 ۵ ۵ ۵4 
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۱0۷ 5۲۵۱۳۱ ۴۱۵6۲۳۵056 , ۸6۷۷ 56/6۳05, 1 ۱۷۵۷ 2002, 
26665560 22 ۲۵6۵۲۸۵۵۲ 014, 

۱۰۵۰/۸۱۷۱ ۳۱۵۸۷۹۵ ۵۳۱۲۱۹۲۰۱6۵۲۱/۵۲۲ 616/002 237-۳000۲۵17 
60۳۱۲۲۵۱۱60-0 ۷-0۵۲۵ ۱۲-2 ۲ ۴۰0۵ 
۱۰۵۰/۲ ۱6] ۵۱۰۱6۵۲/5۲۵۲۷/204316/0۲ 0۵-15-1۳00۱۵۲۱۱۳- 
6۳۱۱۵6-۳-50۱0 16۲5-0۲157 

-8/0۲0 75801 14/5/28/5 6۰60۵۳۱/20 ۵۲9 ۰۲۳۱۵۱۷ ۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۱۷۸۸ 
۵۵1-۰ ۱۵۲۱-۲۵-۲۲ ۱۲۱۵ 0۵۲۹۵۲۱۲۳۷۰۵۲۵۲۲ 06010-۷۷- 16۵۳۳95 
5 ۲۳۶ 0۲ 06اوابا۵" ,66/5۴6۱۵0 5۳۸۵0۲ 

۱۱65۲, ۲۱۵۵۳۲2, 6 1 ۰ 

۷۹5 ۱6و ۲ناان۴ ۲۵۲ آوونا0 و0هما ۳۱۱۱۱۵۵۲۷ ولا" ,۲۱۲۱۵۷ ۱۲2۵۱ 
,2014 ۱۷۵۲۵۱ 5 ,۸۷۵۷۹۵۵۸ ,۱۵ 5005۲ 10 

-05 ۱6۵ -14/03/14/۵5-۳۱۲۱۱۲۵۲۷ ۵۵۱۰۱6۵۳۱۸20 ۵۷۸۹۱۸ ۱۲۰۵۰//۱۷۱۷۱۷۸۸۰۱ 
9 26665560 ,۵0۷6-00051-10-247945.۳01۳۱۱ 6-۷0۷ وز ۲ نااناوعنان 
,۳۵۵۵۳۵6 ۴۴۲۵۲۱۷۵۳۱695 ۳۱۷۲۱۵۲۱ :2015 21۱۱/3۲۳۷[ 
۷ ۵۰۵50۱ ۵۴۰۲۱۱۱/۵۴۳۲۱/۲۳/۱۳۵ ۵۵۴۵۰ ۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۱۷۸۸۰۱۸ 
۲۵۱۳۱۳9 ۵۳۱۵۱۷۲ ۱۳۱۵96 0۲ ۸66۵۱6۲۵110۴0 ,.ا۵ 66 ۱۷6۱۱۳۴۱6۷ 
66۳3۷۱0۳۵۱ ,5۳۱۱۵۱۵۲10۳۳ 0۷۲۳۵۱۲ ۱۵۲۵۵۲ ۲۲۵۱۹66۲۵۲۱۵۱ ۱۸۱۲۲ 
۲ 6۱50۲ .۲ 6۲6۲۲۷[ 936-46۶ ,(2013) 127:6 ۸6۱۸۲۳056۱6۴066۵ 
۳۲۵۲۲۵۱۵۱ ۱۲۵۱ ۵0۵6۵۲۵۲۵۲5 1۱۳ ۷۱۵9۲۱۵۴86۵ ۲۴۱۳۵۲۱۵۱۳9 .اه 
۱ 0۱۷۲۲۵۱۲ ۱۱۳۵۵۲ ۲۲۲۵۳656۲۵۱۱۵۱ 0620۵۳۲۵ 

۳۱۵۱1552 :909-17 ,(2014) 85 ۸۷6۱۷۱۳۵۱8۵29 ,۰ (۲۱2۵/5) 
۱۱۵ ۳۳۱3 ۲۱۱۲۵۵۲ ۲۲۲۵۳۹5۲۵۱۵۱ ,.91 6۲ 56۳6۱0۲۱۷۵ 
۷ ۳۵۲۳۲۵۲۳۸۵۲۱۶۵ ۱۷۱۲۱-۲95 09۳۱۲۱۷6 وعاه]]11 ۲۵ 
۳۵۳/۵۳6 ,ا5ه]هانا5 200 ۱۵6۵100 ۸۵۲۱۵۵6 0۲ 26۴۵6۵۲۱۵۱۳9] 
۱ ۵۳0 ,6۵۲۱۵۲۵۵۱ 0۵۱۱۷۵۲ :(2014) 8 م۵ ک۳0باع ۲۲۱۵0 
,2014 3۲09۲۷[ 4 ,6۱3۲0/9۳0 ,۳۵۷۷۵۲۶۲ 5۲۵۱۲ ۲۱۷ ۱۱6۲6۵56 
--6۵۳0 14/6۳/04 616۳۱66/20 80۰۱60۵۳0/5] ۱۷۱۵۲۵0 ۵0 ۲ ۱۰۵۰/۸۷۱۱ 
:167 3۳۷۵۲۷[ 9 2666895660 ,6۲ ۲۳۱۷-۵۲۵-۵0۷۷ -۱۱6۲6۵856] 
2 5۲۵۱۳ ۱۷۵۱۷۲ ۳۱۵۲ 10 ۲66 ۷۷۵۵۲۵۵۱6 ,۷۵۱۱۷ ۲۱۵۵۲۳۵۲ 
,2014 061006۲ 23 
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-110۴/0۵۲۵1۳ 666۳/]۳۳۵۱۷/ 0/22 14/1 ۵۱۲۱۱۰۵۵۳۲۱۸2۵ ۱۲۲۰۵۰//۷۷۱۷۷۱۷۸۱۰ 
۰ 3۳۷۵۲۳ 9 60عفععع2 ,/۵]0100-166۳ اب51۳۲ 

۵0 ۲۵۹ :20۳06۵ ۲۳6 ۱۳0۲۵0 5۲۵/۲ ۷۵۱۷۲ ۲20 ,۸066 5۱۱۷ 
0 ,2012 ۳۵۵۲۵۵۲۷ 6 ,50۱605 ۸۵۷ , و۴۵0 ۲۸۲۵ 
,14 ۲6۵66۲۳۱06۲ 22 

-1328501.600 ۵۱۵/۳۱92 ۵۲۱۲۱۹۲۰۱۵۵۲۱/۵۲۲۱ ۳۱۵۷۸۷6۵۱ ۱۲۰۵۰//۱۷۱۷۱۷۸۸۰ 
-6016-10-011۳6 ۲۳۵-20۳6-25-۳ - 260-۷0۱۲-0۵-۵ 
۵ ۰۸۳۴۱۵۱۳9 ,و۲۱6۱ وواوناه‌نا ۴ :0واج ععو ,۲۱.فنای۵0؟ 
6۲۵۳۱۱66 5۳۵۷/5 1۵اواناصتاط ۲۲۵۴8۵6۲۵۳۵1 :۴۱۵00 

5۵6601۳9 ۱۵ ۱۵۵۲۳۱۳۵9, 56/6۳6 2۳۵۳6۵۲0, 5 
۱۱۵۷6۳۱۵۵۲ 2011, ۵6665560 22 ۲6۵66۵۲۳۱۵6۵۲ 2014, 
۱۲۰۵۰/۷۱۷ ۵۵۱۲۴۲6۵۲۱ ۵۲۱6۵۳۰6۵۳۱/۵۲۲۵۱6/۵۳۱۴۵۱۳۵-۱۵0- 
0۳۵ ۱۳۱-۰ 

5۱۱۷ ۸۵066, ۲۳۵۱۷ ۴۱6۵۲6۵۱ 6۲۳۵1۳ 51۳۱۱۷۸۱۵110۳ 0 
0۳۱۵۳096 ۲۳6 ۷۷۵۷ ۷۷۵ ۲۳۱۴, ۲۳6 ۷۷/۵6/6 30 ۱۷۵۲6۲ 2012, 
26665560 22 ۱۵6۵۲۱۵۵۲ 2014, 

۱۲۰۵۰/۸۲۱ ۵۷۸ ۵۵۱۰۱6۵۳۴۵۸۵۲۲۱۵ ۱۳۱۵۵۱۵/2 2619 6/۳0۷۷-6۱661۲[6۵1- 
۵۲۵۱۱-61۳۲۵ ۱۵3110۴0-62۵ ۳-6۳03 ۳۱96-6۳ 6-۷۷ 23۱۷-۱۷ ۵٩٩۰ 

2۵۱5 0۴ ۱۷۲۱۵۵۲ ۲۳6 0۲ ۴5۱۳۱۵۲۲۵۱ ۸" ر.اه 6 ۲۱۵860۵۳0 ۶۰ 
6 5۱۵199 0۴۳۷۱۵۳۵۲ ۸2۸۳۴۳۵۱5 ,5۵0۱۲ ۳۲۷۵۸۲۵۵۲ ۲66 ۱9 
463-۰ ,(2013) 


. 0۵۱۱۷۵۲ 5۵16, 7۳6 ۳۵۳0 ۱۷۷۵ ۱۳/6۵۵1۳۲۲5 ۷۷۱۲۵ 0۲ 3 


۲۷۱۵ )10۵۴00۱: ۳۱6۵00۲, 1985(, 73-5۰ 


هم 


س 


۰ ۱۷۱6۱۵۵۱ ۵۳0 ۷۷۱۱6۵۲ ۳۱۰ ۱2۵۳۱۵۱0 ب«ناهناقا ۶۰ ا6۵وهر .11 


063220۳019, ۰۸۵ ۱۱۱۷۱۵60 ۱۴۸۵۰ 01056۲۷۵۲10۳۱5 
00۳5610۱۷5 ۴۲۵۵6۵۲۲۱۵5 0۴ ۲۱6۵6 0 

417-7۰ ,(1977) 2:5 ۱6۷۳۵۱09۷ 0۴ 2۸۳۴۳۴۵۱5 ,۲۱۵۳۱۱۹۵۳6۵۲56 
0 ۱۵ 0۲ ۳5۱۵۲۱۵۲۳۷ ۲۵۲ ۰۱۳۵۵۱۱6۵110۴5 رطااهق) ۲۰ :صواج عع5 
اجء ۱۱6۱۵۲۵۵۳۱۷۵0۱09 ۸ :5۵6610112۵1100 66۳۵۵۲۵۱ 5٩9۳۲‏ 
66۳6۳۵۱ 0۴ ۸۳۵۳۲۱۷۵5 , ۲۲۵669565 ۱۱6۵۳۱۹60۱5 ۲۵۲ 620۵۳۲۵۲ 
۰ ۷۰ ,5۵6۵۲۲۷ ۷۷۰ ۰ :572-83 ,(1974) 31:4 ۲5۶/۵۳۱۱۵0۷ 
6 7 .۶ .[ 2۳0 06222۵۳192 


۶۵۴ 


2۵۳۵5 :0۵۳۱۲۱۱5۱۷۲۵9 ۱6۵60۵۲۲6۵1 1۳66 :۳56۱110۴8۱۱06 
0۳۲6۵ ۳۷۵۳000010۴ ۱ ,۲۱1560۵۳0۳۵۵0۳01 ۳۱۵۳۱۱5۵۳۵۲۵ 0۲ 
۰ 5۲۱۸۷۲۳ ۷۷۰ 6۰ ۵00 ۷۱۳۱۲۵۴ ۰[ ۲ 60۰ ,۸6۵۲۳۵۱۵9۷ 
۰ ,۷۵۱ ,(1969 ,.60۵ ۱9اطاواامابظ ۲۵۱۱۵۴۵ ۱۱۵۲۲۲ 


12. ۱۱۱۵۳۱۵6۵۱ 5. 62220۵0۱19, 7۳6 6566120 6۳۵/۲۴ )۱۱6۵۷ 


۷۷۳۵۲5 ,6۵7220۵۳۱190 :(1970 ,۵۲۵۲۲6 ۸۵۵۱620۲-6۲۱ 
۰ ۱۷۱۱۵۳۵۵۱ 200 6۱1کوب۳ 2۳881۲8 ,56۳0۲ ۵۲۱ :6۳09۲96۶ 
,6۳55 ۲۱۲ ۸۵۰ ,۵۳۱۵۲۱۵96 ۳۲8۵ ۲ ۳۵۵0056 ,62220۵۳019 
۵ 0۲ ۲۵16 ۸ :5۲۵۱۱۰ 5۵۱۲ ۰۲۳6 ,۷۷۵۱۴۵۱ ۲۵۷۱۵0 :(2006 
.260-۰ ,(2012 ۱۵۲6۲ 14) 483 ۸/۵۲۸۳ ,۲۵۱۷۵5 


۲ 20۱0 ۱۵۴۲ 0۴ 65۷۵۳۱۱۵۲۲۷ ۴۵۲ ۲۱۳۱۵۱۱6۵005 رطااوی . 


066۲۵0۵۲۵۱ 5۵618112۵110۳1, 573-7 

,5۲۵۱۳ ۲۵۴ ,0وآناعن۱ا 660۲9 ۵۴0 5۵۲۱۳96۲ 6 5۱۱۷ 
32-۰ ,(1989 ,۴۲۵۵۲۵۵۲ ۸۳۰ ۷۵۲۲۰۱۷۸۸۰ ۱۱6۷۸) 60۳6 3۳0 ,0اه 
0 6۵ .377-410 ,/5۱0۷ 200 ۴۵25 ,۲۳/۸/69 ,۱۵۲۱۳۵۲۱۵۲ 
۰ .00 ,۳۵۲96۶ ۲ ۷۷/۵۳5 ,62220۵۳0193 


5۲۱۳۱9 5۳۱۲ با۲۳۵ ۴۵۲ ظ۱" ,یاج اه آبازه ۴۲۵۳ .16 


0620۱۱0۲60: ۲۳6 ۴۵۵۲۵۲۵-۴۳۴۵ 5۷۷۸6 ۱ ۴66۵۱۱ ۲ 
۲۳۵۲۱۲, ۴5۷/۵۳۵۱09۵۱ 506066 25:12 )2014(, 2266-1۰ 


۲ 0۱۵001۳۲۳ ۵0۴ ۱۵۲۴۱۵۲۷ ۲۱۷۷۵۲۱۵۵۵6 ,۷۷۵۱0۵6۳۹65۲۲۵۳۲ واالا .17 


4 5/۱۳۰ ,5۱۳۲۳۲ ۲۳6 3716۲ ۷6۵۲ 0۵۳6 ۵00 ۳۱۵۳۴۲5 ۲۷۷۵ 
6 2 ۰۷۷۲۳۱۷ ,۷۷۵۱06۳5۲۲۵۲۳۲ ۱۱۱2 :248-54 ,(2003) 
۲ 02۳۱۱۱۵۵۱۲۲۲ با0ها۵ 0۵۳۵۳۲ ۲۳۵۲۲ 06۱۵۳۱96 ۱۷۷/۵۴۵۸۵۱ 
,102-۰ ,(2004) 31:2 ۱۳۵ ,"11۳86 


۰ .00 ,6۳6۵۲96۶ ۲ ۷۷/۳۵5 ,6۵2220۵۳0193 . 
۷ ۲۵۱5۰ ,۴۱۵/۵۳5 6011656160 ,580۲965 وآنبا 0۲96[ . 


3 0۵۲ .308-9 ,(1999 ,8006 طآبا۴۳6۴ :۷۵۲۲۰ ۱6۷ ۲۱۱۸۲۱۵۷ 
۰۱۲ ,50۲965 وانبا 0۲96( :566 ۷۵۲5]0۲ 50۳15۲ 
6۵ :۸۱۲۵۶ 5۱۷6۳۱05) 3 ۷۵۱۰ ,20۳۱016625 ۵0۳25 1۱۱ 
29-۰ ,(1968-9 ,۴00۲5 


فا 


20. 0/۵۲۱ ۲۳۵۳۴۵۵8۵۳, ۲۳۵ ۷۷۳/۸۵ ۸۸۷۵۲۰ 1۴6 ۵۳00 0۵ 0۳0 6 


۱۲۵۱/۵۳ ۲۲۳۵۳0, 1915-1919 )۱6۷ ۷۵۲۱: 5۵516 50016, 2009(۰ 


۶۵۵ 


٩‏ جداسازی بزرگ 


1 ۵0۳76۵۳ 2۳00 00۳05] 0۳51 7۲۳6 ,(60۰) ۸۴۵۵۲6۵۲ ۱۰ ۲۰ 
-1789 :0۴۳۳3066 ۲۱5۵۲ 06 0۴ ۱۱۱۵۲۵۷۵ ۱۵۵۱۵۳6 
184-57 ,(1908 رط0واز ۷۷ ۱۷۷۸۰ ۲۰ :۱/۱8۳6۵۵۴۵0۵۱5) 600 2۴00 ,1907 
0 61 ۱۵556 ۵0 ۱۵۷/۵۵ ۱۵ :۱۱۰ ۱۵۱ 06 ۰۱۲۵۲۳۴۸۵۵ ,۳۵۲۲۵5۵ ۸۵۱۵۱ 
6 ۳/50۲09۱۸۷۵5 ۸۳۳۵۱۵5 ,۲6۵۱۵۵۱۱6۵1۳0 ۱۱۲۵۵ صنا0۳ صه6۲6۵ 
111-۰ ,(2004) 335 و۵۳8۵ ۳6۷۵۱۷۵6 ۱5 

0 عوو زوا ۷۷۵۲ ۷۷/۵۲۱۵ ,(60۰) 5۵6۲5 ۴0۳۱۱۲۲۱۵ ۱۷۵۲۲15 

۱06: ۵۵6۵۳95 ۳ ۵۳6۳۱۵۵۳۵۲۷ ۳۱/50۳۷ 0 

,0۷ 3۳0 ۵1۴0۳ ۷۵۲۲۰ ۱۱۵۷۷ ۵00 6۵500) ۱۲۱۲6۲۵۲۲۵ 
۷ ,5۲۱0۷ ۲۵6۵۲۱ 519۳1۴6۵۳0 ۳۱۵5 ۲۳۵ .242 ,(1918 
0 2160۱05 ,۵۵۵۵۱606 200 ۵۴۵۵0۵0۵6۵۲۵6 ۵۵ ۵۷ ۵۵0نا0 
۲ ۱3 :06۲۲۵۲۰ 790۴ 06۳۱۵6۲۵۵۷ 0۴ 50۱016۲5 ۲۳6۵۲ ۵۳۵۷6 
5۲۰ ۷۷۵۳ 21۴ ۱۵5» ۸۵۳۳۱۵0۵۲۵ ,5۵۲ ۰ ۸۱۱۵۱ ۵۳0 
2002(۰ ,۳۲۵85 ۱۲۱۱۷۵۲6۷ ۳۲۱۱۵۵۲۵۲ 

۱2۵۲5 5۲6۷6۳5, ۵/۱60 0۳ ۳۲۳۵۵۵00۵۱ )۱6۷۷ ۷۵۲۲۰ ۱5۵۳۱۱ 0۵ 

۸ ,6۲۵۷26۵1 ۴۰ 5۲0نا5 50او 566۵ .290 ,(1920 ,۱۷6۲۱9۳۲6 ] 
-101 ,(2002 ,۱۵۲0۲۱۵۲ :۳۵۲۱۵۷۷۰ ۱۷۷۵۲ ۱۷۷/۵۲۱۵ ۴۱۳5۲ 6۳06 ۵۳00 
0 ۵ ۱ ۷۵۷۵۵66 ۱۷۷/۵۴۸۵۵5 ۲۳۵ ,60۱۲ 0۳۱۲۱51۴86 :6 
0 17905 16 ۲۵۳۴۰۱ 5۳6۵/۳ 2۳00 510165 

,۲۵5 ۳952۳۱۱۷۷56۲5 ۵۲ ۱۱۱۱۷۵۲5۱۵۷ ۸۲۵۲۵۲۵۲۰) 19206 ۲6 
6 ۱ ۰۷۷۵۲۱6۵۲۱ ,6۵06۲-23۲ 2او1۴ :236-76 ,(1993 
٩۳0 ۱۷۷۵۲۰ ۷۷۵۲۱۵ ۷۷۵۲ ۱ ۵۴0 ۳۵۱۲۲۱6۵1 8۵۲۵۲۳۱ ۳ 3‏ 
0 66۳05۳ ,5۱/۲۵96 ۱۱ ۳6۲۵۵۵۵۷۵ 060۳۵۸۵۵۲۵۲۷۵ 
۷ 0۴ ۲۳۵۳5۵6۵6۷۵5 ۱۳۲۵۲۸۵۵۵0۳۵۱ 2656۳/۵0۰ 
[۵۲۲۵ ۵۱۵-۱۱ ۱۱6۵۷ 60 ا-هزاعو ,صعطایهاانا5 ۱۳۳8۵۵ 60۰ رعوم ۴۵0 


ب۳| 


۳ 


سا 


۶2۶ 


۵۳0 ۳۱۲۵ ۳۵۲۲۲۵۱۵ )۵۱۵۷۸/ 6۵5116 ۱۷۵0۳ ۲۷۳۱۰ 6 
560۱۴5 ۴۵۱9189, 2009(, 193-۰ 

۱۱۱۵ ۱ ۱/۱ ۲۱0۷9۱6۲۳۰۷ 0۵۳۵۲ 200 ۳۴۱6۳۱۲6۱ ۷۱۵۲۲ 
۱6۷ ,۱۱۲۱۷۵۲۵۰ ]۷ 0۵۲5 6۴۵۱۵۱۵۲۵۰ 10۲0 انا 0۵۲5 
,2015 560۵6۳806۲ 2 266659560 ,2015 560۵۲6۳۸06۲ 1 ,7۳8965 
3 ۱ 0 ۰//۷۷۷۷۷۸۷۸۰۸۷۵۱۸۵۰9۵ ۱۲۲۵ 
-6[-01ا]-6۲۱۵95-66۲5 ۲۷ 05-۳001-616-0]-9۱6-53۷65 ۱۲۵6۱/9۵0 
احاوا۱۲ ,۱۸۱5۲۵۷۵6 5۳۵۷۷۲۱ ۲۶1 ۵۲6۰۳۱۲۳۹۸۵۱۶ ۵۲۱6۲-۵0۲۱۷ 

6 ۲۳۵۳5۴۵۳۳۱ ۷۷۱۱ ۱۵۵ 0۴ ۸9۵ ۸۷6 6۱6 ۱۵۷ ۷۰ععر 
۷۷۵۵۱۱۱9۵ 6۵8۳8۳۵۱6۵۵ 0۳00 ۱/۷۵ ۱۷۷/۵۳۸۸ ۱۷۷۵ ۱۷۵ 
127-۰ ,(2015 ,۱9واامان ۳5۵0۲۱۵۲۷ 

۲ ۲ ۰95 ۶6۲۱۵۲۱ ۸931۳51 ]آنا ۲۱۵۷۷5 ,۳۱۵۵6۵ ۲8016۷ظ 
۱ ۲۱5۲۱۱۹560۰ ۲۲۵06۲5 ۳۱۵۳-۳۲۵۵۱۵۵ ۲۴0۲ ۸۵۸0۷۵۱۲۵967 
,2015 06۵06۲ 6 26665560 ,2015 ۸۵0۲۱ 29 ,۲۵اه 51۳661 
-66 62*6۱۵ -]۵9۱5-] ]۱۵۱۷/۵ /۰۵۵۱۱/۵۲۲۲۵۱۵۹6 ۱۰۵۰/۱۷۱۷ 
-06۲5 6۲۱۷-۲۲۵ ۱ 96-۴0۵۲-۱۱9۳-۴۲60۵ ۵۷۵۳۱۲۵ 6۲-۰۱۷۱۲۱۲۵۱۲۰۵ 0۵۷ 
-۰۳۵ ,۱6۷۳۱۵ ۱2۵۱۷۵0 :015۴0]9660-1430326045 
,6۳۵0 0۴ 0۷ ۳۱۵۴۱۵۲۱5 0۷6۲ ۴۵۱۷۵۲۵۵ ۱۵6۳۲۲6۵5 ۲۲۵۵۱۳9 
0 6 ,2012 ۱6( 26 ,۲05 ۲۵۳۴90۳ , 01۱۵1۳95 ]آنا ۱2۷/5 
,2015 06006۲ 6 
-60۳0۱/2012/06/26/۳19 :]۵05 ۳۱۵96۵۳۱ ۱۲۰۵۰//۱۷۱۷۱۷۸۸۰۳۵۱۵۱۴۲۱ 
,۰ نا :1625648:۳1۳0۱ ۱ انا ۰۰۱۲۵۵0۱۳۱9-۱3۷/5 ۲۳۵0۵۱۷۵۲۱۵۷ 
6 ۴۲۵5۱۱9 ۴۵5۲ ۰۳۵۲۵ ,۱۵۳۱ ۴۲۱6 280 او ۱۷۷۳۱۲۵۵۷ 
3 ,5۱۵۵۲۱۵6۲9 ,۳۱۱۲۱۵۲۱6 ۱660 ۷۱۵۲۲۵۲6 5۳0۷/5 ۱۱10۳]ظ 
147 ۲66۵۲۱۵۲ 22 26665560 ,2013 ۸۵۵۲۱۱ 
-۰۱6۵۲۰/۴۱۵۸5/2013-04-23/]16 ۱۲۰۵۰//۱۷۷۱۷۱۷۸۷۸۰۱۸۵۱۵۵۲۱۵۵۲۵ 
5-۲۳۱۵۲۲۵۲-۰۲۳ ۱۳۱۵0-136-01۱1100-6۲۱۵۱۷۷ ۲۵۵0۵۲۲۰۵۲۵5 
۲۱۱9۵ :اوما 6۵0۵0]6 ۲۳6 ۳۵۱۷۷ ,6۳۲۱۱۵6 ۷۵۲۲6۷۸ 
عا( 6 ,۵۵۸ مادنا 5۱۵۵۳۱۵۵۲۵ ,۳۵۱۲ 2۴0 656 ۱۲۵0۱۳95 
,014 ۲۱۵66۲۱۵06۲ 22 26665560 ,2013 

۱۲۰۵۰//۱۷۱۷۱۷۸۰ ۵ ۵6۱۱656۷۷ 66:۱6۵۳/۵۲۱۳۱۲۵۲/۵۲۲۱۰۱65/123468- 
۱۵۷۷-۱۵-۲۵ 0016-1051-1019 1-۴۲60۱6۳۷-۲۵0 ۳95-۲56-2۳00-11 


سس 


الا 


2۷ 


6 ,0۲۳۵۵۲۱۱ عاباا :11-592 ,2-5 ,17۳5 ۸۱۷۲۵۴۴۱۵6 ,561۳6۲ 
۵ - ۳۲۳۵۵۱۵۴5 نام ۵۱ 50۱۷6 ۸90۳۱ ۳۱۵۷ :۴۵۴۳۱2 
۰ ,(2014 ,۳۵۱0۱۷0 ۵۵0۵۳6۰) ۳۵۲۵ ۳۵۵۲6 

0۲0۲ ۷۷6196۴86۵۴0۲, ۰۱1۵۷۷۷۵۲۰ ۱۷۷۳۱۵۲ ۳۱۵ ۵0۵6۲۱5 ۳ 

,2012 6نا[ 19 ,۸۵/۵۳/6 ,۸۵۲۲۵۲۳۱۵۸5۶۲ 66۵۱۵66 ۵۲5نا۵ 020۵۳8 
,014 ۵6۵۲۸۵۵۲ 22 26665560 

2 و( ( 
-66 ۵۱۱۲۵۲6-۲۵۵۱ ۵۲۱ ۵۵6۲۱۱5-۷۱۵۲ ۱۷۱۷۵۲۰۱۷۱۳۱۵۲۰۵ 

62 ۰۸۵۸۲۳۲۱۱۵۵ ,۳۱۵۲۱۵۲۲ 0۱( :5/258688 ۵0۲۳6۷ 
۸6۷ , 50۴0۷۵۲6 0۳6۵۵6۲ ۵۷ ۳6۵۱۵۵۵0 ,۱3۷۷۷/6۲5 
,2014 ۲۵66۳۱۵6۵۲ 22 ۵6688560 ,2011 ۱۵۲۵۲ 4 ,78965 
1( 0 0 ۵۵۵ ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷۷۰ 
۲۳۳۴۱ ۰۲۳6 ,۱۵۲۵۷۵۳0 ۸۵ :۲۶۵ 1202096۷۵۳۲60۵۱6 
,009 نا[ 20 ,77896 ,۵۲۵6۲0۵۲۶ ۱۱6 56۲۲6۲ ۸۵ :56۵۳ 

26665560 22 ۵6۵۲۸۵۵۲ 014, 

1 2/0 ۱( 
۱۱۲۵۳۱۵۵ ۲۱۴۵۵۲۳۱۷ ۵00 آ۵عع6 ۴۱6۱۵ :546-200۰۳۴9۲ 
6 ۱ ۳۸۳۱۵۲۱0۵۱۵۱ 0۴ ۵661۲5 ۳۵5ظ ,61ووال۱ 
۳۷۵ ۱۳ ۳۳۵۳۵۳5 ,۱6۲۵6۲۵۲ ۱6 25 ۱۱۳۱۵۵۱۳9 
217 ,7۳5 2۸۱۸۲۵۳۴۱۵6 ,5۵۱۳6۵۲ (2013) 7:54 ۸۷6۱۱۳۵56۱6066 
۰ ۵۳۳۱۱۷۸۷۵ ۲6 ,2۵۲۲۱۵۱۱۱] 

۳ ۱۳۵۲۵0۷ ۱۳۵۱۱۱9۵۲0۲ 0۱9 ان ,۷۷/۵۵۱۴ 6 ۰ظ 

- ۳66۷۵01۵0۳0۱21۳9 10۳ 5۳31695 ۲0 51006۳1-66۳6 
6 ۱ (2010 ,۲۵۱۷۲۲۳۱۵۲۱۳ ۷۵۲9۵۲ ۱۲۱۱۳۱9۲۵۴۰ظ) وطاطصوع۱ 
۷ ۸۷6۷ ,0۷6۲۲ ۲109 ۵۳6 ۱۵0۳۲۳۴65 ۰۲۳۱6 ,الا۵ظ۳ ۱۷۱۰۸۲۵۱۱۷ 
۲ 26665560 ,2012 560۲6۳۱06۲ 14 ,7۳8۲65 
,2014 

۱۲۲۵۰//۷۷۱۷۱۷۸۸۰۳۱ ۲۱۳۲۱۵5۰60۵۲۱۸20 12/09/1 6/۳۱۵9 21۳6/۳0۷۷- 

0۳-۳۰۶ 62 -10- ۵۲۵-۱6۵۲۳۱۳9 6۲260-۲۷0۲5 نام 6۵ 
۱۳۵۸ ۱۰ 2۳00 ۱۵05 .نا .۲ ,۱۱۲۵۸۰۱۵۲۱۳60 .[ ۴ :۲2۶0 _ 
۲۳۵۱۷۱ ۱69۲۳۱۱۲9 5۲۷06۳۲ 0۴ ۲5۳۱۳۵۲۱6۵۲۱۵۲۲ ,0۲۳9۲6۲۵ 
0 5۷5۲6۵۲۱ 6-160۲۳0۳9 0۵۳۵۵۱۷۲۵۲ ۳۱۱۱۲۱۱9 2 0۴ عولا ۲6 


9 


تب 


۶۵۸ 


00 ۲۵۳05۵9610۳05 ۱۶۴ ,۲6۵۳۱6۲5۲ ۳۱۸۰۸۳۱۵۲ ۷۷۱۲۲ 020۵۳8۵۵۲۱80۱ 
ایا 14 0عووعععج ,۱۱۴۵۵000 :164-7 ,(2011) 54:1 طهناجعبا0ع 
۰ ۱۵۰/۱۳۳۱۱۳۵۵ ,2015 

5 ,620۳0۱۵۳ ۱۵0 :146-62 ,7۳5 2۸۸۸۲۵۳۴۱۵۵ ,56۱۳6۲ 
۵ ۲۱۵۴۱ ۵۳066۲ ۱۲2]209۳05109 1 86۲۲6۲ وا ۷۷۵۲80۴ 

]2۵06۲۵۲5/, ۷۷/۲۵۵, 11 ۳۵۱۵۲۱۵۸۵۲۷ 2013, 20665560 2 
](6۵66۲۳۳۱۵6۲ 14, 

-13-02/11/10۳0 ۵/20 ۹/۵۲۵۲۱۱۷ ۲۴۱۵۱۷ /۰60۵۰۱۵۱ ۱۳۵۵ ۱۲۰۵۰//۱۷۷۱۷۱۷۸۸۰۸۱ 
060۲۵ ۳۱۵۱۵۱۳9 وا ۰۷۷/۵60۳ :۱/۵۲60۵۳-۴۸۵۵]6۵1-00610۲ 
۳۲۲۵۰/۷۷۷ ,2014 2۵6۵۳۱۵6۵۲ 22 60فوفعع26 ,۱6۳ , 0۵۳066۳ 
۰ ۱۱ ۵650۳ 350۳۱/۷۸۷ ۵110۴0/1025/۷ 109:60۳۱/۱۳۵۷ :03 
۲ 80 86۵۱3۵66 ۷۷۱۱۱ ۲66۳۳۴۵۱۵9۷ ,۱۳05۱2 ۷۱۴8۵۵ :5۱۲۴۱۱ 
,2012 ۲۳۵6۵۳۴۸۵6۵۲ 4 ,۴۵۳۵6 ۱۵ ۱۲۵۵۲۵۲5 ۷۷۳۵۲ ۵۲ 660 
,014 ۲۵6۵۳۸۵۵۲ 22 26665560 

۱۲۵۰/۸/۲۵ ۵۲۱۰۲۵۲۲۸۵ ۲۱۵۰6۲۱۲۱۰6۵۲۱۸2 0 12/12/04/666۳۱۳0109۷- 
00610۲6-1۳605۱2: ۴2۲۵ ۷۱6/۴, ۰۳۵۷۷ ۴۵00۲6 ۷۱۱۱ ۵ 
۱2۵6۲۵۲5 , ۷۷۵5۳/۳9۵ ۲05, 10 [۵۳۱۱۵۳۷ 2011, 0 
22 ۲۱۵6۵۲۲۱۵6۵۲ 2014, 

۱۲۵۰/۷۷/۷۷۷۷ ۸ ۱ 0 
۱۷-۲۵۱۵۵6-۷۷ ۱۱۱-۲6۵۱۵66- 

00610۲5/20 1 1/08/25/910۸5۸1 7۸۱ ۰ 

62-۰ ,۲۵لا 1۳6 60 9الا6) ۲۳66 ,12628۳05 


. 5۲61۳6۲, ۸۱۷۸۵۳۱۵۲6 7۳/5, ۰ 
...۱۲۵۰//۷۷۱۷۷۱۱۸۸۰۳۵۱۵ ۲۲۵۲5۱0۱ ۰ 
. 56۱۱6۲, ۸۷۸۵۳۸۱۵۲۵ 7۳5, 178-82: ۱۲۵۲۳۵6۵۲۱, ۲۳6 ۵۳۳۱۸, 


۵ ۱۱۲۵ اجآنا با۲۵ ۲1۴26 ۲۴۷۵۲۷ ,۱۵۵0۱۷۱۲2 5۳۵۳0۵ 21-47 
۷ 56۱۱۵ وا ۴۵۲5۵۴۵۱۱۳۵۷ ۲نا۷۵ ,6۵۳۱۲۵۲5 ااه) 

,2015 560۲6۳۱۵06۵۲ 3 ,۱6/۵06۲ کععصاعنا ,601 6وعععطر 

۲6۲۲۱۵۷۵۵ 31 [3۲0۱۵۲۷ 2016, 

-66 0۳-۱۷15 6۵۳۱/۲۵۷۸۷-۰۵۵۲۲6۲5 606۲۰ کف6 اکن ۵ ۱۲۰۵۰//۱۷۱۷۸۱۷۸۰ 
56/6۳6۵-2015-۰ ۵6۲50۵۲۱۵۱۱۲۷ 


هم 


۶2۹ 


۲ 0 ۱۵۵۲۳۲5۶ ۳۱۵۱۱۲6 ۰6009۱6 ,۱۷0۲۵۱۱6 ۳6۵0۵6۵ .13 
2 266289560 ,2015 ۴۵۵۲۱۸۵۲۷ 25 ,680 ,6۵۳066 ۱۷۱020 
-6۱6۲6۵ ۵6۵۰۱۵۲۱۱۱6۷۹5 ۱۲۲۵۰//۱۷۷۱۷۸۷۱۷۸۷۰۸۵ , 2015 ]وناونا۸ 
۸۵۱ ۵009125 ,۱۵۵۵۲۲0 ۴۱۱2۵061۳0 :۱۲۵۲۴۲۳۱۵۲۱۲۰31623427 6۲۱۷ 
۷ 2 ,۷۵۲۵۵ ۲۳6 ,6۵۳0۱65 ۷۱060 ۳۱۵۷ 10 ۱۵۵۲۳ 0۵1 
,2015 ]۱5و۸۱ 12 26665560 ,2015 
-[5/2/25/8108399/900916-۵ 1 6۰60۳۴۱/20 ۵۲9 ۰۸۲۳۱۵۷ ۱۲۲۰۵۰//۷۷۱۷۱۷۸ 
۲۳۱۱۸۲۸۵۲۰ ,.ا۵ 61 ۲۱۲۱5 ۷۵۱۵۵۱۷۲۱۱۲ :۱060-98۴8۲66 0660۵۲۱۱۳۱۵-۷ 
۲ ۵۶۵ اونا۲۳(۳۵ 6۵۳۲۲۵۷ ۱6۷6۱ 

2 26665560 ,2015 ۴۵۵۲۱۵۸۵۲۷ 26 ,۸۵۷۲۵ ,۱63۵۲۳۱۳۵ 
,2015 ]ویاوناط۸ر 

۱۲۰۵۰//۱۷۱۷۸۱۷۸۸۰۸۵ ۲۱۵۱۲۵ ۰۵۵۲۱۰/۱۵ ۲۱۷۲ ۵/[0۱۷۲۳۴۵ ۱/۵۵ ۵۵ 
14 1۰ 

۴ (2 ۵0۴۱۷۷۳۴۳۸۳۴9 ۸۵۳۲ 7۳6۵ :۷۵۳۵۷۵۵۱۱ ,۱6۷۷۱5 ۱۱۵۱۵۵۱ .14 
1 ۱۶ ععو ۸۱50 2003(۰ ,۱۵۲۲۵8 ۸۷۷۰ ۱۷۷۰ :۷۵۲۲ ۱۱۵۷۷) 696 
۳9 300 ۱۱۱۱۵۲ 66۴۱۳۵۲۲ ۷ 01۳66۲60 ,۷/۵۴۵/۵۵۱ صطااگ 
۰ 5۱۱۱۷ وج ۴۱۲۲ 8۲۵0 

۴ ۸/۷/5۱۵۳ ۸۷۵۷ ۲۳6 ,۷۱۸۲۳۵۵۳۵ ۵۳۱۵۲۵ ۵00 ۳۲۵۲۱۲۱۵۷۷ .15 
0 ۱6 ۳06 0۳6۵۳9 2۳ 0۳۱۵۱۵۵۲5 ۳۱۵۷۷ :۲500۲ 
((2004 ,ووع6۲ ۱۳۱۱۷۵6۲۵۵ ۳۲۱۴۸6۵۲۵۲ ۲۱۳۱6۵۲۵۱۰ظ۳) ۷۵۳۵۲ 
225-۰ ,۵۳۳۱۱۸13 ۲۳6 ,2۵۲۳۴۸۵۲۱۱] 

۲۳ 56 5095 ۷۵۱۷۲ ۰۷۷۳۵۲ ,5۳9۵۴۲6 ۲۵۳9 ,16 
,2015 ۱۵6۵۳۱۵۵۲ 1 ,۵۷/۵۷ 1660۳۲۳۴۵1۵9 ۷۱۲ ,۲۱۲۳۱۳ 0واظر 
,2016 ۴۵۵۲۱۵۵۲۷ 4 ۲۵۲۲۱۵۷۵۵0 
946/۷۳6۲۱۰0۱ ۵۲۱۱/5/543۹ ۱۵۷۷۰ ۵۲۱۳۵۱۵۵۱۷۲۵۷ ۱۲۰۵6۰//۷۷۱۷۸۷۱۷۸۸۰۵۱۵ 
06۲-۰ (5-311-1]-۱0055 

۴ 603۲0 10 ۳۸۵۵۵۳۲۵۵ 50۵۲0۷۵۲6 ,5۳۲۷۷/۵۵۵ 518۵۴ ...17 
,014 ۱۷۵۷ 18 ,669/5۵۲ ۲۳6 ,۲۱۲۳۲ 6۵01۲۵1 ۱۷/۵۳۲۸۲6 
,2015 اوباونا۸ 12 26665560 

0 8/50۷/3۳۶ 14/05/1 5۲6۲۰60۵۰۱۱۱20 ۵0 ۱۲۲۰۵۰//۱۷۷۱۷۸۱۷۸۰۸۲۱۵۲ 
۸ ,82165 ۵( ۱۳۳۹۸۰ _اه6۵0 ۷6۱۲۷۲۵ 260_0003۲00۲ 
ا[۸۵۵۲ 6 ,اع۲۵ ۳۱۵۸06۵۳0 ,806۲01 ۲66 0۴ 0۱۵۱۲۴۸۵۲0 ۲6 


۶۶۰ 


,2015 5و۸ 12 26665560 ,2014 

-0۵1656/۱۳۱-6۳6 ۵۵6۰60۵۳۱۸۵۲۱۲۱۰ ۱۱۵۱۲۲۱۳۱۵۲۵۲۱ ۱۲۰۵۰/۸۷۱ 
۵ 60۵۳۵۷ ۵۱۳۲ :5440591۰۳۳۱ 0 6۱۵۱۳۴8۸۵۲-۵۲-۲۳06۵-00 
۵ 0۵ ۸۴۵۵0۱0۱۲60 ۸۵۱ ۱02۵۷۵۰ ,۲۳۵1 ۱5 ۱۳۷۵۵ ۵۱۲ ۱ ۸۵۲۲۵۱۵ 
0 ( ۵۷ 15 ,]66۵۱۵۱۲6 5/۱۱6۵۳, 506۵۲۳۵0 ۴۱۱۱۱۵۱۳9 
,2015 ]و۸۱۷ 12 

۱۰۵5۰/۷۷۷ ۱۰۵۳۱۲۳6۵۱۵۱ 
-۵۴۲۵۱0-]-6۵۳01]-1۳۷ 651-101۳0312-0 6-0 1-0 0001۳۲60-]0-۷- 
۲۱۸۲۱۱۵۱۳۱9-۰ 


18. 5606۵۲, ۸۱۸۵۴۴۱۵۲۵ ۲۳/5, 89-101: ۲۵۰ ۲۱۰ 000, ۶ 6 


۵ ۷۵6۳۱۱0۵ 0۳00 ۱۷۵0 ۱۵۷ ۲۵۱۱۵۲ 2۸۵00 ۱۷۵9۳۲۲ ۴۱۵ 
6 ,۲0۲۳۶۵۲۱ :2150 68و .(2011 ,50366 0۳6۵۲۵ :0۳۱2 
216-0 ,200-2 ,195-8 ,174-80 ,والا(۴۵۴۳ 

5616۲, ۸۱۱۵۳۱۵6 7۳5, 75-۰ 


19. ۵۲۱ 8۵0۱60۱۷ ۳۳۵۷ ۵00 ۱۷۱۵۳۱۵۵۱ ۸۰ 0500۲۳۱6, ۳۵ ۵ 


۵0۲ ۴۳۵۵۱۵۷۲۱۵۲۱۲۰ ۸۳۱۵۸ 5۵56601012 ۸۲۵ (005 0 

2 26629560 ,2013 56۴۵16۳806۲ 17 ,"۵0۱6۲153110۳0 06۵۱8 
,2015 ]وباوناطر 

۱۲۲۵۰//۷۷۷۷۱۷۷۰0۵۹۴۵۲۵ ۳۸۵۲۳۱۰ ۵5 ۱ 0/۲ 
۱6۵_۳۲۱۷۲۷۲۵ 0۲ ۴ 


20. ۴۰ 5۳۷۲0۵1۲550۲ ۵00 ۵۰ ۷۵۵۴۲۵۵, 266 6 


۳9 درا ۲۵۷۵۱۵00 اه اوا۲ا 6۳66 ۳۷۱۵۷ :۷608/86 
۱۳۳۵۷۵۲۵۱۵۸ ۵۳00 ,۳۵۵۵6۷۷ ۲۸۳۷/۳9 ,۱۳8۳0۵۷۵6۵۵۳ 
۰ 6۵۳۴0۳۱ ۳6 3۵۳00 ۳۱۵۱۵۷۲۱۵۱۲ 7۳۵۳05۵۳۳۶۱۳۵ 
2011(۰ ,6۲655 ۲۲۵۲۱۲۱۵۲ اهاآو]۱ 


,۱۸۵۳96۲5 ,۵5 506۳۳06۱۱9۵۳06۵۰ ,06]۳۵۱9ظ ۱۱6۴ .. 


2014(۰ ,5وع۳۲ ۱۲۱۷۵۲۵۲۵۷ 0۱۴۵۲۵ :0<۲۵۲۵) 51۳3160/۵5 


الاوععع ناو 2 0۵۳0۵۱۵60 ۰8۵56۵۲۵۲6۵۲5 ,۴۲۲۵1 ۱00 ,22 


۴۷۵6۵۲۱۳۱۵۱۲۸۱۵6 ۵0 ۳۸۵۲۲۲۴61۵1 ۴۵۲۱6۲۵۵5۲ 00۵۳۳۱۵۵۲۵0 10 ۳ 
1۵۵۳۴6۵۲ ]15 ۳6۵۵۲۵۷۸ [, ۸۵۵۳6۲2, 17 [۵ 2014, 36665560 3 
]26۵66۲۳۳۱۵6۲ 14, 
۱۲۲۵۰//۷۷۱۷۱۷۸۸۰۳۱۵۵ ۲۵۲2 ۰6۵۰۱۱/۴۱۵۱۷۸۷/5/۲6۵۱۲۳۱/1.2350956 ۰. 6 


۶۶۱ 


اها» ۵۳۲۱۴ ۵0 ظ۱۲ 0۵۱۲۲۵۱ عوهعیا۵ ۰۱۵۲۵۱ ,یاج 6۲ ۵اا۳ظ 
۴ 0۱۳۲۵۱ ۳۵99۳0 ۷6۷ ,0۵۳0۵۲ ۱0]۵0616۵5 2 2۵1 ۲۴۵۲۱۱6۲۵۵5 
5 ۰۸۳۲۱۴6۱۵ :824-33 ,(2013) 368:9 ۷6۵0۲686 
۱۱۵0۵1۵5 ظ1 ۳۳۵۳۱۱۹۵ 5۳0۵۷5 ۱۵۴۵۴۵ ۵۷ 62۵۴۲۲۵۱۱۵0 

,14 ۲۵6۵۲۸۵۵۲ 22 6665560 ,2014 ۵یا( 17 ,۲۵0 , اها۲] 
-۵۲۱۵/۵۲۲۲۱۴۵1۵1-03۳6۲6۵5 ۵۴۱۱۲۱۱۵۰۵۵۲۱۸۷۸ ۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۱۷۸۸۰۵۱۵۵۵۱۷ 
۵۲۵۲۱۱۹۵-۵1306]65-۶- ۵0۵-5۱0۷5 ]60۵۳۱۲۲۵۱۱۵0 
5۳۱9609962۰ 


. ۲۳0۲۳۱۵۲۱, ۲۳6 ۴۵۲۳۳۳۱۲19۵, 7-۰. 
.. ۱/۵۲۲6 ۱۷۵۳۱۵002, ۰6۵00916 ۲6۷۵۱۵0۴05 0۵۳۵01 65 


6۱6۵56 ۷۵۴۱۲۵۲, ۷۵۲۱۵۵ ۱۵۳5, 17 [2۳۱۵۲۷ 2014, 

,2015 اوباو۸۷ 12 26665560 

۱۲۵۰/۳۵۷۸ ۰۷ ۵۲۱۵۵۰6۵۲۱۱/90۵0۵916-0 6۷ 61005-60103 01-16۳05- 

5 ۷۵۲۹56۵ ,894.۳1۳۴۸۱ 6۵56-۳۱۵۲۱۱۱۲۵۲-۵000147 یاو 

5 ۲۳۵ ۱۵5 0۵۳0۲۵0 ۲۵۷۵۱۵۵ 0 عا6009 ۷۸۱۲۴ 5اه 
2 26665560 ,2014 ۷ابا( 15 ,۷۵۲۱86۵56 ۸۷6۷۷ ,3۲و59 ۱000ظ 

,2015 ]وباوباط۸ر 

۱۲۲۰۵۰//۷۷۱۷۷۱۷۸۷۸۰۳۱۸ ۰۳۲۱۵9 ۵ ۱ ۵ ۵ 
۱۵۱/۳۱۵۷۵۲۲6 01۳6-۲۳۱-9000 1۱6-10-0 6۱۷ 6100-60۳۵ 01-16۳05- 

,۳613۷ ۴۵0۳۱6۱ :۲۶۵ 6۲.۳۱۲۳۱۱۶ ۵1۱0۵00-5۱۷9 -10-۳۱۵۲۱۱۲۵۲ 
0 ۱۷۱۵۵5۱۸۲۵6 10 ۱۵۱5 0۵۳0۲۵01 0۳6۵16 5616۲۱58 600912 
,2014 3۳0۱۵۲۷[ 23 ,۳۱6۵۵۱۲۳۱۱۳6۵ ,۲6۵۲6 1۴ ۱۲۵۷6۵۷ 2۲و9ناو 

,2015 اوباو۸۷ 12 560و6ععه 

۱۰۵۰/۱۷۱۱ ۱۵۵۱۲۳۱۱۱۵۰۱۵۵ ۲۱/۲6۵ ۱۲۲-۲۱6۷۷ 5/ 0۱0 06]66-000016- 
06۷61006-0 ۱۱۱ 6۵56-۲8۵۲۱۵۲ -60۵۳۱۵ 01-16۳0۱5-0۰ 
0۱۵016160 56۱۲, ۳۲۲۵۰/۵۱۷ ۵۳۱۲۲160561]. 60۳۳0/: ۱0۲۳۱۵۲۱, 6 
۴۵۳۳۱9, 11-۰. 


سا جا 
سا ح 


,560005 :91-5 ,وابا۴۵۳۳۲ ۲۳6 ,120۲۳8۵۲۱۱ .26 


۱۲۲۵://۵ 00560 .۰ 


53-۰ ,والا۵۲۳۳۱ ۲۳6 ,۱2۵۲۳۱۵۲۱ .. 
14 ,۷۵۲۲۵5 ۸۷۵۸ , 2۳۱0۵۱6۵ ۳۵۵۱6۵۱ ۰۳۱۷ ,عاامر ۸۳۱96۱۱۱۵ . 


۱۷۵۷ 2013, 20665560 22 ۵66۳۱06۲ 14, 


| 


۶۶۲ 


۱۲۰۵۰//۷۷۱۷۷۱۷۷۸۰۳۱ ۲۱۳۲۱۵6۰۵۵۲۱۱۸20 13/05/14/0۵۳1۵۳/۳۱۷- 
۲۱۵۵۱621-۰ 


29. ۰600916 ۴۱ ۰, 


۷ ۵00۱/۱۵۱۰ /6 ۱۵۲۲6۲۱۵ ۵۵9۱6۰۵۲9/۲۲ ۱۲۰۵۰/۱۷۱ 
ولا ۴۵۱06۳9۱۱65 ۱۱۶۱۵۸۵۱2۵ ۰۱0۵۲۵61109 ,.اج 6۲ و۲ع0عطا6 
,(2008) 457:7232 ۸۵3۸۲۵ , ۵۵13 0۷6۲۷ ۶۱91۱86 56۲6۲ 
ب۴۱ 601 600916 ۲۷۷۳۵۲۱ ,5۱۲۱6۲ ۱266۱۵۲0 :1012-14 

2 ۵6665560 ,2013 ۳۵۵۲۵۵۲۱۷ 13 ر ۱۷۵ ,۱۷۷۲۵۴۵ 
۵۷۷5/۷۸۱۳۱۵۲۰ ۲۱۵۲۵۰۵۵۳۲۱۳ ۳۲۲۵۰//۷۸۷۱۱۸۷/۱۸۸۰۱۱۵ :2014 ۱2۵66۵۲۴۲۵6۵۲ 
6 ,۳۱۵۱۲ ۵۱و۱۱ :10-۷۷۳۵۳9-1.12413]-000916-901 
,۲۵۳/۳65 ۸۷6۷۷ , 5۵۲۵۵0 ۳۱۷5 1۳۵0 10 56۲6۲65 وع‌ولا 
,2014 ۲6۵6۵۲۱۵6۲ 22 59560عع26 ,2008 ۱۵۷۵۲۱۵۵۲ 11 
-9/0065/۳۱۲۱۳۱۵5/2008-11 ۱۷۵/۲۵۲۵۱۵ ۰۳۱۱۲۰۵۵ ۱۲۲۵۰//۳۴۱6۱ 
,.1 6 ۵01 53۳۱۵۳0۳۵ 1۳0۲1026۴28۰00 000916 11۳۱۷۲۱۳۱۵5 
۵ ۳۱۵ ۱۳ ۳6۲۲۵۲۲۱۵۲۳6۵ 1۳6۲05 ۴۱ 60091 5۳9وعوو۸" 
(۲۱1۱۱1) ۸ ۷۲5 ۱۴۱۲۱۷۸۵۱2۵ 2009 66 0۱۲۱۴9 5۵165 
2 20665560 ,2011 ]وباونا۸ 19 ,0۸۶ ۵5لا ,]۳۵۱۵06۳۴۳۲ 
0 ,2014 2666۲۳۱۵6۲] 
۷ :23610 ۱۰۵0۴۵۰00 19۵2۳0۱11۲۳۱۵ 10.137 963۸0019۵2۳۲ 
6 0۷۲۱۱9۵ ۴۵۲662515 ۱۴۸۲۱۱۸۵۳2۵ 8۵۵۱-۲1۴86 ,.ا۵ 66 5۳0۵۴88۲0 
4 26665560 ,2013 ۸۵0۲/۱ 23 ,۱۷۵3۷۲6 ,56850۳0 2012-2013 
,2014 6۵6۵۲۳۱۵6۲(] 

(۱ ۵۱۵ 0  ( 3 
"(۱ ۱ 


6 ۳۵6 ۳۱۵۵۳۱5۱0۲ ۱۱6۷۷ 6009۱65 ,5۵۲۲ ۲أهاواام۸ .30 


۲۱۱۸۱۸۵۴ 50۵0۱۷۱ ۷۷۵۱۱ 5۳۵۵ 0۵۲۵۱, 24 [۱۱۷ 2014, 
26665560 22 ۱۵6۵۲۱۵۵۲ 2014, 

-۵۱65/900916-10-6011661-0313-10 ۰۵۵۳۱/۵۲۲ ۱۰۵۰/۱۷۱۷ 
,۳۳۵5 ۷ 14 14062462 ۱۱۲۳۱۵۲۱-۰ ۱۲۳۱۷-۰ 06۳۱6-۴6۵ 
۲ ۳۲۵۷۱۵۷ 6۱۵1۲۵۲۳۱ ۲۲ 600916 ۸۲۳۵۱۷۴6۵5 ۹600916 
2 36665560 ,2014 ۲6با 25 ,۷۷6۵ ۱۱۵۲ ,۲2۵۱۷6۵۱۵۵6۲5 
,014 666۲6۲(] 


۶۶۳ 


۱۲۲۵۰/۸۲۳ ۵۲۱۱۵۲۰۱۷۸۷ ۵۵۰6۵۲۰/۱5] 06۲/20 14/06/2 5/900916- 
1۵۱10۱6۳۱65-9 00916-۴1- 013 1۴0۳۳۲۱- ۵۲۵۷ 6۷۷-2 ۰ 


72-۰ ,۵۲۳۳۲۱13 ۲۳6 ,۲۳0۲۳۵۵۲۱ .. 
,۱ ۱۱۵۷۱0 2۳0 وم ۱۱66۵۱ رنامانا۷۲۵ ۱۷۷۱۲ ۰ 


۹0۵۵۲۵ ۵0۱۷۲۵۲-88560 ۳6۵۲5۵۴۱۵۱۲۷ [۷096۲۱6۲۲5 ۸۲۶ 6 
۸۵۸66۱۲۲۵1۲6 ۲۳6۵۲۴ ۲۳0۵866 ۱۵06 ۵۷ ۳۱۷۱۲۱۵۱5 , ۲۸۷۵۸6 4 
)2015(, 1036-0۰ 


س۳ ن 
تب نق 


۲ 50۷6۲609۲5 200 29605 ,56ع0۲۵61 ۳۵۲ .33 


58051۳0۵۲۳, ٩ ۵ 

۱۲۲۵5 ۰//۷۷۷۷۷۷۰۸/۷ ۵2۵۰ 

۲2۵۲۳۵۸۵۲۱۱, ۲6 ۵۳۳۱۱۷۸/۵ ۰ 

۷۷۵۲۱۵ 5۵۳۱۲۷, ۷۷/۵۵ ۱ ۱ ۱ ۱ 0۳5 
2012 )۷۷۵5۲۱۲۳0۵۱ ۲۵: ۱۷۷۵۲۱۵ 5۵۳, 2012(, 72, 
۱۰۵۰/۸۵۵۵ ۰۸۸ ۵۲۱۵۱۵۵۳۱۱۰۵۲9/۲۲65/06]۱2۱/۲۱6۵5/۷۷0]-2012- 
(0۱0000 

۴ ۳۱۵۱۲ 25 ۱۷۷6۵۱۲۳۱۷ 25 ۳66۵۵۱6 62 ۰۴۱6۳6۵5۲ ,۴۱۱۱0 ۱۵۲۳۷ 
۷ 18 ,6۱9۲0/9۳0 , 0۱۲۵۲۳ 53۷5 ,۵1010نا۵۵ظ ۱۷۷/۵۲۱۵۲5 
,2016 ۴6۵۲۳۵۵۲۷ 9 ۲6۲۲۱۵۷6۵ ,2016 

16/[3۳/18/۳16۳65 ۱۷5۱۵65/20 ۰60۳0/۵ ]۰۲۱60۱۷۵۲۵0 ۱۰۵۰/۸۷۷۱ 
۷۱۵10۳1-0۳۵۲ ۵00۵ -۱۷۷۵۲۱۵-]۳6۵1- 6010۳۷ 1-62-0111]001۳65-۷۷ 
۲۱ وو ۲۵۷۵ ۴60۵۵۱2 ۴6۳۴6۵5۲ 62 ۰۲۳۵ ,۱۸۳۱۵۷ 1۵۳01 
,2016 ۳۱۱,3۲۷[ 18 ,۳۵۵۵۸ ۰۸۷۸ ,۷۷۵۲۱۵۲ ۲۳6۵ ۲۵۱۲ وج ۱۷۷/6۵۱۲۲ 
,2016 ۴۵۵۲۱۵۲۷ 9 ۲6۲۲۱۵۷۵۵ 

۱۲۲۵۰//۳۳۱۵ ۲۱۵۱۰ ۵۲۱۳۰6۵۲۳۱۶20 16/01/1 7/۳6۷۷ 5/۵6۵۵ ۵۲۵۳۲۰ 
۵ / 


3۰ 


۶۶۴ 


۰ اقیانوس هشیاری 


05601 ۳6۲۲۱۵۲, 5۲6۷6۲ |. ۳6۳۴6۵ ۵۳0 ۸۲۵ ۳22۷0, 
"۲۳۵ ۱۷۷6۱۲065۲ ۴۵0۵۵۱6 10 ۲۳6 ۷۷۵۲۱۵, 6۳9۷/۵۳۵۱ 200 ۳۵۳ 
5۱6865 33 )2010(, 61-1۰ 

6 6۳6۵۳۱۳9 :۷/۴۵ 666 0۴ 2۳۲/۵۵۵0۵5 ,5۳6۵۲۱۵۳۴ ۴۱۲۱۷ظ 
:۵1 ۳۵۵۲۱6۲۰6۵ ۸۵۸۷۵۳۸3565 6۳06 0۴ ۲۵۵0960۵1۵09۷ 
2002(۰ ,۳۲685 ۱۲۱۱۷۵۲6۱0۷ 0۲۵۲۳۵ 

1۳0۵۳۵5 ۱۱۵96۱, ۷۷۳۵۲ ۱5 ۱۲۱۱۷۵ 1۲0 863 

435-۰ ,(1974) 83:4 ۲۵۷۵ ۲۳۱/۵5۵0۵۵۱ ,58۲۶ 
۱۲ 66۷0۵۱۱۲۱0۳ اباب ,راو 6۲ ۱۱۵۵0 ۰[ ۷۱۱6۱۵6۱ 

۲ ۴۲۱۵۶۵۳0 ۱۱۳۱۵ :537 ,(2000) 408:6812 ۸۷۵۶۷۲۵ ,50۴956 
5 6 500۱0۶ ۲۳6 ۱۳ 0۳۱۵۲۱96 ا۲۵نااانان ,راو 
3 56۳3۷۱0۳ ,۲0۵۳9۵ ۴۲۵۴۲ (86] ۵۷36۵۳09 016۳5 ۷695) 
۰ 200 ۷۷۲۱۵۳۲ .| .۸۵ ,۳۵۲6۵۴6 ۷۰ ۰ ۴۰ :305-28 ,(2005) 
2 ۱۷۷۳۱۵۱6 ۳۱۸۲۱۵۵۵۰1 0۲ ۱۱۵۲۱۷۲6 ۲۲۳6 ,660۲6 

۱0۷ 260۳091/26( 5۵۳0, ۵۱۳۲۵۱ 0۴ ۳۵۲۴۵ ۸۳۱۲۳۱۵۱5 0 
7۳6۱۳ ۴6۵۱09۷ 1:1 )2008(, 22-۰. 

1 ۲۵۳0 ۳۱۵۲6 ۱1560۲۱۳۱۱۸۵۲۵ ۵0 ۲۳۱۱۱۲۸۵۲۱ ,.۵۱ 6 ۱010اقباظ 6 
,(2014) 343:6177 56۱6۳06۵ , أاناوطاد ۵۱۲۵۵۲۵۲۱۷ ۲۲۱۱۱۱۵۳ 
۲۳۲۵۲۵۲۱۵۱۵ ,2۱۴۵۱۱ ۳۲۵۱۲ ۳0 ۲5۲۵۱۳۵۲ ۸۵۰ ۳۵۲۵۲ :1370-2 
,(2006) 4444:7117 ۸۵14۸۲۵ ,۷۵۲۲۵۵۲۵۲65 ظ۱ 02۵۲8۱۲۱۱۲۱۱6۵1۵ 
۷ ۷۷/۵00 ۱۷۰ ۱۵۷۱0 3۳00 2۳۵۳9 12۴021[ :308-15 
6 ۱۷۵۲۳۱۵۲۵۲۱۵92 ۲۳6 0۴ 26۲6۲۱۵۲۵۲۱0۳0] 
۵ ۱۳ ۴۵۲۳۱۷۷۵۷ ۲۲۵۳۱60۱۷610۳ 

۴ ۸6۵06۲۳۷ ۱۷۵۵0۳۵۱ 606 0۴ ۴۳۵۵۵۵۵۴95 , ۳۲۱۳۸۵۲65 
,5۳6۱۷ ,666۲ 686۱۲۱۴۸2 :8337-41 ,(2003) 100:14 5606۵5 
۸ ۳۱۵6۲۱6۳۵1۳ ۷۵۳۵۳۷۱ ۳0 50866 ,۲۵۲5۵۴ 
5۱۵6۱۳۵5 ۵۲۳۲۵۲۱۳۵ ۵00 ۱۷۷۵65۴۸۵۱۳۲ وناز 60۰ ,۷۷۵۲/06 
5 :187-200 ,(2007 ,5005 56۲۵۳6۵۲۳ :۷۵۲۱ ۱!۵۷۷) 
۸۵۱۱۵۴ ظ۱ ۰۵۱۲۵۵۱۵0 ر)اعم 0ز۳۱۵ 000 ۱۲6۱۳۷۱6 


س|| 


د۳ 


سا 


تس 


ابا 


۶۶۵ 


۵۳00 ۱۵۲۱9۷۵96 , 56۳56 200 506/60 6:1 )2011(, 19-7 
60۳05۲۵۳06۵ 019666, ۲۱۵۷۱0 ۲۵۷/۵5 2۱0۵ ۷ 

۰ 5۳۱۵۱۱ 0۴ ۲۱5۲۵۲۷ ۲۱ نالا ۲۳66 ۸۲۵۴۶۱۵۰ ,5۷۳۳۵۲ 
0 ۵۱۱62110۳ ۰۳8۵۵۱۷ ,ععا وطابا-۳6 ۸۲۱۷ :(1994 ,۴50۱2۲۱6096 
0 ۲3۳90۸996 , ۱۵۲۱9۱۷۵925 ۳۵۲۲۱۵5۵۲۱ ۴۵۱۷۲ 1 0۵00۲ 
6 ۷۵۳۴ ۸۵۰ ۴۰ ۷۷۵۱۲۵۲ 99-1267 ,(2010) 11:1 وعااواناو۱۱۴ 
6 3۳0۱0۳۱9 ۴۲۳۵۳۱۲۱۵۲ |50 2 وج 5۳96۱۱ :او ۵۱۲۵۱۷ ۰۲۳6۵ 
-۱۵۲۲۱ 2۳00 ۵۳۱۵۲۵۵۴ ۱۱۵۲۲۲ ۵۴ ۵5۲۱/۳۱۱9 ۵ 
۵ ۴۷۷۵۱۱۳۱۶ :38-58 ,(1992) 62:1 2۸6/۵۵ ,۱۱۱96۲13 
۲ ۲۳۵ :۱۵۲۱9۷۵96 0۴ ۱۱۳۲6 ۲۳6 و۲9زوز۵۷ظ ,0از۳۵ ۲2اک۸ 
1 .125-38 ,(2014) 131 6090/08 ,۷۵۳0 0۴ 6160۳0 ] 
۷ ۳۱۱۷۲۱۵۲ 0۴ 06611۳6 106 60۳۳6۵۵ 56۳0012۲5 50۳86 
۰ ۱۱0۳3۲۷ 6۷0۵۱ 30616۳01 ۲۵۲۵ ۲۱۱۵۲ 10 ۵0۵۷۷6۲5 
۷ 06 ۱۵55 5۵6۵61]16 ۲۳۱۱/۲۸۵۲ ,.۵1 61 61180 ۷۵۵۷ :5 
۱۷۵/0۳59۱ ۳06 0۴ ۲۳۵۵۵60/۴5 ,66۳065 ۲۳۵66010۲ 
0 , آباک] ۱۱۵ آصاون۸ :3324-7 ,(2003) 6100:6ع56186 0۴ 
۷ ۴ ۰۲696۳6۲3110۳7 ,۱۱۱۱۲۱۷۲۵ ۷۵6۱۲۳۲6۵ ۵00 660 
۵ ۱۵۵ ۱۱۵ ۳۲۱۳۱۵۲۵5۰ 1۳ 66۵6۵۲۲۵۲]65 66۳06 ۲۳66600۲ 
0 5۱0109 ۱۷۵/۵6۱۷۱3۲ ,۷۱5۱۵۳ ۲۳۱۵۲۱۳۵۳۱۵۱۱ اانا۴ 
1192-0۰ ,(2010) 27:5 ما۷۵ 

:۳6۵0 ۲۵۱۸۳ 6۷۵۳۴۱۵0 ۱۷۷/۵۲۱۵ ۲۳6 ,0۲۵۷۷۲۵۲۳۵ ۱۷۱۵۲۲۳۱۵۷۷ 
,۵ :۵۳۵۵۳) ۱۸5۳۵610۳0 0۴ 296 20 ط۱ جاعایا۴۱۵ ۲0 
.(2015 

-136 ,۷۷/۵۳۵0 ۱۳۱۳۵۳ 6۳6 5۳00 6۳۵/۲۴ ۲۳6 ,50۱۳95 200 ااناماط۱نا] 
0و6 ,و۱۲۳ ولا ۳06 0۴ ۷/05 ,5۱۱۵۱6۷ ۷۵۱۱۷ :59 
۱۱۵۷ ۵0۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 5۵16 ۷۵۲۲ ۱۱6۵۸ ۳6/۵۳۱۵۱۵9۷ ۵۳00 
6 :۳۷۵۳۱۵9099 ,۱۵۷۲۵۲۳۱۵۲5 ۸۴۵۲۵۵5 :(1999 ,ووع۴۲ 
۷۷۵6۵1۳55 6۸/۵۵۳ظ 060۳05610۷55 0۴ 51316 وال 
,۱۲ 5۲۵۱۲۵ :(1987 ,5۵۱۷۲۱۵۵096 :1۵۲060۲) 5/660 ۵۳00 
اهء۱0۱09 ۰۳5۷۵۲۱۵۵۳۱۷ ,۱۵۷۱۲۵۲۱ ۱۱/۲۱۲ 2۳0 ۱۵56۲9۵ 5۲6۵۳06۲ 
5۷۰۳۱۵۱09۵ ۸2۸۳۳۱۵۲۱۵۵۲ ۱ ۲۱۳۵۵۲۱۱۳۵ 10 0۴ 060۳۲۵۱۵1۲65 
۵۱0 06 ۷۷۵۲۵۲۱۵ :88-95 ,(2006) 16:2 265061010۴0 


9 


۳۹ 


۶۶۶ 


ام] ۴5۷۵۳۵۱09 300 ۲۵۵۴ ۶۱۷۵۵۲۱۴۵۱۵۳۱۲۵۱ ۱۲5 ۱2۳۵۵۲۳۸۱۳۵۰ 

6۵ 500/60 ۱۳۲۵۲۸۵0۳۵۱ 0۴ 0۱۲۵۱ , کط۲۱۵۱ ]060۵۳0 

۰ ۲ :159-62 ,(2003) 21:1 50۱6۴066 ۱۴۲۵۲8۵۸۵۲0۵۳ 
9 ۰۱۱0۵ ,أنا80 06۳6 ۷۵۳6 1819 800 5۵۵0۵۲۴۲۵۱۵۲ 
,5۲0۷۲ ۳۱۵۲ ۸ ۱۱۱9۳۲۲۵۵۲۵56۰ ۴۵۲ 1۲6۵۵۲۳۵6۵۳۲ 
389-۰ ,(2006) 75:6 ۳6/۵۵5۵۳۴۱۵ 2۳00 


۱ آئین اطلاعات 


56, ۴۵۲ ۵۵۴۵۵۱6, ۵۷۱۳ ۷۵۱۱۷, ۷۷/۵ ۳۳۵009 

۷۱۷۵۲6 )۱۱6۷۷ ۷۵۲۰ ۷۱۷۱۴۲9 6۲۵85, 2010(۶ ۲ 

,00۳6۲ 0۴ ۷۵۱۵0۳ ۲۳6 6۳۵۷۷5۰ ۱۳۵۴۵۳8۵۵۵۳0 ۱۷۷۳ ,۲۱۱۵۵۱90۵ 
((2015 ,500۲86 62516 ۷۵۲۲ علا) عع/۴6۵۴0۵09 60 2۵۳۴5 ۴۳۵۳۱ 
۵ ۳55 0۴ ۷۵۱۵0۳0 ۲۳6 5۲۵۱۳۰ 6۱0۱ ,۳5۱۵۵۴۲ ۲۱۵۱۷/۵۲۵ 
,۷۷۱۱۵۷ ۳۱۵۱۵۵۱۵۳۱۰) 26۳۵۳۷ 21561 06 10 ۳9 واظ ۳66 ۳۵۳۴۱ 
۰ ۱/9/۲2۵۱ ,۱۸۱5۲۵۷۵6 :(2001 

۲۲۱۵۵0۲۱۵۲ ۳۱۵۷۵, ۲۲۳6 ۱56 0۴ 0۵۷۷۱6۵96 

50016۲, 2۸۴۱۵۲۱6۵۳ 6۵8۵0۳891۵۷۵ 35:4 )1945(, 519- 
30. 

۵110۳ ۱۳۳۵۵۳۵۰ ,۱۱5۳۱۲۳۱۱۱۸۲۵ 6۰ ۱۱۱۷۵۳۱۷۵ 
۴ 03110۳5 ۷36۵۳۲۵-۴0۱۷ 6۳606 ۵۳0 ۱۳۲۵۳8۵۵۵0 ۱۲۱۴6۲۵۱۵۱ 
1992(7 ,وعع6۲ ۱۱۱۷۵۲۵۵۷ 07۲۵۲۵ ۵7۴۵۲۵۰) ۷36۳۵-۵6۵۵۳ 
6 200 0۳۱۵610۳ ۳۵۳۵ ,۳۱۵6۳۱۵۷۵6 ۱۷۱۰ ۳۲۲۵۲۱ 
((2002 ,6۵۱۱6096 :۵800۴0) 6۵۳۴۵۳۴9۲6۵ 0۴ 7۲۵۳0510۵۳۳۴۱۵۵۳ 
6۰ ) 60۳۱ 161۳0 ,۴6۵۳۴۵۳0۱ 2516 ,۱۵5۲۲۱۵۲۱۳۵ ۷۰ ۴۲۵۲۱۷ 
۴ ۲۳۳۵۵۵00۳۱ ,0۵۲ 2۳۷۱۵ :78-89 ,(2010 ,50۱۲-۷۷۵6۲6۲ 
9 0۴ ۱۵۲۸۲۵ ۴6۵۳۵۲۱۱6 ۳6 ۵۳0 ۱۱۲۵۲۳۱۵1۵۲ 

۱۵۲۱۵0, ۳۱۳۴۳ ۱65 74 )2003(, 

۱۰۵۰/۸۱۸۱ ۵6۰۱۳۱۱۹۵۲۰۳۱۱۹/ ۱۵۲۲۵۲5/۷2 ۵۲۵۵۰۳۱۴۵: 5۵۱0۱۱ 


ب۳| 


۲۳ 


سا 


۶۶۷ 


۱ ۷ ۱۷۷/۵۷۲۱۵ 3۳00 ۷۵۷۷۳۵ 56۲۴۸۵۲۵ ۷۵۲۵۱ 
۵۲۲۵5 ۶۳۱۵۲۵۱۱9 ۲۵ ۷۷۳۱۷ ۱۷/۵۲۲۵۱56۰ 50۵6 ۵۴ 0620۵۳۲۵۲۲ 
۴ 0۲91 ,۷۵۱۷۵۲۱۵۲۲۹6۶۲ ۳5۲۱66 560۵01 5۱۷۴۵۲۱۳۵۱۵۱۷5 ۲۱۵۷۵ 
۰ عآنا۱۵ :215-60 ,(2000) 58:1 6۵۳۴0۵09۲6۵ ۴۱۳۸۵۲۳۵۵۱ 
5 ۵۲۱۵۱5 ۰۳0۵۱۷ ,۱۵6 ۲۵ 26 2۵۳00 ۴۶06۲۱۳9۲۵۲۴ 
۴ 0۱۳۲۵۱ ۷۵۱۵1۱۱۷۲۱ 500 66۱6۵565 ۱6۸5 ۱۱۲۵۲۳۱۵۲۱۵۳۰ 
۰ ۵۳0 ۱/۲۵6۱ 1۰ ۳۵۲۲ 1161-917 ,(1993) 48:4 و۴۱8 
6 ۱۳۱۴۵۲۳۸۵۲۱۵۳۲ ۱۵۱ ۵0۴ ۱۳۱۵۵6۲ ۰۲۳6 ,۱۵۱۳۵۲۱۳ ۲۱۵۸۲۵۱۵ 
923-507 ,(1994) 49:3 ۲۱8۵86۵ 01 اوطناهر , ۱۱۵۲۱۵۲ 5۲۵01 
۵5۳ .5 ۴۲۱6 3۳0 ۱۲۵۲۲0۱۱۲ 6010-20۱۵5[ 
6 ۲۱۶ 0۳0 ۲۲۵0۳9 ۱8۸6۲۵6۲ ۵00 ۳۱۷۵۵/695 ۱۷۵۲۲6۵۲ 
:70-93 ,(1990) 98:1 ۴6۵۳۴۵۳۴۱۷ ۳۵۱/۲۵۱ 0۴ ۵09۲۵۱ ,۱۷۵۲۱۵۲ 
۲ ۰95 ۳۵۲506011۷ ۰۵1۴۲6۲6۲۱۲۱۵۲۵0 ,نامااوو 6۰ 5۵۷6۴ 
,۵۱۵ 0۳ 56۱6600 ]۴۵۲۵۵0 0۴ ۴۶۴۲۵۲ ۲۳۵ :1۲۵0۱۳9 
373-۰ ,(1992) 66:2 ۵۷/۵۷۷ ۲۵۱۷۷ "9۵3۳0 

۵ ۱۵ 0۱ ۲و ۱۲۵۸ ,5۵۱۷۴۵۲ ۱۱۰ ۱۷۵۱۵۲۷ 

,۵۱۱-۰ ۱۱/5 :415-20 ,(1989) 339:6224 ۸۱۵۲۷۳6 ,۴۲۵ 
5 ۵ ۳6۲55۲6۲۱66 ۲۳6 :5616066 آب5۱۲] ۰۱۷۱ 
,(2008) 23:1 واماوم ,56۱6868 ۵۲ فع۳۵۱۱۲ 1۳6 1۱۳ ۲۵۵۱۵۱۵9۷ و۸۸ 
166-۰ 

۷۷۱۱۱۱۵۴ ۳۱۰ ۳۱۵۱۱۵۱۱۱ ۵۳0 |. ۰ ۳۱۵۱۱6۲۱۱, 7۲۳6۵ ۳۱۵۸۳۴۵0 (۸ 
۲۱۳۵5-5۷۵ ۷/۵۷۷ ۵0۴ ۷۷/۵۲۵ ۳۱/5۵۳۷ )۱۲۵۷۷ ۷۵۲۱۰ ۱۷۷۰ 
۱۵۲۲۵۲, 2003(۰ 

ابا( , ۱۱۵۳۲۲65۵۲ ۸66655 0۵6۱ ۱2ز۵۲نا" ,5۷۷۵۲۲2 ۸۵۸۵۲۵۲۱ 
,014 ۲۵66۲۳۱۵6۵۲ 22 26665560 ,2008 

۰ 7 2//: ۳۱۵5 
0 ,ولا 5۲۲ :]2008.00 01۴65610/)60۳0[11۷ 5و6 

1 ۱26۵0 وا ,۵۸۵۱5۲ ۱۵۲۵۲۴۵۲ 200 ۳۳۵۵]9۷ ۲۵۲ ,5۷۷۵۲۲2 
۲ 266289560 ,2013 ۵۲۱۷۵۲۳۷[ 13 ,۲۴96 ,"26 
- 0۲0019 -3/066۲ 13/01/1 0۵۲/20 ۰۲۳۱6۰6 ۵۱۷5۱۴06۵55 //:۳۱۲۲۰۵ :2014 
0 :06 آبا۲6-5 ۵۲۲2-60۵۲۱۳۱ ۲۵۲۱-5۷۷ ۲۱۷۱5۲۲۵۵ ۱۱۲۵۲۲۵۲-۵]-۵۳00 
,۵ ۲۱۶ 6۱۷۱0 ۲۱۵۱۵6۵۵ 5۷/۵۲۲2 ۸۵۲۵۲۱ ۲۳۱۵۷۷ ,۱60۵010 


حد 


انا 


9 


۶۶۸ 


0۱۱۱, 15 ۱3۲۱۵۲۷ 2013, 22 ۲۵66۵۲۲6۵۲ 2014, 

۱۲۲۵۰/6۵۵ 10۲۰6۲۳۴۰66۵۴۱۸2 013/0 1/15/66۷۷ 60/6۲0۲ 

6 ۲۱۱0۳ 5۷/۵۲۲2 ,۳6۵۷۵۱۱۵9۳ ۱0۱661۵۳ ۵۲۲2-10۱۲6۲۴۸۵/۶ 5۱۷ 
5 ,2۱۶۲ ,53۵۷5 ۹۵۵0۵۲۲ ,0۵56 ۲۵۵۱۵۱۷۵۲ ۴۵۵05 وبا ۲۳500 
,14 666۵۳۲۱06۲ 22 26665560 ,2013 3۱۱19۲۷[ 

۱۲۵۰/۱۲۱۵ ۰۵۱۵۲۰6۵۲۱/8301-13578_ 3-57565927 

38/5۷۷ ۵۲۲2-00 ۲۱۲-۲۵ 66-0۲5010-11 ۱۲۱1-۲606-001-0۷6۲-6856- 
۲600 ۱۳-۰ 

1 ۲۵۵5 00وانا6۵8۵ ۷۵۳۱6۱۵ ۰۱۷۷۵۲۱۵ ,5اطاهوناه5 طجامر 

3 20665560 ,2011 ]وباونا۸ 15 ,۷۷/۵۳06۵010 , ۱6لا 
-0۰60۳۳/۲۵۷۷5] ۵۱۵ ۵۲05 ۳۲۲۵۰/۸۷۸ ,2015 26۵6۵۲۴۱۵6۵۲] 

۰ -10۵0-0۵5-1-0۵1۱۱10۳و نام ۵۳۱6۱6-۵0 ۵۲۱۵-۰۱۷ 5۳0۱۷55/۷۷ 
٩۸/0 ۱۸۵۲۵ ۱۷۷۵0۵۴ ۱ ۳۵6 ۰//۷۷۷۸۸۱۸۰ ۱۱۵ 60090۰60۳۱ ۵۲0۵[ 6616/۳0-‏ 
۲۲۱۵۲6-۴۰ 


دم 


۶۶۹ 


سپاسگزاری 


9 ۲۱۶ 10 0۳۵1۲06 ۲۱۷ 6۷۵۲۵55 10 ۱۱۷۵ ۷/۵۱۷۱۵ ۱ 
۰ا اکطا ۵00 واهططااه ,کطا۵ناظ 

۵ ,(1924-2013) 006۳۱۲۵ ۱۵۲۵۷۵۲ 5310۷2 ,۲6۵6۳6۵۲ ۲۳۱۷ 10 
5 ۷۷۳۱۵۱۱ ,۲۱۵۵۲6۵10۳0 ۷۵۵8952702 0۴ ۲۵6۳۳0۱۷6 ۲۳6 ۲۵6 ۲اوناه] 
۵ ۱۶ ۲۳۵۷۷ 0 ۵۳00 ,وا ] 25 ۲6۵۱/۷ 0056۳۷۵ 10 ۵۵ ۱۵۱۵60 
۲۳۱۱۶ ۷۲۱۲۲۵۲۱ ۵۷۵ ۵۲ ایام ۱ 06۲۲۵۲ ۷۷۵۲۱۵ ۳6 ۵۳0 
0۲۵615۳9 ۴۲۵۲۵۱ 921۳060 ۲اواوطا ۵۳0 ۵6268 رونای۲0 ۲06 اب۱۳۲0 
۰ ۲166۳۱ ۲0۲ ۱۷08552۳02 

10 ۲۳06 ۱5۲۵6۵۱ 5616۳066 ۴۵۱۲۵۵10۳0, (۵۲ 6۵۱۵60 ۲۸۳۵ 5 
۲۵56۵۲ 0۳۵[6۲ 9۲۵۲۱۲ ۲۱۲۱۵6۵۲ 26/09(۰ 

کاز 1۵ ۲هابا0۵۲۲ 10 ۵۳0 ,۱۱۱۷۵۲۵۲ ۳۱۵۵۲۵۷۸ 6( 10 
۷ 2 1۵ 200 :۵۳۵۵ 26806۳016 ۳۲۱۷ ,5۲۵۳۷ ۵0۴ 06۴۵6۲0۱۵۱ 
۳۵۵ ۳۱۱۷۵۳۱ 50 ۲۸۵ ۱ونا1۵ ۸۱۵ ,۷۵۵۲5 ۲۳06 0۵۷۵۲ ]۱۱06و 
۰ ۲۳۴۵۱۳ 200 2۳05۷۷6۲5 1۳61۲ ,10۳05کعبا0 ۲6۱۲ 

۱ ۱ ۱ ۱ ۷۷۳ ,5۳6۲۵۲ ۱0۵۲ ,غهاواعووج ۲۵5۵۵۲6۳۲ ۳۱۷ 10 
,6۳۱۳۱۵۵۲2665 1۲ 06 ,۷۷۵۷ ۳5 ۳۱۳۵۷۸ ۱ ۱۷۸/۲۵۲۵۷۵۲ ۱۵۲۱۵۱۵۵ 
0 ,255510۲0۱15 0۲۱6۲ ۲۱۷ 60 ۸۵۸۱۵ ,۵۱۷۵۵۲96 ۵۲ ۱۱6۵۴۵06۲۲۲۵۱5 
۵ ۱ ۵۱۲6۴60 ۱۷۱۳۵ ۴۵۱۷۱۷۱ 5۱۵۴۵۲ 0۳۱۲ ۵80 ۳۸۱۱۱۵۲ ۴۷۵۱ ,۱۳۵۳0 
۰ 2 1۱۳6 

0۵6۵ 8۵۲۱۵0۵۳۱ (۱با6۵۴ 1ج 6۲صواامانام ۲۳۱۷ ,]5۳۷ ۱/۱6۱ 10 
۱۷۳۲۵11۳9 ۳6۵۲ ۲۵۲ 200 ,93۳00۱6 2 ۵۱۳9 ۶۵۲ ,لا ۲۳6 ظ1 
6 ۵6 ۵00 :۷۵۵۲5 ۳۲۱۵۲۱۷ 0۵۷۵۲ 5۱۵۵0۲۲ 2۳0 60۵۴8۲۸۱۲۴۸۵۸۲ 
۵۱۵-0 6۵۲ ۳۵۲۱۵ روع08( 56۲6۵۱ ,۳6۵۴ 526۳۳86 ,5۲66 
۲ ۱ 0۳ ,۳۱۵۱56 ۴۵۲۴۵0۵۲۳۲ ۳۵۴0۱ ]2 قعبا6۵۱۱6۵9 ۳6۱۲ ۵۳0 
۱۰ 

6 60۱۲۱۱9 0اهز 6۲۵هناک ۵ 010 ۷۷۵ ,۱۷۱۱۵۵۲ ۱2۱۷۱0 10 
,۲۱۱۹۲۵16 6۳۱۵۵۲۲۵551۳۱9 ۵0 ۲۱۵۲۱۷ ۴۲۵۲۲ ۱۳۵ 52۷۵0 ,۲۱۵۲۱۱۷۸5۵۲۵ 


۶۷۰ 


۵5 ۲۳6 ۵۳۵۵۵۵۱۷ ور ۰06۱6۲6۵ ۲6۵۵ ۴۵۵ ۲۵۴۵۱۴۸۵۵۵0 ۵۳0 
۰ ۱۱۵ ۵۳ ۲۵۷ 1۱۳۸۵0۵۲۲۵۲۱۲ 

10 ۴۲۵۵۳۵ 6۵006۲ ۵۳0 ۱۱2 ۷۳۵50۷۱۵۲ ۲ 
)020۵۳8۱۲۱۱۷۲۱۱6۵1۵۳06, ۲۵۲ ۲6۱۵۳9 10 50۲6۵0 ۳6 ۷۷۵۲۵ 0 
0 / 

۸ ۳۱۵۲۵6۲۵۵۱۱۱۱۶ ۵1 6۲و]امانام ۲۱۷ ,0 ۵۴881۳68( 10 
۲ ,۲۳06۲۵ 0۱۵۱۱5۲۱۵۲ ۲۲۵۲۳۱۵۲ ۲۱۷ ,۱۷۷۵6۲۲۵۱ 0۱31۳6 10 ۵۳0 ,۱۷۵۲۲ 
۲۰ 20۱0 6۳6۵۱۷۲۵96۲۱۵۲۱۲ ,]۲۵1 ۲۳6۱۲ 

6 5661۳۱9 70۲ ,2۳0۵۲۵ ۴۲۵۲ 3۳00 8۵5۳6۵۲ 5۳۳۲۱۷6۱ 10 
۰ 900 660061 6اماوبا۷۵۱ ۲۳66۵۱۲ ۲۵۲ 200 راه۵016۱ 

10 ۱26۵0۵۲۵۲ ۳۵۲۲5, ۲۵۲ 6۵۱۵۴۲9 ۷۱۲۳۲ ۲۳6 ۷۱۵۱ ۰ 

عانبا ,۴۱56۱۵6۲9 11۴22 ,66۲ 06 5۱۱۱0 ,۸۵۱5۵۲ ۸۴۲۵5 10 
6 ۲۵۵0 ۷۷۳۱۵ ,5۳۱۲۱۷ 0۵۲۵۲ ۵۳0 6۵۲۱۵۱2 ۱۵۳۱ ,۳۵۱۳6۷5 
10 2۳0 1۳۱۵ ۳۵۱۵۵ 06۷0۵۲60 80 ,6۵۳6۴0۱۱۷ ۱۱۵۲۱۱۷۸5۵۲۱۵۲ 
۲ ۲۳۱۱۳۱95 566 0 ۲۵۵ 6۳0۵0۱۱۲9 ۵00 ععاه وا ۲۰۷ 60۲۲۵0۲9 
۰ 01۳2۵۲ 

635۷ 90 10 ۲۸۵ 60۵۳۱۷۱۳6۵۵ ۱۷۷/۳۵ ,50۲06۲۵۷5۱6 اهوز۷ 10 
000۰ 

۲۳ ۷/۵۱۱۵ 0۱۲ ۴۵۲ 200 واحاواعوطا 5 ۲۵۲ ,۷۵۷6۱ ۷۵۲۵۲۱ 10 
۰ ۵۵ ۲۱۵ 1۱ 

۲ رد 96۲ ۳۵ ۲۵۱۵6۵0 ۷۷۳۵ ,۳۵۳۱۵۲۵۲۳2 3۷[ ۵۳00 ۲۵۲2 0۵۲ 10 
۰ 6۵0110۵115 ۲۳۵ 0۴ ۱۱۳۱۵6۲5۲۵۲۱۵۱۳9 

,۷3216۲65 ۸۴۲۵۱۴6 3080 ۵۱۱6۲ یامعم رصصوصععنع۷۷ 0۵۲۳۵6۵۱ 10 
۰ 2۳۱0 0۵۲۳۵1۳5 200 قاونا۲60 ۲۴6۵۲ ۲۵۲ 

۵ ۲۲۱6۴05۳۱۱۵ ۷۷۵۲۳۲ 0۴ ۷6۵۲5 ۲۱۵۲۱۷ ۴۵۲ ,0۵۱561۳0 ۱۵۱690 10 
۰ او 6۵1۳۱ 

,51۷1 6۱۷ ,۷۷۵۲2۵۱ ۱۱۱۲۱ ,56۳۵۵ تاباطاو ,۲اصصم۸ ۴۳۱۵0 10 
5۵1۲۵ ,۵۵1-۳1۳۱ ۸۱۲ ,۷۵۱۲6۱ و۲۵6 ,06۵۳6۵0 ۱۷]66۵۱ 
6 0۵۲۲5 56۱660160 ۲6۵0 ۷۷۳۵ ,۴2۲۵ ۸۵۵ ۵۳00 ۸۵۸۱۵۲۵۲۱۱ 
۰ ۳۱۵۱ 5۳۱۵۲۵0 ۵۳00 ۲۱۸۵۲۱۱5۵۲۱۵۲ 

۰ 0۴6 ۲۵۱۷۲۲۵1۳ ۱۱۱9اوباو 2 06۳۴9 ۲۵۲ ,۸۵۲6۱ ۴۱۱۵6۵ 10 
۵/۵6 ۱ ۱ ۳۳ 2 2۳00 


۶2۷۱ 


10 ۳۱۷ ۳۱۵۲۳۵۲-۱۲-۱۵۱۷۷ ۵۳00 266010۱1۵۳], ۲۷۱۵۱۳۵۵۲ ۷۵۳۵۷ ۲ 
66۵۱۳۴9 ۱1 106 ۴۵۸۵۴۵۷ 0۵۱۱5 ۱۴ ۲۱6 ۳ 

5 ۲۱ ,۴۳۱۱۳۸۵ ,۲۱۵۲6۵۲ ۲۱۷ ,۴۵۲۳۱۷ ۲۵۲۴۵0۲۱۵۲۳۵۲ ۳۱۷ 10 
۵ ۲۱۵۲۱۱۵۵۲5 ۲3۳۱۲۱۷ 0۲۳6۲ ۴۱۷ اا۵ 1۵ ۵۳00 ,]۱۳۵ 2۳0 21] 
۰ 3۳۱0 5۱۵۵0۲۲ ۲۳6۵۱۲ ۶۵۲ ۲۲۱۵۴۵05 

10 0۳۴۵۳008, 6۵۳۵0 2۳00 0۳۲۱۲, ۷۷۳۵ 0۴۲6۲60 3۰ 6 
۵۵۲5۵661۷6 0۳ 50۳06 0۴ 66 ۴۸۵۲۲ 10685 ۵00 ۲۳6۵۲۱65 0۴ 5 
0006۴ 

۷ 1۳620۷ ۷۷۳۵ ۱۲21 ,۲۴۸۵۲۱۵9۵۲ 280 5۵0۱۷56 ۲۱۷ 10 ۸۵۸۱۵ 
۰ -۱۳۵۲۵۲۳۱۵۲۰۵۲۲۸۵۸۱۱ ۳۱۷ کج ۲۱۱۵۲۱۵۳5 


